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 :تقدیم

 حوم پدرمبه روح گرامی مر

و به روح بلند مربیِ بزرگ، مجاهد نستوه، فقیه العصر، 

که بر اثر دعاي آنان،  /حضرت علامه مفتی رشید احمد

 توفیق چنین خدمتی نصیبم گردید.
 
 



 سرنامه

 ه دربار پادشاه دو جهاننوا، ب یک گداي بی

 ارمغان اخلاص و ارادت، آورده است!

 

 
 ز چشمم آستین بردار، و گوهر را تماشا کن!

 
 
 
 
 

 �ب�ی ��ما�ی

 (���ی ���ی)   ۱۳۳۰    �وال

 



 سخن مترجم

﴿              ﴾ 
 ]۲۱[الأحزاب: 

 
 

 بكمالــــــــــــــــه ىبلــــــــــــــــغ العلــــــــــــــــ
 الهحســـــــــــنت جميـــــــــــع خصـــــــــــ

 

 بجمالـــــــــــه ىكشــــــــــف الـــــــــــدج
ــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه  صــــــــــــــــــلوا علي

 

 
 

 *  *  فروغ جاویدان
 

ــراس    ــیم و ه ــدايِ ب ــامِ یل  در آن ش
ــر ســـوخته     ســـراینده مرغـــان پـ
ــافتی    ــی ی ــخن در کس ــاب س ــه ت  ن
ــاك    ــزدان پ ــان ی ــه فرم ــه ب ــه ناگ  ک
 به سوي زمین ز آسـمان شـد گسـیل   
ــدي   ــروزان ش ــروغش ف ــان از ف  جه

ــی   ــرین م ــاد ب ــک ب ــر پی ــید ز ه  رس
ــد   ــر بی ــه زنجی ــت ک ــاهان گسُ  اد ش

ــد   ــته ش ــرمن زار و دل خس  از او اه
ــروش  ــد خــ ــتان برآمــ  ز آذرپرســ
ــون   ــر واژگـ ــی را مگـ ــدي بتـ  ندیـ
 ز آفــاق عــالم رســید ایــن نویــد    

ــپاس  ــی ناســ ــی مردمــ  ز دژخیمــ
ــه   ــب دوختـ ــد و لـ  دل آزرده بودنـ
 نـــه از روزنـــی پرتـــوي تـــافتی   

ــرا ــد از کـ ــاكدمیـ ــري تابنـ  ن اختـ
 در سـال فیـل  » مکـه «درخشید از آن 

 شب تیره چـون روز رخشـان شـدي   
 دیــدگان ایــن نویــد بــه گــوش ســتم

 شکســت» کسـري «شـکوهنده ایـوان   
ــد   ــته ش ــمان بس ــش درِ آس ــه روی  ب
ــوش   ــد خم ــران ش ــگه مهت ــه آتش  ک
 شـــد اورنـــگ فرمانروایـــان نگـــون

 دمیــد» محمــد«کــه خورشــید بخــت 
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 تــو گــویی رســید مــژده انــدر ســپهر

 که تا پوشی ماند انـدر جهـان  
 

ــد و م ــوان و بهــرام و ناهی ــه کی  هــرب

 فروغی بـود جـاودان  » محمد«
 

*** 
 

 آفرینش را جز او مقصود نیست!
 

 خواجـــۀ دنیـــا و دیـــن گـــنجِ وفـــا
ــز او مقصــود نیســت  ــرینش را ج  آف
 آنچه اول شـد پدیـد از غیـبِ غیـب    
 چـــون طفیـــلِ نـــور او آمـــد امـــم
 ز انبیاء این زینت و این عزّ که یافـت 
 کرده چاهی خشک را در خشک سال
 همــــاه از انگشــــت او بشــــکافت  

ــیدوار  ــف او خورش ــان دو کت ــر می  ب
ــون   ــبلاد او رهنم ــر ال ــته در خی  گش
 چون به منبـر برشـد آن دریـاي نـور    
ــن لالِ او  ــالم و مــ ــیح عــ  او فصــ

 

 صــدر و بــدرِ هــردو عــالم مصــطفی
ــاك ــن پ ــت  دام ــود نیس ــر ازو موج  ت

ــی  ــاك او، ب ــور پ ــود ن ــب ب ــیچ عی  ه
 ســوي کــل مبعــوث شــد آن لاجــرم
 دعوت کـلّ أمـم هرگـز کـه یافـت؟     

 آب دهــــانش پــــر زلال قطــــرة 
ــه  ــس تاختـ ــاز پـ ــر در فرمانشـ  مهـ
ــکار  ــوت آشــ ــر نبــ ــته مهــ  داشــ
 وهو خَیـرُ الخَلـقِ فـی خَیـرِ القـرون     

ــی  ــه مـ ــۀ حنّانـ ــد دور، دور نالـ  شـ
 )1(کـــه تـــوانم داد شـــرحِ حـــالِ او

 

*** 
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) 1372/  12/  28بیست و هشتم اسفند ماه هزار و سیصد و هفتاد دو هجري شمسی (
 گ در زندگی اینجانب بود.سرآغاز امتحانی بزر

تقدیر الهی توفیق اجباري را نصیبم گرداند تا در سلول زندان توحید زاهدان، خـدمت  
 ها، منجی بزرگ عـالم بشـریت، حضـرت محمـد      ناچیزي را به روح بلند محبوب قلب

 تقدیم نمایم.

در  کـه هرکـدام  » سـيرة النبـی«و » معـارف الحـدیث  «آري، مطالعۀ دو کتاب گرانسنگ 

هـا   المعارفی است پربار و گرانبها، مرا بر آن واداشت تا کار ترجمـه آن  ةضوع خود دایرمو

را آغاز نمایم و حیف دانستم که جامعه اسلامی مـا از محتویـات و ثمـرة ایـن دو کتـاب      
 ارزشمند محروم بماند.

هنگام آغاز کار، باور نداشتم که این توفیق اجباري چنان طولانی شود که ترجمـۀ ایـن   
کتاب به اتمام برسد. ولی مصلحت الهی مقتضی این بود که چهل و پنج ماه ایـن سـفر    دو

 به طول انجامد و مأموریت فوق به اتمام برسد.
خدا را شاکر و سپاسگزارم که این توفیـق نصـیبم شـد و ترجمـۀ دو جلـد اول کتـاب       

تمام رسـید و  در آن ایام به ا» معارف الحدیث«و هفت جلد  )سيرة النبی» (فروغ جاویدان«

در دفتر زندگی خویش تلقی نموده به طور تحدیث نعمت، » حاصل عمرم«آن را به عنوان 
 .تابنعمته تتم الصالح فالحمد الله الذيکنم.  به آن افتخار و مباهات می

از آثار و کارهاي بزرگی است که در نوع خود تا به حال » فروغ جاویدان«کتاب  ،قطعاً

را »  سـيرة النبـی«معاصر و یـک قـرن اخیـر کـه کتـاب      شمندان نظیر ندارد. علما و اندی

اي مؤلـف   اند. مطالعۀ مقدمۀ حدود یکصد صـفحه  به این امر اعتراف نموده اند کردهمطالعه 
و مباحث آینده کتاب، شاهدي قوي بر این مدعاي ماست کـه خواننـدگان گرامـی هنگـام     

 .مطالعه آن را درك نموده و به آن اعتراف خواهند نمود
و تاریخ صدر اسـلام، بـه    هاي زیادي در موضوع سیره و زندگانی رسول خدا  کتاب

 زبان فارسی نوشته شده است ولی از نقص، تحریف و نارسایی خالی نیستند.
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ترین، مسـتندترین   جامع«این کتاب همچنان که روي جلد اصل آن نیز مرقوم است،  اما
و تاریخ صـدر اسـلام اسـت. واقعـاً جـاي      کتاب در سیرة نبوي » ترین و به نظر ما صحیح

 چنین کتابی به زبان فارسی در جامعه خالی بود.
بـرده آن را   افـري از ایـن کتـاب   قشـار و طبقـات مختلـف جامعـه بهـرة و     امید است ا

را  راه زندگی خویش قرار دهند و روح بزرگ و بلند رسول خـدا   فرا» راهنمایی دقیق«
 ت خشنود و شادمان سازند.که این کتاب شرح و آینۀ زندگی اوس

آسان و  وضوعی و پیرامون زندگی هر شخصیتیگرفتن و نوشتن در هر مقلم به دست 
اما نوشتن پیرامون زندگی خلاصۀ موجودات، فخر کائنـات، سـرور دو عـالم     ؛روان است

سنگین اسـت. چـون در ایـن     اي بس دشوار و وظیفه کاري بس حضرت محمد مصطفی 
کائنات  اش را درست انجام دهد و مدح و توصیف آن محبوب وظیفه تواند وادي، قلم نمی

 حقه بیان دارد:را کما
ــه  ــاء کمــا کــان حق  لا یمکــن الثن

 

 بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر
 

 که تحت عنوان: /شایسته است اشعاري از علامه اقبال لاهوري 

 شود:سروده است، در اینجا ذکر » للعلمین حمۀعرض حال مصنف به حضور ر«

ــدگی   ــباب زنـ ــو شـ ــور تـ  اي ظهـ
ــد  ــت ارجمنـ ــین از بارگاهـ  اي زمـ
 شش جهت روشـن ز تـاب روي تـو   
ــات   ــن کائنـ ــۀ ایـ ــالا پایـ ــو بـ  از تـ
ــی   ــات افروخت ــمعِ حی ــان ش  در جه

ــی ــابود  ب ــو از ن ــدي ت ــل  من ــا خج  ه
ـل      گشــودتــا دم تــو آتشــی از گـ

ــد    ــاه شـ ــر و مـ ــر مهـ  ذره دامنگیـ
 تــا مــرا افتــاده بــر رویــت نظــر     

 ات تعبیـــر خـــواب زنـــدگی جلـــوه
 آســـمان از بوســـۀ بامـــت بلنـــد   
 ترك و تاجیک و  عرب هنـدوي تـو  
 فقـــر تـــو ســـرمایۀ ایـــن کائنـــات 
 بنـــدگان را خـــواجگی آمـــوختی  
ــل   پیکـــران ایـــن ســـراي آب و گـ

ــوده ــاك را آدم ن  تـ ــاي خـ ــودهـ  مـ
 یعنــی از نیــروي خــویش آگــاه شــد

 تـــر اي محبـــوب از أب و أم گشـــته
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 انـــه شـــدمســـلم از ســـرِّ نبـــی بیگ
ــل  ــزيّ و هبـ ــات و لات و عـ  از منـ
 اي فروغــت صــبح اعصــار و دهــور 
ــاك کــن     ــاموس فکــرم چ ــردة ن  پ

 

ــد    ــه ش ــرم بتخان ــت الح ــن بی  از ای
ــل    ــدر بغـ ــی انـ ــی دارد بتـ  هریکـ
ــی الصــدور  ــا ف ــدة م ــو بینن  چشــم ت
ــن   ــاك ک ــارم پ ــان را ز خ ــن خیاب  ای

 

*** 
 

اند. قهرمانانی بزرگ، شاعرانی  هاي متنوع و مختلفی درخشیده خصیتش ،در تاریخ بشر
 اکمان و قدرتمندان، دعوتگران، مصلحان، پیامبران و... و...معروف، ح

هرکدام از آنان در دایره کاري خویش توانسته است تحولی به وجود آورد و جامعه را 
در  متأثر کند. ولی چنان تحولی که منجی بزرگ عالم بشریت حضرت محمد مصـطفی  

که آثـار ایـن دگرگـونی تـا     اي دگرگون ساخت  جهان به وجود آورد و بشریت را به گونه
 قیامت باقی است، شخصیتی دیگر اینچنین نبوده و نخواهد بود.

آخرین فرسـتادة خداونـد و آیـین او آخـرین آیـین بـراي        از آنجایی که پیامبر اکرم 
جهانیان است، لازم بود شریعت و سنت او نیز براي همیشه محفوظ و مدون بـاقی بمانـد   

شویم، زیرا مؤلف مرحوم  و سیر تاریخی آن، وارد بحث نمی که ما در باره اهمیت این امر
 در مقدمه، به طور مبسوط پیرامون این مطلب بحث نموده است.

هـاي زیـادي در طـول     آنچه لازم است در اینجا به آن شاره شود این است کـه کتـاب  
ة چهارده قرن چه از سوي مسلمانان و چه از سوي غیر مسلمانان، در باره زندگانی و سـیر 

نوشـته شـده    هـاي مختلـف   بانبه ز رحمت عالمیان، منجی بزرگ بشریت، رسول خدا 
 اند. هایی بیان داشته ش تجزیه و تحلیلهاي خوی در نوشته است و نویسندگان زیادي
در هند و حرکت قلم او پیرامـون  » شمس العلماء شبلی نعمانی«اما بدون تردید، ظهور 

آیـد.   بـه حسـاب مـی    جـزات رسـول خـدا    از مع نوشتن سیرة حضرت رسول اکرم 
هنگامی که خبر نوشتن چنین کتـابی بـه دسـت توانـاي اندیشـمند بـزرگ، علامـه شـبلی         
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در محافل علمی و ادبی هند منتشر شـد، شـادي و اشـتیاق وصـف ناپـذیري،       /نعمانی
سراسر جامعه اسلامی هند را فرا گرفـت، زیـرا شـبلی و قلـم سـحرآمیز او را بـه خـوبی        

هـاي مختلفـی بـراي تـأمین هزینـه و مخـارج آن اعـلام         ها و گروه د. شخصیتشناختن می

بـانوي تـاج الهنـد     یۀالنبویعۀ الشر مۀولی سرانجام، این افتخار نصیب خاد نمودند. آمادگی

 گردید و مبلغ پنجاه هزار روپیه به عنوان هزینۀ اولیه آن پرداخت نمود.» بوپال«حاکم 

 هاي این کتاب امتیازات و ویژگی

 ـ   ف ایـن کتـاب و علامـه    همچنان که ذکر شد، شخصیت شبلی نعمانی بـه عنـوان مؤل
آید. علاوه بـر   کنندة آن، یک امتیاز بزرگ به حساب می سلیمان ندوي به عنوان تکمیلسید

(فروغ جاویدان) امتیازات و مختصانی دارد که تا به حال هیچ کتابی  سيرة النبیاین، کتاب 

 صات نبوده است.در سیره نبوي داراي این مخت
 دارد: خود علامه شبلی نعمانی در مقدمۀ کتاب نسبت به آن چنین مرقوم می

بزرگترین امتیاز کتاب ما این است که بیشتر، وقایع مفصـل را از کتـب حـدیث گـرد     «
 ».نگاران به طور کلی دور مانده است امري که از نظر سیره ،آورده بیان نموده ایم

تهیه منابع کتاب خـویش بـه کتـب سـیره و تـاریخ مراجعـه       نگاران براي  معمولاً سیره
از ایـن   ،کنند و توجه به این ندارند که بخش اعظم سیره در کتب حدیث موجود است می

نمایند. این ابتکار و ویژگی منحصر به فرد است که علامه  رو به کتب حدیث توجهی نمی

رسـی قـرار داده و بخشـی    ، مجموعۀ حدیث را مـورد بر سيرة النبیشبلی براي تهیه کتاب 

 عظیم از مطالب آن را از حدیث گرد آورده است.
از دیگر امتیازات این کتاب تحلیل و تجزیه دقیق و منصفانه مسایل اسـت کـه بـا نظـر     

گیرد و خواننده ضمن مطالعه و خواندن کتاب، با  گیري صورت می تحقیقی تحلیل و نتیجه
و در طی بیان وقایع و مراحل مختلف، خـود را  شود  اي آشنا می آموزنده  ها و مطالب درس

 کند. ها احساس می همراه با آن
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ویژگی دیگر کتاب این است که مؤلف گرامی هنگام تألیف کتاب سعی نموده افکار و 
همین اسـاس،  . بـر هاي مستشرقین را در این باره مطالعه و مورد نقد و رد قرار دهد اندیشه

دهد، چنانکـه لیسـتی    مورد بررسی و مطالعه قرار می تعداد زیادي از کتب خاورشناسان را
هـاي   شـکنی بـه نوشـته    ها را نیز ارائه نموده است و از جهتی، این کتاب پاسخ دندان از آن

 اند. نگاشته زهرآگین و مغرضانۀ مستشرقان است که پیرامون زندگانی رسول خدا 
هـاي   نگـاران کتـاب   یرهاست که معمولاً س ـیکی دیگر از امتیازات بزرگ این کتاب این 

» سـیره «رسـانند و همـین مباحـث را     سیرة خویش را با بیان مغازي و سرایا به پایـان مـی  
 پاسخ و توضیح دو سؤال است:» سیره«نامند. در حالی که هدف اصلی از نوشتن  می

 پیامبر اسلام چه کسی بود و چه خصوصیاتی داشت؟ -1
 چه پیام و ارمغانی براي بشریت آورده است؟ -2

انـد و معمـولاً وارد    هنگاران با نوشتن کتب سیرة خویش به پرسش اول پاسـخ داد  هسیر
پاسخ کـاملی بـه هـردو    » جاویدان فروغ«. کتاب اند شدهبحث براي پاسخ به پرسش دوم ن

سؤال فوق است. سه جلد اول، پاسخ و توضیح سؤال اول است و چهار جلد آخـر پاسـخ   
 سؤال دوم است.

المعـارف بزرگـی در سـیره نبـوي اسـت.       ةکرد: این کتاب، دایر توان ادعا بنابراین، می

هاي خویش خطاب بـه مولانـا حبیـب الـرحمن خـان       علامه شبلی نعمانی در یکی از نامه
 دارد: شروانی در این باره چنین مرقوم می

یعنی تحقیق کاملی پیرامون مسـایل   ،ذکر شود» سيرة النبی«قصد دارم تمام مباحث در «

المعـارف   ةنباشد، بلکه یک دایـر » سیره«، خلاصه، سرفاً قرآن کریممیق بر مهم و نگاهی ع

مناسب است. گرچه نام طولانی است ولی هنـوز   »ةدائرة المعارف النبوي«باشد و نام آن نیز 

 .)1(»ام تصمیم قطعی براي این نامگذاري نگرفته

 .104به نقل از مکتوبات شبلی /  8/  5 سيرة النبی -1
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 نظر داعی بزرگ اسلام، امام سید ابوالحسن علی ندوي پیرامون کتاب

سـيرة «اذعان دارد که کتـاب   /چنین داعی بزرگ، امام سید ابوالحسن علی ندوي هم

المعارف اسـت،   ةعلامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوي در واقع یک دایر» النبی

 فرماید: چنین اظهار نظر می سيرة النبیچنانکه در مقدمه جلد هفتم 

اسـت   /نا سید سلیمان ندوي هاي منحصر به فرد حضرت استاد مولا این از ویژگی«

طیبـه، بیـان حـالات و وقـایع، شـمایل و       ا از مباحث سـیرت ر سيرة النبـیکه دایرة بحث 

اخلاق فراتر برده، پیام محمدي، تعلیمات نبوي و مباحث اساسـی شـریعت اسـلام را نیـز     
کتـاب (سـه جلـد ترجمـه) کـه بـا قلـم         جزء آن قرار داده است. علاوه بـر دو جلـد اول  

یز علامه شبلی نگاشته شده است، مباحث معجزات و دلایـل آن، مقـام و منصـب    اعجازآم
نبوت، مباحث عقاید، عبادات و اخلاق را نیز در دایرة سـیرت وارد نمـود و چهـار جلـد     
ضخیم از این مباحث تهیه شد. علامـه سـید سـلیمان نـدوي وسـعت و جامعیـت بعثـت        

کفایت آن براي سعادت و نجـات   محمدي و سیره نبوي، کمال رهبري آن براي بشریت و
جامعه بشري در هر عصر و زمان را با توجه به مطالعه مذاهب و تعلیمات سایر ادیان، بـه  

اي بیان نموده اسـت کـه ایـن کتـاب صـحیفه رشـد و هـدایت بـراي نسـل جدیـد            گونه
گان و روشنفکر هر سرزمین و بزرگترین وسیلۀ ارتباط عمیق با پیامبر بـزرگ   کرده تحصیل

 .)1(»قرار گرفته است لام اس

 هاي مختلف کتاب بخش

هاي اول، دوم،  در هفت بخش و چهار مجلد نوشته شده است، بخش سيرة النبـیکتاب 

ردیـده و پـس از   سوم و چند صفحه از بخش چهارم توسط علامه شبلی نعمانی مرقـوم گ 
 ل نمود.وفاي شبلی، علامه سید سلیمان ندوي بقیه کتاب را تکمیوفات وي، شاگرد با

 .4/  7ج  سيرة النبی -1
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بخش اول و دوم که مشتمل بر جلد اول و دوم است با مقدمه مفصـل مؤلـف شـروع    
بـه پایـان    شود و با بیان حـالات ازواج مطهـرات و فرزنـدان گرامـی رسـول اکـرم        می
مقـام و منصـب   «رسد. بخش سوم که در واقع جلد سوم کتاب اردو است مشـتمل بـر    می

که جلد چهارم کتـاب اردو اسـت حـاوي     است. بخش چهارم» نبوت، فضایل و معجزات
 مباحث مربوط به اصول و عقاید اسلام است.

 شود. در بخش پنجم مباحث متعلق به اعمال و عبادات اسلامی بیان می
است و بخش هفتم که آخرین  بخش ششم مشتمل بر تعلیمات اخلاقی رسول اکرم 

 متی است.بخش کتاب است مشتمل بر مباحث معاملات، مسایل سیاسی و حکو
مطالب بخش هفتم را علامه سید سلیمان ندوي به طور پراکنـده نوشـته بـود و قصـد     

هـا بـه صـورت کامـل و جـامع در موضـوع معـاملات و مسـایل          داشت مانند بقیه بخش
حکومتی بحث و تحقیق نماید، ولی روزهاي زندگی اجازه نداد و به جهان آخـرت سـفر   

من سید صـباح الـدین نـاظم دارالمصـنفین آن را     نمود. پس از وفات وي، مولانا عبدالرح
 تکمیل کرد.

*** 
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 شبلی نعمانی

هند در ماه مه سال » اتارپرادیش«ولایت » اعظم گره«شهر » بندول«مولانا شبلی در قریه 
م چشم به جهان گشود. پدر وي شیخ حبیب االله از افـراد معتمـد و متمـول منطقـه      1857

 .بود
پس از فراگیري تعلیمات ابتدایی اغلب دروس متوسطه را از محضر عالم بزرگ مولانا 

رفـت و  » پـور رام «و پس از وفات استاد به شـهر   فرا گرفت» اعظم گره«محمد فاروق در 
فقه و اصول را از محضر مولانا ارشاد حسین آموخت و سپس براي فراگیري علم فرائض 

استاد یکی از » پروفسور مولانا فیض الحسن«یات عرب را از به دارالعلوم دیوبند رفت. ادب
بـه محضـر شـیخ     هاي لاهور فرا گرفت و سپس براي کسب فیض علـم حـدیث   دانشکده

علی سهارنپوري حضور یافت و در فن حدیث از ایشـان مسـتفیض    الحدیث مولانا احمد
 شد.

انجـام مناسـک   م به قصـد   1876همراه با شیخ الحدیث در سال در سن نوزده سالگی 
حج عازم دیار حرمین شد و در این سفر در حین اقامت در مدینه منوره از کتابخانه بزرگ 

هاي زیادي کرد و طبق اظهاراتش در سفرنامه خویش، به کتب نایـاب زیـادي    آنجا استفاده
از » سـید احمـد خـان   سر«سفر حرمین بنابر اصـرار زیـاد    دست یافت. پس از بازگشت از

م براي تدریس به آن کالج  1882در سال » علی گر«بنیانگزار کالج بزرگ  متجددین هند و
آن کالج بود. در طول ایـن   دعوت شد و تا مدت شانزده سال مشغول تدریس و تحقیق در

سید شیفتۀ ذوق علمی، اندیشۀ بلند و وسعت نظر شبلی بود و همـواره از دانـش   مدت سر
 کرد. و معرفت او استفاده می

 علمی و تحقیقاتی کشورهاي خارجیسفر به مراکز 
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ها قصد سفر به ترکیه مرکز خلافت عثمانی را داشت، چنانکه بـه   علامه شبلی از مدت
علی «م از  1982آوریل  26مرخصی گرفت و در » علی گر«همین منظور شش ماه از کالج 

 عازم خارج شد.» گر
ه منظور نگاشتن کتـاب  هاي آنجا مواد لازم را ب نخست به قسطنطنیه رفت و از کتابخانه

تهیه نمود. در مدت اقامت در ترکیه بـه ملاقـات سـلطان عبدالحمیـد     » ألفاروق«ارزشمند 
تمغـۀ  «رفت و از سوي ایشان به دریافت بـالاترین نشـان علمـی خلافـت عثمـانی یعنـی       

مفتخر گردید. سه ماه در ترکیه ماند و سپس از آنجا به بیروت و از آنجا به بیـت  » مجیدي
رفت و با علما و اندیشمندان آنجا ملاقات نمود. از بیت المقدس عازم قاهره شد  المقدس

هاي دانشگاه الأزهر اقامـت گزیـد و ایـن مـدت را بـه       و حدود یک ماه در یکی از حجره
 ها و مراکز علمی و ملاقات با علما و اهل فضل سپري کرد. بازدید از کتابخانه

گشـت از سـوي اسـاتید و     بـاز » علی گـر «شبلی از سفر علمی خویش به هنگامی که 
مراسـم اسـتقبال بـا شـکوهی ترتیـب داده شـد و اسـاتید،        » علـی گـر  «دانشجویان کـالج  

 دانشجویان، معتمدان و اهل فضل به نحو شایانی از وي استقبال کردند.
 اي هستند که در استقبال وي قرائت شد: چند شعر ذیل مطلع قصیده

 مـد قاصد خـویش خبـر امـروز نـوا سـاز آ     
 از ســـفر، شـــبلی آزاد بـــه کـــالج رســـید
 دوستان مژده که آن بلبل خویش لهجه دگر

 

ــاز   ــا ب ــردة م ــارِ ســفر ک ــز ســفر، ی ــد ک  آم
ــد     ــیراز آم ــه ش ــیراز ب ــل ش ــر بلب ــا مگ  ی

ــه   ــن زمزم ــازه چم ــدرین ت ــد  ان ــرداز آم  پ
 

 از سوي حکومت هند» شمس العلماء«اعطاي لقب 
م از سـوي حکومـت    1894سال در  شد. بر شهرت علمی شبلی روز به روز اضافه می

(خورشید اندیشمندان) طی تشریفات خاصی به وي اعطاء » شمس العلماء«هند لقب ویژه 
» علـی گـر  «در محـل دانشـکده    ،سـال سـن داشـت    35گردید. در آن هنگام شبلی حدود 

هاي مهم علمـی   اجلاس بزرگی منعقد گردید که علاوه بر اساتید و دانشجویان، شخصیت
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سید محمود، نواب محسن الملـک، مولانـا حـالی، نـواب مزمـل االله خـان،       مانند سرسید، 
پروفسور آرنولد و... شرکت داشتند و در آن اجلاس این لقـب بـا شـور و شـوق وصـف      

 ناپذیري به علامه شبلی اعطاء گردید.
کـرد   که شبلی در آن تدریس می» علی گر«دریافت چنین لقبی براي موقعیت دانشکدة 

 آمد. یازي بزرگ به حساب مینیز افتخار و امت

 تألیفات
هـا   نگـاري نمـوده اسـت کـه قلـم او در آن      علامه شبلی در موضـوعات مختلفـی قلـم   

 جاي گزارده است. شاهکارهاي بزرگی بر
مانندي داشـت   او نه تنها در نثرنویسی یکتاي روزگار بود، بلکه ذوق و طبع شاعري بی

بدیعی سروده اسـت. تعـدادي از تألیفـات و    هاي زیبا و  هاي اردو و فارسی غزل و به زبان
 مقالات معروف وي به شرح ذیل است:

 المأمون -1

است کـه علامـه شـبلی    » روایان نامور اسلام تاریخ فرمان«اي از زنجیرة  این کتاب حلقه
مـأمون  «طرح تکمیل آن را تهیه کرده بود. این کتاي مشـتمل بـر تـاریخ دوران حکومـت     

 و خصایل و خصایص اوست. از خلفاي بنی العباس» الرشید

 تراجم -2

این یک مقالۀ تحقیقی پیرامون فراگیري مسلمانان زبان بیگانگان را و این که مسـلمانان  
 باشد. اند می هاي دیگر آموخته هایی را از ملت چه علوم و دانش

 الجزية -3

شکنی بـه کسـانی اسـت کـه      و پاسخ دندان» جزیه«این مقاله تحقیقی پیرامون واقعیت 
جزیه (مالیات) را اسلام به وجود آورده است. او در این مقالـه ثابـت کـرده     ،ندمدعی بود

انوشیروان بوده است و بعداً اسـلام در مقابـل حمایـت از غیـر     » جزیه«است که بنیانگزار 
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ها مقدار معینی مال تحـت عنـوان    مسلمانان در حکومت اسلامی و تضمین مال و جان آن
 ت.ها اخذ نموده اس از آن» مالیات«

 نامه امام اعظم ابوحنیفه) النعمان (زندگی ةسیر -4

 .)1(است /کتاب بسیار جامع و مستند در زندگانی امام اعظم ابوحنیفه 
 )2(الفاروق

به منابع این کتاب سفرهایی به بعضی از کشورهاي خارجی داشت. ایـن   براي دستیابی
 عمـر فـاروق    ها در سیره و زندگانی خلیفـۀ دوم حضـرت   کتاب یکی از بهترین کتاب

 است.

 الغزالی -5

 علم الکلام -6

این کتاب در دو جلد توسط سید محمد تقی داعی فخر گیلانی حدود پنجاه سال قبـل  
 به فارسی ترجمه شده است.

 سوانح مولانا روم -7

 موازنه انیس و دبیر -8

 شعر العجم -9

این کتاب یکی از شاهکاري بزرگ علامه شبلی است کـه در محافـل علمـی ایـران از     
اي برخوردار است و توسط سید محمد تقی داعی فخـر گیلانـی بـه فارسـی      ژهشهرت وی

 ترجمه شده است.

 کلیات شبلی فارسی -10

 مکاتیب شبلی -11

 اء االله چاپ و منتشر خواهد شد.این کتاب به زدوي توسط مترجم انش -1
 این کتاب توسط مترجم در حال ترجمه است. -2
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 خطبات شبلی -12

 کلیات اردو -13

 (فروغ جاویدان) سيرة النبی -14

اثر ماندگار و شاهکار بزرگ علامه شبلی نعمانی که توسط شاگرد رشیدش علامه سید 
 سلیمان ندوي تکمیل گردید.

هاي مختلف بـه رشـته تحریـر درآورده     ها مقاله در زمینه لاوه بر این، علامه شبلی دهع
 است.

 دهنده حادثه تکان

 کتابخانـه «آمد و در محلی که امروز » اعظم گره«میلادي علامه شبلی به  1907در سال 
قرار دارد اقامت گزید. فرزند وي یک قبضه اسـلحه شـکاري داشـت. یـک     » دارالمصنفین

هایی از آن  نا خواست آن را از یک اتاق به اتاق دیگر انتقال دهد که ناگهان گلولهروز مولا
 شلیک شده و به پاي ایشان اصابت کرد و در نهایت منجر به قطع پا گردید.

 کرد. علامه شبلی پاي مصنوعی تهیه کرد و تا آخر عمر از آن استفاده می

 وفات پرسوز و گداز
شمس العلماي هند، مـتکلم و سـخنور بـزرگ آسـیاي آن     این نابغۀ روزگار،  سرانجام،

ه ذي الحجـه سـال   زمان، محقق و اندیشمند فرزانه، در روز چهارشنبه بیست و هشـتم مـا  
 فانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت.هـ قمري دار 1322

 عفا االله عنه ورحمه وأفاد المسلمين بعلومه

 
 روده که مطلعش چنین است:اي در فراق وي س خواجه عزیزي لکنوي، مرثیه

ــال  ــاب کمــ ــر اربــ ــر دفتــ  آه ســ
ــم   ــم و حکـ ــۀ علـ ــاکم محکمـ  حـ

 کــــه ز دفترکــــدة فــــانی رفــــت
 دانـــی رفـــت نـــاظم ملـــک ســـخن
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ــی  ــل و ب ــل و افض ــد  فاض ــل نمان  مث
 

ــت  ــانی رفـ ــل و لاثـ ــل و اکمـ  کامـ
 

 
 اي اینچنین سرود: یکی دیگر از سخنوران به نام رضاعی وحشت مرثیه

 تزین بزم آن مورخ بالغ نظـر گذش ـ 
 آن نوبهار گلشن صدق و صفا نمانـد 
 صد حیف آن ادیـب از میـان برفـت   

 

ــر داســتان مــا   کــز رفتــنش برفــت اث
 شد پایمال جـور خـزان گلسـتان مـا    
 وحشت نماند لذت کام و دهان نماند

 

 وفایش قطعه ذیل را بر لوح مزارش نوشت:علامه سید سلیمان ندوي شاگرد با
 سعدي عصر و غزالی زمان، خلدون وقـت 

 
 زده صد بود و سـی و دو روز پنجمـین  سی
 

 
ــانی والا  ــبلی نعمـ ــت  شـ ــالی سرشـ ــر عـ  گهـ

 
 الحجه که این منزل بهشت وهشت ماه ذي  بیست

 
 
 
 



 سید سلیمان ندوي

 تاریخ تولد:

 میلادي از خانـدان  1884نوامبر  22هجري قمري مطابق با  1302صفر  23روز جمعه 
تحصیلات ابتدایی نـزد   1340ن متوفی سادات حسینی و فرزند مولانا حکیم سید ابوالحس
فرا گرفت. سپس نزد مولانا محـی   1346برادر بزرگر مولانا سید ابوحبیب مجددي متوفی 

تعـدادي از کتـب درسـی نظـامی را      ،رفـت » تنپـه «نشین خانقاه پهلواري در  الدین سجاده
 خواند.

ل در آنجـا  سـا  5العلماء لکنو شد و به مـدت   ةمیلادي وارد مدرسه ندو 1901در سال 

مـدرك فـراغ از تحصـیلات     1906مانده کتب درسی را بـه اتمـام رسـاند و در سـال      باقی

العلمـاء از محضـر ادیـب     ةحوزوي را دریافت داشت. در مدت پنج سال تحصیل در ندو

 ها را برد. معروف، متکلم و فیلسوف بزرگ، علامه شبلی نعمانی بیشترین استفاده
اي قرار داشت و علامه شبلی بـر   ارتباط عمیق و ویژه میان علامه شبلی و سید سلیمان

داستان ذیل به خـوبی   ،خاصی به وي داشت ةاثر ذکاوت، فهم و درك شاگرد ممتاز علاق

 بیانگر عمق این ارتباط و علاقه داشت:
هاي بـزرگ   هجري در یکی از سالن 1324میلادي مطابق با محرم  1907در ماه مارس 

برگـزار گردیـد. در ایـن     العلماء ةري طلاب فارغ التحصیل ندوگزا شهر لکنو مراسم عمامه

کردگان دانشگاهی  اجلاس علاوه بر علماي حوزوي جمع زیادي از روشنفکران و تحصیل
شرکت داشتند. مولانا شبلی چند نفـر از شـاگردان ویـژه خـود را بـراي سـخنرانی در آن       

بود و در موضوع: علوم جدید و مراسم آماده کرده بود که یکی از آنان سید سلیمان ندوي 
در اثنـاي سـخنرانی یکـی از حاضـرین بلنـد شـد و اظهـار         قدیم به ایراد سخن پرداخت.

 ةاگر این شخص به زبان عربی سخنرانی کند ما جایگاه والاي علمی و تربیتی نـدو  :داشت

وي  العلماء را باور خواهیم کرد. چنانکه مولانا شبلی نزد شاگردش سید سلیمان رفت و از
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توانی در مورد موضوعی به زبان عربـی سـخنرانی کنـی؟ شـاگرد در پاسـخ       پرسید: آیا می
آري، آنگاه شبلی پشت میکروفون قرار گرفت و اعلام نمود: هـر موضـوعی    اظهار داشت:

را که تعیین کنید این آقا به عربی حول آن سخنرانی خواهد کـرد. چنانکـه غـلام الثقلـین     
یـابی   چگـونگی راه «راي تعیین موضوع انتخاب شد و موضوع: یکی از وکلاي شهر لکنو ب

را انتخاب و اعلام نمود. سید سلیمان ندوي بلادرنگ شروع به ایراد سـخن  » اسلام به هند
پیرامون موضوع نمود و چنان سخنرانی جالبی ایراد کرد کـه از هـر طـرف بـا احسـنت و      

را از سر فرود آورد و بر سر  آفرین مواجه شد. علامه شبلی از فرط مسرّت دستار خویش
 .)1(تشاگرد خویش سید سلیمان ندوي بس

عشق و علاقه شبلی به سید سلیمان ندوي به حدي بود که براي تکمیل شاهکار بزرگ 

او را برگزید و وصیت نمـود کـه بقیـه کتـاب توسـط وي       سيرة النبـیخویش یعنی کتاب 

 گوید: تکمیل گردد. چنانکه سید سلیمان ندوي می
 ،از طریق تلگراف به من اطلاع رسید که فوراً بیاید وز قبل از وفات علامه مرحومسه ر

 ،بنده رفتم و دیدم که استاد بزرگوار در حال سکرات مرگ قرار دارد. بـر بـالینش ایسـتادم   
آنگـاه   ش را باز کرد و به سوي من نگریسـت، اشک از چشمانم سرازیر شد. استاد چشمان

 ود:دست در دست من گذاشت و فرم

ها را رها کـن و آن را تکمیـل    تمام مشغولیت ،حاصل عمر من است سيرة النبیکتاب «

 .)2(بنده عرض کردم: حتماً حتماً» بگردان

 شهرت علمی

 .458حیات شبلی، سید سلیمان ندوي ص  -1
 .838بزرگ ص بیست مسلمان  -2
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، بـه عنـوان   العلماء فارغ التحصـیل شـد   ةهنگامی که سید سلیمان ندوي از مدرسه ندو

مجله از جایگـاه و موقعیـت    انتخاب گردید. این» الندوه«زین علمی معاون مدیر ماهنامه و
 علمی و اجتماعی والایی در هند برخوردار بود.

 نویسد: معاصر شهر سید سلیمان، مولانا عبدالماجد دریابادي در این باره چنین می
هـاي مولانـا شـبلی در ایـن      تابی تمام منتظـر مقـالات و نوشـته    ها با اشتیاق و بی نگاه«

 ماهنامه بود.
تابی نزدیک به اشتیاق فوق براي مقـالات حضـرت سـلیمان     با این وصف اشتیاق و بی

 .)1(ندوي نیز وجود داشت
مولانا سید سلیمان ندوي در دوران مسئولیت در این ماهنامه بر اعتبار و محتواي علمی 

 ةآن افزود و مقالات مهمی در آن به یادگار گذاشت. علامه شبلی در اجلاسی کـه در نـدو  

 گردید نسبت به سید سلیمان چنین اظهار نظر نمود:منعقد  1912العلماء در سال 
سـلیمان بـه جامعـه او را کـافی      اگر ندوه هیچ کاري دیگر نکرده باشد فقـط تحویـل  «
 !»است

کـه مولانـا   » الهـلال «علامه سید سلیمان ندوي براي مدتی در تحریریه مجله معـروف  
 کرد. ابوالکلام آزاد صاحب امتیاز و مدیر مسؤول آن بود، نیز کار می

 تأسیس دارالمصنفین اعظم گره
ولـی توسـط سـید     ،ریـزي شـد   طرح اولیه دارالمصنفین توسط علامه شبلی نعمانی پی

 سلیمان ندوي تکمیل و به منصه ظهور آمد.

 در تلاش مرشد

 میلادي. 1954ژوئن  22مجله صدق جدید،  -1
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سید سلیمان حدود ده سال به دنبال انتخاب مرشد و پیر کاملی براي خود بود که پـس  
که به عارف زمان الحاج امداد االله مهاجر مکـی داشـت بـر    از ده سال بر اثر علاقه خاصی 

بیعـت نمـود و او را بـه     / دست خلیفه و جانشین ارشد وي علامه اشرف علی تهانوي
 عنوان پیر کامل و رهبر طریقیت خویش برگزید.

 تألیفات

  سيرة النبی -1

 خطبات مدراس -2

   ل سیرت عایشه صدیقه -3
 ارض القرآن -4

 روابط هند و اعراب -5

 حیات شبلی -6

 شمار مقالات و مضامین بی -7

 ید سلیمان در نگاه دیگرانس

 علامه اقبال
هاي متعددي به عظمت، دانش  علامه اقبال از یاران خاص سید سلیمان است و در نامه

 نماید. و پژوهشگري سید سلیمان اعتراف می
 نویسد: هایش می در یکی از نامه

 .)1(»هستید» استاذ الکل«از مولانا شبلی شما  بعد«
 نویسد: اي دیگر می ر نامهد
 .)1(»فرهاد نهر علوم اسلامی امروزه در هند به جز سید سلیمان کسی دیگر نیست«

 .80/  1مکاتیب اقبال  -1
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 دارد: اي دیگر خطاب به سید سلیمان چنین مرقوم می در نامه
 کوشـند  بـه راه تـو سـخت مـی     قلندران که
 اند و کمندي به مهر و مـه پیچنـد   به خلوت

 ردهـا دا  درین جهان کـه جمـال تـو جلـوه    
ــر  ــان و حری ــزم ســراپا چــو پرنی ــه روز ب  ب

 

ــتان  ــاج س ــاه ب ــیز ش ــه م ــند د و خرق  پوش
 اند و زمـان و مکـان در آغوشـند    به خلوت

 ز فــرق تــا بــه قــدم دیــده و دل و گوشــند
 )2(به روز رزم خـود آگـاه و تـن فراموشـند    

 

 نویسد: مولانا سعید اکبر آبادي می
شاگردي همچون سید سلیمان نـدوي   بزرگترین سعادت مولانا شبلی این بود که او را«

میسر گردید. شاگردي که در وسعت مطالعه، ذوق تحقیق و اندیشه والا، جانشـین واقعـی   
استاد است. او داراي صفات و کمالات دیگري نیز مانند تشرّع، تدین و قناعت اسـت کـه   

پـذیري و   تر اینکه در مزاج و طبیعت وي استقلال، آشتی اند. مهم رفتمعاصرین وي نیز مع
قناعت وجود داشت، در هر مجلسی که حضور داشـت صـدر بـزم آن و در هـر انجمنـی      

 .)3(»آمد شمع جمع آن به حساب می
هایی  فرستادند و اعلامیه هایی هاي زیادي در مورد وي پیام پس از وفات وي شخصیت

 شود: هاي چند نفر بسنده می صادر کردند که از آن میان به نظریه

 م سفیر مصر:عبدالوهاب عزا
راي تمام جهـان اسـلام زیـانی    وفات علامه ندوي نه فقط براي هند و پاکستان بلکه ب«

ناپذیر است. او عضو اکادمی ادبیات عربی در قاهره و به عنوان دانشمندي که زبـان   جبران
 ».دانست و با آن آشنا بود مورد احترام بود عربی را می

 .166/  1هاي اقبال  نامه -1
 .140/  1هاي اقبال  نامه -2
 .842بزرگ /  یست مسلمانب -3
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 ر سفیر سوریه:شیخ ابوالخب
علامه سید سلیمان ندوي بسیار اندوهگین و متأثریم، ولـی انـدوه و تـأثر     ما از وفات«

 ».هایی است که همراه با او دفن گردید بیشتر ما در مورد علوم و دانش

 رئیس جمهور پاکستان:
همپایه مولانا سید سلیمان ندوي نـه فقـط در پاکسـتان بلکـه در تمـام جهـان اسـلام        «

 ».موجود نیست

 سردار عبدالرب نشتر:
اي که سید سلیمان ندوي براي تدوین تاریخ اسـلام انجـام داد، بـراي     خدمات ارزنده«

 ».همیشه با نگاه تقدیر و تشکر به آن نگریسته خواهد شد

 بانو فاطمه جناح:
ملت پاکستان با وفات سید سلیمان ندوي از اندیشمندي بزرگ محروم شد. شخصـیتی  

 وقف کرده بود.که تمام زندگی خویش را براي اعتلاي اسلام 

 وفات
بق هجري مطا 1373سال  ،ربیع الاول 14سرانجام، این دانشمند فرزانه در روز یکشنبه 

 فانی را وداع گفت و به جایگاه ابدي سفر نمود.میلادي دار 1953نوامبر  22با 
 رحمه االله وغفر له

 



 یادآوري

ه بشـري بـا ذات   امیدواریم این کتاب وسیله بزرگ ارتباطی جامعه اسلامی بلکه جامع ـ
هاي مسـلمان از آن بـه    قرار گیرد و تک تک افراد و خانواده گرامی رسول مکرم اسلام 

 استفاده نمایند.» الگوي کامل زندگی«عنوان 
دانم از عزیزانم حسین احمد، حفصه و عایشه که در تایپ، تصحیح و  در اینجا لازم می

د تقدیر و تشکر نموده از خداونـد  آرایی این کتاب زحمات فراوانی را متحمل شدن صفحه
 متعال خواهان سعادت، موفقیت و سلامتی براي این عزیزان هستم.

در پایان از خوانندگان گرامی تقاضا دارم دعا بفرمایند خداوند ایـن خـدمت نـاچیز را    
قـرار داده   وسیلۀ رضاي خویش و وسیلۀ خشنودي روح پرفتوح پیامبر گرامـی اسـلام   

 جلدها را نیز عنایت فرماید. آمینتوفیق تکمیل بقیه 

 اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم

 حسبي االله ونعم الوكيل عليه توكلت وإليه أنيب

 ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی

 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 هجري شمسی 1382مرداد  23جمادي الثانی هجري قمري مطابق با  5



 دیباچه
 ید سلیمان ندويعلامه س

که آوازة آن سراسر سرزمین هند را فرا گرفته بود و مشـتاقان آن از   »سیرة نبوي«کتاب 
کشند، اینـک پـس از هفـت سـال جلـد اول آن تقـدیم        حدود هفت سال انتظار آن را می

 گردد. می
کنم و قلباً مطمئن هسـتم کـه مسـئولیتی را     من امروز احساس مسرّت و شادي زیاد می

) در لحظات آخر زندگی به من سـپرده بـود، از   /بزرگوار (علامه شبلی نعمانی که استاد
 شوم. قسمتی از آن دارم سبک بار می

 ام شادم از زندگی خویش که کاري کرده
ناك نیـز در معـرض    آور و حسرت و شادي این منظرة تأسف ولی در کنار این اطمینان

محنت و زحمات جانکـاه چهارسـالۀ   دیدگانم قرار دارد که مؤلف مرحوم موفق نشد ثمرة 
هاي محبت و حسـن عقیـدت را    خویش را با دستان خود تقدیم جامعه نماید و دسته گل

 که از هزاران چمن کده گرد آورده است بر آستان نبوت نثار کند.
به فکر افتـاد تـا کتـابی جـامع در سـیرة      » الفاروق«مؤلف مرحوم پس از نوشتن کتاب 

هجري قمري بخش مختصري از آن را یعنی  1323چنانکه در سال بنگارد،  پیامبر اکرم 
تا مبحث غزوه احد به رشته تحریر درآورد و ادامه کار بنابه بروز مشکلاتی متوقـف شـد.   

بـرد.   از سوي دیگر جامعه هند با شور و شوق وصف ناپذیري در انتظـار آن بـه سـر مـی    
اطع بـه تحمـل بـار ایـن     هجري قمري مؤلف مرحوم تصـمیم ق ـ  1330سرانجام، در سال 

اي  مسؤولیت گرفت و با توجه به برآورد، هزینه انجام کار، تأمین هزینه پنجاه هزار روپیـه 
به جامعه اسلامی هند پیشنهاد گردید که هزاران نفر براي تأمین ایـن هزینـه چـه از طبقـه     

وي و ثروتمندان و چه از طبقه فقراي جامعه اعلام آمادگی نمودند. ولی این سـعادت اخـر  
نواب سلطان جهان بـانوي   الملة النبوية، مخدومة الأمة المحمديـةخادمة افتخار جاودانی براي 

، مقدر بود. چنانکه او هـا دوام ملکها واالله المسلمين به طول بقائ متع» بوپال«تاج الهند حاکم 
نگار نبوت را بـراي نگاشـتن سـیرة بـزرگ      از دیگران سبقت گرفت و زمینۀ فراغ بال سیره
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 نبوي فراهم آورد.
انـد،   ند که خدمات بزرگی را انجام دادها وان زیادي بودهبان بدون تردید، در تاریخ اسلام

ولی قطعاً مورخان در آینده این خدمت را جزو شاهکارهاي مهم یـک زن مسـلمان قـرار    
بزرگتـرین   خواهند داد، زیرا ارتباط مستقیم با تاریخ و زندگی ذات گرامی رسول اکـرم  

 ساز جهان دارد. یختار
نویس) آمـاده کـرده بـود، در جاهـایی از آن      آنچه مؤلف مرحوم به عنوان مسوده (پیش

گزاري شده بود و منظور مؤلف این بوده کـه طبـق روش مورخـان قـدیم، وقـایع       علامت
وقایع «براساس سال نوشته شوند و در پایان هر سال، وقایع و حوادث جزئی تحت عنوان 

شوند، چنانکه بر همان منوال تا سال چهارم هجري با قلم خویش نوشـتند.  نوشته » متفرقه
هنگامی که این امانت به بنده سپرده شد من نیز همانگونه عمل کردم ارجاعات بعضـی از  

ها را نیـز تهیـه و یادداشـت نمـودم. بـا ایـن        ها و منابع استنادي باقی مانده بود، آن پاورقی
ظ و عبارات بنده با الفاظ و عبارات مؤلف آمیخته نشوند وصف احتیاط کامل نمودم تا الفا

 ،و مواردي که بر عبارات مؤلف اضافه نمودم و یـا توضـیحاتی از جانـب خـویش آوردم    
 ها را داخل پرانتز قرار دادم. آن

 امتـداد یابـد، ولـی بعـداً     خواستم جلد اول تا تاریخ وفات رسـول اکـرم    نخست می
شود، آنگاه جلد اول تا بحث غزاوت تـداوم یافـت و    میمتوجه شدم که ضخامت آن زیاد 

جلد دوم مشتمل بر مباحث اسلام امنیت را به ارمغان آورد، گسترش اسلام، وفات رسـول  
 اکرم و اخلاق گرامی ایشان، مستقل گردید.

 از خداوند متعال امید دارم توفیق چاپ و نشر این کتاب را عنایت فرماید.

 االله ونعم الوكيل يحسب

 د سلیمان ندويسی

 دارالمصنفین اعظم گره

 هجري قمري 1339ربیع الثانی  20
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هـاي   میلادي پس از وفات مؤلف مرحوم، طبق وصیت ایشان یادداشـت  1914در سال 

به بنده سپرده شد و بنده بدون هیچگونه تغییـر و یـا تصـحیحی در     » سيرة النبی«کتاب 

نمودم. البتـه در بعضـی جاهـا کـه خـود مؤلـف نیـز نوشـتن         ها اقدام به تکمیل کتاب  آن
توضیحات را اشاره کرده بود، آن توضیحات را اضافه نمودم و داخل پرانتـز قـرار دادم تـا    

هاي مؤلف آمیخته نشود. پس از چاپ اول کتاب و نشر آن، فرصتی پیش آمـد تـا    با نوشته
ر گیرد و احساس شد که نیازي بـه  ها مورد بازبینی قرا منابع استنادي کتاب و ارجاعات آن

اي وجود دارد، ولی انطباق و بازبینی کامل آن همـه منـابع و بررسـی مجـدد      چنین بازبینی
روایات و افزودن توضیحات و حواشی در بعضی جاهـا، خـودش برابـر بـا یـک تـألیف       
مستقل بود. با این وصف کار را شروع کردم و بسیار خوشحال و سپاسگذارم کـه در ایـن   

ر مهم، عزیزم جناب مولانا محمد اویس نگرامی ندوي مرا یـاري و در بررسـی وقـایع،    ام
هاي مؤلف با عبارات اصلی و مراجعه مجدد به کتـب سـیره    نوشته ارزیابی روایات، تطبیق

 و حدیث، نقش مهمی را ایفا نمود.
ره در بعضی موارد بنده نظري برخلاف نظر مؤلف مرحوم دارم که در پاورقی به آن اشا

شده است. در بعضی جاها نیاز به توضیح بیشتر و یا دفع ابهام و یا نقد وجود داشـت کـه   
این امر نیز به خوبی انجام گرفت. در بعضی جاها اشتباهات چاپی فاحش وجـود داشـت   

ها خطی بودند که ایشان  که اصلاح گردید. در دوران حیات مؤلف مرحوم بعضی از کتاب

البدايـة «هـا ماننـد:    . بعضی از کتـاب اند شدهها چاپ  ولی حالا آن کرد، ها استفاده می از آن

داشت: افسـوس   نایاب و مؤلف را میسر نشده بود و همواره با حسرت اظهار می »والنهاية

 شدند! شد تمام مشکلات برطرف می اگر میسر می ،شود که تاریخ ابن کثیر میسر نمی
سترس هستند. کتـاب مسـتدرك حـاکم    ها چاپ شده و در د ولی حالا با فضل الهی آن

نیز نایاب بود و حالا چاپ و منتشر شده است. خلاصـه، بـا چـاپ و میسرشـدن مراجـع      
جدید، معلومات جدیدي به دست آمد که بـه اصـل کتـاب افـزوده شـد و در تصـحیح و       



 47 هاي لازم یادآوري

ها استفاده گردید. آنچـه در بـازنگري و تصـحیح چـاپ جدیـد       بازنگري آن از این کتاب
 گرفته به قرار ذیل است: رلاحظه قراکتاب مورد م

کتاب دوباره در کتب حـدیث و سـیره مـورد بررسـی و بـازبینی قـرار        تمام وقایع -1
 گرفته و اگر اشکالی وجود داشته برطرف گردیده است.

حواشی و توضیحاتی به منظور دفع شبهه، رفع ابهام و تشریح مطلب افزوده شـده   -2
 است.

ازي به نقد و بیان تذکري داشته مورد نقد قـرار  هاي مؤلف نی چنانچه نظر و دیدگاه -3
 گرفته است.

 ارجاعات و منابع به طور درست بررسی و نوشته شده است. -4

علاوه بر ذکر جلد و صفحات کتاب، ابـواب و فصـول آن نیـز در بسـیاري جاهـا       -5
 مشخص شده است.

پس از چاپ اول کتاب، چنانچه کتاب جدیدي در مورد سیره و یا حـدیث چـاپ    -6
از آن استفاده گردیده و اگر مطلب جدیدي میسر شده بر کتاب افزوده شـده  شده، 
 است.

پس از نـام مبـارك رسـول    » صلعم«در چاپ دوم به جاي گزاردن کلمه اختصاري  -7
نوشته شده است، تا خوانندگان گرامی  –صلی االله علیه وسلم –خدا، عبارت کامل 

 روح پرفتوح پیامبر اکـرم   ارِنیز هنگام خواندن و مطالعه کتاب، هدیه درود را نث
 نمایند.

در طی نقد و بررسی وقایع غزوه بدر، از قلم خطاکار بندة هیچمدان، نسبت به ساحت 
مطلبی عنوان شده بود که شائبه سـوء   مقدس صحابی بزرگوار حضرت کعب بن مالک 
 ـ ظن را نسبت به صحابی رسول خدا به وجود می دامت آورد، لذا از آن نوشتۀ خود ابراز ن

 نمایم: و احساس شرمندگی نموده آن را اصلاح و از خداوند متعال درخواست عفو می
 بنده همان بـه کـه ز تقصـیر خـویش    

 

ــدا آورد  ــاه خــ ــه درگــ ــذر بــ  عــ
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لذا کسانی که نسخه چاپ اول کتاب را در اختیار دارند سطرهاي نهم، دهم، یازدهم و 
 دوازدهم را از چاپ اول حذف کنند.

ان بشري، سعی وافر به عمل آمده تا چاپ دوم کتاب از چاپ اول حسب وسع و تو بر
به مراتب بهتر باشد، ولی بازهم انسان مرکب از خطا و نسیان است و چنانچه خواننـدگان  

نـون  محظـه کردنـد، حتمـاً مـا را مطلـع و م     گرامی هرگونه اشتباهی را در چـاپ دوم ملا 
 د.ننگردا

داریم از خطاها و اشتباهات مـا درگـذر نمـوده     در پایان از بارگاه خداوند متعال تقاضا
این خدمت را به بارگاه خویش شرف قبـول بخشـد و مسـلمانان را بـیش از پـیش از آن      

 مستفید گرداند و وسیلۀ عفو گناهان این بندة خطاکار قرار دهد.
 سید سلیمان ندوي

 هجري قمري 1364یکم جمادي الثانیه 



 م� ��م ا� ا����ن ا��� 

 مقدمۀ مؤلف

 ين والصلوة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين.لملحمد الله رب العاا

ترین وظیفه و مسئولیت هر انسان آزاده و وارسـته در جهـان، کوشـش در     اولین و مهم
 عی افراد بشر است. به عبـارت دیگـر:  جهت اصلاح جامعه، تکامل اخلاق و تربیت اجتما

یل اخلاقی از قبیل: زهد، تقـوا، عصـمت و عفـاف،    نخست باید، اصول و فروع انواع فضا
احسان و کرم، حلم و بردباري، عزم و ثبـات، ایثـار و لطـف، غیـرت و اسـتغناء،... مـورد       

ها در تمام جهان به طـور عملـی رایـج     شناسایی و تنظیم شوند. سپس تعلیم و آموزش آن
 گردد.

روش مفیـدتر و   روش معمولِ حصولِ این اهداف و مقاصد، موعظـه و انـدرز اسـت.   
هـایی در   هاي اخلاق، فضیلت و تربیت اجتماعی کتاب تر آن، این است که در رشته متمدن
هاي حصول آن به مردم آموزش داده شـوند. روش دیگـر ایـن     عالی نوشته و روش سطح

است که با اجبار و اکراه، مردم را به سوي عمل بر محاسن اخلاقی و اجتنـاب و دوري از  
امروز، در تمام ها از آغاز خلقت بشر تا به  وادار کرد. کم و بیش این روشرذایل نفسانی، 

 هـا  اند. در عصر فوق العاده پیشرفته زمان حاضـر نیـز، روشـی از ایـن     جهان جریان داشته
تـرین روش تربیـت    ترین و عملی ترین، کامل مؤثرتر وجود ندارد، اما باید گفت که صحیح

زي بیان شود و نه با نوشتار مطلبی عرضه گردد و نه از اخلاقی این است که نه با زبان چی
د اي از فضـایل اخلاقـی در فـر    بایست تصـویر زنـده   زور و قدرت استفاده شود، بلکه می

اي که هر حرکت او  ینۀ تمام نماي عمل وي باشد؛ به گونهنمودار گردد که سراپا الگو و آی
 یگران فرمان شاهی تلقی گردد.نقش هزاران کتاب را ایفا کند و هر اشارة او براي د

جـود اسـت پرتـوي از نفـوس     آنچه در جهان امروز به عنوان گنجینۀ اخلاق بشري مو
سایر ابزار اجتماعی فقط نقش و نگار ایوان تمدن دنیا هستند؛ اما آنچه که از  قدسیه است؛
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ر اي اسـت کـه د   مطالعه تاریخ جهان تا به حال معلوم و شناخته شده، وجود نفوس قدسیه
در مکتـب   انـد. بـه عنـوان مثـال:     دههاي خاصی از فضایل اخلاقی، الگو و نمونه بـو  شعبه

فقط تحمل و بردباري، عفو و صلح، قناعت و تواضع، آموزش  حضرت عیسی مسیح 
شد و کرسی فضایل اخلاقی که بـراي حکومـت و فرمـانروایی لازم اسـت در آن      داده می

حضرت نوح (علیهما السلام) نیز صـفحات   مکتب خالی بود. در مکتب حضرت موسی و
نیـاز بـه مربـی و راهنمـاي      ودند، به همین علت، لحظـه بـه لحظـه   عفو و گذشت خالی ب

 شد. جدیدي در جامعه بشري احساس می

 نیاز جهان به یک شخصیت الگو
به منظور رشد و تکامل هرچه بهتر خود، همواره نیازمند  برهمین اساس، جهان بشریت

یت جامع و کاملی بوده که از یـک طـرف، صـاحب شمشـیر و نگـین،      وجود چنان شخص
قـانع و   نشین، مسـکین  جهان، و از سویی دیگر، گوشه پادشاه کشورگشا، فرمانروا و حاکم

دریا دل باشد. این شخصیت کامل و جامع، این صحیفۀ یزدانی، والاترین قلۀ عـروج   غنی
 .)1(و کمال جهان هستی است

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ فرماید: چنانکه می -1
َ
مخاطب این قسمت از عبارت کتاب،  ]٣[المائدة:  ﴾أ

ها احوال و صفات آن پیامبران چنین ذکر  هاي فعلی آن ها و صحیفه اهل کتاب هستند که در کتاب
پذیرفته و از طریق نیاز به یک شخصیت کامل و جامع ها را  شدة آن شده. لذا مصنف تمام حالات بیان

ها اقامۀ حجت کرده است، ولی چون از نظر اسلام از یک سو ایمان بر صداقت تمام پیامبران به  بر آن
 ها به تمام صفات کمال پیامبرانه لازم است؛ دانستن آن صورت یکنواخت وجود دارد. بنابراین، متصف

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ َ� ﴿ همچنانکه ارشاد الهی است:
َ
ما میان هیچکدام از « ]٢٨٥[البقرة:  ﴾ۚۦ  ُ�فَرِّقُ َ�ۡ�َ أ

، لذا ضروري است که تمام پیامبران را به طور یکسان راستگو و متصف »پیامبران او فرق قائل نیستیم

لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ  لرُّسُلُ ٱ۞تلِۡكَ ﴿ به کمالات نبوت دانست و در جایی دیگر فرموده است: ٰ َ�عۡضٖ�  فضََّ َ�َ
ن َ�َّمَ  ۖ ٱمِّنۡهُم مَّ ُ يَّدَۡ�هُٰ برُِوحِ  ۡ�َيَِّ�تِٰ ٱمَرَۡ�مَ  ۡ�نَ ٱوَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ دَرََ�تٰٖ� وَءَاتيَۡنَا عِيَ�  �َّ

َ
 ﴾لۡقُدُسِ� ٱوَ�
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نیز فرق و تفاوت جزئی  †شود که در مراتب کمالیۀ انبیاء  از این آیه معلوم می ]253البقرة: [
 ارد، براي تطبیق میان این دو مطلب نیاز به اندکی توضیح است:وجود د

انـد. البتـه بنـابر     ، با تمام صفات نبوت و فضایل اخلاقی به طور یکسان متصف بـوده †تمام انبیاء 
عملاً به  ، در تمام انبیاء به طور یکنواختنیازهاي عصري و جامعه و مصالح الهی، تمام صفات کمال

ضی از صفات کمال در بعضی انبیاء نیز کاملاً ظاهر نشده است، یعنی هر زمان ظهور نپیوسته، حتی بع
به عرضه و گسترش هر کمالی نیز پیدا شده، آن کمال با شدت تمام، ظاهر گردیده و کمال دیگر کـه  

کـه  کاملاً ظاهر نشـده اسـت. خلاصـه این   بنابر مصلحت الهی  ،ظهور آن در آن موقع ضرورتی نداشته
مال، نیاز به موقعیت زمانی و محل مناسب است، اگر بنابه هر علتی یک کمال عملاً براي ظهور هر ک

شود، لذا چنانچه به علت عدم ضرورت و نیـاز،   به ظهور نپیوسته است، وجود خود کمال منتفی نمی
بعضی از صفات کمال پیامبران گرامی به منصه ظهور نرسیده، معنایش این نیست کـه ایـن حضـرات    

اند. در بـارة اسـراي غـزوة بـدر، هنگـامی کـه        ) به آن صفات و فضایل اصلاً متصف نبوده(نعوذ باالله
هـا مشـورت    ها و حضرت عمر فاروق به قتل آن به اخذ فدیه و رهایی آن حضرت ابوبکر صدیق 

به سوي ابوبکر اشاره کرده فرمودند: خداوند متعال از لحاظ شدت و رحمـت،   دادند، رسول اکرم 
است و اي عمـر!   †مختلف آفریده است، اي ابوبکر! مثال تو مثال ابراهیم و عیسی  قلوب مردم را

است، یعنی از یک طرف رحـم و کـرم و از طـرف دیگـر خشـم و       †مثال تو مثال نوح و موسی 
 (رجوع کنید به مستدرك حاکم تحت عنوان غزوة بدر) .شدت ظاهر گشت

 †در احـوال مختلـف و مبـارك پیـامبران     در این حدیث به همان فرق و تفاوتی اشاره شـده کـه   
نمودار گشته است، ولی چون آن حضرت پیامبر خاتم و رسالتش عام بود، لذا بـر حسـب ضـرورت    
احوال و ادوار مختلف، تمام صفات کمال نبوت و رسالت در زندگی مبـارك ایشـان عمـلاً و کـاملاً     

فروزان هدایت گشت و زوایـاي   متجلی گردید و هر پرتو آفتاب عالمتاب نبوتش براي جهان، مشعل
 منور گردید.  جهان با ظهور صفات کمال آن حضرت تاریک 

باید به خاطر داشت که از بیان این کمالات عقیده و طرز تفکري (نعوذ باالله) پیدا نشود که در اثر آن، 
یمـان  شـدن ا  مورد اهانت و یا کسر شأن قرار گیرند، زیرا در این صورت بـیم ضـایع   †سایر انبیاء 

هجـري،   1356محـرّم و صـفر   » ماهنامـه معـارف  «وجود دارد. (براي تفصیل بیشتر رجوع شـود بـه   
 »).بشریت خلیل«موضوع 
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مانـد، ایـن    بـراي همیشـه بـاقی نمـی     ین جهان فانی هـیچ چیـز  این که در ابا توجه به 
گیتی براي همیشـه در دنیـا   نیز پس از ورود به پهنه  شخصیت جامع یعنی، رسول اکرم 

 فرماید: باقی نخواهد ماند و با توجه به نص صریح قرآن که می

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ  �َّ
ُ
 .]٢١[الأحزاب:  ﴾أ

 .»رفتاري استو پیامبر براي شما بهترین الگوي «
لازم شد که تک تک جملات او، هر حرکت و رفتار او، و خلاصـه: تصـویر کـاملی از    

هرجا نیاز احساس  یم گردد تا در مراحل مختلف زندگیشخصیت گرانقدر او، ثبت و ترس
انکـه داعیـان مـذاهب    استفاده کنیم، ولـی همچن  آن به عنوان الگو و راهنماي کاملشد، از 

دیگر از صفت جامعیت کبري خالی بودند، متأسفانه تصاویر کارنامۀ زندگی آنـان نیـز بـه    
طور ناقص ترسیم گردیده است، از زندگی سی و سه سالۀ حضرت عیسـی مسـیح، فقـط    
حالات سه سال معلوم و ثبت شده است، مصلحان و خیراندیشان فـارس فقـط از طریـق    

. از پیامبران هند هم چیزي جز افسانه باقی نمانده اسـت، و آنچـه   اند شدهشاهنامه شناخته 
امروز از زندگی حضرت موسی معلوم است، منبع آن فقط تورات فعلی است کـه سیصـد   

 سال بعد از درگذشت حضرت موسی تدوین شده است.
این مشیت الهی بود که شریعت و اصول تعلیم آنان جاودانه نباشد، بدین جهـت آنچـه   

تو روایات، به طور ناقص و ناتمام در مورد آنان ترسیم شده بود کافی و بیش از آن، در پر
 نیازي به معرفی بیشتر نداشت.

(خداوند به مقدار نیاز و ضرورت هر زمان آگاه است و هرگاه نیـاز بـه چیـزي باشـد،     
 کند). خودش مهیا می

مند هستند، لذا  قههرکدام از پیروان و مذاهب مختلف به اعتقادات خویش معتقد و علا
اگر این سؤال علناً مطرح شود که چه شخصیتی در جهـان، داراي تمـام صـفات کمـال و     

هـاي مختلفـی بـه گـوش      سو پاسـخ  بوده است؟ از هر» جامعیت کبري«متصف به وصف 
رسد. اما اگر این سؤال مطرح شود که چه شخصیتی در جهان وجود داشته که کارنامـۀ   می
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ردیـده کـه از یـک سـو، بـه لحـاظ صـحت و حفـظ مـوارد، در          اش چنان ضبط گ زندگی
هاي آسمانی داراي چنین جایگاهی نیست، و از  جایگاهی قرار دارد که هیچیک از صحیفه

سویی دیگر به لحاظ وسعت و تفصیل مطالب در وضعی قـرار داشـته کـه تمـام رفتـار و      
رفتن، نشسـتن و   هگفتار، شیوة گفتگو، طرز زندگی، روش معاشرت، خوردن و نوشیدن، را

برخاستن، خوابیدن و بیدارشدن و خندیدن او، ضبط و محفوظ گردیده اسـت؟ در پاسـخ   
پیـامبر اکـرم،    به گوش خواهـد رسـید کـه ایـن شخصـیت      به این سؤال فقط یک جواب

 است. »يوأم فداه أبي« حضرت محمد 

 نگاري ضرورت سیره

ن تألیف بود. چنانچـه مسـأله را   آنچه تا اینجا ذکر شد، به لحاظ رعایت جنبۀ مذهبی ای
بینیم که در میـان علـوم و فنـون مختلـف، رشـتۀ سـیرت        از طریق علمی بررسی کنیم، می

بـردن بـه    نامه) جایگاه خاصی دارد، بررسی زندگی یک انسـان عـادي بـراي پـی     (زندگی
باشـد، مـثلاً   تواند تا حدي راهنماي انسـان در زنـدگی    گرفتن از آن، میحقیقت و عبرت 

هـایی را   توان پی برد که یک فرد معمولی نیز چه آرزوهـایی در سـر دارد؟ چـه برنامـه     می
 هـاي کمـال و   گیرد؟ چگونـه پلـّه   کند؟ در محیط محدود خود چگونه تصمیم می طرح می

هـایی را متحمـل    شود؟ چه رنـج  کند؟ در چه جاهایی گرفتار مشکلات می ترقی را طی می
هاي عجیب و غریب، سـعی و کوشـش،    ها و نیرنگ لهبینیم که حی شود؟ و سرانجام، می می

خـورد، عینـاً    به چشم می» یماسکندر مقدو«نامۀ  ي که در زندگیا جد و جهد، عزم و اراده
 همین مناظر، در عرصۀ حیات یک کارگر بیچاره نیز مشهود است.

ضـرورت دارد،   گیري پذیري و نتیجه ي، براي عبرتنگار بنابراین، اگر فن و رشتۀ سیره
گیـرد کـه    شود. فقط این امر مورد بررسی و ارزیابی قـرار مـی   مطرح نمی» شخص«مسألۀ 

آیند؟ تا تمام زوایـا و پـیچ و    اطلاعات به دست آمده با چه کوشش و تلاشی به دست می
هاي مراحل زندگی، از هم جدا گشته در معرض دید خواننده قـرار گیـرد. و چنانچـه     خم
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اش، هردو باهم جمع شوند، سعادتی بالاتر از  گیشخصیت کامل و جستجوي حوادث زند
توانـد انکـار    شده، چه کسی میبنابه دلایل ذکر ود نخواهد داشت.این، براي این رشته وج

شـدن بیـوگرافی و    کند که (نه فقط براي ما مسلمانان بلکـه بـراي تمـام جهانیـان) روشـن     

اللهـم صـل «است، » االلهمحمد رسول «نامه آن ذات مقدسی که موسوم به نام مبارك  زندگی

 امري ضروري است. »ة كثيراً، كثيراً عليه وسلم صلا

قـی،  این نیاز فقط یک نیاز اسلامی و یا مـذهبی نیسـت، بلکـه یـک نیـاز علمـی، اخلا      
گیرندة مجمـوع نیازهـاي دینـی و     به عبارت دیگر، در بر اجتماعی و یک نیاز ادبی است.
اولین وظیفۀ بنـده ایـن بـود کـه قبـل از تمـام       دانستم که  دنیوي است. من این نکته را می

اس     تألیفات، به نگاشتن سیرة نبوي اقدام می کردم. ولی این وظیفه به قـدري مهـم و حسـ
کـردم نیـاز و    ها جرأت نکردم آن را اظهار نمایم. با وجود این، احسـاس مـی   بود که مدت

شـته نیـاز بـه سـیرت     یابد، در زمان گذ افزایش می ورت انجام این فریضه، روز به روزضر
 فقط به جهت تاریخ ثبت وقایع بود و با علم کلام هیچ ارتباطی نداشت.

اگر اعتراف به نبوت، «بحثی نیست. ولی » اگر دین فقط عبارت از اعتراف به خداست«
که حامل وحی و سفیر الهی بـود، چـه    شخصیتیآید:  ، این بحث پیش می»جزء دین است

 خُلق و خویی داشت؟
ترسـیم   تصویري که مستشرقین و مورخان اروپایی از اخلاق رسول اکـرم   متأسفانه،

 هاست. ها و عیب اي از کاستی گیرندة مجموعه ، در براند کرده
هاي بزرگ مسلمانان امروز، این است که از دانستن علوم عربـی بیگانـه    یکی از کاستی

 پیـامبر اسـلام   و گاهی که مشتاق کسب اطلاع و آگـاهی از حـالات و زنـدگی     اند شده
کننـد و ناخودآگـاه، تحـت     شوند، به ناچار، به تألیفات نویسندگان اروپایی مراجعه مـی  می

گیرنـد. تـا جـایی کـه در بسـیاري از       قـرار مـی   هاي زهرآگین و مغرضانه آنان وشتهتأثیر ن
داننـد کـه بـا     که پیامبر اکرم را فقط یک مصلح اجتماعی مـی  اند شدهممالک، گروهی پیدا 
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اش به پایان رسیده است و معتقدند حتی اگر بر دامن اخـلاق   ح جامعه بشري، وظیفهاصلا
 وي لکّۀ معصیت قرار داشته باشد، تأثیري در مقام نبوتش نخواهد داشت.

اینها مواردي بود که سرانجام، مرا به نوشتن کتـاب مفصـلی در موضـوع سـیرة نبـوي      
ون با بودن هزاران کتاب به زبان عربی و مجبور کرد، این امر ظاهراً آسان به نظر رسید، چ

ها، نوشتن یک کتاب پرحجم و پرمحتوا، حد اکثـر ظـرف چنـد مـاه کـار       با مراجعه به آن
گیـر و جـامع    اي است، ولی در عمل هیچ تصنیف و تألیفی بـراي مـن اینقـدر وقـت     ساده

مروز هـیچ  ، بعداً مفصلاً بیان خواهم کرد که مخصوصاً در رشتۀ سیرت، تا امشکلات نبود
نوشـته نشـده    ،تعهدي شده باشد وایات صحیحبه گردآوري ر کتابی بدین شیوه که در آن

 .)1(است

هاست که بسیاري گمان  نویسی، بر سر زبان زه مطلبی در اثر کمبود آگاهی و ناآشنایی با فن سیرهامرو -1
ی وقایع و مسایلی که در بارة اخلاق نام رشته و شعبۀ خاصی از فن حدیث است. یعن» کنند (سیره می

عبـارت از همـین   » سـیره «هستند، جدا و مستقل از احادیث نوشته شوند، و  و عادات رسول اکرم 
ها حتی یک حدیث ضـعیف هـم    هاي متعددي هستند که در آن است. و چون در رشتۀ حدیث کتاب

امروز در رشتۀ سیرت کتـابی   تا«وجود ندارد، مانند صحیح بخاري و صحیح مسلم، پس این ادعا که 
چگونه صحیح است؟ براي فهم ایـن  » که در آن به صحت روایات التزام شده باشد نوشته نشده است

 ادعا به امور زیر توجه شود:
گردد؟ اصطلاح قدیم محـدثین و   به چه چیزي اطلاق می» سیرت«بحث نخست این است که  (الف)

گفتنـد،   مـی » مغـازي و سـیرت  «را  ن حضـرت  علماي رجال این بوده است که غزوات، خـاص آ 
 گویند. می» سیرت«و هم » مغازي«را هم » ابن اسحاق«چنانکه کتاب 

بـرد.   این هردو نام را براي یک کتاب به کار مـی  »کتاب المغازي«، »فتح الباري«در » حافظ ابن حجر«
شـود   ذکـر مـی  » لسـیر کتـاب الجهـاد وا  «نیز همین است. در فقه، مبحثی که به عنـوان  » فقه«اصطلاح 

تا چندین قـرن همـین    ، منظور از لفظ سیرت در این کتاب احکام غزوات و جهاد است؛وجوود دارد
معـروف هسـتند ماننـد:    » سیرت«هایی که به نام  روش معمول بود. چنانکه تا قرن سوم هجري کتاب

هـا مـذکور    لات غـزوه ها اغلـب، حـا   و غیره، در آن» سیرة اموي«، »سیرة ابن عائذ«، »سیرة ابن هشام«
هاي بعدي علاوه بر مغازي، مطالـب دیگـري نیـز اضـافه شـده اسـت. مـثلاً در         نرااست؛ البته در دو
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باشد. بنـابراین، طبـق اصـطلاح     ها، مطالب دیگري نیز مذکور می علاوه بر شرح غزوه» مواهب لدنیه«
نگـاران و   قـع سـیره  اي کـه بعضـی موا   جدا از فن حدیث است، به گونـه » مغازي و سیرت«محدثین، 

آیـد   شوند، نسبت به بعضی وقایع، گاهی این صورت پیش می محدثین دو گروه مقابل هم شناخته می
در چنـین   سلم در طرف دیگـر. که تمام علماي سیره در یک طرف قرار دارند و امام بخاري و امام م

ان اسـت، قبـول   نگـار  مواقعی، بعضی روایت امام بخاري را بر ایـن اسـاس کـه مخـالف تمـام سـیره      
گویند: حدیث صحیح در مقابل روایت متفق علیه تمام ارباب سـیره، قابـل    کنند، ولی محققین می نمی

 کنیم: ترجیح است. ما در اینجا یکی دو مثال را به طور نمونه ذکر می
 که این غزوه قبل از صلح حدیبیـه اند  نگاران متفق معروف است، سیره» ذوقرد«ها به نام  یکی از غزوه

شود کـه بعـد از    ، معلوم می»بن الاکوع سلمۀ«به وقوع پیوسته، ولی در کتاب صحیح مسلم از روایت 

صلح حدیبیه و سه روز قبل از فتح خیبر واقع شده بود. در شرح این حدیث، علامـه قرطبـی نوشـته    

ة وهـم لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبـل الحديبيـة فيكـون مـا وقـع في حـديث سـلم«است: 

قبل از حدیبیه واقـع  » ذات قرد«(هیچیک از اهل سیرت در این اختلاف ندارد که غزوه  »بعض الرواة

 شده بود و آنچه در حدیث سلمه مذکور است، گمان و خطاي بعضی از راویان است).

فعـلى «نویسـد:   بر نظر علامه قرطبی بحث کرده و می» ذکر غزوة قرد«حافظ ابن حجر در فتح الباري 

(بنـابراین، آنچـه در صـحیح    » ا، ما في الصحيح من التاريخ لغزوة ذي قرد أصلح مما ذكره أهـل السـيرهذ

تـر از آن اسـت کـه علمـاي سـیره بیـان        مسلم نسبت به تاریخ غزوه ذي قرد مـذکور اسـت صـحیح   
 اند). داشته

جود اسـت  یکی از محدثین معروف است، او در رشته سیرت کتابی نوشته که امروز نیز مو» دمیاطی«
و در آن بیشتر جاها، روایات اهل سیره را ترجیح داده بود، ولی پس از تلاش و تحقیق بسیار، برایش 

ترجیح دارند، چنانکـه تصـمیم گرفـت تـا کتـابش را       د که احادیث صحیح بر روایات سیرهمعلوم ش
 کار را انجام دهد. به کثرت منتشر شده بودند، لذا نتوانست این هاي آن یم و اصلاح کند، اما نسخهترم

ودلّ هذا على أنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما «نویسد:  حافظ ابن حجر قول دمیاطی را نقل کرده می

وأن ذلك كان به قبل تضلّعه منها ولخروج نسخ كتابه  ةوافق فيه أهل السير وخالف الأحاديث الصحيح

 )11/  3(زرقانی بر مواهب  »وانتشاره لم يتمكن من تغييره
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در بـارة سـیرت نبـوي چنـین     » حـافظ ابـن حجـر   «اسـتاد  » حافظ زین الدین عراقـی «
 نویسد: می

قصد کرده بود تا از مواضعی که با ارباب سیره هم نظر شـده و بـا   » دمیاطی«(از این معلوم شد که او 
احادیث صحیحه مخالفت کرده بود، رجوع کند و اعلام کند که این امر قبـل از حصـول تخصـص و    

هاي کتاب پخـش و منتشـر شـده بودنـد،      مهارت در فن سیره از او صادر شده بود، ولی چون نسخه
 وانست کتاب خود را اصلاح کند).نت

معروف است. نسبت به آن، اکثر اهل سـیره متفـق بـر ایـن     » ذات الرقاع«ها به نام  یکی از غزوه (ب)
هستند که قبل از جنگ خیبر واقع شده بود، اما امام بخاري تصریح کرده که بعد از فـتح خیبـر واقـع    

 امام بخاري مخالفت کرده است.شده است، علامه دمیاطی در این مورد با روایت و نظر 

وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحـديث الصـحيح وأن «حافظ ابن حجر در فتح الباري مرقوم داشته: 

(و اما شیخ او دمیاطی نسبت به حدیث، ادعاي خطـا   322/  7فتح الباري  »جميع أهل السير على خلافه

ستند) یک فن مستقل و جداگانـه اسـت و بـا    کرده و این که تمام اهل سیره بالاتفاق با آن مخالف ه
شـود کـه در    قدر شدت و دقت ملحوظ نمـی و بر این اساس، در روایت آن، آن علم حدیث فرق دارد

علم احادیث صحاح سته ملحوظ شده، مثال آن چنین است که رشتۀ فقه از قرآن و حدیث اخذ شده، 
 در رتبۀ آن دو قرار دارد. شود که فقه عین قرآن و حدیث است و یا ولی چنین گفته نمی

در مغازي و سیرت تفصیل مسایل جزئی، مورد نظر و مقصود است، ولی این امر با معیار والاي  (ج)
به همـین دلیـل رتبـۀ     ؛کاهند نگاران از معیار تحقیق و نقد خود می علم حدیث مطابقتی ندارد و سیره

 تر بوده است. سیرت و مغازي، پیوسته از علم حدیث پایین
هـاي خـود    اند که در کتاب آنطور که امام بخاري و امام مسلم به این امر التزام کرده و معتقد شده د)(

 هیچ حدیث ضعیفی را نقل نکنند، چنین تعهدي در هیچیک از تألیفات مربوط به سیرت نشده است.
است، مـثلاً   ها کتاب از قدماء تا متأخرین که در باب سیرت به رشته تحریر درآمده موجود امروزه ده

مواهـب  «، »حلبـی «، »سـیرة دمیـاطی  «، »سیرة ابن سید النـاس «، »ابن هشام ةسیر«، »ابن اسحاق ةسیر«

ها التزامی مبنی بر صحت نشده است. از تفصـیل و مبحـث فـوق     و غیره و در هیچکدام از آن» لدنیه
روز بـا التـزام بـه    هیچ کتابی تـا ام ـ  در رشتۀ سیرت«ن عبارت ما که چرا گردد که مطلب ای معلوم می

 و این مطلب تا چه اندازه صحیح است.» صحت روایات آن نوشته نشده است
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ـــــــــــيرا ـــــــــــب أن الس ـــــــــــيعلم الطال  ول
 

 تجمــــــع مــــــا صــــــح ومــــــا قــــــد أنكــــــرا 
 

 

شود. هم صحیح و هم  نوع روایتی گردآوري میطالب فن باید بداند که در سیرت، هر«
 ».منکر

بدین جهت در تألیفات مستند و قابل اعتبار نیز، روایات ضعیف بسیاري درج گردیـده  
هاي علوم حدیث و رجال مـورد مطالعـه و    کتاب ابراین، لازم بود که با دقت تمامبن است.

و مستدل تألیف شود. ولـی  بررسی قرار گیرند و با نهایت تحقیق و نقد، یک کتاب مستند 
ها کـار یـک    هاي آن مطالعه و بررسی دقیق صدها کتاب و اقتباس مطالب از لابلاي نوشته

شناسان و مؤلفان اروپایی نیـز در بـارة    شخص نبود. در ضمن نیاز بود از تألیفاتی که شرق
بـا   اند، اطلاع و آگاهی کامل حاصل کـرد. متأسـفانه بنـده    نگاشته زندگانی رسول اکرم 

هاي اروپائی آشنایی نداشتم و براي این هدف، نیاز به یک مرکز تحقیقات  از زبانهیچیک 
و تألیفات بود که در آن افرادي که به زبان عربـی و اروپـائی آشـنایی و مهـارت کامـل و      
عضویت داشته باشند، زمانی که خداوند متعال این مقدمات را فراهم ساخت، عذري براي 

شـد هـیچ شـقاوت و     ماند و اگر در آداي این وظیفه مهم کوتاهی مـی تدوین کتاب باقی ن
 نافرمانیی بدتر از آن نبود؟

ها بتواننـد بـا دقـت،     این افتخار تا قیامت نصیب احدي از مسلمانان نخواهد شد که آن
تک تک وقایع زندگی پیامبر خود را محفوظ نگه دارنـد. عـلاوه بـر آن تـا زمـان حاضـر       

چنان جامعیت و احتیاطی ثبت و محفوظ نشـده و در آینـده نیـز    با  حالات هیچ شخصیتی
 رود. انتظار چنین وضعیتی براي هیچکس نمی

تر از این اسـت کـه بـه منظـور تحقیـق و بررسـی اقـوال و افعـال آن          کدام امر عجیب
کننده با ایشان ثبـت و   ، نام و حالات تقریباً سیزده هزار نفر از اصحاب ملاقاتحضرت 

ر جهـان  و این اتفاق در عصري انجام گرفته که کار تصنیف و تـألیف، (د شده است  ضبط
 هایی مانند: و کتاب اسلام) تازه آغاز شده بود

، »كتاب لعبد االله بن علی بن جـارود«، »بن السكنكتاب الصحابه لا«، »طبقات ابن سعد«
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تــاب ك«، »كتــاب الأزرق«، »كتــاب ابــن أبــی حــاتم الــرازی» «كتــاب العقيلــی فــی الصــحابة«
صـابة الإ«، »الاسـتيعاب«، »الغابـة سـدأ«، »طبقات ابن مـاكولا«، »البغوی كتاب«، »الدولابی

 .)1(»الصحابة تمييزفی 
، آیا تاکنون در جهان، نـام و  اند شدهفقط در بیان حالات و زندگی همین بزرگان نوشته 

سـت؟  حالات این تعداد از یاران شخصیتی، به رشته تحریـر درآمـده و یادداشـت شـده ا    
تاریخ مختصر و چگونگی آنچه را که علما و دانشمندان قدیم در مورد سیره نبوي تهیـه و  

کنیم تا معلوم شود کـه بـراي تـدوین یـک      ، در صفحات آینده ذکر میاند کردهآوري  جمع
کتاب کامل و مستند، چگونه از آن مجموعه استفاده شده است و تا چه حد نیاز به تحقیق 

 .)2(و ارزیابی دارد

 اسامی این کتاب در مقدمه استیعاب مذکور است. -1
بـا نهایـت کثـرت     باید توجه داشت که در کتب حدیث، حالات، اخلاق و عـادات رسـول اکـرم     -2

ها یک کتـاب تـاریخی    د، ولی صرفاً از آنکنن موجودند که در تدوین کتُب سیرت به خوبی کمک می
هـایی را کـه ذکـر     ها ترتیب تاریخی وجود ندارد، در اینجا کتـاب  علاوه بر این، در آن .شود تهیه نمی

 ایم جداي از کتب حدیث هستند. نموده
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که چون در میان اعراب، خواندن و نوشـتن رواجـی    شود به طور کلی چنین تصور می
خلیفـه عباسـی (تقریبـاً از    » منصـور «نداشت و در اسلام، تدوین و تألیفات کتب در زمان 

 ـ     143سال  ات وجـود  هجري) آغاز گردید، لذا تا آن زمـان آنچـه در بـارة سـیرت و روای
دیگـر بـود و بـه صـورت      داشت، به صورت نقل زبانی و سینه به سینه از نسلی به نسـلی 

خوانـدن  لی این تصور صحیح نیست، زیرا رسـم  ، ومکتوب نوشته و کتابتی وجود نداشت
ها قبل از ظهور اسلام نیز میان اعراب رایج بوده اسـت، و   و نوشتن هرچند اندك، از مدت

هـا و سـنگ    وجود داشـته کـه کتیبـه   » نَابِتی«و » حمیريِ«سم الخطّ در زمان بسیار قدیم، ر
 ها کشف گردیده است. هاي آن، امروزه به کثرت توسط اروپائی نوشته

هاي فراوان  ایجاد شد و پس از دگرگونی» رسم الخط عربی«اندك زمانی قبل از اسلام 
عربـی، بیشـتر روایـات     به شکل امروزي درآمد. در بارة تاریخ و ابتداي رسم الخـط زبـان  

نقـل  » کلبـی «از » ابـن النـدیم  «مثلاً  اي دارند. ند، جنبۀ افسانهها موجود قدیمی که در کتاب
 اند، عبارتند از: ه، رسم الخط عربی را ایجاد نمودهکرد که کسانی قبل از هم

 .»قشریات«، »سعفص«، »کلمون«، »حطی«، »هواز«، »ابوجاد«
هوز، حطیّ، کلمن، سعفص، قرشت  –ابجد «ها  به آن (همین اسامی هستند که ما امروز

 ها را حضرت آدم ایجاد کرده است. گوییم) و براساس نظر کعب، تمام رسم الخط و... می
نقل کرده: کسانی که براي اولین بار رسـم   ابن الندیم، از حضرت عبداالله بن عباس 

 هاي: نام اي از قبیلۀ طی) به اخه(ش» بولان«الخط عربی را به وجود آوردند، سه نفر از قبیلۀ 
» انبـار «عامر بن جـدره بودنـد کـه در شـهر      -3اسلم بن سدره.  -2مرامر بن مره.  -1

کردند. از میان تمامی روایات، آنچه مقرون به صحت است، روایتـی اسـت کـه     زندگی می
 چنین نقل کرده است:» عمرو بن شبه«از کتاب » ابن الندیم«

بنو مخلّد بـن نضـر   «عربی را ایجاد کرد، شخصی از خاندان  اولین کسی که رسم الخط
بود. غالباً این دوران، عصر ترقیّ و پیشرفت قوم قریش بود که به منظـور پیشـۀ   » بن کنانه
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نوشـته  » ابن النـدیم «هاي دیگر رفت و آمد و ملاقات داشتند.  تجارت، با کشورها و ملّیت
یافتم که آن را عبـدالمطلب بـن هاشـم، جـد     است: من در کتابخانه مأمون الرشید، سنَدي 

 با دست خود نوشته و مضمون آن چنین بود: بزرگوار رسول اکرم 

إليه  ءحق عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميري من أهل وزل صنعا«

 .)1(»ألف درهم فضة كيلا بالحديدة ومتى دعاه بها أجابه شهد االله والملكان

عهدة فلان شخص سـاکن صـنعا    دالمطلب بن هاشم، اهل و ساکن مکه براین حق عب«
د، خداوند و دو فرشته باشد، هرگاه طلب کند باید بپرداز است که مبلغ هزار درهم نقره می

 .»اند بر آن گواه
خص حمیري هزار درهـم وام داده  شود که عبدالمطلب به یک ش از این سند معلوم می

شـود در آن زمـان بـه     و فرشته ثبت شده که از آن معلـوم مـی  در پایان سند، گواهی د بود.
نوشـته نـوع خـط ایـن     » ابن الندیم«وجود فرشتگان (و شاید کراماً کاتبین) عقیده داشتند. 

 سند مانند خط زنان بود.
هفـده نفـر از قـریش     تصریح کرده که هنگام بعثت رسول اکـرم   /علامه بلاذري 

 از آن جمله: ،باسواد بودند
مر، حضرت عثمان، حضرت ابوعبیده، طلحـه، زیـد، ابوحذیفـه، ابوسـفیان،     حضرت ع

 .) -)2 -شفا بنت عبداالله وغیره 
در سال دوم هجري، غزوة بدر به وقوع پیوست و در اثناي جنگ تعدادي از افراد قبیله 

رداخـت فدیـه را   قریش به دست مسلمانان اسیر شدند و از میان آنان کسـانی کـه تـوان پ   
مقرر گردید اسیرانی که توان پرداخت فدیه  طبق دستور پیامبر اکرم  اد شدند.داشتند، آز

عهده گرفته و  ها آموزش و تعلیم ده نفر از کودکان مسلمین را بر را نداشتند، هریک از آن

 طبع مصر. 17/ ابن ندیم  -1
 طبع اروپا. 471فتوح البلدان ذکر خط /  -2

                                           



 فروغ جاویدان   62

حضرت زید بن ثابت کـه یکـی از کـاتبین     ندن و نوشتن بیاموزد تا آزاد شود.ها خوا به آن
 .)1(وشتن را توسط همین افراد آموختباشد خواندن و ن وحی می

شود که میان اعراب (مخصوصاً در مکه و مدینه) در زمان  از شرح این وقایع معلوم می
در حد کافی خواندن و نوشتن رواج داشته است، البتـه ایـن مطلـب قابـل      رسول اکرم 

 احادیـث و روایـات نیـز نوشـته     تحقیق و بررسی است که آیا در زمـان رسـول اکـرم    
گردید یا  به صورت کتبی ثبت و یادداشت می شدند یا خیر؟ و آیا سیرة آن حضرت  می

 خیر؟

 کتابت حدیث
ها در صحیح مسلم نیز مذکور اند، تصـریح شـده    در بعضی از احادیث که برخی از آن

از نوشتن احادیث منع کرده بـود، الفـاظ روایـت صـحیح مسـلم       است که آن حضرت 
 بدین قرار است:

» 
َ

، ْ�تُبُواتَ  لا تَبَ  وَمَنْ  َ��ِّ
َ
قُرْآنِ  َ�ْ�َ  َ��ِّ  ك

ْ
يَمْحُهُ  ال

ْ
ل
َ
 ».ف

شنوید ننویسید و هرکس به جز قرآن چیزي نوشته است آن را محو و  آنچه از من می«
 .»پاك کند

زیـرا از احادیـث    مربوط به زمان ابتداي اسـلام بـود،   شود که این فرمان ولی معلوم می
اجـازة   بعضی از اصحاب بـا  ست که در زمان رسول اکرم صحیح متعددي، ثابت شده ا

 نوشتند. سخنان ایشان را می آن حضرت 
 گوید: صحیح بخاري، از قول حضرت ابوهریره بیان شده که می» العلم«در کتاب 

مستثنی » عبداالله بن عمر«البته  ب بیش از من احادیث را حفظ ندارد،هیچیک از اصحا«
 ».نوشتم نوشت و من نمی را می ضرت است، زیرا او احادیث آن ح

 در روایت دیگري آمده است:

 در.غزوة ب 14طبقات ابن سعد /  -1
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شـنید،   مـی  عادت حضرت عبداالله بن عمر چنین بـود کـه هرآنچـه از پیـامبر اکـرم      
نوشت. قریش او را از این کار منع کردند و گفتند: آن حضرت گاهی در حال خشـم و   می

! بر این اساس وي نوشـتن را  کنی گاهی در حال عادي هستند و تو هرچیز را یادداشت می
بیان داشت. آن حضرت به سوي دهان مبـارك   ترك کرد و جریان را براي آن حضرت 

 .)1(»بنویس آنچه از این بیرون آید، حق است«خود اشاره کرده و فرمودند: 
روایتی ذکر کرده که نام دفتري که عبداالله » تقیید العلم«خطیب بغدادي، در رسالۀ خود 

 .)2(بود» صادقه«کرد  را در آن یادداشت می یث رسول اکرم بن عمر احاد
هـا   ، اسـامی آن انـد  شدهیک بار آن حضرت دستور دادند: کسانی که تا به حال مسلمان 
خطیب بغـدادي در   .)3(نوشته شود، آنگاه اسامی یک هزار و پانصد نفر در دفتر نوشته شد

 روایت کرده است:» تقیید العلم«
شدند، او یک دفتـر   نزد حضرت انس براي شنیدن احادیث جمع می هرگاه افراد زیادي

شنیده و   حادیثی هستند که من از رسول اکرمها ا کرد: این آورد و اعلام می را بیرون می
 .میادداشت کرده بود

 احکامی که آن حضرت در بارة صدقات و زکات بـه قبایـل مختلـف نوشـته و ارسـال     
اند. پیام دعوت اسلام کـه بـه سـوي     ر کتب حدیث منقولبودند و عیناً دداشتند، تحریري 

باب كتابـة «سلاطین و رهبران بعضی از کشورها فرستادند، مکتوب بود. در صحیح بخاري 

 مذکور است: »العلم

در سال فتح مکه هنگامی که یک نفر از قبیله عرب خزاعی، شخصی را در حرم به قتل 
یـراد فرمـود؛ یکـی از اهـالی     ااي را  خطبه بر شتر خود سوار شد و رساند، رسول اکرم 

 .77/  2ابوداود  -1
 ذکر شده است.» صادقه«نیز  77در جامع البیان ابن عبدالبر طبع مصر /  -2
 صحیح البخاري، باب الجهاد. -3
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دستور دادنـد   یمن درخواست کرد که این خطبه را برایم بنویسید، چنانکه آن حضرت 
 تا آن خطبه برایش نوشته شود.

 خلاصه بحث:

مجموعه مکتـوب و نوشـتاري ذیـل ترتیـب      تا زمان وفات رسول اکرم  بدین طریق
 داده شد و مهیا گردید:

 حضـرت انـس و غیـره،     رت عبداالله بن عمر، حضـرت علـی،  احادیثی که حض -1
 .)1(نوشته بودند

 احکام و معاهدات تحریري (در صلح حدیبیه و غیره) و فرامینی که آن حضرت -2
 .)2(به سوي سران قبایل فرستاده بودند

 .)3(به سلاطین و حکام نوشته بودند هایی که رسول اکرم  نامه -3
 صحاب.اسامی یک هزار و پانصد نفر از ا -4

این مجموعه تحریري به حدي رشد و ترقی کـرد کـه (قبـل از     پس از رسول اکرم 
حکومت عباسیان) و بعد از قتل ولید بن یزید، هنگامی که دفـاتر احادیـث و روایـات، از    

به قدري بودند کـه   /کتابخانه ولید منتقل شدند، فقط تألیفات و کتب روایی امام زهري 
 .)4(حمل گردیدند ها ها و اسب بر پشت الاغ

 صحيفة: علی وكتابة الرجل من اليمن. 22، 21/  1بخاري  -1

 .165/  155/  1سنن ابن ماجه  -2
 .15/  1بخاري  -3

 مام بخاري.الحفاظ امام ذهبی، تذکره ا ةتذکر -4

                                           



 مغازي

هاي علوم و فنون میان اعراب وجود نداشت؛ فقط تـاریخ و وقـایع    ثبت و ضبط دانش
شد. بنـابراین، از مجمـوع وقـایع، اقـوال و      اي به خاطر سپرده می هاي داخلی و قبیله جنگ

گشت و این فن، بنیـان   منتشر می» مغازي«بایست روایت  نخست می افعال رسول اکرم 
 شد. ولی رتبه مغازي از میان تمام روایات مؤخّر است. می نهاده

خلفاي راشدین و اصحاب کرام (رضوان االله علـیهم أجمعـین) بیشـتر بـه آن دسـته از      
هـا   توجه کردند که متعلق به احکام شـریعت بودنـد و از آن   رسول اکرم اقوال و افعال 

 شد. حکم فقهی یا شرعی استنباط و استخراج می
 روایت زیر را نقل کرده است:» سائب بن یزید«در ذکر غزوة أحد از  / امام بخاري

بْتُ « حِ بْدَ  صَ َنِ  عَ حمْ ، بْنَ  الرَّ فٍ وْ ةَ  عَ طَلْحَ بَيْـدِ  بْنَ  وَ ، االلهَِّ، عُ ادَ ـدَ المِقْ ا وَ دً ـعْ سَ َ  وَ
ضيِ مْ  هُ ـاللَّـ رَ ـنْهُ ـماَ  عَ  فَ

تُ  عْ مِ ا سَ دً مْ  أَحَ نْهُ ثُ  مِ َدِّ نِ  يحُ لىَّ  النَّبِيِّ  عَ يْهِ  اللهُا صَ لَ ، عَ لَّمَ سَ تُ  أَنيِّ  إِلاَّ  وَ عْ مِ ـةَ  سَ ثُ : طَلْحَ َـدِّ ـنْ  يحُ مِ  عَ ـوْ  يَ

دٍ   .»أُحُ

من با عبدالرحمن ابن عوف، طلحه بـن عبیـداالله، مقـداد و سـعد همـراه بـودم، ولـی        «
کردنـد، بـه جـز طلحـه کـه شـنیدم        حدیث روایت نمی هیچیک از آنان از رسول اکرم 

 .»کرد میداستان غزوة احد را بیان 
از بزرگـان   و سـعد بـن ابـی وقـاص      طلحه، مقداد حضرت عبدالرحمن بن عوف،

لـذا توجیـه و مفهـوم ایـن      ها روایت شـده اسـت.   ث بسیاري از آنصحابه هستند و احادی
کردند، به جز طلحـه کـه داسـتان     ها را بیان نمی هاي غزوه روایت این است که آنان داستان

همین دلیل، علما و اندیشمندانی که رشتۀ مغازي را انتخاب  نمود. به جنگ احد را بیان می
نمودند، به قدري میان عامۀ مردم محبوبیت پیدا کردند که در میان علمـاء و خـواص پیـدا    

پیشـتازان فـن    گـذاران قـوي و   گرفتنـد، از بنیـان   نکرده بودند و مورد اعتماد هم قرار نمی
را محـدثین بـه طـور قـاطع کـذّاب و      واقـدي   هسـتند. » واقـدي «و » ابن اسحاق«زي، مغا

گویند و گروهی دیگـر غیـر    گویند، ابن اسحاق را یک گروه، ثقه و معتمد می دروغگو می
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 /امام احمد ابن حنبـل   وضیح این امر بعداً ذکر خواهد شد.دانند، ت ثقه و غیر معتمد می
 گوید: می

 ثلا«
ُ
 »لاحم والتفس�تُبٍ ليس لها أصول: المغازي والمثة ك

 .»ها اصل و اعتباري ندارند: مغازي، ملاحم و تفسیر نوع کتابسه «
نویسد: منظور امام احمد ابن حنبل، از بیـان   خطیب بغدادي این قول را نقل کرده و می

 هاي خاصی هستند که اصل و مبنایی ندارند، آنگاه نوشته است: جملۀ فوق کتاب

سليمان وقد قال أحمد في تفسير الكلبـي  أما كتب التفسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن«

 .»من أوله إلى آخره كذبٌ 

اند، امام احمد ابـن حنبـل    هاي کلبی و مقاتل بسیار معروف ابهاي تفسیر، کت از کتاب«
 نویسد: ، سپس می»گفته است که تفسیر کلبی از اول تا آخر دروغ است

ن أهـل الكتـاب وقـد قـال وأما المغازي فمن أشهرها كتاب محمـد بـن إسـحاق وكـان يأخـذ مـ«

 .»الشافعي: كتب الواقدي كذبٌ 

اما مغازي، پس مشهورترین کتاب این فن، کتـاب محمـد بـن اسـحاق اسـت و او از      «
هـاي واقـدي دروغ    کرد و امام شافعی گفته است که کتاب مسیحیان و یهودیان روایت می

 .»است
شـود، لـذا بزرگـان    وجـه  ممکن بود که این بخش غیـر قابـل ت  با وجود این موارد، غیر

ین با نهایت احتیاط، وقایعی را که صحیح و خوب محفـوظ مانـده بودنـد،    صحابه و محدث
 کردند. روایت می

 حکاّم و سلاطین آغاز تصنیف و تألیف به وسیله
در عصر صحابه و خلفاي راشدین، گرچه انتشار و اشاعۀ فقه و حـدیث، بـا کثـرت و    

زبـانی   شد. اما این موارد بیشتر شکیل میسرعت صورت گرفت و مجالس درس بسیاري ت
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قاضـی ابـن    دند تا در این بـاره کتـاب بنویسـند.   امیه به علما دستور دا کام بنیبود، ولی ح
 قول امام زهري را نقل نموده که:» جامع بیان العلم«عبدالبرّ در 

نَّا« هُ  كُ رَ ةَ  نَكْ ، كِتَابَ لْمِ عِ تَّى الْ نَا حَ هَ رَ يْهِ  أَكْ لَ لاَءِ  عَ ؤُ  .»اءرَ مَ الأُ  هَ

 .»م ما را به انجام آن مجبور کردندپسندیدیم تا این که حکا ما نوشتن علم را نمی«
را از یمن فرا خواند و فرمان داد » عبید بن شریّه« حضرت امیر معاویه  قبل از همه،

 .)1(تهیه شد» نییاخبار الماض«انکه کتابی به نام تا کتابی در اخبار گذشتگان تهیه کند، چن
هجـري بـر تخـت سـلطنت      65در سال » عبدالملک بن مروان«پس از وي هنگامی که 

که » سعید بن جبیر«هایی تصنیف کنند،  اي کتاب نشست، به علما فرمان داد تا در هر رشته
تر بود، موظفّ به نوشتن تفسیر قرآن شد، و تفسیري نوشت کـه در کتابخانـۀ    از همه عالم

معروف است همان تفسـیر  » عطاء بن دینار«ي که به نام تفسیر ،شده سلطنتی نگهداري می
 .)2(است و از کتابخانه سلطنتی به دستش رسیده بود

ون زمان خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز فرا رسید، او تصنیف و تألیف را بیشـتر  چ
سعد « احادیث نبوي مدون و نوشته شوند. ترقی داد و به تمام نقاط کشور فرمان فرستاد تا

که از محدثین بزرگ و قاضی القضات مدینه منوره بـود، دفترهـاي زیـادي از    » راهیمبن اب
 احادیث نوشت که به نقاط مختلف کشور فرستاده شدند.

 نویسد: می» جامع بیان العلم«علامه ابن عبدالبر در 

نْ « دَ عَ عْ يمَ  بْنَ  سَ اهِ رَ الَ  إِبْ نَا: قَ رَ رُ  أَمَ مَ بْدِ  بْنُ  عُ يزِ  عَ زِ عَ مْ  الْ نَنِ  عِ بِجَ ا السُّ تَبْنَاهَ ا، فَكَ ً فْترَ ثَ  دَ بَعَ  إِلىَ  فَ

لِّ  ضٍ  كُ هُ  أَرْ ا لَ يْهَ لَ لْطَانٌ  عَ ا سُ ً فْترَ  .)3(»دَ

 ،آوري احادیـث دسـتور داد   گوید: عمر بن عبدالعزیز ما را به جمع سعد بن ابراهیم می«
 .»ادترها را فرستفد او به نقاط تحت تسلطّ حکومت خویشما دفترهاي زیادي نوشتیم، 

 .244فهرست ابن الندیم /  -1
 میزان الاعتدال، ترجمه عطاء بن دینار. -2
 .36جامع بیان العلم /  -3
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که محدث بـزرگ آن زمـان و اسـتاد    » ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاري«به 
 .)1(آوري کند زهري و قاضی مدینه بود، نیز دستور داده شد تا احادیث را جمع امام

ــه    ــرت عایش ــات حض ــدیث، روای ــم ح ــی   لدر عل ــت خاص ــت و موقعی از حیثی
بـاب مسـایل مهـم عقایـد یـا فقـه        برخوردارند، از وي بیشتر احادیثی روایت شده که در

ی مبـذول داشـت،       هستند. به همین جهت عمر بن عبدالعزیز به روایـت وي توجـه خاصـ

تربیت  لزنی بود که به طرز خاصی در دامان حضرت عایشه » بنت عبدالرحمن ةعمر«

ثه و عالمۀ بزرگی بود. همه علما اتفاق نظر دارند که در روایت حضـرت  شده بود، او محد
هیچکس بیشتر از وي تخصص و آگاهی نداشـت. عمـر بـن عبـدالعزیز بـه       ل عایشه

را نوشـته و بـرایش ارسـال    » ةعمـر «اي نوشت تا مسایل و روایـات   ابوبکر بن محمد نامه

 .)2(کند

 توجه خاص به مغازي

نگاري توجهی نشده بود. حضرت عمر بـن عبـدالعزیز    تا آن زمان به مغازي و فن سیره
صی مبـذول داشـتند و دسـتور دادنـد تـا مجلـس درسـی بـه طـور          به این رشته توجه خا

 هاي نبوي تشکیل شود. اختصاصی در بارة غزوه
اي  ي در ایـن فـن، مهـارت ویـژه    هجر 121متوفاي » عاصم بن عمر بن قتاده انصاري«

عمر بن عبدالعزیز به وي دستور داد تا در مسجد جامع دمشق نشسته و بـه مـردم،    داشت.
در همان زمان، امام زهري کتـاب مسـتقلیّ در مغـازي     .)3(آموزش دهدمغازي و مناقب را 

تصریح کرده، این اولین تصنیف در آن » روض الأنف«نوشت و همچنانکه امام سهیلی در 
اي نداشـت.   ترین فرد زمان خویش بود، در فقه و حدیث همپایـه  فن بود. امام زهري عالم

 .134/  2طبقات ابن سعد  -1

 .134/  2ابوبکر بن محمد و عمره بنت عبدالرحمن، طبقات ابن سعد  ةتهذیب التهذیب، تذکر -2

 ه.عاصم بن عمر بن قتاد ةتهذیب التهذیب، تذکر -3
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روایـات، زحمـات زیـادي     ي حـدیث و آور او شیخ الشیوخ امام بخاري است و در جمـع 
رفت و از جـوان، سـالخورده،    هاي انصار می متحمل شد، در مدینۀ منوره به تک تک خانه

 یافت، حتیّ از زنان محجبه نیز، اقوال و حالات آن حضرت زن، مرد و هرکس را که می
لّد شـد،  نوشت. او به لحاظ نسب، قریشی بود. در سال پنجاه هجري متو پرسید و می را می

بسیاري از اصحاب کرام را ملاقت کرده بود، در سال هشتاد هجري بـه دربـار عبـدالملک    
 غالبـاً بـر  » کتـاب المغـازي  «خاصی برخوردار گردیـد،   بن مروان رفت و از قدر و منزلت

 حسب پیشنهاد حضرت عمر بن عبدالعزیز نوشته شد.
ی داشـت و از    این امر قابل توجه است که امام زهري با دربار سـلاطین   ارتبـاط خاصـ

زمرة خاصان و مقرّبان دربار بود. هشام بن عبدالملک آمـوزش فرزنـدان خـود را بـه وي     
هجري وفات یافت. در زمان امام زهـري بـر اثـر زحمـات و      124سپرد، بالاخره در سال 

از مجلـس   ور عموم به مغازي و سیره پیدا شد.هاي وي، ذوق و علاقۀ خاصی به ط تلاش
اکثراً عالمانی فارغ التحصیل شدند که مخصوصاً در مغـازي، کمـال و مهـارت     درس وي،

تمام داشتند، از آن جمله: یعقوب بن ابراهیم، محمد بن تمار و عبدالرحمن بن عبـدالعزیز  
و غیره، لقـب  » تهذیب التهذیب«در فن مغازي، از شهرت خاصی برخوردارند. چنانکه در 

در » زهـري «دو نفـر از شـاگردان    شود. نوشته می »يصاحب المغاز«ها  خاص و ممتاز آن
این فـن بـه    سلسلۀاي حاصل کردند و همین دو نفر هستند که  این فن شهرت فوق العاده

موسـی بـن   ». محمد بـن اسـحاق  «و دیگري » موسی بن عقبه«رسد: یکی  ها به پایان می آن
در  /بـود. امـام مالـک    عقبه، غلام خاندان زبیر بود و عبیداالله بن عمر را ملاقات کـرده  

کـرد   نهایت ستایش و مردم را تشـویق مـی   او را بی /حدیث شاگرد او است. امام مالک 
یاموزیـد. مغـازي وي   خواهید فن مغازي را فرا گیرید، آن را از موسی بن عقبه ب که اگر می

 ی به شرح ذیل است:داراي خصوصیات
و التزامی نداشـتند، ولـی   مصنفین تا آن زمان به صحت روایات، در این باب تعهد  -1

 او، اغلب به این امر التزام داشت.
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ذوق و سلیقۀ عموم مصنفین این بود که وقایع به کثرت نقل شـوند و نتیجـه لازم    -2
نقل شدند، موسی بـن عقبـه احتیـاط    » رطب و یابس«این کار این شد که روایات 

کتـاب او   هت، به همین جکرد و فقط روایاتی را نقل نمود که نزد او صحیح بودند
 نسبت به سایر کتب مغازي، مختصرتر است.

چون براي روایت حدیث مسـأله سـن مطـرح نبـود، لـذا بیشـتر مـردم در دوران         -3
خردسالی و آغاز نوجوانی، در مجالس درس شـرکت کـرده و احادیـث را شـنیده     

ن و سـال، فهـم صـحیح وقـایع و     کردند. اما، چون در آن س براي مردم روایت می
ها ممکن نبود، لذا در نقل بیشتر روایات، تغییر و اخـتلال روي   ظ آنت و حفروایا

 داد. می
که در دوران بزرگسالی این فن را آموخته بـود، او در سـال   » موسی بن عقبه«برخلاف 

هجري وفات یافت. کتاب موسی در عصر حاضـر موجـود نیسـت، ولـی تـا مـدت        141
، به کثرت از آن نقل و اسـتفاده  »یرهس«مدیدي معروف و موجود بود و در تمام کتب کهن 

 شده است.
امـام فـن   «محمد بن اسحاق، بیش از همه در فن مغازي شهرت حاصل کرد، او به نام 

از وي کمتـر نیسـت، ولـی    » واقـدي «مشهور شد، از لحاظ شهرت عمومی گرچه » مغازي
ینی بر همگان مسلّم است و لذا شـهرت او شـهرت بـدنامی و بـدب    » واقدي«گویی  هوده بی

 است.
(حضرت انس) را دیده بود، در  و یکی از اصحاب )1(از تابعین است محمد بن اسحاق

دربانی گمارده شده بود که » امام زهري«علم حدیث تبحر داشت، بر دروازة ورودي منزل 
اي کـه   زه داشت تا هـر لحظـه  هیچکس بدون اطّلاع وارد نشود. امام محمد بن اسحاق اجا

حـدثین  بودن محمد بن اسحاق میـان م  بودن و غیر ثقه ود. در باره ثقهبر او وارد ش بخواهد

 اند. (مترجم) شود که موفق به ملاقات صحابه شده تابعین به کسانی از مسلمانان گفته می -1
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ثین و است، اما نظـر و رأي عمـومی محـد   امام مالک شدیداً مخالف ا اختلاف وجود دارد.
 این است که در فن مغازي و سیرت، روایات او قابل استناد هستند.

جـزء  « در کتـاب  از وي روایت نقل نکرده است، ولی» صحیح بخاري«امام بخاري در 

شـوند،   روایاتی از وي نقل نموده. در فن تاریخ بیشترین وقـایع از او روایـت مـی    »ةالقراء

فن مغازي را رشد و ترقیّ داد و در این راستا چنان جلب توجه نمـود  » محمد بن اسحاق«
که در میان خلفاي عباسی (که بیشتر داراي این نوع ذوق بودند) علاقۀ شدیدي به مغـازي  

» ابـن عـدي  «به طور خاص این احسان را ذکر کـرده اسـت،   » ابن عدي«ا شد، چنانکه پید
 مرقوم داشته که هیچ تصنیفی در این فن به پایه تصنیف محمد بن اسحاق نرسیده است.

ثین بر کتاب محمد بن اسحاق اعتـراض  نوشته است: محد» کتاب الثقات«در ابن حبان 
غیره از یهودیانی که تـازه مسـلمان شـده بودنـد،     داشتند، چون وي در بارة وقایع خیبر و 

لذا مورد  .ها شنیده است نوشت و چونکه این وقایع را از یهودي کرد و می کسب اطلاع می
شود که محمد بن اسحاق از یهود و  ثابت می» علامه ذهبی«اعتماد کامل نیست، از تصریح 

محمد بـن اسـحاق در سـال     ست،دان ا را ثقه و قابل اعتماد میه کرد و آن نصارا روایت می
هجري وفات یافت. ترجمه فارسی کتاب المغازي محمد بن اسحاق در زمـان شـیخ    151

صـورت گرفـت. نسـخه خطـی آن را در      حسب فرمان ابوبکر سعد بـن زنگـی   سعدي بر
ثین بزرگ بن اسحاق به کثرت منتشر شد و محدمشاهده کردم. کتاب محمد » آباد هند االله«

ایی از آن ترتیب دادند. ابن هشام آن را بیشتر تنقیح (اصطلاح نمـوده) و  ه و مشهور، نسخه
 مشهور است.» سیرت ابن هشام«هایی مرتبّ کرد که به نام  با اضافه

شود، امروز نمونه و یادگار آن همین  چونکه دسترسی به اصل کتاب به ندرت میسر می
ثی نامور، مورخی ثقـه  او محداست. نام ابن هشام، عبدالملک است. کتاب سیره ابن هشام 

را نوشت کـه امـروز   » یرْتاریخ سلاطین حم«بود و غالباً به همین لحاظ » یرْحم«و از قبیله 
نیز موجود است. او در فن سیرت این ابتکار را نیز به کار برد که براي درك معانی لغـات  
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 ـ  و الفاظ مشکلی که در سیرت ذکر می الاخره در سـال  شوند تفسیري نوشت، ابن هشـام ب
 هجري وفات یافت. 218یا  213

ابونصـر  «به لحاظ مقبولیت سیرت ابن اسحاق، بعضی آن را به نظم درآوردند، چنانکـه  
سـعد  «هجـري و عبـدالعزیز احمـد، معـروف بـه       663متوفّاي » فتح بن موسی خضراوي

د م ـفـتح الـدین مح  «و » سحاق انصاري تلمسانیاابو«هجري و  607متوفّاي حدود » يویر
هجـري آن را بـه نظـم درآوردنـد؛ در      793متوفـّاي  » ابن الشهید«، معروف به »ابن ابراهیم

 است.» الحبیب ةفتح الغریب فی سیر«خیر تقریباً ده هزار شعر وجود دارد و نام آن اکتاب 

در سـیره آن  » سـعد ابـن  «واقدي خودش قابل ذکر نیست، ولی از شاگردان خاص او، 
 تاب جامع و مفصلی تحت نام طبقات نوشت که تا امـروز و حالات صحابه ک حضرت 

اند کـه گرچـه    ثین نوشتهنظیرش وجود ندارد، ابن سعد محدث مشهوري است. عامه محد
» خطیـب بغـدادي  « یست ولی او خود قابل استناد اسـت؛ قابل اعتماد ن» واقدي«استاد وي 

 نویسد: نسبت به وي می

 والتابعين الصحابة طبقات في كبيرا كتابا صنف دالةوالع والفهم والفضل العلم أهل من كان«

 .)1(»وأحسن فيه فأجاد وقته إلى

هاشم بود و در بصره متولّد شد، ولی در بغداد سکونت گزید، بـلاذري   او از موالی بنی
سـالگی   62هجـري در سـن    203سـال  باشـد. در   که مورخ مشهوري است، شاگرد او می

در دوازده جلد (دو جلد مخصوص » طبقات ابن سعد«او فانی را وداع گفت. نام کتاب دار
سـیرت نبـوي اسـت.     باشد و در اصل، همین بخـش  ) میحالات و زندگی رسول اکرم 

بقیه جلدها در بیان حالت صحابه و تابعین اند و چونکه در حالات صحابه بارها از رسول 
سـیرت موجـود اسـت.    ها نیز مجموعه بزرگی از  شود، لذا در آن بخش نیز یاد می اکرم 

اي از جهـان وجـود    این کتاب نایاب شده بود، یعنـی نسـخه کامـل آن در هـیچ کتابخانـه     

 تهذیب التهذیب، تذکره محمد بن سعد. -1
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نداشت، پادشاه آلمان به فکر چاپ و انتشار آن افتاد، چنانکه یک صد هزار مارك از جیب 
ي مختلف، جلدهاي آن را را مأمور ساخت تا از جاها» ساخو«خود هزینه کرد و پروفسور 

جلدهاي آن را فراهم نمـود،   پروفسور به قسطنطینه، مصر و اروپا رفت و تمام .فراهم کند
عهـده   دوازده پروفسور اروپایی مسئولیت تصحیح جلـدهاي آن را بـه طـور جداگانـه بـر     

 چاپ و منتشر شـد. » هلند«ه در لیدن گرفتند، چنانکه با نهایت اهتمام و صحت، این نسخ
است، ولی چـون تمـام روایـات، بـا سـند ذکـر        قسمت اعظم این کتاب از واقدي مأخوذ

 اند. قدي به آسانی قابل شناخت و تشخیص، لذا روایات وااند شده
و » کشف الظّنـون «چنانکه در  هاي بسیاري نوشته شد، در آن زمان در فن سیرت کتاب

ها مشخصات دیگري از آنـان معلـوم و    ها مذکور است، اما چون جز نام آن اسامی آن غیره
هـا خـودداري    ها نیز امـروز موجـود نیسـت، لـذا از ذکـر نـام آن       نیست و اثر آنمشخّص 

 کنیم. می
شـته شـده اسـت، کتبـی کـه بـه طـرز        هاي تـاریخی مسـتقلی نو   در بارة سیرت، کتاب

، آن قسـمت از  انـد  شـده اند، یعنی روایات با سند آورده  اي به رشته تحریر درآمده ثانهمحد
است جزء سـیره نبـوي بـه     یع زندگانی رسول اکرم روایات که مربوط به حالات و وقا

آید. بیش از همه قابل استناد، دو کتاب تاریخ امـام بخـاري هسـتند، ولـی ایـن       حساب می
که چاپ شده اسـت، بخـش مربـوط    » تاریخ صغیر«نهایت مختصرند؛ یکی  هردو کتاب بی

، و به فحه استبه سیرت نبوي در آن به اندازه یک دهم کتاب نیست، یعنی فقط پانزده ص
اي از  که ضخیم هم هست، من نسـخه » تاریخ کبیر«دیگري  صورت مرتبّ هم قرار ندارد.

(شهري در ترکیه امروزي) دیده بودم، ولی سـیره نبـوي در آن   » أیاصوفیه«آن را در جامع 
 .اند شدههم بسیار کم است و وقایع بدون ترتیب ذکر 

امام طبـري اسـت. امـام    » تاریخ کبیر« تابترین ک ترین و مفصل خی، جامعاز لحاظ تاری
ثین بـه فضـل و کمـال، وثـوق و     اي از علم قرار دارد که تمـام محـد   طبري در پایه و رتبه

ابـن  «ث شـود، از محـد   ترین تفسیر شمرده میوي اعتراف دارند. تفسیر او به وسعت علم
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هجـري وفـات    310 تر از او نیافتم. در سـال  نقل شده که در جهان احدي را عالم» خزیمه
براي شیعه احادیـث وضـع   ثین (سلیمانی) نسبت به او نوشته است: او نمود. یکی از محد

 نویسد: علامه ذهبی در میزان الاعتدال می ولی ،کرد می

 .»ئمة الإسلام المعتمدينابن جرير من كبار أ هذا رجم بالظن الكاذب بل«

مـه  ئجریر امام بزرگی از ااست که ابن  این بدگمانی دروغین است، بلکه واقعیت این«
 .»معتمد است

ولـی ایـن    ،گرایش داشـت نوشته است که در مجموع، به تشیع علامه ذهبی این را هم 
، »ابـن خلـدون  «، »تـاریخ کامـل ابـن اثیـر    «مضرّ نیست. تمام کتـب مسـتند تـاریخ ماننـد:     

مختصـر   ، و از همـان کتـاب  انـد  شـده و غیره از منابع موجود در کتاب او أخذ » ابوالفداء«
، تاریخ کبیر طبري نیز نایاب بود ولی در اروپا به چاپ رسید و منتشر شد. کسـانی  اند شده

آینـد، ذیـلاً اسـامی و     آن، به حسـاب مـی   سلسلۀکه مخصوصاً در فن سیرت معتمد و سر 
 .)1(شوند ها به طور مختصر ذکر می تصنیفات آن

 هجري) 94بن زبیر (وفات:  ة* عرو

اسـت، در مکتـب   » حضـرت ابـوبکر صـدیق    «و نوة » زبیرحضرت «فرزند » عروه«
پرورش یافته بـود، در فـن سـیره در قسـمت      لتعلیم و تربیت والاي حضرت عایشه 

الحفاظ، نسـبت بـه وي مرقـوم     ةذهبی در تذکر ي، روایات زیادي از او منقول است.مغاز

 بالس�ة«داشته 
ً
هـا   بعضـی «سـد:  نوی در بیـان مغـازي مـی   » کشف الظنون«صاحب  »كان عالما

 ».بن زبیر تدوین کرده است ةغازي را عرومعقتد اند که اولین کتاب فن م

 هجري) 109* شعبی (وفات: 

(این فهرست از تهذیب التهذیب و غیـره مرتّـب شـده اسـت) و     اند  تألیفات این مصنفین اکثراً نایاب -1
 ها استفاده شده است. امروزه اکثراً از آن ها این است که در تصانیف هدف از ذکر نام آن
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در بیشتر فنون، کمال و مهارت تام داشـت. از جانـب خلافـت     محدث مشهوري است
دمشق، به عنوان سفیر به قسطنطنیه رفته بود. در فن مغازي و سیره به حدي آگاهی داشت 

شـرکت   هـا  فرماید: گرچه من در بسـیاري از ایـن غـزوه    می» عبداالله بن عمر«ضرت که ح
 داند. ها را از من بهتر می اما شعبی حالات آن غزوه ،ام داشته

 هجري) 114* وهب بن منبه (وفات: 
وهب از خاندان عجمی یمن بود، از حضرت ابوهریره تعدادي حدیث شنیده بـود، در  

هاي کتب عهـد قـدیم، بـه کثـرت از وي روایـت       گوییو پیشت بشارا باره رسول اکرم 
 .اند شده

 هجري) 121* عاصم بن عمر بن قتاده انصاري (وفات: 

روایت » رمیثه«و جده خود عاصم از تابعین مشهور است، از حضرت انس و پدر خود 
ر نهایت داراي معلوماتی وسیع بود، به دستور خلیفه، عم ـ در فن مغازي و سیره بی کند: می

 داد. بن عبدالعزیز در مسجد دمشق این فن را تعلیم می

 هجري) 124* محمد بن مسلم بن شهاب زهري (وفات: 

 حالات وي قبلاً ذکر شد.

 هجري) 128بن الاخنس ابن شریق الثقفی (م:  ة* یعقوب بن عتبه بن مغیر

مملکتـی از   از ثقات و از راویان مورد اعتماد بود، امرا و والیان در انتظام و نظـم امـور  
گرفتند، از فقهاي مدینه و عالم به سیرت بود و اخنس بن شـریق   وي کمک و مشورت می

 آمد. به حساب می جد او، بزرگترین دشمن رسول اکرم 

 هجري) 141* موسی ابن عقبه اسدي (وفات: 
 حالات وي قبلاً ذکر گردیده است.
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 هجري) 146ابن زبیر (وفات:  ة* هشام ابن عرو

 و از علماي مدینه بـوده اسـت.  کند، شاگرد زهري  تر از پدر خود روایت میهشام، بیش
هـا از تسـاهل اسـتفاده کـرده      ثین در آنبغداد به دست آورد، طبق نظر محد روایاتی که در

است. در مجموعۀ روایات سیرت، بخش بزرگی به او تعلّق دارد که به واسطۀ پدر خود از 
 سیرت شاگردان متعدد و مشهوري دارد.در فن  کند، روایت می لحضرت عایشه 

 هجري) 150* محمد بن اسحاق بن سیار مطلبّی (وفات: 
 حالات وي قبلاً ذکر گردید.

 هجري) 152* عمر بن راشد ازدي (وفات: 
از شاگردان امام زهري و از بزرگان علم حدیث است. رتبۀ وي بعد از امام مالک قـرار  

 گذاشته است.» کتاب المغازي«دیم نام آن را دارد، در مغازي کتابی نوشته که ابن ن

 هجري) 162* عبدالرحمن بن عبدالعزیز الاوسی (وفات: 
از وي ذکـر کـرده اسـت، از نظـر      فقـط یـک روایـت   » مسـلم «شاگرد زهري بود، امام 

عالم به فن سیره بود. ابن سـعد در بـارة وي نوشـته اسـت:      است؛ ضعيف الرواية محدثین

يرة«  ».او آگاه به فن سیرت بود« »كان عالماً بالسّ

 هجري) 168* محمد بن صالح بن دینار تمار (وفات: 

او عـالم بـه سـیرت و     گوید: از شاگردان امام زهري و استاد واقدي است. ابن سعد می
ثین کـه از محـد  » ابوالزنـاد «انـد.   دادهمغازي بود. اکثـر محـدثین او را مـورد اعتمـاد قـرار      

خواهید مغازي را به طور صحیح فرا بگیریـد، از محمـد    می اگر«گوید:  بلندمرتبه است می
 ».بن صالح بیاموزید

 هجري) 170* ابومعشر، نجیح المدنی (وفات: 
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، گرچه محدثین در اند کردهاست، ثوري و واقدي از وي روایت  ةشاگرد هشام بن عرو

اند، ولـی در سـیرت و مغـازي بـه عظمـت شـأن وي        او را تضعیف نموده روایت حدیث
گوید: او در این فن، صاحب رأي و نظر بود. ابن  امام احمد ابن حنبل می .اند کردهتراف اع

نـام وي در کتـب سـیرت بـه کثـرت ذکـر        وي یاد کرده اسـت، » کتاب المغازي« ندیم از
 شود. می

 هجري) 170* عبداالله بن جعفر ابن عبدالرحمن المخزومی (وفات: 

اسـت. در فـن حـدیث مقـام     » خرمـه مسور بن م«فرزند نوة صحابی مشهور، حضرت 
خاصی داشت و از بزرگان علماي سیرت نبوي بود. ابن سعد در بـارة وي چنـین مرقـوم    

 داشته:
 .»من رجال المدينة عالماً بالمغازي«

 ».از مردان علم در مدینه و عالم به مغازي بود«

 * عبدالملک بن محمد بن ابی بکر ابن عمرو بن حزم الانصاري
از همه به دستور خلیفه، عمر بن عبدالعزیز فـن حـدیث را تـدوین     کسی است که قبل

بود، او عـالم   لیافتۀ مکتب حضرت عایشه  تربیت» ةعمر«بزرگ خاندانی او  کرد، مادر

خلیفـه هـارون    و عموي خود تعلیم حاصل کـرده بـود.   به فن سیرت و مغازي و نزد پدر
آموختنـد، در ایـن فـن     مغـازي مـی   مردم از وي او را به عنوان قاضی تعیین نمود، الرشید

 نوشته است.» کتاب المغازي«کتابی به نام 

 هجري) 180* علی ابن مجاهد الرازي الکندي (وفات: بعد از 

از شاگردان ابومعشر نجیح است، امام ابن حنبل از وي روایت کرده است. گردآورنـده  
 بل اعتبار نیست.باب نقد و تحقیق، تصنیف وي قارو مصنف مغازي است، ولی از نظر ا

 هجري) 183* زیاد ابن عبداالله ابن الطفیل البکانی (وفات: 
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او شاگرد ابن اسحق و استاد ابن هشام است، و واسطه این هردو بزرگوار در عشق بـه  
هـا در سـفر و    سیرت، خانه خود را فروخت و همراه با استاد خود خارج شد و تـا مـدت  

، امـا  از اعزاز و اکرام انـدکی برخـوردار اسـت    گرچه نزد محدثین ،حضر با وي همراه بود
 آید. ترین راوي کتاب السیرت، به حساب میبزرگ

 هجري) 191بن الفضل الابرش الانصاري (وفات:  سلمۀ* 
شاگرد ابن اسحق و راوي سیرت است، قاضی ري بـوده اسـت، نـزد اهـل نقـد قابـل       

فن مغـازي او را   در ،حجت نیست؛ ولی ابن معین که متخصص بزرگ اسماء رجال است
تـاریخ  «هاي نبـوي شـمرده اسـت، در     مورد اعتماد قرار داده و سیرت او را بهترین سیرت

 روایات بسیاري از طریق وي روایت شده است.» طبري

 هجري) 194* ابومحمد یحیی بن سعید بن ابان الاموي (وفات: 

اسـت،   یـۀ الرواگوید: گرچه قلیل  بود، ابن سعد می جو ابن جری ةشاگرد هشام بن عرو

اما مورد اعتماد است، صاحب کشف الظنون در بیان مصنفین مغـازي، نـام او را نیـز ذکـر     
 کرده است.

 هجري) 195ولید بن مسلم القرشی (وفات: * 

تـر از وي   محدث مشهور شام و بسیار قوي الحافظه بود، در عصـر وي در شـام، عـالم   
شد، تعـداد تصـنیفات    بالاتر تلفی می» وکیع«کسی نبود، در فن تاریخ و مغازي، مقامش از 

» کتـاب الفهرسـت  «باشـد کـه در    مـی » کتاب المغازي«ها  رسد، یکی از آن وي به هفتاد می
 مذکور است.

 هجري) 199* یونس بن بکیر (وفات: 
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داراي مقـام   در فـن روایـت و حـدیث،    ،و ابـن اسـحق اسـت    ةشاگرد هشام بن عـرو 

اند، علامه ذهبی در تذکره، نام وي را  وثوق دانستهر محدثین او را مورد اکث .متوسطی است
 .)1(ذکر کرده است، ذیل مغازي ابن اسحق را او نوشته است» صاحب المغازي«با لقب 

 هجري) 207الاسلمی (وفات:  واقد* محمد بن عمر بن 

کتاب التاریخ والمغـازي  «و » ةکتاب السیر«واقدي در باب سیرت نبوي دو کتاب دارد: 

 گوید: امام شافعی می». والمبعث
 .»تمام تصنیفات واقدي، انباري از دروغ اند«

اساس در کتب سیرت، تصانیف او هستند. یکی از محدثین چـه   منابع بیشتر روایات بی
 خوب گفته است:

هم در دنیـا  اسـت بـاز   اگر واقدي راستگو است در دنیا رقیبی ندارد و اگـر دروغگـو  (
 .رقیبی ندارد)

 هجري) 208الزهري (وفات:  * یعقوب ابن ابراهیم
از نسل حضرت عبدالرحمن بن عوف و شاگرد زهري است، در مغازي از چنان مقـام  

 این فن را از وي آموخته بود.» ابن معین«اي برخوردار بود که منتقدي مانند  و رتبه

 هجري) 211همام ابن نافع الحمیري (وفات:  ابن* عبدالرزاق 
 گوید: ي تشیع گرایش داشت، ابن معین میاز محدثین ثقه است، طبعش به سو

 ».اگر عبدالرزاق مرتد هم شود ما روایت حدیث را از وي ترك نخواهیم کرد«
اش را از دســت داده بــود، بــه همــین جهــت احادیــث دوران  در اواخــر عمــر، بینــایی

 اش قابل استناد نیستند. در فن مغازي تألیفی دارد. نابینایی

 .10/ 3مواهب   –زرقانی  -1
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 هجري) 218یا  213(وفات:  يالحمیر* عبدالملک بن هشام 
 حالاتش قبلاً بیان گردید.

 هجري) 225* علی بن محمد المدائینی (وفات: 

م انسـاب عـرب،   بـن الفضـل و... بـود، در تـاریخ و عل ـ     سلمۀشاگرد ابومعشر نجـیح،  

آید؛ ولی امـام مورخـان و منبـع     در گروه محدثین به حساب نمی .معلومات وسیعی داشت
یفات زیادي دارد، در حـالات رسـول   ناست. در تاریخ و انساب، تص» یاغان«پایان  دفتر بی

کتاب مبسوطی نوشته است و طبق بیان ابن الندیم، عناوین متعدد و متنوعی ایجاد   اکرم
 کرده است.

 هجري) 262: وفاتالبصري ( ۀبش * عمر بن
ینـه  امام حدیث، تاریخ، ادب، لغت، شعر و نحو است، براي شهرهاي مکـه مکرمـه، مد  

ابن «در حدیث  ،ت. در علم سیرت مقام والایی داشتهایی نوشته اس منوره و بصره، تاریخ
 شاگرد او هستند.» ابونعیم«و » بلاذري«و در تاریخ، » ماجه

 هجري) 279ترمذي (وفات:  عیسی* محمد بن 
محدث مشهوري است که کتاب وي رتبۀ سوم را در صحاح ستّه دارد، در سیرة نبـوي  

اسـت، و در آن  » کتـاب الشـمائل  «وص و مستقلی نوشـته اسـت کـه نـام آن     رسالۀ مخص
را ذکر نموده است و بر این امـر اهتمـام ورزیـده     حالات، عادات و اخلاق رسول اکرم 

ر این رسـاله، شـروح و   باشند، علماي متعددي ب است که تمام روایات، صحیح و معتبر می
 اند. حاشیه نوشته

 )هجري 285(وفات:  هیمبن ابرا بن اسحق ابراهیم* 
تألیف او است و در آخر آن، کتاب المغازي نیـز  » مسند صحابه«از محدثین کبار است. 

 اضافه شده است.
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 هجري) 299البغدادي (وفات:  خیثمۀ ابی بن* ابوبکر احمد 
در حدیث، شاگرد احمد ابـن حنبـل و ابـن معـین و در تـاریخ و سـیرت، از علمـاي        

 گرانقدر است.

 دمشقیعائذ * محمد بن 
بیشتر از او نقل و استفاده نویسان  .. سیره.مغازي او قابل اعتبار است، حافظ ابن حجر و

 اند. نموده
آنچه بیان شد، تصانیف علماي قدیم بود. تألیفات علمـاي بعـدي را کـه از تصـنیفات     

 هایی نیـز  در این قسمت، کتاب .کنیم اند، نیز ذکر می چشمه گرفتهقدیم و کتب احادیث سر
هاي مسـتقلی   و کتاب اند شدههاي قدیم، به صورت شرح نوشته  شوند که بر کتاب ذکر می

هـاي   ها اطلاعات و معلومات بسیار سودمندي موجود است که در کتـاب  هستند که در آن
 ها را ذکر کرده ایم: اصلی نیست، لذا در اینجا آن

اسـت  » عبدالرحمن سـهیلی « شرح سیرت ابن اسحق و مصنف آن »روض الأنف« -1
هجري وفات یافته است، سهیلی از محدثین کبـار اسـت و تمـام     581که در سال 

مصنفین بعدي در تحقیقات و اطلاعات خود پیرامون سیرت نبوي، از وي استفاده 
 . مصنف در مقدمۀ کتاب نوشته است:اند کرده

مـا  ام که نسـخۀ خطـی آن نـزد     عنوان کتاب نوشته 120من این کتاب را با استفاده از «
 .»موجود است

هجـري   705از تصنیفات حافظ عبـدالرحمن دمیـاطی، متوفـاي     »سیرت دمیاطی« -2

ر في سـيرة ـالمختصـ«ها از مطالب آن استفاده شده است. نام آن  است، در بیشتر کتاب

(هند) یـک نسـخه   » پتنه«و تقریباً در یکصد صفحه است. در کتابخانه  »رـالبش سيد

 از آن وجود دارد.
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از تصنیفات علاء الدین علی ابن محمد خلاطی حنفی، متوفـاي   »سیرت خلاطی« -3
 هجري است. 708

از تصنیفات شیخ ظهیر الدین علی ابن محمد کازرونی متوفـاي   »سیرت کازرونی« -4
 .)1(هجري است 694

هجري و در سـه   630از تصنیفات یحیی بن حمیده متوفاي  »طی سیرت ابن ابی« -5
 جلد است.

فی است و در مصر چـاپ شـده، علامـه عینـی بـر      کتاب معرو »سیرت مغلطائی« -6

 .)2(است »کشف اللثام«قسمتی از آن، شرحی نوشته که نامش 

ي و در هشت جلـد  رسعید عبدالملک نیشابوتصنیف حافظ ابو »شرف المصطفی« -7
کنـد، بعضـی از آن    از آن نقـل و اسـتفاده مـی   » اصـابه «است. حافظ ابن حجـر در  

صنیف نقل کرده، روایات مهمل و لغو هسـتند  روایاتی که حافظ ابن حجر از این ت
شود که مصنف، هیچ فرقی میـان رطـب و یـابس     که از مفهوم آن چنین معلوم می

 قایل نبوده است.
 از حافظ ابن الجوزي. »شرف المصطفی« -8

تصنیف حـافظ ابوالربیـع سـلیمان بـن      »ثـةمغازی المصطفی والخلفاء الثلا اكتفاء في« -9

ها به آن ارجاع داده شده  جري است، در اکثر کتابه 634موسی الکلاعی، متوفاي 
 است.

ابن عبدالبر محدث مشهور و امام در حدیث است، اغلب به  »سیرت ابن عبدالبر« -10
 شود. این کتاب هم ارجاع داده می

 در کتابخانه مسجد جامع بمبئی نسخه خطی آن موجود است. -1
 اند. ها در کشف الظنون، مبحث سیرت ذکر شده تمام این کتاب -2
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تألیف ابن سید الناس اسـت. ابـن سـید النـاس از علمـاي معـروف        »ثرعیون الأ« -11
وفات یافته اسـت، ایـن کتـاب فـوق      هجري 734است و در سال » اسپانیا«اندلس 

هاي معتبر اخذ شده و سند هر کتابی در آن مـذکور   العاده جامع و متین و از کتاب
وجود دارد و از آن استفاده » کلکته«است. نسخه خطی آن (جلد دوم) در کتابخانه 

 کنیم. می
شرح عیون الاثـر اسـت. نـام مصـنف      »نور النبراس فی سیرت ابن سید الناس« -12

اي نگاشـته شـده و    یم بن محمد است. این کتاب فوق العاده به طرز محققانـه ابراه

، نسخۀ »العلماء لکهنو ةندو«شماري در دو جلد و در کتابخانه  معلومات بی گنجینۀ

 اي از آن موجود است. عمده
تألیف حافظ زین الدین عراقی استاد حافظ ابن حجر است، ایـن   »سیرت منظوم« -13

و در مقدمـه آن توسـط    ،ده اسـت آم ـرشـته تحریـر در   به صورت منظوم به کتاب
 خودش اشاره شده که این کتاب حاوي رطب و یابس است.

باشـد، مصـنف    کتاب مشهوري است و مأخذ علماي متأخرین می »مواهب لدنیه« -14
آن، علامه قسطلانی از شارحان مشهور صحیح بخاري و همپایۀ حافظ ابـن حجـر   

است، اما هزاران موضوع و روایات غلـط  نهایت مفصل  است. این کتاب گرچه بی
 در آن ذکر شده است.

شرح مواهب لدنیه است. بدون تردیـد، بعـد از سـهیلی     »زرقانی علی المواهب« -15
هیچ کتابی چنین جامع و با تحقیقات کامل نوشته نشده و در هشت جلـد ضـخیم   

 در مصر چاپ شده است.
 معروف و متداول است. »سیرت حلبی« -16

 صحت مأخذ
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اند، لذا منبع  د از نبوت، به رشتۀ تحریر درآمدهیرت نبوي حدود یکصد سال بعوقایع س
روایـات زبـانی بـود، هرگـاه بـراي اقـوام و        بلکـه اکثـر   ،ها نبودند کتاب صنفینو مأخذ م

آید، یعنی هرگاه بخواهند حالات و وقایع اجتمـاعی   هاي دیگر چنین فرصتی پیش می ملت
شود به رشتۀ تحریـر درآورنـد،    ز آن دوران سپري مییک عصر را بعد از مدت زمانی که ا

اي که در رابطه با آن موضوع بر سـر   کنند که هرنوع سخن و شایعه این روش را اختیار می
نویسند، در حـالی کـه هـیچ نـام و نشـانی از       آوري و می ها جاري بوده است را جمع زبان

هـا   ه شایعات که بر سـر زبـان  از میان آن هم .ها ممکن است وجود نداشته باشد آنراویان 
کنند که مطابق با قرائن موجود و عقل باشند، لذا اغلـب   جاري است وقایعی را انتخاب می

شود که پس از اندك مدتی، نتیجه گردآوري همین خرافات بـه صـورت یـک     مشاهده می
 آید. کتاب قابل توجه تاریخی بوجود می

همین اساس تدوین و به همـین سـبک   لیفات و تصنیفات تاریخی اروپا بربسیاري از تأ
اند، بسیار عالی بود.  نویسی قرار داده ان براي فن سیره؛ اما معیاري که مسلماناند شدهنوشته 

گردد زمانی معتبر و قابل کتابت  اي که بیان می اصل اول آن، این بود که هر داستان و واقعه
یک آن واقعه بوده و در و ضبط است که از زبان کسی شنیده شود که خودش همراه و شر
کنندگان، تا آن کسی که  آن نقش داشته است و اگر خودش همراه نبود، اسامی تمام روایت

ۀ روایت سلسلهمراه واقعه بوده به ترتیب ذکر و این امر نیز تحقیق شود که چه کسانی در 
م و اي داشتند؟ فه ها چگونه بوده است؟ چه مشاغلی و چه حافظه قرار دارند؟ وضعیت آن

بـین و   مطمئن؟ دید سطحی داشتند یا دقیقونه بود؟ مورد وثوق بودند یا غیرشان چگ درك
 بین بودند؟ عالم بود یا جاهل؟ واقع

بسیار مشکل، بلکه غیر ممکن  در ابتداي امر تحقیق و تفحص در باره این موارد جزیی
نـد، بـراي   رسید، هزاران محدث دوران عمر خود را در همین کـار صـرف کرد   به نظر می

آگاهی از صحت و سقم آنچه که شنیده بودند به تک تک شهرها رفتند، با راویان ملاقـات  
ها گرد آوردند، کسانی کـه در زمـان    نمودند و هرنوع اطلاعاتی را که لازم بود در مورد آن
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هـا حـالات زنـدگی اجتمـاعی      شان در قید حیات نبودند، از معاصران آن گردآوري سخنان
» اسماء الرجـال «ها، فن گرانمایۀ  شدند، به وسیلۀ همین تحقیقات و کاوش می آنان را جویا

نامه) تدوین و تهیه شد که بـه میمنـت آن، امـروز حـداقل حـالات و       (بیوگرافی و زندگی
نظران معلـوم و روشـن    بیوگرافی یکصد هزار نفر از علماء، دانشمندان، محققان و صاحب

مورد توجه و اعتبار قرار داده شود، این تعداد » نگراسپر«شده است و اگر حسن ظنّ دکتر 
 .)1(رسد به پانصد هزار نفر می

محدثین در تجسس و تحقیقات پیرامون احوال افراد، به رتبه و حیثیت هیچ کس توجه 
نکردند و از آن مرعوب نشدند، از پادشاهان و امرا گرفته تا رهبران و مقتـدایان، احـوال و   

در ایـن رابطـه،    .ه و مورد نقد و بررسـی قـرار دادنـد   ررسی نموداخلاق همه را به دقت ب
 ها به شرح ذیل است: شده که کیفیت اجمالی آنصدها تصنیفات تهیه 

اولین شخصی که قبل از همه در رابطه با این فن (یعنـی در جـرح و تعـدیل راویـان)     
و رتبۀ علمـی  است، او از چنان مقام » یحیی بن سعید القطان«تحقیق نمود و کتابی نوشت 

هایم نظیـر او   چشم«است: بالایی برخوردار بود که امام احمد بن حنبل در باره وي نوشته 
بعد از یحیی بن سعید القطان فن جرح و تعـدیل راویـان و مقایسـه جایگـاه     » اند را ندیده

هـایی نوشـته شـد کـه چنـد       علمی آنان گسترش یافت و در این موضوع به کثرت، کتاب
 ها به شرح زیر است: آن کتاب ممتاز از

 است. یۀاین کتاب فقط در بیان احوال افراد ضعیف الروا »رجال عقیلی« -1

مدتی در آسـیا   دکتر اسپرنگر، دانشمند معروف آلمانی است که به زبان عربی تسلط کامل داشت و تا -1
با تصحیح وي در کلکته به چاپ رسید. در مقدمـه  » الاصابه«و در شهر کلکته مشغول کار بود، کتاب 

هیچ قومی نه تا به حال در دنیا آمده و نه در حال حاضـر وجـود    این کتاب، نام برده نوشته است که
ه طفیل آن، امروز حـال پانصـد   دارد که مانند مسلمانان فن گرانمایه اسماء الرجال را تدوین کند که ب

 هزار نفر معلوم است.
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کتـاب الجـرح   « هجري نـام ایـن کتـاب:    261متوفاي » رجال احمد بن عجلی« -2

 است.» والتعدیل

هجـري، کتـاب بسـیار     327متوفـاي   »رجال امام عبدالرحمن بـن حـاتم رازي  « -3
 ضخیمی است.

ایشان محدث مشهوري اسـت، ایـن کتـاب فقـط در بیـان       »قطنیام داررجال ام« -4

 است. یۀاحوال اشخاص ضعیف الروا

متـأخر آن را   مشهورترین کتاب این فن است و تمـام محـدثین   »کامل ابن عدي« -5
 اند. مأخذ خود قرار داده

ها گرفته  ها در حال حاضر تقریباً نایاب هستند، ولی تصانیف بعدي که از آن این کتاب
» تهذیب الکمال«ترین و مستندترین کتاب  در این رابطه جامع .مروز نیز موجودند، ااند شده

هجـري اسـت. علاءالـدین     742ي (یوسف بن الزکی) متوفاي است که تصنیف علامه مزّ
هجري در سیزده جلد تکمله آن را نوشـت. علامـه ذهبـی متوفـاي      762مغلطائی متوفاي 

اند و در آخـر   دثین براي آن خلاصه نوشتهي از محهجري آن را مختصر کرد و بسیار 748
» تهـذیب التهـذیب  «حافظ ابن حجر از مجموعۀ آن تصانیف یک کتـاب ضـخیم بـه نـام     

آباد هند چاپ و منتشر شـده اسـت. مصـنف در پایـان      نوشت که در دوازة جلد در حیدر
کتاب نوشته: در تصنیف آن هشت سال وقت صـرف گردیـده اسـت، در همـین موضـوع      

علامه ذهبی اسـت،  » میزان الاعتدال«که بسیار متداول و مستند است، کتاب  کتاب دیگري
 است.» لسان المیزان«آن کتاب شرحی نوشت که نام آن  حافظ ابن حجر بر

» زانی ـلسـان الم «، »بیب التهـذ یتهـذ «، »ب الکمـال یتهـذ «هاي اسماء الرجال،  از کتاب

الحفـاظ   ةتـذکر «، »ثقات ابن حبان«، »ر بخاريیخ صغیتار«، »ر بخاريیخ کبیتار«، »بیتقر«

 بـه نظـر مـا    »سـماء ب الأیتهـذ «، و »انساب سمعانی«، »ذهبی بةمنشتبه النسـ«، »علامه ذهبی

 اند. رسیده و مورد مطالعه قرار گرفته
 اساس و بنیاد اصول این تحقیق را قرآن مجید به روشنی بیان کرده است:
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓ  �َّ  .]٦[الحجرات:  ﴾ُ�مۡ فَاسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّنُوٓا

اي مسلمانان! اگر به نزد شما فاسقی یک خبر آورد پس شما به خـوبی از آن تحقیـق   «
 .»کنید

 این حدیث نیز مؤید این امر است:
ثَ بُِ�لِّ مَا سَمِعَ « نْ ُ�دَِّ

َ
ذِباً أ

َ
مَرْءِ ك

ْ
فَى باِل

َ
 ».ك
 .»یل کافی است که هرآنچه بشنود، روایت کندبراي دروغگوبودن شخص این دل«

شود، با شهادت و تأیید عقل مطـابق   تحقیق وقایع، این بود که آنچه بیان میاصل دوم 
 است یا خیر؟

 آغاز درایت

بود. هنگامی که منافقین به حضـرت   هاین اصل را نیز در حقیقت قرآن مجید بنیان نهاد
یع کردند که بعضـی از صـحابه نیـز دچـار     تهمت زدند، آنقدر این خبر را شا لعایشه 

خطا و اشتباه شدند. چنانکه در صحیح بخاري و صحیح مسلم مذکور است کـه حضـرت   
قذف بر وي جاري شد. در  همین اساس، حدزنندگان همراه بود و بر با تهمت نیز» حسان«

 قرآن مجید تصریح شده:

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ِ فۡكِ ٱجَاءُٓو ب  .]١١[النور:  ﴾عُصۡبَةٞ مِّنُ�مۚۡ  ۡ�ِ
 .»کسانی که تهمت زدند از گروه شما هستند«

من المؤمنین) بیان شده اسـت، یعنـی    عۀ(جما» منکم«در تفسیر جلالین تفسیر عبارت 

گروهی از مسلمانان. یکی از آیاتی که در قرآن مجید در مورد برائت و عفـت و پاکـدامنی   
 شده، این است: لحضرت عایشه 

تََ�َّمَ بَِ�ذَٰا سُبَۡ�نَٰكَ َ�ذَٰا ُ�هَۡ�نٌٰ عَظِيمٞ إذِۡ سَ  وَلوََۡ�ٓ ﴿ ن �َّ
َ
ا يَُ�ونُ َ�آَ أ  ﴾١٦مِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّ

 .]١٦[النور: 
 ؛ا سـزاوار نیسـت کـه چنـین سـخن گـوییم      و چون آن را شنیدید چرا نگفتید براي م«
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 .»سبحان االله! این بهتان بزرگی است
کننـدگان  ام روایت نخبر چنین بود که نخست، حقیق این براساس ضابطه عام، روش ت
آنگـاه   هسـتند یـا خیـر؟    یۀها مورد وثوق و صحیح الـروا  معلوم، سپس بررسی شود که آن

که همزمان با شـنیدن   هها شنیده شود، ولی خداوند در این آیه فرمود شهادت و گواهی آن
شـود،   اً ثابـت مـی  خبر، چرا نگفتید این خبر بهتان بزرگی است، از مفهوم این مطلب قطع ـ

ایـن روش   .ف عقل بیان شـود، بایـد غلـط دانسـت    اي را که با این صورت و برخلا واقعه
 تحقیق، یعنی آغاز درایت، در عصر خود صحابه به وجود آمده بود.

 .کنـد  تش پخته شود، وضو را باطل مـی آ گویند: خوردن چیزي که بر بعضی از فقها می
له را در مقابل حضرت عبـداالله ابـن عبـاس بـه     این مسئ هنگامی که حضرت ابوهریره 

منسوب کرد، حضرت عبداالله ابن عباس اظهـار داشـت: اگـر ایـن صـحیح       رسول اکرم 
 .)1(شکند وضو می آتش گرم شده نیز باشد، پس در اثر نوشیدن آبی که بر

دانست، ولی چون  نمی یۀحضرت عبداالله ابن عباس، حضرت ابوهریره را ضعیف الروا
این روایت برخلاف درایت و عقل بود، آن را نپـذیرفت و معتقـد بـود کـه در      از نظر وي

 فهم آن اشتباه شده است.
 

 صحیح ترمذي، باب الوضوء. -1
                                           



 ضابطۀ شناخت احادیث موضوع و دروغین

هنگامی که تدوین حدیث آغاز شد، محدثین براي درایت عقلی نیز اصولی تهیه کردند 
 ها به شرح ذیل است: که بعضی از آن

يِّ « زِ َوْ الَ ابْنُ الجْ ، قَ ـوعٌ ضُ وْ لَمْ أَنَّهُ مَ اعْ ، فَ ولَ ُصُ نَاقِضُ الأْ ، أَوْ يُ ولَ قُ عُ َالِفُ الْ تَهُ يخُ أَيْ يثٍ رَ دِ لُّ حَ كُ : وَ

. مْ هِ حِ رْ نْظُرْ فيِ جَ لاَ تَ ، وَ هُ اتَ وَ ْ رُ تَبرِ عْ : لاَ تَ ، أَيْ هُ تِبَارَ لَّفِ اعْ تَكَ  فَلاَ تَ

ـاهَ  المُْشَ ـسُّ وَ هُ الحِْ عُ فَ دْ َّا يَ ونَ ممِ َـاعِ أَوْ يَكُ جمْ ِ ةِ، أَوِ الإْ اتِرَ ـنَّةِ المُْتَـوَ ، أَوِ السُّ كِتَـابِ نَصِّ الْ ا لِـ بَايِنًـ ، أَوْ مُ ةُ دَ

طْعِيِّ  قَ . ;الْ يلَ لِكَ التَّأْوِ نْ ذَ ءٌ مِ ْ بَلُ شيَ قْ يْثُ لاَ يَ  حَ

ـ عْ وَ ، أَوْ بِالْ ـيرِ يَسِ رِ الْ َمْ لىَ الأْ يدِ عَ دِ يدِ الشَّ عِ وَ اطَ بِالْ رَ فْ ِ نَ الإْ مَّ تَضَ ، أَوْ يَ ـيرِ يَسِ ـلِ الْ عْ فِ ـلىَ الْ يمِ عَ ظِـ عَ دِ الْ

قِيَّةِ  الطُّرُ اصِ وَ صَّ قُ يثِ الْ دِ ودٌ فيِ حَ جُ وْ يرٌ مَ
ثِ يرُ كَ

َخِ ا الأْ ذَ هَ نَى: وَ ةِ المَْعْ كَّ نْ رِ مِ تَّى "، وَ ةَ حَ عَ رْ فَ لُوا الْ أْكُ لاَ تَ

ا وهَ بَحُ ذْ بِ رَ "تَ ذِ لىَ كَ لِيلاً عَ لِكَ دَ مْ ذَ هُ ضُ لَ بَعْ عَ ا جَ لِذَ .، وَ يِّ وِ ائِنِ فيِ المَْرْ رَ قَ نَ الْ ا مِ ذَ لُّ هَ كُ . وَ يهِ  اوِ

ي اوِ ـونُ فيِ الـرَّ دْ تَكُ قَ يِّ  ;وَ ـدِ ـعَ المَْهْ يَّـاثٍ مَ ـةِ غَ صَّ قِ ادِهِ  أَوِ  كَ ـرَ ـنْ  انْفِ مَّ ْ  عَ ـهُ  لمَ كْ رِ دْ ماَ  يُ ْ  بِـ ـدْ  لمَ دَ  يُوجَ نْـ  عِ

ا َ همِ ِ يرْ ادِهِ  أَوِ  ...غَ رَ ءٍ  انْفِ ْ نْ  بِشيَ نِهِ  مِ وْ مُ  فِيماَ  كَ لْزَ ينَ  يَ لَّفِ ، المُْكَ هُ لْمُ قَطْعُ  عِ رِ  وَ ذْ عُ ماَ  ;فِيهِ  الْ هُ  كَ رَ رَّ َطِيـبُ  قَ  فيِ  الخْ

لِ  ةِ ( أَوَّ ايَ كِفَ رٍ  أَوْ  ،)الْ يمٍ  بِأَمْ سِ رُ  جَ فَّ تَوَ ي تَ اعِ وَ لىَ  الدَّ لِهِ  عَ ِ  ;نَقْ صرْ حَ وِّ  كَ دُ عَ اجِّ  الْ نِ  لِلْحَ بَيْتِ  عَ  .)1(»الْ

ی را مشاهده کردي که برخلاف عقل یا اصول مسلمه ابن جوزي گفته است: هر حدیث«
فقهی است، بدان که موضوع (ساختگی و جعلی) است و نیازي به ایـن بحـث نـدارد کـه     
راویان آن معتبر اند یا غیر معتبر. همچنین آن حدیث که برخلاف محسوسـات و مشـاهده   

انجـام   تی شده یا برانجام امر معمولی تهدید به عتاب سخ باشد، یا آن حدیثی که در آن بر
یک امر معمولی، نوید ثواب بزرگی داده شده (این نـوع احادیـث در نـزد واعظـان بسـیار      

 عبدالرحمن بن محمد الخیر أبو الدین شمس تألیف )1/333( ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي -1

 – مكتبـة السـنة چاپ علی، حسین علی: تحقیق السخاوي، محمد بن عثمان بن بکر أبی بن محمد بن

بلکـه ابـن جـوزي از     ،این اصول ساخته خود ابن جوزي نیسـت  ...م2003/  هـ1424 ،1 چاپ مصر،
 محدثین نقل کرده است.

                                           



 فروغ جاویدان   90

یث که کدو را بدون گویی یافت شود، مثلاً این حد شود) یا حدیثی که در آن یاوه یافت می
 اند، تمـام  چنین حدیثی را دروغگو قرار داده لذا بعضی از محدثین، راوي .ذبح آن نخورید

شوند، مانند داستان غیاث با خلیفه مهدي، یـا هنگـامی    این قرائن مربوط به خود راوي می
کنـد   و راوي از کسی روایت می اند کردهکه راوي، حدیثی بیان کند که دیگران آن را بیان ن

کند، در حـالی کـه چنـان     که او را ندیده است، یا حدیثی که آن را فقط یک راوي بیان می
؛ چنانکه خطیـب بغـدادي در ابتـداي    اند شدهگران هم لزوماً از آن مطلع امري است که دی

به آن تصریح کرده است. یا آن روایتی که بیانگر جریان و واقعـه بـزرگ و   » الکفایه«کتاب 
کردند؛ مانند این داستان  معروفی است که در صورت وقوع آن، هزاران افراد آن را بیان می

 .»...از حج منع کرد» فلان سال«که دشمن، حجاج را در 
خلاصه و ماحصل این عبارت این است که در موارد ذیل، روایت قابل اعتبار نیست و 

 نسبت به آن نیازي به این تحقیق و بررسی وجود ندارد که راویان آن معتبر اند یا خیر؟
 روایتی که مخالف عقل باشد. -1
 روایتی که مخالف اصول مسلم فقهی و شرعی باشد. -2
 باشد.محسوسات و مشاهده رخلاف روایتی که ب -3
روایتی که برخلاف قرآن مجید یـا حـدیث متـواتره و یـا اجمـاع قطعـی باشـد و         -4

 احتمال هیچ تأویلی در آن نباشد.
 حدیثی که در آن بر ارتکاب امر معمولی به عذاب سختی بشارت داده شده باشد. -5
 یا بر انجام یک امر معمولی مژده ثواب بزرگی داده شده. -6
 نخورید. حه داراي معنی زشت باشد، مانند اینکه کدو را بدون ذبروایتی ک -7
بایسـت از آن آگـاه    روایتی که چنین حالتی داشته باشد که لزومـاً تمـام مـردم مـی     -8

 شدند، ولی با وجود این، غیر از یک نفر دیگر کسی آن را روایت نکرده است. می
داد، هـزاران   ه روي میروایتی که در آن، داستان و واقعه مهمی ذکر شود که چنانچ -9

ملا  .روایت کرده استکردند، اما با وجود آن فقط یک نفر آن را  آن را نقل مینفر 
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براي غیر معتبر قراردادن احادیـث چنـد اصـول    » موضوعات«علی قاري، در پایان 
هاي آنان را نقل نموده است که ما به طـور خلاصـه آن را    مفصل بیان کرده و مثال

 نیم.ک در اینجا نقل می
اي بکار گرفته شده باشـد و صـدور چنـان     حدیثی که در آن، سخنان لغو و بیهوده -1

هر شخصـی  «غیر ممکن باشد، مانند اینکه:  سخنانی از زبان مبارك رسول اکرم 
کند که داراي هفتاد زبان  اي خلق می لا االله گوید، خداوند از این کلمه پرندهلا إله إ

 ».ود دارد...!است و بر هر زبانش هفتاد لغت وج
خـوردن بادمجـان   : «حدیثی که برخلاف تجربه و مشاهده شده باشد، ماننـد اینکـه   -2

 ».داروي هر بیماري است
 حدیثی که مخالف احادیث صریحه باشد. -3
با آبی که بوسـیله آفتـاب گـرم شـده     «حدیثی که برخلاف واقع باشد، مانند اینکه:  -4

 ».شود یدا مینباید غسل کرد، زیرا از آن بیماري برص (پیسی) پ
سه چیز، « شباهتی نداشته باشد، مانند این حدیث که †حدیثی که با کلام انبیاء  -5

 ».زار، آب روان، نگاه به چهره زیبا کند: سبزه نور چشم را قوي می

هاي وقایع آینده با قید تاریخ در آن بیان شـده باشـند، ماننـد     احادیثی که پیشگویی -6
 ».دهد این حادثه روي میدر فلان سال و فلان تاریخ «اینکه 

آدمـی را   خـوردن آش حلـیم  : «احادیثی که با کلام اطباء مشابه باشند، مانند اینکـه  -7
 ».مسلمان شیرین است و شیرینی را دوست دارد«و یا اینکه: ». کند قوي می

قامت عوج بن : «بودن آن موجود است، مانند اینکهحدیثی که قرائن و دلایل غلط  -8
 ».عنق سه هزار گز بود

عمر دنیـا هفـت هـزار سـال     «حدیثی که صریحاً برخلاف قرآن باشد، مانند اینکه:  -9
که از وقـوع قیامـت   داند  زیرا اگر این روایت صحیح باشد، پس هرکس می ،»است
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چقدر باقی است، حال آنکه از قرآن ثابت اسـت کـه وقـت قیامـت بـراي احـدي       
 معلوم نیست.

 منقول است. احادیثی که در باره حضرت خضر  -10
 احادیثی که الفاظ آن رکیک باشند. -11
هاي قرآن مجید به طور جداگانه هستند، اینگونه  احادیثی که در بیان فضایل سوره -12

 اند. تفسیر بیضاوي، کشاف و غیره منقولاحادیث در 
هـا بسـیاري از    محدثین از این اصول در بسیاري از جاها استفاده کردند و براسـاس آن 

یهـود خیبـر را از    یکی از وقایع این است که رسـول اکـرم    روایات را رد نمودند، مثلاً
در بـارة ایـن   » اريمـلا علـی ق ـ  «پرداخت مالیات معاف کرده بود و سند عفو نوشته بـود،  

 این روایت بنابر طرق ذیل باطل است: :نویسد روایت می
در آن قرارداد، گواهی سعد بن معاذ نوشته شـده، حـال آنکـه او در غـزوه خنـدق       -1

 ه بود.وفات کرد
 نویسنده در قرارداد معاویه ذکر شده، حال آنکه او در فتح مکه مسلمان شد. نام -2
تا آن موقع دستور مالیات نازل نشده بود، حکم آن در قرآن مجیـد بعـد از جنـگ     -3

 تبوك نازل شد.
در حالی  ،شوند در قرارداد، مکتوب است که یهود با جبر و اکراه به کار گرفته نمی -4

 گرفتن اجباري رواج نداشت. به کار رت که در زمان آن حض
 شد؟ ها مالیات عفو می اهل خیبر شدیداً با اسلام مخالف بودند، چرا براي آن -5
کردند عفـو نشـد،    هنگامی که مالیات از اعرابی که در مناطق دور دست زندگی می -6

در حالی که آنان مخالفت چندانی با اسلام نکردند، پـس چگونـه از اهـالی خیبـر     
 شد؟ معاف می

ها هوادار و دوستدار اسـلام   شد، دلیل بر این بود که آن ها عفو می اگر مالیات از آن -7
 هستند، حال آنکه بعد از چند روزي مجبور به ترك وطن گشتند.
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 بررسی مفصل فن سیره و اصول نقد حدیث
 هـاي  خـواهیم آن را از جنبـه   حالا مـی  ،اي از فن سیرت این بود تاریخ مختصر و ساده

 مورد ارزیابی قرار دهیم.مختلف 
گرچه در حال حاضر در فن سیرت صدها عنوان کتاب موجود اسـت، ولـی همـۀ     -1

و » ابـن سـعد  «، »واقـدي «، »سیرت ابـن اسـحق  «شوند:  ها به سه، چهار کتاب منتهی می آن
 هـا  ، مطالب و وقـایع آن اند شدههاي دیگري که بعداً تألیف  ها کتاب این ، علاوه بر»طبري«

» سـیره «ها اخذ شده است، البته سهمی که کتـب حـدیث در تـدوین     ز همین کتابا بیشتر
 هاي فوق الذکر باید بیشتر مورد تحقیق و شود. لذا کتاب ها بحث نمی دارند، در اینجا از آن
به طور کلـی غیـر قابـل توجـه و بررسـی      » سیره واقدي« از آن میان .شناسایی قرار گیرند
در واقع تصـنیف   ».کند او از جانب خود روایات جعل می«نویسند:  میاست، همۀ محدثین 

هاي جزیی چنان شرح و تفصیل قابـل   او گواه بر این مدعا است. نسبت به وقایع و جریان
کند که امـروزه مـاهرترین خبرنگـار، حـالات و وقـایعی را کـه        توجه و دلپذیري بیان می

رد، عـلاوه بـر واقـدي سـه     تواند به آن صورت بـه رشـتۀ تحریـر درآو    مشاهده کرده، نمی
 مصنف دیگر قابل اعتبار اند.

، ولـی او  انـد  کردهاگرچه امام مالک و بعضی دیگر از محدثین جرح  در بارة ابن اسحق
بـا سـند از او   » ةجزء القـراء «در رسالۀ خود  /داراي رتبه و مقامی است که امام بخاري 

ن سعد و طبري بحثی نیسـت. امـا   داند، در بارة اب ها را صحیح می کند و آن روایت نقل می
شان اثـر چنـدانی    جاي تأسف است که مستندبودن آن دو بزرگوار بر مستندبودن تصنیفات

کننـد، از   ها خودشان همراه و شریک وقایع و جریانات نبودند، لذا آنچه بیان می ندارد، این
 ـ  کنند. بسیاري از راویان آن کنندگان دیگر بیان می طریق روایت و غیـر   یـۀ رواها ضـعیف ال

در هند موجـود نیسـت. ابـن هشـام     » ابن اسحق«این، اصل کتاب  مستند هستند. علاوه بر
کتاب ابن اسحق را بعد از ترتیب و تنقیح به شکلی دیگر درآورد که امروزه موجود است، 
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گرچـه  » بکـایی «روایت کـرده اسـت   » زیاد بکایی«ابن هشام کتاب ابن اسحق را از طریق 
 تر است. امی است، اما از معیار عالی محدثین پایینداراي رتبه و مق
 ام. گوید: او ضعیف است و من او را ترك کرده می» استاد امام بخاري«ابن مدینی 

 گوید: او قابل استناد نیست. حاتم میابو
 گوید: او ضعیف است. نسایی می

مقـام و   ، لذا آن روایات همـان اند شدهبیش از نصف روایات ابن سعد از واقدي گرفته 
اعتباري را دارند که اصل روایات واقدي دارند. بقیه راویان، بعضی ثقه و بعضی غیـر ثقـه   

 و غیره ضعیف الروایت اند.» ابن سلمه«، »سلمه ابرش«هستند. شیوخ بزرگ طبري امثال 
گنجینه سیرت، همپایۀ کتب حدیث نیسـت. البتـه آنچـه از آن بـا      بنابراین، در مجموع

 د محک زده شود، حجت و قابل استناد است.معیار تحقیق و نق
بودن مقام و رتبه سـیرت از حـدیث، ایـن اسـت کـه ضـروري       بزرگترین علت پایین 

یعنی بیشـتر روایـاتی نیازمنـد نقـد و      ؛به احادیث احکام اختصاص داده شد تحقیق و نقد،
ت، ت کـه در بـارة سـیر   یـه روایـا  قشـوند، ب  ها احکام شرعی ثابت می بررسی اند که از آن

اند، نیاز چندانی به نقد و بررسی ندارند. حافظ زیـن الـدین عراقـی کـه از      فضایل و غیره
 محدثین بلندمرتبه است در مقدمه سیرت منظوم مرقوم داشته:

 ن الســــــــــــــيراأولــــــــــــــيعلم الطالــــــــــــــب 
 

ــــــــ ــــــــا ق ــــــــح وم ــــــــا ص ــــــــع م ــــــــراأ دتجم  نك
 

ست کند، همین علت ا (روایات) صحیح و غلط را گردآوري می باید دانست که سیرت
 که در مناقب و فضایل اعمال، به کثرت، روایات ضعیفی شایع و شامل شد.

علامـه ابـن   هاي خویش جایز قرار دادنـد،   ذکر آن روایات را در کتاب و علماي بزرگ
 نویسد: می» کتاب التوسل«تیمیه در 

ث ديـحاأبي نعيم وفي مثل هذه الكتب أالسني وقد رواه من صنف في عمل اليوم والليلة كابن «

 ».ءعليها في الشريعة باتفاق العلما دكثيرة موضوعة لايجوز الاعتما
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نوشتند، مانند:  ها که در اعمال شب و روز کتاب اند کردهاین حدیث را کسانی روایت «
ها به کثرت احادیث دروغـین موجـود اسـت کـه      نعیم و در اینگونه کتاب ابن السنی و ابی

 .»ن، تمام علما اتفاق نظر دارندها غیر جایز است و بر ای آن اعتماد بر
گـامی کـه حضـرت آدم    هن«این حـدیث را روایـت کـرده اسـت:     حاکم در مستدرك، 

مرتکب خطا شد و از وي خطایی سر زد، به بارگـاه خداونـد عـرض کـرد: اي خـدا! بـه       
را  خطـایم را عفـو کـن. خداونـد فرمـود: چگونـه محمـد         میمنت و آبروي محمـد  

 «هاي عرش افتاد که در آنچا چنین نوشته بود  نظرم بر پایهشناختی؟ حضرت آدم گفت: 
َ

لا

دٌ رَسُولُ االلهِ   االلهُ ُ�َمَّ
َّ

َ إلاِ
َ

من از دیدن آن فهمیدم، نـام کسـی را کـه بـا نـام خـود همـراه         »إلِه
اي، حتماً محبوبترین مخلوقات نزد تو خواهد بود، خداوند فرمود: راست گفتی و اگر  کرده

 ».کردم هم خلق نمیمحمد نبود من تو را 
 ت: این حدیث صحیح است. علامـه ابـن  حاکم پس از نقل این حدیث اظهار داشته اس

 نویسد: تیمیه این قول حاکم را نقل کرده می

 بالحديث العلم أئمة عليه أنكره مما فهذا وأمثاله، الحديث هذا لمثل الحاكم تصحيح وأما«

 وكذلك ...بالحديث المعرفة أهل عند وبةمكذ موضوعة وهي أحاديث يصحح الحاكم إن: وقالوا

 .)1(»موضوعة بالحديث العلم أهل أئمة عند وهي يصححها، مستدركه في كثيرة أحاديث

اي است که ائمه حـدیث آن را انکـار    مسئله دانستن حاکم، اینگونه احادیث را صحیح«
ویـد.  گ انـد: حـاکم، بسـیاري از احادیـث دروغ و موضـوع را صـحیح مـی        و گفته اند کرده

ها را صحیح گفته در حـالی کـه    همچنین حاکم در مستدرك، احادیث بسیاري آورده و آن
 .»نزد علماي حدیث موضوع اند

 نویسد: کند و می علامه ابن تیمیه از کتاب ابوالشیخ اصفهانی یاد می

 الحفاظ ذهبی، تذکره حاکم. ةتذکر –طبع المنار  101کتاب التوسل /  -1
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لك ما ضوعة واهية وكذحايث كثيرة ضعيفة مووفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة وأ«

صبهاني فضائل الخلفاء في كتـاب أبونعيم الأيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه يرويه خ

المـديني  أبوموسـىبوالفضـل بـن نـاصر و أبوبكر الخطيـب وأولياء وما يرويه أول حلية الأمفرد في 

 .»مثالهم ممن له معرفة بالحديثاسم بن عساكر والحافظ عبدالغني وأبوالقأو

اري است که قوي و حسن انـد و بسـیاري ضـعیف، موضـوع و     و در آن احادیث بسی«
کنـد و آن   مهمل اند و همچنین احادیثی که خیثمه ابن سلیمان در فضایل صحابه بیان مـی 

در فضـایل خلفـا    ءوليـاالأ يـةحلاحادیثی که ابونعیم اصفهانی در کتاب مسـتقلی و در اول  

ابوموسـی مـدینی و ابـن     ل وکند و نیز روایاتی که ابـوبکر خطیـب و ابوالفض ـ   روایت می
 .»کنند ها روایت می عساکر و حافظ عبدالغنی و غیره و مانند آن

ابونعیم، خطیب بغدادي، ابن عساکر، حافظ عبدالغنی و... ائمه حدیث و روایت بودند، 
کردنـد؛   تکلف روایت مـی  ولی با وجود این در فضایل خلفا و صحابه احادیث ضعیفی، بی

وماً این مسئله شایع شده بود که احتیاط و شدت تحقیـق فقـط در   علت آن این بود که عم
احادیث مربوط به حلال و حرام باید عملی شود و علاوه بـر آن در روایـات دیگـر فقـط     

سند کافی است و نیازي به تحقیق و نقد و بررسی نیست. در موضوعات مـلا   سلسلهذکر 
 علی قاري مرقوم است:

را   روز قیامت خداوند متعال آن حضرت«ان کرد: واعظی در بغداد این حدیث را بی
چون امام ابن جریر طبري این را شنید، شدیداً ناراحـت  ». نشاند همراه با خود بر عرش می

مـردم  » براي خدا هیچ همنشـینی نیسـت  «شد و بر دروازة خانۀ خود این جمله را نوشت: 
دنـد کـه دیوارهـا فـرو     عوام بغداد بسیار ناراحت شدند و آنقـدر بـر خانـۀ امـام سـنگ ز     

 .)1(ریخت
اي قابل توجه است و آن اینکه مسلمّاً در فن حـدیث و روایـت، احـدي     در اینجا نکته

 .13موضوعات ملاعلی قاري طبع دهلی / -1
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اي کـه بـه رسـول     و علاقه مسلم پیدا نشده است. ارادت، خلوصماهرتر از امام بخاري و 
ضـایل  داشتند، از این جهت بر تمام محدثین برتري داشتند، با وجود این در بارة ف اکرم 

وجود دارنـد، در  آمیزي که در بیهقی، ابونعیم، بزاز، طبرانی و غیره  و مناقب روایات مبالغه
ها نیست، حتی این قبیل احادیـث کـه در نسـائی، ابـن ماجـه،       بخاري و مسلم اثري از آن

شـود کـه    از این قضیه ثابت مـی  .جود نداردشوند، در صحیحین و ترمذي و غیره یافت می
شود، مثلاً این روایـت   آمیز کاسته می و تحقیق بالاتر رود، از روایات مبالغه قدر رتبۀ نقدهر

شـکده  متولد شدند چهارده برج از ایوان کسري فرو ریخت، آت را که وقتی رسول اکرم 
خشک گردید، بیهقی، ابونعیم، خرائطی، ابن عسـاکر   )1(»بحیره طبریه«فارس خاموش شد، 
در صحیح بخاري و مسلم بلکه در هیچ کتـابی از صـحاح    . امااند کردهو ابن جریر روایت 

هایی که در سـیرت نوشـته شـدند، بیشـتر از همـین نـوع کتـب         سته موجود نیست. کتاب
(طبرانی، بیهقی، ابونعیم و غیره) مأخوذند. به همین لحاظ به کثـرت، روایـات ضـعیفی در    

ر سیره هرنـوع روایـات   اند که د همین اساس، محدثین اظهار داشتهموجود است و بر ها آن
هـا توجـه    در روایات سیرت به آن اند کردهموجود است. اصولی که محدثین تهیه و تنظیم 

 نشده است.
ۀ روایت تا عین واقعه جریـان تـداوم داشـته و    سلسلاولین اصل محدثین این است که 

هرچـه روایـت وجـود دارد، اکثـر      منقطع نشود. اما در بارة حالات ولادت آن حضرت 
از اصحاب در زمان ولادت ایشان در سنی قرار نداشت که بتواند هیچیک ها منقطع اند.  آن

ست، او از رسول اکرم دو سال روایتی را نقل کند، از همه بزرگتر حضرت ابوبکر صدیق ا
هر تعداد روایت که در بارة میلاد مسـعود وارد شـده، اکثـر     ،تر بود. بر همین اساسکوچک

مـثلاً   ؛اساس در این بـاره شـایع گردیـد    بی به همین لحاظ، روایاتها غیر متصل اند و  آن
روایت کرده: وقتی ایشان متولد شدند، پرندگان بسیاري بـه   ابونعیم از مادر آن حضرت 

شان از یاقوت بـود. سـپس ابـر سـفیدي آمـد و       خانه آمدند که منقارشان از زمرد و پرهاي

 اي در شمال فلسطین. دریاچه -1
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رسید که این طفل را به مشرق و مغرب و را با خود برد و ندایی به گوش  رسول اکرم 
 .)1(تمام دریاها ببرید تا تمام مردم او را بشناسند

بیشترین قسمت مغازي از امام زهري منقول است، ولی اکثر روایـات او کـه در سـیره    
 ابن هشام و طبقات ابن سعد و غیره مذکور اند، منقطع هستند.

 ضعف قابل توجه کتب سیرت
مشـهوري کـه در فـن سـیرت کتـاب      ، مصـنفین بـزرگ و   جاي بسی تعجب است -2

. انـد  کردهاند، مانند امام طبري و غیره، در اکثر جاها از کتب مستند احادیث استفاده ن نوشته
هـا معلومـات و اطلاعـات     بعضی از وقایع، بسیار مهم اند و در کتب حدیث در مـورد آن 

د، ولی در سیرت و تاریخ، آن شو ها هر مشکلی حل می مفیدي وجود دارد که با مطالعه آن
 اطلاعات مفید وجود ندارد.

از مکه هجرت کرده به مدینـه تشـریف آوردنـد،     مثلاً این امر که وقتی رسول اکرم 
چه بود؟ یک جریان تحقیقی و قابل بحث است.  آغاز جنگ از کدام طرف شد و علت آن

جنـگ را   ن حضرت شود که خود آ نگاران و مورخین ثابت می از تصریحات تمام سیره
داود حدیثی صریح موجود است که قبل از جنگ بـدر،   آغاز کرده بودند؛ ولی در سنن ابی

اي! او را اخراج  کفار مکه به عبداالله ابن ابی نامه نوشتند که محمد را در شهر خود پناه داده
ریخ، را نابود خواهیم کرد. در کتب سـیرت و تـا   آمده، محمد و توکن و گرنه ما به مدینه 

 .)2(نشده استاین واقعه اصلاً نقل 
برنـد و چـون احادیـث را بیشـتر مـورد       بعضی از مصنفین سیرت، به این نکته پی مـی 

ت بـرخلاف  تحقیق و بررسی قرار دادند، پذیرفتند که در کتب سـیرت، بسـیاري از روایـا   

آمیز دیگري نیز وجود دارد، من  روایت کرده است و در آن، سخنان مبالغهاین روایت را مواهب لدنیه  -1
 فقط قسمتی از آن را ذکر کردم.

 هنگام بیان غزوة بدر الفاظ اصلی این حدیث را ذکر خواهیم کرد. -2
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نستند آن را اند؛ اما چون تألیفات آنان منتشر شده بود، لذا نتوا احادیث صحیح درج گردیده
 اصلاح کنند.

 نقل کرده و نوشته است:» دمیاطی«حافظ ابن حجر در این باره یک قول از 

حاديث هل السير وخالف الأأنه كان يعتقد الرجوع عن كثير مما وافق فيه أ ودل هذا على«

 .)1(»انتشاره لم يتمكن من تغيرهخ كتابه ولك كان منه قبل تضلعه منها ولخروج نسن ذإالصحيحة و

نظـر   هـم  نگـاران  عی که دمیاطی با سیرهدر اکثر وقای ،کند این امر دلالت می این قول بر«
بوده و با احادیث صحیح مخالفت کرده، اخیراً از آن رأي خود رجوع کرده بود، ولی چون 

 .»ها را اصلاح کند هاي کتاب او منتشر شده بودند، لذا نتوانست آن نسخه
ها نقل  باب سیرت نوشتند، متأخرین روایاتی را که از آنمتقدمین در هایی که  کتاب -3

هـا را   ها نقل نمودند، و بنابر مستندبودن خودشان، مردم تمـام روایـات آن   کردند، به نام آن
ها براي همه میسر نبود، لذا نتوانسـتند در مـورد راویـان     معتبر دانستند و چون اصل کتاب

هـا وارد شـدند. عاقبـت و     در تمـام کتـاب   تحقیق و بررسی کنند. در نتیجه ایـن روایـات  
ها  این شد که مثلاً روایاتی که در واقدي مذکور اند، عموماً مردم آن» تدلیس«سرانجام این 

هـا را   شـوند، آن  پندارند، ولی همان روایات هنگامی که به نام ابن سعد نقل می را غلط می
 قدي نقل کرده است.دانند، حال آنکه ابن سعد اکثر روایات را از وا معتبر می

اصول و قواعدي که در بارة روایت تهیه شده بودند، در بـارة احادیـث مربـوط بـه      -4
لاً طبق صحابه، در بعضی مواقع چارچوب این اصول و قواعد به کار گرفته نشده است، مث

 مراتب مختلفی وجود دارد. اصول روایت، براي راویان
ایـن اوصـاف    فهمی دقیق و تیزبین است. ،اي فوق العاده قوي داراي حافظه راويیک 

 ،در راوي دیگر کمتر وجود دارند و در یکی دیگر کمتـر از آن ایـن تفـاوت درك و فهـم    
شـود، صـحابه نیـز از آن مسـتثنی نیسـتند.       همانطوري که فطرتاً در عموم راویان یافت می

 .11/ 3زرقانی  -1
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بر روایت حضرت عبداالله ابن عمر و حضـرت ابـوهریره، حضـرت     لحضرت عایشه 
که قـبلاً ذکـر   چنان  ،کردند االله ابن عباس بر روایت ابوهریره بر همین اساس انتقاد میعبد
 شد.

بر مبناي اختلاف مراتب درك و فهم راویان احادیث مسـایل بـزرگ و قابـل تـوجهی     
رسد راه درست و  مورد نظر است، مثلاً هرگاه بین دو روایت تعارض پیش آید، به نظر می

که ثابت شود رتبۀ راویان یک روایت از رتبۀ راویان روایت  صحیح رفع تعارض این باشد
هستند) و این امـر وسـیلۀ تـرجیح    وثوق  دیگر بالاتر است (گرچه هردو گروه راوي مورد

رسیم، این اصل در مـورد   شود. اما هنگامی که به صحابه می قطعی آن روایت محسوب می
نقل شـده و روایـت     عمرکند. فرض کنیم یک روایت فقط از حضرت  نمی ها عمل آن

را  اتفـاقی رسـول اکـرم     که در طول عمر، فقط یـک بـار بـه طـور    دیگر از یک اعرابی 
ملاقات کرده است. این هـردو روایـت بـه لحـاظ رتبـه برابرنـد. علامـه مـازري محـدث          

کنـد، وي بـا    مشهوري است، علامه نووي در شرح صحیح مسلم اغلب از وي استناد مـی 
چنانکه حافظ ابن حجر در  ،اصل در میان صحابه مخالفت کرده استتعمیم این ضابطه و 

 این قول او را نقل کرده است:» 11 -10صفحه «مقدمه اصابه 

 أو مـا، يوما وسلم آله وعلى عليه تعالى االلهُ صلىّ  رآه من كلّ  عدول الصحابة :بقولنا نعني لسنا«

روه لازموه الذين به ينعن وإنما كثب، عن وانصرف لغرض به اجتمع أو لماما، زاره  ونصرـوه، وعزّ

 ».المفلحون هم أولئك معه أنزل الّذي النور واتبعوا

 طور اتفاقی رسول اکـرم  ه این مقوله که تمام صحابه عادل اند، بر هر شخصی که ب«
کرده و سپس فوراً برگشته اسـت، صـدق    را دیده و یا براي هدفی خاص با ایشان ملاقات

بوده و ایشان را  نظر هستند که همواره در خدمت رسول اکرم  بلکه کسانی مد ؛کند نمی
یاري و کمک کردند و از آن نوري پیروي کردند که برایشان نـازل گشـته بـود. بنـابراین،     

 .»همین افراد رستگاراند
 .اند کردهمخالفت » مازري«اما محدثین با این قول 
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دالت را بـه خـواص و   بدون تردید علامه مازري مرتکب این اشتباه شد که وصـف ع ـ 
مورد نیست، ولی در این مسئله  بنابراین، مخالفت محدثین با وي بی .مقربین اختصاص داد

بـا روایـت     ضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت علیهم شکی نیست که روایات ح
یک فرد عامی بدوي برابر نیست، مخصوصاً این تفاوت در مورد روایـاتی کـه در مسـایل    

 قیق و عمیقی هستند، باید ملحوظ گردد.فقهی و یا مطالب د
کنند و نه در صدد تـلاش و   معمولاً علماي سیره از اسباب و علل وقایع بحث نمی -5

آیند، گرچه در این مسئله شکی نیست کـه در ایـن بـاب، روش مـورخین      تحقیق آن برمی
کنـد و   اروپایی فوق العاده غیر معتدل است. مورخ اروپایی علت هر جریان را جستجو می

هاي بسیار بعید، اطلاعات و معلومات مورد نظـر خـویش را کشـف     از احتمالات و قیاس
او هدف خود  ،نماید. در این امر تا حد زیادي اغراض و اهداف شخصی وي دخیل اند می

 کنند. دهد و تمام جریانات در حول آن گردش می را یک محور قرار می
طرفی وقایع  نهایت صداقت، عدالت و بیبرخلاف یک مورخ و نویسندة مسلمان که با 

ها چه نقـش و اثـري    او در فکر و اندیشۀ این نیست که وقایع و جریان ،کند را ارزیابی می
بر مذهب و معتقداتش و بر تاریخ خواهند گذاشت. کعبۀ مقصود وي فقط واقعیت اسـت  

ر ایـن امـر   کنـد، ولـی د   و بس! او در این راه حتی معتقدات و ملیت خود را نیز فـدا مـی  
نهایت تفریط شده است. چون او به منظور اجتناب از اینکه وقایع و جریانـات بـا نظـر     بی

 کند و هر ها اظهار نظر نمی شخصی وي آمیخته نشوند، بر علل و اسباب ظاهري محیط آن
 دهد که: ها را چنین شرح می مثلاً اکثر جنگ ؛کند واقعه را خشک و خالص رها می

ن تاریخ بر فلان قبیله سپاهی گسیل داشت. ولی اسـباب و علـل   در فلا رسول اکرم 
آید که براي حملـه   در نتیجه براي عموم خوانندگان این شبهه پیش می ،کند آن را ذکر نمی

هـا   ها نیاز به هیچ علت و سببی نیست، فقط همین علت عام که آن به کفار و نابودکردن آن
کننـد کـه    الفان و دشمنان اسلام استدلال مـی کفار هستند، کافی است. از اینجاست که مخ

شـود کـه    اسلام با شمشیر پیشرفت کرده است، حال آنکه بعد از تحقیقات کامل ثابت مـی 
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شـدند کـه از قبـل، آمـادة جنـگ و حملـه بـه         سپاهیان اسلام به سوي قبایلی فرستاده می
 مسلمانان بودند.

 ـ    -6 ت واقعـه، جایگـاه و نقـش    به این نکته هم باید توجه داشـت کـه از تبـدیل نوعی
کند، مثلاً یک راوي ثقه یـک جریـان معمـولی را     شهادت و روایت تا چه حدیث تغییر می

ولـی   .شـود  ته میفبلادرنگ این روایت پذیر ؛کند آید روایت می ر طبیعی پیش میطوه که ب
فرض کنیم همان راوي یک واقعه و جریان غیر معمولی را بیان کند کـه بـرخلاف تجربـه    

ی است و با محیط هماهنگی و مناسبتی ندارد، از آنجایی که این واقعه بیشتر نیاز بـه  عموم
بلکه باید  ،و اعتماد معموي راوي براي قبول گفته وي کافی نیستوثوق  ثبوت دارد، رتبۀ

سنج باشد. مثلاً در بین علماء این بحـث مطـرح    از حد معمول، عادل، محتاط و نکتهبیش 
ت شرط سنی باید مطرح باشد یا خیر؟ نظر اکثر محـدثین بـر ایـن    است که براي نقل روای

تواند حدیث روایت کند و چنانچه یکی از اصـحاب، در سـن    است که طفل پنج ساله می
اسـتدلال   .سـت روایـت کنـد قابـل اعتبـار ا     پنج سالگی قول و فعلی را از آن حضرت 

 ام وفات رسول اکـرم محمود بن ربیع یکی از اصحاب بود و هنگ محدثین این است که
بـه عنـوان اظهـار محبـت در دهـان وي آب       یک بار آن حضرت  ،پنج سال سن داشت

کـرد   مضمضه مبارك خود را ریخته بود، او این واقعه را در سن جوانی براي مردم بیان می
و همه آن را قبول کردند؛ لذا ثابت شد روایتی که در سن پنج سالگی بیان شد قابل قبـول  

 .)1(است
رخلاف این نظر بعضی از محدثین این است که روایت راوي خردسال قابل اسـتناد و  ب

 مذکور است:» فتح المغیث«حجت نیست، در 

ن فلم يقبلوا من تحمل قبل البلوغ لأي في مسئلة الصبى خاصة أولكن قد منع قوم القبول هنا «

 .)2(»قف في تحديث الصبىان ابن المبارك يتوالصبى مظنة عدم الضبط وهو وجه للشافعية وكذا ك

 .168/ 166فتح المغیث /  -1
 .164فتح المغیث /  -2
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، مخصوصاً در روایت اطفال قبـل از  اند کردهروایت را منع گروهی در اینجا قبول ولی «
 .فع نیـز همـین اسـت   نظـر شـوا   ؛کننـد  شنیده باشد آن را قبول نمی بلوغ طفلی که روایتی

 .»کند همچنین عبداالله بن مبارك در روایت طفل که حدیث روایت کند توقف می
اند. بدون تردید اگر طفل پنج ساله  مثبت و منفی، قابل تدبر و اندیشهانب ولی هردو ج

این واقعه را بیان کند که فلان شخص را دیدم که بر سر مو داشت و یا سـالخورده بـود و   
ه در این قبیل روایـات  یا او مرا در آغوش خود قرار داد و به من غذا داد، دلیلی براي شبه

شود که آیا آن طفل آن مسئله را فهمیده و درك کرده یـا خیـر؟    شبهه پیدا می .وجود ندارد
 :مرقوم است» شرح مهذب«به نقل از » فتح المغیث«. در اند کردهفقها به این نکته توجه 

خبار رواية الأا طريقه النقل كالافتاء وخبار الصبى المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف مأقبول «

 .)1(»ونحوه

اند مقبول است، ولی آن مسایلی که  که مربوط به مشاهده قایعیروایت طفل ممیز در و
 ها روایتش مقبول نیست. روایت حدیث و فتوا در آن :در نقل داخل اند مثلاً

اما عموماً این نظریه مورد قبول واقع نشده اسـت، در فـتح المغیـث همچنـین مـذکور      
 است:

ن حيث اللغة والباطن ضبط معناه ما الظاهر ضبط معناه مأثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن، ف«

من حيث تعلق الحكم الشرعي به وهو الفقه ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضـبط 

ظاهراً عند الاكثر لانه يجوز نقل الخبر بالمعنى فيلحقة تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفـظ او قبـل 

رط وان ـلصحابة لتعذر هذا المعنى وهـذا الشـالعلم حين السمع ولهذا لمعنى قلت الرواية عن اكثر ا

ل فانـه متـى صـح كان على ما بينا فان اصحاب الحديث قـل مـا يعتبرونـه في حـق الطفـل دون المغفـ

 ».روايته اجازوأو حضوره أعندهم سماع الطفل 

 طبع لکنو. 122فتح المغیث /  -1
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کـردن الفـاظ و   معناي آن به خوبی فهمیدن و بیـان   ضبط (اصطلاحی نزد محدثین که«
که معنـاي   ظاهري این است .بر دو قسم است: ظاهري و باطنیت) مطلب یک روایت اس
باطنی این است که آنچه بر آن حکم شرعی مبتنی است لحـاظ   .گردد لغوي لفظ لحاظ می

گویند، ولی ضبط مطلـق کـه بـراي راوي شـرط اسـت، نـزد اکثـر         می» فقه«گردد و آن را 
لمعنی جایز است. بنـابراین،  باشد، زیرا که از نظر آنان، روایت با محدثین ضبط ظاهري می

وقت شنیدن حدیث در اثر ضعف حافظه یا ضعف علم، در اداي روایـت بـر راوي شـبهۀ    
شود. و به همین جهت اکثـر صـحابه احادیـث کمـی روایـت       درك مفهوم روایت پیدا می

کردند، زیرا قرارداشتن عین مفهـوم و تمـام عبـارات آن در روایـت، مشـکل اسـت. ولـی        
هـا   دانند، حتی نـزد آن  عقل) این را معتبر می مغَفَّل و کم«ل (نه در حق محدثین در حق طف

 .»دانند هرگاه طفل شایستۀ درك شنیدن و حضور در مجلس باشد، روایت او را جایز می
اي که فقیه نبـوده، اگـر روایـتش بـرخلاف قیـاس       بحث دیگر این است که آن صحابه

مـذهب امـام   » بحر العلـوم «رابطه علامه شرعی باشد، واجب العمل است یا خیر؟ در این 
 نویسد: را نقل کرده می» فخر الاسلام«

وجه قول الامام فخر الاسلام ان النقـل بـالمعنى شـائع وقلـما يوجـد النقـل بـاللفظ فـان حادثـة 

 المعنـى  ذلـكواحدة قد رويت بعباراتٍ مختلفةٍ ثم ان تلـك العبـارات ليسـت مترادفـة بـل قـد رو

ذا كان الراوي غير فقيـه احتمـل الخطـاء في فهـم المعنـى المـرادي الشرـعي... ولا بعباراتٍ مجازية فا

 .ذلكيلزم منه نسبتة الكذب معتمداَ الى الصحابي معاذ االله عن 

و بسـیار   دلیل قول امام فخر الاسلام این است که روایت باالمعنی عموماً شایع اسـت «
مختلفی بیان شـده و ایـن    هاي لفظ زیرا که یک واقعه در قالب ؛شود کم روایت به لفظ می

بلکه بیشتر مطالب در چـارچوب عبـارات مجـازي     ،هم یکسان و مشابه نیز نیستندالفاظ با
. بنابراین، چنانچه راوي فقیه نباشد این احتمال وجود دارد که در فهم مطلـب  اند شدهبیان 

که به سوي صـحابی   آید لازم نمی» معاذ االله«و مقصود شرعی اشتباه کرده باشد، از این رو 
 .»غ نسبت داده شودودر
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قـدر بایـد مهـم    واقعه مهم باشد، شهادت نیـز همـان    اندازهمحدثین از این اصل که هر
را چنـین بیـان   » ابـن مهـدي  «قـول  » المـدخل «امام بیهقی در کتاب  ؛اطلاع نبودند باشد بی

 کند: می

سـانيد وانتقـدنا في الرجـال الأفي الحـلال والحـرام والأحكـام شـددنا في  ذا روينا عن النبي إ«

 .)1(»سانيد وتسامحنا في الرجالائل والثواب والعقاب سهلنا في الأذا روينا في الفضإو

کنـیم در   در باب حلال و حرام و احکام، احادیث روایت مـی  هرگاه از رسول اکرم «
اب ولی چون در باب فضـایل و ثـو   ؛کنیم گیري و راویان را نقد می ختقبول سند بسیار س

گیـري   و عقاب، روایت کنیم در اسناد قدري تساهل و در بـارة راویـان نیـز زیـاد سـخت     
 .»کنیم نمی

 فرماید: امام احمد بن حنبل می

ابن اسحق رجل نكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازي ونحوهـا وإذا جـاء الحـلال والحـرام «

 .)2(»ربعدنا قوماً هكذا وقبض أصابع يديه الأرأ

کنیم، اما  اي قرار دارد که احادیث مغازي و غیره را از او روایت می تبهابن اسحق در ر«
ریـم، ایـن را گفـت و چهـار     چون از حلال و حرام بحث شود، ما به اینگونه افراد نیـاز دا 

 .»دو دست را جمع کردانگشت هر
گـاه علمـی راوي را   پس ثابت شد که محـدثین براسـاس اهمیـت واقعـه، رتبـه و جای     

نسبت به ابن اسحق امام احمد بن حنبل اظهار داشـت:   ،همین اساسبر  .دارند ملحوظ می
در مسایل حلال و حرام شهادت وي معتبر نیست ولی در مغازي معتبر است. ایـن همـان   

خواهان شهادتی در همـان پایـه اسـت و اینکـه از      اي است که مقام و اهمیت واقعه ضابطه
و اهمیت واقعـه مخـتص بـه احکـام فقهیـه      یابد  تبدیل واقعه اهمیت شهادت نیز تغییر می

 .120ح المغیث /فت -1
 .120فتح المغیث / -2
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مطـرح کـرده و مـورد توجـه قـرار      نیست. مسئله اهمیت نوعیت واقعه را فقهاي احنـاف  
دیدگاه علماي مذهب آنان این است که هر روایتـی کـه مخـالف     ،بر همین اساس .اند داده

خیـر؟   قیاس باشد، باید در باره راوي آن بررسی شود که فقیه و مجتهد نیز بوده اسـت یـا  
 مذکور است:» منار«در کتاب 

لخلفاء الراشدين والعبادلة كان حديثه حجة ف بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كان عرإوالراوي «

 .)1(»ن  خالفه لم يترك إلاَّ بالضرورةإيترك به القياس عمل به و

، پـس  »عبادلـه «راوي اگر در علم فقه و اجتهاد مشهور است، مانند خلفاي راشدین یا «
شود برخلاف امام مالک. و اگـر راوي   یثش حجت است و قیاس در مقابل آن ترك میحد

پـس اگـر    ،ثقه و عادل است اما فقیه نیست، ماننـد حضـرت انـس و حضـرت ابـوهریره     
بـودن ضـرورت تـرك     گرنـه قیـاس   شـود و  آن عمل می روایتش موافق با قیاس است، بر

 .»شود نمی
قابل بحث و تأمـل اسـت، زیـرا نـزد اکثـر       ذکر حضرت ابوهریره به عنوان مثال گرچه

گفتگوي واقعی در اصل  ؛ود ولی این بحثی جزیی و ضمنی استعلما وي فقیه و مجتهد ب
 مسئله است.

کند چـه   اي که راوي بیان می تر و بیشتر این امر قابل بحث است: واقعه از همه مهم -7
ص و بررسـی بعضـی   اندازه اصل واقعه است و چقدر قیاس و نظر راوي اسـت؟ از تفح ـ 

کند، نظر شخصی وي اسـت   شود که راوي آنچه را به عنوان واقعه یاد می وقایع معلوم می
هـاي بسـیاري در کتـب سـیرت      و در حقیقت واقعه نیست، براي اثبات ایـن نظریـه مثـال   

 کنیم: موجود است، در اینجا به ذکر یکی دو مثال بسنده می
ضی شدند و مدتی جدایی را اختیار کردند، از ازواج مطهرات نارا وقتی رسول اکرم 

انـد؛ چـون    ازواج مطهـرات را طـلاق داده   این خبر مشهور وشایع شد که رسول اکـرم  

 .177/ 176نور الانوار / -1
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گفتنـد: آن   حضرت عمر این خبر را شنید، به سوي مسجد نبوي آمد و در آنجا مـردم مـی  
 اکـرم  اند، حضرت عمر بـه محضـر رسـول     همسران خویش را طلاق داده حضرت 

ام. این حـدیث   شد و کسب اطلاع کرد. آن حضرت فرمودند: خیر، من طلاق نداده حاضر
متعدد با الفاظ مختلف مذکور است، روایتـی کـه در کتـاب النکـاح     در بخاري در جاهاي 

 نویسد: مذکور است در شرح آن حافظ ابن حجر می

أَنَّ « بَارَ  وَ َخْ تِي الأْ اعُ  الَّ وْ  تُشَ لَ ثُرَ  وَ ا كَ ْ  إِنْ  نَاقِلُوهَ نْ  لمَ ا يَكُ هَ عُ جِ رْ رٍ  إِلىَ  مَ ٍّ  أَمْ سيِّ نْ  حِ ةٍ  مِ دَ اهَ شَ عٍ  أَوْ  مُ ماَ  سَ

مُ  لاَ  تَلْزِ قَ  تَسْ دْ إِنَّ  الصِّ مَ  فَ زْ يِّ  جَ ارِ َنْصَ ةٍ  فيِ  الأْ ايَ وَ قُوعِ  رِ ا التَّطْلِيقِ  بِوُ ذَ كَ مُ  وَ زْ ينَ  النَّاسِ  جَ ذِ مْ  الَّ آهُ رُ  رَ مَ  عُ

نْدَ  ِ  عِ ِنْبرَ لِكَ  المْ و بِذَ ْمُ لىَ  لٌ محَ ُمْ  عَ اعَ  أَنهَّ مْ  شَ يْنَهُ كَ  بَ لِـ ـنْ  ذَ صٍ  مِ ـخْ اءً  شَ ـلىَ  بِنَـ مِ  عَ هُّ ي التَّـوَ ـذِ ـهُ  الَّ َ همَّ ـنِ  تَوَ  مِ

الِ  تِزَ لىَّ  النَّبِيِّ  اعْ يْهِ  االلهَُّ صَ لَ ـلَّمَ  عَ سَ هُ  وَ ـاءَ هِ  فَظَـنَّ  نِسَ نِـ وْ ْ  لِكَ ـرِ  لمَ ْ ـهُ  تجَ تُ ادَ لِكَ  عَ ذَ ـهُ  بِـ ـنَّ  أَنَّ هُ ـاعَ  طَلَّقَ أَشَ ـهُ أَ  فَ  نَّ

نَّ  هُ اعَ  طَلَّقَ لِكَ  فَشَ ثَ  ذَ دَّ تَحَ لَقُ  بِهِ  النَّاسُ  فَ أَخْ ا وَ َذَ ي بهِ ذِ أَ  الَّ تَدَ ةِ  ابْ اعَ لِكَ  بِإِشَ ونَ  أَنْ  ذَ نَ  يَكُ ـ مِ ينَ ـالْ نَافِقِ  مُ

ماَ  مَ  كَ دَّ قَ  .»تَ

اساس آن خبرها  ها بسیار باشند، ولی اگر شوند گرچه راویان آن خبرهایی که شایع می«
ها نیست، چنانکه مـرد   عنی مشاهده یا سماع نباشد، مستلزم صدق و صحت آنامر حسی ی

انصاري و کسانی را که حضرت عمر کنار منبر دیده بود که به طلاق یقـین کـرده بودنـد،    
این است که شخصی آن حضرت را دیده که از ازواج مطهرات جدایی اختیـار   محمول بر

 کـه آن حضـرت    انـد  کردهان بوده، گمان و چونکه این امر برخلاف عادت ایش اند کرده
 ؛انـد  ه و مردم براي یکدیگر بیان نمودهها را طلاق داده است، پس این خبر را شایع کرد آن

و این احتمال هم وجود دارد که اولین کسی که ایـن خبـر را میـان مـردم شـایع کـرده از       
 .)1(»منافقین بوده است

دارنـد:   اند و همه اظهـار مـی   ي گرد آمدهمام صحابه در مسجد نبور است که تجاي تدب
اند و تعداد  صحابه همگی عادل و ثقه». اده استازواج مطهرات را طلاق د رسول اکرم «

 .257/ 9فتح البخاري  -1
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شـود،   کنند. با وجود این وقتی تحقیـق و بررسـی مـی    ها این واقعه را بیان می کثیري از آن
ان بـوده اسـت. حـافظ    بلکه قیاس و نظر خود آن ،شود که آن واقعه درست نبوده معلوم می

اولین راوي از منافقین بـوده اسـت، در بـارة     :ر جرأت بزرگی کرده و اظهار داشتهابن حج
هـا واقعـه    حضرت عایشه اینگونه وقایع بسیاري در روایات مذکور اسـت کـه یکـی از آن   

است و در مورد آن همان احتمال صادق است که حافظ ابن حجر در اینجـا اظهـار   » افک«
. یعنی نخست منافقین آن را به وي نسبت دادند و سپس میان مسلمانان شـایع  داشته است

 .شد
انـد.   ت تـأثیر خـود قـرار داده   عوامل خارجی همواره فن تـاریخ و روایـت را تح ـ   -8
ترین عامل مؤثر و قوي، عامل حکومت و اقتدار است، ولی بـراي مسـلمانان همیشـه    بزرگ

رف کنـد. تـدوین   ها را از مسیر واقعیت منح نجاي افتخار است که شمشیر نتوانسته قلم آ
» اندلس«تا » سند«امیه نود سال کامل از  امیه صورت گرفته است. بنی احادیث در عصر بنی

دادنـد  کردند. خطبا را تحت فشار قـرار   اهانت می» آل فاطمه«(اسپانیا) در مسجد جامع به 
 .)1(را لعن کنند  حضرت علی تا در روز جمعه بر سر منبر

هـا نـام    هزاران احادیث در فضایل امیر معاویه و غیره جعـل کردنـد، در زمـان عباسـی    
ه چه شد؟ در همان در احادیث وارد نمودند؛ اما نتیج گویی هریک از خلفا را به طور پیش

 زمان محدثین قد علَم کرده علناً اعلام داشتند:
 ».تمام این احادیث دروغ و جعلی اند«

امیـه و   هـا پـاك و صـاف شـده اسـت و بنـی       اشاكخَس و خامروزه فن حدیث از آن 
عباس که خود را ظل االله و جانشین پیامبر نامیدند، در همان موقعیت و جایگـاهی کـه    بنی

 قرار دارند. ،شایسته آن بودند
 اي بدین مضمون خواند: شاعري در دربار مأمون الرشید قصیده روزي

دهنـد افتـراء و    نسـبت مـی   ها این مسأله را به حضرت معاویه رضی االله عنـه  آنچه در بعضی از کتاب -1
 اند. (مترجم) اي داشته کذب محض است، البته سایر حکام بنی امیه چنین رویه
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در قید حیـات بـودي در مـورد     ل اکرم اي امیر المؤمنین! اگر تو بعد از وفات رسو«
 .»کردند میهردو گروه بر دست تو بیعت  ؛گرفت از همان اول نزاعی صورت نمیخلافت 

 در همان مجلس شخصی قیام کرد و اظهار داشت:
ها اسـت در   گویی، پدر امیرالمؤمنین حضرت عباس که جد اعلاي عباسی تو دروغ می«

 ».رسید؟آن موقع حضور داشت، چه کسی از او پ
 مأمون الرشید بر این جواب گستاخانه ولی سخن حق و راست آفرین گفت.

در مغـازي  هـایی از آن   ماند، به همـین جهـت نشـانه    اثر نمی بازهم این عامل بزرگ بی
هاي رزمی و فتوحـات را بـا    نگاري قدیم چنین بود که کارنامهشود. روش تاریخ  یافت می

اشـرت یـا بـه    یع نظم و نسق مملکتی و تمـدن و مع نوشتند. وقا نهایت تفصیل و شرح می
شد کـه مـورد    اثر نوشته می آمد و یا چنان به طور پراگنده و بی نمیکلی به رشتۀ تحریر در

 گرفت. توجه قرار نمی
زمانی که در اسلام، تألیف و تصنیف کتب شروع شد، این موارد مد نظر قرار گرفت و 

گذاشته شد، همچنانکه تاریخ شاهان » مغازي«، »تسیر«اولین نتیجۀ آن این بود که نام فن 
شـود. بـه همـین جهـت اولـین       نوشـته مـی  » شـاهنامه «و » نامـه  جنـگ «و سلاطین با نـام  

بـه نـام مغـازي    » سیرت ابن اسحق«و » سیرت موسی بن عقبه«هاي سیرت، مانند  تصنیف
عنـوان قـرار   هـا را   ها چنین است که مانند تاریخ شاهان، سـال  مشهورند. ترتیب این کتاب

هاي  شود. این حالات بیشتر در معرکه ها بیان می دهند و به همان ترتیب وقایع و جریان می
شوند، این روش براي بیان تاریخ  ها شروع می ها تحت عنوان غزوه جنگی هستند و داستان

و براي بیان سیرة نبوي به طریـق اولـی غیـر     ،سلطنت و حکومت صحیح و مناسب نیست
 مناسب است.

آینـد و در ایـن    وقایع جنگی به طور ناخواسته و ناگزیر پـیش مـی   براي پیامبر اکرم 
شود. اما این صـورت اصـلی    سالار نمودار می حالت خاص او به صورت یک فاتح یا سپه

اي از تقدس، حلم و بردباري،  رفتار و کردار وي نیست، هر بخشی از زندگی پیامبر منظره
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عمومی است؛ بلکه زمانی که به عنوان اسـکندر مقـدونی    عفو و گذشت، ایثار و همدردي
بلکه فرشته یزدانی است.  ،یابد که این اسکندر نیست بین درمی شود، نگاه ژرف نمودار می

 بدین سبب روش مغازي در کتب حدیث از روش آن در کتب سیرت کاملاً جدا است.
 ـ  نویسند: هنگامی که رسول اکرم  نگاران می تمام سیره ی نضـیر را محاصـره   یهـود بن

ها قطع شوند. (در قرآن مجید نیز تـذکره / اجمـالی آن    هاي آن کردند، فرمان دادند تا نخل
ها نسبت به این دستور اعتراض  نویسند که یهودي نگاران این را هم می بیان گردیده) سیره

ولـی مـورخین فقـط    » این عمل برخلاف انصاف و اخلاق بشریت اسـت «کردند و گفتند: 
شـان ادامـه    کنند و بدون اینکه به آن پاسـخی بدهنـد، بـه مباحـث     اعتراض را نقل میاین 
 دهند. می

یکی از مباحث بسیار مهم و قابل توجه در علم حدیث این است کـه اگـر روایتـی     -9
برخلاف عقل یا مسلمات فقهی و شرعی و یا دیگر قرائن صحیحه باشـد، آیـا بـه صـرف     

سند روایت متصل است باید مورد پذیرش قرار بگیرد یـا   هسلسلاند و  ه راویان آن ثقهاینک
نه؟ گرچه علامه ابن جوزي نوشته است: هر حدیثی که مخـالف عقـل باشـد، نیـازي بـه      

(چنانکه قبلاً ذکر شد) ولی این ضابطه اشـکال بحـث را    ،جرح و تعدیل راویان آن نیست
میـان پـذیرش   حا .نشـده اسـت   کند، کلمۀ عقل یک کلمـه نامشـخص و تعریـف    حل نمی

نویسند: چنانچه به این کلمه وسعت داده شود، هر شـخص هـر روایتـی را کـه      روایت می
گویـد: بـه نظـرم ایـن روایـت       کند و می مبناي فهم و درك عقل خود انکار می بخواهد بر

 برخلاف عقل است.
حقیقت این است که حل قطعی این بحث مشکل است، عموماً تصور بـر ایـن اسـت:    

ۀ سند در هـیچ جـایی منقطـع نشـود، آن     سلسلو  ایتی که ثقه و مستند باشندهر رو راویان
 هاي ذیل توجه شود: به مثال ؛بودن قابل انکار نیست روایت با وجود خلاف عقل
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را که در آن مذکور است: شیطان  »تلك الغرانيق العلى«بعضی از محدثین حدیث  –الف 

ها تعریف و توصیف شده  ها از بت نخارج ساخت که در آالفاظی  از زبان رسول اکرم 
 :اند کردهاند و بر ابطال آن این دلیل عقلی را بیان  ، ضعیف و غیر قابل اعتبار دانستهبود

 .»ذلكسلم ولم ينقل أممن  رتد كثيرلو وقع لا«

گشـتند، حـال    یعنی اگر این واقعه صحت داشت، بسیاري از مسلمانان از اسـلام برمـی  
 ت.آنکه چنین امري ثابت نیس

 :نویسد حافظ ابن حجر در فتح الباري این قول را نقل کرده، می

عـلى أن  ذلـك ذا كثرت وتباينـت مخارجهـا دلن الطرق إلا يتمشى على القواعد فإ ذلكوجميع «

 .)1(»صلاً لها أ

هـاي روایـت،    شوند، زیرا هرگـاه روش  تمام این اعتراضات بر مبناي اصول وارد نمی«
دلیل بر این است که آن روایـت داراي اصـل و مأخـذ     باشندها مختلف  متعدد و مأخذ آن

 .»است
 سه بار دروغ گفت. در صحیح بخاري مذکور است: حضرت ابراهیم  -ب

کـه از آن دروغگـویی حضـرت     امام رازي این حـدیث را بـه ایـن دلیـل انکـار کـرد      
دروغگـو  تر این است که یکـی از راویـان آن را    شود، لذا راه آسان استنباط می ابراهیم
 بدانیم.

 نویسد: این قول امام رازي را نقل کرده می» قسطلانی«علامه 

لى الخليل وكيف السبيل إوليس فيه نسبة محض الكذب  إذا الحديث صحيحٌ ثابتٌ فليس بشيءٍ «

اوي مع قولهإ ذ ظـاهر هـذه إختـي وعـن سـارة أ »بل فعله كبيرهم هذا«و » ني سقيمإ« :لى تخطئة الرّ

 .)2(»غير مرادة بلاريبٍ ثالثلا

 طبع مصر. 333/ 8ي فتح البار -1
 .389/ 5قسطلانی  -2
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قول امام رازي هیچ اعتباري ندارد، زیرا که حدیث ثابت است و کذب محـض در آن  (
در  ،راوي چگونـه ممکـن اسـت    به سوي ابراهیم نسبت داده نشده و (این اظهار) تخطئـه 

 ﴾ذَاَ�ـٰ كَبِ�هُُمۡ  ۥَ�عَلَهُ  بلَۡ ﴿ ﴾سَقيِمٞ  إِّ�ِ ﴿حالی که این قول حضرت ابراهیم موجود است: 
 .)ها قطعاً مراد نیست گانه، مفهوم ظاهر آن هاي سه زیرا که از این جمله »أختي ةسار«و 

اري از این قبیل وجود دارد که به منظور اختصـار فقـط دو مثـال را ذکـر     یسهاي ب مثال
کردیم، در مقابل این گروه از محدثین گروه دیگري نیز وجود دارنـد کـه براسـاس دلائـل     

کنند و این روش در  رفتن بعضی از احادیث اندیشه و تأمل میعقلی و قرائن حالی در پذی
عهد خود اصحاب کرام آغاز شده بود و تا آخرین زمان محدثین تداوم داشت، چـون ایـن   

 کنیم: هاي متعددي ذکر می نظر برخلاف افکار عمومی است، لذا براي آن مثال
 ـ    -1 ان کـرد کـه   حضرت ابوهریره براي حضرت عبداالله بن عبـاس ایـن حـدیث را بی

، »شـود  به هرچیز که آتش برسد از خوردن آن وضـو باطـل مـی   «فرمودند:  رسول اکرم 
آید که از آب گرم استفاده کردیم  بنابراین، لازم می«اظهار داشت:  بحضرت ابن عباس
 برادرزاده! هرگـاه حـدیثی از رسـول اکـرم    «حضرت ابوهریره گفت: » باید وضو بگیریم

 .)1(»شنیدي، افسانه بیان کن
 هـاي حضـرت علـی    ضـاوت قدر مقدمه صحیح مسلم مذکور اسـت: یـک بـار     -2

کـرد و   ها را نقل مـی  شده) بر حضرت ابن عباس عرضه شد. ابن عباس آن (پرونده فیصله

(سـوگند بـه    »ضـلّ  قـد ن يكـونألا إواالله ما قضى بهذا على « گفت: یکرد و م بعضی را ترك می

 ،ر اینکه گمراه شده باشد و چون گمراه نشـده خدا! حضرت علی چنین قضاوت نکرده مگ
بعد از این روایت در صحیح مسلم این روایت نیز  .پس اینگونه هم قضاوت نکرده است)

هـاي   مذکور است: مردم نزد حضرت عبداالله بن عباس کتابی آوردنـد کـه در آن قضـاوت   
را بـاقی  حضرت علی نوشته شده بود، حضرت عبداالله بن عباس به قدر یک گز از کتـاب  

ت النار.ابن ماجه و ترمذي حدیث  -1  الوضوء ممّا مسّ
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شود کـه حضـرت ابـن عبـاس      . پس معلوم می)1(گذاشت و بقیه کتاب را پاك و محو کرد
نیسـتند  ها صـحیح   ها قیاس و استنباط کرد که آن فقط از مطالعه مضمون آن کتاب قضاوت

 و نیازي ندانست که در بارة راویان و سند آن تحقیق و بررسی کند.

در   محمود بن ربیـع  مذکور است: »عـةباب صلوة النوافل جما«در صحیح بخاري  -3

لا � «اي این حدیث را بیان کرد که آن حضرت فرمودند: هرکس خالص براي خدا  جلسه

بگوید، خداوند آتش جهنم را بر وي حرام کـرده اسـت، در آن مجلـس حضـرت      »لا االلهإ
هفت ماه در خانۀ وي سـکونت داشـتند نیـز حضـور      ابوایوب انصاري که رسول اکرم 

 شت. این حدیث را شنیده اظهار داشت:دا
طُّ «

َ
تَ �

ْ
ل
ُ
الَ: مَا ق

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
َِّ صَ�َّ االلهُ عَل ظُنُّ رَسُولَ االله

َ
َِّ مَا أ  .»وَاالله

تـه  گـویی گف  آنچه تـو مـی   کنم که رسول اکرم  سوگند به خدا! من هرگز گمان نمی«
 .»باشد

بودن او تردید نداشـت، ولـی    هایوب در ثق محمود بن ربیع صحابی بود و حضرت ابو
چون این حدیث نزد وي برخلاف آیات قرآن بود، حضرت ابو ایوب بر آن یقین نکـرد و  

اند. گرچه در صحیح بخاري مذکور اسـت کـه    چنین نفرموده اظهار داشت: آن حضرت 
مورد تأیید قرار » عتبان«محمود بن ربیع به مدینه آمد و این حدیث را از طریق راوي خود 

براي حضرت ابو ایوب بنا به عللـی کـه بـر     ولی این امر تأثیري بر اصل قضیه ندارد. ،ادد
روایت محمود بن ربیع شبهه پیدا شده بود، به همان علل بر روایت عتبان نیز برایش شبهه 

داد  دانست و این احتمال را هم نمی شد. حضرت ابو ایوب محمود را دروغگو نمی پیدا می
هوم روایت اشتباهی از وي سر زده باشد، این احتمال به عینه در راوي که شاید در فهم مف

شود که آن کتاب به صورت طومار نوشـته شـده    در نووي شرح مسلم مذکور است: از این معلوم می -1
 گذاشتند. پیچانیدند و می ها را به هم چسبانده و می بود، چنانکه در زمان قدیم مکتوب
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اول نیز قابل صدق است. همچنانکه حضرت عایشه به بعضی از صحابه گفته بود: شـما از  
 .)1(شود کنید ولی بینایی و شنوایی انسان مرتکب اشتباه می افراد راستگو روایت می

روایـت تـیمم را بیـان کـرد.       حضرت عمار بن یاسر در مقابـل حضـرت عمـر    -4
مـذکور اسـت، چنـین    » باب التیمم«حضرت عمر باور نکرد و همچنانکه در صحیح مسلم 

). چنانکـه بـر همـین اسـاس حضـرت      (یعنی عمار! از خدا بترس »اتق االله يا عـمار!«گفت: 

موسی نزد حضرت عبداالله بن مسعود از آن روایت استدلال کرد، حضرت عبداالله گفت: ابو
 .)2(ولی حضرت عمر از روایت حضرت عمار مطمئن نشدندآري، 
از نوحۀ مردم به مرده عذاب «وقتی نزد حضرت عایشه این حدیث روایت شد:  -5

 وي بر این اساس که این روایت برخلاف آیۀ قرآن مجید است، آن را منکر شد:». رسد می

خۡرَىٰۚ ﴿
ُ
 .]١٦٤[الأنعام:  ﴾وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»دارد اي بار دیگري را برنمی چ بار بردارندههی«
رسـول  «این حدیث بیان شد:  لهمچنین هنگامی که در محضر حضرت عایشه  -6
شـنوند، حضـرت    هـا مـی   گـویم آن  شدگان بدر فرمودند: آنچه من می در بارة کشته اکرم

 بـن  . راوي این روایت اگرچـه عبـداالله  )3(»عایشه گفت: ابن عمر مرتکب اشتباه شده است
عمر صحابی مشهور است، ولی حضرت عایشه به این جهت روایتش را انکار کرد کـه از  

انـد کـه    اکثر محدثین در اینجا ثابت کرده نظر وي روایت مذکور برخلاف قرآن مجید بود.
ایت را انکـار کـرده بـود    روایت صحیح است و اجتهاد حضرت عایشه که براساس آن رو

خـواهیم ثابـت    حث نداریم، بلکه در اینجا این امـر را مـی  ما کاري به این ب ؛صحیح نیست
بـودن راوي آن از ایـن    کنیم که در بزرگان صحابه افرادي بودند که روایت را با وجود ثقه

 ند که برخلاف دلایل عقلی یا نقلی است.دکر جهت قبول نمی

 کتاب الجنائز. حیح مسلم:ص -1
 باهب التیمم. ،صحیح بخاري -2
 این روایت در صحیح مسلم کتاب الجنائز با طرق متعدد روایت شده است. -3
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یکی از مسایل مورد اختلاف این است که هرگاه زن طـلاق داده شـود، مخـارج و     -7
 ،اطمه بنت قیس یکی از صحابیات بودمسکن زمان عدت بر شوهر واجب است یا خیر؟ ف

فتم آن حضرت برایم حق نفقه ر گوید: نزد رسول اکرم  او می ،شوهرش او را طلاق داد
بیـان کـرد، حضـرت عمـر       ن قایل نشدند، او این حدیث را نزد حضرت عمـر و مسک

سـئله بـه   دانـیم م  ا بنابر گفتۀ یک زن که نمیر فرمود: ما کتاب خدا و سنت رسول اکرم 
روایت فاطمه بنـت  کنیم. اما شعبی در مجلسی این  رها نمی یادش هست یا فراموش کرده

هایی به او زد و گفت: تـو چنـین حـدیثی بیـان      اسود بن یزید سنگریزهقیس را بیان کرد، 
 .)1(کنی، سپس نظر حضرت عمر را در مورد حدیث مذکور نقل کرد می

ن نیز گروهی وجود داشت کـه بـر مبنـاي وجـوه     از دوران صحابه در میان محدثی پس
اگرچه راویان آن ثقـه و   ؛کردند بعضی از روایات خودداري میعقلی و یا نقلی از پذیرش 

 :قابل اعتماد بودند. (به موارد زیر توجه شود)
بـا   وعفت و پاکدامن بـود  گوید هرکس عاشق شد و با ست که میضعیفی ا ثحدی -8

این حدیث را با دلایـل  » معادزاد ال«حافظ ابن القیم در  ؛همان حال وفات کرد شهید است
 نویسد: ثابت کرده که باطل است و می عقلی

 .)2(»فلو كان اسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً و وهما«

 .»هم غلط و وهم استواضح باشد باز گرچه سند این حدیث مانند آفتاب«
کتاب الجهاد باب الفیء، روایت شده است که حضرت عبـاس و   در صحیح مسلم -9

 آمدند، حضرت عباس به حضرت عمر گفت:  حضرت علی به محضر حضرت عمر
َائِنِ « ادِرِ الخْ غَ ثِمِ الْ اذِبِ الآْ كَ ا الْ ذَ َ هَ بَينْ يْنِي وَ  .)3(»اقْضِ بَ

 .»رم دروغگو، مکار و خائن قضاوت کنمیان من و میان این مج«

 صحیح مسلم کتاب الجنائز. -1
 طبع کانپور. 96/ 2زاد المعاد  -2
 نووي شرح مسلم. -3
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شـود، لـذا    شأن حضرت علی این الفاظ از زبان هیچ مسلمانی خـارج نمـی   چونکه در
بعضی از محدثین از نسخۀ کتاب خود این الفاظ را خارج کردند. علامه مازري نسبت بـه  

 نویسد: این حدیث می

 .)1(»لى روايتهاانسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إ ذاإ«

 .»دانیم آن را دروغگو میهرگاه طریق تأویل این حدیث مسدود شد ما راویان «
را  هنگامی که خداوند متعال حضـرت آدم  «در صحیح بخاري مذکور است:  -10

 نویسد: حافظ ابن حجر در شرح این حدیث می». خلق کرد، قد و قامت او شصت گز بود

لُ « كُ يَشْ لىَ  وَ ا عَ ذَ ا هَ دُ  مَ نَ  يُوجَ نْ  الآْ ارِ  مِ مِ  آثَ ُمَ ةِ  الأْ الِفَ ارِ  السَّ يَ دِ إِنَّ  ودَ ثَمُ  كَ مْ  فَ اكِنَهُ سَ لُّ  مَ لىَ  تَدُ  أَنَّ  عَ

ِمْ  اتهِ امَ ْ  قَ نْ  لمَ طَةَ  تَكُ رِ فْ لىَ  الطُّولِ  مُ بِ  عَ سَ ا حَ يهِ  مَ تَضِ قْ تِيبُ  يَ ْ ابِقُ  الترَّ ْ  ...السَّ لمَ رْ  وَ ظْهَ نَ  إِلىَ  ليِ  يَ ا الآْ  مَ

يلُ  زِ ا يُ ذَ الِ  هَ كَ شْ ِ  .)2(»الإْ

ثاري که از اقوام پیشین موجـود انـد،   بر صحت این روایت اشکال وارد است، چون آ«
امت آنان آنقدر دراز نبوده که قشود که  ها ثابت می هاي قوم ثمود، از مشاهده آن مثلاً مکان

 .»ام هبه حال جواب این اشکال را نیافت شود و تا از بیان سابق معلوم می
خطـاب بـه خداونـد     حضـرت ابـراهیم    :ح بخـاري روایـت اسـت   در صحی -11

در شـرح ایـن حـدیث    ». اي خدا! تو با من وعده کرده بودي که مرا رسوا نکنی« :گوید می
 نویسد: حافظ ابن حجر می

 .)3(»صله وطعن في صحتهل الاسماعيلى هذا الحديث من أوقد استشك«

بر این حـدیث اشـکال وارد کـرده و بـر صـحت آن طعـن وارد کـرده        » اسماعیلی«و (
 .)است

 نووي شرح مسلم کتاب الجهاد باب الفیء. -1
 طبع مصر. 160/ 16فتح الباري  -2
 .384/ 8فتح الباري  -3
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ر فـن  جواب داده است، ولی مقام اسماعیلی د» یاسماعیل«حافظ ابن حجر به اعتراض 
مورد است، ولی قابـل   بی» اسماعیلی«لذا اگرچه اعتراض  .حدیث از ابن حجر بالاتر است

 چون از نظر وي این حدیث برخلاف استدلال است. ،توجه است
من در زمان جاهلیت میمونی را دیـدم کـه زنـا    «از عمرو بن میمون روایت است:  -12

حافظ ابن عبدالبر کـه  ». ها جمع شده بودند و آن را سنگسار کردند بقیه میمون کرده بود و
از محدثین مشهور است، در صحت این حدیث بر این اساس تأمـل کـرده کـه حیوانـات     

هـا   اسـاس بـه آن   شود و نه بر این ها نه زنا اطلاق می تکلیف شرعی ندارند، لذا بر فعل آن
 نویسد: یحافظ ابن حجر م .شود کیفر داده می

إلى غير مكلف ضافة الزنا إوقد استنكر ابن عبدالبر قصة عمرو بن ميمون هذه وقال فيها «

 .)1(»قامة الحد على البهايموإ

ابن عبدالبر این داستان عمرو بن میمون را انکار کرده و گفته است که در آن فعل زنـا  «
 .»گردیده استبه سوي غیر مکلف نسبت داده شده و اقامۀ حد بر جانوران بیان 

کـه ایـن روش اعتـراض پسـندیده      حافظ ابن حجر این قول را نقل کرده نوشته است
 اند. ها جن بوده است غالباً این میموناگر سند صحیح  ،نیست
در صحیح بخاري از حضرت انس روایت است که یک بار میان طرفداران عبداالله  -13

 آیه نازل شد: ، در آن موقع این)2(بن ابی و صحابه نزاعی درگرفت

ْ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱطَآ�فَِتَانِ مِنَ  �ن﴿ ۖ  ۡ�تَتَلُوا صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا
َ
 .]٩[الحجرات:  ﴾فَأ

 .»ها صلح و آشتی برپا کنید هم جنگیدند میان آناگر دو گروه از مسلمانان با«
شود که تا آن موقـع عبـداالله ابـن ابـی و گـروه وي در ظـاهر نیـز         از روایات ثابت می

بر صحت این حـدیث اعتـراض کـرده و گفتـه     » ابن بطال«مسلمان نشده بودند. بنابراین، 

 .122/ 7فتح الباري  -1
 تفصیل نزاع در بخاري، کتاب العلم مذکور است. -2
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 شده: هرگاه میان دواقعه نیست، زیرا که در آیه تصریح است که آیه قرآنی متعلق به این و
و در اینجا گروه عبداالله ابن اُبی علناً کافر بود. حافظ  ،گروه از مؤمنان نزاعی صورت گیرد

اینگونـه وقـایع زیـاد     :به طور تغلیب چنین گفته شده است پاسخ داده که ابن حجر به آن
مراتب سند،  سلسلهبسیاري از محدثین در کنار توجه به  ،شود ها معلوم می هستند که از آن

دهند که شواهد و قرائن دیگر موافق بـا آن هسـتند    این موضوع را هم مورد توجه قرار می
 یا خیر.
 یعنی الفاظی که رسول اکرم ،است» روایت بالمعنی«سئله ث مهم میکی از مباح -14

اند، آیا عیناً همان الفاظ باید روایت شوند و یـا اداي مطلـب    و یا اصحاب کرام بیان داشته
انـد   فی دارند، اکثر آنان اظهـار داشـته  ها کافی است؟ محدثین در این باب نظریات مختل آن

وري بیان کند که در اصل موضوع تفاوتی به که اگر راوي مطلب را در قالب الفاظ خود ط
وجود نیابد، پایبندي به روایت اصل الفاظ لازم نیست، ولی تشخیص ایـن امـر کـه اصـل     

یک امر اجتهـادي اسـت. بنـابراین، بعضـی از محـدثین       ،مطلب ادا شده یا تغییر پیدا کرده
حمهـم االله بـه تـک    مانند عبدالملک بن عمر، ابوزرعه، سالم بن جعد، قتاده و امام مالک ر

. ولی بدیهی است که از هزاران )1(کردند و عین الفاظ را روایت می ؛بودند بندتک الفاظ پای
هم در دورانی که مسئله تحریر توانستند اینگونه عمل کنند و آن  راوي فقط چند نفري می

ث را و نوشتن رواج پیدا کرده بود. بنابراین، عموماً چنین معمول بود که راوي مطلب حدی
این قول سـفیان ثـوري را   » العلل«جامع ترمذي در کتاب  کرد. در قالب الفاظ خود بیان می

 نقل کرده:

 .»نما هو المعنىإحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني أني إن قلت لكم إ«

پس حرف مرا قبـول   ؛کنم شنوم، عیناً آن را بیان می اگر من به شما بگویم که آنچه می«
 .»کنم بیان می نکنید، من فقط مطلب را

 سنن ترمذي، کتاب العلل. -1
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، »ابـراهیم نخعـی  «، »محمـد بـن سـیرین   «، »واثله بن الاسقع«ترمذي در این باره اقوال 
و چند نفر دیگر را نقل کرده است. آن افـراد از صـحابه کـه    » امام شعبی«، »حسن بصري«

سنن ابن «کرد. در مقدمه  شان تغییر پیدا می بسیار محتاط بودند، هنگام روایت حدیث حال
ول عمرو بن میمون را نقل کرده که: من همیشه شب پنجشنبه بـه محضـر عبـداالله    ق» ماجه

ایـن را   شدم و هیچگاه از وي نشـنیدم کـه بگویـد، آن حضـرت      بن مسعود حاضر می
فرمودند. یک روز از زبانش این جمله خارج شد، ناگهان سر را پایین آورد آنگـاه نگـاهم   

هـا سـرازیر    هاي پیراهنش باز و اشک از چشـم  هدیدم که ایستاده است و دکم ،بر وي افتاد
اند و یا چنان،  چنین فرموده گوید: رسول اکرم  و می اند کردههاي گردنش باد  است، رگ
امام مالک حالش چنان بود که هرگـاه حـدیث    .ن و یا کمتر از آن و یا مشابه آنیا بیشتر آ

یـا چنـین    فرمـوده بودنـد  این را  گفت: آن حضرت  شد و می کرد بیمناك می روایت می
حضور  بگوید: یک سال کامل در محضر عبداالله بن عمر  امام شعبی می .فرموده بودند

 ولی هیچگاه او را مشاهده نکردم که حدیثی روایت کند. ،داشتم
گوید: من همراه با سعد بن مالک از مکه مکرمه تا مدینۀ طیبه سـفر   سائب بن یزید می

در حالی کـه   ،روایت نکرد یک حدیث هم از رسول اکرم  ولی در تمام مسیر راه ،کردم
 او صحابی بود.

حضرت عبداالله بن زبیر از پدر خود پرسید: تو چرا مانند سایر صحابه حدیث روایـت  
همـراه   کنی؟ او اظهار داشت: از زمانی که مسلمان شـدم، همـواره بـا آن حضـرت      نمی
به من روایت دروغـی را نسـبت دهـد،     فرمودند: هرکس ولی از ایشان شنیدم که می ،بودم

 .)1(باید جایگاهش را در آتش جهنم مهیا سازد
اُ�مْ «بر سـر منبـر ارشـاد فرمودنـد:      ابن ماجه روایت کرده است که رسول اکرم  إيِّـَ

َدِيثِ َ��ِّ  ةَ الحْ َ ثرْ
َ
قابـل   ، ایـن امـر مخصوصـاً   »ه باشید از من بسیار روایت نکنیدآگا« .)2(»وَ�

 تمام این اقوال در مقدمه ابن ماجه مذکور اند. -1
 .5ابن ماجه / -2
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بـودن و   شود، ارتباطی به ثقه کردن این نوع احادیث تأمل میوقتی در قبول توجه است که 
ه و مستند، اصـلاً قابـل تصـور    بودن راوي ندارد و کذب و دروغگویی راویان ثق یا غیر ثقه

ولی راوي ثقه نیز ممکن است در فهم مطلب روایت و یا در اداي آن اشتباه کند و  .نیست
گیرند. هنگامی که نزد حضـرت عایشـه    انکار قرار می روایات ثقات بر همین اساس مورد

 صدیقه این روایت عبداالله بن عمر بیان شد:
حَيّ «

ْ
مَيِّت ليعذب ببكاء ال

ْ
 .»إنِ ال

 .»شود ها عذاب داده می خوانی شود، به آن ها نوحه اگر بر مرده«
 حضرت عایشه فرمود:

ونَ َ�نْ َ�ْ�ِ كَاذَِ�ْ�ِ وَلا«
ُ
ث حَُدِّ

َ
مْعَ ُ�ْطِئُ  إنَُِّ�مْ لت ِ�نَّ السَّ

َ
َ�ْ�ِ وَل ذَّ

َ
 .)1(»مُك

 .»کند ولی گوش اشتباه می ،شما نه دروغگو هستید و نه راویان شما دروغگو هستند«
 در روایتی دیگر مذکور است که حضرت عایشه در بارة عبداالله بن عمر فرمود:

كِنَّهُ �سَِيَ «
َ
مْ يَْ�ذِبْ، وَل

َ
مَا إنَِّهُ ل

َ
وْ  أ

َ
  أ

َ
خْطَأ

َ
 .»أ

 .»آري، او دروغ نگفته ولی فراموش کرده و یا اشتباه نموده است«
روایت آحاد یا خبر واحد آن اسـت کـه در   بحث دیگر مسئله روایت آحاد است،  -15
در جایی مدار روایات بر یـک راوي باشـد و راوي دیگـري آن را تأییـد     ۀ اسناد آن سلسل

بودن این نوع روایات، میان اهـل فـن    نیبودن و یا ظ نکند، در بارة پذیرش و انکار و یقینی
مـا   .ا این در واقع انکار بدیهیات استاختلاف است. معتزله خبر واحد را قطعاً منکرند، ام

در وقایع روزمره زندگی اکثر بر این نوع روایات بدون حجت و اصرار فوراً یقین و بـاور  
رویـم و   برخاسـته و مـی   مـا فـوراً   ،خواهـد  گوید: زید شـما را مـی   کنیم؛ یکی به ما می می

در مقابـل معتزلـه اکثـر     .کنـیم  حد اسـت و مـا آن را قبـول نمـی    گوییم که این خبر وا نمی
اما این نیز در حقیقت تفریط است و طرز عمـل   ،ن قائل اندمحدثین به صحت و قطعیت آ

 صحابه مخالف آن است.

 مسلم، کتاب الجنائز. -1
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طلبید، موسی اشعري به محضر حضرت عمر رفت و سه بار اجازه یک بار حضرت ابو
هنگامی کـه حضـرت    .وي باز گشت ،چونکه حضرت عمر مشغول کاري بود جوابی نداد

عمر از کار فارغ شد، او را فرا خواند و علت بازگشت را جویا شد، وي اظهار داشـت: از  
حضـرت   جوابی نرسید برگردید. که اگر بعد از سه بار کسب اجازه شنیدم رسول اکرم 

کـنم. حضـرت ابوموسـی     ه تو را مجازات میگواه بیاور و گرنات  عمر فرمود: بر این گفته
موسی اشـعري  عمر قبول کرد. حضرت عمر حضرت ابوآنگاه حضرت  ،اشعري گواه آورد

ها در بارگاه نبوت حضور داشت و این حـدیث از   ولی چون سال ،دانست را دروغگو نمی
کـه عمومـاً پـیش    اي بـود   نشنیده بود (حال آنکه حدیث در مـورد مسـئله   رسول اکرم 

آید)، به همین جهت حضرت عمر به لحاظ اهمیت واقعه فقط شهادت یک شـخص را   می
 کافی ندانست.

که نسبت مادر بزرگ به یک میت را داشت، حاضر   زنی در محضر حضرت ابوبکر
نشـده  شد و ادعاي ارث کرد. حضرت ابوبکر اظهار داشت: در قرآن براي جده ارث ذکـر  

حضرت مغیره بن شـعبه   .تی در این باره برایم معلوم نیستروای است و از آن حضرت 
دادنـد. حضـرت    یـک ششـم مـال میـت را مـی      ،بـه جـده   شهادت داد که آن حضرت 

شهادت او را در بارة این واقعه به تنهـایی کـافی ندانسـت و هنگـامی کـه یـک        ابوبکر
ن زن سـهم ارث  صحابه دیگر، محمد بن مسلمه شهادت داد، آنگاه حضـرت ابـوبکر بـه آ   

شـهادت حضـرت مغیـره را    تنها  حضرت عمر  ،اعطا نمود. همچنین در بارة دیه جنین
 ها مثال دیگر از این قبیل وجود دارد. ده ؛کافی ندانست

برهمین اساس ضابطۀ فقهاي احناف در بارة روایت و خبـر واحـد تـا حـدي صـحیح      

شـود. اصـل ایـن     ن ثابت نمیاست، قطعیت و یقین از آ »ظنى الثبـوت«گویند:  است که می

بـودن آن پـس از ثقـه و     ت آحاد و یـا عـدم صـحت آن و یـا ظنـی     است که صحت روایا
هنگامی که شخصی  .عدم اهمیت اصل روایات مبتنی است معتبربودن راویان، بر اهمیت و

ه از پـذیرش  بعد از ثقـه و معتبربـودن راوي هیچگـا    ،خواند گوید: زید شما را می ما میبه 
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ه امـروز بـه دربـار خـود     اما اگر همین شخص بگوید: شما را پادشـا  .کنیم کار نمیواقعه ان
ما در قبول این خبر اندیشه و تأمل نموده و براي اثبـات آن از طـرق دیگـر     ،خوانده است

اگر یک راوي به تنهایی اظهـار دارد کـه    کنیم. در بارة رسول اکرم  تحقیق و بررسی می
شیده و بیرون تشریف آوردند، از پذیرفتن این خبر معـذور  یک بار ایشان پیراهن سفید پو

حضـرت بـا تـن برهنـه بیـرون      ولی همان راوي اگر چنین گوید: یکبـار آن   ،نخواهیم بود
یقینـاً تنهـا شـهادت او را بـراي ایـن امـر کـافی        چنین موجـود اسـت)   آمدند، (روایتی این

 دانیم. نمی

 نتایج مباحث مذکور
ایت حدیث طرز عمل بزرگان صحابه قواعـد و اصـول   در صفحات گذشته در بارة رو

علماي نقد حدیث، توضیحاتی بیان داشتیم که ذیلاً به عنوان نتایج بحث به صورت مرتب 
 شوند: ذکر می

و سـپس در عمـوم    قبل از هرچیز صورت واقعه و جریان را باید در قـرآن مجیـد   -1
 مراجعه شود.ها وجود نداشت، به کتب سیرت  اگر در آن ،احادیث جستجو کرد

 ها لازم است. کتب سیرت نیازمند تنقیح اند و نقد روایات و اسناد آن -2
تر است. لـذا در   رتبۀ روایات سیرت به اعتبار پایۀ صحت از روایات احادیث پایین -3

 صورت اختلاف، همواره روایات احادیث ترجیح نخواهند داشت.
بـر روایـات    روایـات اربـاب فقـه و هـوش     ،در صورت اختلاف روایات احادیث -4

 دیگران ترجیح خواهند داشت.
نهایـت ضـروري    ۀ علتّ و معلول بیسلسلدر وقایع و جریانات سیرت جستجوي  -5

 است.
 بر حسب نوعیت واقعه، باید معیار شهادت و گواهی لحاظ شود. -6
اصل واقعه و جریان در روایات تا چه حدي اسـت؟ و نظـر و برداشـت شخصـی      -7

 ر گرفته است؟راوي تا چه مقدار جزو روایات قرا
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 اسباب و علل خارجی بر واقعه تا چه حدیث تأثیر دارند؟ -8
روایاتی که برخلاف وجوه عام عقلی، مشاهدة عام اصـول مسـلمه و قـرائن حـال      -9

 باشند، قابل حجت نخواهند بود.
در موضوعات مهم از طریق تطبیق و جمع روایات، ایـن امـر تحقیـق و بررسـی      -10

 اوي مرتکب اشتباه شده است یا خیر؟شود که در اداي مطلب و بیان آن ر
 شود. خبر واحد بر حسب مطابقت با اهمیت موضوع و قرائن حال پذیرفته می -11

شود که علم حدیث در اسلام به لحاظ عقل  پس از بیان و توضیح این اصول معلوم می
والایی دارد! علماي حدیث براي تصـحیح روایـت چقـدر محنـت      و درایت چه مقام رتبۀ

آیا از این اهتمام و اعتنا در گنجینـه تـاریخ   ! اند کردهش، دقت و وقت صرف تلاش و کنکا
 نگـاران اروپـایی احـدي بـا ایـن      اي هم وجود دارد؟ آیا از سـیره  ها ذره سایر اقوام و ملت

یزي نوشـته اسـت؟ و آیـا    چ سنجی در باب زندگی آن حضرت  زحمت و دقت و نکته
توانـد در بـاب سـیره     اصـول مـی   قواعـد و مسلمان با توجه به مراعـات ایـن   یک فرد غیر

   فرسایی کند؟ قلم
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هـا در   اند، در بـارة آن  نگاشته مورد سیرة مبارك رسول اکرم  تألیفاتی که اروپائیان در
کـه در اروپـا   در ،قسمتی دیگر از کتاب کاملاً بحث و به طـور مفصـل بیـان خواهـد شـد     

زیست تـا بـه    م می 1139که در سال » هلدت برت«از اولین مؤلف اروپایی پیرامون اسلام 
ها چگونه اسـت؟ اشـتباهات مشـترك و     روش عام آن امروز چه تألیفاتی تهیه شده است؟

ها در چه سطحی است؟ اسباب مشـترك   ها چیست؟ مأخذ و منبع معلومات آن عمومی آن
سـت؟ در  ها نقش داشته ا ه آناشتباهات چیست؟ تعصب و سوء ظن تا چه حدي در نوشت

زیرا در این بخـش نیـز در    ؛اینجا در بارة آن تألیفات یک گفتگوي اجمالی خواهی داشت
 ها اشاره خواهد شد. ها استفاده و یا به آن جاهاي مختلف از آن

دانست، هنگامی که قصد آگاهی و کسب  اروپا تا مدتی مطلقاً در بارة اسلام چیزي نمی
 .انگیز خیـالی و وهمـی مبـتلا بـود     رتی مدید به افتراهاي عجیب و حیاطلاع کرد، تا مدت

 نویسد: یکی از مؤلفان اروپایی می
مسیحیت در چند قرن ابتدایی اسلام، نه موفق به درك و فهم اسلام شد و نه توانست «

کـرد. ولـی هنگـامی کـه      لرزیـد و فرمـانبرداري مـی    آن را مورد نقد قرار دهد، او فقط می
کردنـد،   ها فـرار مـی   اب در قلب فرانسه متوقف شد، اقوامی که از تیر رس آنپیشروي اعر

ندان هنگـامی کـه   همچنـان کـه گلـۀ گوسـف     .کردند ها نگاه می روي برگردانده به سوي آن
گردنـد و بـه    رد بـه عقـب برمـی   گی ها از گوسفندان فاصله می آن ةکنندنگهبان گله تعقیب 

 .)1(نگرند کننده میتعقیب 

 ا از اسلامشناخت اروپ
که تألیفش به زبان عربـی نیـز ترجمـه    » هنري دي کاستري«مشهور فرانسوي  ةنویسند

 63اي / ص محمد ایند محمدنزم، از باسورت اسمیت، ام،  -1
Bosworth smit Mohammad 
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تمـام  «کنـد:   گردیده چگونگی شناخت نویسندگان اروپایی از مسلمانان را چنین بیـان مـی  
اسـلام رایـج بودنـد، و مـا      ةها و اشعاري که در قرون وسـطی در اروپـا و در بـار    داستان

ها را شنیده و چه نظري دارند، در اثر عـدم آگـاهی از واقعیـت     ها آن دانیم که مسلمان نمی
اسلام تا  ةهایی که در بار اشتباهات و سوء ظن دین مسلمانان مملو از بغض و عداوت اند،

ها همان اطلاعات نادرست دانشـمندان اروپـایی عهـد     امروز وجود داشته منشأ و باعث آن
پرسـت   هـا را مشـرك و بـت    نسـیحی مسـلما  هاي دور هر شـاعر م  کهن است؛ در گذشته

یـا  » مـاهون «یـا  » مـاهوم «اول:  .ها سه خدا درنظر داشـت  و به ترتیب براي آن ،دانست می
کردنـد کـه محمـد     ها فکـر مـی   ، آن»ترگامان«، سوم: »اپلین«(یعنی محامد). دوم: » نافومیر«

انشمندان عهـد  تر این که د اساس مذهب خود را بر ادعاي الوهیت بنا کرده است و عجیب
ها بود) مردم را  شکن و دشمن بت قدیم اروپا اعتقاد داشتند که محمد (آن محمدي که بت

دهـد، وقتـی کـه در اسـپانیا مسـیحیان بـر        به سوي پرستش بت طلایی خود دعـوت مـی  
 بـاز عقب راندند، آنگاه مسلمانان » سراگوسا«ها را تا دیوارهاي  مسلمانان غلبه کردند و آن

 گوید: یکی از شاعران آن عصر می .هاي خود را شکستند گشتند و بت
ها) در غاري قرار داشت بر وي حمله بردند و سخنان رکیکی بـه   (بت مسلمان» اپلین«

دو دست وي را بسته بر ستونی بـه دار کشـیدند و   ، سپس هراو گفتند و آن را ناسزا گفتند
را (که بت » ماهوم«ه قطعه شد. ها چنان زدند که قطع در زیر پاها لگدمال کردند و با چوب

هـا آن را قطعـه قطعـه کـرده از بـین       ها و سـگ  خوك ،ها بود) در گودالی انداختند م آندو
پـس از آن مسـلمانان از    .تحقیر نشـده بـود  اي که قبلاً هیچ بتی در این حد  به گونه ،بردند

رفتـه،   ز بینهاي ا خواهی نمودند و بت هاي خود معذرت گناهان خود توبه کردند و از بت
وارد شـد و بـه   » سراگوسا«در » چارلس«بنابراین، هنگامی که پادشاه  .مجدداً ساخته شدند

هـا بـه مسـاجد وارد شـدند و بـا       یاران خود دستور داد تا در تمام شـهر گشـت زننـد، آن   
» ریچـه «ها را شکستند. یکی دیگر از شاعران به نام  و تمام بت» ماهومید«گرزهاي آهنین، 

براي را شکت دهد، سپس حکام و امرا را » ماهوم«کند که پرستندگان بت  دعا مینزد خدا 
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و » موهامیـد «هـاي   و بـت کنـد: بپـا خیزیـد!     جنگ صلیبی با این الفاظ آماده و تحریک می
 .)1(»ها را در آتش بیندازید و نذر خداوند خود کنید را واژگون کنید و آن» ترگامان«

هـا وجـود    ن اروپائیان تا مدتی نسـبت بـه مسـلمان   این نوع وساوس و توهمات در میا
 طور مفصل در باره آن صحبت خواهیم کرد.ه که در جایی دیگر بداشت 

 قرن هفدهم و هیجدهم میلادي
نیمه دوم قرن هفدهم میلادي سرآغاز عصر جدید اروپاست، تلاش و تکـاپو، سـعی و   

ئله قابـل بحـث مـا    شـود. مس ـ  کوشش، حریت و آزادي اروپا، از همین دوران شـروع مـی  
مستشرقین اروپایی هستند که در آن دوران در اروپا وجود داشتند و بـا سـعی و کوشـش    

ها کتب نایاب و کمیاب عربی ترجمه و منتشر گردید، مدارس زبـان عربـی بـه منظـور      آن
اهداف علمی و سیاسی در جاهاي مختلف ایجاد شد و بدین ترتیـب، دورانـی کـه اروپـا     

 فرا رسید. ،اسلام چیزهایی بشنود لام از زبان خوداس ةتوانست در بار
تا حدي  ها و تصورات عامیانه نیدنیاولین خصوصیت آن زبان این است که به جاي ش

بر کتب زبان عربی بنیان نهاده شـد. گرچـه در    اساس تاریخ اسلام و سیرت پیامبر اکرم 
در آن زمان وقتی اروپا  شد، جاهاي مختلف از اطلاعات و معلومات پیشین نیز استفاده می

هاي مذهبی نجات حاصل کرد (اروپا از نوع اسارت رنسـانس رهـایی    شخصیت ةاز سیطر
اسلام دو گروه از مؤلفـان بـا طـرز تفکرهـایی      ةیافت) و دین از سیاست جدا شد، در بار

متعصب. هاي مذهبی و گروه محقق و غیر صیتمختلف به وجود آمدند. گروه عوام و شخ
اند، نتایج آن امروز در مقابل ما  و گروه در باره اسلام انجام دادهصی که این دتحقیق و تفح

قرار دارد، در آن زمان تألیفات عربی (که در رشت تاریخ بودند) ترجمه شدند و از کسانی 
» ادوارد پوکـاك » «مارگولیوث« A. R. P »ارپی نیوس«که جزو پیشگامان این مهم بودند، 

pocockE  هاتنجر«و «Hattinjer .قابل ذکرند 

 ، طبع مصر.10تا  8کتاب هنري دي کاستري به زبان عربی ص  -1
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طور اتفاق و یا از سر عمد ایـن قبیـل مستشـرقین نخسـت بـه      ه اما عجیب است که ب
انـد   ان بـوده ها مسیحی هایی پرداختند که نویسندگان و مصنفان آن ترجمه آن دسته از کتاب

سـعید بـن بطریـق او    «ماننـد:   ،انـد  زیسته ذشته در کشورهاي اسلامی میهاي گ که در قرن
اسکندریه بود. ابن العمید المکین (متوفـاي   »پیتریارك«م) که  939توفاي سال (م» تیکوس

م  1286متوفاي » ابوالفرج ابن العبري الملطی«م) که از درباریان سلاطین مصر بود.  1273
 ».تاریخ الدول«مصنف 

کـه یکـی از   » ارپـی نیـوس  «مختصـر و ذیـل طبـري اسـت،     » تاریخ ابنالعمید المکین«
منتشر ساخت کـه  » لیدن هلند«بود، با ترجمه لاتین قسمتی از آن را در  مستشرقان هلندي

اسـت. در تألیفـات اسـلامی    » اتابکیـه «مشتمل بر وقایع ابتداي بعثت پیـامبر تـا حکومـت    
 به کثرت استفاده شده و به آن ارجاع داده شده است.» کتاب المکین«ابتدایی اروپا از 

 آخر قرن هیجدهم
سیاسی اروپا بر ممالک اسلامی سیطره یافت و گـروه   ۀسلط هاین همان روایتی است ک

اس (اورنتیلست) به وجود آمدند که بر حسـب فرمـان حکومـت مـدارس     خاورشن کثیري
هاي آسیایی را  هاي شرقی را بنیان نهاده و انجمن هاي شرقی را تأسیس کرده، کتابخانه زبان

ناسان را فراهم نمودنـد. قبـل   ش ب و وسایل چاپ و نشر تألیفات شرقتأسیس کردند. اسبا
م، یـک انجمـن    1778از همه کشور هلند در جزایر شرقی تحت تسلط خـویش در سـال   

انجمـن  «م،  1795هـا در کلکتـه در سـال     آسیایی تأسیس کرد و به تقلیـد از آن انگلیسـی  
 .نهادنـد را بنیـان  » انجمـن آسـیایی بنگـال   «م، در بنگال  1788و در سال » عمومی آسیایی

 »عربی، فارسی و ترکـی «هاي زنده شرق  هاي زبان م، دانشگاه 1795انسه در سال سپس فر
ها، در تمام کشورهاي اروپایی  را تأسیس کرد و در نهایت به تقلید از آن مدارس و مجتمع

 هایی از این قبیل تأسیس و تشکیل شد. مدارس و انجمن
ربـی الزامـی بـود.    هـاي زبـان ع   هـاي ملـی وجـود دانشـمندان و کتابخانـه      در دانشگاه

هـا محفـوظ بودنـد، تـک      هایی که در فن سیرت و مغازي به زبان عربی نزد مسلمان کتاب
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ها به استثناي تعداد معدودي از اواخر قرن هیجدهم تا پایان قرن نوزدهم، در اروپا  تک آن
هاي اروپـایی نیـز ترجمـه گردیـد. قبـل از همـه        ها به زبان چاپ و پخش شد و بیشتر آن

لاتینی و حواشی  ۀرا با ترجم» تاریخ ابوالفداء«م،  1774) متوفاي سال Reiske(» ریسک«
) در A:n.mathews» (کاپیتـان اي متـوس  «م،  1809در پنج جلد منتشر کـرد. در سـال   

ی چـاپ و منتشـر سـاخت. در سـال     را به زبـان انگلیس ـ » المصابیح ةمشکا«کلکته، ترجم 

را » کتاب المغازي محمـد بـن عمـر واقـدي    «) در کلکته kremer» (وان کریمر«م، 1856
» کـوتینگن «را » سـیرت الرسـول  «م، تصنیف مشهور ابن هشام،  1860چاپ کرد. در سال 

)kottingen و » تـاریخ مدینـه سـمهودي   «) منتشر ساخت. علاوه بر این، همین مستشرق
یره س ـ) «D. weil» (دکتر ویل«م،  1864را چاپ نمود. در سال » ابن قتیبه«تاریخ معارف 

 را به زبان آلمانی ترجمه کرد.» ابن هشام
را » مروج الذهب السـعودي «تاریخ » دي ماینارد«م، در پاریس پروفسور  1877در سال 

م، ترجم آلمانی  1882) در سال Wellhausen» (والسن«با ترجمه فرانسوي منتشر نمود 
م، در لیدن هلنـد   1883در برلن منتشر ساخت. در سال » محمد در مدینه«واقدي را به نام 

. از در دو جلد چـاپ و منتشـر شـد   » تاریخ یعقوبی) «Houtasma» (هاوتسما«به اهتمام 
» طبـري «سال تلاش و محنت، تاریخ معروف و کمیـاب   14م، ظرف  1892تا  1889سال 

و غیره منتشر ساختند. و در آخر بـا همـت و    Noldeke» نولدیکه« J. barht» بارت«را 
هـم و  فت نفر دیگـر از مستشـرقین، کتـاب م   و ه» ساخو«ف آلمانی تلاش مستشرق معرو

تر از آن هیچ کتابی در سیر نبوي وجود ندارد، تقریباً  که مفصل »طبقات ابن سعد«کمیاب 
 م، تا سال گذشته در جلدهاي متعدد در لیدن هلند منتشر گردید. 1900از سال 

بهبـود روابـط کشـورهاي    هاي آنـان، در   چاپ و نشر این کتب مرجع و مهم و ترجمه
شدن از اختلافات مذهبی و اشتیاق و علاقـه بـه تحقیـق و بررسـی      اسلامی و اروپا، کاسته

کثیـري از مصـنفین تـاریخ     گیـري گـروه   م این عوامل مقدمه شکلآزاد، نقش داشت و تما
 .پا به وجود آوردرا در ارو نگاران پیامبر اسلام  اسلام و سیره
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ناپـذیر، اینگونـه اظهـار نظـر      پایـان  سلسـله ایـن   ةدر بار ،دیکی از دانشمندان آکسفور
 کند: می

ولـی کسـب مقـام و     ،ناپـذیر اسـت   یعی دارند که پایـان وس سلسلهنگاران محمد  سیره«
 .)1(»مهم و قابل افتخار است سلسلهموقعیت در آن 

دهیم که به طور خـاص در حـالات آن    ما در اینجا جدولی فقط از آن تألیفات ارایه می
مـا  » دارالتـألیف «هـا در   و اکثـر آن  اند شدهو یا در اصول عقاید اسلام نگاشته  ضرت ح

 ایم: ها استفاده کرده موجودند و یا از آن
 

تاریخ  نام تألیف و یا مقاله کشور نام نویسنده فردی

 تألیف

 م 1815 سیرت محمد خادع انگلیس D. J. B  - دکتر جی. بی 1
 بیمفتن سرمنز اسلام انگلیس دکتر وایت (واعظ آکسفورد) 2

 و پیامبر اسلام
1800 

 گارد فري هگنس، 3
 ام، آر، اي، اس

 1829 آپالوجی انگلیس

 1830 اسلامزم آلمان دکتر جی، اي موار 4

 1831 اسلام و قرآن فرانسه گارسن دي تاسی 5
 1874تا 

 1843 انتخابات القرآن انگلیس ادوارد، لین 6
و حاشیه ابن هشام ترجمه  آلمان دکتر ویل 7

 کتاب محمد پیامبر
1845 

 1846تا 

 .1مارگولیوث، محمد، مقدمه /  -1
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 1846 هیروز ایند هیرو روشپ انگلیس لائل کار 8
 1847 تاریخ عرب فرانسه کوسن دي برسیوال 9
 1849 سیرت محمد انگلیس واشنگتن ارونگ 10
 1851 سیرت محمد آلمان دکتر اسپرنگر 11
 1856 واقدي ۀترجمه و حاشی آلمان وان کریمر 12
 1861 بزرگترین عرب انگلیس نویس نیشنل ریویو مقاله 13
 1861 سیرت محمد  دي لین 14
 1861 سیرت محمد انگلیس میور 15
 1865 محمد و قرآن فرانسه برتالمی سینت هلیر 16
 1869 مضامین قرآن و اسلام آلمان نولدیکه 17
نویس کوارترلی  دوشیف مقاله 18

 ریویو
 1869 اسلام انگلیس

نویس برتش کواترلی  مقاله 19
 ریویو

 1872 محمد انگلیس

 1874 تاریخ بانی اسلام فرانسه جولیس چارلز 20
نویسی کانتمپریري  مقاله 21

 ریویو
 1875 محمد و اسلام انگلیس

 1875 محمد و اسلام انگلیس باسورت اسمیت 22
 1877 تاریخ عرب فرانسه سیدیو 23
 1882 تبصره بر واقدي آلمان والسن 24
 1884 سیرت محمد آلمان اهل کراهل 25
 1890 اسلام ۀمطالع لمانآ گولد زیهر 26
 1892 تاریخ مذاهب فرانسه رینان 27
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 1894 سیرت محمد هلند ایچ گریم 28
 1896 تصوراتی بر اسلام فرانسه هنري دي کاستري 29
 1903 سیرت محمد هلند ایف بوهل 30
 1905 حمدنیم ساعت با م انگلیس والسن 31
 1905 محمد انگلیس مارگولیوث 32
 1894 محمد و اسلام انگلیس کوئل 33
تاریخ کبیر محمد و اسلام  ایتالیا پرنس کائتانی 34

 و سلاطین اسلام
سال 
 جاري

پایه روحانی و اخلاقی  انگلیس میجر لیونارد 35
 اسلام

1909 

 

 شوند: نویسندگان اروپایی به سه دسته تقسیم می
اند منبع اطلاعات این قبیل  عربی و منابع اصلی دسترسی نداشتهایی که به زبان ه آن -1

ها فقط این بوده است که مـوارد و   کار آن ؛هاي دیگران است تألیفات و ترجمه نویسندگان
 .اب طبع خود قرار داده ارایه دهنـد معلومات مشکوك و ناقص را در قالب نظر و مطابق ب

انـد   چنان صائب الرأي و منصف» گابن مانند ادوارد«ها  نجاي تعجب است که بعضی از آ
 ها اندك اند. آورند، ولی این ها درمی طلا را از میان انبوه زغال ةکه ذر
امـا   ،اسلام مهارت کامل دارند ۀهایی که به زبان عربی، علم ادب، تاریخ و فلسف آن -2

و یا دیـن اسـلام تـألیف     ها در باب سیرت با فن سیرت و مسایل مذهبی ناآشنا هستند. آن
ولی به طور ضمنی با این پندار که با زبان عربی آشنایی دارند، نسبت به  ،مستقلی ننوشتند

 ؛انـد  انـد، نوشـته   ت تمام هرچه خواستهبا جسار اسلام و یا شارع اسلام حضرت محمد 
شـر  را ترجمـه و منت » طبقات ابن سعد«که » ساخو«مثلاً دانشمند معروف آلمانی پروفسور 

کرده است، هیچ کس منکر وسعت معلومات و تسلط وي بر زبـان عربـی نیسـت. مقدمـه     
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را با چنان تحقیقی که قابل رشک است، به رشت تحریـر درآورده  » ماللهند بیرونی«کتاب 
است که آدمـی بعـد از   است. ولی در همان مقدمه نسبت به مسایل اسلام چیزهایی نوشته 

این همان شخص فاضل و اندیشمند است کـه لحظـاتی    کند که ها فراموش می خواندن آن
 قبل با او آشنا شده بودیم!

آن دسته از مستشرقین که کتب خاص اسلامی و مذهبی را در حـد کـافی مطالعـه     -3
ولی با وجود آشنایی بـه   ،ها امید زیادي داشتیم از آن» مارگولیوث«یا » پامر«، مانند اند کرده

شـان چنـین اسـت کـه: هرچیـز را       و تحقیق کتب حـال زبان عربی کثرت مطالعه، تفحص 
تـک تـک کلمـات جلـدهاي ضـخیم      » مارگولیوث«کنیم.  بینیم ولی چیزي را درك نمی می

توانیم این دعـا را مطـرح کنـیم کـه در      مسند امام احمد بن حنبل را خوانده است و ما می
. اما کتـابی کـه در   تواند ادعاي رقابت با او را بکند عصر ما هیچ مسلمانی در این حد نمی

و  تاریخ دنیا هیچ کتابی مانند ایشـان کـه الگـوي دروغ، تهمـت     نبوي نگاشته است، ةسیر
تواند عرضه کند. کمال آن این است کـه یـک جریـان و     افتراء، تأویل و تعصب باشد، نمی

توان پیدا کـرد، فقـط    اي از زشتی و بدي در آن نمی واقعه معمولی و ساده را که هیچ جنبه
 دهد. خود کریه و بد منظر جلوه می ۀنیروي ذوق و سلیقبا 

 ۀمان است، چندین سـال نـاظم اعـلاي مدرس ـ   دان معروف آل که عربی» نگراسپر«دکتر 
گزارشی تهیه کرد که مورد مطالعـه مـا   » شاهی ۀکتابخان« ةعالیه بود، به لکنوء آمد و در بار

ظ ابن حجر، اولین بار با تصحیح حاف »ةحوال الصـحابأ في بةصاالإ«قرار گرفته است، کتاب 

کتـاب مسـتقلی در    پیامبر اکـرم   ةوي در کلکته به چاپ رسید، ولی هنگامی که در سیر
 .)1(آن در تحیر ماندیم ۀسه جلد نوشت و پخش کرد، پس از مطالع

هاسـت،   علت بزرگ اشتباهات مصنفین اروپایی تعصب مذهبی و گـرایش سیاسـی آن  
 دانیم: ها را معذور می آن ،برآند که بنای علل دیگري هم وجود دارول

انـد و   دانم ولی اقوال او را بسیاري از مؤلفان نقل کرده من آلمانی نمی ،این کتاب به زبان آلمانی است -1
 نیز قرار گرفته است. مورد مطالعه ما
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ها فقط کتب سـیرت   ترین علت این است که بیشترین منابع استناد و مأخذ آنبزرگ -1
، »سیرت محمـد بـن اسـحق   «، »سیرت ابن هشام«، »مغازي واقدي«و تاریخ هستند، مانند: 

هـد سـیرت   بخواو غیره. این امر بدیهی است که اگر یک فرد غیر مسلمان » تاریخ طبري«
را مرتب کند، نخست باید به تألیفات سیرت مراجعه نماید، ولـی حقیقـت    آن حضرت 

باشـد، چنانکـه    والایی دارا نمی ۀاز کتب سیرت به لحاظ استناد، رتبهیچیک این است که 
نگـاران، بیشـتر روایـات سـیره از کسـانی       قبلاً در این باره بحث گردید. قطع نظر از سیره

و » ابـن سـلمه  «، »سري«، »سیف«عموماً ضعیف الروایات اند، مانند:  روایت شده است که
 ها کافی است. اما وقایعی که بـر  معمولی شهادت آن؛ لذا در واقعات عمومی و »ن نجیحاب«

ها مسایل بزرگ مبتنی است، شهادت این افـراد کـافی نیسـت. وقـایع یقینـی و قطعـی        آن
دیث با روایات صحیحه منقول اند و هایی هستند که در کتب ح آن زندگی آن حضرت 

اطلاعـاتی دارنـد،   » مارگولیوث«مصنفین اروپایی از آن مجموعه ناآگاهند. اگر برخی مانند 
شـان بـراي    اولاً در آن فن مهارت ندارند و اگر مهارت هم داشته باشند، یک اخگر تعصب

 سوزاندن هزاران خرمن اطلاعات و معلومات صحیح و واقعی کافی است.
نویسـندگان اروپـایی بـا معیـار و     م این است که معیار و اصـول شـهادت   لت دوع -2

خواهـد در بـاره    اصول شهادت ما اختلاف شدید دارد، نویسنده و محقق اروپایی وقتی می
کند که راوي صادق است یا کاذب، داراي چه اخـلاق   اسلام بنویسد به این امر توجه نمی

ت، از نظر او این تحقیـق و بررسـی ممکـن و    و عاداتی است، قدرت حافظ او چگونه اس
کند که اظهارات راوي به جاي خود بـا تناسـب    ضروري نیست. او فقط این را بررسی می

اي را بیـان   دروغگـو، واقعـه  قرائن و وقایع، مطابقت دارد یا خیر؟ فرض کنیم یـک راوي  
و بیـان واقعـه   رسد  که به لحاظ قرائن موجود و وقایع آن محیط، صحیح به نظر می کند می

شود، طبق اصول و ذوق اروپایی، صـورت واقعـه قابـل     متواتر است و در جایی قطع نمی
 قبول است.
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برخلاف بینش و نظر دانشمند اروپایی، مورخین مسلمان مخصوصاً محـدثین، بـه ایـن    
راویـانی را بررسـی    چیـز بلکه قبـل از هر  ،توجهی ندارند که خود روایت چه حالتی دارد

ها در ردیف افراد ثقـه و معتمـد ثبـت     نام آن» اسماء الرجال«در دفتر تحقیقات کنند که  می
ها بیانش قابل اعتناد و مـورد توجـه نیسـت،     شده است یا خیر؟ اگر ثبت نیست به نظر آن

اي را بیان کرد (گرچه خلاف قرائن و قیاس باشد) و در  برخلاف این اگر راوي ثقه، واقعه
شود. این اختلاف اصول بر تألیفات اروپائیـان   وایتش قبول می، رظاهر با عقل موافق نباشد

نهایـت مرتـب، مربـوط و     هاي واقدي بی گفته تأثیر بزرگی گذاشته است، مثلاً اروپائیان بر
 چرتبط هسـتند، در بیـان وقـایع در هـی    هاي جزئیات با یکدیگر م جذاب است. تمام حلقه

کنـد، همـه در    جریان را قابل توجه میرسد و آنچه یک واقعه و  جایی، خلإي به نظر نمی
کنند. روایـاتی   فشا میاآن موجود اند، اما حقیقت این است که همین مطالب راز اصلی را 

بـع و تـلاش جزئیـات    تتها  ها وجود داشت، در آن سر زبانکه بیش از یکصد سال فقط بر 
 البته ممکن است. ،در این حد غیرممکن است

چند وقایع را جلـوي خـود    ۀشوند) مجموع ی نوشته میهاي تاریخ که افسانه (همچنان
قیاس و قرائن و معلومات عمومی، یک نقش معمولی را با نقش و نگـار   ۀگذاشته به وسیل

ثین از آن آراسته و کامل کرد، اما این جرأت و جسارت فقط در توان واقدي اسـت، محـد  
 ،بودن راوي کافی نیست رجا صرف ثقههم جاي انکار نیست که در همعذور و ناتوانند. باز

لذا لازم است اصول درایتی که محـدثین تهیـه و تنظـیم     .شوند ثقات نیز مرتکب اشتباه می
کننـد، بـا شـدت مراعـات و      ها را فراموش مـی  و در بعضی جاها خودشان نیز آن اند کرده

 ملحوظ گردد.

 اصول مشترك تصنیفات اروپائیان
کننـد   وارد مـی  رسول اکرم  ۀنام ق و زندگیاخلا انتقادهاي نویسندگان اروپایی که بر

شـود بـه شـرح ذیـل      و یا انتقادهایی که از مطالعه تألیفات آنان در دل خوانندگان پیدا مـی 
 باشد: می
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رود،  در مکه زندگی پیامبرانه است، ولی وقتی به مدینه مـی  زندگی آن حضرت  -1
ت تبـدیل  یابـد و در یـک لحظـه، نبـوت بـه پادشـاهی و سـلطن        توان و قدرت می

شود. و آنچه از لوازم آن اسـت یعنـی لشکرکشـی، قتـل، انتقـام، خـونریزي و        می
 گیرد. ه وجود آمده در معرض دید قرار میغارتگري خود بخود ب

 کثرت ازدواج و میل به زنان. -2
 گسترش مذهب با زور و اجبار. -3
 دادن مردم. غلام و کنیز قرار -4
 داران. یههاي سرما جویی استفاده از حکمت عملی و بهانه -5

بنابراین، خوانندگان محترم در تمام وقایع، این نکته را مورد توجه قرار دهند کـه ایـن   
 مبناي تحقیقات تاریخی وارد هستند یا خیر؟ ها بر انتقادها و اعتراض

 اصول تألیف و روش ترتیب این کتاب
بـرده  یف این کتاب بـه کـار   حالا وقت آن فرا رسیده که اصول و قواعدي را که در تأل

 را بیان نماییم: شده است
وقایع سیره در قرآن مجید مذکور است، بر سایر مطالـب مقـدم ذکـر     ةآنچه در بار -1

این قطعاً ثابـت اسـت کـه در بـاره بسـیاري از وقـایع، در قـرآن مجیـد          ؛ایم کرده
اما اهـل فـن    ،کند تصریحات و اشاراتی وجود دارد که مباحث اختلافی را حل می

ینحـل   نمودند، لذا آن مباحث هم بـه صـورت لا  جه این باره تو به آیات قرآنی در
 باقی ماند.

نظـر اسـت. در مقابـل احادیـث      بعد از تقدم وقایع قرآن مجید رتب حدیث مورد -2
وقـایع و جریانـات را در کتـب حـدیث در      ؛انـد  شدهروایات سیره ترك  صحیحه

شـته باشـند و   کنند که از لحاظ عنوان و موضوع باید وجود دا جاهایی جستجو می
کنند. حـال آنکـه در    رتبه استفاده می روایات کماز چون در آن جاها روایتی نیابند، 

 ـ   طـور ضـمنی در روایـت ذکـر     ه کتب احادیث وقایع بسیار مفصـل در جاهـایی ب
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تمـام   ةشوند و چنانچه از تلاش و تحقیق وسیع و گسترده استفاده شود، در بار می
تـرین  بزرگ .آیـد  ت مـی ت و منابع زیادي بدسوایاوقایع مهم در خود صحاح سته ر

امتیار کتاب ما این است که بیشتر وقایع مفصل را از کتب حدیث گرد آورده بیـان  
 طور کلی دور مانده است.ه نگاران ب امري که از نظر سیرهایم،  نموده

وقایع روزمره و عمومی به روایات عمومی ابن هشام و طبري توجه شـده   ةدر بار -3
ها از نقـد و تحقیـق    ایعی که اندك اهمیتی داشته باشند، نسبت به آناست، ولی وق

استفاده شده و در حد ممکن، تحقیق و بررسی صورت گرفته است. براي این نیاز 
مهم و خاص اینگونه اقدام کردیم که نخست اسامی تمام راویان ابـن هشـام، ابـن    

ص کـرده سـپس از   سعد و طبري را که تعداد آنان بیش از هزاران نفر است، مشخ
 ها را تهیـه نمـودیم تـا در مـورد هـر      کتب اسماء الرجال جدول جرح و تعدیل آن

 روایتی که نیاز به تحقیق باشد، این کار به آسانی انجام گیرد.
 .اند شدهها ذکر گردید، در حد ممکن اصلاح  نواقصی که تفصیل آن -4
 

*** 



 هاي مختلف کتاب بخش

 ود:ش این کتاب به پنج بخش تقسیم می

 بخش اول:
از  مختصر عرب، تاریخ کعبه، حالات عمومی، وقایع و غزوات رسول اکـرم  حالات 

در بـاب دوم همـین بخـش، تفصـیل اخـلاق و عـادات        .شـوند  بدو تولد تا وفات ذکر می
مذکور است. حالات اهل بیت و ازواج مطهرات نیز در همـین بـاب    شخصی آن حضرت

 بیان شده است.

 بخش دوم
قام و منصب نبوت اسـت. وظیفـه نبـوت، تعلـیم عقایـد، اوامـر و نـواهی،        مربوط به م

اصلاح اعمال و اخلاق است. بنابراین، تفصیل امور منصب نبـوت در همـین بخـش ذکـر     
گردیده است. در این قسمت آغاز فرایض پنجگانه و تمام اوامر و نواهی و تـاریخ مفصـل   

ذکـر شـده    ها با دیگر مذاهب زن آنبله و مواها و مقا تغییرات تجدیدي، مصالح و حکمت
است. در همین بخش به طور مفصل بیان گردیده که عقاید، اخلاق و عادات عـرب قـبلاً   

 ینکه اسلام براي اصلاح تمام جهـان ها صورت گرفت، و ا چه بود، و چه اصلاحاتی در آن
ا و بـراي  قانون براي تمـام دنی ـ  چه برنامه و قانونی تهیه و تنظیم کرده است، و چگونه این

 زمانی کافی خواهد بود. هر

 بخش سوم
 باشد. تاریخ قرآن مجید، وجوه اعجاز، حقایق و اسرار آن می ةدر بار

 چهارمبخش 
هـاي   هاي قـدیم سـیره بـراي معجـزات بـاب      شرح و تفصیل معجزات است. در کتاب

ته و طور مستقل و جـدا نوش ـ ه شد، ولی امروز نیاز بر این است که ب اي نوشته می جداگانه
نیاز به بحث و تحقیـق پیرامـون اصـل معجـزه،      بحث معجزاتبیان شوند، زیرا که ضمن 
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ها معلوم اسـت، ماننـد    آید. البته معجزاتی که تاریخ و سال آن حقیقت و امکان آن پیش می
 .اند شدهمعراج، افزایش طعام و غیره، در وقایع همان سال نوشته 

 بخش پنجم

یعنی نویسـندگان اروپـایی    ،نویسندگان اروپایی استه تألیفات به طور خاص مربوط ب
انـد، منـابع اطلاعـات و     سلام چه چیزي نوشته و بیان داشتهآن حضرت و مذهب ا ةدر بار

شـوند، در   ها چیست، در بیان وقایع تاریخی چرا مرتکب خطـا و اشـتباه مـی    معلومات آن
ت. و پاسخ به انتقادهـایی  ها سر زده اس باب فهم و درك مسائل اسلام چه اشتباهاتی از آن

. ایـن هـم لازم   انـد  کـرده و یا بر مسایل اسلام وارد  که بر اخلاق و عادات رسول اکرم 
بلکـه هـر قسـمتی     ،هاي مختلف کتاب با همین ترتیب چاپ و نشر شوند نیست که بخش

 که براي چاپ آماده شد، چاپ و منتشر خواهد شد.

 اسناد و بیان مأخذ
 ةلذا در بـار  .مطلب دیگري مقدم است ، بیان منبع استناد، بر هرروایت در علم تاریخ و

 لازم توجه شود: ۀآن به چند نکت
 ام. ها را مشاهده و ملاحظه کرده هایی ذکر شده که شخصاً آن فقط منبع کتاب -1
ها فقط مأخذ احادیث صحیح و یا روایات  آن ةوقایعی که تا حدي مهم اند، در بار -2

وقایع عمومی و یا غزوات، تفصیل جزئیـات   ةلی در بارمستند تاریخی بیان شده. و
 اي انجام نگرفته است. به طرز محدثانه

شده به عنوان مأخذ نام چاپخانه نیز بیـان شـده اسـت. در     چاپهاي  در ذکر کتاب -3
هاي خطی در فهرست کتب سیرت که قبلاً ذکر شد، بیان گردید که چـه   باره کتاب

 قرار گرفته است. ها مورد استفاده هایی از آن کتاب
 إلا باالله عليه تو�ت و�ليه أنيب. وما توفيقي

شبلی نعمانی



 
 

  تاریخ و فرهنگ

ملت عرب



 عرب هوجه تسمیه واژ

گوینـد:   لغت مـی نظریات مختلفی وجود دارد، ارباب » عرَب« ۀوجه تسمیه کلم ةدر بار
مقابـل  هـا در   عـرب اسـت، و چونکـه   » فصاحت و سلاست زبـان « معناي عرب و اعراب
و دیگـر  » عـرب «هـا خـود را    پنداشـتند، لـذا آن   تمام دنیا را هیچ مـی  فصاحت زبانی خود

توانند حرف بزنند)  می(کسانی که لکنت زبان دارند و به خوبی ن» عجم«نژادهاي جهان را 

بود، در اشعار قدیم به جاي عـرب   »ةعربـ«عرب در اصل  :گویند ها می بعضی .خواندند می

 ه است:ذکر شد» ۀبعر«

 ورجـــــــــت، باحـــــــــة العربـــــــــات رجـــــــــا

ـــــــ ـــــــد في الش ـــــــة ارض ج ـــــــاأر ـوعرب  هله

ــــــــــــة   رض مايحــــــــــــل حرامهــــــــــــاأوعرب
 

 اءترتــــــــــــــرق في مناكبهــــــــــــــا الــــــــــــــدم

 كـــــــــما جـــــــــد في شرب النقـــــــــاح ظمـــــــــأ

 لا اللـــــــوزعى الحلالحـــــــلإمـــــــن النـــــــاس 
 

و چـون اکثـر سـرزمین عـرب     » دشت و صحراست« هاي سامی در زبان »ةعربـ«معناي 

 تمام آن سرزمین، عرب اطلاق گردید. باشد، لذا به دشت و صحرا می

 جغرافیاي عرب
 سرزمین عرب به شرح ذیل است: ۀحدود اربع

 ».دریاچه قلزم« :غرب* 

 مان.عخلیج فارس و دریاي  شرق:* 

 دریاي هند. جنوب:* 

حلـب  «حدود شمالی آن اختلاف نظر وجود دارد، بعضی تا سرزمین  ةدر بار شمال:* 
اسـت، اکثـر   » التیـه «نمـاي سـینا کـه نـام آن      دهند، جزیره یحدود آن را امتداد م» فراتو 

داننـد، ولـی از نظـر جغرافیـدانان، متعلـق بـه        مصنفین عرب و اروپا آن را جزو مصر مـی 
ولـی   ،سرزمین عرب است. مساحت سرزمین عرب تا به حال به طور رسمی برآورد نشده

 قدر یقینی است که چهار برابر مساحت آلمان و فرانسه است.این



 141 تاریخ و فرهنگ ملت عرب

کیلومتر مربع) و عـرض آن: ششصـد    2413تقریباً یکهزار و پانصد مایل (حدود طول: 
کیلومتر مربع) و مجموع مساحت آن یک میلیون و دویست هزار مایـل   965مایل (حدود 

 کیلومتر مربع). 1/ 930/ 000(حدود 
. انـد  شـده ها در تمام مناطق آن پخش  بیشترین قسمت آن ریگستان و شنزار است، کوه

است که از قسمت جنوب از یمـن شـروع شـده و بـه     » ةجبل السرا«زرگترین رشته کوه ب

متـر)   2438شام تداوي دارد. بزرگترین قله آن هشت هزار فُوت (سوي شمال تا سرزمین 
را بیـان کـرده اسـت.     نشانی هر معدن »العـرب ةجزير ةصف«ارتفاع دارد. علامه همدانی در 

معـادن طلایـی    ةدر بار» برتن«ارت قریش نقره بود. آقاي اند: بیشتر مال تج مورخین نوشته
 .)1(کتاب مستقلی نوشته است» مدین«سرزمین 

 مأخذ تاریخ قدیم
 منابع عرب قبل از اسلام به شرح ذیل است:

» حیـره «بعضی از تصـنیفات دوران جاهلیـت کـه در کتابخانـه سـلطنتی سـلاطین        -1
» التیجـان «ها را در کتاب  و او آن محفوظ بودند و بعداً به دست ابن هشام رسیدند

 ذکر کرده است.
 شدند. روایات زبانی که از زمان قدیم نقل می -2

اي از اشعار دوران جاهلیت کـه در   طوري که مجموعهه اعراب بسیار قوي بود بحافظ 
 شـد. بـر   ت شفاهی و زبـانی روایـت مـی   حال حاضر موجود است تا صدر اسلام به صور

بزرگی محفوظ بود، قبایلی از عرب که از بـین   ۀم عرب گنجیناز تاریخ قدی ،همین اساس
هـا بـه حـدي     آن ةدر بـار » عاد و ثمـود «، »جدیس«، »طسَم«ه و نابود شده بودند، مانند رفت

آن مورخین اسلام در مورد تـاریخ قـدیم عـرب     ۀروایات تاریخی وجود داشت که بوسیل
 ۀتبابع ـ» «، جدیس»طسم« ةدر بارکه هشام کلبی فات قابل توجهی مرتب کردند، چنانتصنی

1- goldminesofmed. 
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ها را ابـن النـدیم در کتـاب     هاي متعددي نوشت که آن و دیگر سلاطین عرب، کتاب» یمن
 ) ذکر کرده است.96الفهرست (ص 

هاي عرب نام برده شده  ها از سلاطین اقوام و آبادانی اشعار جاهلیت که در اکثر آن -3

بـه کثـرت موجودنـد.     »لبلدانمعجم ا«و  »العـرب ةجزير ةصف«است. این اشعار در 

خود را مرتـب کـرد    )1(»اکلیل«علامه همدانی از همین مأخذ و منابع قدیمی کتاب 
هاي بـه جـاي مانـده از سـلاطین      که باب هشتم آن مشتمل بر آثار باستانی و کتیبه

 است.» حمیر«
 ـ  -4 (کـه  » تیـو فراسـتس  «د نویسـندگان یونـان از   در بعضی از تألیفات اروپائیـان مانن

نـام بسـیاري از   » بطلیمـوس «زیست) تـا   صد سال قبل از حضرت عیسی میچهار
مـورخ  » لینـی پ«قبایل عرب نوشته و محل زندگی آنان نیز مشـخص شـده اسـت.    

 مطالبی مختصر نوشته است. رومی نیز در باره عرب
اعـراب کـه نویسـندگان     ةهاي قـدیمی ویـران شـد    هاي عمارات و ساختمان کتیبه -5

 .اند کردهها را کشف  و نویسندگان اروپائیان امروز نیز آن مسلمان در ادوار مختلف

 اقوام و قبایل عرب
 )2(:اند کردهمورخین عرب اقوام و قبایل عرب را به سه دسته تقسیم 

ها قبل از اسـلام از بـین رفتـه     ترین قبایل عرب که مدت یعنی قدیمی عرب بائده: -1
 بودند.

سـاکنان اصـلی سـرزمین عـرب     » هعرب بائد«که بعد از » قحطانبنو« عرب عاربه: -2
 شان مملکت یمن بود. بودند و مسکن اصلی

 تذکره این کتاب با تفصیل بسیار در طبقات الامم چاپ بیروت موجود است. -1
 هاي قدیم عرب بر کتاب اضافه شده است. (سلیمان ندوي) از اینجا تا حکومت -2
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یعنی فرزندان حضـرت اسـماعیل کـه در سـرزمین     » اسماعیلبنو« عرب مستعربه: -3
نیـز  » عـدنانی «هـا را قبایـل    اسـماعیل (کـه آن  حجاز ساکن بودند. بنوقحطان و بنو

هـا   آن علاوه بـر گویند) هنگام ظهور اسلام ساکنان اصلی سرزمین عرب بودند.  می
کـرد. بنـابراین، در حقیقـت     قوم یهود نیز به صورت پراکنده در آنجـا زنـدگی مـی   

سرزمین عرب تا آن زمان از سه عنصر مختلف مرکب بود و هر عنصري از قبایـل  
هـا   شماري تشکیل شده بود که از یمن تا شـام پراکنـده بودنـد. آن    هاي بی و شاخه

چـون در ایـن کتـاب در جاهـاي مختلـف       هاي کوچک و مختلفی داشتند و شاخه
 گردد. شود، لذا تذکره مختصري از آنان ذیلاً بیان می ها ذکر می هاي آن نام

 :بنوقحطان

 ازد. -3 .کهلان -2 .قضاعه -1این خاندان داراي سه شاخه بزرگ است: 
هـا   اي از آن است که حاکم یمن بود، ولی وقـایع ایـن کتـاب بـه آن     نیز شاخه» حمیر«

 ی ندارد.ارتباط
داننـد و مـا در    قحطان مـی را جزو بنو» قضاعه« انساب علمايعموم  قبایل قضاعه: -1

انـد. بـه   » بنواسـماعیل «هـا از زمـر    ها تبعیت کردیم و گرنه در حقیقـت آن  آناینجا نیز از 
 باشد: هاي ذیل می داراي شاخه» قضاعه«حال، هر

، »بلـی «، »مبنواسـل «، »عـذره بنو«، »دنهبنو«، »جهینهبنو«، »جرمبنو«، »بنوتنوخ«، »بنوکلب«
 ».کلب«، »تیم اللات« ،»اسد«، »نمر«، »تغلب«، »ضجعم«، »سلیح«

 باشد: هاي زیر می داراي تیره کهلان: -2

 ».عامله«، »جذام«، »لخم«، »طی«، »مذحج«، »کنده«، »همدان«، »خثعم« ،»ةبجيلبنو«

. »دوس« و» غسـان « ؟»خزاعه« ،»خزرج«، »اوس«بودند، » ازد«اي از  انصار تیره ازد: -3
 باشند: منشعب شده است به شرح ذیل می» مضَر«قبایل مشهور عدنانی که از 
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 ،»ةمزينـ«، »ةضـب«، »اسـد «، »کنانـه «، »هـذیل «هاسـت:   داراي این قبیلـه  :فبنی خند -1

 هاي متعددي وجود دارد. ها شاخه یک از این، براي هر»هنون«، »تیم«، »رباب«

 عفرو  اصول
 

 »دول«، »قریش«   ةكنان

 »قاره«   هون
 »ثور«، »عکل«، »تیم«، »عدي«  رباب

 .»کلیب«، »ثعلبه«، »ریاح«، »یربوع«، »بهدله» «قریع«، »مقاعس«   تیم
 ».هوازن«، »سلیم«، »اعصر«، »غطفان«، »عدوان«هاست:  داراي این قبیله قیس:بنو -2

 ها عبارتند از: از آنهاي بعضی  تیره

 ».ةمر«، »ةفزار«، »بیالذ«، »عبس«   غطفان

 ».باهله«، »غنی«   اعصر
 ».بنوعامر«، »سلول«، »ثقیف«، »حیثم«، »نصر«، »سعد«  هاي هوازن: تیره

 و بنوعامر عبارت است از:
 ».بنوکعب«و » بنونمیر«، »بنوهلال«

 ».ةقريظبنو«، »بنونضیر«، »بنوقینقاع«داراي این قبایل بود:  یهود:

هاي متعددي تشکیل داده بودند  حکومت اعیل قبل از اسلامو فرزندان اسم »بنوقحطان«
 ها در کتب تاریخ مذکور است. اي از آن هاي پراکنده که داستان

 هاي قدیمی عرب حکومت

شود این است که قبـل از اسـلام    هاي مستند مورخین ثابت می ها و نوشته آنچه از کتیبه
 در سرزمین عرب پنج سلطنت متمدن وجود داشت:

 (معین مکانی در یمن است که زمانی پایتخت سلطنت بود). معینی -1
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 (قوم سبا). سبانی -2

 .)ت مکانی معروف در یمن است(حضر مو حضرموتی -3

 (قتبان نام مکانی در عدن است که امروز محلش معلوم نیست). قتبانی -4

به طرف او  سلسلهاین  بود و» ابتن«م یکی از فرزندان حضرت اسماعیل (نانابتی  -5
 منسوب است).

» معین«و » قرن«در عربستان جنوبی قرار داشت و شهرهاي بزرگ آن » عینیم«سلطنت 
شود که تقریباً داراي بیست و پنج حـاکم و پادشـاه بـوده     هاي آن معلوم می بودند. از کتیبه

هـاي معینـی و سـبائی همزمـان      تاست. میان محققین اروپایی اختلاف است کـه حکوم ـ 
بر این باور است که حکومت معینی مقدم است و هـزار و   »گلازر«اند یا پس و پیش.  بوده

 پانصد سال از حضرت عیسی وجود داشته است.
اي متعلق به حکومت معینی بیش از هشـت صـد سـال     گوید: هیچ کتیبه می» مولر«ولی 

انـد. حکومـت سـبائی     عصـر بـوده   دارد، لذا سبائی و معینی هردو همقبل از میلاد وجود ن
یح و پایتخـت آن  ي آن معلوم اسـت، هفتصـد سـال قبـل از مـیلاد مس ـ     ها چنانکه از کتیبه

هاي سنگی بسیاري از آن زمان باقی است که تا یکصد و پـانزده   کتیبهبوده است. » مآرب«
ر « سلسـله . از آن پس دوران حکمرانی اند کرده سال قبل از میلاد مسیح حکومت می » حمیـ

رف خود درآورده آن را پایتخت خـویش  را به تص» مآرب«ین سرزم »حمیر«شود.  آغاز می
 قرار داد.

ر حم« سلسـله در حدود یکصد و پـانزده سـال قبـل از مـیلاد مسـیح       حکومـت  بـر  » یـ
شـود کـه در خانـدان     هـا چنـین معلـوم مـی     هاي کتیبه از نوشته تسلط پیدا کرد.» ها سبائی«

هاي به جاي مانده  هاند. در بعضی از کتیب روا حاکم بودهر) بیست و شش فرمانی(حم سلسله
سال و تاریخ حکومت برخی از آنان نیز حکاکی شده است. در » حمیر«از دوران حکومت 

، امپراطـور روم کوشـیده بـود تـا در امـور داخلـی سـرزمین        »ها حمیري«دوران حکومت 
» گـالس  لیس اي«خرین تلاش و کوشش آنان بود. مداخله نماید، اما این اولین و آ »اعراب«
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به کلی ناکام  بردهاران روم هجده سال قبل از میلاد بر سرزمین اعراب یورش یکی از سرد
وقتی بـه   ،گردیده بود. راهنماي او با حیله و فریب وي را به دشت و صحرا راهنمایی کرد

 .)1(ریگزارها رسیدند، تمام سپاه وي هلاك و نابود گشت
در » هـا  حبشی«یز وران نبول کرده بودند، در همان دمذهب یهود را ق» حمیر«پادشاهان 

» ها میريح« حکومت برآمدند و پس از مدتی نبردجنوب سرزمین عرب در صدد تشکیل 
هـاي آن   هاي یکـی از کتیبـه   مستقلی تشکیل دادند. در نوشتهرا شکت داده خود حکومت 

فضـل و رحمـت    ،بـا قـدرت  : «انـد  شـده دوران که اخیراً کشف گردیده، این الفاظ حـک  
ح القدس، بر این سنگ به طور یادگاري ابرهـه کـه نائـب الحکومـت     رحمان، مسیح و رو

 ».پادشاه حبش (اراحمیس ذیان) است، مکتوبی نوشته است
» سـبا و حمیـر  «ت فتوحـات سـلاطین   شده از عظمت اقتـدار و وسـع   هاي نقل داستان

بـه   ها را انکار کرد. در اشـعار  توان واقعیت آن چنان در میان اعراب متواتر هستند که نمیآن
اعـراب سـلاطین    ةجاي مانده نیز از این وقایع به کثرت یادآوري شده است. طبـق عقیـد  

که عامه مـردم  » القرنینذو«قصی نقاط آن فتح کرده بودند. سرزمین ایران را نیز تا ا» حمیر«
 بود.» حمیر«به نظر اعراب از خاندان  ،خوانند می» اسکندر«او را 

اسـیر کـرده بـود.     )2(»کیکاووس» «هاماوران«شاه در شاهنامه فردوسی مذکور است: را 
 علامه ثعلبی در کتاب تاریخ ایران (که در اروپا چاپ و منتشر شده) نوشته است:

ایـن را   عربی اسـت، » حمیر«در اصل همان » انهاماور«پادشاه حمیر بود و » هاماوران«
شـق سـیاوش   که همسر کیکاوس و طبق بیان فردوسی عا» سودابه«هم اضافه نموده است: 

هـا در   بود. ایرانی» سعدي» «سودابه«م اصلی است. نا» حمیر«دختر همان پادشاه شده بود، 
 خواندند. می» سودابه«تلفظ خود آن را 

 .6تا  4و تاریخ عرب تألیف نکلسن ص » عرب«المعارف بریتانیکا تحت عنوان  ةدائر -1

 از پادشاهان ایران بوده است. مترجم -2
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براساس کاوش و تحقیقاتی که اخیراً توسط دانشمندان اروپایی به عمل به عمل آمـده،  
ز تمـدن والایـی   ا» میـر ح«و » سـبا «هاي تحـت سـلطه پادشـاه     شود که سرزمین معلوم می

 اند. برخوردار بوده
 نویسد: می» نولدیکه«مستشرق معروف آلمانی پروفسور 

هزار سال قبل از میلاد مسیح، قسمت جنوبی و غربی سرزمین اعراب (یعنی یمن) که «
هـاي تابسـتان بـراي کشـاورزي بسـیار       بود، در اثر بارندگی» حمیر«و » سبا«جزو مملکت 

هـاي متعـدد و آثـار     هاي کتیبه بسیار بالا از تمدن رسیده بود، از نوشتهاي  مناسب و به رتبه
هـاي مـدح و سـتایش مـا برانگیختـه       بناها و قصرهاي مجلل آن دوران امروز نیـز انگیـزه  

هـا داده   را که اهل یونان و روم بـه اعـراب آن سـرزمین   » دار عرب سرمایه«شود و لقب  می
 ».بودند، بیجا نبوده است

شـهادت  » سبا«ي در تورات وجود دارد که به عظمت و شوکت سرزمین عبارات متعدد
 ـ  دهد، از آن جمله است داستان ملاقات ملک سبا با حضرت سلیمان  می طـور  ه کـه ب

 .)1(خاصی قابل ذکر است
ما را با آثار با عظمت بناها و » یوتنگ«و » داونی«ها و زحمات کاوشگرانی مانند  تلاش

نیز که شباهت نژادي و فرهنگـی نزدیکـی   » نابت«ه است. قوم عمارات قوم ثمود آشنا کرد
بـه دسـت آورده و فـن    » هـا  سـبائی «با قوم ثمود داشته، اصول اولیه تمدن خود را غالباً از 

هاي نخسـتین از مـردم سـاکن در منطقـه شـمال گرفتـه        در دوران» ها سبائی«کتابت را که 
به حدي کـه از یـک    ،ایج کرده بودندحالا خود آنان در اکثر نقاط سرزمین عرب ر ،بودند

 .)2(آن را توسعه داده بودند» ابی سینیا«سو تا دمشق و از جانب دیگر تا 
که به محدوده شام متصـل  » نابتی«حکومت  ةدر کتاب جغرافیاي خود در بار» فارستر«

 هاي مختصر معلوم گردیـد  از این بیان«نویسد:  و هم با قوم ثمود و یا جانشین آن بوده، می

 .10تا  1آیت  – 10سلاطین  -1
 . هستورینس هستري آف ورلد آرتیکل مقدماتی، تألیف: پروفسور نولدیکه.5/ 8تاریخ مورخین عالم  -2
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هـاي منـاطق صـحرایی و شـنزار      نه فقط بـر عـرب  » نابت« ۀکه در دوران قدیم نام و سلط
کـه  » ها نابتی« بر گرفته بود.را نیز در» نجد«و » حجاز«ت بزرگ گسترش داشت، بلکه ولایا

بردند، از سوي دیگر نیز  از یک سو در تجارت مهارت و کمال تام داشتند و از آن بهره می
شد مستعد و  متوجه سرزمین آنان می» بنو اسماعیل«دهایی که از جانب براي مقابله با تهدی

 آماده بودند.
هـاي مصـري در    و حمله آنان بـه کشـتی  » شام«و » فلسطین«در » ها نابتی«هاي تگریغار

خلیج عرب باعث گردیده بود تا فرمانروایان مقدونیه بارهـا بـر دشـمنی بـا آنـان آمـاده و       
ها را از چپاولگري باز  وان جمعی رومیان هیچ چیز دیگر آنترغیب شوند، اما جز نیرو و ت

ــان   ــان را در زم ــت از رومی ــترابو«نداشــت و اطاع ــته  » اس ــور ناخواس ــه ط ــار و ب باالاجب
 .)1(»پذیرفتند

هاي دوران کهن بـود کـه تمـام     آنچه بیان گردید مختصري از اوضاع و احوال سلطنت
ها فقط در یمن  مان ظهور اسلام به جاي آنها قبل از اسلام منقرض و نابود شده و در ز آن

 گفتند. می» مقول«یا » قَیل«ها را  سرداران بزرگ باقیمانده بودند که آن
وجود داشت که تحت تسلط حاکمان فارس بـود. بناهـاي   » آل منذر«در عراق خاندان 

» غسـانی «خانـدان  » شـام «انـد. در   سلسلهیادگار همان » سدیر عرب«و » خورنق«معروف 

 ةجبلـ«کرد که تحت سلط قیصرهاي روم قرار داشت و آخرین فرمانرواي آن  کومت میح

 غسَانی بود. »يهمبن الأ

 دن (اعراب پیش از اسلام)و تمفرهنگ 

از نظر فرهنـگ و تمـدن اجتمـاعی حـالات مختلفـی را       نقاط مختلف سرزمین اعراب
 ار داشته که:داشتند؛ دانشمند فرانسوي براساس اصول عمران این نظریه را ابز

 .228 – 220/ 10جغرافیاي تاریخی عرب از یورند فارستر  -1
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زمانی تمدن اعراب قبل از اسلام به اوج کمال رسیده بود، زیرا که از نظر اصول رشد «
 ».رسد و تکامل فرهنگی هیچ قوم وحشی به یک باره اوج تهذیب و تمدن نمی

این یک استدلال قیاسی است. از لابلاي متون تاریخ نیز همـین انـدازه ثابـت گردیـده     
ین اعراب ماننـد: یمـن، در دورانـی از تـاریخ بـه او تمـدن       است که بعضی از نقاط سرزم

رسیده بودند. کاوشگران اروپایی آثـار باسـتانی کـه در یمـن تحقیـق و کـاوش نمـوده و        
انـد.   هنگ و تمـدن کهـن یمـن اعتـراف نمـوده     اند، به رشد فر ي قدیمی را خواندهها کتیبه

وجـود آثـار باسـتانی    » دانمعجم البل«در کتاب » قلیس«و » صنعا«در ذکر » یاقوت حموي«
گـویی   ها ذکر کرده است، اگرچه در توصیف آن مبالغه انگیزي را براي آن عجیب و شگفت

نموده، اما باید پذیرفت کـه چنـدان هـم از حقیقـت بـه دور نیسـت، زیـرا آن قسـمت از         

و » آل نعمـان «کـه پایتخـت   » ةحیر«سرزمین اعراب که به ایران و شام اتصال داشته، مانند 

 اند. بهره نبوده ، از تهذیب و تمدن بیبود» غسان«که مرکز خاندان » رانحو«
مورخان عرب مدعی اند که زمانی یمن به قدري پیشرفت کرده بود که سـلاطین آنجـا   

کنند کـه   را نیز چنین بیان می» سمرقند«چنانکه وجه تسمیه  ،تمام ایران را فتح کرده بودند
. او به سمرقند حمله و آن را حفاري کرد و از بین بـرد.  بود» شمَرْ«نام یکی از شاهان یمن 

نام » سمرقند«نامیدند. سپس معرب گشته و » سمرکند«ایرانیان آن شهر را  ،بر همین اساس
رد کـه  اند، دلالت بر ایـن دا  و آثاري که تا به حال باقی ماندههاي عالی  گرفت. بناها و قلعه

 داشته است.والایی وجود در این سرزمین، زمانی تمدن 

 ةصـف«تمام آثار باستانی آن را بیان کـرده اسـت، چنانکـه در    » اکلیل«علامه همدانی در 

 نویسد: می »العرب ةجزير

ذكرتها العرب في الشـعر والمثـل كثـيرة الـذي  ور من محافد اليمن وقصورها القديمة التيهشالم«

 .»يللكع ذلك كله الكتاب الثامن من الإفيها من الشعر باب واسع وقد جم
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هـاي خـود ذکـر     بناها و قصرهاي مشهور یمن که اعراب را در اشعار و ضرب المثـل «
شتم اکلیـل همـه   ها دیوانی از اشعار وجود دارد. در باب ه آن ة، بسیار اند و در باراند کرده

 .»اند شدهها ذکر  آن
 ـ  در این موقع فقـط نـام آن  «نویسد:  دهد و می همدانی سپس چنین ادامه می ان هـا را بی

، »ظفـار «، »سـلحین «، »صـرواح «، »نـاعط «، »تلغـم «، »غمـدان «کنم که بدین شرح است:  می
، »اریـاب «، »روثـان «، »معـین «، »بـراقش «، »ریام«، »یینون«، »غیمان«، »شبام«، »شَهِر«، »هکرْ«
 ».بخَیر«، »رانعم«، »هنید«، »هند«

مفصـلاً بیـان   » حمـوي یعقـوب  » «معجـم البلـدان  «در کتاب » ناعط«و » عمران«وصف 
 یزي نقل شده است.انگ ها مطالب حیرت ظمت و شوکت آنع ةگردیده و در بار

» شـبام « ةمذکور است که در مدت هفتاد سال ساخته شـده و در بـار  » سلحین«در باره 

هاي وحشتناك متعددي وجـود دارد،   (در آن قلعه »لهم فيا حصون عجيبة هائلة«نوشته شده: 

» یعقوب حموي«هاي آن را  موجود بود، یکی از کتیبه» وهب بن منبه« تا زمان» ناعط« ۀقلع
قرائت کرده و معلوم شده که قبل از هزار و ششصد سال سـاخته شـده اسـت. تحقیقـات     

اند مؤید وجود یـک تمـدن    روپائی در این باره به عمل آوردهشناسان ا اخیري را که باستان
 باشد. انگیزي در این سرزمین می حیرت

هـاي خـود چنـین     متـرجم) در یادداشـت   –شناسـان اروپـایی    (یکی از باسـتان  »تاچر«
 نویسد: می

هـا پـیش از مـیلاد مسـیح      در جنوب شبه جزیره عربستان سرزمینی بود که در آن قـرن 
ان ها و بناها تا زمان حاضر موجود است، و سـیاح  اي وجود داشته، آثار قلعه تمدن پیشرفته

، این آثار بـه  »تحضرمو«و » یمن«. در اند کردهرا بیان  ها و جهانگردان متعددي وصف آن
هایی موجـود اسـت، نزدیـک     ها کتیبه و در حال حاضر نیز بر بیشتر آن کثرت وجود دارند
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سرزمین یکـی از عجایـب   » آثار البلاد«آن را در » نیقزوی«اي وجود داشت که  قلعه» نعاص«
 .)1(هفتگانه جهان قرار داده است

مآرب را کـه در  » گلاذر«و » هالیوي«، »ارنو«شناسان اروپایی از جمله  تعدادي از باستان
در حـال  » مـآرب «. از آثار معـروف  اند کردهبود، مشاهده » ها سبائی« سلسلهقدیم پایتخت 

 ةهاي بازسازي شـد  حاضر آثار یک خندق بزرگ باقی مانده است که با مشاهد آن، حوض
کـه  د. اهمیت این آثـار زمـانی آشـکار گردیـد     شون اي تداعی می در ذهن هر بیننده» عدن«
هـاي تعمیـر مجددشـان در     هاي دو کتیبه طولانی را کـه از آن نشـانه   مفهوم نوشته» گلاذر«

» حـران «در » یمـن «شود منتشر و پخـش نمـود. در    قرون پنجم و ششم میلادي معلوم می
 .)2(خندق دیگري وجود دارد که طول آن تقریباً چهار صد و پنجاه فوت است

اما در داخل سرزمین اصلی اعراب و نقاط مرکزي آن چنین فرهنگ غنی و تمدنی والا 
امـا   ،وجود نداشته است. با وجود اینکه زبان عربی زبانی بسیار گسـترده و فراگیـر اسـت   

براي نامیدن آنچه که مربوط به تمدن و فرهنگ و اسباب معاشرت اسـت، اصـطلاحات و   
 ،انـد  شدهسی ایران و یا زبان یونانی و روم وارد زبان عربی اي در این زبان فار کلمات ویژه
دو کلمات بیگانه هستند. هر» درهم و دینار«ي وجود ندارد، لفظ و تعبیر» سکه«مثلاً: براي 

بـدل  » درام«است و این همان لفظی است که در انگلیسی بـه  » درخم«لفظ یونانی » درهم«
اي آن در زبـان عربـی لفظـی وجـود     یک شیء معمولی است ولی بـر » چراغ«شده است. 

مسمی کردند و یک نام مصنوعی دیگر به وجود آوردند بـه  » سراج«را به » چراغ«نداشت. 
لفظـی وجـود   » کـوزه «آیـد، بـراي    یعنی ابزاري که با آن صبح به وجـود مـی  » مصباح«نام 

» آب ریـز «گوینـد کـه معـرب     مـی » ابریق«به آفتابه  مسمی کردند.» کوز«نداشت آن را به 
» کـأس « خواندنـد. بـه کاسـه   » طسـت «آن را بـه عربـی   لفظ فارسی است، » تشت«است. 

نامند که ایـن هـم لفـظ     می» قرطق«گویند که اصل آن فارسی است. پیراهن را به عربی  می

 .20/ ص 10ورنتیل سوسائتی ها رجوع کنید به: جنرل جرمن ا براي سایر قلعه -1

 ».عرب«، تحت عنوان المعارف ةدائر -2
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گویند که اصل این هم فارسی است. هنگامی که براي  می» سروال«فارسی است. به شلوار 
خاصی در زبان عربـی وجـود نداشـت بـراي اسـباب       نامیدن چنین اشیاء معمولی کلمات
 شدند؟! بزرگ تمدن الفاظ از کجا تهیه می

شود که در پیشرفت تمدن و فرهنگ اعراب فرهنـگ و تمـدن و روابـط     پس معلوم می
و نقاطی کـه از آن ممالـک دور    ار تأثیر انکارناپذیري داشته است،اجتماعی ممالک همجو

 دند.بودند که حال اصلی خود باقی مان
اسباب عیش و رفـاه،   از احادیث صحیح ثابت گردیده است که تا زمان رسول اکرم 

شأن نزول مسئله حجاب در صحیح بخـاري و غیـره    ةبسیار کم وجود داشته است. در بار
حاجـت   ها دستشویی وجود نداشت، زنان براي قضاي مذکور است که تا آن زمان در خانه

 مذکور است که تا آن زمان غربال وجود نداشت.» الفقهباب «رفتند. در ترمذي  بیرون می
هـا چـراغ روشـن     ها در خانـه  شود که شب از حدیثی دیگر در صحیح بخاري ثابت می

در سنن ابوداود از یک صحابی روایت شده اسـت کـه مـن همـواره در رفاقـت       ،شده نمی
 .)1(ها را از ایشان نشنیدم بودم، ولی حرمت حشره رسول اکرم 
آیـد   نویسند که از نشنیدن یک راوي، لازم نمی شرح این حدیث محدثین می گرچه در

اند، ولی ایـن انـدازه ثابـت     ها را بیان نفرموده حرمت حشره که در حقیقت آن حضرت 
هـاي تـاریخ و ادبیـات بـه      خوردند. در کتاب ها را می است که قبل از اسلام اعراب حشره

 خوردند. نوران را میصراحت نوشته شده است که اعراب پوست جا

 مذاهب اعراب
ها بر این باور بودند که آنچـه در   اعراب پیش از اسلام مذاهب مختلفی داشتند، بعضی

قـرآن   ت و نیرو) است، خدایی وجود ندارد.دنیا وجود دارد، زمان و یا طبیعت (قانون قدر
 گوید: مجید در مورد این دسته از مردم چنین می

 أكل حشرات الأرض. باب في، 176/ 2ابوداود  -1
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﴿ ْ ۡ�يَاٱ�َّ حَيَاُ�نَا مَا ِ�َ إِ  وَقَالوُا ۚ ٱَ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَآ إِ�َّ  �ُّ هۡرُ  .]٢٤[الجاثية:  ﴾�َّ
شـویم و مـا را    میـریم و زنـده مـی    گفتند همین زندگی دنیا مقصود ماست، مـی  و می«

 .»کند (نه االله) طبیعت نابود می
ند. در مقابل آنان قـرآن  بعضی به خداوند معتقد، ولی منکر قیامت و کیفر و پاداش بود

 کند: ثبوت قیامت چنین استدلال میبر 

ِيٓ ٱُ�ۡييِهَا  قلُۡ ﴿ َّ�  �ٖ� لَ مَرَّ وَّ
َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
 .]٧٩[يس:  ﴾أ

کند آن ذاتی کـه بـار اول آن را بـه وجـود      زنده می» هاي پوسیده را استخوان«بگو آن «
 .»آورد

کردنـد، قـرآن    را انکـار مـی  ها به خدا و قیامت نیـز معتقـد بودنـد ولـی نبـوت       بعضی
 فرماید: می

﴿ ْ ُ�لُ  لرَّسُولِ ٱمَالِ َ�ذَٰا  وَقَالوُا
ۡ
عَامَ ٱيأَ سۡوَاقِ ٱوََ�مِۡ� ِ�  لطَّ

َ
 .]٧[الفرقان:  ﴾ۡ�

 !»رود خورد و به بازار می گویند این چه پیامبري است که غذا می و می«

َ�عَثَ ﴿
َ
ُ ٱقَالوُٓاْ � � رَّسُوٗ�  �َّ  .]٩٤ء: [الإسرا ﴾٩٤�ََ�ٗ

 !»گویند: آیا خداوند انسانی را به عنوان پیامبر فرستاده است می«
بود که از حاجات و نیازهاي بشـري پـاك    اي می کردند پیامبر باید فرشته آنان تصور می

بلکـه   ،دانسـتند  هـا را خـدا نمـی    آنان بـت  ،پرست بودند و منزه باشد؛ ولی عموم مردم بت
 .)1(دانستند رسیدن به خدا می ۀوسیل

ِ ٱمَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� ﴿  .]٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
 .»م که ما را به خداوند نزدیک کنندپرستی ها را به این قصد می ما بت«

 شهرستانی، ذکر مذاهب عرب مذکور اند.» الملل والنحل«تمام این تفصیلات در  -1
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را و قبیلـه   و مـاه » کنانـه «که ساکن سرزمین یمن بودند آفتاب را و قبیله » حمیر«قبیله 
لخـم و جـذام    را و» عطـارد «را و قبیلـه اسـد   » شـعري «س را و قـی » اوبـران » «میمبنی ت«
 پرستیدند. را می» مشتري«

 

**** 



 اند: ها به شرح ذیل وف و پرستندگان آنهاي معر بت

 
 قبیله پرستنده   مکان استقرار   نام بت

 

 ثقیف    طائف   لات
 قریش و کنانه   مکه معظمه   عزي
 اوس، خزرج، غسان   مدینه منوره   منات

دکلب   الجندل مدو   و 
 هذیل       عاسو

 مدحج و قبایل یمن       یغوث
 همدان       یعوق

 
قـریش در   وي بر پشت بام خانه کعبه نصب شـده بـود.   ۀمجسم» هبل«بزرگترین بت 

عمـرو بـن   «پرستی را میان اعراب شخصی بـه نـام    طلبیدند، بت ها او را به یاري می جنگ
از نسل » خزاعه«بود. قبیله معروف عرب » ربیعه بن حارثه«ی وي لصبنیاد نهاد، نام ا» لُحی

متولی خانه کعبه بود، عمرو بـا او جنگیـد و او رفـت در    » جرهم«وي است. قبل از عمرو 
هـا   پرستید؟ گفتنـد: ایـن   ها را می پرستیدند، پرسید: چرا این ها را می آنجا دید که مردم بت

گرداننـد، اگـر    ها، فتح و پیروزي را نصیب ما می نگکنند و در ج حاجات ما را برآورده می
فرستند؛ عمرو چند بت از آنان خریداري کرد و آورد در اطـراف   باران می شود سالی قحط

پرسـتی میـان تمـام قبایـل      چون کعبه مرکز تجمع اعراب بود، لذا بـت خانه کعبه قرار داد. 
 رواج گرفت.

بود. اوس در ساحل دریا نصب شده » دقدی«بود که نزدیک به » منات«ترین بت  قدیمی
کردند و هنگامی که از حـج خانـه    و خزرج (یعنی مردم مدینه) نزد آن رفته نذر و نیاز می
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نیـز آن را  » هـذیل و خزاعـه  «کردند.  گشتند، همانجا خود را از احرام بیرون می کعبه برمی
 .)1(پرستیدند می

علـت  «نوشـته اسـت:   » ر مکـه ذک«در فصل » معجم البلدان«در کتاب » یاقوت حموي«
پرستی در میان اعراب این مسئله شد که قبایل عرب از اطراف و اکناف بـه حـج    رواج بت

هـاي کعبـه    هاي حرم را با خود بـرده و بـه صـورت بـت     آمدند، هنگام بازگشت سنگ می
 .»کردند ها را پرستش می تراشیده آن

 اعتقاد به االله تعالی
هایشان  ته در دلودند، ولی این عقیده و باور پیوسست بپر گرچه تقریباً تمام اعراب بت

» االله«الق تمام عالم است. این خـالف اکبـر را   داشت که خداوند وجود دارد و او خ وجود
 گفتند. در قرآن مجید مذکور است: می

نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�َهُم مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
رَ  ۡ� مۡسَ ٱوَسَخَّ ۖ ٱَ�َقُولُنَّ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
فَ�

 .]٦١[العنكبوت:  ﴾٦١يؤُۡفَكُونَ 
ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه  و اگر از آنان (کافران) بپرسی چه کسانی آسمان«

 ؟»روند را مسخر کرده؟ خواهند گفت: االله. پس به کجا سرگشته و حیران می

ْ ِ�  فَإذَِا﴿ ْ  لۡفُلۡكِ ٱرَ�بُِوا َ ٱدَعَوُا ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ ِ ٱفَلَمَّ إذَِا هُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ  لَۡ�ّ
 .]٦٥[العنكبوت:  ﴾٦٥

پـس چـون خداونـد     ،خوانند پس هرگاه سوار بر کشتی شوند خداوند را خالصانه می«
آنان را از طوفان و حوادث دریا) نجات داد و بـه خشـکی رسـاند ناگهـان بـه االله شـرك       

 .»ورزند می

 معجم البلدان، ذکر منات. -1
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شناسان نیز آن را  ی را ظاهر ساخت که امروز باستانتقرآن مجید سیزده قرن پیش حقیق

را نقل » نولدیکه«، قول مستشرق معروف )1(المعارف مذاهب و اخلاق ة. دائراند کردهتأیید 

 نموده که اقتباسات آن به قرار ذیل است:
و سـایر  » نبـاتی «هاي اعـراب   از نامنوشته شده جزیی » هله«هاي صفا  که در کتیبه» االله«

نـام  » نبـاتی «هـاي   و... در کتیبه» زید اللهی«ساکنان قدیمی شمال سرزمین عرب بود، مانند 
 مذکور است.» صفا«هاي  به عنوان یک معبود مستقل وجود ندارد، ولی در کتیبه» االله«

» ر عرب قـدیم لتریچ«در » والسن«نهایت عمومیت دارد.  میان مشرکین بعدي نام االله بی
ها لفظ االله به عنوان یک معبود بـزرگ بـه کـار رفتـه      عبارات بسیاري نقل نموده که در آن

نیـز  » االله«نام یک بت در چند جا نوشته شـده کـه بـا آن لقـب     » نباتی«هاي  است. در کتیبه
 گیري کرده: لقب االله که قبلاً براي معبـودان مختلـف بـه    چنین نتیجه» والسن«همراه است. 

 اختصاص یافت. معبود به طور علَمرفته براي بزرگترین  رفت، در ادوار بعدي رفته می کار

 مسیحیت، یهودیت و مجوسیت
اسـلام بـه سـه آئـین مسـیحیت،      گرچه تعیین زمان و تاریخ گـرایش اعـراب پـیش از    

هـاي   سه مذهب تا مدتاست، ولی آنچه مسلم است، این هر و مجوسیت مشکل یهودیت
 چنین نوشته است:» معارف«کتاب  در» ابن قتیبه«اند. علامه  بوده اب رایجطولانی میان اعر

و قضاعه نیز از آن متأثر شده بود. مسیحیت به حـدي   قبایل ربیعه و غسان مسیحی بودند،

بـن   ةورقـ«افرادي وجود داشتند (ماننـد   وذ کرده بود که در خود مکه مکرمهپیشرفت و نف

افرادي نیز بودند که به شـام   خواندند و از این قبیل نی مین عبرا) که انجیل را به زبا»نوفل
 ه آموزش دیده بودند.رفت

منـوره   ۀیهودي بودند، در مدین» کنده«و » حرث بن کعببنو«، »بنوکنانه«، »حمیر«قبایل 
هاي متعددي  یهودیان کاملاً تسلط پیدا کرده و به منظور درس و تعلیم تورات، مکتب خانه

 .664/ 1جلد  -1
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هـا   شد. در کتب احادیث تذکره آن گفته می» بیت المدارس«ها  که به آنایجاد نموده بودند 
شـاعر مشـهور و هـم     یهـودي بودنـد.  » خیبر« ۀبا همین نام مذکور است. تمام ساکنان قلع

که وفاداري او تا به امروز در میـان اعـراب ضـرب    » سمویل بن عادیا«عصر امراء القیس، 
چنان در مکـه مکرمـه رواج یافتـه بودنـد کـه      است، یهودي بود. روایات اهل کتاب المثل 

شد، کفار مکه  می اسرائیل ذکر شد و در آن وقایع بنی نازل می وقتی قرآن بر آن حضرت 
را تعلـیم    یک شخص یهـودي یـا نصـرانی آن حضـرت     سوء ظن پیدا کردند که شاید

 فرماید: دهد. قرآن می می

�َّهُمۡ َ�قُولوُنَ إِ�َّمَ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ۗ  ۥا ُ�عَلّمُِهُ َ�عۡلمَُ �  .]١٠٣[النحل:  ﴾�ََ�ٞ

گویند که او (پیامبر اکرم) را یـک انسـان آمـوزش     دانیم آنچه مشرکان می ما خوب می«
 .»دهد می

این پندار در قرآن مجید رد شده که تفصیل آن در موقع مناسب بیان خواهد شد. افـراد  
قببیله بود. و بر مبناي آیین رئیس معروف این » تمیمی ةزرار«مجوسی بودند، » تمیم«قبیله 

اقـرع  «مجوسیت با دختر خود ازدواج کرده بود و بعداً از این عمل خود پشـیمان گردیـد.   
 .)1(نیز مجوسی بود» بن حابس

 مذهب حنیف

گرچـه در اثـر مـرور زمـان و شـیوع       ،دین ابراهیمی توحید خالص بود ۀاساس و ریش
هـا پرسـتش    خـدا بـت   ۀه بود که در خان ـجهالت، این اصل تا آن اندازه با شرك آلوده شد

شدند، اما اصول این آیین به طور کلی از بین نرفته بود و میان اعراب آثـاري از آن بـه    می
خورد. کسانی که اهل دانش و بصیرت بودند، این منظره براي آنان بسیار کریه و  چشم می

عقل سر خم کند، از این جان و لای انگیز بود که انسان عاقل و دانا در مقابل سنگ بی نفرت

 معارف ابن قتیبه. -1
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بسیاري از آنان قرار داشت، ولـی تـاریخ    هاي پرستی در دل بد و نادرست بت جهت تصور
 .)1(شود آغاز می آن اندکی قبل از بعثت آن حضرت 

بـن نوفـل، عبـداالله بـن      ةورقـهـا   ابن اسحق نوشته است: یک بار در جشن سالانه بت

شرکت داشتند. ناگهـان در دل آنـان    نفیلن الحویرث و زید بن عمرو بن جحش، عثمان ب
کنـیم   اي است که در مقابل سنگی سر خم مـی  این فکر خطور کرد که این چه عمل بیهوده

دهد! این چهـار   رساند و نه کسی را نفع می بیند، نه به کسی ضرر می شنود، نه می که نه می
حضـرت   نفر از خاندان قریش بودند؛ ورقه پسر عموي حضـرت خدیجـه، زیـد، عمـوي    

 عبدالعزي بودند. ةحضرت حمزه و عثمان، نو ةعمر، عبداالله ابن جحش، خواهرزاد
زید براي تلاش و جستجوي دین ابراهیمی به شام رفت، در آنجا بـا علمـاء و راهبـان    

تسـلی خـاطري حاصـل    هیچیـک  ولی از تماس با  ،یهود و کشیشان مسیحی ملاقات کرد
را قبـول   یمـن مـذهب ابراهیم ـ  «د اکتفـا کـرد کـه    اجمالی خو ةنشد، تا اینکه بر این عقید

 ».کنم می
 ـ    ) از حضـرت اسـماء (دختـر حضـرت     هدر صحیح بخاري (قبـل از بـاب بنیـان الکعب

) چنینن روایت شده است: من زید را در حالی دیدم که به خانه کعبـه تکیـه زده   ابوبکر
 م نیست دیدم.از شما جز من بر دین ابراهیهیچیک گفت: اي اهل قریش!  و به مردم می

کردند، زید اولین کسی بود که از انجـام ایـن رسـم     ها دختران را زنده به گور می عرب
رفت و دختـر را از او   کرد، زید می ممانعت به عمل آورد. هرگاه شخصی چنین قصدي می

کرد. در صـحیح بخـاري مـذکور اسـت کـه       گرفت و خودش او را تربیت و بزرگ می می
 ، عبداالله بـن جحـش و عثمـان   زید را ملاقات کرده بود. ورقه ثتقبل از بع رسول اکرم 

کـه رئـیس   » امیـه بـن صـلت   «در همان زمـان   ،پرستی را رها کرده مسیحی شده بودند بت
 پرستی مخالفت کرده بود. حکومت طائف و شاعري معروف بود، با بت

 چاپ مصر. 76سیره ابن هشام / -1
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زمـان   در» امیـه «با سند زبیر ابن بکـار، نوشـته اسـت کـه     » اصابه«حافظ ابن حجر در 
پرسـتی را رهـا کـرده و دیـن ابراهیمـی را       هاي آسمانی را خوانـده و بـت   جاهلیت کتاب

تا امـروز نیـز موجـود اسـت، گرچـه قسـمت اعظـم آن جعلـی         » دیوان امیه«پذیرفته بود. 
 ـ«شود، او تا زمان غـزو بـدر زنـده بـود،      باشد، ولی کلام امیه نیز در آن یافت می می » هعتبِ

وقتی امیه خبر قتل او را شـنید، شـدیداً انـدوهگین شـد و      میه بود.رئیس مکه پسر دایی ا
مرثیه دردناکی برایش سرود، غالباً در اثر همان درد و غم موفق به قبـول اسـلام نشـد. در    

سـوار بـود،    شمایل ترمذي مذکور است که یکی از اصـحاب پشـت سـر آن حضـرت     
بخوانید. او یکصد شعر خواند، فرمودند: هنوز  شعري از اشعار امیه خواند، آن حضرت 

امیـه نزدیـک   «فرمود: هنوز بخوانید و در پایان فرمودنـد:   در پایان هر شعر آن حضرت می
 ».بود مسلمان شود

پرسـتی ذکـر کـرده اسـت، ولـی بـا        ابن هشام همین چهار نفر را به عنوان مخالفان بت
نظر و دانا وجود داشتند شود در میان اعراب افراد متعددي از اهل  بررسی تاریخ معلوم می

قـس ابـن   «تر از تمام آنان خطیب نامور عـرب،   پرستی توبه کرده بودند. معروف که از بت
قـیس ابـن   «بوده است که سرگذشت او بعداً بیان خواهد شد. یکی دیگـر  » ساعده الایادي

نوشـته اسـت: در دوران جاهلیـت    » اصـابه «بود که حافظ ابن حجر نسبت به او در » نشبه
 مشرف به اسلام گردید. رست بود و هنگام بعثت آن حضرت خداپ

گوینـد؟ در قـرآن هـم ایـن لفـظ       مـی » حنیف«معلوم نیست چرا دین ابراهیمی را دین 
نویسند: بـه دلیـل اینکـه دیـن      موجود است، ولی در معناي آن اختلاف است. مفسرین می

چون معنـاي   گویند؛ یم» حنیف«همین جهت آن را  پرستی مبرا و دور بود به فطرت از بت
بـه زبـان عبرانـی و سـریانی بـه کـافر و منـافق گفتـه         » حنیف«است. » یک سویی«حنف 

پرستان این لقب را به آنان داده باشند و موحدان با افتخـار آن   ممکن است بت .)1(شود می
 را قبول کردند.

 این اظهار مارگولیوث است. -1
                                           



 161 تاریخ و فرهنگ ملت عرب

در  از محتواي اکثر روایات این موضوع ثابت شده است که در میان اعراب مخصوصـاً 
در جسـتجوي   پرستی روي گردانـده و  مکه و مدینه افراد متعددي وجود داشتند که از بت

زیرا که وقت ظهور مجدد ملت ابراهیمی فرا رسیده بـود. بـه لحـاظ     دین ابراهیمی بودند،
گوینـد:   وجود همین چند نفر که حق طلب و حقیقت شناس بودند، مصنفین اروپـایی مـی  

لص در میان عموم اعراب قبـل از اسـلام وجـود داشـته     رواج مذهب صحیح و توحید خا
است. ولی اگر این مطلب هم صحیح باشد، پس جاي شگفتی و حیـرت اسـت کـه چـرا     

 هنگام ظهور اسلام آن همه مخالفت و هنگامه بر پا گردید؟

 نقش مذاهب در میان اعراب
سـیحیت،  همانگونه که بیان گردید گرایش به تمام مذاهب مشهور، ماننـد: یهودیـت، م  

الحـاد کـه    حتی عقیـده  ،مجوسیت و حنیفیت در میان اعراب پیش از اسلام وجود داشت
هم ایـن قبیـل    ۀباشد، نیز وجود داشت. اما باید ببینیم نتیج هاي عقل می نتیجه بلند پروازي

یحیت آن را بـه  رت خداها بـود کـه مس ـ  ها چه بود؟ به لحاظ عقاید یا کث ها و آئین گرایش
ر ضـمن آن ایـن عقیـده کـه حضـرت      هم از سـه عـدد کـم نکـرد و د    بازحداقل رساند، (

خودش بر چوب دار رفت و کفاره گناهـان تمـام بنـی آدم قـرار گرفـت) نیـز        عیسی
هـا کشـتی    اما خداي آنـان اینگونـه بـود کـه بـا انسـان       جا بود و یا عقیده توحید بود؛پابر
 .)1(گرفت می

 ،طور ارث بـه فرزنـد تعلـق داشـت    ه ر بشدند و زن پد ها قربانی می ها در پاي بت آدم
رزي بـراي تعـدد ازدواج وجـود    ان جایز بود. حد و ممطور همزه ازدواج با چند خواهر ب

حیـایی و   . بـی تبه طور عـام رواج داش ـ  زنا گساري و نوشی، باده ماربازي، شراب نداشت.
کـه خـود   » امرأ القـیس «عفتی به اوج خود رسیده بود که بزرگترین و نامورترین شاعر،  بی

خـود را بـا شـوق و شـادي وصـف       ۀشاهزاده نیز بود، داستان زناي خویش با دختـر عم ـ 

 داستان کشتی خدا با حضرت یعقوب مفصلاً ذکر شده است. 29تا  22در تورات تکوین آیت  -1
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شـود! زنـده    و این قصیده بـر خانـه کعبـه آویـزان مـی     کند.  اي بیان می ناپذیري در قصیده
گنـاه   و سربریدن اطفال بـی  کردن شکم زنان، نابودکردن ها، پاره ها در جنگ سوزاندن انسان

رفت. طبق اظهـارات دانشـمندان مسـیحی، اعـراب قبـل از       به شمار می امري جایز عموماً
؟ ایـن  این تـأثیر چـه بـود    ۀهم نتیجباز ،مذهبی از مسیحیت متأثر بودنداسلام بیش از هر 

 رخان مسیحی بشنویم. این مورخ مسیحی چنین نوشته است.پاسخ را از زبان یکی از مو
ده و دین مسیحیت را به آنـان تلقـین   صد سال اعراب را تعلیم دا مسیحیان به مدت نه«

رسـید، یعنـی بجـز افـراد قبایـل       هم تعداد مسیحیان بسـیار انـدك بـه نظـر مـی     ، بازکردند
هم کـه مسـیحی شـده    » طیبنو«در یمامه و تعدادي از » بنوحنیف«در نجران، » بنوحارث«

حال، اگـر وضـعیت اعـراب    ؛ در هربودند باقی اعراب گرایش عمیقی به مسیحیت نداشند
هـاي   هاي خفیـف و تـلاش   پیش از اسلام را از نظر مذهبی بررسی کنیم، بر سطح آن موج

خورد و نیروي یهود، گاهی با شـدت تمـام    ضعیف مسیحیان در حال حرکت به چشم می
پرستی و عقایـد خرافـی    رغم اینکه دریاي بتشود، ولی علی  لت طغیان مشاهده میدر حا

وقتـی بـه خانـه کعبـه رسـید، متوقـف        ،زدن بـود از هر سو در حال مـوج  » بنو اسماعیل«
 .)1(»شد می

این اوضاع و احوال فقط به جوامع اعـراب اختصـاص نداشـت، بلکـه ایـن ظلمـت و       
تاریکی تمام دنیا را فرا گرفته بود (تفصیل آن در قسمت دوم کتاب بیان خواهد شد). آیـا  

یع و گسـترده نیـازي بـه    در این ظلمت فراگیر، در این تیرگی عالمگیر، در این تاریکی وس
 شد و وجود نداشت؟ طلوع یک آفتاب عالمتاب احساس نمی

 

**** 
 ».میور«مقدمۀ زندگی محمد،  -1

                                           



 اسماعیلی سلسلۀ

ختلف تقسیم بندي دسته مهمانگونه که قبلاً بیان گردید مورخان، ملت عرب را به سه 
 :اند کرده

و غیره کـه از بـین رفتـه و نـابود     » جدیس«، »طسم«قبایل قدیمی عرب مانند: نخست: 
 ودند.شده ب

 اند، مانند: اهل یمن و انصار.» قحطان«عرب خالص که فرزندان دوم: 

 اسماعیلی. سلسلۀسوم: 
، در اطراف مکه افـراد قبیلـه   کرد در مکه زندگی می هنگامی که حضرت اسماعیل 

ساکن بودند. حضرت اسماعیل با یکی از زنان آن قبیله ازدواج کرد، فرزنـدانی  » جرهمبنو«
بیشتر اعراب فعلی از نسل همـان   شود. گفته می» عرب مستعربه«ها  ، به آنکه به دنیا آمدند

هم بیشتر به همـین   هستند. تاریخ اسلام و سیرت پیامبر اسلام » عرب مستعربه«اندان خ
از نسل حضرت اسماعیل هستند و شریعتی کـه   یعنی آن حضرت  وابسته است، سلسله

عنایـت شـده بـود.     به حضرت ابراهیم به ایشان عنایت شده، همان شریعتی است که 
 فرماید: قرآن مجید در این باره چنین می

ٮُٰ�مُ ﴿ �يُِ�مۡ إبَِۡ�هٰيِمَۚ هُوَ سَمَّ
َ
 .]٧٨[الحج:  )1(﴾مِن َ�بۡلُ وَِ� َ�ذَٰا لمُۡسۡلمِِ�َ ٱمِّلَّةَ أ

 ـآنان  اند؛ منکر این حقایق بسیاري از مورخان متعصب اروپایی اما متاسفانه د عقیده دارن
ه خانه کعبه را بنیان به سرزمین اعراب نیامد †که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل 

احـث  باز نسل حضرت اسماعیل نیستند. به دلیـل اینکـه ایـن م    رسول اکرم  اند؛ ننموده
صورت تعصب مذهبی بخود گرفته است، لذا توقع این امر مشکل است که ما بتوانیم این 

م نویسـندگان اروپـایی   که مبناي اسـتدلال، بـر امـور مسـل     ماي مطرح کنی بحث را به گونه

اند و برخی دیگـر، االله تعـالی را و    را بعضی از مفسران، حضرت ابراهیم ذکر کرده» هو«مرجع ضمیر  -1
 اشد، چنانکه صریحاً از آیات معلوم است.ب همین صحیح می
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 ۀها هیچ جنب اما دو امر اساسی است که در آن ،گذاشته شود. موارد اختلافی فراوان هستند
این اصـول موافـق رأي و عقیـده هـر گروهـی کـه        ،مشترکی براي دو طرف وجود ندارد

ه شود، اصول مذکور به قـرار  بررسی شوند، جزئیات فرعی آن نیز موافق با آن باید پذیرفت
 باشند. زیر می

آیا حضرت هاجر و حضرت اسماعیل به سرزمین عرب آمـده و در آنجـا زنـدگی     -1
 یا خیر؟ اند کرده

آیا حضرت ابراهیم قصد قربانی حضرت اسحق را داشت یا قصد قربانی حضـرت   -2
 اسماعیل را؟

 محل زندگی حضرت اسماعیل 
محل قربانی را در شـام  ذبیح است. بنابراین، مدعی اند که حضرت اسحق  یهودعلماي 

دهند، اما اگر این مسأله ثابت شود که ذبیح حضرت اسحق نیست، بلکه حضـرت   قرار می
در این صورت  ها را پذیرفت، یز باید روایات عربنسبت به محل قربانی ن عیل است.اسما

 :شوند. در تورات مذکور است هاي تاریخ به هم پیوسته می تمام زنجیره
تولد و نام او اسماعیل گذاشته از شکم حضرت هاجره م اولین فرزند حضرت ابراهیم«

 بـه دنیـا آمـد؛    از شـکم حضـرت سـاره،    شد؛ پس از حضرت اسماعیل، حضرت اسـحق 
کند به حضرت ابراهیم گفت که هاجر و فرزندش را  هنگامی که حضرت اسحق اهانت می

 ورات به این شرح است:از خانه بیرون کن، پس از این وقایع، الفاظ ت
بی تهیه کرد و بر کتف هـاجر قـرار   صبح زود بیدار شد و نان و مشک آآنگاه ابراهیم «

سراسـیمه و  » بیرسبع«داد و با آن پسر هم خداحافظی نمود، هاجر حرکت کرد و در بیابان 
ردار انـداخت  اگشته شد و چون آب مشک تمام شد، آن پسر را در زیر یک درخت خ سر

را نبینـد و در   رتیررسی دور رفت و نشست تا چگـونگی مـرگ پس ـ   ۀزدش به فاصلو از ن
خداونـد از   ۀآنجا شروع به گریه و فریاد کرد، آنگاه خداوند آواز آن پسر را شنید و فرشـت 

آسمان، هاجر را صدا زد و به او گفت: اي هاجر! تو را چه شده اسـت؟ نتـرس! خداونـد    
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برخیز! و آن پسر را در آغـوش گیـر کـه     است شنید، ر را در جایی که افتادهصداي آن پس
کـرد و او  د. آنگاه خداوند چشمان او را باز من از او یک قوم بزرگی به وجود خواهم آور

به آنجا رفت و مشک خـود را پـر از آب نمـود و فرزنـدش را آب داد و      ،چاه آبی را دید
کرد و تیرانداز شد و او در  میخدا با آن پسر همراه بود و او بزرگ شد و در بیابان زندگی 

سکونت گزید و مـادرش از سـرزمین مصـر یـک زن بـرایش گرفـت و بـه        » فاران«بیابان 
 .)1(»ازدواجش درآورد

از خانـه اخـراج شـد،     شود که وقتی حضـرت اسـماعیل    از این عبارات معلوم می
ربـی  کودك بود، چنانکه حضرت هاجر او را با مشک بر کتف خود گذاشت. در تورات ع

(حضرت ابراهیم مشک و طفل، هـردو   »ياها على كتفها والولدإواضعا «این الفاظ مذکورند: 

 ولی در تورات مذکور است که وقتی حضـرت اسـماعیل    را بر کتف هاجر گذاشت).
متولد شد، سن حضرت ابراهیم هشتاد و شش سـال بـود و زمـانی کـه حضـرت ابـراهیم       

اسماعیل سیزده سال و سن حضرت ابـراهیم   حضرت اسماعیل را ختنه کرد، سن حضرت
. واضح است که واقعه اخراج حضرت اسماعیل از خانه، بعد از ختنـه  )2(نود و نه سال بود

اتفاق افتاده، لذا در آن موقع عمر ایشان قطعاً بیش از سیزده سال بوده است و پسـري کـه   
اشته و این طرف و او را بر کتف خود گذ ن باشد آن قدر کوچک نیست که مادردر این س

 آن طرف برود.
منظور از بیان این واقعه این است که سن حضـرت اسـماعیل در آن وقـت بـه حـدي      
رسیده بود که حضرت ابراهیم او و مادرش را از محل سکونت به محـل دیگـري بـرده و    

گـردد کـه حضـرت     آنجا اسکان دهد. از عبارات مذکوره در تـورات صـریحاً معلـوم مـی    
گوینـد: فـاران نـام     مسـیحیان مـی   کرد. سکونت گزیده، تیراندازي می» رانفا«اسماعیل در 

 .21باب  ،تورات سفر تکوین -1
 .25تا  240، 17تکوین، باب  -2
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صحرایی است که در جنوب فلسطین قرار دارد، لذا آمدن حضرت اسماعیل بـه سـرزمین   
 ها برخلاف واقعیت است. عرب

نام کوهی در حجـاز اسـت،   » فاران«دانان عرب بر این امر اتفاق نظر دارند که  جغرافی
با صراحت مذکور است؛ اما نویسندگان مسـیحی بـا ایـن نظـر     » لبلدانمعجم ا«چنانکه در 

بـه مباحثـه و   موافق نیستند. حل این اختلاف مبتنی بر یک بحث طولانی است کـه منجـر   
البته توضیح این امر لازم است کـه   آوریم. آن را به رشته تحریر درنمیلذا  شود، مناظره می

در تمـدن  » موسـیولیبان «بـوده اسـت کـه     حد شمالی سرزمین عرب، زمانی آن قدر وسیع
 نویسد: عرب می

تعیین حد شمالی این جزیره چندان آسان نیست، یعنی این حد اینقدر امتداد دارد کـه  «
که شهري در فلسطین و بر ساحل دریاي متوسط واقع است، یک خط بـه طـرف   » غزه«از 

خلـیج فـارس متصـل    د داشته و بـه  جنوب تا دریاي فرات و از ساحل دریاي فرات، امتدا
 ».گوییم پس این خط را حد شمالی عربستان می شود؛

دور از عقـل  » ارانف ـ«شدن منطقه حجـاز از سـرزمین عـرب، جـزو      بنابراین، محسوب
اسماعیل معرفی شده است، در آنجا  و جایی که محل سکونت حضرت نیست. در تورات

بل مصر بر سر راهی واقـع اسـت   که مقا» شور«تا » حویله«و او از : «اند شدهاین الفاظ ذکر 
 .)1(کرد روند، سکونت می می» سور«که از آنجا به 

است. در کتـب مقـدس مسـیحیان بـه     سرزمین عرب  براساس این بیان در مقابل مصر
شـود. بنـابراین، سـکونت     طور ضـمنی ذکـر مـی   ه اسماعیل ب بنی اسرائیل توجه شده و بنی

ر نیست، ولـی از اشـارات مختلـف    حضرت اسماعیل در سرزمین عرب با صراحت مذکو
عهد «در  ،یک امر مسلم است ه سکونت حضرت هاجر در سرزمین عربشود ک معلوم می

 .18، آیه 25سفر تکوین، باب  -1
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آورده » گلایتـون «به نام » پولوس«اي از  دانند، نامه که مسیحیان آن را وحی الهی می» جدید
 )1(شده که عبارت ذیل در آن موجود است:

دیگري از زن حره و آزاد، پس آن یکی کـه از   ابراهیم دو فرزند داشت: یکی از کنیز و
کنیز بود به طور طبیعی متولد شده بود و آن یکی که از حره و آزاد بود به طور وعـده بـه   

هـا از دو زمـان    دنیا آمده بود. این امر از طریق تمثیل هم قابل قبول است، زیرا که این زن
این هاجر است، زیرا که هاجر کوه بودند، آن که از کوه سینا متولد شده بود، بهشتی است 

 ».فعلی است» یروشلم«سیناي عرب است و در مقابل 
گرچه معلوم نیست که عبارت اصلی چه بوده است و عبارت اردو و عربی هم، هـردو  

بزرگتـرین جانشـین حضـرت    » پولـوس «اما این قدر واضح است که  د؛کاملاً مفهوم نیستن
اگر هاجر در سرزمین عـرب زنـدگی    گفت. رت هاجر را کوه سیناي عرب میعیسی، حض

ایـن  » بکه«معنا و مفهومی ندارد، بعداً در ذکر  دادن نکرده بود، او را کوه سیناي عرب قرار
 شود. مسئله بیشتر تأیید می

 چه کسی بود؟ ذبیح

هـاي   دیان و تحولات و انقلابگرچه تورات بر اثر عدم احتیاط و اغراض شخصی یهو
مخصوصاً که دست تصرف یهود تصریحات و اشـاراتی را   است؛ زمان کاملاً تحریف شده

در تورات وجود داشت، کاملاً از بین برده است. بـا ایـن وجـود     که در باره پیامبر اکرم 
 ـ   هم به چشم مـی هنوز مواردي از حقایق در جاهاي مختلفی ورات بـه  خـورد. گرچـه در ت

دلایل قطعی بر  باحث آنت اسحق بوده، ولی در طی محضر روشنی مذکور است که ذبیح
پـذیر نبـوده اسـت، مـوارد      این امر وجود دارد که او هرگز ذبیح نبوده و این امر هم امکان

 ذیل بحث در همین موضوع است:

 .24، آیه 4کوین، باب ت -1
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شد که اولـین مولـود    هاي گذشته فقط آن جانور و یا انسانی قربانی می در شریعت -1
کـه اولـین    رده بـود را قربانی ک ـ قوچهایی جهت هابیلبود. به همین  مادر خود می

» ویهـا لا« ةدر بـار  مولود بودند، خداوند متعال جایی که بـر حضـرت موسـی    
 اند: احکام نازل نموده، فرموده

 .)1(»سرائيل من الناس والبهائمإن لي كل في ب� لأ«
 .»زیرا که مولود اول انسان و یا جانور بنی اسرائیل مختص من است«
رود. در تـورات مـذکور اسـت: اگـر      بین نمی برتري اولین مولود در هیچ حالی از -2

اي نداشـت،   اش بود و به دیگري علاقـه  شخصی دو زن داشت و یکی مورد علاقه
افضلیت متعلق به همان فرزندانی است که اولین باشند، گرچه از زنی باشند که به 

 .)2(»ول قدرته وله حق البكوريةنه أإف«آن علاقه نداشته باشد: 

 .»ا داردبودن ر درت اوست و حق اولین فرزندقزیرا که آن اولین «
رسـید، در تـورات مـذکور     پدر بـه او نمـی   ۀشد ترک فرزندي که براي خدا نذر می -3

 است:

مام الرب أتابوت عهد الرب ولكى يقفوا  االوقت نذر الرب سبط لاوي ليحملو ذلكفي «

خوته إلا نصيب مع لم يكن للاوي قسم و ذلكجل ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم لأ ليخدموه

 .)3(»الرب هو نصيبه

در مقابل خدا قیام نمایند و او را خدمت کنند و از نام او تا به امـروز برکـت حاصـل    «
هـا سـهمی از ترکـه نرسـید،      نمایند، به همین جهت است که لاویها را همراه با برادران آن

 .»زیرا که سهم آنان خداوند است

 .17/ 8عدد اصحاح  -1
 .17و  15آیه  21سفر تثنیه صحاح  -2
 .9و  8آیه  – 10تورات، اصحاح  -3
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هـا را   گذاشت و داخل معبد رفتـه آن  را میشد، موي سر  هرکس براي خدا نذر می -4
در  شوند، از احرام موها تراشیده می آمدن تراشید، همچنانکه امروز هنگام بیرون می

 تورات مذکور است:

لُ موسى رأسه لأنك تحملين وتلأفها « عْ  .)1(»يكون نذيراً الله ين الصبدين ابنا ولا يَ

و بر سر او تیغ قرار نگیرد، زیرا کـه   کنی شوي و فرزندي زایمان می حالا تو حامله می«
 .»شود این فرزند براي خدا نذر می

 .)2(رفت گرفت، براي او لفظ مقابل و نزد خدا به کار می هرکس خادم خدا قرار می -5
فرمانی که به ابراهیم در مورد قربانی فرزند داده شده بود، مقید به این بـود کـه آن    -6

 .)3(اشدفرزندي قربانی شود که اولین و محبوب ب
اول اینکـه دانسـتن ایـن امـر ضـروري اسـت کـه در         حالا به اصل مسأله توجه کنیم،

 یک مفهومی داشتند، یعنـی بـراي هـردو    شریعت حضرت ابراهیم قربانی و نذر براي خدا
شد که فلان فرزند را در فلان معبد به عنوان  رفت؛ اگر چنین گفته می یک کلمه به کار می

این بود که او بـه منظـور خـدمت و مجـاورت آن معبـد از خانـه        قربانی ببرید، معناي آن
رفت، منظور از آن قربـانی   اخراج گردد؛ ولی این لفظ هنگامی که براي جانوران به کار می

 ت از زبان خداوند چنین مذکور است:واقعی بود. در تورا

 .)4(»سرائيل من الناس والبهائمإكل بكر في بني  ن ليلأ«

 .»ها و جانوران مختص من است سرائیل مولود انسانزیرا که در بنی ا«

 .14، 13 ، اصحاحةتورات قضا -1

 .8 – 10و تثنیه  17سفر تکوین  20/ 16/ 6تورات، سفر عدد،  -2
 .2آیت  22تورات، تکوین،  -3
 .7 -8عدد اصحاح  -4
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صریحاً مذکور است که خداوند به حضرت موسی فرمـوده  » اصحاح تورات«در همین 
مخـتص  ها را بگیر و به محضر خدا تقدیم کن تـا بـراي خـدا    : تو از بنی اسرائیل لاویبود

 اً از اصحاح).ها بر سر دو گاو دست نهند و گاوها قربانی شوند. (مختصر شوند و این
به حضرت ابراهیم در خواب دستور داده شده بود تا فرزندش را قربانی کند، منظور از 
آن همین بود که فرزند را به خدمت معبد بگمارد. حضرت ابراهیم نخسـت آن خـواب را   
عینی و واقعی دانست و لذا خواست تا عیناً بر آن عمل کند، ولی بعداً معلـوم شـد کـه آن    

به همین جهت حضرت ابراهیم فرزندش را براي خدمت خانـه خـدا    ؛بوده خواب تمثیلی
از توجه بـه مـوارد    هایی که براي قربانی وجود داشت بجا آورد، پس مختص کرد و شرط

 ها در ذهن، به دلایل ذیل نیز توجه شود: کردن آنفوق و جایگزین 
تولد حضرت اسحق بعد از تولد حضرت اسماعیل اسـت، لـذا حضـرت اسـحق      -1

ولین فرزند نیست و چونکه براي قربانی شرط است که باید اولین فرزنـد باشـد،   ا
 لذا براي قربانی حضرت اسحق حکمی داده نشده بود.

حضرت ابراهیم تمام اموال ارث خود را به حضرت اسحق بخشید و به حضـرت   -2
ها را روانـه دیـار غربـت     اسماعیل و مادرش هاجره، فقط یک مشک آب داد و آن

ن دلیل قطعی بر این امر است که حضرت ابراهیم حضـرت اسـحق را بـه    ای کرد.
 عنوان قربانی به معبد نبرده بود.

ها این رسم باقی بود که مردم مـوي سـر را    تا مدت در خاندان حضرت اسماعیل -3
تراشـند،   تراشیدند و این سنت که در موسم حج، تا زمان احرام موهـا را نمـی   نمی

 است.یادگار همان سنت اسماعیلی 
هـا را   رونـد، آن  ملت ابراهیمی به کار می الفاظی که براي قربانی و نذر در فرهنگ -4

کار برده بود، نـه بـراي حضـرت    حضرت ابراهیم فقط براي حضرت اسماعیل به 
 ـ  اسحق. ه تولـد  در تورات مذکور است: هنگامی که خداوند حضرت ابـراهیم را ب

 »مامـكأسـمعيل يعـيش إليـت «ابراهیم گفت:  تحضرت اسحق بشارت داد، حضر
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کجـا ایـن لفـظ آمـده،     ! در تـورات هر )بـود  اسماعیل در مقابل تو زنده می(کاش 
 در همین معانی به کار رفته است.» ماندن در مقابل زنده«

ابراهیم بود، در تـورات   حضرت اسماعیل محبوبترین و عزیزترین فرزند حضرت -5
هـایی کـه بـراي     داستان یکطرفه حضرت اسحق مـذکور اسـت ویژگـی    که بیشتر

چنـین اسـت کـه حضـرت      حضرت اسحق و حضرت اسماعیل بیان شده اسـت، 
» دعوت ابـراهیم «. حضرت اسماعیل )1(است» مظهر وعده و عهد خداوند«اسحق 

. و بـه همـین جهـت    )2(است، یعنی بر اثر دعا و خواهش ابراهیم بـه وجـود آمـد   
مرکـب اسـت:   خداوند نام او را اسماعیل گذاشـت، چـون اسـماعیل از دو لفـظ     

یعنی خداونـد   .)3(خدا است» ایل«و معناي » شنیدن«معناي سمع ». ایل«و » سمیع«
دعاي ابراهیم را شنید. در تورات مذکور است که خداونـد بـه حضـرت ابـراهیم     

هنگامی که خداوند حضرت ابراهیم را » اسماعیل دعایت را شنیدم ةدر بار«گفت: 
در آن موقع نیز حضرت اسماعیل  به حضرت اسحق بشارت داد، حضرت ابراهیم

قربـانی فرزنـد    ةدستوري که به حضرت ابراهیم در بـار  ،حالرا به یاد آورد. به هر
داده شده بود، در آن این شرط و قید هم وجود داشت که محبوبترین فرزند بایـد  

 قربانی شود، لذا ذبیح حضرت اسماعیل است، نه حضرت اسحق.
تولـد حضـرت اسـحق را داد، ایـن      ةیم مـژد هنگامی که خداوند به حضرت ابراه -6

در  نسل وي براي همیشـه عهـد خـواهم بسـت.    بشارت را نیز به او داد که من با 
آنگاه خـدا گفـت: بلکـه همسـرت سـاره برایـت فرزنـدي        «تورات مذکور است: 

شود و من عهد ابدي با نسل او منعقد خـواهم   زاید و نام آن اسحق گذاشته می می
 ».کرد

 .18و  17تورات، تکوین  -1
 .18و  17تورات، تکوین اصحاح  -2
 .18و  17تکوین اصحاح  -3
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ال این است که در تورات مذکور است: وقتی حضرت ابـراهیم قصـد   تفصیل این اجم
کرد تا فرزند را قربانی کند و فرشته ندا داد که دست نگهدار، آنگاه فرشـته چنـین گفـت:    

ن خـودت را نگـه   یچونکه تـو چنـان کـاري انجـام دادي و فرزنـد نخسـت       :گوید خدا می«
هـاي سـاحل    هاي آسمان و ریگ ارهدهم و نسل تو را مانند ست نداشتی، من تو را برکت می

 .)1(»کنم دریا منتشر می
حالا بیندیشیم، هنگامی که خداوند در وقت بشارت حضرت اسحق این مطلب را هـم  
اعلام فرموده که من نسل او را باقی خواهم گذاشت، چگونه ممکن بود قبل از اینکه براي 

. امـا اگـر حضـرت    )2(دحضرت اسحق فرزندانی متولد شوند، دستور قربانی وي داده شـو 
شـوند و   اسماعیل را ذبیح قرار دهیم و بپذیریم، تمـام نصـوص بـر یکـدیگر منطبـق مـی      

آید. حضرت اسماعیل بزرگتر و محبوبتر و در وقت قربـانی بـالغ و یـا     تعارضی پیش نمی
نزدیک به بلوغ بود، قبل از قربانی به کثرت نسل او بشـارت داده نشـده بـود. در تـورات     

ور است که چون ابراهیم فرزند اول خود را خواست قربانی کند، لذا به کثرت صریحاً مذک
نسل او وعده داده شد، یعنی این کثرت نسل پاداش همان قربانی بود، لذا ذبـیح حضـرت   
اسماعیل است، زیرا که وعده کثرت نسل حضرت اسحاق در وقـت ولادت او داده شـده   

 بود که در مقابل انعام و یا فداکاري نبود.

 قربانگاه
گویند: این همان جایی  ذکر شده است، یهودیان می» مریا«در تورات محل قربانی  -7

گوینـد: ایـن    است که هیکل حضرت سلیمان در آنجا قرار داشت. مسـیحیان مـی  

 .15آیت  22تورات تکوین اصحاح  -1
ضرت اسحق بعد از وفات حضرت ابراهیم متولـد شـدند. تکـوین    این هم مسلم است که فرزندان ح -2

 .11آیه  25اصحاح 
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ایـن   همان جایی است که حضرت عیسی به دار زده شد، ولی محققـین اروپـایی  
 نویسد: می» سراستانلی«اند.  هردو ادعا را اشتباه دانسته

خود به جایی رفت که خـدا او را دسـتور داده    ۀحضرت ابراهیم هنگام صبح، از خیم«
کننـد و نـه طبـق تصـور      طـوري کـه یهـود ادعـا مـی      نیست، آن» موریا«بود، اما این کوه 

مسیحیان، نزدیک معبد قبر مقدس است. این قیاس یهودیان نیز بعید است و بعیـدتر از آن  
» جریـزیم «. غالباً این محل بر کـوه  )1(دانند ه آن را جبل عرفات میادعاي مسلمانان است ک

 ».قرار دارد و آن جاي مشابهی با محل قربانی است
ماند ایـن   بودن ادعاي یهود و مسیحیان ثابت شد، باقی میاز مفهوم عبارت فوق اشتباه 

که در تعیین  فیشود. اختلا امر که ادعاي مسلمانان نیز اشتباه است، تحقیق آن بعداً ذکر می
یعنی اینکه این لفـظ نـام    تلاف دیگري را به وجود آورده است؛اخ صورت گرفته» موریا«

اند و بـه   ز مترجمین آن را لفظ مشتق دانستهجایی است و یا مفهوم وصفی دارد. بسیاري ا
» زمین بلنـد «و در برخی به » بلوطات عالیه«هاي تورات به  در بعضی از نسخه همین لحاظ

از افراد صاحب نظـر و   ترجمه شده است؛ بعضی» مقام الرویا«هاي دیگري به  نسخهو در 
بلکه به حـال خـود    ؛اند کردهاند و لفظ آن را ترجمه ن آن را نام مکانی دانسته صائب الرأي

تـوجهی هیئـت و شـکل لفـظ تغییـر پیـدا کـرد و         اند، ولی در اثر طول زمان و بی گذاشته
به این دلیل که در زبـان عبرانـی رسـم الخـط هـردو لفـظ        شد، مخصوصاً» موره» «موریا«

در تورات تصریح شده که در سرزمین عـرب واقـع   » موره«نزدیک به هم است، نسبت به 
 است:

 .)2(»الوادي ورة فيتل م وكان جيش المديانيين شماليهم عند«

 .)1(»و پساه مدیانیین به جانب شمال نزدیک کوه موره در وادي بود«

 دانند نه عرفات را. را قربانگاه می» مینا«این اشتباه است چون مسلمانان  -1
 .20، آیت 7اصحاح  ةقضا -2
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نـام  » مروه«بلکه  ؛موره نیست شود که این لفظ و قرائن ثابت می تمام وقایعبا توجه به 
شـود.   کوهی در مکه معظمه است و در حال حاظر در آنجا مراسم سعی به جـا آورده مـی  

با این قیاس و نظـر مطـابق    ها مجید، تعیین احادیث، تمام اینروایات عرب، تصریح قرآن 
عه ممکن نیست. تفصیل آن بدین شرح است: در اند که این نوع مطابقت بدون صحت واق

ایـن محـل   « به سوي مروه اشـاره کـرده فرمودنـد:    حدیث مذکور است که رسول اکرم 
. در زمـان رسـول   )2(»هـاي آن محـل قربـانی انـد     هاي مکـه و دره  قربانی است و تمام کوه

ت کـه از مکـه   گرف عمل قربانی انجام می» مینا«شد، بلکه در  قربانی نمی» مروه«در  اکرم
مروه را محل قربانی قرار دادند، بر این اسـاس   هم آن حضرت سه مایل فاصله دارد. باز

که حضرت ابراهیم تصمیم گرفت در همانجا حضرت اسماعیل را قربـانی کنـد. در قـرآن    
 مجید مذکور است:

 .]٣٣[الحج:  ﴾٣٣ لۡعَتيِقِ ٱ ۡ�يَۡتِ ٱُ�مَّ َ�لُِّهَآ إَِ� ﴿
 .»جانوران کعبه است پس محل قربانی«

 .]٩٥[المائدة:  ﴾لۡكَعۡبَةِ ٱهَدۡيَۢ� َ�لٰغَِ ﴿
 .»قربانی که به کعبه رسد«
ود کـه محـل اصـلی    ش ـ روبروي کعبه و نزدیک آن است، از این آیات ثابت می» مروه«

نیست، ولی هنگامی که کثرت و ازدحام حجاج پیش آمد، حدود » مینا« قربانی کعبه است؛
 .داده شد کعبه تا مینا وسعت

 یادگار قربانی

گویند و زمین مدین از جنوب تا شمال  مدین جزو سرزمین عرب است و عرب را بیشتر مدیانیون می -1
 ).114 –که از قطورا بودند (ضمیمۀ بائبل ص اند  ها اولاد حضرت ابراهیم ن است و آنیم

 طا امام مالک.وم -2
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بـود یـک    قوم یهود از نسل حضرت اسحق هستند، لذا اگر حضرت اسـحق ذبـیح مـی   
نـه تنهـا در خانـدان حضـرت      ،برعکس ماند. ها باقی می از وي در نزد آنیادگار و رسمی 

اسماعیل، بلکه در میان تمام مسلمانان که فرزندان روحانی حضـرت اسـماعیل انـد، تمـام     
تمـام یادگارهـاي    نی تا به امروز موجود است. نسل حضرت اسماعیل دارايهاي قربا رسم

نیز یادگار همان قربانی است، چنانکه تفصـیل آن   ۀ بزرگ اسلامفریض قربانی است و حج
 به شرح ذیل است:

فرزند را به حضرت ابـراهیم   ه خداوند متعال قصد کرد تا فرمان قربانیهنگامی ک -1
در  )1(»من حاضرم«اهیم! حضرت ابراهیم اظهار داشت: اي ابر - اعلام کند، ندا داد

رونـد: ایـن همـان الفـاظ      ها لبیک گفته و راه می مسلمان وقت حج که قدم به قدم
 .)2(باشد می» من حاضرم«همان  ها آن ۀابراهیمی اند که ترجم

بردند و یا براي  در شریعت ابراهیمی رسم بر این بود که هرکس را به قربانگاه می -2
کـرد، در مراسـم    کردند، او چندین بار معبد یا قربانگاه را طـواف مـی   ر میخدا نذ

 شود، همان یادگار است. حج میان صفا و مروه که هفت بار سعی می
تراشیدند  یکی از فرایض نذر این بود که تا زمان فرا رسیدن ایام نذر موها را نمی -3

فقط وقتی  است کهکردند، در موسم حج نیز همین رسم و قانون  و کوتاه هم نمی
تراشند. در قرآن مجید این  موها را کوتاه کرده و یا می شوند از احرام خارج می

  .]٢٧[الفتح:  ﴾ُ�َلّقَِِ� رءُُوسَُ�مۡ ﴿ شعار ذکر شده است:
قربانی یکی از ارکان حج واجب و یادگار همان قربانی حضرت اسـماعیل اسـت.    -4

 به همین جهت در قرآن مجید مذکور است:

 .]١٠٧[الصافات:  ﴾١٠٧دَيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ� وَفَ ﴿
 .»ما در عوض قربانی حضرت اسماعیل قربانی بزرگی به او دادیم«

 .1آیه  22تورات تکوین، اصحاح  -1
 .27آیه  8تورات لاویین، اصحاح  -2
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ید قطعـاً ذبـیح   این دلایل بر مبناي تصریحات و کنایات تورات بودند. از نظر قرآن مج
را  بودن حضرت اسماعیل ثابت است، گرچه بسیاري از مفسرین اشتباهاً روایـت یهودیـان  

 . در قرآن مجید واقعه قربانی با الفاظ زیر بیان شده است:اند کردهتأیید 

لٰحِِ�َ ٱهَبۡ ِ� مِنَ  رَبِّ  ٩٩إِّ�ِ ذَاهبٌِ إَِ�ٰ رَّ�ِ سَيَهۡدِينِ  وَقَالَ ﴿ َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ�   ١٠٠ ل�َّ ۡ فَبَ�َّ
ا ١٠١حَليِٖ�  ۡ�َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فَلَمَّ ٓ  لسَّ رَىٰ ِ� قَالَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱ أ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 ﴾مَاذَا ترََىٰۚ  نظُرۡ ٱ�

 .]١٠٢-٩٩[الصافات: 
کنـد.   او به زودي مرا راهنمایی می ،روم و گفت (ابراهیم) همانا من نزد پروردگارم می«

پس هرگـاه   ،پس او را به پسري بردبار نوید دادیم ،پروردگارا! مرا فرزندي صالح عطا کن
تو رفت (ابراهیم) گفت: اي فرزندم! من در خواب دیدم که  رسید که با او راه میبه حدي 

 ؟»کنم پس نظر تو در این باره چیست را دارم [براي خدا] قربانی می
دعا کـرد و خـدا قبـول     ي طلب فرزنددر آیه فوق مذکور است که حضرت ابراهیم برا

فرزنـدي کـه در اثـر     ابت اسـت: انی تقدیم شد. از تورات ثکرد و همان فرزندي براي قرب
دعاي حضرت ابراهیم متولد شـد، حضـرت اسـماعیل اسـت و بـه همـین جهـت نـام او         

کسی کـه   ،بنابراین ة او درخواست ابراهیم را شنید.اسماعیل گذاشته شد که خداوند در بار
بعـد از   در این آیه از وي ذکري به میان آمده، حضرت اسماعیل است نه حضرت اسحاق.

از ایـن موضـوع قطعـاً     اختتام واقعه قربانی، تولد حضرت اسحاق بیان گردیـده، تفصیل و 
کسی که قبل از این ذکر شده، حضرت اسماعیل است نه حضرت اسـحاق.   شود: ثابت می

انتخـاب   گذاشته شد، همان نامی است که حضرت ابـراهیم  » مسلم«نام مسلمانان که 
 فرماید: کرده بود؛ قرآن مجید می

﴿ 
َ
ٮُٰ�مُ مِّلَّةَ أ  .]٧٨[الحج:  ﴾مِن َ�بۡلُ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ�يُِ�مۡ إبَِۡ�هٰيِمَۚ هُوَ سَمَّ

 .)1(»مذهب پدر شما ابراهیم، او نخست نام شما را مسلمان گذاشته بود«

را حضـرت  » سـمی «در صفات گذاشته ذکر شد که بعضی از مفسرین بـه علـت قـرب لفـظ، فاعـل       -1
ین مسلک ابن زید و حضرت حسن بصري همـین اسـت و ابوحیـان    اند؛ از تابع دادهقرار  ابراهیم
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شود، یعنی حضرت ابراهیم خواست تا حضرت  تاریخ این نامگذاري از قربانی آغاز می
من از سوي خدا در باره قربانی تو فرمان داده اسماعیل را قربانی کند و به او گفت: به 

گردن خم کرد و  سماعیل با نهایت استقلال و تسلیمشده است نظر تو چیست؟ حضرت ا
را بکار برد که از اسلام مأخوذ » اسلما«گفت: این سرم حاضر است. در آن موقع خدا لفظ 

ٓ ﴿ :و سپردن است» تسلیم«است و مفهوم آن  ا سۡلَمَا فَلَمَّ
َ
 .]١٠٣لصافات: [ا ﴾أ
 یعنی پس چون آن هردو خود را به ما سپردند.

تسـلیم و رضـا    †حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل  ۀبزرگترین شاهکار و کارنام
است، یعنی هنگامی که حکم به قربانی شد، پدر و مادر و پسر هردو بدون عذر سر تسلیم 

ان شعار مـذهبی حضـرت   فرود آوردند، این وصف مورد قبول بارگاه الهی و سپس به عنو
قرار گرفت و بر همـین اسـاس، حضـرت ابـراهیم نـام       †ابراهیم و حضرت اسماعیل 

 گذاشت.» مسلم«پیروان خود را 
در واقع الفاظ مترادفی هستند و این دلیلی است قاطع بر این امـر   قربانی، ایثار و اسلام

نچـه حضـرت اسـحق    که حضرت اسماعیل خود را براي قربانی تقـدیم کـرده بـود و چنا   
 گرفت. شد، این لقب به اولاد و نسل او تعلق می قربانی می

 حقیقت قربانی

 ، وقتی به حضرت ابراهیمشود که بیندیشیم حقیقت این امر زمانی بیشتر روشن می
پرستان زمـان   بت فرمان قربانی فرزند داده شده بود، هدف و مقصود اصلی از آن چه بود؟

بـر   کردند، تا قبل از حکومت انگلـیس  ي معبودان خود قربانی میراشان را ب قدیم فرزندان
کننـد کـه    شبه قاره هندوستان این رسم در هند نیز وجود داشت. مخالفان اسلام تصور می

همین را تأیید کرده است، ولی از صحابه ابن عباس و تابعین، مجاهد، ضحاك، قتاده و سفیان مرجـع  
اند که نـام شـما را خداونـد قبـل از نـزول قـرآن مسـلم         اند و این معنا را گرفته دانسته» االله«ضمیر را 
 را مسلم قرار داد. (سلیمان ندوي)بود و در این قرآن نیز شما گذاشته 
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ها بوده است، ولی ایـن اندیشـه و گمـان     قربانی حضرت اساعیل نیز از همین قبیل قربانی
 اشتباه آشکار و خطاي بزرگی است.

عینـی و   )1(بینند، بـر دو نـوع اسـت:    می †اند: خوابی که انبیاء  نوشته بزرگان صوفیه
شـود و   عیناً مشاهده مـی  همان چیزي مقصود است که در خواب تمثیلی. در خواب عینی:

هـا   ابدر این مبحث این عبارت مصنف نیاز به توضیح دارد. آنچه مصنف محترم مرقوم داشته که خو -1
کـه   مثیلـی شود و دیگري ت که در آن، صورت واقعه، عیناً نشان داده می بر دو نوع هستند: یکی عینی

ایـن مطلـب را بسـیاري از     شـود.  یت تشبیهی و تمثیلی، ظاهر میر یک وضعدر آن، صورت واقعه، د
 ،اند که مقصود اصلی از قسم دوم خواب، صـورت مثـالی دیگـر آن اسـت     علما پذیرفته و بیان داشته

که پدر و مادر خود را در صورت خورشید و ماه و برادران را در  مانند: خواب حضرت یوسف 
مدینه را در صورت پیرزنی دیدنـد  » وباي«که  خواب رسول اکرم  صورت ستاره مشاهده کرد و یا

 و شهداي احد را به صورت گاوهاي سر برید مشاهده کردند.

وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي «دارد:  مرقوم می» معالم السنن«محدث خطابی، در 

(فتح  ».لى ذلك بل يأتي كالمشاهدةإج ليه معنى التعبير في مثله و بعض الرؤيا لا يحتاإن يصرف أيجب 

شوند تا آن  داده میکه بر صورت مثالی، براي این نشان اند  ها تمثیلی بعضی خواب) «402/ 3الباري 
بلکه مانند آنچه که مشاهده  ؛ها نیازي به تعبیر ندارند تعبیر شوند و بعضی خواب طوري که باید

این حقیقت را ضمن توضیح » احکام القرآن«در  ربیامام ابوبکر ابن الع». شوند یاند واقع م شده
عنی عینی و هایند (یکند: بعضی از رؤیاها مانند نام یچنین بیان م پیرامون رؤیاي حضرت ابراهیم 

ها هستند، یعنی به سبب  شوند) و بعضی مانند کنیه با عین واقعه مطابق می تصریحی که لفظ به لفظ،
د، چنانکه این خواب شو اقعه هم شکلی نشان داده مییک مناسبت معنوي، به صورت دیگر و

طبع  1016/ 2از نوع دوم خواب (یعنی خواب تمثیلی) بود. (احکام القرآن  حضرت ابراهیم
 مصر)

محقق و گردآورنده محترم سیره، در اینجا نیز به تقلید از بعضی علمـاء خـواب حضـرت ابـراهیم را     
این خواب خود را  م شد که بگوید: حضرت ابراهیم تمثیلی قرار داده است و به همین جهت لاز

که تمثیلی بود به وسیله خطاي اجتهادي خود عینی و حقیقی پنداشت و براي عمل بر آن بعینه آمـاده  
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شـود. خـوابی    آنچه مقصود است به صورت تمثیل و تشبیه مشاهده می در خواب تمثیلی:
ن بود که فرزنـدت را بـراي خـدمت و    دیده بود، مقصود از آن ای که حضرت ابراهیم 

نمـودن شـخص    اش آگاه کرد و از قربـانی  شد. اما دقیقاً رأس موعد، خداوند او را بر خطاي اجتهادي
 وض جانوري براي قربانی عرضه کرد.او را بازداشته، در ع حضرت اسماعیل

 بنده در این مورد از پذیرفتن این واقعه به عنوان خطاي اجتهادي حضرت ابراهیم  ذوق و نظر
که سرشار از محبت الهی بود نه در اثر خطاي  حضرت ابراهیم  کند و معتقد است؛ خودداري می

این حکم الهی کاملاً بعینه و بلفظه  بلکه در اثر غلبۀ شوق اطاعت و محبت، براي عمل بر ،اجتهادي
فریب نفس که به جاي قربانی آماده شد، تا در این آزمایش الهی کاملاً موفق شود و از این شبهه و 

او را براي خدمت و تولیت خانه کعبه وقف کرد و با این تأویل جان فرزند از قربانی نجات  فرزند
حقیقت را در الفاظ خویش واضح فرمایند، تعالی این  یابد، نیز پاك و بري باشند، تا آنکه خود االله

إبَِۡ�هٰيِمُ ﴿چنانکه این عمل و اقدام او مورد پسند االله تعالی واقع شد و ندا آمد:  قۡتَ  قدَۡ  ١٠٤َ�ٰٓ ٓۚ ٱصَدَّ إنَِّا  لرُّءۡياَ
ْ ٱَ�ذَٰا لهَُوَ  إنَِّ  ١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱكََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  ؤُا اي « ]١٠٧-١٠٤[الصافات:  ﴾١٠٧وَفدََيَۡ�هُٰ بذِِبحٍۡ عَظِيٖ�   ١٠٦ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰٓ

دهیم.  را پاداش می ابراهیم! تو بر (آنچه که در خواب دیدي) کاملاً عمل کردي، ما اینگونه نیکوکاران
و سنت ابراهیمی این قربانی بر امت به همان صورت تمثیلی ». و قربانی بزرگی به او فدیه دادیم

بعضی ، یعنی تمثیل و پیروي از رأي و نظر آن دسته از علما است که به علت واجب قرار گرفت
در  دانند. علما این رویا را عینی می دانند، و گرنه عامه یاي تمثیلی میاسباب دینی و علمی آن را رو

بر آن عمل کرده به قربانی فرزند از جانب خود عزم راسخ  اي که حضرت ابراهیم  عین آن لحظه
اي تأخیر نشده بود،  گویا عمل بدین صورت انجام گرفته بود و در اجراي فرمان الهی لحظه داشتند و

ات را کاملاً انجام دادي و تعبیر خوابت را به صورت  وحی الهی ندا داد که: اي ابراهیم! تو وظیفه
ت نمودن فرزندت نیست و به جاي آن این سنت عظیم مل واقعی نشان دادي، حالا نیازي به قربانی

 شود. نمودن جانور نمایان می ابراهیم، در شکل قربانی
اند، در هر صورت قربانی این جانور تمثیل قربانی نفس اسـت   بدیهی است همچنانکه محققین نوشته

ء و کننده برکت و بـراي دوسـتان هدیـه و بـراي فقـرا      و گوشت این قربانی در روز عید براي قربانی
هــ تحـت    1355ي تفصیل بیشتر به معارف ذي الحجـه سـال   برا مساکین وسیلۀ دعوت قرار گرفت.

 مراجعه شود.» شذرات«هـ تحت عنوان  1356و معارف صفر » ذبح عظیم«عنوان 
 (سلیمان ندوي)
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تولیت خانه کعبه نذر کن. یعنی این که آن فرزند در کار و شغل دیگـري مشـغول نشـود،    
از بلکه زندگانی و وجود وي براي خدمت به خانه کعبه وقف شود. در جاهـاي متعـددي   

آن خـواب   لفظ قربانی براي همین مطلب به کار رفته است. حضرت ابـراهیم   تورات
 اً بـر آن عمـل کنـد، گرچـه ایـن تصـور      به صورت عینی تصور نمود و خواست تا عینرا 

خطاي اجتهادي بود که ممکن است از پیـامبران نیـز سـر بزنـد (و گرچـه آن خطـا بـاقی        
از  بنـابراین، حضـرت ابـراهیم     .دهـد)  ماند، بلکه خداوند بر آن آگاهی و تنبه می نمی

وي تقدیر به عمل آورد  متعال از نیت خوب و پاكداشته باشد، ولی خداوند  انجام آن باز
 و فرمود:

قۡتَ  قَدۡ ﴿ ٓۚ ٱصَدَّ  .]١٠٥[الصافات:  ﴾١٠٥ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱإنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  لرُّءۡياَ
مـا اینگونـه نیکوکـاران را     ،تو (تعبیر عملی) خواب خودت را صـادقانه انجـام دادي  «

 .»دهیم پاداش می
ح و تفصیل این مطلب در اینجـا ایـن اسـت کـه هـدف از      مقصود از تشری ،حالبه هر

نذر به قربانی نذر براي خدمت به خانه کعبه بود، لفظی که در شریعت گذشته براي مسئله 
بـود، در تـورات بـه کثیـرت ذکـر شـده کـه        » یا مقابل خدا -نزد خدا «رفت، لفظ  کار می

 کرده بود:دعاي زیر را در حق اسماعیل به بارگاه خدا  حضرت ابراهیم 

 .)1(»مامكأسماعيل يعيش إليت «

طبـق همـین درخواسـت و آرزو بـه او در     » کـرد  کاش اسماعیل در نزد تو زندگی می«
آنچـه کـه بیـان     داده شد تا فرزندش را قربانی کنـد. خواب بصورت کنایه و تمثیل دستور 

بود تـا   گردید دلایل قاطعی است بر این که به حضرت ابراهیم در خواب دستور داده شده
 فقط حضرت اسماعیل را قربانی کند، نه حضرت اسحاق را.

 .18آیه  7تورات تکوین اصحاح  -1
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در صفات قبل آشکار گردید که محل سکونت حضرت اسـماعیل در سـرزمین عـرب    
بوده است. همچنین به وضوح ثابت و روشن گردیـد کـه مکـان و محـل ذبـح حضـرت       

بحث در مورد قدمت مکـه   خواهم به اسماعیل وادي مکه بوده است. بنابراین، در اینجا می
باشـد، بپـردازیم. مـارگولیوث مـورخ      و اینکه این وادي متعلق به دوران بسـیار قـدیم مـی   

بـودن ایـن شـهر فقـط از جانـب مسـلمانان       نویسد که ادعاي قدیمی  ب مسیحی میمتعص
. لازم اسـت پیرامـون   )1(شـود  مطرح گردیده و در کتب تاریخ قدیم نشانی از آن یافت نمی

 قدار بیشتري توضیح دهیم:این بحث م
 است، در قرآن مجید همین نام ذکر شده:» بکّه«نام قدیمی و اصلی مکه 

ةَ مُبَارَٗ�  إنَِّ ﴿ ِي ببَِكَّ لَ َ�يۡتٖ وُضِعَ للِنَّاسِ لَ�َّ وَّ
َ
 .]٩٦[آل عمران:  ﴾أ

 .»بود» بکه«میان بنا نهاده شده در اولین خانه مقدس و با برکت که براي آد«
 مذکور است: 6/ 84 وردر کتاب زب

گرفـت   را با برکات خود فرا مـی » موره«از وادي بکه گذر کرده، در آنچا چاهی بود که 
 رویاند. و با نیروي قوي ترقی کرده می

مکه معظمه است، ولی اگر این لفظ را بـه جـاي اسـم    » بکه«در این جمله مراد از کلم 
این صورت معنی همان لفظ عربـی   شود و در می» گریه«علم، مشتق قرار دهیم، معناي آن 

طول تاریخ همواره در صدد از بین بـردن   دهد، از آنجا که یهود و نصاري در را می» بکاء«
فرقـه،   ن دولذا بسیاري از مترجمین ای موقعیت و جایگاه والاي مکه مکرمه بوده و هستند.

: گرچه مسلمانان در اثر انگیزه و پندار دینی قدمت مرکز مذهبی نویسد مارگولیوث در کتاب خود می -1
ترین بنـاي مکـه    شود که قدیمی اند، اما از روایات صحیح معلوم می را فوق العاده قدیم قرار دادهخود 

» اصـابه «بـه  تعمیر شده بود. مارگولیوث براي اثبات این نظـر خـود    فقط چند نسل قبل از محمد 
باهی هم در صحت این مطلب بحثی نداریم، ولی در ارائه نحوه ایـن بیـان اشـت   استناد کرده است و ما

 ایم. صورت گرفته که آن را در اصل کتاب توضیح داده
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داند که  شیاري می، ولی هر آدم هواند کردهترجمه » گریه«بکه را در عبارت فوق به معناي 
از مفهـوم   ؛یعنی سرزمین گریه هیچ معنـایی نخواهـد داشـت   » بکاء«در این صورت وادي 

شـود   آیاتی که قبل از عبارت مذکور در زبور آورده شده و موجود اند، آشکارا معلوم مـی 
و قربانگاه اسماعیل اشـتیاق و  » مروه«که در آن سرود، حضرت داود نسبت به مکه معظمه 

 بی خود را ظاهر کرده است و آن عبارت چنین است:تمناي قل
د: اي خداي سپاهیان! مسکن تو چقدر شیرین اسـت!  گوی حضرت داود به خداوند می«

هاي تو مالک و خـداي مـن    نفس من مشتاق، بلکه عاشق خانه خداست. اي خدا! قربانگاه
 ـ   اند. مبارك یح تـو را  کننـد و تسـب   تـو زنـدگی مـی    ۀباد براي کسانی کـه همیشـه در خان

 ».خوانند! می
. حال با قـدري تأمـل   اند شدهذکر گردیده بیان » بکه« ۀپس از آن آیاتی که در مورد خان

و اندیشه بیندیشیم که حضرت داود آرزوي رسیدن به مکانی را اظهـار داشـته اسـت کـه     
 داراي خصوصیات ذیل باشد:

 قربانگاه باشد. -1
 کند.از وطن حضرت داود دور باشد، تا به آنجا سفر  -2
 باشد.» هبکّ«آن وادي معروف به  -3
 نیز وجود داشته باشد.» موره«در آنجا  -4

همـان مکـه معظمـه و    » هبکّ«شود که  با توجه به آنچه بیان گردید بدون تردید ثابت می
است و این مطلب نیز آشکار گردیـد کـه تعصـب خشـک یهودیـان      » مروه«همان » موره«

 .»�رفون الكلم عن مواضعه« کند کلمات میها را وادار به تحریف الفاظ و  چگونه آن
» وادي بکاء«اي که در باره  لهمقا )1(»دکشنري آف دي بائبل«در کتاب » هستنگس«دکتر 

 آن چنین است: ۀنوشته خلاص

 DR. Hictionary g the Babelیکی از دانشمندان یهودي است.  -1
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هـاي ذیـل در بـاره آن     از این کلمه مراد وجود یک وادي واقعی اسـت، پـس صـورت   
 محتمل هستند:

 روند. ي زیارت بیت المقدس مییک وادي است که از آنجا زائرین برا -1
 و غیره مذکور است. 26 – 24آیات  7است که در شیوعا، باب » اخور«وادي  -2
و غیـره وجـود    22، 18آیـات   5دوم، باب » سامویل«است که در » ایونرفّ«وادي  -3

 دارد.
 نام یک وادي در کوه سینا است. -4
و بـه بیـت    آیـد  در آخرین منزل آن راه کاروان روئی است که از سمت شمال می -5

 ).4باب » حیات عیسی«شود (ر. ك به کتاب رنیان  المقدس منتهی می
بیـان داشـته   » هسـتنگس «اما جاي تعجب است که در احتمالات گوناگونی کـه دکتـر   

 هیچگونه نشانی از مکه معظمه وجود ندارد. (هماورق که سیه گشت مدعا اینجاست!).
، انـد  شـده تمـالی آنـان ذکـر    هـایی کـه خصوصـیات اح    شگفتی دیگر این است، وادي

هم با یکدیگر مشترك نیستند  ندارند، حتی در یک حرف» بکاء«هیچگونه مناسبتی با لفظ 
لفظ آن و فقط تفاوت کمی در ت اند هردو در معنی یک کلمه» هبکّ«و » بکاء«خلاف آن و بر

 خورد. دو به چشم می

مارگولیوث چاپ شده که اي از  ، مقاله»محمد«تحت عنوان  )1(جدید المعارف ةدر دائر

 در آن در مورد مکه معظمه چنین نوشته شده است:
) لفـظ وادي  6/ 84در تواریخ قدیمی نام این شهر وجود ندارد، بجـز اینکـه در زبـور (   

 موجود است.» بکه«

 .399/ 7 المعارف بريتانيكا ةداير -1
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شـناس معـروف    داند. محقـق و شـرق   اما مارگولیوث این شهادت تاریخ را ضعیف می
دانان یونانی آن  ه همان محلی است که جغرافیبکّ« سد:نوی می» دوزي«فرانسوي، پروفسور 

 .)1(»نویسند می» ماکروبه«را 
در » کارلائـل «اعتمـاد نـدارد.   » پروفسـور دوزي «مارگولیوث بر نظر ابراز شده توسـط  

 نوشته است:» هیروزایند هیروزورشپ«کتاب خود 
بدهاي جهـان  مورخ رومی از کعبه بحث کرد، و نوشته است: کعبه از تمام مع» سیلس«

مـیلاد مسـیح   تر و اشرف است و بحث این مورخ مربوط بـه پنجـاه سـال قبـل از      قدیمی
ها قبـل از مـیلاد    اساس آنچه که این دانشمند قدیمی بیان نموده مدتباشد. اگر کعبه بر می

 ها وجـود داشـته اسـت؛    در همان زمان طور حتم شهر مکه نیزه مسیح وجود داشته پس ب
اي وجـود خواهـد    شهوري باشد، پیرامون آن حتمـاً شـهر و یـا قصـبه    زیرا هرکجا معبد م

 داشت.
 نوشته است:» معجم البلدان«یاقوت حموي در 

به قـرار ذیـل    )2(سبطلیمو» جغرافیایی«طول و عرض جغرافیایی مکه معظمه در کتاب 
 ».درجه 63درجه، عرض جغرافیایی  78طول جغرافیایی «است: 

 ندگان دوران بسیار قدیم اسـت، اگـر او در جغرافیـاي   بطلیموس از دانشمندان و نویس
نیاز به سند دیگري در مورد اثبات قـدمت آن   ،بنابراین را ذکر کرده است.» مکه«خود، نام 

 وجود نخواهد داشت.
 گوید: در انکار قدمت مکه معظمه این است که می» مارگولیوث«استدلال 

 ساخت.» سعید یا سعد بن عمرو«تصریح شده: اولین بنا را در مکه » الاصابه«در 
 اند: رخین در جاهاي متعدد اظهار داشتهمارگولیوث از این مطلب آگاه نیست که مو

 مرجع سابق. -1
 ـ یکتاب بطلیموس در زمان عباس -2 ن النـدیم در تـدوین کتـب خـود     ها ترجمه شده بود، مسعودي و اب

 کنند. استناد میاغلب به آن 
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هاي گذشـته سـاختن بنـا و سـاختمان در نزدیکـی و یـا        به دلیل اینکه اعراب در زمان
 دانستند، لذا دست به چنین کاري نزدند، بلکه همـواره  پیرامون خانه کعبه را اسائه ادب می

کردند و به همین علت نیـز مکـه همیشـه شـهر وسـیع       ها زندگی می ها و سایبان در خیمه
 شد. ها نامیده می خیمه

 بازسازي خانه کعبه
 ته بود. ایران، هنـد، مصـر و اروپـا   ابر تاریکی و جهالت سراسر آسمان گیتی را فرا گرف

مین وسـیع کـره   تاریک خانه دنیا شده بودند. قبول حق به جاي خود، بلکـه در ایـن سـرز   
خاکی یک متر زمین هم وجود نداشت که در آنجا کسی بتواند نام خداي واحد را به طور 

نـداي توحیـد و   » کلـدان «در  خالص بر زبـان آورد. هنگـامی کـه حضـرت ابـراهیم      
هاي سرکش آتش مواجه شد؛ براي دعـوت حـق بـه مصـر      یکتاپرستی را سر داد، با شعله
؛ به سرزمین فلسطین رسید، احدي بـه دعـوت وي اعتنـایی    آمد، ناموس وي به خطر افتاد

اش در میـان هیـاهو و    آورد، فریـاد خداپرسـتی   نکرد؛ هرکجا که نام خدا را بـر زبـان مـی   
هاي باطل پوشیده شده بـود،   شد. صفحه گیتی با نقش پرستی و شرك خفه می شورش بت

ه بر آن نشان امتیـاز  ود کنوع نقش و نگاري برنگ و خالی از هر ک برگ ساده، بینیاز به ی
خـورد کـه بـا     شم میرین فقط در صحراي ویران حجاز به چاین بزرگ ز حق، ثبت شود.

حضـرت   داغ ننگ تمدن و عمران باطل هیچگاه داغدار نشده بود. حضـرت ابـراهیم   
هاجره و اسماعیل را به سرزمین اعراب آورد و آنان را در آنجا اسکان داد، حضرت سـاره  

حضرت ابراهیم به مکـه آمـد،    مذکور است) پس از مدتی وفات نمود.تورات (چنانکه در 
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نوایی نوایی براي ابـراهیم   حضرت اسماعیل به سن جوانی رسیده بود، براي اعلام حق هم
 .)1(اهم یک خانه را بنیاد نهادندپیدا شد، هردو ب

 .]١٢٧[البقرة:  ﴾عيِلُ �سَۡ�ٰ  ۡ�يَۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧيرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ�  �ذۡ ﴿
 چون خانه ساخته شد وحی الهی ندا داد:

آ�فَِِ� وَ ﴿ عِ ٱوَ  لۡقَآ�مِِ�َ ٱوَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ كَّ جُودِ ٱ لرُّ ذّنِ ٢٦ لسُّ
َ
ِ  �َّاسِ ٱِ�  وَأ توُكَ رجَِاٗ�  ۡ�َجِّ ٱب

ۡ
يَ�

ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
ِ ضَامِرٖ يأَ

ّ�ُ ٰ  .]٢٧-٢٦ج: [الح ﴾٢٧وََ�َ
کننـدگان پـاك    ن، ایسـتادگان و سـجده  کننـدگا  کنندگان، رکوع و خانه مرا براي طواف«

گردان و میان مردم آواز بده براي حج تا بیایند نزد تو پیاده و سوار بر شتران لاغري که از 
 .»آیند هاي دور می راه

ه اطراف مکـه  در آن موقع ابزار و وسایل پخش اعلامیه و اطلاعیه وجود نداشت، ناحی
 ـ  سرزمین ویرانی بود. تا فرسنگ ه خـارج از  ها نشانی از وجود آدمیان نبود، آواز ابـراهیم ب

بینیم که همان صداي معمولی در طول تاریخ از کجـا تـا    اما می رسید. حدود حرم نیز نمی
در  و از زمین تا آسمان! علامـه ازرقـی  کجا رسید، تا مشرق و مغرب و تا شمال و جنوب 

اریخ مکه نوشته است: مساحت خانه کعبه که حضرت ابراهیم آن را تعمیر کرد بـه  کتاب ت
 قرار ذیل بود:

 
 ز،گ 9از زمین تا سقف،  ارتفاع:

 گز، 32از حجر اسود تا رکن شامی  طول:

 گز. 22از رکن شامی تا غربی  عرض:

بـراي   خانه کعبه را دوباره بنیـان گذاشـت.  نشان  ن، حضرت ابراهیم بناي منهدم و بیطبق بیان محققی -1
مراجعـه شـود.    م، باب حج، تحت عنـوان کعبـه و مکـه   پنج –النبی ج  ةتوضیح بیشتر، به کتاب سیر

 (سلیمان ندوي)
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 چون بناي خانه کعبه ساخته شد، حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل فرمود:
بایست شـروع شـود،    یک قطعه سنگی بیاور تا در جایی که از آنجا طواف می !فرزندم«

 ».قرار دهم
 مذکور است:» علام بیت الحرامأعلام بالأ«در تاریخ مکه موسوم به 

ه حتى يكـون الحجر أضع الصلواة والسلام: يا إسماعيل! ايتنيعيل عليهما براهيم لاسمافقال إ«

 .»علماً للناس يبتدون منه الطواف

کنم که  یل گفت: سنگی بیار تا در جایی نصبپس حضرت ابراهیم به حضرت اسماع«
 .»مردم از آنجا طواف را آغاز کنند

اي. هنگـامی   ه شده بود که نه سقفی داشت و نه دروازهاي ساخت این خانه خدا، به گونه
اً سپرده شد، وي بناي قدیمی را تخریب و مجدد» قصی بن کلاب«که تولیت خانه کعبه به 

 .)1(آن را بازسازي و بر سقف آن چوب خرما قرار داد
مردم رفته رفته بـه اطـراف آن آمـده و سـکونت      به برکت و کشش معنوي خانه کعبه 

در آن حـول و حـوش سـاکن شـدند.     » جـرهم «چنانکه قبل از همه افـراد قبیلـه    د؛گزیدن
اعیل بـا دختـر   از نامداران و سران آن قبیله بود، حضرت اسم» مضاض بن عمرو جرهمی«

هـا در تـورات مـذکور اسـت.      وي ازدواج کرد و صاحب دوازده فرزند شد که اسـامی آن 
 هستند.» قیدا«بیشتر اعراب از نسل 

متولی خان کعبه شـد و بعـد   » نابت«بعد از وفات حضرت اسماعیل فرزند بزرگتر وي 
ز خانـدان  این منصب را بدست آورد و تولیت خانه کعبه ا» مضاض«از وفات وي، جد او 

بـر آن مسـلط   » خزاعه«رسید؛ ولی بعداً قبیل » جرهم«اسماعیل خارج گردید و به خاندان 
دار این منصب بودند و خاندان حضرت اسماعیل بـراي   شد و تا مدتی همین خاندان عهده

فرا رسید، حق آبایی که دوران تولیت قصی بن کلاب  آنان مزاحمتی ایجاد ننمودند. زمانی

 ردي.ابن بکارو و ابن ماو» النسب«اعلام به نقل از کتاب  -1
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را به دست آورد. چنانکه تفصیل آن بعداً ذکر خواهد شد. اولین کسی کـه  و اجدادي خود 
پادشاه حمیري یمن بود، در یمـن چادرهـا   » عاسعد تب«بر حرم خانه کعبه غلاف انداخت، 

تمام قبایل موظف به پرداخـت مالیـات بودنـد تـا      یه شده بود. در زمان قصی بن کلابته
نوشـته اسـت: رسـول    » علامه ازرقی«ین شود. هزین تهی غلاف خانه کعبه از آن محل تأم

 .)1(روایت واقدي استلاف انداخت، یکی از راویان این کعبه غ ۀنیز بر خان اکرم 
و نگار و طلا و نقـره نداشـت، ولـی ایـن عمـل از       شبه جاسازي نقخانه خدا، نیازي 

 بـن  ی که حضرت عبدااللهشد، لذا هنگام و حکومت قلمداد میلوازم پیشرفت و ترقی مال 
 ـ  خلیفه مسلمین شد، بـر سـتون   زبیر   هـاي طلایـی قـرار داد.    کعبـه خشـت   ۀهـاي خان

در زمان حکومت خود سی و شش هزار اشـرفی بـراي ایـن منظـور      عبدالملک بن مروان
چـوب درب و غیـره از طـلا    یجده هزار اشرفی نذر کرد تـا چهـار   فرستاد. امین الرشید ه

بـا   هـاي مختلـف   هاي خانه کعبـه در زمـان   کاريطلا» تاریخ مکه«ساخته شوند، در اعلام 
هاي پس از دوران نبـوت و از   چون بیان این وقایع مربوط به زمان ؛تفصیل بیان شده است

شود. حقیقـت ایـن اسـت کـه بـر       موضوع کتاب ما خارج است، به شرح آن پرداخته نمی
 قرص خورشید نیازي به طلاکاري نیست.

بر خانه کعبه قرار داده بود که در مصر ساخته » قبطی«در زمان خلافت خود، غلاف  حضرت عمر  -1
پوشانید. بنـو   اي در عهد خلافت خود بر کعبه غلاف می شد، پس از وي معمول شد که هر خلیفه می
دیبـاي  «ن حج پوشانید، در زما سال سه غلاف به خانه کعبه میه غلاف ابریشمین مأمون الرشید هرامی

هنگامیکـه در مصـر    پوشـانید؛  مـی » دیباي سـفید «د الفطر و در عی» غلاف قبطی«در ماه رجب » احمر
وقف کـرد،   به در مصر براي تأمین هزینۀ غلافپادشاه شد دو قص» سلطان صالح ابن السلطان قلاون«

دیگـر بـه    چنـد قصـبه  » سـلطان سـلیمان  «زمانیکه خاندان ترك در قسطنطنیه آغاز حکومت کردنـد،  
موقوفات اضافه کرد، (اعلام با علام بیت االله الحرام) تاریخ غلاف گذاشتن بر خانـۀ کعبـه مفصـلاً در    

و غیره مـذکور اسـت، مـا از آخـرین     » معجم البلدان«ازرقی و » تاریخ مکه«بلاذري و » فتوح البلدان«
 ته شده است.ها نوش تر و بعد از آن ها جامع ایم که از تمام آن تألیف استفاده کرده
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 قربانی حضرت اسماعیل
ا ساخته شد، نیاز بـود کـه بـراي تولیـت و خـدمت آن آسـتان مبـارك،        وقتی خانه خد

زندگی خود را نـذر کنـد.    ها مقدس، به دور از تمام مشغولیتهاي  شخصیتی از شخصیت
کردند، این موضوع در تورات  تعبیر می» قربانی«این نوع نذرها را در شریعت ابراهیمی به 

 یم.است، همچنانکه قبلاً بیان داشت به کثرت آمده
هـا خـواب اسـت.     کـه یکـی از آن   شـد  هاي مختلف وحی نازل می ه صورتبر انبیاء ب

مـذکور اسـت کـه آغـاز وحـی بـر آن       » بـدء الـوحی  «چنانکه در صحیح البخـاري، بـاب   
شـود، ماننـد: حضـرت     به صورت خواب بود. این خواب گـاهی تمثیلـی مـی    حضرت

 ب دید.یوسف که آفتاب، ماه و ستارگان را در حال سجده در خوا
در عالم خواب نشان داده شد کـه فرزنـدش را بـا     به حضرت ابراهیم  ،حالبه هر

کند، ایشان این خواب را عینی و حقیقی دانست و براي انجام آن آماده  دست خود ذبح می
شد. حضرت ابراهیم بر اعتماد به نفس و فداکاري خود اعتماد داشت، ولی این امـر قابـل   

تواند کارد را بر گردن خود مشاهده کند یا خیر؟  ن پانزده ساله میتحقیق بود که آیا نوجوا
 به فرزند خطاب کرد و گفت:

رَىٰ ِ� ﴿
َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱَ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
 .]١٠٢[الصافات:  ﴾مَاذَا ترََىٰۚ  نظُرۡ ٱ�

تـو  پـس بگـو نظـر     ،کـنم  بینم کـه تـو را دارم ذبـح مـی     اي فرزند! من در خواب می«
 ؟»چیست

 فرزند با نهایت اطمینان خاطر واستقامت پاسخ داد:

بتَِ ﴿
َ
� ُ ٱمَا تؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ۡ�عَلۡ ٱَ�ٰٓ ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  .]١٠٢[الصافات:  ﴾١٠٢ ل�َّ

قـدم   اگر خدا خواسـت مـن اسـتوار و ثابـت     اي انجام بده، پدرم! آنچه به آن امر شده«
 .»خواهم بود
اي  مرد ناتوان نود سـاله لهی فرا رسیده بود، در یک سو پیرصفحه اجراي دستور ااکنون 

قرار داشت که بعد از دعاهاي صحرگاهی و مناجات به درگـاه احـدیت، چشـم و چـراغ     
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داشت، براي ذبح  ر دوست میخاندان نبوت به وي عطا شده بود که آن را از تمام دنیا بیشت
را بالا زده و کارد را به دست گرفتـه تـا در ایـن     هایش زدن محبوب خود، آستینو گردن 

وران آزمایش بزرگ الهی سرفراز شود و در سوي دیگـر فرزنـد نوجـوانی اسـت کـه از د     
آمیز پدر پرورش یافته و حالا دسـت   هاي محبت مهر و نگاهکودکی تا به حال در آغوش پر

دن در دست گرفتـه اسـت!   نمور پروردگار، کارد را براي قربانی مهر پرور پدر در امتثال ام
ملایکه، قدسیان، فضاي آسمانی و عالم کاینات همه و همه، این منظره روحانی، معنوي و 

 اند! کنند و انگشت به دندان گرفته می حیرتناك را تماشا
 رسد: ناگهان از عالم قدس الهی ندایی به گوش می

قۡتَ  قَدۡ ﴿ ٓۚ ٱصَدَّ  .]١٠٥[الصافات:  ﴾١٠٥ حۡسِنِ�َ لمُۡ ٱإنَِّا كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  لرُّءۡياَ
چنین به بنـدگان  عمل درآوردي، ما ایناي ابراهیم! همانا خواب خودت را صادقانه به «

 .»دهیم نیک پاداش می
 خلیــل ۀطغیــان نــاز بــین کــه جگرگوشــ

 

 کننـد  در زیر تیغ رفت و شهیدش نمـی 
 

 

د را براي قربـانی  انگیزي خو پاداش فرزندي که با اعتماد به نفس و عزم و ایثار حیرت
 ام نامی حضـرت اسـماعیل  تا قیامت به ن» قربانی«آماده کرد، همین بود که سنت ابراهیمی 

گذشـتگی وي در راه حـق تـا ابـد در      به عنوان یادگار در دنیا و خاطر فداکاري و از جـان 
 اذهان باقی بماند.

 

*** 



 
 

  نخاتم پیامبرا

 محمد رسول االله 

 

 لامبزرگترين شخصيت تاريخ اس



 نسب ي هسلسل

 چنین است: پیامبر گرامی اسلام  نسب ي سلسله

مناف، بن قصی، بن كلاب، بن مره، بن ب، بن هاشم، بن عبدمحمد بن عبداالله، بن عبدالمطل

، بن ة، بن مدركةيم، بن خزةنكعب، بن لؤی، بن غالب، بن فهر، بن مالک، بن نضر، بن كنا

 لياس، بن مضر، بن نزار، بن عدنان.ا

تـا همـین جـا     نسـب آن حضـرت    سلسله »يباب مبعث النبـ«صحیح بخاري  در

مذکور است. لیکن امام بخاري در تاریخ خود از عدنان تـا حضـرت ابـراهیم را نیـز ذکـر      
عدنان، بن عدو، بن المقوم، بن تارخ، بن یشحب، بن یعرب، بن نابـت،   یعنی: ،کرده است

 بن اسماعیل، بن ابراهیم.
هـا در تـورات مـذکور اسـت،      هـاي آن  ده فرزند داشت کـه نـام  ضرت اسماعیل دوازح

 آنجا پراکنده شدند، از همان نسل در سرزمین حجاز سکونت گزیدند و در »قیدا«فرزندان 
ها را  از خاندان او هستند. اعراب علم انساب تمام نسل یکی عدنان است و رسول اکرم 

عدنان تا حضرت اسماعیل هشـت  از  ها محفوظ نداشته بودند، چنانکه در بیشتر نسب نامه
ان تـا  کنند؛ ولی این مطلب درسـت نیسـت، اگـر بپـذیریم کـه از عـدن       پشت بیان می یا نه

پشت باشند، این زمان از سیصد سال بیشتر تجاوز نخواهد  حضرت اسماعیل فقط نه یا ده
 ـ«هاي تاریخ است. علامه سهیلی در  نمود و این امر کاملاً برخلاف شهادت » فروض الأن

 نویسد: می

و عشرون أو عشرة أو سبعة كما ذكر ابن اسحق أربعة آباء أن يكون بينهما أويستحيل في العادة «

 .»طول من ذلك كلهأن المدة إف

 )8ص  ،روض الأنف(
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ه ممکن است که میان هردو نسل، چهار یا هفت پشت فاصله باشد، بو این عادت غیر«
بیست پشت فاصـله باشـد، زیـرا کـه زمـان       طوري که ابن اسحق ذکر کرده است، ده و یا

 .»سپري شده بیش از این است
علامه سهیلی با سندهاي متعدد تاریخی ثابت کـرده اسـت کـه از عـدنان تـا حضـرت       

چهل پشت فاصله وجود دارد. این اشتباه به بعضی از مورخین مسیحی این  اسماعیل 
از خانـدان حضـرت    اکـرم   فرصت را داده تا از همان ابتدا منکر این مسئله کـه رسـول  

تواند این باشد کـه نسـب دانـان عـرب      . علت این اشتباه می)1(باشند ،هستند ابراهیم 
کردند و نـام افـراد گمنـام را     ها فقط به ذکر نام افراد مشهور بسنده می اغلب در نسب نامه

که عدنان  علاوه بر این، چون در بین اعراب این امر قطعی بود و یقین داشتند ؛آوردند نمی
طور ه نسب فقط ب سلسلهکوشیدند تا  ها فقط می از خاندان حضرت اسماعیل است، لذا آن

دانستند. بـه   بردن افراد بالاتر از عدنان را لازم نمیم به نام تا عدنان برسد و نام صحیح و نا
همین جهت نام چند فرد معروف را گرفته و از ذکر نام بقیه که مشهور نبودند خـودداري  

کردند. گذشته از این در میان اعراب، افراد محققی نیز وجود داشتند که از این نوع بیان  می
 نوشته است:» تاریخ طبري«نسب آگاه بودند. علامه طبري در تاریخ خود  سلسله

شناسان خبره براي من بیان کردند که در میان اعراب علمایی را مشاهده  بعضی از نسب
شـمردند و بـراي تأییـد ایـن      ، نام چهل پشـت را برمـی  »سماعیلا«تا » معد«ایم که از  کرده

از خانـدان حضـرت اسـماعیل     امبر اکـرم  د این را دارد تا ثابت کند که پی ـصریحاً قص» سر ویلیام« -1
این آرزو که پیامبر اسلام از نسل اسماعیل تصور شود و غالبـاً ایـن   «نبودند، عبارت وي چنین است: 

ده بود و بـدین صـورت،   کوشش که ثابت نماید از نسل اسماعیل است، در زمان حیات ایشان پیدا ش
 ـ    هاي بی نامه ابراهیمی محمد، از همان اول جعل شده بود و داستان نسب ه وسـیله  شـمار نقـل شـده ب

». ها در قالب یهودي و نصف دیگر در قالب عربی ریخته شده بـود  نصف آن اسماعیل و بنی اسرائیل
هـا و   مسـتندات، نوشـته   گـر وجود دارد و در جانب دی» ویلیام میور«در یک سو شائبۀ شک و تردید 

ها مورخ اروپایی و یهودي قرار دارند که نه تنها خاندان قریش، بلکه تمام اعراب و شـمال و   آراي ده
 دانند). (ر. ك. به جغرافیاي تاریخی عرب. فارستر) حجاز را ابراهیمی النسل می
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 ـ   ادعاي خود، اشعاري را که به زبان عربی طـور شـاهد   ه در این مورد سروده شـده بـود ب
را بـا تحقیقـات اهـل کتـاب      سلسـله کردند. یکی از آنان اظهار داشت: من این  عرضه می

هـا تفـاوت وجـود     نـام  نسـب برابـر بـود ولـی در     سلسـله هاي  مقایسه کردم، تعداد پشت
 .)1(داشت

 ـ     »تدمر«همین مورخ در جایی دیگر نوشته است که در شهر  ام یـک نفـر یهـودي بـه ن
اي کـه منشـی    نامـه  او اظهار داشت: نسـب  کرد؛ که مسلمان شده بود زندگی می یعقوبابو

 ـ   . در آن شجره)2(آن را نوشته بود نزد من موجود است »ارمیا«پیامبر  ا نامه نیـز از عـدنان ت
 حضرت اسماعیل چهل نام مذکور است.

حال، این مسئله قطعی و مسلم است که عدنان از نسل حضرت اسماعیل است و به هر
 از خاندان عدنان هستند. پیامبر اسلام 

 بناي خاندان قریش

، ولی اند پیوسته معزز و ممتاز بوده )3(داز نظر آباء و اجدا گرچه خاندان آن حضرت 
اي از  بود. به نظر عـده » نضر بن کنانه«ن را با لقب قریش ممتاز کرد شخصی که این خاندا

 رسید و فقط فرزندان او قریشی هستند.» فهر«محققین، لقب قریش قبل از همه به 

 .1118/ 3تاریخ طبري، طبع اروپا / ج  -1
 .1115/ 3تاریخ طبري، طبع اروپا  -2
تک تک کلمات تاریخ عرب بر این ادعا گواه و شاهد است، لکـن مـارگولیوث، کوشـیده اسـت تـا       -3

را غیر اصیل و از طبقات پایین جامعه قرار دهـد، اظهـارات وي بـدین شـرح      خاندان رسول اکرم 
 است:

 ـ  ». این کاملاً بدیهی است که محمد از یک خاندان غریب و طبقـه پـایین بـود   « ل سـپس، از امـور ذی
 استدلال کرده است:

در قرآن مجید مذکور است: قریش در حیرت بودند که چـرا بـراي آنـان پیـامبري کـه از خانـدان        -أ
 شریف و معزز باشد مبعوث نشده است؟
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 نویسد: می» سیرت منظوم«عراقی در حافظ 
 امـــــــا قـــــــر�ش فالاصـــــــح فهـــــــر

 

ـــــــ ـــــــثرون النضر ـــــــا والاك  )١(جماعه
 

 قصی

اي  عظمت و اقتدار فـوق العـاده  » قصی بن کلاب«، »فهر« و بعد از» فهر«، »نضر«بعد از 
ا دختر خلیل کـه نـام   بود، قصی ب» خلیل خزاعی«حاصل کردند. در آن دوران متولی حرم 

در اثر این پیوند بود که خلیل هنگام مرك وصـیت کـرد کـه     ؛ازدواج کرد بود» حبی«وي 
قصـی   از آن وي شد. تولیت حرم الهی به قصی سپرده شود، بدین صورت این منصب هم

را به آن درختی تشبیه دادند که بـر پشـت اسـب     در زمان معراج، پیامبر، قریش، آن حضرت  -ب
 شود. مستحکم می

را با لفظ مولی خطاب کرد، آن حضرت خود را از این لقـب   ل اکرم هنگامی که شخصی رسو -ج
 مبري دانستند.

 در روز فتح مکه ایشان فرمودند: امروز افراد نامدار و شریف کفار قریش نابود شدند. -د

ْ ﴿اند:  الفاظ قرآن چنین ٰ رجَُلٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱلوََۡ� نزُِّلَ َ�ذَٰا  وَقَالوُا یعنی کفار  ﴾٣١عَظِيٍ�  لۡقَرَۡ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
نازل نشد؟ عظیم و شریف دو » طائفمکه و «گفتند که این قرآن چرا بر یکی از رؤساي دو شهر  می

گفتند،  در قرآن لفظ عظیم ذکر شده، اعراب به شخص مقتدر و ثروتمند عظیم می اند. کلمه جداگانه
وي بودند. اگر استدلال دوم نبودند، بلکه منکر مقام و ثروت  آنان منکر شرافت آن حضرت 

دیوانه،  کفار به رسول اکرم  هر سخن دشمن باید صحیح تلقی شود. براین،بنا صحیح باشد
از لفظ مولی و  ها صحیح بود؟ بدون تردید، رسول اکرم  شده، و شاعر گفتند، کدام یک از اینجادو

مرا سید و «شان فرمودند: سید تبري جستند، زیرا در احادیث متعدد با صراحت مذکور است که ای
در قرآن فقط به خدا مولا گفته شده، از این امر چگونه شرافت » مولا نگویید، مولا و سید خدا است

آور است! از آن چگونه عدم اصالت  رود. استدلال اخیر هم حیرت از بین می خاندان آن حضرت 
که یکی از مستشرقان » نولدیکه«این دلایل را از » مارگولیوث«شود؟  ثابت می نژادي آن حضرت 

 معروف آلمانی است نقل کرده است. (این خانه همه آفتاب است)!
 .90/ 1زرقانی  -1
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نام گذاشت، هرگـاه قـریش   » دار الندوه«مرکزي براي انجام مشورت تأسیس کرد و آن را 
آمدند  همان ساختمان گرد میشدند، در  دادند و یا براي جنگ آماده می مجلسی تشکیل می
کردند، ازدواج و مراسـم دیگـر    ها از همانجا حرکت می کاروان کردند؛ و باهم مشورت می

اي براي مردم انجام داد کـه تـا    شد، قصی خدمات قابل توجه و شایسته جا برگزار میدر آن
که بزرگترین منصب » رفاده«و » سقایه« دگار وي باقی مانده بودند. مثلاًها به عنوان یا مدت

 .)1(متولیان حرم بود به وسیله وي بنیان نهاده شد
ان و آبادانی حرم، تمام افـراد  آوردن مخارج پذیرایی و اطعام حجاج و عمربراي فراهم 

 قریش را گرد آورد و خطبه زیر را ایراد کرد:
آیند، پذیرایی و میزبانی آنـان وظیفـه قـریش     ها براي زیارت حرم می مردم از فرسنگ«
 ».است

سالیانه تعیین کردند که از آن محل به حجاج در مکـه و مینـا طعـام     ۀآنگاه قریش هزین
شـدند تـا حجـاج از     خته شد که در ایام حج از آب پر میها چرمی سا شد. حوض داده می

نیز از اختراعات قصی بن کلاب است. در ایام حج بر آن » معشر حرام«ها استفاده کنند.  آن
تصریح شـده کـه قصـی آنقـدر شـهرت و      » العقد الفرید«شد، در کتاب  چراغ افروخته می

 .)2(ه به او اطلاق گردیدها معتقدند لقب قریش قبل از هم اعتبار کسب کرد که بعضی

 نتظام و ترتیب غذا و طعام براي حجاج.زم دادن به حجاج و رفاده، یعنی اسقایه، یعنی آب زم -1
 42تـا ص   36ز ص ا 1322/ طبع لیدن سـال  1تذکره مفصل قصی بن کلاب در طبقات ابن سعد ج  -2

کـردن   گویند: قریش بـه معنـاي جمـع    بعضی می بارة وجه تسمیه قریش اختلاف است. بیان شده، در
گویند که نام یـک نـوع    است و قصی مردم را در یک گروه گرد آورد، لذا قریش گفته شد. بعضی می

آن مـاهی تشـبیه    خورد و چون قصی سردار بزرگی بود، لذا به ها را می ایی است که سایر ماهی ماهی
شده است. عموم مردم بر این باورند که قریش نام قصی و یا شخصی دیگـري اسـت، ولـی تحقیـق     

چنان که اعراب قبایل را به نام جانوران نامگذاري باشد، هم اي می است که نام قبیلهاین » امام سهیلی«
پرسـتیدند و بـه    جانوران را مـی مؤرخان اروپایی معتقدند که قبایل  کردند، مانند: اسد، نمر و غیره. یم

 هاي عربی ذکري از این مسئله به میان نیامده است. شدند، ولی در تاریخ ها مشهور می نام آن
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 مرقوم داشته:» عقد الفرید«در » ابن عبدربه«علامه 
کعبه اسکان داد، به همین  ۀچنون قصی، هم افراد خاندان را جمع کرد و در اطراف خان

ست، بر همین مبنا بـه  کردن ا جمع» تقریش«گویند، زیرا که معناي  می» قریش«جهت او را 
 گوید: ، چنانکه شاعر میشد نیز گفته می» مجمع«او 

 بـــــوكم مـــــن يســـــمى مجمعـــــاأصى ـقـــــ
 

 بـــــــه جمـــــــع االله القبائـــــــل مـــــــن فهـــــــر
 

تخمر، «، »عبد بن قصی«، »يعبدالعزّ«، »منافعبد«، »عبدالدار: «قصی شش فرزند داشت
رگتـر  هاي حرم را به عبدالدار که از همـه بز  ، قصی هنگام مرگ تولیت تمام مسئولیت»بره

لکن او بعد از مرگ قصی ریاست قریش را به دست آورد  کرد؛تر بود واگذار  ولی ضعیف
عبد مناف شش فرزند داشت، از آن میـان هاشـم    از نسل اوست. و خاندان رسول اکرم 

مورد توجه همه و با نفوذ بود. او سایر برادران خود را بر این امر متقاعد کرد کـه تولیـت   
این مقـام   ۀگرفته شود، زیرا آنان شایستحرم که به عبدالدار سپرده شده، از خاندان او پس 

عبدالدار از سپردن تولیت حرم به هاشم انکـار ورزیـد و دو طـرف     ةبزرگ نیستند. خانواد
براي جنگ آماده شدند، سرانجام پس از مذاکره بر این امـر مصـالحه شـد کـه مسـئولیت      

 ود.داده  پس گرفته و به هاشم سقایه و رفاده (یعنی پذیرایی از حجاج) از عبدالدار

 هاشم

داد، حجاج را به نحو احسن طعـام داده،   هاشم وظیفه خود را با نهایت خوبی انجام می
گذاشـت. بـه    و در کنار زمزم و در محـل مینـا مـی   کرد  هاي چرمی را پر از آب می حوض

ایـن امـر را بـه تصـویب رسـاند کـه       تجارت سرو سامان داد، به قیصر روم نامه نوشت و 
نان مالیـات گرفتـه   وي کالاي تجارتی ببرنند و تجارت کنند، از آلکت گاه قریش به ممهر

 پادشاه حبشه نیز نامه نوشت و امتیازي مشابه بدست آورد. نشود، به نجاشی
رفتنـد.   اعراب در زمستان به یمن و در تابستان به شام و آسیاي میانه براي تجارت مـی 

است، پایتخـت امپراطـوري قیصـر     که شهر مشهوري در آسیاي میانه» آنکارا«در آن زمان 
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رفتند؛ قیصر با نهایت عزت و احترام به آنـان   ، تجار قریش براي تجارت به آنجا می)1(بود
رفت و بـا  هاشم به نقاط مختلف  ها امن نبود. ر سرزمین اعراب، راهگفت. د خوش آمد می

رسـانده   ه شد و پیمان بست که به کاروان تجارت قریش گزنـدي قبایل متعدد وارد مذاکر
ها برده و بـا آنـان خریـد و     ل را نزد آنباینشود و متقابلاً کاروان قریش وسایل مورد نیاز ق

ها در سرزمین اعراب  فروش کنند؛ به همین علت با وجود راهزنی بسیار و عدم امنیت راه
کـرد و از تعـرض راهزنـان مصـون      کاروان تجارتی قریش همواره با امن و امان سفر مـی 

 .)2(بود
کـرد و بـه مـردم     یز مـی ها را خرد و ر بار در مکه قحط سالی روي داد، هاشم نان یک

مشهور شد. در زبان عربـی خـرد و ریزکـردن را    » هاشم«به نام  به بعد ن موقعداد، از آ می
 .)3(گویند و هاشم اسم فاعل آن است می» هشم«

در آنجـا   نمـود، در مدینه توقف  رت به شام سفر کرد و در مسیر راهیکبار به قصد تجا
زنـی زیبـا را مشـاهده کـرد کـه از حرکـات وي        ،به بازار رفـت  شد. همیشه بازار دایر می

م گردیـد کـه ایـن زن از خانـدان     شرافت و هوشمندي نمودار بود، پس از بررسـی معلـو  
ل کـرد و مراسـم   است، هاشم پیـام ازدواج بـه وي داد، او قبـو    »سلّمی«نجار و نام او  بنی

 ـ«ازدواج به شام رفت و در محل هاشم پس از  رفت.ازدواج انجام گ وفـات یافـت.    »زهغ

 8گذاشت. تقریبـاً بـراي مـدت     »شیبه«سلمی حامله شده بود، پسر به دنیا آورد، نامش را 
مطلـب از قضـیه ازدواج و وجـود     شد. بـرادر هاشـم   هداري و تربیت میسال در مدینه نگ

خـود پرداخـت،    ةو به جستجوي برادرزاد فرزند برادرش آگاه گردید، فوراً به مدینه رفت
از آمدن وي مطلع و او را بـه خانـه خـودش دعـوت کـرد و تـا سـه روز از وي        » سلمی«

عازم مکـه مکرمـه   » شیبه«پذیرایی نمود. هاشم پس از چهار روز توقف در مدینه همراه با 

 این شهر در حال حاضر در ترکیه واقع است. -1
 امالی ابوعلی قالی. -2
 .1089 – 1088/ 3تاریخ طبري  -3
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 »مطلبعبـدال «شد. در این زمان سن شیبه هشت سال بود، چون به مکه آمد، شیبه به نام 
نگـاران در   است، به همین لحاظ سیره» غلام مطلب«معروف شد. معناي لفظی عبدالمطلب 

ها همین است که چـون   ترین آن که صحیح اند کردهآن اقوال بسیاري نقل  ۀوجه تسمی ةبار
بزرگ شده و یتیم بود، لذا طبـق عـرف   » مطلب«شیبه پس از مراجعت از مدینه در آغوش 

 شهرت یافت.» م مطلبغلا«عرب به  ةو محاور
بزرگترین کارنامه زندگی عبدالمطلب این است که چاه زمزم را که بـراي مـدتی پـر از    

برداري کـرد.   خاك شده و مفقودالاثر گردیده بود، مشخص و از نو آن را حفر و آماده بهره
عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر داراي ده پسر شود و عمر وي آنقـدر کفـاف نمایـد کـه     

ها را در راه خدا قربانی خواهد  یکی از آن ، مشاهده کند؛اند شدهرا در حالی که جوان آنان 
ده پسر را بـه خانـه کعبـه آورد و بـه     ا برآورده ساخت و هرنمود. خداوند این آرزویش ر

یکی از مجاورین خانه کعبه گفت: بین این ده نفر قرعه بیانداز و ببین قرعـه بـه نـام چـه     
بیـرون آمـد، آنگـاه او را بـه      »عبـداالله «ر حسب اتفاق قرعه بـه نـام   آید. ب کسی بیرون می

قربانگاه برد. خواهران عبداالله که همراه او بودند شروع به گریه و زاري کردنـد و بـه پـدر    
 ـ ه شتر قربانی کن و او را رها ساز.گفتند: در عوض او د خـدا   ۀعبدالمطلب به مجاور خان

م عبداالله ظـاهر شـد.   اتفاقاً این بار نیز قرعه به نا انداز.گفت: میان ده شتر و عبداالله قرعه بی
کرد، قرعه به نـام   کشی می عبدالمطلب به جاي ده شتر، بیست شتر رسید و هر بار که قرعه

کشی بین یکصد شتر و عبداالله انجام شد، قرعـه بـه نـام     شد و چون قرعه عبداالله ظاهر می
اینگونـه بـود کـه عبـداالله از مـرگ نجـات       را قربانی کـرد و  ها  یکصد شتر ظاهر شد و آن

گوید: تـدبیر شـترها را در عـوض     ابن اسحق می است.» واقدي«اصل نمود؛ این روایت ح
عبداالله، سران قریش تجویز کردند. از ده و یا یازده فرزنـد عبـدالمطلب پـنج نفـر در اثـر      

ب، اي حاصـل کردنـد، یعنـی ابوله ـ    انتصاب به خصوصیت اسلام و یا کفر شـهرت ویـزه  
. عموماً معروف اسـت کـه نـام    و حضرت عباس  ابوطالب، عبداالله، حضرت حمزه 
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ولی  ،یا صحابه بر وي نهادند اصلی ابولهب غیر از این است و این لقب را آن حضرت 
 این گفته اشتباه است.

تصریح کرده است که این لقب را خود عبدالمطلب به ابولهب » طبقات«در » ابن سعد«
شـعله  «چـون اعـراب رخسـار زیبـا را      ،لت آن زیبایی بسیار زیاد ابولهب بودداده بود و ع

شـود. وقتـی عبـداالله از قربـانی      گفته می» آتشین رخسار«گویند و در فارسی نیز  می» آتش
مناف، از دختر وهب بن عبد» آمنه«ي برآمد. نجات پیدا کرد، عبدالمطلب در فکر ازدواج و

و نزد عموي خود، وهیب زندگی  )1(ممتاز بود هاي قریش ره در میان تمام خاندانقبیله زه
کرد. عبدالمطلب نزد وهیب رفت و آمنـه را بـراي عبـداالله خواسـتگاري کـرد، وهیـب        می

کـه  » هالـه «موافقت کرد و مراسم عقد نکاح انجام شد. در همان موقع عبدالمطلب نیز بـا  
از » هالـه « متولد شـد. از شکم هاله  دختر دیگر وهیب بود ازدواج کرد، حضرت حمزه 

 جهـت، حضـرت حمـزه     باشـد و از ایـن   مـی  نظر خویشاوندي، خاله رسول اکـرم  
 است. خاله آن حضرت پسر

تـا سـه روز در خانـه پـدر زن مسـتقر      » شاه داماد«رسم بر این بود که در میان اعراب 
ن او تقریباً باشد، عبداالله تا سه روز در آنجا ماند و سپس به خانه خود آمد. در آن موقع س

. عبداالله براي تجارت عازم شام گردید، هنگـام بازگشـت   )2(اندکی از هفده سال بیشتر بود
این خبر آگـاه  در مدینه توقف کرد، در آنجا بیمار شد و همانجا ماند؛ وقتی عبدالمطلب از 

را براي اطلاع از حال وي به مدینـه فرسـتاد، حـارث بـه     » حارث« شد، فرزند ارشد خود
رفت و دریافت که عبداالله وفات کرده است، چون عبداالله در میان اعضاء خانواده از مدینه 

خانواده شد. عبـداالله در تـرك    تر بود، لذا مرگ وي باعث غم و اندوه فراوان همه محبوب

 ن ندوي)(سلیما .85/ 1سیره ابن هشام بر حاشیه زادالمعاد  -1
 .122/ 1زرقانی  -2
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ها به عنوان ارث بـه   که همه اینشتر، گوسفند و یک کنیز به نام ام ایمن گذاشته بود  خود
 بود. »ةبرك«نام اصلی ام ایمن  ،)1(فتندتعلق گر رسول اکرم 

**** 

 (سلیمان) .62/ 1طبقات ابن سعد  -1
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 عالم ةکد در ظلمت



 
 

 در چمنزار زمان بارها بهارهاي روح پرور

 اند. ها نشاط بخشیده ه رسیده و به جاناز را

 چرخ روزگار، گاهی بزم عالم را چنان

 !اند شدهها خیره  آراسته که نگاه



 ولادت با سعادت

ل آن را از هزاران سال آن زمان نورانی است که پیر کهنسال زمان وص رسیدنامروز فرا
هاي افـلاك در اشـتیاق همـین روز از     اري کرده است. ستارگان زمان و سیارهقبل روزشم

هـا پـیش، بـراي     اند. چرخ کهـن از مـدت   اشته و چشم به راه رسیدن آن بودهازل دوران د
کـرده اسـت. بـزم     روز را جابجـا مـی  نـوازي، پهلوهـاي شـب و     دمیدن چنین صبح جـان 

هـاي مـاه و خورشـید،     هاي عناصر، فروغ انگیـزي  هاي کارکنان قضا و قدر، نوآوري آرایی
هاي انفاس پاك عالم قدس، توحید ابراهیم، جمـال   هاي ابر و باد، پرتو افکنی نمایی قدرت

ر بودنـد  نوازي مسیح، همه و همه براي این در استمرا یوسف، معجزه طرازي موسی، جان
 که این کالاهاي گرانبها به دربار پادشاه دو جهان به کار آیند.

انگیـز و   نواز، همان لحظـه همـایون و همـان زمـان فـرح      بامداد امروز همان صبح جان
تـرین روز تـاریخ    تـرین و خجسـته   شادمان فرا رسیده است. بدون تردید این روز ارزنـده 

 رود. بشریت به شمار می
نویسـند: در شـب    ب نورانی مـی بیان محدود خود در باره این ش ۀراینگاران در پی سیره
ریخت؛ آتشکده فارس خاموش گشـت،  چهارده برج از ایوان کسري بر زمین فرو  گذشته

اما حقیقت این است که نه فقط ایوان کسري، بلکه قصرهاي سر بـه   دریاي ساوه خشکید؛
فرو ریخـت، و   تمدن چینشأن و شوکت روم، اوج و  فلک کشیده ابهت و عظمت عجم،

ضلالت و گمراهـی، سـرد و    ةکفر، آذرکد ةفارس، بلکه جهنم شر، آتشکد ةنه فقط آتشکد
ها با خـاك یکسـان شـدند،     ها گرد و غبار خاك برخاست، بتکده خاموش گشت. از بتخانه

یـک فـرو ریخـت،    ة نصـرانیت یکا هاي خزان دید مجوسیت از هم گسیخت، برگ ةشیراز
هاي آفتاب هدایت به هـر   شعاعخاست، در چمنزار سعادت بهار آمد،  شورش توحید به پا

سو منتشر شد. آینه اخلاق انسانی از پرتو قدس نورافشانی نمود و درخشید، یعنـی: یتـیم   
 دار دو جهان:عبداالله، جگرگوشه آمنه، شاه حرم، حاکم عرب، فرمانرواي عالم، سر

ــ ــران   ۀشمس ــت اخت ــند هف ــه مس ــران    ن ــاتم پیغمبـ ــل، خـ ــتم رسـ  خـ
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 اوسـت  خـاك  احمد مرسل که خـرد 
ــیح  ــان فصـ ــه زبـ ــا بـ  امـــی و گویـ
ــار  ــه در روزگ ــرنج اســت ک  رســم ت

 

ــراك اوســت هــردو ج  هــان بســته فت
ــف آدم  ــیحاز الـــ ــیم مســـ  و مـــ

ــس آرد   ــوه، پ ــد می ــیش ده ــار پ  به
 

 از عالم قدس به عالم امکان تشریف فرماي عزت و جلال شدند.

 للهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.ا

 دتتاریخ ولا
ریاضیدان معروف مصـري، علامـه    در مورد تاریخ دقیق ولادت پیامبر گرامی اسلام 

محمود پاشا فلکی، رساله مستقلی نوشته است که در آن با دلایل ریاضی ثابت کرده که آن 
 571/ آوریـل سـال    20ربیع الاول (عام الفیـل) مطـابق بـا     9دوشنبه در روز  حضرت 

شـود کـه    نام ایشان محمد گذاشته شد و عموماً چنین بیان می. )1(میلادي متولد شده است
 این نام را عبدالمطلب انتخاب کرده بود.

 محمود فلکی، در چندین صفحه استدلالی بیان کرده است که خلاصۀ آن چنین است: -1
یعنـی ابـراهیم،    سال آن حضرت کور است که هنگام وفات فرزند خرددر صحیح بخاري مذ -الف

 صت و سوم از سن ایشان بود.کسوف شد و این واقعه در سال دهم هجري و سال ش
شود که کسوف سال دهم هجـري در هفـتم ژوئیـه سـال      طبق محاسبه قواعد ریاضی، معلوم می -ب

 دقیقه رخ داده است. 30و  8میلادي، ساعت  632
شود که اگر تاریخ قمري سیزده سال به عقب برگردانده شود، سال تولـد   از این محاسبه ثابت می -ج

 571که طبق قواعد علم هیئت، یکم ربیع الاول مطابق بـا دوازدهـم آوریـل     میلادي است 571ایشان 
 میلادي بوده است.

ولی اینقدر متفق علیه است که مـاه ربیـع الاول و    ،اختلاف است در تاریخ ولادت آن حضرت  -د
 منحصر است. 12تا  8روز دوشنبه بوده است و تاریخ در روزهاي 

ع الاول، روز نهم، روز دوشنه است. بنابراین، ولادت ایشان یقیناً در هاي مذکور، ماه ربی در تاریخ -هـ
 میلادي بوده است. 571آوریل  20
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  دوران شیرخوارگی پیامبر
شیر داد مادر گرامی ایشان آمنه بـود و پـس از دو    نخستین کسی که به رسول اکرم 

 .)1(شیر داد سه روز، ثویبه (کنیز ابولهب) به آن حضرت 

 حلیمه سعدیه:
موضوع از این قرار است که در آن زمان  مه سعدیه ایشان را شیر داد.از ثویبه، حلیبعد 

ها و  اشراف و بزرگان رسم بر این بود که نوزادان شیرخوار خود را به آبادي ۀدر میان طبق
فرستادند. این رسم به این منظور بود کـه کودکـان، در میـان اعـراب      هاي اطراف می محله
هـاي   آموختنـد و ویژگـی   رش یافته، زبان فصیح عربی و بلاغـت آن را مـی  نشین پرو بادیه

 .)2(ماند مخصوص نژاد عرب نیز محفوظ می
کـه  اشراف عرب تا مدت مدیدي به این رسـم و رواج پایبنـد بودنـد، حتـی دورانـی      

امیه دمشق را پایتخت حکومت خود قرار داده و در شأن و شوکت سلطنت، با کسـري   بنی
یافتنـد، از   نشین پرورش میهاي اعراب بیابان  ن آنان در خانهداشتند، کودکاو قیصر رقابت 

ن طفولیـت را در میـان   آن میان ولید بن عبدالملک بنا به دلایل خاصی موفق نشد تـا دورا 
لذا او تنها کسی از خاندان بنی امیه بود که قـادر بـه تکلـم     ؛نشین سپري کنداعراب بادیه 

 .)3(دزبان عربی صحیح و فصیح نبو

 (سلیمان ندوي) ».ما يحرم من النسب ةيحرم من الرضاع«صحیح بخاري، باب  -1

 امام سهیلی این وقایع را مفصلاً بیان نموده است و این حدیث را نیز نقل کرده کـه رسـول اکـرم     -2
 109/ 1(الروش الانف  .ام سعد پرورش یافته این فصیح هستم که در خاندان بنی فرمودند: من براي یم
وضعیت جسمی محمد «مرقوم داشته: » زندگی محمد«در کتاب » ویلیام میور«آقاي  .»)سلیمان ندوي«

 ـ بسیار خوب و از اخلاق عالی و مستقل برخوردار بود، چون مدت پنج  سـعد   یسال در میان قبیلـۀ بن
العـرب الگـو و نمونـه بـه حسـاب       ةکرد و به همین دلیل خطابه و سخنرانی وي در جزیر زندگی می

 ».آمد می
 (سلیمان ندوي) .چاب لیدن 6/ 5تاریخ ابن اثیر  -3
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بار از اطراف روستاها  خلاصه طبق عرف و رواج مذکور، زنان دایه و شیرده، سالی دو
سـپردند.   آمدند و اشراف و بزرگان شهر، کودکان شیرخوار خود را به آنـان مـی   به شهر می

ۀ بر حسب رسم و عـرف موجـود، چنـد زن از قبیل ـ    چند روز پس از تولد رسول اکرم 
حلیمـه  «رفتن چنین کودکانی وارد مکه شـدند. در میـان آنـان    گبه منظور تحویل » هوازن«

 .)1(نیز وجود داشت. اتفاقاً هیچ کودکی براي شیردادن در اختیار وي قرار نگرفـت » سعدیه
بسـپارد، امـا چـون آن    » سـعدیه  حلیمـه «خواسـت تـا ایشـان را بـه      مادر آن حضـرت  

سرانجام، چون طفـل  شت. یتیم بودند، حلیمه در تحویل گرفتن ایشان تردید دا حضرت
دادن و پرورش به او سپرده نشد و برگشتن با دست خالی هم  شیرخوار دیگري براي شیر

را  برایش ناگوار بود، به ناچار درخواسـت حضـرت آمنـه را پـذیرفت و رسـول اکـرم       
داشـت کـه آن   » شـیماء «گشت. حلیمـه دختـري بـه نـام      اش باز تحویل گرفت و به خانه

کـرد. حلیمـه بعـد از دو سـال      یداشـت و بـا او بـازي م ـ    دوست میرا بسیار  حضرت 
اش تحویل داد، ولی چون در آن روزها در مکـه   را به مکه آورد و به مادر گرامی محمد

بود، آمنه پیشنهاد داد تا ایشان را دوباره با خود ببـرد. حلیمـه   شیوع پیدا کرده  و با بیماري
چند سال نزد  باره این موضوع که آن حضرت نیز مجدداً آن حضرت را با خود برد. در 

شـش   حلیمه بودند، اختلاف نظر وجود دارد. ابن اسحق قاطعانه اظهار داشته که محمد 
 سال نزد حلیمه بودند.

اي  سهیلی مرقوم داشته: از نظر اعراب، دریافت اجرت در مقابل شیردادن به کودکـان عمـل شـریفانه    -1

لی چنـین توجیـه   بنـابراین، سـهی   »كل بثـدييهاأالحرة لا ت«ثل عربی است که شد و ضرب الم تلقی نمی

حضرت حلیمه و قبیلۀ او به ناچار  ،سالی روي داده بود و به همین جهت خشک کرده که در آن سال
شدند، ولی در تمام کتب تاریخ مذکور است که هر سال، زنانی به این منظـور از   هدار این وظیف عهده

دانستند. این طرز فکر فقـط   آمدند. به نظر ما عموم اعراب این عمل را معیوب نمی یاطراف به مکه م
 در میان طبقات اشراف و حکام وجود داشت.
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روایت » طبقات«در فصاحت و بلاغت خیلی معروف است. ابن سعد در » هوازن« ۀقبیل
تر هستم، زیـرا کـه از خانـدان     فصیحشما  ۀمن از هم« فرموند: می کرده که رسول اکرم 

 .)1(»سعد است باشم و زبان من زبانی بنی ریش میق
داشت، پـس از بعثـت وقتـی نـزد آن      نهایت دوست می حضرت حلیمه را بی پیامبر 

کردنـد. ایـن    آمد، ایشان مادر، مادر، گویان، استقبال و با وي اظهار محبت مـی  حضرت می
پـیش از   حضرت حلیمـه «ابن کثیر نوشته است: ند شد. هاي جالب بعداً ذکر خواه داستان

در » ابن ابـی خیثمـه  «اما این مطلب صحیح نیست، زیرا ». وفات کرد نبوت آن حضرت 
و » مختصر سـن ابـی داوود  «، علامه منذري در »حداء«، در »ابن جوزي« کتاب تاریخ خود

. حـافظ  انـد  ردهک ـآوردن حضرت حلیمه سعدیه تصـریح  به اسلام » اصابه«در » ابن حجر«

ثبـات إالتحفـة الجسـيمة في «مسـتقلی بـه نـام     ۀچگونگی اسلام وي، رسال ةدر بار »مغلطایی«

 .)2(نوشته است »سلام حليمةإ

حـارث ابـن عبـدالعزي نـام      شوهر حضرت حلیمه، یعنی پدر رضایی آن حضـرت  
 .)3(به مکه آمد و مشرف به اسلام گردید داشت و بعد از بعثت آن حضرت 

 گوییـد؟ آن حضـرت    آمد و اظهار داشت: شـما چـه مـی    نزد آن حضرت حارث 
م راسـت بـوده   گفـت  فرمودند: روزي فرا خواهد رسید که برایت معلوم شود آنچه مـن مـی  

 به دین اسلام است. است، آنگاه حارث مشرف

  رادران و خواهران رضاعی پیامبرب

آنان بـدین قـرار اسـت:    چهار برادر و خواهر رضاعی داشت که اسامی  رسول اکرم 
آوردن عبداالله مشهور بود. اسلام » شیماء«با لقب که  »حذافه«و » حذیفه«، »انیسه«، »عبداالله«

 شود. سعد به قبیلۀ هوازن گفته می بنی -1
 .166/ 3زرقانی  -2
 .283/ 1طبع مصر ، بةحوال الصحاأ في الإصابة -3
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 ثابت است، اما حال بقیه معلوم نیست.» شیماء«و 

 سفر به مدینه در کودکی

به شش سالگی رسیده بود، مـادرش او را بـا خـود بـه      هنگامی که سن آن حضرت 
همسر هاشم و مـادر  » سلمی«ا همچنان که در صفحات گذشته بیان گردید. مدینه برد، زیر

بزرگ عبدالمطلب از خاندان بنی نجار در مدینه بود، آمنه نزد آنان اقامـت گزیـد. در ایـن    
انـد: مـادر آن    ا ایشان همـراه بـود. مورخـان نوشـته    نیز ب آن حضرت  ۀسفر ام ایمن، دای

دّ ایشان با بنی نجار داشت، بـه مدینـه سـفر    به علت همان خویشاوندي که ج حضرت 
رسـد کـه آن ارتبـاط انـدك      کرد، اما این خویشاوندي نسبت دوري بود و بعید به نظر می

بعضی از مورخان صحیح اسـت کـه    ۀباعث چنان سفر طولانی گردد. به نظر بنده، این گفت
ه بود، به آنجا سـفر  که در مدین» عبداالله«حضرت آمنه به منظور زیارت آرامگاه شوهر خود 

 کرد.
آمنه تا مدت یک ماه در مدینه مانـد، هنگـام بازگشـت از مدینـه، در محـل       ،حالبه هر

 همراه بـا آن حضـرت   » ام ایمن«وفات کرد و در همانجا به خاك سپرده شد.  )1(»بواءأ«
 هاي زیادي از دوران اقامت در مدینه به یاد داشتند، بعـدها  به مکه آمد. آن حضرت خاطره

گذر کرده فرمودنـد: مـادرم   » بنی عدي«و پس از هجرت به مدینه منوره، یک بار از محل 
کردن را یـاد گرفتـه    کَه آبی است که در آن شنادر همین محل اقامت داشتند، این همان بِرْ

 .)2(کردم بازي می» انیسه«بودم، در این میدان با دخترکی به نام 

 تکفل و سرپرستی عبدالمطلب
را عبـدالمطلب بـر عهـده     مادر گرامی، مسئولیت تکفـل آن حضـرت    پس از وفات

 ه دارد.مایل فاصل 23 »جخم«نام محلی است که از  -1
 .173/ 1طبقات ابن سعد  -2
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. عبدالمطلب در سن هشـتاد  )1(گرفت و ایشان همیشه با وي همراه و در کنار ایشان بودند
اکنـون یکـی از   به خاك سپرده شد، این محل هـم   »حجون«و دو سالگی وفات کرد و در 

اث هاي زیادي احد نی عریض با پلهاي معتبر و بزرگ شهر مکه است و در آن خیابا محله
 هشت ساله بودند. در آن موقع حضرت  شده که مشرف به خانه کعبه است؛

ایشان نیـز همـراه بودنـد و از شـدت محبـت و غـم        ،عبدالمطلب ةهنگام تشییع جناز
را  ریختند. عبدالمطلب به هنگام وفات، مسئولیت تکفـل آن حضـرت    جدایی اشک می

رد، سپرد. ابوطالب به نحو مطلوبی به این وظیفـه مهـم عمـل ک ـ   » بابوطال«به فرزند خود 
طور خاصی قابل توجه است که بنی هاشـم  ه این مسئله ب (شرح آن بعداً بیان خواهد شد).

با مرگ عبدالمطلب بسیاري از امتیازات سیاسی و اجتماعی خود را از دست دادند و ایـن  
اشم غلبه حاصل کرد. امیه بر خاندان بنی ه اولین روزي بود که به لحاظ اقتدار دنیوي، بنی

عبـدالمطلب شـد و از   ین مسـند ریاسـت   نش ـ بود، کرسی» امیه«ند معروف که فرز» حرب«
، یعنـی آب دادن بـه حجـاج در دسـت عبـاس      »سـقایه «سـت، فقـط منصـب    مناصب ریا

 ترین فرزند عبدالمطلب باقی ماند.کوچک

اشت از مسلمات است، ولی بـراي  د این امر که عبدالمطلب آن حضرت را بسیار دوست و گرامی می -1
آن پسـر یتـیم حـال و وضـع خـوبی      «دارد  این امر هم خویشایند نیست. او اظهـار مـی  » رگولیوثما«

طنز او را غلام پدر خود خوانـده   طوره نداشت و در اواخر یک بار عمویش حمزه در حالت مستی ب
 ).49 – 45(زندگی محمد ص  .»بود

  زه در حالت مستی چنین گفته بود.خود اعتراف نموده است که حضرت حم» مارگولیوث«
شرح این داستان آنچنانکه در بخاري (غزوه بدر و خمس) مذکور است، چنین است: از غنایم بدر دو 

موقع نوشیدن شراب حرام نشده بود. حضرت حمزه در حالی شتر به حضرت علی رسیده بود، تا آن 
که شراب نوشیده و مست بود از آنجا گذر کرد و شکم شتر را پاره و دل و جگر آن را کباب نمـود.  

اطلاع یافت، نزد حمزه رفت و او را سرزنش کرد. حمزه در حالت مستی شدید قـرار   آن حضرت 
توان بـر یـک ادعـاي پـوچ      ن راند. آیا از چنین داستانی میداشت، در همان حالت آن الفاظ را بر زبا

 استدلال نمود؟
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 تکفل و سرپرستی ابوطالب
زند از همسـران مختلـف بـود، از میـان آنـان عبـداالله پـدر آن        عبدالمطلب داراي ده فر

بـه همـین جهـت عبـدالمطلب آن حضـرت را       و ابوطالب از یک مادر بودند. حضرت 
بـه قـدري محبـت و عطوفـت      تحت تکفل ابوطالب قرار داد، ابوطالب با آن حضـرت  

بانیـد و  خوا داشت که با فرزندان خویش نداشت، هنگام خواب ایشـان را کنـار خـود مـی    
 برد. رفت او را با خود می چون بیرون می

زمانی که سن آن حضرت تقریباً به ده، دوازده سال رسـید، گوسـفندان را بـه چراگـاه     
یکی از مورخان معروف فرانسوي به زعم خود چنـین پنداشـته اسـت کـه: چـون       برد. می

مـارد! ولـی   گ چرانی مـی صیتی قایل نبود، او را به گوسـفند ابوطالب براي آن حضرت شخ
حقیقت این است که چرانیدن گوسفندان نزد اعراب کاري پست و مایـه عیـب بـه شـمار     

چرانیدند. در قـرآن مجیـد ایـن امـر بـه       رفت. فرزندان اشراف و امراء نیز گوسفند می نمی
 عنوان زیبایی و نشاط زندگی ذکر شده است:

 .]٦[النحل:  ﴾٦حُونَ وَلَُ�مۡ �يِهَا َ�َالٌ حَِ� ترُِ�حُونَ وحََِ� �َۡ�َ ﴿
پـس از بعثـت آن    بـانی عـالَم بـود.    اي بـراي گلـه   واقعیت این است که این امر مقدمه

کردند. روزي همراه با اصـحاب بـه    آن شغل ساده و با ذوق را بیان می ةخاطر حضرت 
 هاي بیابانی مشغول شدند، آن حضـرت   بیابان تشریف بردند، اصحاب به خوردن علف

شان خـوب سـیاه گشـته، خوشـمزه ترنـد و ایـن تجربـه         هایی که رنگ لففرمودند: آن ع
 .)1(چرانیدم انی است که در سنین نوجوانی در اینجا گوسفند میدور

 ایـن قـول رسـول اکـرم     » ةالاجـار «و صحیح بخاري، جلد اول، کتاب  8در طبقات ابن سعد، ص  -1

، در بیـان مفهـوم قـراریط    »چرانیـدم  گوسفندان اهل مکه را مـی » قراریط«من در مقابل «مذکور است: 
. شیخ ابن ماجه، سوید بن سعید، اظهار داشته است: قراریط جمـع قیـراط، و   اختلاف نظر وجود دارد

قیراط نام جزیی از درهم یا دینار است. بنابراین، از نظر وي مفهوم حدیث چنـین اسـت کـه رسـول     
این حدیث » بخاري«چرانید و به همین جهت  در مقابل گرفتن اجرت، گوسفندان مردم را می اکرم 
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 سفر به شام در نوجوانی
تند که سالی یک بار به قصد تجارت تجارت داشت و قریش عادت داش ۀابوطالب پیش
تقریباً دوازده سال بـود، ابوطالـب    در این زمان سن آن حضرت  کردند؛ به شام سفر می

هاي سفر و یا هر علت دیگـري   طبق معمول، قصد سفر به شام را داشت و به علت سختی
خواست آن حضرت را با خود به شام ببرد. ولی ایشان با ابوطالب چنان انس و الفـت   نمی

بـه  حلقه زد و خـود را   داشتند که وقتی ابوطالب حرکت کرد، اشک در چشمان محمد 
اش رنجیده خـاطر شـوند،    گردن وي آویخت. براي ابوطالب قابل تحمل نبود که برادرزاده

 لذا ایشان را با خود به جانب شام برد.
در همین سـفر پـیش آمـده     »بحیراي راهب« طبق بیان عموم مورخان، داستان معروف

 شرح آن چنین بیان گردیده:است. 
وارد » بحیـرا «ه یک راهب مسیحی به نـام  رسید به صومع )1(»بصري«وقتی ابوطالب به 

 اظهار داشت: آن حضرت  ةشد. این راهب مسیحی با مشاهد
 دانید؟ مردم پرسیدند: شما از کجا می» المرسلین استسید این شخص«

ها به سـجده   آمدید، تمام درختان و سنگ او در پاسخ گفت: وقتی شما از کوه پایین می
 افتادند.

هاي مختلفی بیان شده است، ولی تعجـب اینجاسـت    ه از جنبهاین داستان در کتب سیر
، »رپیرد«، »سرویلیام میور«که مسیحیان، بیش از مسلمانان به بیان آن اشتیاق و علاقه دارند! 

این داستان را در تاریخ مسـیحیت، فتحـی عظـیم پنداشـته و      و دیگران همه» مارگولیوث«

گویـد: قـراریط نـام محلـی نزدیـک       مـی » ابراهیم حربی«ذکر کرده است. ولی  »ةجارالإ«را در کتاب 

در تشـریح ایـن حـدیث    » علامه یمینـی «همین نظر را ترجیح داده است. » ابن جوزي«است، » اجیاد«
) در 631/ 6صحیح است (عینی » ابن جوزي«مفصلاً بحث نموده و با دلایل قوي ثابت کرده که نظر 

 ین بحث مفصلاً ذکر شده و همین نظر ترجیح داده شده است.نیز ا» نور النبراس«
 این محل در سرزمین شام قرار داشت. -1
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راهـب  ر مـذهب خـویش را از همـان    حقـایق و اسـرا   که رسـول اکـرم    اند شدهمدعی 
آموخت و اساس عقاید اسلام را بر نکاتی که وي بیـان کـرد، بنیـان نهـاد و تمـام اصـول       

 .)1(سی اسلام شرح و تفصیل همان نکات هستنداسا
اي که داسـتان   دانند، پس به گونه ین روایت را صحیح میچنانچه نویسندگان مسیحی ا

بحیـرا بـه    ذیرند. در حالی که در آن بحـث از تعلـیم  آن را بپدر روایت مذکور است، باید 
میان نیامده است و نیز دور از عقل است که به کودکی دوازده ساله، تمام اسرار دین اسلام 

دانـد   هم توسط یک راهب مسیحی سالخورده که زبـانش را هـم نمـی    در مدت کوتاه و آن
 نبوده است.» بحیرا«و تعلیم آموخته شود! و اگر امري خارق العاده بوده نیازي به زحمت 

یعنـی راوي   ار است و تمام طرق آن مرسـل هسـتند؛  در واقع این روایت غیر قابل اعتب
اول در زمان واقعه موجود نبوده و نام آن نیز در روایـات ذکـر نشـده اسـت. مسـتندترین      

 باشد: مذکور است که سه امر در مورد آن قابل توجه می» ترمذي«طریق این روایت در 
است و این حـدیث  » غریب«و » حسن«آن روایت اظهار داشته که  ةمذي در بارتر -1

 ـ   از رتبـه  » حسـن « ۀغیر از این طریق به طریقی دیگر براي ما معلـوم نیسـت. رتب

عقایـد و افکـار فرقـۀ    » بصري«خانقاه در » بحیرا«نویسد:  می» م و مذهبمعرکۀ عل«در کتاب » دریپر« -1
از افکار مـذهبی،  را به محمد آموخت. ذهن تربیت نیافته، اما قوي و گیراي ایشان نه فقط » نسطوري«

بلکه از افکار فلسفی مربی خود نیز شدیداً متأثر گشت. طرز عمل بعدي ایشان شاهد روشنی بر ایـن  
هاي مسیحی اسـت)، تـا چـه حـدي      ها (نام یکی از فرقه امر است که افکار و عقاید مذهبی نسطوري

 ایشان را تحت تاثیر قرار داده بود.
از  ست تا ثابت کند کـه تنفـر و انـز جـاري کـه آن حضـرت       فوق العاده کوشیده ا» سرولیام میور«

هـا و   گذاري کردنـد، در نتیجـۀ همـان سـفر و تجربـه      پرستی داشتند و طرح دین جدیدي را پایه بت
مشاهدات مختلف آن مسافرت بود. اما بدیهی است که اگر شارع اسلام از اساتید مسـیحی علـم فـرا    

اي از توحید و تنفري از تثلیت کـه در تـک تـک صـفحات      گرفته بود، غیر ممکن بود که چنان ولوله
 وجود آید.ه شان ب قرآن مشهور است، در قلب
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هـم   اش از آن نیـز باشـد رتبـه   » غریـب «ن تر اسـت و چـو   پایین »صحیح«حدیث 
 تر خواهد بود. پایین

اري او را اسـت، گرچـه بسـی   » غـزوان عبدالرحمن بن «یکی از راویان این حدیث  -2
اعتمـادي   اند، ولی اکثر اهل فـن نسـبت بـه وي اظهـار بـی      (مورد اطمینان) دانسته

 مرقوم داشته است:» میزان الاعتدال«در » علامه ذهبی. «اند کرده
ها حدیثی است که در آن  کند و منکرتر از تمام آن احادیث منکر بیان می» عبدالرحمن«

 کور است.مذ» بحیرا«داستان 
این حـدیث بـا شـرایط    روایت نوشته است: نسبت به این » مستدرك«در » حاکم« -3

 ـ » تلخـیص المسـتدرك  «در » علامه ذهبی«مطابق است.  بخاري و مسلم  ۀایـن گفت
 را نقل کرده و نوشته است:» حاکم«

 .)1(پندارم ، دروغ و جعلی می»موضوع« بعقی از وقایع این حدیث را
که حضرت بلال و حضرت ابـوبکر نیـز در آن سـفر     در این روایت مذکور است -4

بلال اصلاً وجود نداشت و حضـرت ابـوبکر    مراه بودند، حال آنکه در آن موقعه
 نیز خردسال بود.

است که در آن سفر حضور نداشـت  » موسی اشعريابو«آخرین راوي این داستان  -5
کـه در   سـندي » ترمـذي «کند. عـلاوه بـر    و نام راوي مافوق خود را نیز بیان نمی

 ی کـه یعنی روایت است؛» معضل«و یا » مرسل«است نیز  مذکور» طبقات ابن سعد«
اي کـه در آن واقعـه حضـور نداشـته، نـام صـحابی را ذکـر         است، تابعی» مرسل«

فوق خود، یعنی است، در آن راوي نام دو راوي ما »معضل«کند. و روایتی که  نمی
 کند. را ذکر نمی» صحابی«و » تابعی«نام 

عتدال، اصابه (تذکره عبدالرحمن بـن  ناس، زرقانی، میزان الالابن سید ال »شرح عيون السـير نبراس في« -1

 ».سلیمان ندوي) «6/ 5/ 2غزوان) مستدرك حاکم مع تلخیص (
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حـدیث، ایـن حـدیث را     بـه راویـان  ابن حجر بر مبناي اعتماد فوق العاده  حافظ -6
بـلال در آن سـفر قطعـاً    حضـرت ابـوبکر و   اما چـون همراهـی    داند، صحیح می

 ـ  لذا به ناچار اعتراف می نادرست است. طـور اشـتباهی در   ه کند که این قسـمت ب
ویـان ایـن   کـه تمـام را  » حافظ ابن حجر«روایت وارد شده است. ولی این ادعاي 

خـود  » عبدالرحمن بن غـزوان « ةهستند، نیز صحیح نیست. در بار» مستند«روایت 
 نوشته است:» تهذیب التهذیب«در » ابن حجر«

روایـت  » ممالیـک «شد و از این جهت هم مشکوك اسـت کـه از    او مرتکب خطا می«
 ».کند می

 .)1(دانند می» موضوع«یک روایت نقل شده که محدثین آن را دروغ و » ممالیک«از 

 شرکت در جنگ فجار
از » فجـار «جنـگ   که تا ابتداي اسلام میان اعراب وجود داشـت؛ هایی  جنگ سلسلهاز 

قـیس بـه وقـوع پیوسـت.      ۀتر بود. این جنگ میان قریش و قبیل همه مشهورتر و خطرناك
هاي مستقل جنگی آمـاده کـرده بودنـد. پرچمـدار      تمام قبایل قریش براي این جنگ دسته

دسـته شـرکت داشـتند.     در همان هاشم، زبیر بن عبدالمطلب بود و رسول اکرم  خاندان
گرفت، نخست قیس و سپس قریش پیروز شـدند. سـرانجام بـا مصـالحه     جنگ بزرگی در

 سالار قریش حرب بـن امیـه (پـدر    فریقین، جنگ پایان یافت. در این جنگ فرمانده و سپه
ین جنگ حق به جانب قریش و مسئله آبـرو  و چون در ا ابوسفیان و جد امیر معاویه) بود؛

ولـی   نیـز در آن شـرکت جسـتند.    و حیثیت خاندان آنان در میان بود، لذا رسول اکـرم  
مرقوم داشته، آن حضرت با دست خود کسی را مورد ضـرب قـرار   » ابن هشام«همچنانکه 

 تصریح کرده که آن حضرت شخصاً نجنگیدند:» امام سهیلی«ندادند. 

حیثیت روایتـی  «النبی تحت عنوان  ةدر جلد سوم سیر» بحیراي راهب«ر داستان مؤلف، نقد مفصلی ب -1

 ذکر کرده است به آنجا مراجعه شود. (سلیمان ندوي)» عموم دلایل و معجزات مشهور
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كانـت حـرب فجـار  نهـافي الفجار وقـد بلـغ سـن القتـال لأ عمامهأتل رسول االله مع نما لم يقاإو«

 .»لا ليكون كلمة االله هي العلياإن يقاتل أذن االله لمؤمن أيضا كلهم كفارا ولم يأوكانوا 

در این جنگ نجنگید، حال آنکه به سن جنگیدن رسیده بـود، چـون    و پیامبر اکرم «
کافر بودند و خداوند دسـتور   آمده بود. نیز طرفین درگیرم پیش هاي حرا این جنگ در ماه

 .»جنگ را به مسلمانان فقط براي برتري دین خود داده است
هاي حرام به وقوع پیوست و  نامند که در ماه می» جنگ فجار«این جنگ را به این دلیل 

 ها جایز نبوده است. جنگیدن در آن ماه

*** 



 حلف الفضول یا پیمان جوانمردان

کشـتار و خـونریزي    هاي پیاپی، هزاران خانواده را به نابودي کشانده بود. جنگ سلهسل
رفت. بـا مشـاهده ایـن وضـع      اي اعراب به شمار می جزو اخلاق و افتخارات ملی و قبیله

صلح و امنیت به وجود  ةاسف بار، در طبیعت بعضی از جوانمردان و اصلاح طلبان، انگیز
و  ار، زبیر بن عبـدالمطلب کـه عمـوي رسـول اکـرم      آمد. هنگام بازگشت از جنگ فج

ن را مطـرح سـاخت. چنانکـه    رئیس قبیلـه بـود، پیشـنهاد سـازش و حمایـت از مظلومـا      
گرد آمدنـد و پیمـان بسـتند کـه     » عبداالله بن جدعان« ۀدر خان» تیم«و » زهره«، »هاشم بنی«

مکه وجـود داشـته   یک از ما باید مظلوم حمایت کند و هیچ ظالم و ستمکاري نباید در هر
 .)1(باشد

در این پیمان شرکت داشتند و پس از بعثت راجع بـه آن چنـین اظهـار     رسول اکرم 
رنگ عوض کنم و اگر حـالا نیـز    من حاضر نیستم آن پیمان را با شتران سرخ«نظر کردند: 

 .)2(»کنم به آن پیمان خوانده شوم، اجابت می
» فضل«که نام تمام بنیانگذاران آن، از ماده گویند، زیرا  می» حلف الفضول«به آن پیمان 

 ۀایـن افـراد از قبیل ـ   )3(»مفضل«و » فضیل بن وداعه«، »فضیل بن حارس«یعنی  ،مشتق بود
بودند. این پیمان گرچه از میان رفت و خاطره آن در اذهان باقی نماند، » قطورا«و » جرهم«
بنیانگـذاران  یـن لحـاظ اسـامی    هم پیمان بستند و از الی قریش مجدداً براي اجراي آن باو

 نخستین آن براي همیشه در صفحات تاریخ باقی ماند.

 بازسازي خانه کعبه

 .86/ 1طبقات  -1
 (سلیمان ندوي). 220/ 6مستدرك  -2
شـود در آن پیمـان ایـن     بت میحدیثی نقل کرده که از آن ثا» حارث بن اسامه«در سند » امام سهیلی« -3

 و به همین لحاظ نام آن حلف الفضول شد. »الفضول علی أهلها«جمله وجود داشت: ترد 
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ارتفاع داشت و بدون سقف بود (چنانکه در  ۀ کعبه به اندازه قامت یک انساندیوار خان
سازند). و چون ساختمان کعبه در سراشیبی قرار داشت و هنگـام   ها را می مناطق ما عیدگاه

اش  در قسـمت فوقـانی   آمـد، بـراي جلـوگیري از ویرانـی     می آب شهر در حرم گردباران 
رفت و مکرراً به سـاختمان خانـه    دیواري ساخته شده بود، ولی با گذشت زمان از بین می

رسید. سرانجام مقرر شد ساختمان فعلی تخریـب و بـا اسـتحکام بیشـتري      کعبه آسیب می
احل بـه س ـ  بندرگاه جده، یـک کشـتی بازرگـانی    ربازسازي شود. اتفاقاً در همان روزها د

قریش از آن آگاه شدند. ولید بن مغیره، به جده رفت و  اصابت کرده و درهم شکسته بود،
» بـاقوم «ر رومی به نـام  هاي آن کشتی به گل نشسته را گرد آورد. در کشتی یک معما تخته

دیگر بازسـازي خانـه   ولید او را با خود به مکه آورد و قریش به اتفاق یک ـ حضور داشت،
تـا   نـد، هاي مختلف آن را میان خود تقسیم کرد کعبه را آغاز کردند. قبایل مختلف قسمت

 ایجاد خانه کعبه برخوردار شوند.همه از شرف و امتیاز 
تی در مورد اینکـه  الاسود فرا رسید، نزاع و کشمکش سخهنگامی که زمان نصب حجر

خواست  سران اقوام درگرفت. هرکس می الاسود را نصب نماید میانچه کسی سنگ حجر
 ها از نیـام بیـرون کشـیده شـد،    این افتخار از آنِ او شود. مسئله به جایی رسید که شمشیر

کردند، ظرفی را پـر از   اعراب آن دوران رسم بر این داشتند که هرگاه سوگند مرگ یاد می
وضـوع نصـب   بردنـد؛ بعضـی از آنـان روي م    هاي خود را در آن فرو می تخون کرده دس

ت چهـار روز ادامـه داشـت، روز    الاسود نیز چنین عمل کردند. این کشمکش تا مـد حجر
 ـ که سـالخورده » ابو امیه بن مغیره مخزومی« پنجم رین مـرد قـریش بـود، پیشـنهاد کـرد:      ت

همگـی   شود او را به عنـوان داور بپذیرنـد،  نخستین کسی که فردا صبح وارد صحن کعبه 
روز بعد در حالی که تمام سران قریش پیرامون خانـه خـدا گـرد     این پیشنهاد را پذیرفتند.
(که از در صفا و طبق  آراي رسول اکرم ن بر جمال جهانشا هاي آمده بودند، ناگهان نگاه

بـراي خـود گـوارا     آن حضـرت  ،نوشته بعضی از تواریخ، از باب السلام وارد شد) افتاد
بلکـه   مند شـوند،  سود بهرهنصب حجرالأ نهایی از شرف و افتخارت ندیدند که شخصاً و به
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اي پهن کردنـد   ن حضرت پارچهپیشنهاد دادند که از هر قبیله یک نماینده انتخاب شود و آ
هریـک از سـران و نماینـدگان    الاسود را با دست خود در آن قرار داده و فرمودند: و حجر

ضرت بـا دسـت   بردند، آن ح» رکن«را نزدیک » حجر«یک گوش آن را بگیرد. وقتی  قبایل
اي به این امـر بـود    . این قضیه گویا اشاره)1(مبارك خود سنگ را در جاي آن نصب کردند

هاي مبارك ایشان نصب خواهـد   که آخرین سنگ تکمیلی ساختمان دین الهی نیز با دست
 .)2(شد

ه جنگ خونینی شـود،  هاي قریش که چیزي نمانده بود منجر ب بدین طریق به کشمکش
کعبه با سقف آن تکمیل گردید، ولی به علت کمبود مصالح  ۀساختمان خان پایان داده شد.

کعبه باقی گذاشته و اطراف آن دیواري کشیده شد تا در  ۀاي از بناي خان ساختمانی، گوشه
مانـده   ۀ کعبه اضافه شود. امـروز بـه آن قسـمت بـاقی    فرصت مناسب به قسمت داخل خان

مانده را تخریـب   قصد کردند تا دیوار باقی ثتپس از بع رسول اکرم  گویند. می» حطیم«
 ـ    ۀ کعبه را از نو بسازند.کرده، ساختمان خان  ۀولی بنابراین، تصور کـه تخریـب دیـوار خان

، اثـر نـامطلوبی بـر جـاي گـذارد، از      انـد  شدهکعبه شاید در اذهان کسانی که تازه مسلمان 
 .)3(تخریب آن خودداري کردند

 تجارت ي هانتخاب پیش
پـیش   از هزاران سال قبل از ظهور اسـلام اسماعیل  خصوصاً قریش، یعنی بنیاعراب، م

 (سلیمان ندوي). 458/ 1و مستدرك حاکم  18/ 1مسند طیالسی  -1
، یعنـی  »من آخرین سـنگ سـاختمان نبـوت هسـتم    «اشاره به حدیثی است که آن حضرت فرمودند:  -2

 ».و خاتم پیامبران هستمکننده دین  تکمیل
جلـد اول  » زرقـانی «طور متفـرق و در  ه ب» تاریخ طبري«و » طبقات«، »سیره ابن هشام«این وقایع در  -3

یکجا مذکور اند. داستان اخیر در صحیح بخاري نیز چنین ذکـر شـده: هنگـامی کـه      240تا  236ص 
ها را بر دوش مبـارك   ند و سنگنیز شرکت داشت کردند، رسول اکرم  قریش خانه کعبه را تعمیر می

 اي که شانه مبارك زخمی شده بود. به گونه ،آوردند حمل کرده می
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ي بازرگـانی  هـا  با قبایل عرب پیمـان  جد بزرگ آن حضرت » هاشم. «)1(تجارت داشتند
ها را مـنظم و مسـتحکم کـرده بـود. ابوطالـب       آمد و امرار معاش آنمنعقد کرده و منبع در

به سن رشد رسیدند و بـه   ه آن حضرت عموي آن حضرت نیز بازرگان بود، هنگامی ک
امرار معاش توجه کردند، هیچ شغلی بهتر از تجارت به نظرش نرسید. در دوران کودکی و 

ره نیـز بـه دسـت    نوجوانی با ابوطالب در چند سفر تجاري همراه و تجربیـاتی در ایـن بـا   
بـود، عمـوم   ایشان زبانزد خاص و عام شده  ةمعامله و اخلاق پسندید آورده بودند. حسن

داري سـپرده و در منـافع آن   ة خود را به شخص امانـت  مردم دوست داشتند تا مال التجار
بر پسـندیدند، بنـا   یـن نـوع شـرکت را مـی    با اشتیاق فراوان ا رسول اکرم  شریک شوند.

گواهی و اظهارات شرکاي بازرگانی آن حضرت که در کتب احادیث و تـاریخ مذکورنـد،   
داري و درستکاري کامـل ایـن شـغل را انجـام      که ایشان با امانتشود  به خوبی معلوم می

 دادند. می
کند؛  جلب توجه می لاق یک تاجر، وفاي به عهد و وعدهبیش از هرچیز از محاسن اخ

مکه بهترین نمونه و الگوي اخلاقی در این  »تاجر امین«ولی قبل از رسیدن به مقام نبوت 
دارد: پـیش از بعثـت    اظهار مـی  ، یکی از اصحاب بن ابی الحمساءحضرت عبداالله امر بود.

انعقـاد کامـل آن وعـده کـردم کـه بعـد از        اي انجام داده و بـراي  معامله با رسول اکرم 
خود را فراموش نمودم، روز سوم به یاد افتادم،  ةگردم. اتفاقاً تا سه روز وعد لحظاتی برمی

سته است، امـا بـر ایـن عمـلِ     به محل وعده رفته و دیدم که آن حضرت در آنجا منتظر نش
شـدي، مـدت    تو موجب اذیت مـی «فقط فرمودند:  ،من خم به ابرو نیاوردند ةخلاف وعد

 .)2(»برم سه روز است که در این مکان به سر می
حسـاب بودنـد. پـیش از بعثـت      آن حضرت در امور کسب و تجارت همیشـه خـوش  

حضرت سائب یکـی   دادند. ادت میشتند، به این امر شهکسانی که با ایشان سابق معامله دا

 تورات، تکوین، قصه یوسف. -1

 الأدب، باب في الوعد.کتاب  326/ 2د سنن ابی داو -2
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از اصحاب هنگامی که مشرف به اسلام شد و به محضر مبارك ایشان حضور یافت، مردم 
شناسـم.   او را مورد ستایش قرار دادند. آن حضرت فرمودنـد: مـن او را از شـما بهتـر مـی     

سائب گفت: پدر و مادرم قربانت باد! شما شریک تجاري من بودید و همیشـه در معاملـه   

 .)1(»فكنت لا تداوي ولا تماري«رستکار بودید، د

نیز شریک تجـاري آن حضـرت بـود.     سائب مخزومی، یکی دیگر از اصحاب قیس بن
. آن )2(دهـد  وي نیز با همین الفـاظ بـه درسـتکاري و حسـن معاملـه ایشـان گـواهی مـی        

» یمـن «و » بصـري «، »شـام «سـفرهاي متعـددي بـه سـرزمین     به قصد تجارت  حضرت
 داشتند.

 ازدواج با خدیجه

والایـی نـزد اعـراب برخـوردار     کدامن و عفیف، از موقعیت اجتماعی خدیجه بانوي پا
رسد و به لحـاظ ایـن    می نسب او در پنجمین پشت به خاندان رسول اکرم  سلسلهبود. 

آید. خدیجه قبـل از ازدواج بـا پیـامبر     خویشاوندي، دختر عموي آن حضرت به شمار می
بعداً بیوه شد و چون یک زن با فضـیلت و داراي   ار شوهر کرده بود؛ب دو گرامی اسلام 

(پاکـدامن و عفیفـه)   » طـاهره «اخلاق پاکیزه بود، در دوران جاهلیـت مـردم او را بـه نـام     
مرقوم است: هنگامی که کاروان » طبقات ابن سعد«نهایت ثروتمند بود. در  خواندند. بی می

تمام کالاهـاي   ةاي بازرگانی خدیجه به اندازکرد، کالاه قریش به قصد تجارت حرکت می
به بیست و پنج سال رسـیده بـود و همـواره در     آنان بود. در این زمان سن رسول اکرم 

افراد مختلف سر تجارت با  ۀکرد، و بر اثر شغل و پیش مسایل مختلف اجتماعی شرکت می
ملـه و پـاکیزگی   معا، راسـتگویی، حسـن   داري، درسـتکاري  امانـت و کار داشت. بنابراین، 

 داده بودند.» امین«که اهل مکه او را لقب اخلاقی ایشان زبانزد خاص و عام بود، تا جایی 

 .317/ 2ابو داود  -1
 ترجمه قیس بن سائب. 353/ 5اصابه  -2
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با توجه به تمام این موارد نزد آن حضرت پیام فرستاد که: من حاضرم آنچـه  » خدیجه«
، شما کالاهاي بازرگانی مرا به شـام ببریـد   دادم دو برابر آن را به شما بدهم؛ به دیگران می
بردند، تقریباً سـه مـاه   » بصري«پذیرفتند و کالاهاي بازرگانی خدیجه را به  آن حضرت 

ولـی   ج داد. پدر خدیجه وفـات نمـوده بـود،   بعد از بازگشت، خدیجه به ایشان پیام ازدوا
ة در قید حیات بود. زنان عرب ایـن حـق را داشـتند کـه در بـار     » عمرو بن اسد«عمویش 

خودشان تصمیم بگیرند و وارد گفتگو شوند و در این باره هیچ  مسایل ازدواج و زناشویی
تمـام   وجود نداشـت. خدیجـه بـا بـودن عمـویش     بالغه محدودیتی براي زنان بالغه و غیر

هـاي   را خـودش ترتیـب داد. رأس موعـد مقـرر، ابوطالـب و شخصـیت      مقدمات ازدواج 
نکـاح را   ۀلـب خطب ـ خدیجه آمدنـد. ابوطا  ۀبه خان قریش همراه با رسول اکرم  ۀبرجست

روایـات مـذکور   در بعضـی از   صد درهم طلائی مهریه مقرر گردید؛قرائت کرد و مبلغ پان
پدر خدیجه زنده بود و مراسم نکاح در حضور وي انجـام گرفـت، ولـی او در اثـر      است:

نوشیدن شراب نشئه بود، وقتی به هوش آمـد و از جریـان ازدواج آگـاه شـد، خشـمگین      
ا نیسـت، امـا ایـن روایـت صـحیح      این وصلت نابرابر و در شأن مگشت و اظهار داشت: 

با صراحت و دلیل قاطع ثابت نموده که پدر حضرت خدیجه قبـل از  » سهیلی«امام  نیست.
اي که خدیجه در آن سکونت داشت، امروز هم (طبـق   وفات کرده بود، خانه» جنگ فجار«
ریداري نمود و به آن را خ حضرت امیر معاویه  وایات طبري) به نام او معروف است.ر

سن خدیجه هنگام ازدواج، چهل سال بود و از دو شوهر قبلی، دو پسر  مسجد اضافه کرد.
. تمـام فرزنـدان آن   )1(ها بعداً بیان خواهد شـد  و یک دختر داشت، نام و حالات مفصل آن

با اختلاف تفصیل و اجمـال،  » تاریخ طبري«و » ابن سعد«، »مسیره ابن هشا«وقایع ازدواج خدیجه در  -1
ام، بـراي آگـاهی    اثبات و نفی مذکور اند. من با توجه به شواهد و قراین، روایت معتمد را ذکر کـرده 

 مراجعه شود. 236تا  232/ 1بیشتر به زرقانی 
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جز ابراهیم از خدیجه هستند، حالات مفصـل آنـان در صـفحات آینـده ذکـر       حضرت 
 .)1(شد خواهد

 رویدادهاي پراکنده

 ـ    آنچه تا اینجا بیان گردید وقایعی بودند که ترتیب تاریخی آن ه ها معلـوم اسـت، لـذا ب
ها وقایع متفرق دیگري نیز وجود دارد که تـاریخ و   طور مرتب نوشته شدند. علاوه بر این

بـه نظـر   تـر   ها در یکجا و به طور مرتب مـوزون  ها نامعلوم است، لذا گردآوري آن سال آن
 رسد. می

 مسیر سفر

عـادت داشـتند، آن    اهل مکه عموماً بـه سـیر و سـفر بـه قصـد تجـارت و بازرگـانی       
شـرح سـفر شـام و     منظور سفرهاي متعـددي انجـام داده بودنـد؛   نیز به همین  حضرت

بصري قبلاً ذکر شد. علاوه بر آن انجام سفرهاي ایشان به جاهاي دیگـر نیـز ثابـت شـده     
یکی از آن  شد. جاهاي مختلفی بازار تشکیل می در سرزمین اعراب، دراست. در آن زمان 

ه هایی که خدیج ـ آن را ذکر کرده است. از جمله» ابن سیدالناس«است که » جعاشته«جاها 
در یمـن اسـت. و طبـق گفتـه     » جـرش «جا فرستاد،  آن حضرت را به قصد تجارت به آن

تشـریف بردنـد و   » جـرش «ر بـه  با و علامه ذهبی، آن حضرت دو» مستدرك«در » حاکم«
. بعـد از بعثـت سـالی کـه     )2(داد به ایشان بـه عنـوان دسـتمزد مـی    بار خدیجه یک شتر هر

نمایندگان و سفراي قبایل عرب از دور و نزدیک به محضر آن حضرت حضور یافتنـد، از  
از بحرین بود. آن حضرت با گرفتن نام هر منطقه و » عبدالقیس«آن جمله هیئت نمایندگی 

آنان با تعجب اظهار داشـتند: شـما   شدند.  شهر بحرین، از اوضاع و احوال آن جویا می هر

 قایع مذکور اند.ن حنبل (مسند ابن عباس) فقط وبحث کرده، در اب از خانه خدیجه فقط طبري -1
 نور النبراس فی شرح ابن سیدالناس. -2
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سـرزمین شـما را   فرمودند: مـن    ایشاندانید؟!  حال و وضع سرزمین ما را از ما بهتر می
 .)1(ما کاملاً سیر کرده

ن مورخان اروپایی که منکر علوم غیبی هستند، قصد دارند ثابت کنند که (نعوذ بـاالله) آ 
بر . مـارگولیوث بنـا  انـد  کـرده حاصل  لاعات و معلومات را از سیر و سفرحضرت تمام اط

حدس و گمان قدم جلوتر گذاشته و نوشته است: آن حضرت سفر دریایی نیز کرده بـود،  
هـا   ها، چگونگی پیدایش طوفان دلیل آن این است که در قرآن مجید حرکت و رفتار کشتی

رسـد کـه    ه که از مطالعه آن (نعوذ باالله) چنین به نظـر مـی  اي به تصویر کشیده شد به گونه
. مورخ مذکور این ادعا را نیـز مطـرح   )2(مشاهدات و تجربیات شخصی در آن نقش دارند
را مشاهده کرده اسـت؛ ولـی   » تبحر می«کرده که آن حضرت به مصر هم تشریف برده و 

 .)3(کتب تاریخ از این وقایع خالی اند

 راسم شركاجتناب و دوري از م
در دوران کـودکی و جـوانی نیـز پیوسـته از      یقیناً ثابت شده است کـه آن حضـرت   

جستند. یک بار قریش بـه محضـر ایشـان     پرستی دوري می شرکت در مراسم شرك و بت
هـا ذبـح شـده بـود آوردنـد،       مقداري غذا از گوشت گوسفندي کـه بـه نـام یکـی از بـت     

 (سلیمان ندوي). 206/ 4مسند احمد بن حنبل  -1
 .57مارگولیوث / -2
هاي آنان فقط بر حدس و گمان مبتنی است، اینگونه وقایع را بیان کنند،  اگر مورخان اروپایی که گفته -3

آور عصـر تاریـک و    روایـات خنـده  جاي تعجب نیست. ولی روایت سفر آن حضـرت بـه مصـر از    
وایت سفر بحرین صـحیح باشـد،   اند و چنانچه ر انحطاط اروپا است. ایشان سفر دریایی قطعاً نداشته

نیز ممکن است، زیرا کـه محـل وقـوع آن    » بحر میت«اند و مشاهدة  خلیج فارس را نیز مشاهده کرده
 اند. (سلیمان ندوي) ذر فرمودهمیان سرزمین عرب و شام است. جایی که چندین بار از آنجا گ
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مسیحیان مدعی اند تحولاتی که در عقاید  .)1(از خوردن آن خودداري فرمودند حضرت
آن حضرت پیدا شد، بعد از بعثت به وجود آمد و طرز عمل ایشان پیش از بعثـت، همـان   

چنانکه اولین فرزند خود را عبدالعزي نامگـذاري   رز عمل خاندان و همشهریان وي بود؛ط
 .)2(کرد

ر صـورتی کـه ایـن    ذکر کـرده اسـت، د  » تاریخ صغیر«در » امام بخاري«این روایت را 
توان از مفهوم آن نسبت به معتقدات آن حضرت اسـتدلال کـرد.    روایت صحیح باشد، نمی
پرست بود، او نام پسر خود را عبدالعزي گذاشته بود و چون آن  خدیجه پیش از اسلام بت

اما حقیقـت ایـن    بودند، با آن نام مخالفتی نکردند.هنوز به مقام نبوت نرسیده  حضرت 
سـند ایـن    سلسلهترین  حت و درستی این روایت در واقع ثابت نیست. صحیحاست که ص

راوي  نخود روایت کرده اسـت، اولـی  » تاریخ صغیر«در » امام بخاري«روایت آن است که 
شـهرت دارد و گرچـه بعضـی از    » اسماعیل بـن ابـی اویـس   «آن اسماعیل است که به نام 

ار نسبت به وي به شرح زیر اظه ـع زیادي اند، ولی جم حدثین او را معتمد و موثق دانستهم
 :اند کردهنظر 

 اند. ضعیفاسماعیل و پدر او هردو  معاویه بن صالح:

 گوید و اصلاً اعتباري ندارد. او دروغ می بن مخلط: یحیی

 اسماعیل ضعیف و غیر موثق است. امام نسایی:

ایـن حـدیث را امـام بخـاري و در     » زید بن عمرو بن نفیـل «ذکر » باب المناقب«در صحیح البخاري  -1
در الفاظ آن اجمال است که در این روایت برطرف شده است. در مسند  ،نیز نقل کرده است» ابواب«
را به خوردن آن غذا دعوت کـرد.   زید روایتی مذکور است که آن حضرت  189/ 1ج » ابن حنبل«

زید از تناول آن خودداري نمود و سپس از آن تاریخ به بعد هیچگاه آن حضرت از غذاهایی که نـذر  
در مقابـل روایـت    ،حـال یان ایـن روایـت معلـوم نیسـت. در هر    ها بودند نخوردند، ولی حال راو بت

 صحیح بخاري این روایت اعتباري ندارد.
 ها بود. بتنام یکی از  »عزي« -2
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 اب است.او کذّ نصر بن سلمه مروزي:

 دانم. یح شایسته نمیمن او را براي روایت صح قطنی:دار

 کند. او احادیث دروغین جعل می سیف بن محمد:

آمـد، مـن    او نزد من اعتراف کرد که هرگاه در امري اختلاف پیش میسلمه بن شیب: 
 کردم. حدیثی در آن موضوع جعل می

پـیش از نبـوت پرسـتش     طور قطع ثابت گردیده است کـه آن حضـرت   ه این امر ب
داد و کسانی را که مورد اعتمادشان بودنـد، از پرسـتش آن    می ها را مورد نکوهش قرار بت

 .)1(کرد منع می

آوري مطرح کرده است و براي اثبـات آن مرتکـب    مستر مارگولیوث برخلاف این یک ادعاي حیرت -1
انگیزتري شده و اظهار داشته: رسول اکرم و خدیجه قبل از خواب، بتی را که عزي  فریبکاري شگفت

/ 4(ج » ند ابن حنبـل مس«پرستیدند. نامبرده به منظور اثبات این ادعاي خود، روایتی از  نام داشت، می
وهـو يقـول لخد�ـة:  حدث� جار لخد�ة بنت خو�� أنه سمع النبي «) با این الفاظ بیان کرده است: 222

أي خد�ة! واالله لا أعبد اللات والعزى واالله لا أعبد أبداً قال: فتقول خد�ة: حل للات حل العزى قال: كانت 
 .»صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون

شـنید کـه بـه خدیجـه      م یکی از همسایگان خدیجه دختر خویلد بیان کرد که از رسول اکـرم  برای
گفت:  گفت: اي خدیجه! به خدا سوگند! هیچگاه لات و عزي را پرستش نخواهم کرد. خدیجه می می

هایی بودند  گوید: لات و عزي بت ها به میان نیاور!) او می لات و عزي را رها کن! (یعنی ذکري از آن
 کردند. ها را پرستش می ها پیش از خواب آن که عرب

مـذکور اسـت   » کانوا«داند که در عبارت فوق لفظ  هرکس با زبان عربی اندك آشنایی داشته باشد، می
پرستیدند. اگر منظور آن حضرت بود،  ها را می ها پیش از خوابیدن آن که مفهوم آن این است که عرب

جمع. علاوه بر این، در خود این روایت تنفر و انزجـار شـدید آن   رفت نه صیغۀ  صیغۀ تثنیه بکار می
بـه نـام عـزي     حضرت از لات و عزي بیان شده است. نیز مارگولیوث بیان داشته که رسول اکـرم  

بلکـه بـه    رده اسـت؛ رنگ ذبح کرده بود، ولی در تأیید آن هیچ سندي ذکر نک یک گوسفند خاکستري
معجـم  «) در 70تـا   68. (رجوع کنید به کتاب مـارگولیوث ص  بسنده کرده است» والسون«اظهارات 

هاي جغرافیایی است، روایتی با همین مضمون آمده است، امـا در آنجـا اولاً    که یکی از کتاب» البلدان
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 ملاقات با موحدان
انـوار خفیـف فـیض     در این مورد شکی وجود ندارد که پیش از بعثت آن حضرت 

قـیس بـن   «هاي بعضی از افراد جاي گرفته بـود. چنانکـه    الهی در سرزمین عرب و در دل
زید بن عمرو بن «و » عثمان بن الحویرث«، »بیداالله بن جحشع«، »ورقه بن نوفل«، »ساعده

ملاقـات کـرده بـود،    » زید«با  . آن حضرت )1(پرستی خودداري کرده بودند از بت» نفیل
ن مسـیحیت را پذیرفتـه و   آیـی » ورقه« موجود است.» صحیح بخاري«کر آن در چنانکه تذ

بـر ایـن اسـت کـه آن      گمـان  کـرد.  خدیجه بود و در مکه زنـدگی مـی  عموي چونکه پسر
حضرت او را نیز ملاقات کـرده باشـند. در بعضـی از روایـات آمـده کـه آن حضـرت از        
دوستان وي بودند، در اکثر کتب ادبیات عرب و در بعضی از کتب تـاریخ مـذکور اسـت:    

 خطبه معروف خود را ایراد کرد، رسول اکرم » عکاظ«در » قیس بن ساعده«هنگامی که 
 ؛اند کردهداشت، بیشترین قسمت آن خطبه را علماي ادبیات عرب نقل  نیز در آنجا حضور

کوچـک و داراي وزن و قافیـه    هـاي آخـر قـرآن    و چونکه جملات آن ظاهراً مانند سـوره 
طـرز بیـان قـرآن را از او     کـه رسـول اکـرم     انـد  کردهلذا مورخان مسیحی ادعا  هستند.

 آموخته است! بعضی از جملات آن چنین اند:
الناس! اسمعوا و وعوا! واذا وعيتم فانتفعوا! انه من عاش مات، ومن مات فات وما هو يها أ«

ن في السماء إشتات، أموات، وجميع وأحياء وأمهات وأقوات وآباء وأرزاق وأنبات، وو آت آت، مطر
أرى الناس يذهبون لي مواج، ماأبراج! وبحار ذات أذات  ليل داج، وسماء ن في الأرض لعبر�لخبرا و

که یکی از دروغگویان معروف اسـت، نقـل گردیـده    » کلبی«این روایت بدون سند ذکر شده، ثانیاً از 
 است.

صـحیح  «نام و حالات بقیه مـذکور اسـت، در   » قیس بن ساعده«، غیر از 76ص » سیره ابن هشام«در  -1
هاي تـاریخ و ادبیـات بـه کثـرت بیـان       در تمام کتاب» قیس«نیز بحث شده. تذکرة » زید«از » بخاري

 گردیده است.
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ين من ب� وشيد؟ وزخرف وبخل؟ أم تر�وا هناك فناموا؟ أقاموا؟ أوا بالمقام ف يرجعون، أرضفلا
 .»ين من بغى وطغى؟أوعد المال والولد، 

 و خطبه او را بـه صـورت مختصـر و مفصـل و بـا عبـارات      » قیس بن ساعده«داستان 
 ـ انـد  کـرده و غیره نقل » حافظ«، »بیهقی«، »ازدي«، »بغوي«مختلف  ت آن کـاملاً  ، ولـی روای

راویـان آن عمومـاً غیـر قابـل اسـتناد، بلکـه        ختگی و موضوع (وضع کرده شده) است.سا
تمام طرق آن را نقل کرده و در » موضوعات«در » علامه سیوطی«چنانکه  روغگو هستند.د

و غیره را در این بـاره  » ابن حجر«، »علامه ذهبی«مورد راویان آن بحث نموده و اظهارات 
 کرده است.مفصلاً بیان 

آور است که این روایت با طرق مختلف بیان شده، امـا در هـر طریـق آن یـک      تعجب
کرده است! یکی از راویان مشترك  راوي وجود دارد که احادیث موضوع وضع و جعل می

او دروغگـو و خبیـث   «گویـد:   مـی نسـبت بـه او   » ابن معین«است. » محمد بن حجاج«آن 
یکـی دیگـر از    را وضع کـرده اسـت.  » هریسه«حدیث او نوشته است: » ابن عدي« ».است

مرقـوم داشـته: طبـق اظهـارات     » ابن حبان«است، نسبت به او » سعد ابن هبیره«راویان آن 
وضـع و جعـل   «هـا را بـا خـودش     کـرد و آن  افراد معتمد او احادیث دروغین روایت مـی 

بن عبداالله و احمد  قاسم«کردند، از جمله راویان آن  و یا دیگران برایش وضع می» نمود می
» بیهقـی «اند و سابق بدي دارنـد،   حدیث معروف» وضع«و این هردو در  هستند» بن سعید

 در مورد این روایت داستان مفصلی نقل کرده که در آن مذکور است: حضـرت ابـوبکر  
حافظ ابـن  . «)1(داشت. این روایت کلاً موضوع است را از بر» قیس بن ساعده« ۀتمام خطب

 .)2(این روایت و طرق آن را نقل کرده و آن را ضعیف قرار داده استنیز » حجر

 مذکور است. 100تا  95طبع مصر، ص  »ةالمصنوع ءلياللآ«تفصیل کامل این مبحث در  -1

اي قابل ذکر است: در دوران بنی امیه و بنی عباس این ذوق و طرز تفکر به وجود آمده  تهدر اینجا نک -2
هاي غیر واقعی جعـل کننـد و    دادند تا اشعار و خطبه بود که به شاعران و خطیبان آن عصر دستور می

از  به نام شاعران و خطیبان دوران جاهلیت و یا آغاز اسلام نسبت دهند. محمد بن اسحق از آن دسته
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کند، ولـی روش عـام    از وي روایت می» ةجزء القراء«در » امام بخاري«علما است که شخصیتی چون 

) از خطیب بغدادي روایت کـرده  92او نیز چنین بود. علامه ذهبی در میزان الاعتدال (طبع مصر ص 
آنگـاه   سـازند؛ ها اشعار ب د تا در بارة آندا که محمد بن اسحق به شاعران آن زمان وقایع مغازي را می

بـن ابـی    میـۀ کرد. ابن هشام اشعار زیادي از خدیجـه، ابـوبکر، ا   آن اشعار را در کتاب خود اضافه می

شود که آن اشعار مربوط به آن  ها به وضوح معلوم می الصلت و ابوطالب نقل کرده که از طرز بیان آن
هـا   کرده و در مورد بیشتر آنزمان نیستند، یک نکتۀ عجیب این است که ابن هشام این اشعار را نقل 

داننـد! مـثلاً در بـارة سـریه      دارد: متخصصان فن شعر و سخن بیشتر این اشعار را جعلی می اظهار می

كثـر أو«اي از حضرت ابوبکر نقل کرده و نوشـته اسـت:    ) قصیده3/ 2عبیده بن حارث (در ابن هشام 

علـم و شـعر ایـن قصـیده را از ابـوبکر       (بیشـتر اهـل   »بي بكـرالعلم والشعر ينكر هذه القصيدة لأهل أ

گرفت. بیشتر براي این بـود   هاي مختلفی انجام می دانند). اینگونه جعل و وضع اشعار براي هدف نمی
نوعی پیشگویی و یا امـري کـه    ها و یا در آن اشعار، نسبت به بعثت رسول اکرم  که در آن مجلس

در آن این جملات نیز هستند کـه:  » س بن ساعدهقی«مؤید اسلام بود، وجود داشت. مثلاً همین خطبۀ 

(وقت ظهـور   »٢٨لى المصنوعة. ص اللآ». نه فطوبى لمن آمن به فهداه وويل لمن خالفه وعصاهأو أظلكم «

پیامبري نزدیک شده، پس مبارك باد براي کسی که بر وي ایمان آورد و او وي را هدایت کند و زیان 
قصـیده  «اي که به نام ابوطالب تحت عنـوان   قصیدهفرمانی کند). که از او مخالفت و ناباد براي کسی 

است. اشعار پایانی آن به شرح ذیل » جعلی«و » موضوع«اند کلاً  ، ابن هشام و دیگران نقل کرده»لامیه
 است:
ـــــــــــا أف ـــــــــــبح فين ـــــــــــد في أص ـــــــــــهأحم  روم
 صرهـيــــــــــــــــــده رب العبــــــــــــــــــاده بنــــــــــــــــــأف

 

ـــــــــــــ ـــــــــــــه ســـــــــــــورة المتطـــــــــــــاولـتق  صر عن
ـــــــــه غـــــــــير باطـــــــــلأو ـــــــــاً حق  ظهـــــــــر دين

 

همچنانکه مؤلف گفتـه: جعلـی قـراردادن     ،دادن سر تا پاي این قصیده(به جاي موضوع و جعلی قرار
اکثر آن صحیح است، زیرا که دو شعر از اشعار آن در صحاح نیز مذکور اند. مثلاً در صحیح بخـاري  

عـض بو«این قصیده را نقل کرده و اظهار داشته اسـت:  » ابن اسحق» «الاستسقاء«و صحیح مسلم باب 

 انـد.  یعنی بعضی از ماهران شعر صحت اکثر این اشکار را انکـار کـرده  » كثرهاأهل العلم بالشعر ينكر أ

 سلیمان ندوي).
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 دوستان خاص
اراي اخـلاق  بودنـد، همگـی د   حضرت پیش از نبوت کسانی که دوستان خاص آن 

کـه سـالیان    والایی بودند. از میان آنان حضرت ابـوبکر صـدیق   پاکیزه و قدر و منزلت 
. )1(قرار داشت قدم دوستان خاص پیامبر شان بود، در صف م متمادي رفیق و یار نزدیک

، نیـز از دوسـتان   عموي حضرت خدیجـه و از سـران بـزرگ قـریش    حکیم بن حزام پسر
نیـز بـود،   » دارالنـدوه «حرم و صاحب » رفاد«دار منصب  وي عهده خاص آن حضرت بود.

د را به حضرت امیر معاویه به مبلـغ یکص ـ » الندوهدار«ه بعد از تشرف به دین اسلام چنانک

کردند که آنچه در قرآن مجید در بارة توحید و معاد مذکور است، مطـابق بـا آن    ها چنین می بیشتر آن
اسـلام مـورد تأییـد و حمایـت قـرار       اي کردند با این عمل خود به گونـه  ساختند و فکر می اشعار می

شـود کـه گـویی     شهرت دارند، یقین مـی » امیه بن ابی الصلت«گیرد، از خواندن اشعاري که به نام  می
 مثلاً: ،شخصی قرآن را در جلو خود قرار داده و آن اشعار را سروده است

ــــادعوا ــــرون ف ــــب به ــــه اذه ــــت ل  فقل

 وقــــــولا لــــــه انــــــت رفعــــــت هــــــذه

 وقــــولا لــــه انــــت ســــويت وســــطها
 

ــــــا  الى االله فرعــــــون الــــــذي كــــــان طاغي

 بــــــلا عمــــــد ارفــــــق اذا بــــــك بانيــــــا

ــــــل هاديــــــا ــــــا جنــــــه الي ــــــيرا اذا م  من
 

 

) نیز این امـر را تأییـد کـرده اسـت،     63تا  27جاي تعجب است که مارگولیوث در کتاب خود (ص 
ها  آن» بیشترین قسمت اشعار قدیم با اسولب و روش قرآن هماهنگ شده بود«دارد:  چنانکه اظهار می

ولـی نویسـندگان    دادند. سلام، این عمل را انجام میدیده و دانسته به قصد خیرخواهی و حمایت از ا
بلکه عقایـد و افکـار    ،پیامبر نبود گویند: آن حضرت  اروپایی امروز، از آن سوء استفاده کرده و می

خصصـان و  تهـا را از خطبـا و شـاعران بـه دسـت آورده بـود، لـیکن م        خود را حتـی روش بیـان آن  
ها جعلی و سـاختگی   دانند که تمام آن اشعار و خطبه روایت به خوبی می نظران ادبیات و فن صاحب

هستند، اروپا هنوز از فن ادب و روایت فاصله زیادي دارد و مدت مدیدي لازم است تا بـا آن آشـنا   
شـرمنده   شود و چون آن زمان فرا رسید، اروپا از آشکارشدن ذوق فاسد و قضـاوت نادرسـت خـود   

 خواهد شد.

تحـت ایـن نـام، حـالات     » اصـابه «در  .)ر (نام حضرت ابوبکر، عبداالله بودذکر حضرت ابوبک» اصابه« -1
 ) (سلیمان ندوي).341/ 2حضرت ابوبکر بیان شده است. جلد 
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ی پـنج سـال از آن حضـرت    از نظر سنّ روخت و تمام آن مبلغ را صدقه کرد.هزار درهم ف
گرچه تا سال هشتم هجري مشـرف بـه اسـلام نشـد، لکـن پیوسـته بـا آن         .)1(بزرگتر بود

بـه  » ذویـزن «یک بار در کنار خانه کعبه کالاهاي  اي داشت. محبت فوق العاده حضرت 
لعت نفیسی قرار داشت، آن را بـه مبلـغ پنجـاه اشـرفی     حراج گذاشته شد، در میان آنان خ

آن  آورد و خواست به ایشان هدیه کند؛ در مدینه خریداري کرده به محضر رسول اکرم 
کنـی   کنم، اگـر قیمـت آن را قبـول مـی     مشرکان را قبول نمی ۀمن هدی«حضرت فرمودند: 

 .)2(او به ناچار آن را به آن حضرت فروخت» خریداري خواهم کرد
طبابت و جراحی داشت، او نیز  ۀ، در زمان جاهلیت پیش»ازد« ۀاز قبیل» ضماد بن ثعلبه«

را مشـاهده   از دوستان خاص آن حضرت بود، بعد از بعثت به مکه آمد و آن حضـرت  
کنند، کفار مکه آن  رفتن هستند و جمعی از کودکان ایشان را دنبال میکرد که در حال راه 

تنباط کـرد کـه   ند، از مشاهده انبوه کودکان ضـماد چنـین اس ـ  گفت را دیوانه می حضرت 
نزد آن حضرت آمد و اظهار داشت: محمد! من بیمـاري دیـوانگی را    ایشان دیوانه هستند.

کنم! آن حضرت بعد از بیان حمد و ثناي الهی، مطالـب مفیـد و مـؤثري ایـراد      معالجه می
بـه طـور   » مسـلم و نسـایی  «ه را ها ضماد مسلمان شد، ایـن واقع ـ  آن ۀفرمودند که در نتیج

) بـا شـرح و تفصـیل    302/ 1» (احمـد بـن حنبـل   «، لیکن در مسـند  اند کردهمختصر ذکر 
 بیشتري بیان شده است.

ائب مخزومـی بـود،   قـیس بـن س ـ   یکی از شرکاي تجاري و بازرگانی آن حضـرت  
آن دارد کـه   وي اظهـار مـی   بـود. » قیس بن سائب«ر معروف، غلام مفس »مجاهد بن جبیر«

 ـ   ت با شرکاي تجاري خود پیوسته خـوش حضر طـوري کـه هیچگـاه    ه حسـاب بودنـد، ب
 .)3(پیوست کشمکش و یا جدالی بین آنان به وقوع نمی

 (سلیمان ندوي). 349/ 1ذکر حکیم بن حزام » اصابه« -1
 .403/ 3مسند امام احمد بن حنبل  -2
 و اصابه (سلیمان ندوي). 537/ 2استیعاب  -3

                                           



 
 
 

 طلوع خورشید رسالت

 



 طلوع خورشید رسالت

کـه مرکـز بـزرگ شـرك و     به پیامبري مبعوث شدند، شـهر م  زمانی که رسول اکرم 
ه سیصد و شصت بت نصب شده بود، امتیـاز و افتخـار   کعب ۀدر داخل خان پرستی بود. بت

خاندان آن حضرت فقط این بود که متولی و کلیددار آن بتکده بودند، با وجود این رسول 
و در مراسـم و مسـایل خرافـی    ها سر تعظیم فـرود نیـاورد    هیچگاه در مقابل بت اکرم 

از سـایر مـردم امتیـاز    قریش به منظور اینکه در تمام مسایل  جاهلیت هرگز شرکت نکرد؛
عرفات براي  بیشتري داشته باشند، این ضابطه را مقرر کرده بودند که در ایام حج، رفتن به

آینـد، بایـد    خانه کعبه مـی همچنین کسانی که از بیرون براي طواف به  قریش لازم نیست.
 )1(!باید خانه کعبه را عریان طـواف کننـد  قریش را بپوشند، در غیر این صورت  لباس ویژة

طواف به صورت عریان رواج چشمگیري یافته بود، لیکن رسـول   ،چنانکه بر همین اساس
 .)2(در انجام این امور، هیچگاه از خاندان خود پیروي نکرد اکرم 

غ ها مردم از تمام کارها خـود را فـار   شب سرایی بسیار رواج داشت، اب افسانهمیان اعر
اي  آنـان کـه در ایـن بـاب از مهـارت ویـژه       یکـی از  شدند. کرده و در یک مکان جمع می

تمام شب  اي شوق فوق العاده مردم با شور و کرد. سرایی را آغاز می ود، داستانبرخوردار ب
قصد شرکت در  دادند، در دوران کودکی یک بار آن حضرت  هایش گوش می به داستان

بـود، آن  ده چنین مجلسی را کردند، ولـی اتفاقـاً در مسـیر راه، مجلـس عروسـی برپـا ش ـ      
حضرت به قصد تماشا به آنجا رفتند و به خواب افتادند، هنگامی که بیدار شـدند، دیدنـد   

یک بار دیگر نیز چنین اتفاقی روي داد، در طول مدت چهل سال فقط  .)3(صبح شده است

 .67/ 1ابن هشام  -1
 .69ابن هشام /  -2
 (سلیمان ندوي). 88/ 1، خصائص الکبري 609/ 1بزار و مستدرك به نقل از نسیم الریاض  -3
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بار چنین قصدي کرده بودند، ولی هردو بار دست توفیـق الهـی شـامل حـال گشـته و       دو
 .)1(»ها بالاتر است أن و عظمت تو از این امور و مشغولیتش«تفهیم شدند که: 

اي بنیـانگزاري  گمان این از مقتضیات یک فطرت سالم و سرشت نیکو بود، ولی بـر  بی
کامل و منصـب عظـیم رهبـري دو جهـان چیـزي       ریزي یک دینیک شریعت بزرگ، پی 

نند (ورقـه، زیـد،   نزدیک به همان زمان جمعی از اهل حق و خداپرستان ما دیگر لازم بود؛
عثمان بن حویرث) بر این باور بودنـد کـه سـر تعظـیم فـرود آوردن در مقابـل جمـادات        

مواجـه  چنانکه همگی آنان بـراي تـلاش و جسـتجوي     شعور یک عمل احمقانه است؛ بی
ماندند، ورقه و عثمان آیین مسیحیت را پذیرفتنـد و  شده از رسیدن به سر منزل مقصود باز

بـود کـه تـو را     پروردگارا! اگر برایم معلوم مـی «داشت:  وسته اظهار میزید در حالی که پی
 فانی را وداع گفت.دار» کردم چگونه باید پرستش کرد، همانگونه تو را پرستش می

هاي دنیوي بسیار داشت، کار و کسـب ایشـان تجـارت بـود،      مشغولیت رسول اکرم 
آمـد، لـیکن    ز به سفر پیش مـی فرزندان متعددي داشت، اغلب اوقات به منظور تجارت نیا

دنیا و تمام امور  بود.خواست به ایشان بسپارد، بالاتر از تمام این مشاغل  آنچه خداوند می
کرد، ولی هنـوز از مطلـوب حقیقـی خبـري      و متاع آن در نظر ایشان هیچ و پوچ جلوه می

 نبود.

 عالم ي هگاه ظلمتکد یغار حرا نخستین تجلّ
گوینـد، آن   می» غار حراء«مکرمه غاري وجود دارد که به آن سه مایل از مکه  ۀبه فاصل

هان هسـتی، اندیشـه و   کرد و در ج برد و خدا را عبادت می ها در آنجا بسر می حضرت ماه
شـدند، دوبـاره بـه     برد و چون تمام مـی  مواد خوراکی را با خود به آنجا می نمود. تفکر می

در  شـد.  ت و مشغول عبادت و تفکـر مـی  ساخ خانه بازگشته غذاي مورد نیاز را فراهم می

تمام تألیفات ما نسبت به عـادات و اخـلاق   «نویسد:  می» زندگی محمد «سر ویلیام میور، در کتاب  -1
 ».اند که در میان مردم مکه کمیاب بودند، متفق نیکو و پاکیزة محمد
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عبـادت  » ثتحنّ«تشریف برده، » حرا«ت به غار ضرمذکور است که آن ح» صحیح بخاري«
 در عینی شرح صحیح بخاري مذکور است: کرد. نوعیت این عبادت آن حضرت  می

 .»كان بالتفكر والاعتبار ذلكجيب بان قيل: ما كان صفة تعبده؟ أ«

نوعیت عبادت آن حضرت چه بود؟ در پاسخ گفتـه شـده کـه    این سؤال پیش آمد که «
 .»پذیري بوده است تفکر و عبرت

داد، و هنگـامی   قبل از نبوت انجام می این همان عبادتی بود که جد ایشان ابراهیم 
ولـی چـون    ده کرد، در شک و تردیـد قـرار گرفـت؛   که ستارگان، ماه و خورشید را مشاه

 ان فریاد برآورد:همگی از نظرها غایب شدند، ناگه

حِبُّ ﴿
ُ
ِي َ�طَرَ  إِّ�ِ  ... ٧٦ �فلِِ�َ ٱَ�ٓ أ هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوجََّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
�ۡ﴾ 

 .]٧٩-٧٦ [الأنعام:
کـنم کـه    خم را به سـوي آن ذاتـی مـی   من چیزهاي فناشونده را دوست ندارم... من ر«

 .»ها و زمین را آفرید آسمان
در «کنـد:   را چنـین بیـان مـی    چگونگی عبادت آن حضـرت  یکی از مورخان غربی 

من چه هستم؟ » شد هرجا چه در سفر و چه در حضر، در دل محمد هزاران سؤال پیدا می
این عالم نامتناهی چیست؟ نبوت یعنی چه؟ من به چیزهایی عقیده و باور داشته باشم؟ آیا 

ها و میـادین، کسـی    ر، ویرانهکوه طو ةهاي سر به فلک کشید هاي کوه حرا، قله تخته سنگ
گنبد گردان، گـردش شـب و روز، سـتارگان    به این سؤالات پاسخ داده؟ خیر، هرگز! بلکه 

 .)1(»ها پاسخ نداده است درخشان، ابرهاي باران زا، و... کسی به این سؤال

 آغاز وحی
قبل از بعثت براي اینکه آن حضرت آمادگی و استعداد لازم را براي نزول وحـی پیـدا   

دید،  کنند، کشف اسرار عالم در خواب و رؤیا براي ایشان آغاز گردید، آنچه در خواب می

 .تذکره رسول اکرم » قهرمانان«کارلایل،  -1
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. یک روز در حالی کـه مشـغول عبـادت و تفکـر بـود،      )1(شد مانند روز روشن نمودار می
 وحی نزد وي آمد و به او گفت: ۀفرشت

 ٱ﴿
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلَقَ   ١خَلَقَ  �َّ  ٱ  ٢لَقٍ مِنۡ عَ  ۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
�ۡ ٣  

ِيٱ َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلمَِ ٱعَلَّمَ ب  .]٥-١[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ۡ�ِ
در حالی که از عظمـت و جـلال الهـی مبهـوث شـده بـود، بـه خانـه          آن حضرت 

ایشان را نـزد   خدیجه وي داده بود براي خدیجه بیان کرد.بازگشت و آنچه را که برایش ر
چگـونگی  » ورقـه « عالم به تورات و انجیل بود برد؛ که از دانایان عرب و» ورقه بن نوفل«

نگرانی نیست، ایـن پـیش آمـد آغـازِ     جریان را از آن حضرت شنید و اظهار داشت: جاي 
. در روایتـی ایـن مطلـب    )2(فرود آمده بود نبوت، و همان ناموسی است که بر موسی 

 زده شـده بـود.   جریـان مضـطرب و وحشـت    از ایـن  که رسول اکـرم   هم مذکور است
خدیجه اظهار داشت: مضطرب و نگران نباشید، خداوند همراه توسـت، سـپس ایشـان را    

 نبوتش را تأیید کرد. »ورقه«برد، » ورقه«نزد 
ولـی  » من مضطرب و هراسانم«این جمله را بر زبان آورد:  بدون تردید آن حضرت 

هراس و این اضطراب، بر اثر پرتوِ عظمت و جلال الهی (و تصور عظمت  این ،این تردید
ت) بود، آن حضرت چه چیزي مشاهده کرد؟ ناموس اعظم به او چـه گفـت؟   بونبارِگرانِ 

هـا را در قالـب الفـاظ     نتـوان آ  ها مسایلی هستند کـه نمـی   در غار بر او چه گذشت؟ این
چنـد روز، نـزول   ذکور اسـت: سـپس تـا    م ـ» التعبیر«در صحیح بخاري کتاب  توضیح داد.

خواست تا خود را از آنجـا   رفت و می به قله کوه می ن حضرت مجدد وحی قطع شد، آ

 ول ما بدء بـه رسـول االله أ«یکی از انواع وحی خواب است. در ابتداي صحیح بخاري تحت عنوان  -1

 .و در کتاب التعبیر آن این مسئله بیشتر توضیح داده شده است .»�ا الصالحة في النومؤالر
این روایت از حضرت عایشه نقل شده اسـت،  » التعبیر«و کتاب » بدء الوحی«در صحیح بخاري باب  -2

گوینـد،   حضرت عایشه تا آن موقع به دنیا نیامده بود. در اصطلاح محدثین به چنین روایت مرسل می
 ست.ولی مرسلِ صحابه نزد محدثین حجت و قابل استناد است، چون راوي متروك نیز از صحابه ا
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اي محمد! تو پیامبر بـه  «داشت:  آمد و اظهار می پایین اندازد، ناگهان جبرئیل روبرویش می
ل دوبـاره وقتـی نـزو    شـد.  ر وجود وي آرامش خاطر حاصل مـی آنگاه د» حق خدا هستی
خواسـت تـا    رفـت و مـی   شد، آن حضرت کما فی السابق، بر بالاي کوه مـی  وحی قطع می

داد و  آمد و او را تسلی و آرامش خاطر مـی  خود را از آنجا به پایین اندازد، باز جبرئیل می
 گفت: تو پیامبر واقعی االله هستی. می

را نقل کرده شِ اولِ حدیث مزبور، این اعتراض معترضین خحافظ ابن حجر در شرحِ ب
کنـد، و در حـال شـک و     چگونه یک پیامبر در رسالت و نبوتش شـک و تردیـد مـی   « که:

 »یابد؟ آرامش خاطر می یک مسیحیتردید، چگونه با تسلی 
 سپس در پاسخ به آن این جواب را از سوي یک از محدثین معروف نقل کرده است:

ممکن نیست، بـه همـین   آن  ةنبوت یک امر عظیم و بارگرانی است، و تحمل یک بار«
از طریق خواب و رؤیاهاي صالحه بـا آن مـأنوس گشـت و     خاطر نخست آن حضرت 

 وحی مواجه شد، طبعاً مضطرب و هراسـان گردیـد،   ۀچون ناگهان براي اولین بار، با فرشت
ین و بعثـت او را تأییـد کـرد، یق ـ   » ورقـه «سپس هنگـامی کـه    خدیجه ایشان را تسلی داد.

 گوید: محدث مذکور می ش حاصل شد.اطمینان کامل برای

 .»ف بهأيقن بالحق واعترفلما سمع كلامه «

 .»هرگاه ورقه به سخنانش گوش داد، ایشان یقین کرد و به آن اعتراف نمود«
شـد تـا آن حضـرت     وحی پیوسـته قطـع مـی    سلسله«نویسد:  آنگاه محدث مذکور می

 .)1(»آمادگی لازم را براي حمل تدریجی بار نبوت پیدا کند
 موجود است که:» ترمذي«ولی با توجه به روایتی که در 

در زیر درختی نشسـته بودنـد، تمـام    » يربص«قبل از نبوت در سفر شام زمانی که در «
به نبوت ایشـان  » بحیرا«هاي آن درخت به سوي آن حضرت خم شدند که بر اثر آن  شاخه

 ».یقین حاصل کرد

 .317/ 12فتح البخاري  -1
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 فرمودند: ن حضرت و در صحیح مسلم این حدیث مذکور است که آ
 .کرد) ه قبل از نبوت به من سلام میشناسم ک من آن سنگی را می(

آن حضـرت را چـاك    ۀمذکور است: پیش از نبوت فرشتگان سـین » صحاح«و در کتب 
 هاي جسمی را خارج کردند. کرده و آلودگی

کنندگان این روایات چگونه قابل توجیـه اسـت کـه مشـاهده فرشـته       پس براي روایت
، و پـس از  شـد  زده مـی  د که آن حضرت از آن مضـطرب و وحشـت  چنان امري بو ،وحی

شـدند و   هـاي متعـدد، مضـطرب و هراسـان مـی      هم، در نوبـت تسلی و تسکین خاطر باز
شد تا جبرئیـل چنـدین    خواستند خود را از بالاي کوه بیندازند و ضرورت احساس می می

در ابتداي وحی  ي براي دیگر پیامبرانشک و تردید بار ایشان را اطمینان بدهند؟ آیا چنین
آیـا او در  » من خدا هستم«از درخت این آواز را شنید:  آمد؟ حضرت موسی  پیش می

 شک و تردید قرار گرفت؟
چیـز  و دیگران پیروي کنیم، قبـل از هر  نیازي نیست که در این باره از حافظ ابن حجر

اسـت  » مرقوع متصـل «لحاظ سند  باید این بررسی را به عمل آورد که اصل این روایت به
بـه انتهـا   » زهـري «سند به  سلسلهاست، یعنی » امام زهري«یا خیر؟ این روایت از بلاغات 

بدیهی است کـه   .اند کردهرود، چنانکه شارحان بخاري این را تصریح  رسد و بالاتر نمی می
 کافی نیست.» منقطع«براي ثبوت چنین واقع مهمی سند 

 به دین اسلام شدندنخستین کسانی که مشرف 
انب خدا مأموریـت یافتنـد تـا بـه وظـایف و رسـالت       از ج هنگامی که آن حضرت 

 ةایشـان بـه انـداز    ۀاگر وظیف د، با مشکلات سختی مواجه گردیدند.پیامبري خود عمل کنن
بود که فقط به دعوت و تبلیغ بسنده کننـد و یـا ماننـد حضـرت      حضرت مسیح می ۀوظیف

لیکن مسئولیت و  شان خارج شوند، کار مشکلی نبود. ند از سرزمیموسی همراه با قوم خو
این بود که با وجود مسعود و مبـارك خـود، نـه فقـط سـرزمین       وظیفه حضرت محمد 

لـذا بـا نهایـت تـدبیر و بـه صـورت        لَم را، با نور اسلام منور سـازند. عرب، بلکه تمام عا
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د که این راز خطرناك و محرمانه تدریجی حرکت خود را آغاز کردند، اولین مرحله این بو
نزد چه کسی افشا شود؟ براي این هدف فقط ممکن بود کسانی را انتخاب نمایند که قـبلاً  

نشینی و مصاحبت با ایشان مستفیض شده و تمامی زوایاي اخلاقی و عادات ایشـان   با هم
ت حضـرت را صـحیح و راس ـ  را تجربه نموده باشند و براساس تجربیات قبلی ادعاي آن 

بدانند، این افراد عبارت بودند از: خدیجه همسر گرامی آن حضرت، حضرت علی کسـی  
حضـرت ابـوبکر یـار و     ،غلام آزادشده و خـاص ایشـان  » زید« یافته ایشان بود؛ که تربیت

 .)1(همنشین قدیمی آن حضرت
این پیام را نخست به خدیجه ابلاغ کرد، (او از قبل مؤمنه بود) سپس با  رسول اکرم 

حضـرت   دل آن را پذیرفتنـد و بـاور کردنـد.    گران در میان گذاشت و همگی با صـدق دی
نوشـته  » ابـن سـعد  « بیر و اهل جود و سـخا بـود.  ابوبکر فردي ثروتمند عالم انساب با تد

است: وقتی ابوبکر اسلام آورد، داراي چهل هـزار درهـم ثـروت بـود. خلاصـه بنـابراین،       
در هـر امـري بـا وي    زیادي داشت و بزرگان شـهر  اوصاف و کمالات در مکه اثر و نفوذ 

دارنـد: از بزرگـان صـحابه حضـرت عثمـان،       راویان سـیره اظهـار مـی    کردند. مشورت می
حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص (فاتح ایران) و 

 ۀ. به واسـط )2(اسلام را پذیرفتند ابوبکر با تشویق و دعوت حضرت  حضرت طلحه 
رسید و روز به روز بـه تعـداد    دعوت اسلام به طور مخفیانه به گوش دیگران می ةاو آواز

شد، از گروه سابقین اولین حضرت عمـار، خبـاب بـن ارث، عثمـان،      مسلمانان افزوده می
عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه، ارقم، سعید بن زید، عبداالله بن مسعود، 

 معروفیت بیشتري دارند. و صهیب رومی  عثمان بن مظعون، ابوعبیده
گرفت، بسیار احتیـاط   طور مخفیانه انجام میه تا این هنگام فعالیت و دعوت به اسلام ب

چـون   آگاه نشـود،  شد تا علاوه بر محرمان خاص کسی دیگر از جریان نبوت پیامبر  می

 ملاحظه شود.» اصابه«تذکره این بزرگوران در  -1

 .57لمحب الطبري /  ةرياض النضرال -2
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» ابن اثیـر « گزارد. رفت و همانجا نماز می ي میا رسید، آن حضرت به دره وقت نماز فرا می
خواندنـد، زیـرا ایـن نمـاز در آیـین       آن حضرت نماز ظهر را در حرم مـی «دارد:  مرقوم می

خوانـد،   اي نمـاز مـی   یک بار آن حضرت با علی در دره ،)1(»قریش نیز جایز و مرسوم بود
ناگهان ابوطالب از آنجا گذشت و از روش جدیـد عبـادت آنـان تعجـب کـرد، بلافاصـله       

فرو رفت، پس از پایان نماز پرسـید: ایـن چـه دینـی اسـت؟ آن      در اندیشه  توقف نمود و
حضرت فرمودند: دین جد ما ابراهیم همین بوده است، ابوطالب اظهار داشت: من ایـن را  

 پذیرم، لیکن شما مجاز هستید و کسی براي شما ایجاد مزاحمت نخواهد کرد. نمی
م چگونـه منتشـر شـد؟ مخالفـان و     یکی از مسایل مهم تاریخ اسلام این است که اسلا

گویند: علت آن اکراه و استفاده از نیروي قهریه و شمشیر بـود، در ایـن رابطـه     معاندان می
 ولـی لازم اسـت   هاي دیگر کتاب مطرح خواهـد شـد.   سمتبحث و بررسی مفصلی در ق

 در ابتـداي جا مورد ارزیابی قرار گیـرد، یعنـی اینکـه     هاي خاص آن در همین یکی از جنبه
شد، کسـانی کـه    ی میدادن جان و مال تلقّاسلام زمانی که مسلمان شدن به منزله از دست 

هایی بودند؟ کسانی که پیش  مشرف به اسلام شدند، از چه قشري و داراي چه خصوصیت
همچنانکه این اشتراك در طـرف   هاي مشترکی بودند. د، داراي ویژگیاز همه اسلام آوردن

کردند، نیز وجـود داشـت.    یداً با اسلام و مسلمانان مخالفت میمقابل آنان و کسانی که شد
 د.تفصیل این مطلب بعداً ذکر خواهد ش

آوردنـد کـه از قبـل در راه تـلاش و جسـتجوي حـق و        اغلب کسانی اسلام مـی  -1
حقیقت سرگردان بوده و طبیعتاً افراد نیک اندیش و داراي اخلاقی پـاکیزه بودنـد.   

راسـتگویی و  ن جاهلیت نیز به عفـت، پارسـایی،   در دورا مثلاً حضرت ابوبکر 
اي داشت، قبل از تشرف  طبع زاهدانه» عثمان بن مظعون« داري معروف بود. امانت

خواسـت   به دین اسلام نوشیدن شراب را تـرك کـرده بـود و بعـد از اسـلام مـی      
 ةشـد  تربیـت  »صـهیب «او را منع کرد.  رهبانیت را اختیار کند، ولی رسول اکرم 

 .(سلیمان ندوي) 21 /2کامل، ابن اثیر  -1
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 ز اسلام شراب را ترك و وفات نمـود. داالله بن جدعان بود، کسی که قبل اعب ۀخان
شـد، داسـتان   ششمین یـا هفتمـین کسـی اسـت کـه مشـرف بـه اسـلام         » ابوذر«

 آوردن او چنین است: اسلام
د به یک روش خاص یبدون تقحسب دلخواه  پرستی را ترك کرده بود و بر از قبل بت

را  هنگامی کـه خبـر بعثـت رسـول اکـرم       خواند. می آورد و نماز بر زبان مینام خدا را 
را براي دریافت خبر صحیح به مکه فرستاد، او به مکه رفت و بـه محضـر    ششنید، برادر

گشت و  هایی از قرآن مجید گوش فرا داد، سپس باز حاضر شد و به سوره آن حضرت 
ند؛ ولی او مـردم را  دان به ابوذر گفت: من شخصی را مشاهده کردم که مردم او را مرتد می

که از قبیل شعر نیسـت، بلکـه    کند دهد و کلامی بیان می دعوت میبه سوي مکارم اخلاق 
ابوذر با شنیدن این سـخنان مطمـئن    با او بسیار نزدیک است. چیزي دیگر است، روش تو

یشان شـنید و مشـرف بـه    نشد، خودش به مکه رفت و سخنان آن حضرت را مستقیماً از ا
جست و معتقد بـود کـه    وي در تمام عمر از روابط و امور دنیوي دوري می .اسلام گردید

گردآوري مال و ثروت براي یک مسلمان جایز نیست، چنانکـه بـر اسـاس وجـود همـین      
هاي خاصـی، حضـرت عثمـان در دوران خلافـت خـویش بـه او        انگیزه و بنا به مصلحت

 .)1(خارج از مدینه سکونت کند» ربذه«پیشنهاد کرد تا در 
بودند، احناف بـه کسـانی   » احناف« ةبعضی از صحابه کسانی بودند که تربیت شد -2

یـرو دیـن   ها را ترك کـرده و خـود را پ   شد که قبل از اسلام، پرستش بت گفته می
دانستند؛  دانستند. لیکن جز این عقیده مجمل چیز دیگري نمی حضرت ابراهیم می

از ایـن افـراد    ییک ـ یر بودند.تلاش حق، سرگردان و متح ذا به منظور جستجو ول
وفات  بود که ذکرش قبلاً گذشت و پنج سال پیش از بعثت آن حضرت » زید«

هـاي پـدر را    در زمان بعثت پیامبر زنـده بـود. او راهنمـائی   » سعید«کرد، فرزند او 

 آوردن ابوذر در صحیح بخاري و صحیح مسلم با اندك اختلافی بیان شده است. داستان اسلام -1
 ام، ولی به علت اختصار بسیاري از مسایل ترك شدند. کرده ها استفاده من از هردوي آن
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اي را  ملاقات کرد، متوجه شـد، گمشـده   شنیده بود، هنگامی که با آن حضرت 
تجوي آن بود و در همین حال رخت سـفر از جهـان   (که پدرش در تلاش و جس

 بربست) به دست آورده است.
دار منصـبی   از آنان عهـده هیچیک همه مسلمانان در این ویژگی مشترك بودند که  -3

هـا کسـانی بودنـد کـه از ثـروت و       از مناصب بزرگ قریش نبود، بلکه بیشـتر آن 
 ـ   هاي سیاسی و اجتماعی محـر  منصب فکیهـه،  اب، ابووم بودنـد، ماننـد عمـار، خب

برد، سـران   آنان را با خود به حرم می صهیب و غیره، چنانکه وقتی آن حضرت 
 داشتند: قریش با تمسخر و استهزا اظهار می

ؤَُ�ءِٓ مَنَّ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ُ ٱأ  .]٥٣[الأنعام:  ﴾عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِآ  �َّ
 .»تآیا خداوند از میان ما فقط بر اینان منت نهاده اس«

 آمـد.  هـا بـه شـمار مـی     موجب تحقیر آنر و مشرکان، افلاس و تهیدستی آنان، نظر کفا
لیکن همین امر باعث شد که آنان قبل از دیگران به نعمت اسلام مفتخر شوند، مال و مقام 

آنـان را از پـذیرش حـق و     سیاه نکرده بـود، عجـب و خـودبینی    هاي آنان را سخت و دل
هـا از ایـن بـیم و هراسـی نداشـتند کـه اگـر         رد، آنداتوانست بـاز  سلیم در مقابل آن نمیت

ها را رها کنند، مسؤولیت و منصبی از مناصب بزرگ کعبه را از دست خواهند  پرستش بت
 داد.

هـا پرتـو    ر حق بر قلـب آن نوع آلودگی پاك شده بود و انواآنان از هرهاي  خلاصه دل
طبقـه مستضـعف و    وسـته از پیروان نخسـتین پیـامبران، پی   ، اغلببه همین دلیل افکند. می

اند، نخستین پیروان و پرچمداران آیین مسیحیت، مـاهیگیران بودنـد و    محروم جامعه بوده
 :نسبت به پیروان حضرت نوح کفار به طور علنی اظهار داشتند

� مِّثۡلنََا وَمَا نرََٮكَٰ ﴿ بَعَكَ ٱمَا نرََٮكَٰ إِ�َّ �ََ�ٗ ِينَ ٱإِ�َّ  �َّ رَاذُِ�اَ �َّ
َ
يِ ٱباَدِيَ  هُمۡ أ

ۡ
أ وَمَا نرََىٰ  لرَّ

 .]٢٧[هود:  ﴾٢٧لَُ�مۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡ� بلَۡ َ�ظُنُُّ�مۡ َ�ذِٰ�َِ� 
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ترین ما هستند و ما  بینیم که از تو پیروي کنند مگر کسانی که در ظاهر پست و ما نمی«
 .»اریمپند بلکه شما را دروغگویان می ؛بینیم اي بر خود نمی گونه برتريبراي شما هیچ

این پیشتازان مکتب انسان ساز اسلام از ایمـان بسـیار قـوي و مسـتحکمی برخـوردار      
هـاي شـدید    (همچنانکه تفصیل آن بعداً ذکر خواهد شد) به طوري که خونخـواري  ؛بودند

هـا   از ایـن هیچیـک  قریش مصایب و مظالم، تطمیع و تشویق فوق العاده به مـال و مقـام،   
اسلام متزلزل نسـاخت و سـرانجام بـه دسـت همـان افـراد        عقیده راسخ آنان را نسبت به

 ضعیف، شأن و شوکت قیصر و کسري درهم شکسته شد.
تبلیـغ و دعـوت را    ۀي و مخفیانـه وظیف ـ طور سرّه تا مدت سه سال، ب آن حضرت 

دادند، اما سرانجام زمانی که خورشید نبوت از اُفق گیتی بالا رفت، دستور صریح  انجام می
 نازل شد:

عۡرضِۡ عَنِ  صۡدَعۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]٩٤[الحجر:  ﴾٩٤ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱبمَِا تؤُۡمَرُ وَأ

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿
َ
قۡرَ�ِ�َ ٱوَأ

َ
 .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ ۡ�

ــر شــده « ــه آنچــه ام ــزین  ب ــن و از مشــرکین دوري گ ــان ک ــکارا بی و  - اي آن را آش
 .»خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده
ه صفا رفت و ندا سر داد: یا معشر قریش! پس از ایـن  چنانکه آن حضرت بر بالاي کو

اگر من به شما بگویم سپاهی بزرگ از پشـت  «آن حضرت فرمودند:  ،ندا، مردم گرد آمدند
چون همیشه همگی اظهار داشتند: آري! » کنید؟ آید، شما باور می این کوه به سوي شما می

کـنم چنانچـه شـما ایمـان      م میپس من اعلا«آن حضرت فرمودند:  ایم. تو را راستگو دیده
لهـب  با شنیدن این کلام تمام آنان (که ابو». نیاورید، عذاب سختی بر شما نازل خواهد شد

نیز در میان آنان بود) شدیداً ناراحت شده از وي روي برگرداندنـد   عموي آن حضرت 
 .)1(هایشان برگشتند و به خانه

 .702/ 2صحیح البخاري  -1
                                           



 فروغ جاویدان   244

دمه یک دعـوت طعـام را فـراهم    پس از چند روز آن حضرت به علی دستور داد تا مق
تمـام افـراد خانـدان     در راستاي دعوت به اسلام بـود، کند. در واقع این اولین اقدام عملی 

عبدالمطلب دعوت شدند. حمزه، ابوطالب، عباس، همگی حضور داشتند. پـس از صـرف   
ام کـه دربردارنـده    مـن چیـزي را آورده  «شـد و اعـلام داشـت:     بلند طعام رسول اکرم 

» کنـد؟  گران مرا یاري می ها دین و دنیا است، چه کسی در تحمل این بار و خوبی سعادت
مجلس را سکوتی فرا گرفته بود، ناگهان حضرت علی از جایش برخاست و اظهار داشت: 

ترم،  گرچه به بیماري چشم مبتلا هستم و از نظر جسمی نحیف و لاغر و از همه خردسال
 .)1(دوجود این از تو حمایت خواهم کر با

نوجـوان سـیزده   د که دو نفـر (کـه یکـی از آنـان     آور بو این منظره براي قریش حیرت
گیرند! لـذا حضـار بـدون اختیـار      در باره سرنوشت جهان تصمیم می اي است) دارند ساله

آنان ثابت کرد آنچه که مسـلمانان تصـمیم    بري شروع به خندیدن کردند، ولی بعداً تاریخ
ت بود. گروه قابل توجهی از مسلمانان که تعدادشـان بـیش از   گرفته بودند، درست و راس

را اعـلام  چهل نفر بود، تشکیل شده بود، آن حضرت به حرم خانه کعبـه رفتـه و توحیـد    
هان غوغـایی برپـا شـد و    لذا ناگ وهین به حرم بود.کردند، این امر از نظر کفار بزرگترین ت

ربیب آن حضرت در خانه » ی هالهحارث اب«سو بر آن حضرت هجوم آوردند، مردم از هر
بود. وقتی از جریان آگاه شد، حرکت کرد و خواست آن حضرت را از دست کفار نجـات  

هادت نایـل  دهد، ولی از هرسو مورد ضربات شمشیرها قرار گرفت و به درجـه رفیـع ش ـ  
 .)2(این اولین خون در اسلام بود که سرزمین مکه با آن رنگین شد گشت.

از طریق عبدالغفار بن قاسم و  68/ 19و در تفسیر،  1071/ 3، »تاریخ طبري«این روایت را طبري در  -1
منهال بن عمر، روایت کرده است. راوي اول شیعه و متروك است، از طرف دیگـر وجـوه ضـعف و    

 یز در این روایت موجود است (سلیمان ندوي).وضع ن

 .أبي هالة، ذكر حارث بن بةاحوال الصحا في ةصابالإ -2
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 ب و علل آناسبا ،مخالفت قریش
ورد احترام زیاد تمامی قبایل بـود. قـریش   شهر مکه به لحاظ وجود خانه کعبه در آن، م

ها سلطه و اقتـدار مـذهبی داشـتند و بـه      بر تولیت و همجواري خانه کعبه بر تمام عرببنا
به سبب همـین رابطـه    معروف بودند.» عیال و خاندان خدا«یعنی » آل االله«همین جهت به 

هـاي مختلـف    هاي والا و متعددي دایر گشته و میان خاندان ها و منصب سئولیتو امتیاز، م
 قریش تقسیم گردیده بود، تفصیل آن به شرح ذیل است:

خاندان  توضیح منصب

 مسئول

 مسئولان زمان پیامبر

 عثمان بن طلحه  ي خانه کعبهتولیت کلیددار حجابه
 رحارث بن عام خاندان نوفل غذادادن به حاجیان رفاده
 حضرت عباس بنی هاشم تهیه آب حجاج در ایام حج سقایه
 سودالأ ةيزيد بن ربيع بنی اسد  مشاوره

 حضرت ابوبکر بنی امیه داوري خونبها دیه و مغارم
 ابوسفیان خاندان امیه پرچمداري و فرماندهی سپاه عقاب
خاندان  دادن به خیمه و خرگاهنظم  قبه

 مخزوم
 ولید بن مغیره

 حضرت عمر خاندان عدي ام سفارتانج سفارت
 صفوان بن امیه خاندان جمح اندازي قرعه ازلام و ایسار

 حارث بن قیس خاندان سهم داري خزانه اموال
 

در ابتداي اسلام کسانی که جزو سران و بزرگان قریش بوده و اهل مکـه تحـت تـأثیر    
 عظمت و اقتدار آنان قرار داشتند، عبارت اند از:
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(پدر حضرت معاویه)، پدر وي (حرب) در جنگ فجار فرمانده  حرب ابوسفیان بن* 
 سپاه قریش بود.

 )(عموي آن حضرت  ابولهب* 

 ولید مغیره و سردار قبیل خود بود. ةبرادرزاد ابوجهل* 

 (پدر حضرت خالد) بزرگترین سردار قریش بود. ولید بن مغیره* 

نفوذ و با اثـر و بـا   مرو بن العاص)، شخصی(پدر حضرت ع عاص بن وائل سهمی* 
 داراي ثروت و فرزندان زیادي بود.

 ) شخصی شریف و از بزرگان مکه بود.(جد مادري امیر معاویه  عتبه بن ربیعه* 
ها، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نضر بن حارث بن کلده، اخنس  علاوه بر این

 ـه ـ بن شریق ثقفی، أبی بن خلف و عقبه بن ابی معیط نیز از شخصیت ذ و معتمـد  اي متنفّ
ها قبل رقابـت   امیه رقیب یکدیگر بودند و از مدت د. در آن موقع خاندان هاشم و بنیبودن

 ها موارد زیر بود: شدیدي بین آنان وجود داشت. علت این رقابت
رسم و عادت اقوام تربیت نشده و تندخو چنین است: هر قیام و حرکتـی کـه بـر     -1

هـا را   اشد، آنـان را شـدیداً تحریـک و خشـم آن    ها ب علیه رسم و عقاید نیاکان آن
جـز خـون    زبانی نخواهد بود و عطـش انتقـام را   ها فقط انگیزد، مخالفت آن برمی

فرهنگ و متمـدن شـده   کند. امروز کشور هند تا حدي با چیز دیگري برطرف نمی
زده شـود، غوغـایی برپـا     است؛ لیکن با وجود این، اگر به یک مسئله مذهبی دامن

و چنانچه قدرت و سلطه و نظم حکومت فعلی نبـود، بـر ایـن سـرزمین      شود. می
هـا مشـغول بودنـد، خانـه      ها پیش به پرستش بت ها از مدت بارید، عرب خون می

هـا   ن آنتـری و شصت بت بود کـه بزرگ شکن، مرکز سیصد  کعبه یادگار خلیل بت
رفت، (و به  این بت مالک هرنوع خیر و شر به شمار می .در آن قرار داشت» هبل«

هاي جنگ فتح و نصـرت   عرکهداد، در م باراند، فرزند می ن میعقیده مشرکان) بارا
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العیاذ باالله) اصلاً وجود نداشـت یـا   (آورد، گویا ذات گرامی خداوند  به ارمغان می
 اثر و معطل شده بود. وجودش بی

ه اي ک ـ اصلی اسلام، نابودساختن و شکستن فوري این طلسم بود، نـابودي  ۀوظیف -2
شد، لـذا قـریش    فوق العاده قریش نیز نابود می ۀهمراه با آن عظمت اقتدار و سلط

کرد، و  با سرسختی تمام در مقابل دعوت و حق و توحید، مقاومت و مخالفت می
کردنـد،   کسانی که اندیشه و خطر زیـان بیشـتر از ناحیـه اسـلام را احسـاس مـی      

حرب بـن  «سردار بزرگ قریش  ا مسلمین نیز بیشتر و شدیدتر بود.مخالفت آنان ب
» حـرب «فرمانده و سپهسالار لشکر بود، ولی بعد از مـرگ  » فجار«در جنگ » امیه

لـذا   اد تصاحب این منصب بـزرگ را نداشـت.  فرزند او ابوسفیان قابلیت و استعد
 ،ابوجهـل  و نفوذ خـود آن منصـب را تصـاحب کـرد.    ولید بن مغیره با لیاقت، اثر 

قریش از امتیاز و اعتبار خاصی برخـوردار بـود، ابوسـفیان    او و در میان  ةبرادرزاد
 امیه شد. را به دست آورد، لیکن سردار بنی گرچه نتوانست منصب پدر

بـود،   عموي حقیقی آن حضرت » ابولهب«هاشم،  ین فرد در خاندان بنیتر سالخورده
اشـت،  بود که ثروت و فرزندان زیـادي د » عاص بن وائل«نفوذترین شخص قبیله سهم با 

زمام حکومت قریش در دست همین سرداران و سران بـود و اینـان بودنـد کـه در مقابـل      

اسـود ابـن «دادنـد، دیگـر بزرگـان قـریش ماننـد       اسلام مخالفت شدیدي از خود نشان می

 »بـن ابـی معـيط ةعقب«و » بن خلف أمية«، »نضر بن حارث«، »عبد يغوث أسود بن«، »مطلب

و به همین جهت نام آنان در صف مخالفـان اسـلام در هرجـا     ها قرار داشتند. زیر نفوذ آن
 ظاهر و نمایان است.

بایست به یکـی   کرد که منصبی همچون منصب بزرگ نبوت می قریش چنین تصور می
 رسید. از سران و بزرگان مکه و یا طائف می

﴿ ْ ٰ رجَُلٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱلوََۡ� نزُِّلَ َ�ذَٰا  وَقَالوُا  .]٣١[الزخرف:  ﴾٣١عَظِيٍ�  تَۡ�ِ لۡقَرۡ�َ ٱَ�َ
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نـازل  » طائف و مکـه «گفتند: چرا این قرآن بر یکی از مردان بزرگ این دو شهر  و می«
 .»نشده است

ترین شرط کثـرت اولاد   ها براي رسیدن به کرسی ریاست، اولین و ضروري میان عرب
انـد   ر این باور بـوده ی (در هند نیز) باقوام وحش ،و ثروت بسیار بود، نسبت به اولاد بیشتر

هنـدوها نیـز    رکات جهان آخرت محروم خواهد مانـد. که هرکس داراي فرزند نباشد، از ب
شود، به لحـاظ اوصـاف و    پندارند که بدون فرزند نجات کامل نصیب انسان نمی چنین می

، ةوليـد بـن مغـيرشرایط ذکر شده، کسانی از قریش که مستحق ریاست بودند، عبارتنـد از:  

 مسعود ثقفی.خلف، عاص بن وائل سهمی و ابو ة بنميأ

ر مـال و ثـروت   از این اوصاف خالی بودند، دامن مبارك ایشان از غبـا  رسول اکرم 
 ر نیز از یکی دو سال بیشتر زنده نماندند.پاك بود، فرزندان پس

(شاه حبشـه) کـه   » ابرهه اشرم«زیرا و انزجار داشت، قریش طبعاً از مسیحیان تنفر  -3
و بـه همـین دلیـل     به مکه حمله کرده بود، مسیحی بود.دام خانه کعبه به قصد انه

دادنـد، ایرانیـان در جنـگ ایـران و      قریش ایرانیان را در مقابل مسیحیان ترجیح می
نهایت خوشحال  قریشیان بی روم، با رومیان غلبه کرده و فتح از آن ایرانیان گردید،

 گاه این آیه نازل شد:و مسلمانان اندوهگین و ناراحت شدند، آن گشتند

ومُ ٱغُلبَِتِ ﴿ دَۡ�   ٢ لرُّ
َ
�ضِ ٱِ�ٓ أ

َ
ِ  ِ�  ٣وَهُم مِّنۢ َ�عۡدِ غَلبَهِِمۡ سَيَغۡلبُِونَ  ۡ� بضِۡعِ سِنَِ�ۗ ِ�َّ

مۡرُ ٱ
َ
ِۚ ٱ بنَِۡ�ِ  ٤ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱمِن َ�بۡلُ وَمِنۢ َ�عۡدُۚ وََ�وۡمَ�ذِٖ َ�فۡرَحُ  ۡ�  .]٥-٢[الروم:  ﴾�َّ

هاي آینده  شدن، در سالا مغلوب شدند و آنان پس از مغلوب در نزدیکی شمرومیان «
به زودي پیروز خواهند شد. اختیار تمام امور در قبل و آینده در دست االله اسـت و در آن  

 .»روز مؤمنان با کمک االله شادمان خواهند شد
در آن  تر از همـه اینکـه  میان اسلام و مسیحیت وجوه مشترك زیادي وجود داشت، بالا

در مدینه منوره نیـز   بیت المقدس بود و بعد از هجرت آن حضرت  ۀ مسلمینلزمان، قب
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کردنـد آن   ن جهـت قـریش فکـر مـی    تا مدتی بیت المقدس قبله مسـلمین بـود، بـه همـی    
 قصد دارند آیین مسیحیت را رواج دهند. حضرت

ایـن   نی بـود. هاي خاندا امیه، رقابت هاشم و بنی یکی از اسباب دشمنی خاندان بنی -4
دو قبیله از میان سایر قبایل قریش داراي موقعیت خـاص اجتمـاعی بودنـد و بـا     

 یکدیگر رقابت شدید داشتند که عبارتند از:
هاشم از موقعیت و  قید حیات بود، بنیتا زمانی که عبدالمطلب در امیه،  هاشم و بنی بنی

اشت. ولـی پـس از مـرگ وي    امیه برتري د یی برخوردار بود و بر حریفش بنیوالاجایگاه 
نداشـت،   ابوطالب مال و ثـروت فراوانـی   ندان از یک شخصیت ممتاز محروم شد.این خا

ابولهـب ضـعف اخلاقـی داشـت، از ایـن       تمند بود ولی اهل جود و سخا نبود؛عباس ثرو
امیـه   گرفـت، بنـی   شد و اقتدارش فزونـی مـی   موقعیتش بهتر می امیه روز به روز جهت بنی

 دانسـت.  هاشم می بزرگی براي حریف و رقیب خود، بنی را پیروزي  نبوت آن حضرت
هـا را نیـز بـر عهـده      لذا بیش از همه سران را ابوسفیان به راه انداخته بود و فرمانـدهی آن 

ورزیـد و هنگـام    منی میدش که بیش از همه با آن حضرت  »بن ابی معـيط ةعقب«داشت، 

 امیه بود. اشت، از خاندان بنیگذ مبه شتر میگردان آن حضرت شک نماز، بر
ولیـد  «نیز با قریش رقابت داشت، رئیس این قبیلـه،  » مخزوم بنی«، قبیله امیه پس از بنی

بـه شـمار    ت آن حضـرت  خس ـبیله نیز از مخالفـان و دشـمنان سر  بود. این ق» بن مغیره
دشمنی آنـان بـه خـوبی مشـخص      رفت، در اثناي یک سخنرانی که ابوجهل ایراد کرد، می

نزد ابوجهل رفت و اظهار داشت: نظر تو در باره محمد » اخنس بن شریق«روزي  شود. یم
و رقیـب  مناف (خانـدان هاشـم) همـواره حریـف     ما و بنو عبـد «چیست؟ ابوجهل گفت: 

هـا خـون بهـا     نهم ضیافت ترتیب دادیم، آیافت تربیت دادند، ماها ض ایم، آن یکدیگر بوده
ها کرم و بخشـش نمـودیم، تـا     بخشش کردند ما بیش از آنآنان کرم و  دادند ما نیز دادیم؛
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هاشـم مـدعی پیـامبري و نبـوت هسـتند!       نکه ما دوشادوش آنان قرار گرفتیم. حالا بنـی ای
 .)1(»سوگند به خدا! ما هرگز به این پیامبر ایمان نخواهیم آورد

یک علت بزرگ دشمنی آنان این بود که رذائـل اخلاقـی بسـیار زشـتی در میـان       -5
ش مرتکب اخلاق پسـت و  به وجود آمده بود. مغروران و سران بزرگ قریقریش 

هاشم بـود، از حـرم خانـه     رذیلی بودند. ابولهب که بزرگترین شخصیت ممتاز بنی
» اخنس بن شـریق . «)2(ینی به سرقت برده و آن را فروخته بودآهوي زرکعبه یک 

چـین و دروغگـو    خنآمد، س ـ زهره و از بزرگان عرب به شمار می پیمان بنی که هم
سـخن بـه دروغگـویی عـادت داشـت، بدینگونـه بیشـتر        » نضر بن حـارث «بود، 

 سردمداران و بزرگان قریش گرفتار اعمال زشت و اخلاق رذیل مختلفی بودند.
و از سوي دیگـر   دادند، ستی را مورد نکوهش قرار میپر از یک سو بت رسول اکرم 

کردند که در نتیجه عظمت و اقتـدار آنـان    ان میرذالت و پستی آن اعمال و اخلاق بد را بی
در  دادنـد؛  اجتماعی خـود را از دسـت مـی    روز به روز متزلزل گشته و رفته رفته موقعیت

شد، گرچه طرز  ها و هشدارهاي شدیدي علیه این رهبران کفر نازل می قرآن مجید اعلامیه
 ا چه کسانی است.دانستند که روي سخن ب عمومی داشت، ولی مردم می ۀبیان آن جنب

هٍِ�  وََ� ﴿ فٖ مَّ ِۢ بنَِمِيٖ�   ١٠تطُِعۡ ُ�َّ حَ�َّ اءٓ شَّ ازٖ مَّ �يٍِ�   ١١هَمَّ
َ
نَّاعٖ لّلِۡخَۡ�ِ مُعۡتَدٍ أ  ُ�تُلِّۢ  ١٢مَّ

ن َ�نَ ذَا مَالٖ وََ�نَِ�   ١٣َ�عۡدَ َ�لٰكَِ زَ�يٍِ� 
َ
 .]١٤-١٠[القلم:  ﴾١٤أ

ر، از دارنـده خی ـ چین، باز گوي سخن عیب پست، ةو پیروي نکن از هر سوگندخورند«
 .»شت خوي بدنام اینکه هست صاحب مال و پسرانحد تجاوز کنند گناهکار در

﴿ َّ�َ  ِ  .]١٦-١٥[العلق:  ﴾١٦ناَصِيَةٖ َ�ذِٰبةٍَ خَاطِئَةٖ   ١٥ �َّاصِيَةِ ٱلَ�نِ لَّمۡ ينَتَهِ لَنسَۡفَعَۢ� ب
 .»ید پیشانی دروغگو خطاکاراش خواهیم کش اگر او باز نیاید با موي پیشانی«

 .108سیره ابن هشام / -1
ها یک آهوي طلایی وجود داشت، ابولهب آن را دزدید و فروخت، ابن قتیبـه   در خزانۀ حرم از مدت -2

 ذکر نموده است. 55این واقعه را در معارف /
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تري اختیار شود ولی وجـود کبـر و نخـوت    بود براي پند و اندرز، روش ملایم ممکن 
تـا آنـان را آگـاه     اش یک ضرب کاري بـود  طلبی، لازمه افتخار به مال و مقام و تصور جاه

 گرفتند: لذا بزرگترین سران و مستکبران قریش چنین مورد خطاب قرار می کند؛

مۡدُودٗا  ۥوجََعَلۡتُ َ�ُ   ١١وَمَنۡ خَلَقۡتُ وحَِيدٗا  ذَرِۡ� ﴿ دتُّ   ١٣شُهُودٗا  وََ�نِ�َ  ١٢مَاٗ� مَّ وَمَهَّ
زِ�دَ   ١٤َ�مۡهِيدٗا  ۥَ�ُ 

َ
نۡ أ

َ
ۖ  ١٥ُ�مَّ َ�طۡمَعُ أ ٓ  .]١٦-١١[المدثر:  ﴾١٦َ�نَ �َ�تٰنَِا عَنيِدٗا  ۥإنَِّهُ  َ�َّ

م در حالی که تنها بـود و او را مـال فـراوان دادم و    ا بگذار مرا و آنکه او را خلق کرده«
سپس امید دارد اینکه زیاده دهـم   ؛پسران حاضر و آماده کردم برایش اسباب رفاه و ثروت

 .»همانا او مخالف سرسخت آیات بود ،او را، هرگز
سردمدار بزرگ قریش است، این الفاظ از زبـان  » ولید بن مغیره« در این آیات مخاطب

تـرین علـت مخالفـت و    راً مال و مقامی نداشت. ولـی بزرگ شدند که ظاه می شخصی بیان
ایـن بـود: معبـودانی کـه از سـالیان دراز       ها با پیامبر اکـرم   دشمنی قریش و سایر عرب

ساییدند، اسلام  روز پیشانی تعظیم بر خاك میها هر و در مقابل آن حاجت رواي آنان بوده
 ها اعلام داشت: د و در حق آننام و نشان آنان را محو و نابود کر

ِ ٱوَمَا َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ  إنَُِّ�مۡ ﴿  .]٩٨[الأنبياء:  ﴾حَصَبُ جَهَنَّمَ  �َّ
 .»کنید هیزم جهنم هستید شما و هرآنچه بجز االله پرستش می«

 داري قریش اسباب و علل خویشتن
یش کافی بـود،  آوردن قرها براي تهییج و به خشم  یک از آنکه هربا وجود این اسباب 

لکـن   هاي سختی آغاز شـود؛  بلیغ، خونریزيدعوت و ت رفت که با آشکارنمودن بیم آن می
قریشـیان در  داري نشان داد، این امـر دلایـل گونـاگونی داشـت.      قریش از خود خویشتن

به قدري عاجز و ناتوان بودند » فجار«هاي داخلی طولانی نابود شده و پس از جنگ  جنگ
اي، براي آغاز جنـگ کـافی بـود     ترسیدند، بر اثر تعصب و حمیت قبیله یکه از نام جنگ م

مقتول بدون تحقیق و بررسی، به منظور انتقـام و   ۀقبیل یکی از افراد قبیله به قتل برسد. که
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 شد. گرفت، آتش جنگ خاموش نمی نمی کرد و تا زمانی که انتقام خونخواهی، قد علَم می
دانسـتند کـه    هـا مـی   بـود ولـی آن  ریش امري آسـان  براي ق تصمیم به قتل آن حضرت 

 ۀوانگهی به تدریج تمام اهل مکـه بـه معرک ـ   تماً از آنان انتقام خواهند گرفت؛هاشم ح بنی
 جنگ و کشتار کشیده خواهند شد.

اي  تعداد زیادي از افراد قبایل مختلف به اسلام مشرف شده بودند و تقریباً هـیچ قبیلـه  
آمد،  حساب میان آن مسلمان نشده باشند، لذا اگر اسلام جرم به نبود که یکی دو نفر از می

هـا   شدند و از میان بردن تمام آن ها فرد مجرم شناخته می فقط یک نفر مجرم نبود، بلکه ده
پذیر نبود. علاوه بر این، تعداد زیـادي از سـران قـریش افـرادي بـزرگ و منشـق و        امکان

بلکه (به رغم خود) به منظور دلسـوزي،  فس، ودند. آنان نه به خاطر شرارت نخوشخوي ب
خواسـتند مسـئله از طریـق صـلح و آشـتی       ها مـی  کردند. بنابراین، آن با اسلام مخالفت می

 .)1(خاتمه پیدا کند
پرستی را علنـی و آشـکار    دعوت اسلام و نکوهش بت خلاصه وقتی رسول گرامی 

ابوطالب با ملاطفـت   ت بردند؛ان قریش نزد ابوطالب شکایو سر کرد، چند نفر از معتمدان
جـدال و کشـمکش بـاقی     ةولی چون انگیـز  ها صحبت و آنان را تفهیم کرد. آن و نرمی با

آمدنـد، لـذا ایـن گـروه      دعوت توحید بـاز نمـی   ۀاز اداي فریض بود، یعنی آن حضرت 
شکایت کردند، این بـار تمـام    دوباره نزد ابوطالب رفته و از رفتار و اعمال آن حضرت 

، »ابوجهـل «، »عـاص بـن هشـام   «، »ابوسـفیان «، »شیبه«، »عتبه بن ربیعه«ان قریش یعنی سر
هم همـراه بودنـد، آنـان بـه ابوطالـب گفتنـد:       بـا » عـاص بـن وائـل   «و » ید بـن مغیـره  ول«
گوید، ما را نادان و احمق  کند، نیاکان ما را گمراه می ات به معبودان ما توهین می برادرزاده«

که شما بر سر راه ما مانع ایجاد نکنید و یا اینکه شما هم به میـدان آمـده   داند، لذا یا این می

یعنی مردم را از آزار رساندن  .﴾وۡنَ َ�نۡهُ  َٔ َ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ وََ�ۡ�  وهَُمۡ ﴿: غالباً در حق آنان نازل گشتاین آیه  -1
طالب به  کردند. اصابه ذکر ابی نشینی می بنمودند، ولی از قبول نبوت ایشان عق به آن حضرت منع می

 نقل از عبدالرزاق (سلیمان ندوي).
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علناً در مقابل ما قرار گیرید تا تکلیف ما و شما مشخص شـود و یکـی از طـرفین از بـین     
 ».برود

ابوطالب با زیرکی دریافت که وضع وخیم شده است، با خود گفت که: قریش بیش از 
 ۀلـذا بـا جمل ـ   توانم با آنان مبـارزه کـنم؛   یی نمیه تنهااین تحمل نخواهند کرد و من هم ب

عمو جان! بر من چنان باري قرار «را چنین مورد خطاب قرار داد:  کوتاهی آن حضرت 
ابوطالـب بـود،    حامی و مدافع ظـاهري رسـول اکـرم    ». مده که نتوانم آن را تحمل کنم

سسـتی و لـرزش بـه     آن حضرت متوجه شد که در مقاومت و ثبات ابوطالـب هنگامی که 
وجود آمده، در حالی که اشک در دیدگان مبارکش حلقه زده بـود، خطـاب بـه ابوطالـب     

ست ها در یک دست من خورشید و در د عمو جان! سوگند به خدا، اگر این«چنین گفت: 
هم جهان را در اختیارم گذارند) بـاز  ماه را قرار دهند (یعنی حکومت و سلطنت تمام دیگر

یین اسلام و تعقیب هدف خود باز نخواهم آمد تا بر مشکلات پیـروز آیـم و   من از تبلیغ آ
 ».به هدف نهایی برسم و یا در راه هدف جان سپارم

چنان تأثیري بر قلب ابوطالب گـذارد کـه بـا     آور آن حضرت  گفتار جاذب و هیجان
وریـت  مأم«گفت:  وجود تمام خطراتی که در کمین او بود، بدون اختیار به رسول اکرم 

 .)1(»تواند برایت ایجاد زحمت کند خویش را به پایان برسان، هیچ کس نمی

 آزار و اذیت قریش
گرچـه قریشـیان نتوانسـتند    طبق معمول به دعوت اسلام مشغول شـد،   رسول اکرم 

براي قتل آن حضرت تصمیم بگیرند، ولی شروع به اذیت و آزار آن حضـرت کردنـد، بـر    
ي قـرار  ند، هنگام نماز بر جسم پاك ایشـان نجاسـت و پلیـد   گذاشت سر راه ایشان خار می

 معـيط بن ابـی ةعقبیک بار آن حضرت در حرم مشغول نماز بود،  گفتند. دادند، ناسزا می می

 ـ  و افتـاد؛ شالی بر گردن مبارك انداخت و چنان به سوي خود کشید که آن حضرت بر زان

 نیز این واقعه را در کتاب تاریخ با اختصار نقل کرده است.، امام بخاري 89ابن هشام / -1
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کند! شـاید هـدف    را تحمل میا ه ایشان براي چه این همه آزارهکردند ک قریش تعجب می
آوردن مال و مقام باشد. بنابراین، عقبه بن ربیعـه از جانـب قـریش نـزد آن      از آن به دست

خواهی؟ آیا ریاست مکـه و یـا ازدواج در    حضرت آمد و اظهار داشت: اي محمد! چه می
ار هـا را در اختیـار تـو قـر     خواهی؟ ما هم ایـن  یک خاندان بزرگ و یا مال و ثروت را می

دهیم و بر این هم راضی خواهیم شد که تمام مکه تحت فرمان تو باشـد، ولـی از ایـن     می
موفقیت در این پیشنهاد خـود یقـین کامـل    عتبه به  عوت به اسلام دست بردار.سخنانت د

 هاي قرآنی ذیل نازل شدند: ها، آیه داشت، ولی در پاسخ به این تطمیع و تشویق

ناَ۠ �ََ�ٞ  قلُۡ ﴿
َ
مَآ � مَآ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ فَ  إِ�َّ َّ�

َ
ْ ٱمِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ۗ ٱإَِ�ۡهِ وَ  سۡتَقيِمُوٓا  ﴾سۡتَغۡفِرُوهُ

 .]٦[فصلت: 
شـود کـه    همانا من بشري مانند شما هستم که به سوي من این امـر وحـی مـی    ،بگو«

 .»اهان کنیدمعبود شما یکی است، پس به سوي او حرکت کنید و از او طلب بخشش گن

﴿ ِ �نَُِّ�مۡ َ�َۡ�فُرُونَ ب
َ
ِيٱ۞قلُۡ أ �ضَ ٱخَلَقَ  �َّ

َ
ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ رَبُّ   ٓۥِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلُونَ َ�ُ  ۡ�

َ
أ

 .]٩[فصلت:  ﴾٩ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ
و بـراي او   ورزید بـه آن ذاتـی کـه زمـین را در دو روز آفریـده      آیا شما کفر می ،بگو«

 .»او پروردگار جهانیان است د؛دهی شریکانی قرار می
گشت، و اظهار داشـت: کلامـی    عتبه با حالتی دگرگون و تغییریافته به سوي قریش باز

این است کـه او را بـه   کند، شعر نیست چیزي دیگر است! نظر من بر  را که محمد بیان می
راي گذارید، اگر او در هدفش موفق شود و بر اعراب غلبه پیدا کند، این ب ـحال خودش وا

امـا   ه، اعراب او را نـابود خواهنـد کـرد؛   شما موجب عزت و سربلندي خواهد بود و گرن
 قریش این پیشنهاد عتبه را نپذیرفتند.

 آوردن حضرت حمزه، (سال ششم بعثت) اسلام

 محبت و الفتی خاص داشت. حمزه از عموهاي آن حضرت، نسبت به پیامبر اسلام 
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بـازي بـود، هـردو از پسـتان      رگتر و با ایشـان هـم  او فقط دو یا سه سال از آن حضرت بز
حمزه هنـوز مسـلمان    شیر خورده بودند و از این جهت باهم برادر رضاعی بودند.» ثویبه«

نگریسـت، بـه    محبت و احترام می ةرا با دید نشده بود، لکن هرگونه اقدام آن حضرت 
رفـت   فته بیرون میصبح زود تیر و کمان را گر ۀ خاصی داشت؛رزم و صید و شکار، علاق

گشت، نخست بـه حـرم رفتـه طـواف      شد، شامگاه باز می و تمام روز به شکار مشغول می
دادنـد،   اي در صـحن حـرم تشـکیل مـی     نمود، هریک از سران قریش جلسات جداگانه می

از ایـن   نشسـت.  کرد، گاهی نـزد آنـان مـی    ی میپرس حضرت حمزه نزد آنان رفته و احوال
ت و دوستی داشت و هـم مـردم قـدر و منزلـت او را بـه جـاي       جهت با همه نسبت رفاق

 .دآوردن می
کردند کـه   سنگدلی با آن حضرت برخورد می خویشاوندان مخالف، با چنان قساوت و

سـخت ناسـزا    یک روز ابوجهـل بـه آن حضـرت     .فتر از بیگانگان هم، انتظار آن نمی
ن جـدعان) شـاهد مـاجرا    گفت و به ساحت مقدسش جسارت کرد؛ کنیزي (کنیز عبداالله ب

حضـرت حمـزه    .گشـت، جریـان را بـرایش بـازگو نمـود      بود؛ وقتی حمزه از شکار بـاز 
مـن  «نهایت خشمگین شد، تیر و کمان را برداشت و به حرم آمد و به ابوجهـل گفـت:    بی

این جمله را به منظور اعلام حمایت شدید از آن حضرت اظهـار داشـت،   » ام مسلمان شده
آمد، در تردید بود که چگونه دین نیاکان را یک بـاره رهـا کـنم؟ تمـام     ولی چون به خانه 

پس از تدبر و اندیشه بـه حقانیـت    ،سرانجام در همین تردید و اندیشه سپري کرد.روز را 
، حضرت عمر نیـز پـس از چهـار روز کـه از     )1(دین اسلام پی برد و به اسلام مشرف شد

 لام درآمد.گذشت به آیین اس آوردن حضرت حمزه می اسلام

 

روض الـ«اند، ولی داستان اخیر را فقط در  آوردن حمزه را بیان داشته نویسان داستان اسلام عموم سیره -1

 تالیف حافظ بن عبدالرحمن بن عبداالله سهیلی مغربی مشاهده کردم. »نفالأ
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 آوردن حضرت عمر (سال ششم بعثت) اسلام
زمانی که خورشید نبوت از سرزمین حجاز طلوع کرد و پیامبر اکرم به رسالت مبعـوث  

 .)1(بیست و هفت سال سن داشت شدند، حضرت حمزه 
توحیـد  (پدر سعید، داماد حضرت عمـر) بـا نـداي    » زید«حضرت عمر توسط  ةخانواد

» فاطمـه «ه قبل از همه سعید فرزند زید مشرف به اسلام شد و بـا  مأنوس شده بود، چنانک
در ایـن   خواهر حضرت عمر ازدواج کرد. به سـبب ایـن پیونـد فاطمـه نیـز اسـلام آورد؛      

نیز ایمـان آورده  » بن عبدااللهنعیم «خاندان، شخص دیگري که مورد احترام قبیله بود به نام 
ه بود، وقتـی صـداي اسـلام بـه گوشـش      ولی خود حضرت عمر هنوز با اسلام بیگان بود؛

رسید، بسیار خشمگین شد و با کسانی از خاندانش که اسلام آورده بودند، سخت دشمنی 
نهایت مـورد ضـرب و    کنیزي از آن خاندان مسلمان شده بود، عمر او را بی» لبینه«ورزید. 

باره خواهم پس از رفع خستگی دو«گفت:  شد آنگاه می داد تا اینکه خسته می شتم قرار می
زد و خـورد بـا او دریـغ     کـرد، از  با هرکس از مسلمانان برخورد مـی » لبینه«علاوه بر » زد

چشـید، بـه هـیچ     اي داشت که هـرکس آن را مـی   ولی اسلام چنان لذت و مزه ورزید. نمی
ها نتوانست حتی یـک نفـر را از    داد، با وجود همه این سختگیري وجه آن را از دست نمی

را بـه   اي جز این ندید که (نعوذ باالله) رسول اکـرم   ند، در نهایت چارهاسلام منصرف ک
 قتل برساند، لذا شمشیر خود را حمایل کرد و به سوي آن حضرت حرکت نمود.

 خواستیم. آمد آن یاري که ما می از سوي کارکنان قضا ندایی رسید:
ش را دید، اظهار داشت: ا را ملاقات کرد. نعیم چون قیافه» نعیم بن عبداالله«در میان راه 

را بکشم! نعیم گفت: نخسـت   روم تا محمد  قصد رفتن به کجا را داري؟ عمر گفت: می

ام. در اینجا عیناً همان مطالب  به طور مفصل نوشته» الفاروق«آوردن حضرت عمر را در  داستان اسلام -1
انـد (گردآورنـده، روایـات دیگـر داسـتان       نقل شده است. البته بعضی الفاظ و یا جملات تغییر نموده

بـه طـور مفصـل بیـان      ءالـدعا بةاسـتجاجلد سوم باب  النبی ةسيرآوردن حضرت عمر را در  اسلام

 لیمان ندوي)نموده به آنجا مراجعه شود. (س
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و  ات آگـاه شـو؛ زیـرا خـواهرت فاطمـه      خویشاوندان خود را اصـلاح کـن و از خـانواده   
با شنیدن این سخن خشـم سـراپاي وجـود عمـر را فـرا       ؛اند شدهمسلمان  شوهرش هردو

قـرآن بـود، چـون از ورود    فاطمـه مشـغول تـلاوت     خـواهر گردیـد.   ۀگرفت و عازم خان
درنگ سکوت اختیـار کـرد و ورقـی را کـه آیـاتی از قـرآن در آن        خبر شد، بیبرادرش با

از خـواهرش پرسـید: ایـن     ،نوشته شده بود، مخفی کرد ولی عمر صداي او را شنیده بـود 
ام کـه شـما    عمر گفت: شنیدهاي که به گوشم رسید، چه بود؟ او گفت: چیزي نبود،  زمزمه

فاطمـه بـا    اید؟ سپس به شوهر خواهر خود حمله کرد؛ هردو از دین آبا و اجدادي برگشته
اي کـه   یاري شوهرش شتافت. عمر خواهرش را نیز مضروب و مجروح ساخت، به گونـه 

خواهرش اظهار  ها بود. ق به اسلام بالاتر از اینآلود شد، اما محبت و عش تمام بدنش خون
آید انجام بده! اما اسلام هرگز از  ایم و هرچه از دستت برمی آري، ما مسلمان شده«اشت: د

 ».قلب ما بیرون نخواهد شد
آلـود و چشـمانی خونبـار، در برابـر بـرادر       ظره دلخراش خواهر که با جسمی خـون من

، نـد آمیزي به سوي خواهر افک نگاه محبت ، عمر را سخت تحت تأثیر قرار داد؛ایستاده بود
آنچـه  «ت بر او مسـتولی شـد و درخواسـت کـرد:     رقّ دید که خون از بدنش جاري است،

فاطمه برگی را که در آن آیات قرآن نوشته شـده بـود   » کردید به من نشان دهید قرائت می
آورد و در جلویش گذاشت، عمر آن را به دست گرفت و دید که آیات ذیل بر آن نوشـته  

 :اند شده

ِ مَا سَبَّحَ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱِ�  ِ�َّ �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
 .]١[الحديد:  ﴾١ ۡ�َكِيمُ ٱ لۡعَزِ�زُ ٱوهَُوَ  ۡ�

 شد، تا اینکه به این آیه رسید: با خواندان هر لفظی قلبش دگرگون می

﴿ ْ ِ  ءَامِنُوا ِ ٱب  بدون اختیار اعلام داشت: ﴾ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
 .»ن محمداً عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أ«

 نزدیک کوه صفا پناهنده بود؛» ارقم«در خانه حضرت  این زمانی بود که رسول اکرم 
حضرت عمر به آنجا رفت و درِ خانه را زد، چون حامـل شمشـیر بـود، یـاران پیـامبر در      
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بگذارید وارد شود، اگر بـا حسـن نیـت    «تردید قرار گرفتند، حضرت حمزه اظهار داشت: 
م، در غیر این صورت سرش را با شمشیر خـودش از تـن   داری آمده، مقدم او را گرامی می

جلو رفت و دامنش را گرفت و  حضرت عمر وارد شد، رسول اکرم ». جدا خواهیم کرد
ت، او را به لرزه درآورد، بـا  ناك آن حضر اي؟ صداي هیبت فرمود: عمر! با چه هدفی آمده

بـدون اختیـار بـا     آن حضرت » ام آوردن آمده به قصد ایمان«عرض کرد:  نهایت خضوع
اي تکبیر گفتنـد کـه    صداي بلند تکبیر (االله اکبر) گفت و صحابه نیز با صداي بلند به گونه

 .)1(هاي مکه را به لرزده درآورد ها کوه صداي آن
تحول جدیدي در تاریخ اسلام به وجود آورد، گرچه تـا   آوردن حضرت عمر  اسلام

پهلوان معروف عرب، حضرت حمزه،  ودند.چهل پنجاه نفر مسلمان شده ب آن موقع حدود
ی توانسـتند فـرایض مـذهب    سید الشهداء نیز ایمان آورده بود، با وجود این مسـلمانان نمـی  

ممکن بـود، بـا   طور کلـی غیـر  ه خود را به طور علنی انجام دهند. خواندن نماز در کعبه ب
اسـلام را   نـاً به اسلام، این وضعیت بلافاصله تغییر یافـت، او عل  گرویدن حضرت عمر 

کفار و مشرکان، نخست با شدت به مخالفت برخاستند، ولی وي بـا پـایمردي و    پذیرفت.
کرد تا اینکه همراه بـا جماعـت مسـلمین در خانـه کعبـه نمـاز        استواري با آنان مبارزه می

 کند: گزارد، ابن هشام این داستان را به نقل از عبداالله بن مسعود با این الفاظ بیان می

 .»حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه سلم عمر قاتل قريشاً أفلما «

پس هنگامی که عمر اسلام آورد، با کفار مبارزه کرد تا اینکه در خانه کعبه نماز گزارد «
 .)2(»و ما هم با وي نماز گزاردیم

 ، ابن عساکر، کامل ابن اثیر.أسد الغابةشراف بلاذري، طبقات ابن سعد، نساب الأأ -1
 گوید: فردوسی در آغاز شاهنامه می -2

 عمـــر کـــرد اســـلام را آشـــکار
 

ــار    ــاغ به ــو ب ــی چ ــت گیت  بیاراس
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در صحیح بخاري مذکور است: وقتی حضرت عمر مشرف به اسلام شـد، غوغـایی در   
عاص بن وائل وارد شد و اظهار داشت: این چه غوغا و شورشـی   مکه به پا خاست، اتفاقاً

است؟ مردم گفتند: عمر از دین اجـدادي خـود برگشـته اسـت. عـاص بـن وائـل گفـت:         
 ».مده اشکالی ندارد، من عمر را در پناه خود قرار می«

 شکنجه و آزار مسلمین
خصوصیات قابل ده و این قوي و نیروي کاري، جوهر اصلی انسان بو ةعزم راسخ، اراد

همین اوصاف، هرگاه به صورتی دیگر نمودار شوند، شـکل وحشـتناك:   ولی  تحسین اند.
گیرند. هنگـامی کـه اسـلام بـه      خویی و سفاکی را به خود می رحمی، درنده دلی، بی سخت

و بزرگان صحابه در حمایت و حفاظـت قبیـل    یافت و رسول اکرم  تدریج گسترش می
شـد کـه    سو متوجه آن دسته از بیچارگانی میکینه قریش از هرر داشتند، خشم و خود قرا

ها غـلام و کنیـز و برخـی دیگـر در آن دیـار       بعضی از آن گونه یار و یاوري نداشتند.هیچ
بعضی از قبایـل نیـز چنـان     به مکه آمده بودند؛ شان از یکی دو پشت پیش بیگانه و پدران

داشـتند، قـریش آنـان را چنـان     ضعیف بودند که هیچگونه عظمت و موقعیت اجتمـاعی ن 
 کنـد.  آوردن نظیر آن احساس شـرم مـی   دادند که تاریخ از مورد جور و ستم خود قرار می

براي قریش بسیار آسان بود که سرزمین اعراب را از وجود مسلمانان پاك و صـاف کنـد،   
د پایبندي شد، و چنانچه مسلمانان با وجو انتقام آنان با انجام این امر اشباع نمی ةولی غریز

شدند، این مسئله به جاي اینکه باعث افتخار براي  و استواري بر دین خود، از بین برده می
قریش باشد، باعث تحسین و تمجید کسانی بود که با صبر و مقاومت از مرگ و شـهادت  

 استقبال کرده بودند.
آیین  اسلام منحرف گشته، ةشأن و عظمت قریش زمانی به جا بود که مسلمانان از جاد

کردند، و یـا اینکـه هـدف قـریش از      پذیرفتند و از دین خود اظهار برائت می قریش را می
شکنجه و آزار، به آزمایش گذاشتن سطح ایمان مسلمانان بود تا از ایـن طریـق چگـونگی    

قریش، افرادي نیز وجـود داشـتند    ۀها را به اسلام بیازمایند، در میان قبیل آن ۀعشق و علاق
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شدند، عظمـت   و اجدادشان تحقیر می ءشد، آبا ها به مسخره گرفته می آیین آنکه از اینکه 
اظهـار تأسـف   رفت، بسیار اندوهگین بودند، ولی آنان فقط به  ها رو به زوال می خدایان آن

. عقبـه،  انـد  شدهگفتند: تعدادي از افراد به اختلال مغزي دچار  و حسرت بسنده کرده و می
لیکن ابوجهل، امیه بن خلف و غیره در صف  ن دسته بودند.وائل و غیره از همی عاص بن

 سایر مسلمانان قرار داشتند. و آزاردهندگان و ناسزاگویان به پیامبر 

 هاي گوناگون دادن مسلمانان به شیوه شکنجه
 وحشتناك ظلـم و سـتم خـود را آغـاز     ۀشدن دعوت اسلام، قریش کارنام پس از علنی

اي گداختـه   العرب که زمین ریگزار، مانند تابه ةزان جزیرگرماي سو کرد، هنگام ظهر و در

خواباندند و سنگ بسیار  هاي داغ می شد، مسلمانان مظلوم و بیچاره را گرفته و بر ریگ می
هاي سـوزان را   ریگ وانند پهلو عوض کنند.گذاشتند تا نت هایشان می رگ و داغی بر سینهزب

. ایـن بلاهـا   )1(کردند با آتش داغ شده بود، داغ می شان قرار داده، آنان را با آهنی که بر بدن
تـرین آزار و   شد ولـی کسـانی کـه مـورد سـخت      پناه وارد می گرچه بر عموم مسلمانان بی

 ها قرار گرفتند، عبارتند از: شنجه

او از افراد قبیله تمیم بود، در زمان جاهلیت به عنـوان   »ارت حضرت خباب بن« -1
 ـ او را خریده بود، زمانی که رسول اکرم » امام انمار«برده فروخته شد،   ۀدر خان

حضرت ارقم سکونت داشت، خباب مسلمان شد، تا آن موقع فقط شش تا هفـت  
یـک روز بـر    دادنـد.  هاي مختلفی می او را شکنجهنفر مسلمان شده بودند، قریش 

روي اخگرهاي داغ او را خواباندند، وقتی خواسـت پشـت خـود را تکـان دهـد،      
ه اش گذاشت تا نتواند تکـان بخـورد، تـا اینک ـ    پاهاي خود را بر سینهیکی از آنان 

ها هنگامی که این داستان  خباب بعد از مدت اخگرها در زیر پشت او سرد شدند.

تـذکرة   3/ این وقایع را ابن سعد در بیان حالات بلال و صهیب مفصلاً بیان کـرده اسـت. ابـن سـعد     -1
 اصحاب بدر.
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داد کـه   کرد، پشت خود را به وي نشـان مـی   تعریف می را براي حضرت عمر 
آهنگـري   ۀیش ـخباب در دوران جاهلیت پ .)1(هاي پیسی، سفید شده بود مانند لکه

وقتی مسلمان شد از بعضی از مردم طلبکار بود، از آنان خواست تا طلبش  داشت،
گفتند: تا زمـانی کـه از محمـد روي نگردانـی،      را بپردازند، بدهکاران در پاسخ می
گفت: هرگز! مگر اینکه بمیرید و دوبـاره زنـده    پشیزي به تو نخواهد رسید، او می

 .)2(شوید

امیه بن «عروف است، اهل حبشه و غلام م» بلال مؤذن«ام که به ن »حضرت بلال« -2
خوابانیـد و   هاي داغ می بود، امیه در گرماي شدید نیمروز او را روي ریگ» خلف

گفت: اسـلام را   داد تا تکان نخورد و به او می اش قرار می سنگ بزرگی روي سینه
نش کلمـه  ولی در همان حال، بـر زبـا   گرنه با همین وضع خواهی مرد. رها کن و

شود  دید که حضرت بلال به هیچ وجه متزلزل نمی» امیه«جاري بود، وقتی » احد«
هـا داد   دارد، ریسمانی به گردنش انداخت و به دست بچه و دست از اسلام برنمی

، »احـد «هاي شهر بگردانند، در همان حال نیـز بـر زبـانش لفـظ      تا او را در کوچه
 جریان داشت.» احد«

هنگامی که به مکه آمـد،  » یاسر«اهل یمن بود، پدرش  ،»رحضرت عمار بن یاس« -3
عمـار از او متولـد    را بـه نکـاحش درآورد.  » سمیه«خود،  مخزومی کنیز ۀحذیفابو

گردید و هنگامی که مشرف به اسلام شد، پیش از وي فقط سه نفـر اسـلام آورده   
هوش  بی زدند که خواباندند و به قدري می هاي داغ می بودند، قریش او را بر ریگ

 کردند. شد، با پدر و مادر وي نیز اینگونه رفتار می می

 تذکره خباب. 3طبقات ابن سعد / -1
 ».سید سلیمان« 69/ 2صحیح بخاري  -2
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4- »آوردن چنان بـا نیـزه    مادر عمار بود، او را ابوجهل به جرم اسلام »هحضرت سمی
 زد که جان به جان آفرین تسلیم نمود و به شهادت رسید.

مشـهور اسـت، ولـی در اصـل رومـی      » صهیب رومی«که به نام  »حضرت یاسر« -5
 )1(»موصل«اش در  بود و قبیله» اُبلّه«از جانب کسري، حاکم » سنان«نیست، پدرش 

ور شده، تعدادي از مردم منطقه  یک بار رومیان بر آن منطقه حمله کرد. زندگی می
اشت، او در روم بزرگ شـده  را به اسارت گرفتند، در آن میان صهیب نیز وجود د

تکلـم کنـد، یکـی از    توانست بـه زبـان عربـی     به همین جهت به خوبی نمی بود.
وي را » عبداالله بن جـدعان «ها او را خریداري نمود و به مکه آورد، در آنجا  عرب

دعـوت اسـلام را آغـاز     زمانی که رسـول اکـرم    خریداري کرد و آزاد ساخت.
شتافتند، ایشان آنان را بـه اسـلام    به حضور آن حضرت نمود، او و عمار بن یاسر

 .)2(اسلام شدندها مشرف به  فرا خواندند و آن
شد، وقتـی خواسـت بـه     دادند که حواسش مختل می قریش به قدري او را شکنجه می

توانی هجرت کنی که تمـام مـال و متـاع     مدینه هجرت کند، قریش گفتند: در صورتی می
 خود را رها کنی، او با خوشحالی این تقاضا را پذیرفت.

وقتی  با بلال مسلمان شد. ه بود و همراهغلام صفوان بن امی »فکیهه حضرت ابو« -6
امیه مطلع شد، پاهایش را با ریسمان بست و به چند نفر گفت: او را کشان، کشان 

رفت، امیه به  برده بر روي زمین داغ بخوابانید، یک بار کرمی بر روي زمین راه می
امیـه  » خداي من و تو االله اسـت «ابوفکیهه گفت: خداي تو همین است؟ او گفت: 

 موصل در حال حاضر یکی از شهرهاي عراق است. مترجم -1
مرقوم داشته: عمار زمانی که آن حضرت در خانه ارقـم بـود،   » تعذیب المستضعفین«ابن اثیر در بیان  -2

 ش از سی نفر مسلمان شده بودند.ایمان آورد. و تا آن موقع بی
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شد جـان داده اسـت، یـک بـار بـر       گرفت و فشرد که تصور می چنان گلویش را
 اش سنگ بسیار بزرگی گذاشت که زبان از دهانش خارج شد. سینه

زد کـه   چاره را به قـدري مـی   آن بی کنیزي بود. حضرت عمر  »حضرت لبینه« -7
وي اظهـار   بر تو رحم نکـردم، بلکـه خسـته شـدم.     گفت: آنگاه می ،شد خسته می

 .)1(مسمان نشوي خداوند از تو انتقام خواهد گرفتداشت: اگر تو  می

بـود و بـه همـین جهـت      کنیزي از خانـدان حضـرت عمـر     »حضرت زنیره« -8
زد، ابوجهـل   پیش از اینکه مسلمان شود، او را خوب کتـک مـی   حضرت عمر 

 اش را از دست داد. به قدري او را به تازیانه زد که بینایی

هــردو کنیــز بودنــد و بــه جــرم ایــن  »حضــرت نهدیــه و حضــرت ام عبــیس« -9
 شدند. ها و مشقات سختی را متحمل می شدن، شکنجه مسلمان

این است کـه جـان بیشـتر ایـن      نخستین فضیلت از فضایل حضرت ابوبکر صدیق 
بلال، عامر بن فهیره، لبینه، نهدیه و ام عبیس را با بهاي  پناهان را نجات داد. مظلومان و بی

هاي گوناگون  ها شکنجه ها کسانی بودند که قریش به آن این گزاف خریداري و آزاد نمود،
ها کسانی دیگـر هـم بودنـد کـه مـورد آزار و اذیـت قـریش قـرار          علاوه بر این دادند. می
گرفتند، وقتی حضرت عثمان که فردي مسن و داراي مقام و منزلت بود، مسلمان شـد،   می

 ـ )2(زد بست و می عمویش او را با ریسمان می وذر هفتمـین نفـري اسـت کـه     . حضـرت اب
مسلمان شد، هنگامی که در خانه کعبه اسلام خود را اعلام کرد، قـریش او را زدنـد و بـر    

 .)3(زمین انداختند

 حضرت عمر تا آن موقع مسلمان نشده بود. -1
 طبقات ابن سعد تذکرة عثمان بن عفان. -2
 باب اسلام ابی ذر. 545/ 1بخاري  -3
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وقتی حضرت زبیر بن عوام (پنجمـین نفـري اسـت کـه مسـلمان شـد) اسـلام آورد،        
سـعید  کرد. وقتـی حضـرت    اش دود وارد می پیچاند و در بینی عمویش او را در حصیر می

بن زید پسر عمو و داماد حضرت عمـر مسـلمان شـد، حضـرت عمـر او را بـا ریسـمان        
 .)1(بست

از هیچیـک  هـاي وحشـتناك،    اکیهـاي سـخت و سـفّ    رحمـی  ولی تمام این مظالم، بی
مسلمانان را نتوانست در طی راه حق و حقیقت متزلزل کنـد. یکـی از مورخـان مسـیحی     

چنان شـور و مسـتی    بدانند که اخلاق محمد مسیحیان باید «بسیار خوب نوشته است: 
دینی در پیروان ایشان به وجود آورد که پیروان نخستین عیسی مسیح از آن محروم بودند، 
هنگامی که عیسی را به دار زدند، پیروان او پا به فرار گذاشته، احساسات و شـور مـذهبی   

بـرعکس ایـن    ه و رفتنـد؛ ر دام مرگ تنها رها کردخود را از دست دادند و رهبر خود را د
گرد پیامبرِ مظلوم خود جمع شدند و بـه منظـور نجـات     قضیه، پیروان حضرت محمد 

 .)2(»هاي خود را به مخاطره انداختند و سرانجام، بر تمام دشمنان پیروز شدند وي، جهان

 ».سلیمان ندوي«تا آن موقع حضرت عمر مسلمان نشده بود  1027بخاري / -1
 م). 1873چاپ بریلی هند سال ( 67و  66میگنس، ترجمه اردو /  فري آپالوجی گاد -2

                                           



 نخستین هجرت به سوي حبشه

 (سال پنجم بعثت)
گرفت، رسـول   بیشتري به خود می هنگامی که روز به روز جور و جفاي قریش شدت

مرکـز  جان نثاران اسلام را راهنمایی کردند تا به سوي حبشه هجرت کنند، حبشه  اکرم 
مسلمانان از قبل با اوضـاع آنجـا آشـنایی داشـتند،      قدیمی تجارت و بازرگانی قریش بود.

. )1(گفتند. عـدل و انصـاف او بسـیار معـروف بـود      می» نجاشی«ها به پادشاه حبشه،  عرب
صـبر   ۀتوانستند هرنوع آزار و شکنجه را تحمل کنند و از این جهت کاس فدائیان اسلام می

شد، ولـی انجـام فـرایض مـذهبی در مکـه نـاممکن شـده بـود، هـیچکس           آنان لبریز نمی
وقتی حضرت عبـداالله بـن مسـعود     ند قرآن بخواند.توانست در حرم کعبه با صداي بل نمی

و را منع کردند ولی او بـاز  آورم، مردم ا یضه را حتماً بجا میمسلمان شد، گفت: من این فر
کفـار  به مقام ابراهیم در حرم رفت و ایستاد و تلاوت سوره الرحمن را شروع کرد،  نیامد.
سو هجوم آوردند و شروع به زدن بر سر و صورتش کردنـد، گرچـه تـا جـایی کـه      از هر

 .)2(اش مجروح شده بود چهرهممکن بود، تلاوت کرد. لیکن وقتی از آنجا بازگشت 
 ـ      حضرت ابوبکر   ۀبه لحاظ مقام و موقعیـت اجتمـاعی از دیگـر سـران قـریش رتب

توانست قرآن را با آواز بلند بخواند و بـه همـین جهـت     کمتري نداشت، با وجود این نمی
. علاوه بر این، یکی دیگر از منافع بزرگ هجرت ایـن  )3(یک بار تصمیم به هجرت گرفت

در آنجا خـود بـه خـود     رفتند، انوار و برکات اسلام اي که می لمانان به هر نقطهبود که مس
ن نخست، یازده مرد و چهـار ز  بر حسب راهنمایی رسول اکرم  ،خلاصه شد. منتشر می
 شان به شرح ذیل است، هجرت کردند: که اسامی

بـود.  » اصـحمه «نجاشی معرب از لفظ نجوش حبشی است که به معناي پادشاه اسـت. نـام نجاشـی     -1
 »سلیمان ندوي«بخاري، باب موت النجاشی. 

 ».سلیمان ندوي« 1188/ 3تاریخ طبري  -2

 »سلیمان ندوي« .ةالمدين إلىة باب الهجربخاري  -3
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 .دختر گرامی رسول اکرم » رقیه«حضرت عثمان بن عفان با همسر محترم خود  -1

پدرش عتبـه سـردار   » سهله بنت سهیل«حضرت ابوحذیفه بن عتبه با همسر خود  -2
معروف قریش بود، ولی چون از دشمنان سرسرخت بود، لذا فرزندش مجبور بـه  

 ترك خانه گردید.

 و یکی از صحاب معروف است. رسول اکرم  ۀحضرت زبیر بن عوام پسر عم -3

 هاشم بود. ةحضرت مصعب بن عمیر نو -4

ن بن عوف صحابی مشهور و از عشره مبشره است، او از قبیل حضرت عبدالرحم -5
 زهره بود.

مخزومی از اصحاب معروف است که بـا همسـر    سـدالأ بن عبد ةبوسلمأحضرت  -6

هجرت نمود. این همان ام سـلمه اسـت کـه بعـد از      »أمية بيأبنت  ةم سلمأ«خود 

 درآمد. وفات (شوهرش) ابوسلمه به نکاح آن حضرت 

 ظعون جمحی از اصحاب معروف است.حضرت عثمان بن م -7

حشمه (از سابقین اولین؛ و در  ربیعه با همسر خود لیلی بنت ابی حضرت عامر بن -8
غزو بدر شرکت داشت، حضرت عثمان در سفر حـج او را حـاکم مدینـه تعیـین     

 کرده بود. (اصابه)
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و از سـابقین در   آن حضـرت   ۀعم» برهّ«مادرش  رهم، بره بن ابیحضرت ابوس -9
 نوشته است: او در هجـرت دوم، هجـرت   است، حافظ ابن حجر در اصابهاسلام 

 .)1(کرد

گویـد:   بدر شرکت داشت، امام زهري می ةدر غزو حضرت ابوحاطب بن عمرو،  -10
 . (اصابه)قبل از همه او هجرت کرده است

 از اصحاب مشهور و از مجتهدین صحابه است. حضرت عبداالله بن مسعود،  -11
از مکه بـه سـوي حبشـه حرکـت     ب سال پنجم بعثت ه رجاین دسته از مسلمین در ما

کردند. از حسن اتفاق هنگامی که به بندر جده رسیدند، دو کشتی تجارتی آمـاده حرکـت   
اندك، سوار بر کشتی شدند. هر نفـر مبلـغ پـنج     ۀبه حبشه بود. مسلمانان با پرداخت کرای

که اولین بار به حبشه هجرت کردند مقداري اختلاف نظر وجود دارد. ابـن   در مورد تعداد مهاجرینی -1
گویـد کـه وي در    اسحق از مردان همین ده نفر را نام برده و در باره عبداالله بن مسعود بـا یقـین مـی   

)، واقدي نام یازده نفر از 143/ 7هجرت اول همراه نبود، بلکه در هجرت دوم همراه بود (فتح الباري 
ذکر کرده است، و ابوسبره و ابوحاتم را از مهاجرین به شمار آورده است در حالی کـه ابـن    مردان را

گ شـده و آن  در این رابطه واقدي دچار اشتباهی بـزر  داند؛ ها را جزو مهاجرین می از آناسحق یکی 
نفر را نـام   ها را بیان کرده دوازده مهاجرین حبشه قرار داده ولی هنگامی که نام آناینکه: یازده مرد را 

)، حافظ ابن 314/ 1برده است. یعنی عبداالله بن مسعود را نیز ذکر کرده است (زرقانی علی المواهب 
)، ابـن سـعد تمـام کسـانی را کـه      143/ 7حجر این خطاي واقدي را یادآور شده است (فتح البـاري  

ز زهري دوازده نفـر را  )، ابن سیدالناس نیز به نقل ا136/ 1واقدي ذکر کرده نام برده است (ابن سعد 
نام برده است، با این تفاوت که به جاي حضرت زبیر، حضرت سلیط بن عمرو را ذکـر کـرده اسـت    

انـد، بـه جـاي     نویسان که مردان را دوازده نفـر ذکـر کـرده    بعضی دیگر از سیره .)115/ 1(عیون الاثر 
/ 1انـد (زرقـانی    کرده حاطب بن عمرو و سهیل بن بیضا، حاطب بن حارث و هاشم بن عمرو را ذکر

ام  کننده، همسر ابوسبره، ام کلثوم بنت سهیل و دایـۀ آن حضـرت    همچنین به زنان هجرت .)314
 اند. (سلیمان ندوي) ایمن را نیز اضافه کرده
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انان آگـاه شـدند،   درهم کرایه پرداخت کرد. وقتی قریش از هجـرت ایـن گـروه از مسـلم    
رسـیدند  کنندگان زمانی به بندرگاه  ور کردند تا آنان را باز گردانند؛ اما تعقیبافرادي را مأم

 .)1(که کشتی حامل مهاجرین، ساحل جده را ترك کرده بود
دارند: فقط کسانی هجرت کردند که حـامی و پناهگـاهی    بسیاري از مورخان اظهار می

شود افراد متعددي از قبایل مختلف در میان آنـان   معلوم میها  نداشتند، ولی از فهرست آن
ۀ حضـرت عثمـان از قبیل ـ   ل نیرومند و حامیان مقتدري بودند.وجود داشتند که داراي قبای

 آن حضـرت   ۀر و مصـعب از قبیل ـ یبآمد. ز مقتدرترین قبیله به شمار می امیه بود که بنی
رسد  به نظر می ،بر این اساس ی نبودند.ف و ابوسبره افراد معمولبودند، عبدالرحمن بن عو

پناه و مستضعف نبود، بلکه افرادي که از قبایل  جور و ستم قریش فقط منحصر به افراد بی
 گرفتند. مهم و مقتدر بودند نیز مورد ظلم و تعدي قرار می

جاي تعجب است نام کسانی که بیش از همه مظلوم واقـع شـده و بـر بسـتر اخگرهـا      
حبشـه بـه چشـم    ماننـد بـلال، عمـار، یاسـر و غیـره در گـروه مهـاجران        خوابیده بودند، 

سر و سامانی آنان به حدي رسیده بود که اسـتطاعت و تـوان سـفر را     خورد! لذا یا بی نمی
نداشتند و یا اینکه از درد و شکنجه در راه اسلام چنان لذتی به آنان دسـت داده بـود کـه    

 حاضر به ترك آن نبودند:
 نـالم  وده است و میجور تو آس دلم ز

 

 که غیر پی نبرد لـذت خـدنگ تـو را   
 

ــه میمنــت وجــود نجاشــی در حبشــه مســلما ــا آزادي را  نان ب ــوأم ب ــدگی آرام و ت زن
گذراندند، وقتی خبر راحتی مسلمانان به گوش سران مکه رسید، آتش خشم و کینه در  می
بـار  اینـدگی بـه در  د و نظـر دادنـد کـه نم   هم به مشورت پرداختنور شد، با ب آنان شعلهقل

نجاشی فرستاده شوند و با وي مذاکره کنند تا این مجرمان را از کشور خود خـارج کنـد،   
دو فرد کارآزموده، یعنی عبداالله ابن ربیعه و عمرو بن العاس (فاتح مصر) را براي این امـر  

 تمام این تفصیلات در تاریخ طبري مذکور است. -1
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بشه . و با تهیه هدایاي مناسب براي نجاشی و درباریان وي آن دو را به ح)1(انتخاب کردند
. فرستادگان قریش به حبشه رفتند و پیش از اینکه با شاه ملاقات کنند، با وزرا )2(فرستادند
 هار داشتند: تعـدادي هاي دربار ملاقات نموده، هدایا را به آنان تقدیم کردند و اظ و کشیش

، مـا  انـد  کـرده از افراد نادان ما دست از روش نیاکان خود برداشته و آیین جدیدي اختراع 
؛ فـردا  اند شدهایم، حالا آنان به کشور شما آمده و پناهنده  ها را از شهر خود بیرون کرده آن

لـذا از شـما    داشت و تقاضایی مطرح خـواهیم کـرد.   در این باره با شاه مذاکراتی خواهیم
فـرداي آن روز   یـد. هـاي مـا را تأییـد کن    خواهشمندیم تا با مـا همکـاري نماییـد و گفتـه    

ان و د و از وي درخواست کردند که مجرم ـدربار نجاشی حضور یافتننمایندگان قریش به 
فراریان ما را به ما تحویل دهید، اهل دربار نیز از درخواست آنان حمایـت کـرده و گفتـار    

ن پرسید: شما چه دینی ایجاد آنان را تأیید کردند. نجاشی مسلمانان را احضار کرد و از آنا
لمانان از میـان خـود، جعفـر بـن     ستی اسـت؟ مس ـ پر اید که برخلاف مسیحیت و بت کرده
تخـاب  طالب (برادر حضرت علی که بار دوم هجرت کرده بود) را به عنوان سـخنگو ان  ابی

 طالب چنین پاسخ داد و آغاز سخن کرد: و معرفی کردند. جعفر بن ابی
از مـردار دوري   ،پرسـتیدیم  پرست بودیم، بـت مـی   یها الملک! ما گروهی نادان و بتأ«
هـا پـیش مـا احتـرام و حرمتـی       کردیم، همواره دنبال کارهاي زشت بـودیم، همسـایه   نمی

پناه مورد ظلم و  خاستیم، افراد ضعیف و بی نداشتند، با خویشاوندان به جنگ و ستیز برمی
استثمار زورمندان بودند، روزگاري به این منوال به سر بردیم، تا اینکه یک نفر از میان مـا  

رستکاري، پاکی و راستگویی داشت، برخاست او ما را به توحید و  درخشانی در ۀکه سابق
ها را رهـا کنـیم، راسـتگو باشـیم و از      یکتاپرستی دعوت نمود و دستور داد تا پرستش بت

 (سلیمان ندوي). 202/ 1مسند احمد  -1
شود که مال تجارت قـریش   ن هدایا پوست بودند و از کتب نیز معلوم میابن هشام مرقوم داشته که آ -2

بردند، پیوست بود. (در مسند ابـن حنبـل تصـریح شـده کـه آن هـدایا        که به شام و جاهاي دیگر می
 پوست بود. مسند اهل بیت).
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رفتار کنـیم و کارهـاي    خونریزي و خوردن مال یتیم دوري جوییم، با همسایگان به خوبی
یریم و زکـات مـال خـود را    بخوانیم، روزه بگناروا را به زنان پاکدامن نسبت ندهیم، نماز 

و از تمـام اعمـال و   پرسـتی را تـرك کـردیم،     ما به او ایمان آورده، شرك و بـت  بپردازیم.
ند تا کن ما با ما دشمنی ورزیده ما را مجبور می ۀروي این اساس، قبیل کارهاي بد بازآمدیم.

 ».گردیمدوباره به همان گمراهی باز
داري از کتاب آسمانی را که بر پیامبر شما نازل شده، بخـوان!  نجاشی اظهار داشت: مق

ت بـر نجاشـی طـاري شـد و     خواند، ناگهان رقّ» مریم« ةحضرت جعفر آیاتی چند از سور
این کلام و آنچه  سوگند به خدا،«پس از لحظاتی گفت: اشک از چشمانش جاري گشت، 

سپس خطاب بـه نماینـدگان   ». گیرند که عیسی آورده است، از یک منبع نور، سرچشمه می
 ».بروید، من هرگز این مظلومان را به شما تسلیم نخواهم کرد«قریش اظهار داشت: 
 ةهـا در بـار   ایـن  به دربار شاه رفت و گفـت: شـاها،  » صعمرو بن عا«روز بعد دوباره 

عیسی مسیح عقاید مخصوصی دارند که با آیین مسیحیت سازگاري ندارد؟ نجاشـی رهبـر   
مسـمانان   ار کرد تا به ایـن سـؤال پاسـخ دهنـد.    دوباره مسلمانان را احضهوشمند حبشه، 

گیرنـد،   تردید داشتند که اگر حقیقت را بگویند، مورد خشم و ناخشنودي نجاشی قرار می
ها بـه   فلذا، آن ید.ولی حضرت جعفر سخنگوي مسلمانان تصمیم گرفت تا واقعیت را بگو

 ها کرد و پرسید: دربار نجاشی حضور یافتند، نجاشی رو به آن
 شما نسبت به عیسی فرزند مریم چیست؟ جعفر گفت: پیامبر ما گفته است که: ةعقید

 نجاشی اظهار داشت:» االله است كلمةعیسی بنده و پیامبر خدا و «

 )1(به خدا سوگند! عیسی مسیح بیش از این دیگر مقامی نداشته است!

 ».سلیمان ندوي«کتاب التفسیر  310/ 2مستدرك حاکم  -1
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هایت خشمگین شدند و گفتار شاه ن ها که در دربار حضور داشتند، بی وزیران و کشیش
ها توجهی نکرد، در نهایت نمایندگان قریش با ناکـامی   را نپسندیدند، ولی شاه حبشه به آن

 .)1(کامل در مأموریت خویش به مکه بازگشتند
صـاً بـراي   در همان دوران سپاه دشمن به سرزمین حبشه حمله آورد، شـاه حبشـه شخ  

ود مشورت کردند کـه یکـی از مـا بـرود و خبـري      صحابه با خ مبارزه با وي بیرون رفت.
گرچه حضـرت   شد، ما نیز به کمک نجاشی بشتابیم.بیاورد و در صورتی که به ما نیازي با

 ۀبـه وسـیل   راي این منظـور اعـلام آمـادگی نمـود؛    تر بود ولی ب سن و سال کمزبیر از همه 
ز سوي دیگر، صـحابه  ا ور کرد و خود را به رزمگاه رساند.هاي بادي از رود نیل عب مشک

کردند، بعد از چند روز حضرت زبیر بازگشت و خبـر   براي فتح و پیروزي نجاشی دعا می
 .)2(پیروزي نجاشی را نوید داد

 گوید: علتی دور از عقل و قیاس بیان داشته و می مارگولیوث براي هجرت به سوي حبشه -1
ابرهـه  «تواند به تنهایی با قریش مبـارزه کنـد و قـبلاً شـنیده بـود       دید که نمی هنگامی که محمد «

که به منظور انهدام خانه کعبه به مکه آمده حبشی بود، لذا خواست تـا شـاه حبشـه را بـراي     » الاشرم
ریق نیرو و توان قریش در هم شکسته شود. براي همـین هـدف   حمله به مکه تشویق کند و از این ط

به بهانۀ هجرت، یاران خود را به حبشه فرستاد. ولی بعداً متوجه شد که اگر نجاشی بـه مکـه حملـه    
شود و به من چیزي نخواهد رسید. لذا از قصد  کند و حاکم آن می کند، خودش بر مکه تسلط پیدا می

 ».و ارادة خود منصرف شد
ک مطلب دور از واقعیت و پوچ است، نامبرده در بارة گفتگوي جعفر با نجاشی از ایـن جهـت   این ی

اظهار شک و تردید کرده که نجاشی با زبان عربی آشنا نبود، حال آنکه این مطلـب نادرسـتی اسـت،    
هم ؛ چون زبان عربی و حبشـی بـا  فهمیدند زیرا اولاً مردم حبشه عموماً و بلا تکلف زبان عربی را می

نزدیک بودند، ثانیاً در دربارهاي شاهان مترجم وجود دارد، همچنانکه در گفتگوي ابوسفیان با قیصـر  
 ».سلیمان ندوي«روم مترجم وجود داشت، بخاري باب بدء الوحی 

مذکور اند، ابن هشام نیز با تفصیل ذکر کرده اسـت،   202/ 1تمام این وقایع در مسند احمد بن حنبل  -2
ۀ روایت امـام ابـن حنبـل و    اند، سلسل سعد گفتگوي جعفر و نجاشی را بیان نکردهلیکن طبري و ابن 

ابن هشام چنین است: محمد بن اسحاق، زهري، ابـوبکر بـن عبـدالرحمن بـن الحـارث بـن هشـام        
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نزدیک به هشتاد و سه نفر از مسلمانان به حبشـه هجـرت کـرده بودنـد، تـا مـدتی در       
ایع شد که کفـار مکـه   بردند، ناگهان این خبر ش حبشه با اطمینان و آرامش خاطر به سر می

شه را ترك گفتـه، رهسـپار مکـه    با شنیدن این خبر اکثر صحابه خاك حب ؛اند شدهمسلمان 
لـذا بعضـی از آنـان     هنگام ورود، آگاه شدند کـه گـزارش دروغ بـوده اسـت؛     ولی شدند.

 طور مخفیانه وارد مکه شدند.ه ب اه برگشتند و اکثر آن

 افسانه غرانیق
از حبشه در تاریخ طبري و اکثر کتب تاریخ مذکور اسـت و  روایت بازگشت مسلمانان 

شدن کفار  شدن خبر مسلمان ها علت شایع ممکن است صحیح نیز باشد، ولی در این کتاب
خواندند، مشرکان نیز در  در حرم نماز می : روزي رسول اکرم اند کردهمکه را چنین ذکر 

 :آنجا حضور داشتند، وقتی آن حضرت به این آیه رسیدند

خۡرَىٰٓ ٱ �َّاِ�ةََ ٱ وَمَنَوٰةَ ﴿
ُ
�ۡ ٢٠﴾. 

 شیطان این دو جمله را بر زبان ایشان آورد:

 .»ن شفاعتهن لترتجىإتلك الغرانيق العلى و«

 .»ها مورد قبول واقع خواهد شد ها معظم و محترم هستند و شفاعت آن این بت ،یعنی«
(قسـمت آخـر    ،نمودندسجده کردند و تمام کفار نیز سجده  پس از آن رسول اکرم 

با آن حضـرت سـجده کردنـد،    این روایت که علاوه بر چند نفر از کفار تمام جن و انس 

مـذکور اسـت، البتـه     »بـاب قولـه فاسـجدوا الله واعبـدوا«چنانکـه در بخـاري    صحیح است.

اکثـر محـدثین بـزرگ ماننـد: بیهقـی،       .)1(هاي دیگر آن باطل و غیر قابل ذکر است قسمت

اسـت و خـودش    ها همه از راویان ثقه هستند، ام سلمه همسر رسول اکرم  مخزومی، ام سلمه. این
بلکه با همسر اول خـود ابوسـلمه بـن     ،ر آن زمان در نکاح آن حضرت نبودد در آن سفر همراه بود.

 اسد به حبشه هجرت کرده بود، یعقوبی نیز این واقعه را به طور مفصل نوشته است.
 ».سلیمان ندوي«کتاب التفسیر سورة نجم  -1
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نــووي آن را باطــل و موضــوع  مــه عینــی، حــافظ منــذري و علامــهقاضــی عیــاض، علا
 .)1(اند دانسته

، از اند کردهولی جاي تأسف است که بسیاري از محدثین این روایت را با سند آن نقل 
 ـ    ابن ابی آن جمله طبري: ن عقبـه و  حاتم، ابن المنذر، ابن مردویه، ابـن اسـحاق، موسـی اب

مچنین جاي تعجب و تأسف است که شخصیتی همچون . ه)2(اند ابومعشر از افراد معروف
حافظ ابن حجر که متخصص و متبحر در فن حدیث است، بر صحت این روایت اصـرار  

 )3(:دارد دارد! چنانکه مرقوم می

سـانيد منهـا عـلى شرط الصـحيح وهـي مراسـيل يحـتج بمثلهـا مـن يحـتج أن ثلاثة أوقد ذكرنا «

 .»بالمراسيل

قـرآن را تـلاوت    ه عادت داشتند هرگاه رسـول اکـرم   حقیقت این است که کفار مک
 ـ انداختند و از سوي خود جملاتی اضافه می کردند، شور و غلغله براه می می  ۀکردند، در آی

 ذیل قرآن مجید به سوي این واقعه اشاره شده است:

ْ ٱوَ  لۡقُرۡءَانِ ٱَ� �سَۡمَعُواْ لَِ�ذَٰا ﴿  .]٢٦[فصلت:  ﴾٢٦�يِهِ لَعَلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ  لۡغَوۡا
 گفتند: کردند، این جملات را می کعبه را طواف می ۀعادت قریش بود که هرگاه خان

»فومناة الثالثة الأ واللات والعز 4(»ن شفاعتهن لترتجىإنهن الغرانيق العلى وإخر(. 

ها والا و گرامـی هسـتند و بـه شـفاعت      سوم منات! این و بت سوگند به لات و عزي«
 .»رود ها امید می آن

ور النبراس زرقانی بر مواهب لدنیه و شفاي قاضی عیاض و عینی شرح بخاري، تفسیر سورة نجم و ن -1
فـلا « نویسـد:  علامه عینی می »لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل«گوید:  علامه نووي می

 ».صحة له نقلا ولا عقلا
 هب لدنیه و زرقانی، واقعه هجرت حبشه.موا -2
 .330/ 1زرقانی بر مواهب  -3
 ».عزي«معجم البلدان لفظ  -4
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 روایت فوق توجیهی به این شرح نیز ذکر شده است: هنگامی که آن حضـرت  براي 
را خواندند، شیطان یا یکی از کفـار ایـن دو جملـه را در میـان     » والنجم«آیات فوق سوره 

قرائت آن حضرت خواند، براي کافرانی که مقداري دور بودند، این شـبهه پـیش آمـد کـه     
ن شـایع  ، وقتی ایـن جریـان میـان مسـلمانا    اند شدهادا  این جملات از زبان آن حضرت 

هـا را گفتـه    نمود شد که شیطانی از سوي آن حضرت آن جملهگردید، براي آنان چنین وا
است، رفته رفته در طی روایات ابن واقعه، صورت اصلی آن بدین صورت تغییر پیدا کـرد  

، و چونکـه تمـام   ایـن الفـاظ را جـاري نمـوده اسـت      که شیطان بر زبان آن حضـرت  
لــذا  کنــد؛ یطان از زبــان دیگــران صــحبت مــیپذیرنــد کــه شــ مســلمانان ایــن امــر را مــی

کنندگان، این روایت را قبول کردند، این یک حدس و گمـان بـیش نیسـت، بلکـه      روایت
 ، در مواهب لدنیه مذکور است:اند کردهبعضی از محققین نیز به آن تصریح 

يـذم  ءتي بعدها بشيـأن يأ خشى المشركون» خرمنوة الثالثة الأو« :لى قولهإنه لما وصل إ :قيل«

عـلى عـادتهم في قـولهم لا تسـمعوا لهـذا  الكلام فخلطـوه في تـلاوة النبـي  ذلكلى إم فبادروا هلهتآ

 .»نسأو المراد بالشيطان شيطان الإالقرآن والغوا فيه 

 »خرالثلاثة الأ ومنوة«به این آیه رسید  اند که چون رسول اکرم  ها گفته بعضی«

شود، روي  ها بیان می مشرکان احساس خطر کردند که حالا مذمت و نکوهش معبودان آن
این احساس با عجله و شتاب قرائت را بر آن حضرت غلط کردند و این جملات را در 

گفتند: به قرآن گوش  ها بود که می طی قرائت آن حضرت خواندند، همچنانکه عادت آن
 .»ر و غلغله راه اندازید، و یا شیطان، شیطان انسی مراد استندهید و در آن شو

 هجرت دوم به حبشه
کسانی که از حبشه بازگشته بودند، مورد اذیت و آزار بیشتر کفار مکه قرار گرفتند؛ بـه  
طوري که دوباره مجبور به هجرت شدند، ولی حالا هجرت به آسانی ممکـن نبـود، کفـار    

کن حدود یکصد نفر از اصحاب به طرق مختلـف از مکـه   شدیداً ایجاد مزاحمت کردند، ل
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هجرت  هبه مدینه منور امی که رسول اکرم هنگ ارج شدند و در حبشه اقامت گزیدند.خ
هایی که باقی ماندنـد در سـال هفـتم هجـري،      گشتند و آن ها فوراً باز کردند، بعضی از آن

 .)1(پیامبر اکرم آنان را فرا خواندند
نیز کـه از   پناهان نبود، حضرت ابوبکر  و بی نحصر به مظلومانم و تجاوز کفار مظل

ظلم و سـتم کفـار بـه     عظمت و مقتدري بود و حامی و یاوران زیادي داشت، ازخاندان با
که به فاصـلۀ پـنج   » برك الغماد«به  لذا قصد هجرت به حبشه را کرد، چون تنگ آمده بود؛

بـود،  » قـاره «ئـیس قبیلـۀ   کـه ر » الدغنـه  ابن«با روز راه از مکه به سوي یمن است، رسید 
خانـدان مـن مـرا در    «حضرت ابوبکر اظهار داشت:  روي؟ او پرسید: کجا می ملاقت کرد.

بـن  ا« .»عبادت االله تعـالی شـوم   اي بروم و مشغول گذارند، قصد دارم تا به گوشه مکه نمی
آنگـاه   دهـم؛  یاخراج شود من تو را امان م ـ نباید از مکهگفت: شخصی مانند شما » الدغنه

بـا تمـام    ابن الدغنه به مکه آمد و ر پناه و حمایت وي به مکه بازگشت.حضرت ابوبکر د
کنیـد کـه    شما شخصی را از مکـه اخـراج مـی   «ن قریش ملاقات کرد و به آنان گفت: سرا

کنـد و در   می رحمی بیچارگان است، با خویشاوندان صلهکند، یار و یاور  نوازي می میهمان
تواند در مکـه بمانـد    ها گفتند: به شرطی می آن» رسد؟ لات به داد آدمی میمصایب و مشک

خوانـد،   که قرآن را در نمازها با صداي بلند نخواند، زیرا زمانی که قرآن را با آواز بلند می
د   نددهد. حضرت ابوبکر چ دان ما را تحت تأثیر قرار میزنان و فرزن روزي به این امر مقیـ

قـرآن   خضوعکنار خانۀ خود مسجدي ساخت و در آن، با خشوع و  سرانجام در بود، ولی
بسیار رقیق القلب و مهربـان بـود، بـه     دل بود، کرد. وي خیلی نرم ت میرا با آواز بلند تلاو

زنان و کودکان کفار او  گریست؛ کرد، بدون اختیار می وت میطوري که هرگاه قرآن را تلا
رفته و از » ابن الدغنه«گرفتند، قریش نزد  رار میرا در این حال مشاهده کرده تحت تأثیر ق

توانم حمایت کنم، حضـرت   ابوبکر شکایت کردند. او به ابوبکر گفت: حالا من از تو نمی

اند  بن سعد مذکور است. بعضی از مورخان هجرت دوم را ذکر نکردهتمام این تفصیلات در طبقات ا -1
 اند. و بعضی بسیار مختصر ذکر کرده
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خداوند متعال کافی است و از این به بعد نیاز به امان  ابوبکر گفت: مرا حفاظت و حمایت
 .)1(و حمایت تو ندارم

 بعثت) محاصره اقتصادي (محرم سال هفتم

افزون اسـت، و  اسلام در حال پیشرفت و گسترش روزوقتی قریش مشاهده کردند که 
هـا پنـاه داده    ، نجاشی به مسلماناند شدهمشرف به اسلام  عمر و حمزه به افرادي مانند: 

رند، نمایندگان قریش ناکـام و غیرموفـق از   ب و مسلمانان در آنجا در آزادي کامل به سر می
شود، آتش خشم و کینه تمـام   ند و روز به روز تعداد مسلمانان افزوده میا حبشه باز گشته

وجود آنان را فرا گرفت، حیله و چاره جدیدي اندیشیدند و تصـمیم گرفتنـد تـا از طـرق     
و خانـدان او را تحـت فشـار قـرار داده بـه نـابودي        آن حضرت  »اقتصادي ةمحاصر«

لوگیري به عمل آورند، براي انجام این بکشانند و بدین طریق از نفوذ و گسترش اسلام ج
منصـور بـن   « مانی به شرح ذیل و به خطسران تمام قبایل گرد هم جمع شده، پی نیت شوم

 کعبه آویزان کردند: ۀآن را امضاء نموده و بر خان» عکرمه
 هاشم و هواداران محمد ممنوع است. ارتباط و معاشرت با خاندان بنی هرگونه -1
 شود. داد و ستد با آنان تحریم میهرگونه خرید و فروش و  -2
 کسی حق ندارد با آنان ارتباط زناشویی و وصلت برقرار کند. -3
این پیمان لازم الاجراء است، مگر اینکه محمد را به ما تحویل دهنـد تـا او را بـه     -4

 .)2(قتل برسانیم
 اي کـه در  (دره» طالـب  شعب ابـی «هاشم به  همراه با تمام خاندان بنیبه ناچار  ابوطالب

هاي مکه قرار داشت) رفت و در آنجا سکنی گزید، مسلمانان تا سه سال در حال  میان کوه

 تمام این مطالب در صحیح بخاري باب هجرت به سوي مدینه مذکور اند. -1
اند، ولی این جمله که: آنان محمد را بـه مـا    این عهدنامه را طبري، ابن سعد و غیره مفصلاً ذکر کرده -2

 یل دهند تا او را به قتل برسانیم، فقط در مواهب لدنیه مذکور است.تحو
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بـا خـوردن بـرگ    این دوران چنان بر آنان سـخت بـود کـه     محاصره و تحریم بسر بردند،
آنچه در احادیث از اصحاب نقل شده که مـا بـرگ درختـان را     کردند. درختان زندگی می

به آن تصـریح  » روض الأنف«ن است؛ چنانکه سهیلی در خوردیم، مربوط به همین زما می
گوید: شبی در حالی کـه بسـیار گرسـنه بـودم      وقاص می کرده است. حضرت سعد بن ابی

سـپس آن را   ،م و شستم و بر آتش گذاشـتم کیده شتري را دیدم، آن را برداشتپوست خش
 )1(م!دکوبیده و با آب مخلوط کردم و خور

 ـ  امی که کودکان بر اثـر گرسـنگی گریـه مـی    هنگ :کند می ابن سعد روایت  ۀکردنـد، نال
کردنـد، ولـی    خندیدنـد و شـادي مـی    ها می رسید، آن جگرخراش آنان به گوش قریش می

حکـیم  «روزي  آمدنـد.  رخوردار بودند، به ترحم میبعضی از آنان که از عاطفه و مهربانی ب
خدیجه فرستاد، ابوجهل توسط غلام خود براي  خدیجه مقداري گندم ةبرادرزاد» بن حزام

آمد، او گرچه کـافر   از جایی می» ابوالبختري«دید و خواست مانع از ارسال آن شود، اتفاقاً 
ه فرستاده تـو  خود مقداري غلّ ۀاش تحریک شد و گفت: شخصی براي عم بود ولی عاطفه

 رسول اکـرم   ت بار تا سه سال تمام ادامه داشت.شوي؟ این وضع رقّ از آن میچرا مانع 
ها را متحمل شدند، سرانجام این عمل غیر انسانی  و هواداران وي همه این تکالیف و رنج

آنان را تحریک کرد تا اینکه تصمیم بـه   ۀگروهی از دشمنان را تحت تأثیر قرار داد و عاطف
 نقض آن پیمان گرفتند.

بـود،   دخـو  ۀهاشم و از افراد ممتاز قبیل خویشاوند نزدیک بنی» عمرو عامري هشام بن«
 ةنـو » زهیـر «فرسـتاد، روزي نـزد    هاشم گندم و خواربـار مـی   طور مخفیانه براي بنیه او ب

هـا را   عبدالمطلب رفت و گفت: زهیر! آیا سزاوار است که تو غذا بخوري و بهترین لبـاس 
تـوانم آن   بوشی، اما خویشاوندان تو گرسنه و برهنه باشند؟ زهیر گفت: من به تنهایی نمی

ظالمانـه را پـاره    ض کنم، ولی چنانکه کسی با مـن همـراه باشـد، آن پیمـان    عهدنامه را نق
و رفتنـد  » معطم بن عدي«گفت: من با تو همراهم، چنانکه هردو نزد » هشام« خواهم کرد.

 نف.روض الأ -1
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 هـا اعـلام آمـادگی کـرد.     مکـاري بـا آن  جریان را با وي در میان گذاشتند؛ او نیز بـراي ه 

نیز با آنان اعلام همکاري نمودنـد   »سودبن الأ ةزمع«و » ابن هشام«، »ابوالبختري«همچنین 

رو به قریش کرد و گفت: اي اهل مکه! آیـا ایـن   » زهیر«و روز بعد همگی به حرم رفتند، 
هاشم در چنین وضع اسف  است که ما در آسایش باشیم و بنی شرط انصاف و جوانمردي

 ـ دنام ـهباري به سر برند؟ سوگند به خدا! باید این ع  اره شـود و از بـین بـرود.   ۀ ظالمانـه پ
از  ؛در آن میان گفت: هرگز چنین نخواهد شـد و پیمـان قـریش محتـرم اسـت     » ابوجهل«

گویی، زمـانی   به یاري زهیر برخاست و به ابوجهل گفت: تو دروغ می» زمعه«سوي دیگر 
و  معطـم از فرصـت اسـتفاده کـرد    پیمان نوشته شد، ما راضـی نبـودیم. خلاصـه،     که این

آنگاه عدي بن قیس، معطم بن عدي، زمعـه بـن اسـود و     نامه را پاره کرد.برخاست و عهد
هاشم رفتند و آنان را از دره خـارج کـرده    شده به نزد بنی ابوالبختري همراه با زهیر مسلح

واقعه مربوط به سال دهم بعثـت  . براساس نوشته ابن سعد این )1(شان برگرداندند هاي خانه
فصل آن در جلد سوم بیان خواهد پیش آمد که داستان م در همان سال واقعه معراج است؛

 در همان زمان نمازهاي پنجگانه فرض گردیدند. ،همچنین شد.

 ابوطالب و خدیجه، (سال دهم بعثت)وفات 
و چند روزي بود که از جور و ظلم  طالب خارج شده تازه از شعب ابی آن حضرت 

وار دیگـري مواجـه شـدند و حامیـان و     قریش در امان بودند، ناگهان با حادثه تلـخ و نـاگ  
وفـات ابوطالـب   دلسوزانی همچون حضرت خدیجه و ابوطالب را از دست دادند، هنگام 

امیه از قبل آنجا بودند، آن حضرت بـه   آن حضرت نزد وي رفت. ابوجهل و عبداالله بن ابی
ابوجهل و ». همنت گواهی درا بگو تا نزد خداوند به ایما »لا االله إلا �«ابوطالب فرمودند: 

شـوي؟ بـالاخره    امیه گفتند: ابوطالب! آیا از دین پدر خود، عبدالمطلب منحرف می ابن ابی

اند. داستان اخیـر را فقـط ابـن سـعد نوشـته       این جریان را مفصلاً ابن هشام، طبري و غیره بیان کرده -1
 است.
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کـرد و گفـت:    میرم، آنگاه رو به رسول اکرم  ابوطالب گفت: من بر دین عبدالمطلب می
گوینـد: ابوطالـب از مـرگ ترسـید، آن حضـرت       گفتم، ولی قریش مـی  من آن کلمه را می

. ایـن روایـت   )1(»کنم، مگر اینکه خدا مرا منع کنـد  برایت دعاي مغفرت می من«فرمودند: 
 صحیح بخاري و صحیح مسلم است.

کردنـد،   هـاي ابوطالـب حرکـت مـی     ابن اسحاق روایت کرده است: هنگام مـرگ لـب  
 حضرت عباس (که تا آن موقع هنوز به اسلام نگرویده بود) گوش خود را به وي نزدیـک 

اي کـه شـما    گفـت: کلمـه   سپس به رسـول اکـرم    گفت شنید. یکرد و آنچه ابوطالب م
 .)2(خواند دادید، ابوطالب دارد آن را می ابوطالب را به خواندن آن دعوت می

روي این اساس در مورد ایمان ابوطالب اختلاف نظر وجود دارد، ولـی چـون روایـت    
 ـ  لذا محدثین قایـل بـه کفـر وي هسـتند.    بخاري صحیح و معتبر است،  ق اصـول  ولـی طب

     ب حدیث این روایت بخاري قابل حجت و استناد نیسـت، زیـرا کـه راوي آخـر آن مسـی
 ،به همـین جهـت   و هنگام وفات ابوطالب موجود نبود.است که در فتح مکه مسلمان شد 

 سلسـله . در )3(»این روایـت مرسـل اسـت   «علامه عینی در شرح این حدیث نوشته است: 
بن معبد و حضرت عبداالله بن عباس وجود دارند کـه  روایت ابن اسحق، عباس بن عبداالله 

اند، ولی در وسط یک راوي باقی مانده است. بنابراین، هردو روایـت بـه لحـاظ     هردو ثقه
 .)4(سندي در یک رتبه قرار دارند

 ت.در بخاري مذکور نیس ،صحیح بخاري باب الجنائز جمله اخیر ابوطالب در مسلم مذکور است -1
 .146سیره ابن هشام / -2
 (سلیمان ندوي). 200/ 4عینی کتاب الجنائز  -3
 باشـد.  ري مسیب است که از صـحابه مـی  بنده با این نظر مؤلف موافق نیستم، زیرا آخرین راوي بخا -4

و روایـت ابـن   انـد   بدیهی است که روایت صحابی از صحابی خواهد بود، لذا مراسیل صحابه حجت
راوي ترك شده صحابی نیست، خود ابن اسحق نیـز از نظـر اسـتناد در سـطح      اسحق منقطع است و

عـلاوه بـر ایـن در     ردو روایت در یک سطوح قرار دارنـد. توان گفت که ه بالایی قرار ندارد، لذا نمی
تأیید روایت حضرت مسیب، از خود حضرت عباس در صـحیح بخـاري روایـت اسـت کـه وي از      
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نسـبت بـه وي    سی و پنج سال بزرگتر بود، آن حضرت  ابوطالب از رسول اکرم 
آن حضرت بـه عیـادتش رفـت، ابوطالـب گفـت:       یک بار بیمار شد، بسیار محبت داشت.

عمو جان! از خدایی که تو را به پیامبري مبعوث کرده بخواه تا مرا شفا دهد، آن حضرت «
هایـت را قبـول    خداونـد گفتـه  «دعا کردند و وي شفا یافت، آنگاه به آن حضـرت گفـت:   

هایـت را قبـول    فتـه هاي خدا را قبول کنی، او نیـز گ  اگر تو گفته«ایشان فرمودند:  ،»کند می
 .)1(»خواهد کرد

نیـز   چند روزي از وفات ابوطالب نگذشته بود که خدیجه همسر عزیز آن حضرت 
در بعضی از روایات مذکور است: او قبل از ابوطالب وفـات کـرده    دارفانی را وداع گفت.

صـحابه و یـاران    ین حامی و غمخوارش را از دست داد.بهتر بود، خلاصه آن حضرت 
اسـت، خـود آن   ترین دوران تـاریخ اسـلام    ل خود مشغول بودند، این دوران سختبه حا

 .)2(گفتند ) می(سال غم و اندوه »نعام الحز« آن سال را حضرت 
حضرت خدیجه در سال دهم بعثت در ماه رمضان و در سـن شصـت و پـنج سـالگی     

آمـد، تـا   آن حضرت در قبرش فرود  به خاك سپرده شد.» حجون«در مکان  وفات کرد، و
 .)3(آن موقع هنوز نماز جناره مشروع نشده بود

ا! به عمویت ابوطالب از سوي شما چه سودي رسید؟ در حالی اي رسول خد«پرسید:  رسول اکرم 
کـرد، آن حضـرت    نمود و پیوسته بـر دشـمنان در بـارة شـما پرخـاش مـی       که او از شما حفاظت می

اي که اثر آن به مغزش نیز خواهد  او فقط تا قوزك پاها در آتش دوزخ خواهد بود به گونه«فرمودند: 
از این معلوم شد که از نظر حضرت عباس ». بود رین طبقه دوزخ میت رسید، اگر من نبودم او در پایین

بـاب «ابوطالب ایمان نیاورده بود، حدیثی با همین مضمون از ابوسعید خدري نیز در صحیح بخـاري  

 (سلیمان ندوي). .مذکور است »طالب بيأ ةقص

 تذکره ابوطالب. ،الإصابة في أحوال الصحابة -1

 مواهب لدنیه. -2
 تفاصیل در ابن سعد مذکور است. تمام این -3
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کس بیم و هراسی نداشتند و با نهایت ، قریش از هیچ پس از وفات ابوطالب و خدیجه
یـک بـار ایشـان راه     دادنـد.  رحمی و شقاوت آن حضرت را مورد اذیت و آزار قرار می بی
 خـاك ریخـت، آن   رفتند، یکی از افراد شقی و بدبخت بـر فـرق مبـارك آن حضـرت     می

یکـی از دختـران گرامـی وضـع رقـت بـار پـدر را         حضرت با همان حال به خانه آمدند.
کـرد و اشـک    محبـت گریـه مـی    مشاهده کرد، آب آورد و سر مبارك را شست و از فرط

دختر جان! گریه نکن، خداونـد از  «آن حضرت به وي تسلی دادند و فرمودند:  ریخت. می
 .)1(»پدرت حمایت خواهد کرد

 سفر به طائف
محیط مکه بر اثر اختناق و مظالم قـریش بـر آن حضـرت تنـگ شـده و از اهـل مکـه        

آنجا مـردم را بـه اسـلام    بروند و در » طائف«مأیوس گشته بودند، لذا تصمیم گرفتند تا به 
در طائف امیران و ثروتمندان بزرگی وجـود داشـتند، از میـان آنـان خانـدان       دعوت دهند.

ذان آنجا بـه  آن حضرت نزد سه برادر از سران و متنفّ دیگر قبایل بود. میر، رئیس و رهبرع
حبیب، رفت و آنان را به اسلام دعوت داد. پاسخی  -3مسعود.  -2عبد یالیل.  -1هاي:  نام

اگـر خـدا تـو را بـه     «یکی گفت:  کودکانه و احمقانه بود.نهایت  که آن سه برادر دادند، بی
 ».به را چاك کرده استپیامبري برگزیده، غلام خانه کع

 »آیا براي خدا غیر از تو کسی دیگر میسر نشده بود؟«دومی گفت: 
خدا و راسـتگو باشـی رد    ةگویم، زیرا که تو برگزید من با تو سخن نمی«سومی گفت: 

یـن ادعـا دروغگـو باشـی،     گفتار تو خلاف ادب و باعث عذاب خواهـد شـد و اگـر در ا   
 ».گفتن نیستی سخن ۀشایست
ک کردند تا ها بسنده نکردند، بلکه ولگردان و اوباشان طائف را تحری ه این گفتهها ب آن

و مـورد تمسـخرش قـرار دهنـد، چنانکـه اراذل و اوبـاش،        بر آن حضرت شورش کننـد 

 طبري ابن هشام ذکر وفات حضرت خدیجه. -1
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وي گرد آمدند و هنگامی که آن حضرت از آنجا حرکت کردند، بر وي شوریده و پیرامون 
شـان مجـروح    آلـود گشـته و بـدن    ین مبارك خونبر پاهاي مبارك سنگ زدند، تا اینکه نعل

 گردید.
کردنـد و   ها بازوي مبارك را گرفته بلند مـی  نشست، آن وقتی بر اثر جراحات شدید می

گفتند و به طور تمسـخر   باران را شروع کرده فحش و ناسزا می افتاد، سنگ چون به راه می
 .)1(زدند و استهزاء طبل می

و  بـود، پنـاه بـرد   » عتبه بن ربیعـه «نگور که متعلق به آن حضرت به یک باغ ا ،سرانجام
با وجود اینکه از کفـار بـود، مـردي شـریف و     » عتبه« ها از تعقیب وي منصرف شدند. آن

هایی از انگور  داراي مناعت طبع بود، وقتی آن حضرت را در آن حال مشاهده کرد، خوشه
فرستاد. در این سفر زیـد   داده، نزد ایشان» عداس«در سبد گذاشت و به دست غلام خود 

 .)2(کرد بن حارثه آن حضرت را همراهی می
توقـف فرمـوده،   » نخلـه «هنگام بازگشت از طائف چند روزي در محل  رسول اکرم 

 ـ  » مطعم بن عدي«تشریف بردند و براي » غار حراء«سپس به  ا در پنـاه و  پیـام فرسـتادند ت
د کـه هرگـاه کسـی از آنـان     هـا بـر ایـن بـو     عرف و رسم عـرب  حمایت وي قرار گیرند.

را پنـاه داده و حمـایتش    کرد، گرچـه دشـمن بـود، او    درخواست پناهندگی و حمایت می
معطم این درخواست را پذیرفت و به فرزندانش دستور داد تـا مسـلح شـوند و     کردند؛ می

به حرم بروند، آن حضرت به مکه آمدند، مطعم در حالی که سوار بر شتر بود به حرم آمد 
آن حضرت به حرم آمـده نمـاز گزاردنـد و در     .»ام را پناه داده من محمد «م کرد: و اعلا

 .)3(گشتند کردند، به خانه باز حالی که مطعم و فرزندانش او را همراهی و حفاظت می

 این مطالب مفصلاً در مواهب لدنیه به نقل از موسی بن عقبه و در طبري و ابن هشام مذکور است. -1
 .516/ 1زرقانی  -2
گیـرد؟!   می جاي تعجب اینجاست که این واقعه چگونه از دو دید متضاد مورد بررسی و ارزیابی قرار -3

کنـد، او   این سفر آن حضرت را (نعوذ باالله) بر سوء تدبیر و نسنجیدگی ایشان حمل می» مارگولیوث«
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بدر وفات کرد، حضرت حسـان کـه شـاعر دربـار      ةمطعم در حال کفر و پیش از غزو
رقانی این مرثیـه را در بحـث غـزوه بـدر نقـل      ز اي سرود؛ الت بود در مرگ وي مرثیهرس

سرودن این مرثیه در باره معطم که کافر بود، اشـکالی نـدارد، زیـرا    «نموده و نوشته است: 
 ».عمل مطعم قابل ستایش بود

 دعوت قبایل در بازارهاي معروف عرب
نـزد   رسـول اکـرم    آمدنـد؛  وسم حج زمانی که قبایل عرب از هرسو به مکه میدر م

 ها رسم بر این داشـتند کـه در   عربداد،  می ها رفته و آنان را به اسلام دعوت ز آنیک اهر
تر پـا نمـوده و از جاهـاي دور، قبایـل متعـدد در آن      ها و اجتماعاتی  نقاط مختلف، جشن

آن حضـرت نیـز در آن اجتماعـات و بازارهـاي معـروف نـام        ند؛کرد ها شرکت می جشن
کـه شـاعران و    انـد  کـرده طور خاص ذکـر  ه رخان بمو را »ذوالمجاز« و »مجنه«، »عکاظ«

سرایان، در آن مجالس شرکت جسـته و بـا سـرودن اشـعار حماسـی، عشـقی و بـا         سخن
قبایل معروف عرب کـه در آن اجتماعـات    کردند. هاي خویش محفل را گرم می یسخنران

، »حنیفـه «، »ةّمـر «، »غسـان «، »فـزاره «، »محـارب «، »عامر بنی«کردند، عبارتند از:  شرکت می

 ».حضارمه«و » عذره«، »حارث بن کعب«، »کلب«، »کنده«، »نضر بنی«، »علس«، »سلیم«
شد و چون  بردند، ولی ابولهب همه جا حاضر می آنان تشریف می ۀآن حضرت نزد هم

ایـن  «کـرد:   خاسـت و اعـلام مـی    میکرد، ابولهب بر نرانی میآن حضرت در اجتماعی سخ

گوید: طائف نزدیک مکه و تحت نفوذ قریش قرار داشت و اشراف و سران قریش در آنجا بـاغ و   می
ي بودنـد، از مـردم   کردند، لذا هنگامی که اهل مکه مخالف و مزرعه داشتند و به آنجا رفت و آمد می

بـر   نویسد: محمـد   می» سرویلیام میور«طائف امید اجابت دعوت و همکاري غیر معقول بود، ولی 
اثر ایمان قوي و اعتماد به نفس با وجود ناکامی و عدم موفقیت، یکه و تنها به یک شهر سفر کـرد و  

 ).عداءالأوالفضل ما شهدت به وظیفه دعوت و تبلیغ اسلام را به انجام رسانید، (

مقداري از مطالب از مواهب لدنیه گرفته شده که روایت ابن اسـحق اسـت، تعجـب     .142ابن سعد /
 است که ابن هشام این مطلب را ذکر نکرده است!
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آنـان بـا    کردنـد،  حنیفه در یمامـه زنـدگی مـی    . بنی)1(»گوید رتد شده و دروغ میشخص م
که بعداً ادعـاي نبـوت   » مسیلمه کذاب«نهایت تلخی و درشتی به آن حضرت پاسخ دادند، 

رفتنـد، حضـرت   » ذهل بن شیبان نیب« ۀ، هنگامی که نزد قبیل)2(کرد، رییس همین قبیله بود
که تـذکر او را  گفت: آن پیامبري ابوبکر نیز با ایشان همراه بود، حضرت ابوبکر به مفروق 

برادر قریشی! تو چه «مفروق رو به سوي آن حضرت کرد و گفت:  اي همین است؟ شنیده
سپس این آیات را » خدا یکی است و من پیامبر او هستم«گویی؟ آن حضرت فرمودند:  می

 تلاوت کرد.

﴿ َّ�
َ
مَ رَ�ُُّ�مۡ عَليَُۡ�مۡۖ � تلُۡ مَا حَرَّ

َ
� ْ ْ بهِِ  قلُۡ َ�عَالوَۡا ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ�ُۡ�ُِ�وا ۖ وَ� ينِۡ ٱا ۖ وََ�  لَۡ�ِٰ�َ نٗا إحَِۡ�ٰ

 ْ ۡنُ نرَۡزقُُُ�مۡ �يَّاهُمۡۖ وََ� َ�قۡرَُ�وا وَۡ�دَُٰ�م مِّنۡ إمَِۡ�قٰٖ �َّ
َ
ْ أ وَمَا  امَا ظَهَرَ مِنۡهَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱَ�قۡتُلُوٓا

 ْ مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱَ�طَنَۖ وََ� َ�قۡتُلُوا ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب
� ٱإِ�َّ قِّ ٮُٰ�م بهِِ  ۡ�َ لعََلَُّ�مۡ َ�عۡقِلُونَ  ۦَ�لُِٰ�مۡ وَصَّ

 .]١٥١[الأنعام:  ﴾١٥١
بگو اي پیامبر! بیائید تا محرمات پروردگار را براي شما بیان کنم، اینکه با او چیزي را «

را از بـیم گرسـنگی بـه قتـل     شریک نگردانید و با پدر و مـادر نیکـی کنیـد و فرزنـدانتان     
هاي ظاهري و باطنی نروید و  ما شما و آنان را روزي خواهیم داد، و نزدیک بدي رسانید؛ن

 کرده است به ناحق به قتـل نرسـانید؛  انسانی را که خداوند گرفتن جانش را بر شما حرام 
 .»این است آنچه خداوند شما را به آن توصیه کرده شاید شما بر سر عقل آیید

در آنجـا حضـور داشـتند، آنـان     » هانی بن قبصیه«و » ثنیم«، »مفروق«سران این قبیله، 
یـن و آیینـی کـه    کلام آن حضرت را مورد تحسین قرار دادند، ولی گفتند: تـرك فـوري د  

کسري شـاه   ةما تحت نفوذ و سیطر ،علاوه بر این اند، زودباوري است. ها بر آن بوده مدت
گر قرار نگیـریم، آن حضـرت   ایم که تحت نفوذ کسی دی ایران هستیم و با وي پیمان بسته

 (سلیمان ندوي). 15/ 1مستدرك حاکم  -1
 ابن هشام. -2
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 راستگویی و صداقت آنان را ستود و فرمود:
رفتند، شخصی به نام » عامر بنی«. نزد قبیل )1(»کند خداوند از دین خودش حفاظت می«

پس از اینکه موعظ آن حضرت را شنید، اظهار داشت: اگر ایـن شـخص   » بحیر بن فراس«
آنگاه از آن حضـرت   تسخیر خواهم کرد. م سرزمین عرب رادر اختیار من قرار بگیرد، تما

پرسید: اگر ما از تو حمایت کنیم و تو بر دشمنانت پیروز شـوي، آیـا بعـد از تـو رهبـري      
 جامعه به ما واگذار خواهد شد؟ آن حضرت فرمودند:

 ».همه چیز در اختیار االله است«
 ـ   ۀوي گفت: ما سین ه خود را آماج حملات اعراب قرار دهیم و حکومـت و ریاسـت ب

 .)2(پذیریم دست دیگران بیفتد! ما چنین چیزي را نمی

  اذیت و آزار قریش به رسول اکرم
مخالفت کردند و خواسـتند  شدیداً  بر اسباب و علل مذکور، قریش با آن حضرت بنا

چنان تحت فشار قرار دهند که از دعوت و تبلیغ اسلام دسـت بـردارد، از سـوء     وي را آن

سـود بـن عبـد أبولهـب، أبوجهـل، أرت همسـایه بودنـد، ماننـد:    اتفاق کفاري که با آن حض

معـيط و  بيأبـن  ةبن خلف، نضر بن حارث، منبه بن حجاج، عقبـ ةميأيغوث، وليد بن مغيره، 

، همگی از اشراف و سـران قـریش بودنـد و بـیش از دیگـران بـا آن       العاص أبیحكم ابن 

افکندند، هنگـامی کـه    ر می. آنان بر سر راه آن حضرت خا)3(ورزیدند حضرت دشمنی می
پر  ۀدر حال سجده بر پشت مبارك، شکمب کردند؛ خواندند مسخره می نماز می آن حضرت

کشیدند که آثـار   گذاشتند، شال بر گردن آن حضرت انداخته چنان می از نجاست آورده می
وقتی نیـروي معنـوي و روحـی آن حضـرت را مشـاهده       ماند. شان باقی می زخم بر گردن

 نف به نقل از قاسم بن ثابت.روض الأ -1
 ».سلیمان ندوي« 1305/ 3طبري  -2
 .134/ 1ابن سعد  -3
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نامیدنـد، آن   شنیدند، دیوانـه مـی   نبوت را میگفتند، ادعاي  د، به ایشان جادوگر میکردن می
رفتند، افراد ولگرد و اوباش، گرد آمده، ایشـان را تعقیـب    حضرت چون از خانه بیرون می

خواندند، به قرآن پیامبر و  . هنگامی که در نماز جماعت قرآن را با آواز بلند می)1(کردند می
 .)2(گفتند خدا ناسزا می

خواندند، سران قـریش نیـز آنجـا حضـور داشـتند.       باري آن حضرت در حرم نماز می
آورد و چـون محمـد بـه     اي پر از نجاسـت مـی   رفت شکمبه ابوجهل گفت: کاش یکی می

عقبه گفت: من ایـن کـار را انجـام     گذاشت. یرفت، آن را بر پشت و گردنش م سجده می
و از نجاست آورد و بر پشت آن حضرت گذاشـت،  اي ممل دهم، چنانکه رفت و شکمبه می

حضـرت   ر خندیدنـد و اظهـار خوشـحالی کردنـد.    سران قریش با مشاهد این منظره بسیا
فاطمه از این جریان آگاه شد و با وجود اینکه حدود شش سـال بیشـتر سـن نداشـت بـه      

شکمبه را برداشت و به عقبه ناسزا گفـت و بـر او نفـرین     سوي آن حضرت حرکت کرد؛
 .)3(فرستاد

گفت و مردم را بـه سـوي اسـلام دعـوت      در اجتماعی سخن می وقتی آن حضرت 
ایـن شـخص دروغ   «کرد:  داد، ابولهب به منظور کاستن از تأثیر سخنان ایشان، اعلام می می
کند: یک بار زمانی که من هنوز مسلمان نشده بـودم،   یکی از صحابه روایت می .»گوید می

در میان مردم رفت و اعلام کـرد: اي  » ذو المجاز«به بازار  ت مشاهده کردم که آن حضر
ریخـت،   ابوجهل در حالی که بر سر مبارك ایشان خـاك مـی   »لا االلهإ �لا «مردم! بگویید: 

خواهـد شـما پرسـتش لات و     اعلام نمود: به دام فریب این شخص گرفتار نشوید، او مـی 
 .)4(عزي را رها کنید

 .302/ 1مسند امام احمد بن حنبل  -1
 .686صحیح بخاري /  -2
 .294/ 1صحیح مسلم و زرقانی  – والجهاد يةوالجز ةوالصلو ةبواب الطهارأصحیح بخاري،  -3
 .23/ 4مسند امام احمد بن حنبل  -4
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 متحمل شدند، قبلاً بیان گردید. اذیت و آزاري که در طائف
خواندند. عقبه شالی بر گردن ایشان  در حرم خانه کعبه نماز می یک بار آن حضرت 

پیچاند و آن را محکم کشید. اتفاقـاً حضـرت ابـوبکر وارد شـد و بـازوي آن حضـرت را       
رسانی که سخنش فقـط   آیا کسی را به قتل می«گرفته، از دست عقبه رها ساخت و گفت: 

 )1(»!همتاست نست: خدا یگانه و بیای
ترین دشمنان آن حضرت بوده  کسانی که سرسخت ،بر حسب نظر ابن سعد در طبقات

اسـود «، »ابولهـب«، »ابوجهـل«و پیوسته در صدد اذیت و آزار ایشان بودند، عبارت اند از: 

يس ابـوق«، »ابـن خلـف ةاميـ«، »وليد بن مغـيره«، »حارث بن قيس بن عدی«، »بن عبد يغوث

زهـير بـن «، »منبـه بـن الحجـاج«، »نضرـ بـن حـارث«، »عاص بـن وائـل«، »بن مغيره ةبن فاكه

عاص بـن «، »عاص بن سعيد بن عاص«، »اسود بن عبدالاسد«، »سائب بن سيفی«، »اميه ابی

عـدی بـن «، »بـی العـاصأحكـم بـن «، »صـدی هـذلیابن الأ«، »بی معيطأبن  ةعقب«، »هاشم

 آن حضرت و بیشتر آنان صاحب مقام و منزلت خاصی بودند. ۀها همسای این ۀهم ،»حمراء

آور بود،  حسرتحوادث و رویدادهاي زندگی مکی گرچه براي آن حضرت دردناك و 
شود که صداهاي نامـأنوس و   چون در تاریخ جهان نظیري یافت نمی آور نبود. ولی تعجب

بـه هـزار سـال بـا     نزدیک  حضرت نوح  رغبت و اشتیاق، شنیده شده باشند. بیگانه با
دانـش و تهـذیب و    ةتنفر و وحشت قوم خود از دعوت توحید، مواجه بود. یونان گهـوار 

ناچـار بـه   » سـقراط «اولین معلم جهان در علم و تمدن اسـت، ولـی در همـان دانشـکده،     
 .پیش آمد» دارزدن« ةمنظر نوشیدن جام زهر شد، براي حضرت عیسی 

عـادي از زنجیـر حـوادث    اي غیر دادنـد، حلقـه  و قـریش انجـام   بنابراین، آنچه اعراب 
روزگار نبود، ولی جاي تدبر و اندیشه اینجا است که در مقابل این حوادث و در برخـورد  

دادند، سـقراط   از خود چه عکس العملی نشان می با حادثه آفرینان، پیامبر گرامی اسلام 

 .ةوأصحابه بمك النبی يلق صحيح بخاری، باب ما -1
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ت و طوفـان  گش ـصـبرش لبریـز    ۀکاس جام زهر را نوشید و نابود شد، حضرت نوح 
 ت اعظـم جهـان ویـران و نـابود گردیـد.     سهمگینی را درخواست نمود که بر اثر آن قسـم 

یک گروه سی، چهل نفره به وجود آورد و طبق روایت مسیحیان بـه   حضرت عیسی 
خبـاب  «زمانی که حضرت  ها بود. تر از اینبالا سرور کائنات  ۀدار کشیده شد، اما وظیف

رفـت و   قریش به تنگ آمده بـود، بـه محضـر آن حضـرت     از شکنجه و آزار » بن ارث
ت قرمـز  ضـر کنید؟ رخسار مبارك آن ح ها دعاي بد نمی عرض کرد: چرا شما در حق این

شـد و از وسـط    ها گذاشته می اند که اَره بر سر آن فرمودند: پیش از شما کسانی بوده شد و
ادند، خداوند این امـر را بـه پـاي    راه خود باز نایست ۀشدند، با وجود این از ادام دو نیم می
 ـ» حضـرموت «تـا  » صنعا«طوري که شترسوار از ه ب ،رساند تکمیل می ه و تنهـا) سـفر   (یکّ

 )1(کند و جز از خدا از کسی دیگر بیم و هراس نخواهد داشت! می

 مدینه و خاندان انصار
د، درخشـی هاي نورانی آن در افـق مدینـه    خورشید اسلام در مکه طلوع کرد، ولی اشعه

به آنجا رفت و در آنجا سـکنی   است، هنگامی که رسول اکرم » یثرب«نام اصلی مدینه 

 »مدینـه «معروف شد، و سـپس بـه نـام    » شهر پیامبر«یعنی  »النبی ةمدين«گزید، به نام 

هـا   اختصار یافت. در دوران بسیار کهن، یهودیان به آنجا آمـده سـکنی گزیدنـد، نسـل آن    
هـا قـرار گرفـت، آنـان در مدینـه و       لی مدینه نیز در تصـرف آن تکثیر شد و اطراف و حوا

کردند، (در باره قـوم یهـود در    ها سکونت می هاي کوچکی بنا نهاده، در آن اطراف آن قلعه
 صفحات آینده بیشتر بحث خواهد شد).

 دند، زمانی که در یمن، سیل معـروف بو» قحطان«انصار در اصل اهل یمن و از خاندان 
از یمـن خـارج   » خزرج«و » اوس«هاي  گویند، آمد دو برادر به نام می» عرم سیل«که آن را 

تمـام انصـار از نسـل همـین دو      ؛شده و به مدینه آمدند و در آنجا سکونت اختیار کردنـد 

 .يةيام الجاهلأصحابه من المشركين، ذكر أو يالنب يقل صحيح بخاری، باب ما -1
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تـدار و منزلـت خاصـی    وقتی ایـن خانـدان بـه یثـرب آمـد، یهـود از اق       .)1(باشند برادر می
ها قرار داشت و چـون بنـا بـر کثـرت      ر اختیار آنهاي اطراف مدینه د ود، محلهبرخوردار ب

دادند، از این جهـت تـا منـاطق دور دسـت مدینـه       اولاد، حدود بیست قبیله را تشکیل می
کردنـد، ولـی بـر     هایی بنا کرده بودند، انصار تا مدتی جدا از هم زندگی می ها و قلعه محله

بر همین وضـع قـرار   ، تا مدتی پیمان شدند ها سرانجام با یهودیان هم اثر قدرت و نفوذ آن
داشتند، اما چون جمعیت یهودیان زیاد شـد و اقتـدار حاصـل کردنـد، پیمـان خـود را بـا        

 خاندان انصار شکستند.
عفت بـود، او ایـن دسـتور را     نهایت عیاش و بی بی» فطیون«یکی از سران یهود، به نام 

قـدم نهـاده بـا وي     اي که عروس گردد، نخست در بساط عـیش او  صادر کرد: هر دوشیزه
در آن  از آن سرپیچی کردنـد. خلوت گزیند، یهود این فرمان را پذیرفته بودند، ولی انصار 

برپا شد، خواهر » مالک بن عجلان«زمان مراسم عروسی خواهر یکی از سران انصار به نام 
ب و عریـان گـذر نمـود،    حجـا  در روز عروسی از مقابل برادر خود، مالک بن عجلان بـی 

نـزد خـواهر آمـد و او را سـخت      مد و این امر برایش گـران تمـام شـد.   آ ه غیرتمالک ب
آید، بدتر از ایـن خواهـد    البته! آنچه فردا برایم پیش می«نکوهش و ملامت کرد، او گفت: 

برده شد، مالک لباس زنانه پوشید » فطیون«روز بعد طبق معمول عروس به خلوتگاه  .»بود
 ـ  و همراه با خواهر خود با سایر  فطیـون رفـت، و در یـک اقـدام متهورانـه       ۀزنـان بـه خان

هـا حکومـت    را به قتل رساند و بـه سـرزمین شـام فـرار کـرد، در آنجـا غسـانی       » فطیون«
مدینه  ۀبود، او با شنیدن این موضوع با سپاهی عظیم روان» ابوجبله«کردند و حاکم آنان  می

سـپس سـران   خلعت بخشید، شد و سران اوس و خزرج را احضار کرد و به آنان هدایا و 

مـذکور   152تـا   116/ 1طور مفصل در وفاء الوفاء ه ها در مدینه ب نسب انصار و چگونگی زندگی آن -1
 است.
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هاي مختلفی تمام آنان را به قتل رساند، پس از ایـن مـاجرا    یهود را دعوت نمود و با حیله
 .)1(کردندشوکت و قدرت یهود در هم شکسته شد و انصار قدرت و نیرو حاصل 

تا » خزرج«و » اوس«هاي زیادي بنا کردند؛  و محلهها  آنان در مدینه و اطراف آن آبادي
ها، گرفتار درگیـري   هم متحد بودند، اما سرانجام بر اساس فطرت و سرشت عربامدتی ب

 بین آنان بـه وقـوع پیوسـت.   ی با یکدیگر شدند و نبردهاي خونین و جنگ داخلی شدیدي
و جوانـان طـرفین در   بود که در آن تمام افـراد معـروف   » بعاث«آخرین نبرد خونین، نبرد 

بـه حـدي   صار بسیار ضعیف و ناتوان شده بودند، جنگ کشته و نابود شدند، پس از آن ان
پیمان خـود قـرار دهـد،     ها را حلیف و هم که نزد قریش نمایندگانی فرستادند تا قریش آن

 ولی ابوجهل مانع از انعقاد چنین پیمانی شد.
پرستیدند، اما بر اثر مجالست و آمیزش بـا یهـود بـا نبـوت و      ها را می گرچه انصار بت
شـدند،   که رقیب یهـود محسـوب مـی   ی پیدا کرده بودند و با وجود اینکتب آسمانی آشنای

هـاي علمـی    هم به فضل و کمال علمی آنان اعتـراف داشـتند، یهـود در مدینـه مکتـب     باز
هـا تـدریس    شد و تـورات در آن  گفته می» بیت المدارس«ها  تأسیس کرده بودند که به آن

هت برتري علمی یهـود، آنـان را تحـت    ی و جاهل بودند، از این جام ،. انصار)2(گردید می
مانـد، نـذر    تأثیر قرار داده بود، به حدي که اگر براي یک فرد انصاري فرزندي زنـده نمـی  

 .)3(کرد که چنانچه فرزندش زنده بماند، او را به آیین یهودیت درآورد می
م یهود عموماً بر این باور بودند که پیامبري مبعوث خواهد شد، شخصی از انصار به نـا 

را به دست آورده بـود و آن را کتـاب   » امثال لقمان«اي از کتاب  نسخه» سوید ابن صامت«
از حضـور او در مکـه اطـلاع     یک بار به حج رفت، آن حضـرت   کرد. ی میآسمانی تلقّ

را بـراي آن حضـرت قرائـت نمـود، آن     » امثـال لقمـان  «او  ،یافت، شخصاً نـزد وي رفـت  

 ذکر شده است.» وفاء الوفاء«هاي گوناگون در  این واقعه به صورت -1
 (سلیمان ندوي).الحق وغيره.  ونحوه في بيع المكره الإكراه، باب فيکتاب  1027/ 2بخاري  -2

 ملاحظه شود. (سلیمان ندوي) ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  رَاهَ إكِۡ  َ�ٓ ﴿به کتب تفسیر تحت آیۀ  -3

                                           



 291 طلوع خورشید رسالت

تري وجود دارد، آنگاه چند آیه از قـرآن   ارزشچیز با رمود: نزد من از این کتابحضرت ف
گ جن ـ«گشـت در   . چون به مدینه باز)1(مجید را تلاوت نمود، سوید تحسین و تقدیر کرد

گري مهارت  در فن شعر و سپاهی» سوید« شد، ولی به اسلام معتقد شده بود. کشته» بعاث
» کامـل «ین جهـت بـا لقـب    گفتند و از هم ـ می» کامل«ها به چنین فردي  تام داشت، عرب

 .)2(شد خوانده می
هایی که میان قبایل اوس و خزرج به وقوع پیوسـت، اوس شکسـت خـورد،     در جنگ

سران و معتمدان اوس نزد قریش رفتند و درخواست کردنـد تـا در مقابـل خـزرج تحـت      
از  نیز بود، چون رسول اکـرم  » ایاس بن معاذ«ها  حمایت قریش قرار گیرند، در میان آن

ز قرآن مجید براي آنـان تـلاوت   ها به مکه آگاه شد، نزد آنان رفت و آیاتی چند ا آمدن آن
اید، ایـن بـه    د به خدا! براي هدفی که شما آمدهبه همراهان خود گفت: سوگن» ایاس« کرد.

ولـی سرپرسـت هیئـت نماینـدگی ابوالحسـن      مراتب از رسیدن به آن هدف بهتـر اسـت،   
ایـم، بعـد از آن    صورتش زد و گفت: ما براي این کار نیامـده مقداري سنگریزه برداشته بر 

وفات کرده بود، منقـول   پیش از هجرت آن حضرت » ایاس«پیش آمد و » جنگ بعاث«
 .)3(است که هنگام وفات بر زبان ایاس تکبیر جاري بود

 آغاز گرایش انصار به اسلام (سال دهم بعثت)
در بر این شیوه استوار بود که  حضرت همچنانکه قبلاً ذکر گردید، عادت مبارك آن 

در رجـب سـال دهـم     دادنـد؛  موسم حج، نزد سران قبایل رفته آنان را به اسلام دعوت می

 (سلیمان ندوي). 147/ 3ابن کثیر  البداية والنهاية -1

نف با تفصیل بیشتري ذکر شـده اسـت. در   ن هشام مذکور است، ولی در روض الأتذکرة سوید در اب -2
به میـان نیامـده اسـت.    » امثال لقمان«ابه نیز ذکر گردیده، اما در نسب او اختلاف است و بحثی از اص

 .207طبري نیز داستان سوید را با اشعار وي آورده است. طبري /
در طبري و اصابه این واقعه با تفصیل مذکور است. در اصابه مرقوم است: تذکره ایاس را امام بخاري  -3

 (سلیمان ندوي). 148/ 3 البدايةیان نموده است. در تاریخ کبیر ب

                                           



 فروغ جاویدان   292

حاضر جایی که در حال » عقبه«در  دادند.بعثت نیز نزد قبایل رفته آنان را به اسلام دعوت 

ملاقات کردنـد، نـام و    را» خزرج« ۀدر آنجا بنا شده است، چند نفر از قبیل »ةمسجد العقب«

هستیم، آن حضرت آنان را به اسلام دعـوت  » خزرجی«را پرسیدند، آنان گفتند:  نسب آنان
آنان رو بـه یکـدیگر کـرده گفتنـد:      ها تلاوت کردند. رآن مجید براي آندادند و آیاتی از ق

آنگـاه همگـی مشـرف بـه اسـلام      » مواظب باشید یهود در این امر از شما سبقت نگیرنـد «
 شان عبارت است از: ها شش نفر بودند که اسامی ، آن)1(ندشد

 ابوالهیثم بن تیهان -1

هـا را   ها نخستین کسانی از اهل مدینه بودند که مشرف به اسلام شدند. بعضی از مؤلفین، تـذکرة اسـلام آن   این -1
اند. این مسئله براي خوانندگان کتب سیره موجب اضطراب و تردیـد   ذکر کرده» بیعت عقبۀ اولی«تحت عنوان 

خوانند  ) می443/ 9، ابن کثیر علی حاشیه فتح البیان 624/ 2هایی مانند (مستدرك حاکم  ر کتابشود، زیرا د می
که در بیعت عقبه اول دوازده نفر حضور داشتند، بنابر همین اختلاف روایت، بعضی از مصنفین سیرت تعـداد  

در حقیقت در آغـاز، شـش یـا    اند، حال آنکه  نفر ذکر کرده 73افراد را در بیعت عقبه دوم دوازده نفر و بعضی 
معـروف  » بیعت عقبـه اولـی  «ها به عنوان  هشت نفر از اهل مدینه مشرف به اسلام شدند، واقعه قبول اسلام آن

است و در سال بعد که یازده یا دوازده نفر بـه محضـر آن   » آغاز گرایش انصار به اسلام«نیست، بلکه به عنوان 
 شود. (سیرت حلبیه) فته میگ» بیعت عقبه اولی«حضرت رسیدند، به آن 

/ 2(مسـتدرك   »كنا أحد عشر في العقبة الأولى من العام المقبل«بن صامت به وضوح فرموده است:  ةحضرت عباد

یعنی سال آینده ذکر کـرده و گفتـه   » العام المقبل«را در » بیعت عقبۀ اولی«) در این روایت حضرت عباده 624
شود کسانی که قبل از آن مسلمان شـده بودنـد، ارتبـاطی     معلوم می است: در آن یازده نفر شرکت داشتند، پس

 ندارند.» بیعت عقبه اولی«با 
اند، قایل به سه بیعت عقبه هستند، یکـی   ذکر کرده» بیعت عقبه اولی«کسانی که ابتداي اسلام انصار را با عنوان 

تند و سوم آنکه تفاد و سـه نفـر در   اي که در آن یازده یا دوازده نفر حضور داش همین و دیگري آن بیعت عقبه
داننـد، و   آنجا مشرف به اسلام شدند، و این هرسه واقعه را مربوط به سه سال که در موسم حج پیش آمده مـی 

اي را کـه   اند، آن بیعت عقبـه  ذکر کرده» آغاز گرایش انصار به اسلام«کسانی که ابتداي اسلام انصار را با عنوان 
و آنکه در آن هفتـاد و سـه نفـر حضـور داشـتند،      » بیعت عقبه اولی«تند، به عنوان در آن یازده نفر حضور داش

/ 1و زرقانی علـی المواهـب    317، 316، 306/ 1اند، رجوع شود به تاریخ خمیس  ذکر کرده» بیعت عقبه ثانیه«
 (سلیمان ندوي). 367، 362
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اولین کسی از اصحاب که در سال اول هجري   هررااسعد بن زامامه  ابو -2
 وفات نمود.

 در بدر وفات کرد.   عوف بن حارث -3

همان مقداري را که از قرآن تا آن موقـع نـازل     نرافع بن مالک بن عجلا -4
 رت به او آموخت، در جنگ احد به شهادت رسید.شده بود، آن حض

 سه عقبات همراه بود.در هر  بن عامر بن حدیده قطب -5

این صحابی غیر از صحابی مشهور، جـابر بـن     جابر بن عبداالله بن ریاب -6
 .)1(عبداالله بن عمرو است، در غزوه بدر و غیره شرکت داشت

 نخستین بیعت عقبه، (سال یازدهم بعثت)
بـا آن حضـرت ملاقـات و    » عقبه«ازده نفر از مدینه حرکت کرده و در در سال بعد، دو

راه بـا  به منظور آموزش احکام اسلام، هم ـ ند، آنان درخواست کردند که مبلغّیبیعت نمود
ن تعلیم و تربیت آنا را براي» مصعب بن عمیر« رسول گرامی  ها به مدینه اعزام شود. آن

مناف و از سابقین در اسـلام و پرچمـدار   بن عبدتعین نموده، فرستادند. مصعب نوة هاشم 
سران مدینه  اسعد بن زراره که یکی از اشراف و ۀبدر بود، او به مدینه آمد و در خان ةغزو

رفـت و مـردم را بـه اسـلام دعـوت       یکی از انصـار مـی   ۀروز به خانبود، اقامت گزید. هر
مشـرف   دو نفـر بـه اسـلام   کرد، روزانـه یکـی    داد، قرآن مجید را براي آنان تلاوت می می

ایم، زیرا که وي تمام روایـات مختلـف را در    این وقایع در تمام کتب تاریخ مذکور اند، ما از زرقانی نقل کرده -1
اند. ابـن سـعد در طبقـات نوشـته      یک جا گردآوري کرده است. بعضی تعداد این افراد را هشت نفر ذکر کرده

) واقدي مرقوم داشته که اسعد بـن زراره  22/ 3است: اسعد بن زراره و ابوالهیثم از قبل موجود بودند، (طبقات 
ها به جاي ابوالهیثم بن تیهـان نـام عقبـه     به مکه رفته و ایمان آورد، بعضی حضرت  قبل از این واقعه نزد آن

انـد. (سـلیمان    بن صامت را نـام بـرده   ةاند و بعضی به جاي جابر بن ریاب، عباد بن عامر بن نابی را ذکر کرده

 ندوي)
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هـا گسـترش یافـت، فقـط      اسلام در تـک تـک خانـه   » قبا«شدند، رفته رفته از مدینه تا  می
 مسلمان نشده بودند.» واقف«، »وائل«، »خطمه«هایی از قبایل  خانواده

 ۀسعد بن معـاذ رئـیس قبیل ـ   ؛مفصلاً بیان نموده است ابن سعد این وقایع را در طبقات
کردند، مصعب نزد او رفـت و   قبیله از وي اطاعت و فرمانبرداري می اوس بود، تمام افراد

وي را به اسلام دعوت داد، نخست تعلل ورزید، ولی به محض اینکه مصعب آیاتی چنـد  
آنگاه بـه تبعیـت از وي، تمـام افـراد      را تلاوت نمود، مشرف به اسلام شد.از قرآن مجید 

 اوس ایمان آوردند. ۀقبیل

 ال دوازدهم بعثت)دومین بیعت عقبه (س
منـی،   ۀدر عقبطور مخفیانه ه سال بعد در موسم حج، هفتاد و سه نفر از انصار مدینه ب

در آن موقع حضرت عباس  کرده، بر دست ایشان بیعت نمودند. ملاقات با آن حضرت 
اي « که هنوز مسلمان نشده بود، با آن حضرت همراه بود، او خطاب به انصار چنین گفت:

ترین فرد خاندان خویش است، ما همیشه در مقابل دشمنان از  گرامی حمد خزرجیان! م
توانید تـا   ایم، ولی حالا مایل است در میان شما باشد، اگر می وي حمایت و پشتیبانی کرده

 ».فبها! و گرنه همین حالا از وي دست بردارید جان از وي دفاع و پشتیبانی کنید. سرحد
 .»ایـم  ها بـزرگ شـده  ۀ شمشـیر ما در سای«کرد: عرض  حضرت براء به آن حضرت 

اشت: یا رسول االله! ما و یهود باهم پیمان ناگهان ابوالهیثم در میان سخنانش پرید و اظهار د
روند، چنـین نباشـد کـه     بعد از بیعت با شما این پیمان و روابط از بین می و روابط داریم؛

آن  و بـه وطـن خـود بـاز گردیـد.     رها کـرده  هرگاه شما غلبه و تسلط حاصل کنید، ما را 
خون شما خون من است، شـما   خیر، چنین نخواهد شد.«و فرمودند: حضرت تبسم کرده 

سپس آن حضرت فرمودند: دوازده نفر نماینـده و برگزیـده از    .»از من و من از شما هستم
ها نه نفر از خزرج و سـه نفـر از اوس را بـه محضـر آن حضـرت       میان خود برگزینید، آن

 ی کردند، اسامی آنان طبق روایت ابن سعد بدین قرار است:معرف



 295 طلوع خورشید رسالت

 (پدر وي در جنگ بعاث رئیس و سردار قبیله بود). اسید بن حضیر -1

 ابوالهیثم بن تیهان -2

 (در جنگ بدر شهید شد). سعد بن خیثمه -3

(تذکره وي قبلاً بیان گردید، او امام جماعت بود و در جنگ احـد   اسد بن زراره -4
 شهید شد).

 (در جنگ احد به فیض شهادت نایل آمد). ربیعسعد بن ال -5

 در جنگ موته به شهادت رسید). ،(از شاعران معروف است عبداالله بن رواحه -6

ساعده نخست او  ۀ بنی(صحابی معروف و نامداري است، در سقیف سعد بن عباده -7
 ادعاي خلافت کرده بود).

 (در بئر معونه به شهادت رسید).منذر بن عمرو  -8

(در بیعت عقبه به نمایندگی از سوي انصار سخن گفت و قبـل از  براء بن معرور  -9
 هجرت آن حضرت وفات یافت).

 (در جنگ احد شهید شد).عبداالله بن عمرو  -10

(صحابی مشهوري است و احادیث بسیاري از وي روایت شده عباد بن الصامت  -11
 است).

 (در جنگ احد شهید شد). رافع بن مالک -12
 د تا به وظایف زیر عمل کنند:از انصار بیعت گرفتن رسول اکرم 

به خدا شرك نورزید، دزدي و زنا نکنند، فرزندان خود را به قتل نرسانند، به یکـدیگر  
تهمت نزنند، کار زشت انجام ندهند و در کارهـاي نیـک از آن حضـرت اتبـاع و پیـروي      

دانیـد   یآیا مکردند، سعد بن زراره بلند شد و گفت: برادران!  وقتی انصار بیعت می .)1(کنند

یعت عقبه اولـی بودنـد،   این روایت صحیح بخاري است. در کتب سیره مذکور است که این شرایط مربوط به ب -1
 ها بیعت گرفته بود که انصار از ایشان حفاظت به عمل آورند. در بیعت عقبه دوم، بر این امر از آن
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اعلام جنگ به عرب و عجم، جـن و   ۀکنید؟ این بیعت شما به منزل بر چه چیزي بیعت می
دوازده نفري که بـه   کنیم. انیم و بر همین امر بیعت مید انس است! همگی گفتند: آري! می

آوردن آنـان   عنوان نقیب و نماینده انتخاب شده بودند، همگی از سران قبایل بودند، اسلام
صـبح آن روز خبـر بیعـت انصـار در عقبـه بـا آن        آوردن تمام انصـار بـود.   اسلامۀ به منزل

حضرت مانند بمبی در میان قریش صدا کرد، سران قریش براي تحقیق این خبر نزد انصار 
لاع ها گلایه کردند و چون دیگر همراهان آن هفتاد و سه نفر از جریـان اط ـ  آمدند و از آن

کردنـد و آن را تکـذیب نمودنـد و گفتنـد: اگـر چنـین       از این جهت سوگند یاد  نداشتند.
گشـتند و مدینـه    خلاصه انصـار بـه مدینـه بـاز     ماند. ر میان بود، از ما مخفی نمیچیزي د

 به صحابه اجازه دادند پس از مدتی رسول اکرم  اهگاهی براي اسلام و مسلمانان شد.پن
روع بـه جلـوگیري از   خبر شـدند، ش ـ ؛ وقتـی قـریش از مـاجرا بـا    تا به آنجا هجرت کنند

هاي مختلـف   طور مخفیانه و با بهانهه مهاجرت مسلمانان و مزاحمت کردند، ولی صحابه ب
ها به مدینه رفتند، فقط رسول  کردند تا اینکه رفته رفته، اکثر آن از مکه به مدینه هجرت می

دسـتی  کسانی که به سبب افلاس و تهی ،همچنین ، ابوبکر و علی باقی مانده بودند.اکرم 
نتوانستند به مدینه هجرت کنند، تا مدتی در مکه ماندند، و ایـن آیـه در شـأن آنـان نـازل      

 گردید:

ِينَ ٱ لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ ﴿ خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰهِ  �َّ
َ
ٓ أ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا

المِِ ٱ لۡقَرَۡ�ةِ ٱ هۡلهَُا لظَّ
َ
 .]٧٥: [النساء ﴾أ

ما را از این شهري گویند: پروردگارا!  و بیچارگانی از مردان و زنان و فرزندانی که می«
 .»که باشندگان آن ستمکارند بیرون کن

 

**** 



 
 
 

 سرگذشت هجرت
 
 

 (سال اول هجری)



 ترك دیار به قصد رسیدن به هدف

سو به ز هراچک شمشیرهاي دشمنان اسلام ازمانی که در پاسخ به دعوت حق، صداي چک
ولـی   را در پیش گیرند؛ رسید، رهبر بشریت، به مسلمانان دستور داد تا راه مدینه گوش می

که هدف اصلی جور و ستم آن ستمکاران بـود، منتظـر فرمـان الهـی      خود رسول اکرم 
ماند، افراد بـا نفـوذي کـه از اطـراف مکـه مسـلمان شـده بودنـد، مفتخرانـه و داوطلبانـه           

داراي دژ » دوس« ۀقبیل ـ حفاظت آن حضـرت را بـر عهـده گیرنـد.     یتتوانستند مسئول می
آن را در اختیـار آن حضـرت قـرار داد و    » طفیل بـن عمـرو  «محکمی بود، رییس آن قبیله 

همچنـین   .)1(پیشنهاد کرد تا ایشان بـه آنجـا هجـرت کننـد، ولـی آن حضـرت نپذیرفتنـد       
هار داشت: آن مسئله را با افـراد  همدان این پیشنهاد را مطرح کرد و اظ ۀ بنیشخصی از قبیل

، لـیکن  )2(خود به مشورت گذاشته، سال آینده به محضر آن حضرت خواهـد رسـید   ۀقبیل
دست تقدیر، این فخر و شرف را براي انصار اختصاص داده بود، قبل از هجـرت رسـول   

جایگاهی سرسبز و شاداب اسـت، آن حضـرت فکـر    » ةدار الهجر«خواب دید که  اکرم 

ولی این سعادت نصـیب مدینـه    ،خواهد بود» هجر«و یا » یمامه«آن جایگاه شهر  کردند می
 .)3(شد

سال یازدهم بعثت آغاز شد و اکثر صحابه به مدینه هجرت کرده بودند، در همین حال 
بسـیار   ایـن داسـتان   یز رخت سفر هجرت بستند.ن فرمان الهی صادر شد و آن حضرت 

بـا وجـود انتخـاب اختصـار در      /مام بخـاري  جذاب و جالب است و به همین لحاظ ا
 مرقـوم داشـته اسـت.    لتألیفاتش آن را با شرح و تفصیل و به نقل از حضرت عایشه 

هفت، هشت سال سن نداشت ولی اظهارات او در واقع گرچه عایشه در آن موقع بیش از 

 .الدليل علی أن قاتل نفسه لا يكفرباب  58صحیح مسلم / -1

 .359/ 1، زرقانی علی المواهب 613/ 2مستدرك  -2
 (سلیمان ندوي). النبی ة بخاري، باب هجر -3
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 او در ها شنیده اسـت، همچنـین   و حضرت ابوبکر است که از آن اظهارات رسول اکرم 
 بدو واقع هجرت حضور داشت.

شـوند و اسـلام در    سران قریش مشاهده کردند که مسلمانان در مدینه تقویت میوقتی 
(کـه محـل برگـزاري جلسـات     » دارالنـدوه «در  روز به روز رو بـه گسـترش اسـت،    آنجا

عمومی تشکیل دادند، در آن جلسه تمام سران  ۀگیري قریش بود) جلس مشورتی و تصمیم

ابـوالبختری، ر بن حـارث بـن كلـده، ـعقبه، ابوسفيان، جبيرين معطم، نضمانند: قبایل قریش 

و  بـن خلـف ةبن اسود بن مطلب، حكيم بن حزام، ابوجهل، نبيه و منبه، اميـ ةمعابن هشام، ز

یکی گفـت: دسـت    کدام نظري ارایه داد.ظر هرغیره شرکت داشتند، پس از شور و تبادل ن
دیگري گفت: تبعیدش کنیم، ابوجهـل   او را زندانی کنیم. زنجیر بسته و و پاي محمد را با

ي طور ناگهـانی بـا شمشـیرها بـر و    ه نه بگفت: از تمام قبایل افرادي انتخاب شوند و شبا
قبایل مختلف تقسـیم   در این صورت خون بهاي او میان حمله برده او را از پاي درآورند.

متعدد به جنگ و مبـارزه بپردازنـد، ایـن    توانند به تنهایی با قبایل  هاشم نمی شود و بنی می
افراد منتخب، شتابزده خود را به  ندیدند و به اتفاق آراء تصویب شد.پیشنهاد را همگی پس

هـا ورود بـه مکـانی را کـه زن در      آن حضرت رسانده و آن را محاصره کردند، عرب ۀخان
کردنـد تـا آن   دانستند، از این جهـت بیـرون خانـه توقـف      آنجا باشد، عیب و نادرست می

 شان را انجام دهند. حضرت از خانه بیرون روند، آنگاه مأموریت
بسیاري از آنان بـر اثـر    جود اینو اي داشتند، با عداوت دیرینه قریش با رسول اکرم 

 .گذاشتند ي که بر آن حضرت داشتند، اموال و کالاهاي خود را نزد ایشان امانت میاعتماد
دي نزد آن حضرت گرد آمده بود. ایشان از تصـمیم قـریش   هاي زیا و از این جهت، امانت

آگاه شده بودند، روي این اساس حضرت علی را طلبیده فرمودند: به من فرمـان هجـرت   
(شال) مرا که » برد«داده شده است و من عازم مدینه هستم، امشب در بستر من بخواب و 

امانات را به صـاحبان   مامکشیدم، بر خود بکَش و فردا صبح ت هنگام خواب روي خود می
کفـار تصـمیم بـه    شب بسیار خطرناکی بود، حضرت علی اطلاع یافته بود کـه   آنان بسپار.
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اند و امشب بستر خواب ایشان، مورد هجوم پست طینتان مکه واقع  قتل آن حضرت گرفته
انگـاه گـُل   خواهد شد، و ممکن است به قربانگاهی تبدیل شود، ولی در نظر خیبر، آن قرب

 اي جلوه کرده بود. انهخ

 ار همسفر در وادي عشقیدو 

حضرت ابـوبکر رفـت    ۀدو سه روز پیش از هجرت، هنگام ظهر به خان رسول اکرم 
 خانه شـد و بـه ابـوبکر گفـت: در    در را زد، پس از کسب اجازه وارد و بر حسب معمول 

: در اینجا جـز  کنیم، لذا خانه را تخلیه کن! ابوبکر عرض کرد هم مشورت میمورد امري با
آن  .(در آن موقع عایشه به عقد آن حضرت درآمده بود) ،اهل بیت شما دیگر کسی نیست

هجرت داده شده است، حضرت ابوبکر با نهایـت مسـرت    ةحضرت فرمودند: به من اجاز
شـود؟ آن   رکابی شما نصـیبم مـی   اظهار داشت: پدرم فدایت باد! آیا شرف مصاحبت و هم

بوبکر از چهار ماه قبل دو شتر را براي سفر هجرت آمـاده کـرده   حضرت فرمودند: آري! ا
نِ عـالَم گـوارا       بود، به آن حضرت عرض کرد: یکی از آن ها را شما انتخـاب کنیـد. محسـ

ت قیمت حاضرم آن را قبول کرد که مورد احسان کسی قرار گیرد، لذا فرمود: با پرداخ نمی
موقع خردسال بود، خواهرش حضرت اسـماء  ابوبکر به ناچار پذیرفت. عایشه در آن  کنم؛

اي قـرار   سفر را مهیا کرد و غذاي دو سه روز را در کیسـه  ۀمادر عبدالرحمن بن زبیر توش
این همـان افتخـاري    ه کرد و با آن دهانه کیسه را بست.(کمربند) خود را پار» نطَاقِ«داد و 

 .)1(شود یاد می» اقینذات النط«است که تا به امروز به همان مناسبت از او با لقب 
آن حضرت را محاصـره کردنـد و پاسـی از شـب گذشـت، در عـالم        ۀوقتی کفار خان

خواب فرو رفتند و آن حضرت در حالی که آنان در خواب بودنـد، از خانـه بیـرون شـد.     
 ،اي مکه! تو از تمام جهان برایم عزیزتر هسـتی «خانه کعبه را مشاهده کرد و چنین گفت: 

با حضـرت ابـوبکر از قبـل قـرار     ». دهند اقامت در تو را نمی ةبه من اجازولی فرزندان تو 

 .ةباب الهجرصحیح بخاري،  -1
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بوده پناه بردند و این غار امـروز نیـز   » کوه ثور«گذاشته بودند. آنگاه هردو به غاري که در 
 .)1(است وجود دارد و زیارتگاه مسلمانان جهان

و بامـدادان،   خوابیـد  ها در غـار مـی   عبداالله فرزند حضرت ابوبکر که نوجوان بود، شب
رفت و از تصمیم و اقـدامات قـریش اطـلاع حاصـل      زمانی که هوا تاریک بود، به مکه می

داد. غـلام و چوپـان    ها اطلاع می آمد و به آن و پدرش می کرده شامگاه نزد آن حضرت 
بـرد و مسیرشـان را    ها گوسفندان را براي چرا به همـان حـول و حـوش مـی     ابوبکر شب

هـا   بـوبکر از شـیر آن  ه از نزدیکی غار عبور کننـد تـا آن حضـرت و ا   داد ک طوري قرار می
ه اسـت کـه   ها تا سه روز همین شیر بـود. ولـی ابـن هشـام نوشـت      غذاي آن استفاده کنند؛

شبانه روز را در  اینگونه سه رساند؛ دختر ابوبکر هر شب غذا تهیه کرده به غار می» اسماء«
 .)2(غار سپري کردند

مشـاهده   حضرت علـی را بـر رختخـواب    به جاي رسول اکرم بامدادان وقتی کفار 
. آنگـاه بـه   )3(اندکی زندانی و سپس رهـایش کردنـد   کردند، او را دستگیر و به حرم برده.

د تـا اینکـه   سـو افـرادي را فرسـتادن   و یار غار او مشغول شدند. بـه هر  تلاش رسول اکرم
یده انـدوهگین شـد و بـه آن    ها را شن حضرت ابوبکر صداي پاي آن نزدیک به غار آمدند،

عرض کرد: دشمن آنقدر نزدیک شده که اگر زیر پاي خـود را بنگـرد، مـا را     حضرت 
 .(اندوهگین مباش االله با ماست) »ن االله معناإلا تحزن «خواهد دید. آن حضرت فرمودند: 

معروف است هنگامی که کفار نزدیک غار آمدند و خواستند وارد غار شوند، خداونـد  
داد تا در دهان غار درختی آمده آشیانه ساختند و تخم گذاشتند و کبوتران حـرم از  دستور 

نسل همان دو کبوترند. (همچنین عنکبوت آمد و بر دهان غار تارهایی تنید) ایـن روایـت   

این غار به فاصلۀ سه مایل در سمت راست مکه قرار دارد. قله کوه تقریباً یک مایـل ارتفـاع دارد کـه     -1
 ».سلیمان ندوي« 380/ 1دریا از بالاي آن قابل رویت است. زرقانی 

 ن.مناقب المهاجريموجود است. در باب  ةباب الهجرتمام این تفصیلات در صحیح بخاري  -2

 ».س« 1234/ 3طبري  -3
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غیـره مأخـذ آن را نیـز بیـان      بـزاز و  ،مفصلاً ذکر کـرده اسـت. زرقـانی   » مواهب لدنیه«را 
» عـون بـن عمـرو   «اساس اند. راوي اصلی این روایت،  وایات بیولی تمام این ر اند. داشته

(یعنـی پـوچ    »لا شيء«گوید:  است. نسبت به وي یحیی بن معین امام فن اسماء الرجال می
گوید: او منکر الحدیث و مجهـول اسـت. راوي دیگـر ایـن      و هیچ) است. امام بخاري می

چنانکه علامه ذهبی در میزان الحال است. ل است و او نیز مجهو» ابومصعب مکی«روایت 
تمام این اقوال را نقل کرده و خود این روایـت را نیـز   » ون بن عمروع«الاعتدال در تذکره 

 .)1(بیان نموده است
را که یکی از کفار و مـورد  » داالله بن اریقطعب«ز چهارم از غار بیرون آمدند، خلاصه رو

را بـه  هـا   بردند، او در جلـو بـود و آن  اعتماد بود، به عنوان راهنما در قبال اجرت با خود 
یک شبانه روز کامل راه رفتند، روز دوم هنگام ظهر، گرماي  کرد. سوي مدینه راهنمایی می

اي اسـتراحت کننـد،    در سایه سختی پیش آمد، حضرت ابوبکر خواست تا رسول اکرم 
را جارو آنجا اي داشت، از مرکب پایین آمده  به اطراف نگاه کرد تخته سنگی دید که سایه

آن حضرت مشغول استراحت شدند، حضرت ابوبکر به قصـد   زد و شال خود را گستراند.
تـا   :میسرشدن غذایی به تلاش افتاد، در همان نزدیکی چوپانی به نظر رسـید بـه او گفـت   

آورد  آنگاه مقداري شیر از او گرفت و نـزد آن حضـرت    ؛پستان گوسفندي را تمیز کند
حضـرت نوشـیده   آن  خلـوط کـرده بـه آن حضـرت تقـدیم نمـود.      مو مقداري آب با آن 

فرمودند: وقت حرکت فرا رسیده است، آفتاب متمایـل شـده بـود، لـذا از آنجـا حرکـت       
 .)2(کردند

طـور  ه این روایت ب» حیثیت روایتی دلایل و معجزات عمومی«تحت عنوان   3 /307النبی ةسيردر  -1

 »سلیمان ندوي«کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 
 تمام این تفصیلات در صحیح بخاري باب مناقب المهاجرین مذکور است. -2
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و یا ابوبکر را دستگیر کرده بیـاورد یکصـد    قریش اعلام کرده بودند: هرکس محمد 
ز این مژدگـانی آگـاه شـد بـه دام     ا» سراقه بن جعشم« .)1(شتر جایزه به او داده خواهد شد

حرص افتاد و آنان را تعقیب کرد. وقتی که آن حضـرت و ابـوبکر حرکـت کـرده بودنـد،      
سراقه آنان را مشاهده کرد و در حالی که سوار بر اسب بود، بـا شـتاب خـود را بـه آنـان      

یـا   حمله کندولی اسب به زمین افتاد، تیري از ترکش بیرون آورد و فال گرفت که  ؛رساند
 ۀآمد، اما یکصد شتر در نظر وي چنان ارزش داشت کـه بـه نتیج ـ  در» خیر«خیر؟ جواب، 

هـاي   اعتنایی نکرد، دوباره بر اسب سوار شد و به پیش تاخت، این بار هم دست» تیر فال«
اسب تا زانوها در زمین فرو رفت، از اسب پایین آمد و دوباره فال گرفت، مجـدداً همـان   

دریافت کرد، عزم و همتش پست گردیـد و یقـین دانسـت کـه     » رِ فالتی«پاسخ قبلی را از 
ن حضـرت آمـد و   قصدش به جایی نخواهد رسید، نزد آ دست غیبی در کار است و سوء

آن حضـرت بـه    ان بیان نمود و درخواست امان کرد.اعلامیه و تصمیم قریش را براي ایش
اي بنویسد، عامر بـن فهیـره بـر     امهغلام ابوبکر دستور داد تا برایش امان ن» عامر بن فهیره«

 .)2(اي از چرم، امان نامه را نوشت قطعه
رده بود به حضرت زبیر در حالی که از شام کالاي تجارت خریداري ک ،از حسن اتفاق

در میان راه با آن حضرت و ابوبکر ملاقات کرد و چنـد دسـت    گشت؛ طرف مدینه باز می
ابن سـعد   اي بود به آنان هدیه نمود. غیر مترقبهآن سفر غربت، نعمت لباس گرانبها که در 

 ۀدر طبقات تمام منازل و مراحل آن سفر مقدس را یادداشت کرده اسـت. گرچـه در نقش ـ  
 برند: ها لذت می ولی ارادتمندان از گرفتن نام آنشود  ها یافت نمی امروزي نشانی از آن

آلات کسـري بـه غنیمـت گرفتـه شـد،      هنگامی که ایران فتح شـد و زیـور  و سراقه بعداً مسلمان شد  -1
 حضرت عمر دستوانه کسري را به وي بخشید.

شود که در مواقع اضطراري نیز قلم و دوات بـا   از این معلوم می . يالنبـ ةباب هجرصحیح بخاري،  -2

 آن حضرت همراه بود.
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(این محـل   »رابغ«، »اذاخر«، »حدائد«، »مرحج«، »ةمدلج«، »لقف«، »ةالمر ةثني«، »حزار«

امروز نیز بر سر راه حجـاج قـرار دارد، در آنجـا آن حضـرت نمـاز مغـرب را خواندنـد)        

اب«، »عقيق«، »ةركوب«، »جدوات«، »عرج«، »قاحه«، »عثانيه«، »ذاسلم«  ».ةحجّ

 طلوع ماه چهارده از افق مدینه

سیده بود، شـهر  ها قبل خبر حرکت آن حضرت به سوي مدینه به اهل مدینه ر از مدت
مدینه کاملاً چشم انتظار و غرق در سرور و شادي بود، اطفال معصوم با افتخار و شـور و  

تـابی از   روز با بیآیند! مردم هر می گفتند: پیامبر اکرم  اي با یکدیگر می شوق فوق العاده
شـیده بـا حسـرت    شـدند و تـا نیمـروز انتظـار کس     شهر خارج شده در محلـی جمـع مـی   

یک روز منتظر ماندند و سپس برگشتند، فـردي از یهودیـان از بـالاي قلعـه،      .دگشتن برمی
اد کـه ایـن مسـافر تـازه وارد،     موکب آن حضرت را مشاهده کرد و با قـرائن تشـخیص د  

بانـگ بلنـد   » اي اعراب! کسی که در انتظـار بودیـد آمـد   «باشد، فریاد برآورد:  می محمد
 ؛نموده به استقبال ایشان شـتافتند  خود را مسلح تکبیر از تمام شهر مدینه برخاست، انصار

گفتند، در آنجا قبایل زیـادي   می »ءقبا«و  »عالیه«اي بود که به آن  در سه مایلی مدینه، محله
کلثـوم  «و رئـیس آن  » عمرو بن عوف« ۀکردند، از همه آنان مهمتر قبیل از انصار زندگی می

د، تمام افراد قبیلـه از فـرط مسـرت و    به آنجا وارد ش وقتی آن حضرت  بود.» بن الهدم
شـد کـه سـرور دو جهـان     » کلثـوم «سر دادند و این افتخار نصـیب  » االله اکبر«شادي نداي 

میزبانی او را پذیرفت و میهمان وي شد. انصار از هرسو، گروه گـروه بـه ملاقـات ایشـان     
 .)1(کردند آمدند و عرض سلام می می

 ـ   اکثر بزرگان صحابه که پیش از آن حضرت او  ۀبه مدینه هجرت کرده بودنـد، بـه خان
 بوعبیده، مقداد، خبـاب، سـهیل، صـفوان، عیـاض، عبـداالله بـن      افرود آمده بودند. چنانکه 

 .158سیره نبوي / ،، طبقات ابن سعد56صحیح بخاري، / -1
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. )1(هنوز میهمـان او بودنـد   سرح و عمیر بن عوف  مخرمه، وهب بن سعد، معمر بن ابی
 آنجا آمد.از مکه حرکت کرد، او نیز به  از سفر آن حضرت ،سه روز بعد حضرت علی 

اند که آن حضرت فقط چهار روز در آنجا ماندنـد،   نویسان، نوشته مام مورخین و سیرهت
ولی در صحیح بخاري چهارده روز مذکور است. و همین مقرون به صحت است. در آنجا 

براي اهل قبا مسجدي بنیاد گذاشت. قطعه زمینی کـه در آن خرمـا خشـک     پیامبر اکرم 
د با دسـت مبـارك آن   مسج ةت کلثوم بود. در همان زمین شالودکردند مربوط به حضر می

 گوید: و در شأن همین مسجد قرآن می حضرت ریخته شد،

سَ َ�َ ﴿ سِّ
ُ
َّمَسۡجِدٌ أ ن  �َّقۡوَىٰ ٱل

َ
ن َ�قُومَ �يِهِ� �يِهِ رجَِالٞ ُ�بُِّونَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوٍَۡ� أ وَّ

َ
مِنۡ أ

ْۚ وَ  رُوا ُ ٱَ�تَطَهَّ هِّرِ�نَ لمُۡ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨ طَّ
تر است که تو در آن قیام  البته مسجدي که از روز اول بر تقوا بنیان نهاده شده شایسته«

کنی. در آن مسجد مردانی هستند که پـاکیزگی را دوسـت دارنـد و خداونـد پاکیزگـان را      
 .»دوست دارد

هنگـام برداشـتن   کـرد.   آن حضرت نیز در ساختن مسجد همراه بـا کـارگران کـار مـی    
گفتند: پدر و  آمدند و می ارادتمندان و یاران می شد. هاي سنگین، کمر مبارك خم می گسن

آن حضـرت   کنـیم؛  هـا را حمـل مـی    ت ندهید ما آنمادر ما قربانت باد! شما خود را زحم
حضـرت   .)2(نمـود  کرد، ولی دوباره سـنگی دیگـر حمـل مـی     ها را قبول می درخواست آن
شـد، ایـن    کرد، و چـون خسـته مـی    حه شاعر بود، او نیز با گارگران کار میعبداالله بن روا

 سرود: اشعار را می

 أفلــــــــح مــــــــن يعــــــــالج المســــــــاجد
 

ـــــــداً   ـــــــائما وقاع ـــــــرآن ق ـــــــرأ الق  ويق
 

 داً ـــنه راقــليل عــولا يبيت ال

 ابن سعد، تذکره کلثوم بن هدم. -1
 .180/ 1وفاء الوفاء، به نقل از طبرانی کبیر  -2
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ماننـد،   هـا بیـدار مـی    خواننـد و شـب   سازند و در حال قرآن مـی  کسانی که مسجد می«
 .»رستگارند
 .)1(کرد با وي همخوانی می نیز در قافیه اشعار اکرم  رسول

جدیدي از اسـلام اسـت، از ایـن جهـت     سرآغاز شکوفایی دوران » قبا«ورود اسلام به 
انـد کـه آن    ، اکثـر مـورخین متفـق   اند کردهورخین با اهتمام خاصی تاریخ آن را یادداشت م

مـیلادي   622بر سـال  پتامس 20حضرت در هشتم ربیع الاول سال سیزدهم بعثت مطابق با 
مـاه  ته است کـه روز پنجشـنبه چهـارم تیر   محمد بن موسی خوارزمی نوش وارد قبا شدند؛

 .)2(اسکندري بود 923مطابق با دهم ماه ایلول سال 
 مورخ یعقوبی از دانشمندان هیئت و ریاضی چنین نقل کرده است:

 دقیقه 6درجه و  23ج سرطان: خورشید در بر
 درجه 2زحل در برج اسد: 

 هدرج 6مشتري در برج حوت: 
 درجه 13زهره در برج اسد: 

 درجه. 15عطارد در برج اسد: 
کردند،  آن حضرت به سوي شهر مدینه حرکت )3(هارده روز (در روز جمعه)پس از چ

سالم وقت نماز فرا رسید، در همانجا نمـاز جمعـه را خواندنـد،     در مسیر راه در محله بنی
 .یراد فرمودنداي ا خطبه ،قبل از نماز

 .181/ 1وفاء الوفاء، به نقل از ابن شیبه  -1
نوشته شده کـه صـحیح آن    733طور اشتباهی ه در عینی طبع قسطنطنیه ب .354/ 2عینی شرح بخاري  -2

خـوارزمی روز   گیـرد.  بیسـتم آن قـرار مـی    اه ایلول،است. طبق محاسبات جدید به جاي دهم م 933
 پنجشنبه را یقین کرده ولی براساس محاسبات جدید روز دوشنبه است.

اگر طبق محاسبه خوارزمی روز ورود، پنجشنبه محاسبه نشود، بعـد از چهـارده روز، جمعـه خواهـد      -3
 بود.
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آن حضرت در تاریخ اسلام بود، هنگامی که مردم  ۀاین اولین نماز جمعه و اولین خطب
اي  سو با شور و شادي فـوق العـاده  هر فرمایی آن حضرت آگاه شدند، از مدینه، از تشریف

، فـدائیان  )1(خویشاوندان آن حضرت، مسلح شده به استقبال آمدند نجار بنی .هجوم آوردند
قبایل مختلف انصـار در مسـیر    ه در دو طرف راه، صف کشیده بودند.قبا تا مدین اسلام از

اي رسول خدا! این خانه، ایـن  «کرد:  اي به آن حضرت عرض می راه قرار داشتند، هر قبیله
کردنـد، وقتـی    آن حضرت تشکر کرده دعـاي خیـر مـی    .»مال، همگی در اختیار شماست

مدینه رسید، مدینه حـال و هـوایی دیگـر بـه      نزدیک »الوداعتثنی «موکب آن حضرت به 

خود گرفت. زنان، مردان، جوانان، کودکان، همگی بـه اسـتقبال آن حضـرت بیـرون آمـده      
 سرودند: ها رفته این اشعار را می بودند، زنان بر پشت بام

 طلــــــــــــــع البـــــــــــــــدر علينـــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــوداع  ــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــن ثني  م
 

 وجـــــــــــــب الشـــــــــــــكر علينـــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــــــــى الله داع  ـــــــــــــــــــــــــــا دع  )2(م
 

 خواندند: زدند و این سرود را می می طبل خردسالدخترکان 

ــــار ــــي النج ــــن بن ــــوار م ــــن ج  نح
 

ــــــــار  ــــــــن ج ــــــــداً م ــــــــذا محم ــــــــا حب  ي
 

آیا شما مرا دوست دارید؟ آنـان گفتنـد:   «آن حضرت خطاب به آن دخترکان فرمودند: 
 ».آري! ایشان نیز فرمودند: من هم شما را دوست دارم

جد نبـوي اسـت، متصـل بـه     مسحضرت ابوایوب انصاري جایی که امروزه جزو  ۀخان
وقتی موکب نبوي به آنجا رسید، کشمکش شدیدي میان مردم وجود داشت و  مسجد بود.

 این واقعه در مواضع متعدد صحیح بخاري مذکور است. -1
. نسبت به اشعار نخست، زرقانی تحقیق جامعی نموده است و به این اعتراض ابن 187 /1وفاء الوفاء  -2

در جانب شام واقع است نه در جانب مکه، پاسخ گفته است. در مواهب مرقـوم   »الـوداع ةثني«قیم که 

شـعار  است: این اشعار را حلوانی برحسب شرایط شیخین روایت کرده است. در بخـاري نیـز ایـن ا   
میان این دو روایت تناقضی نیست. ممکن است در هـردو موقـع ایـن     لی در غزوه تبوك،اند و منقول

 اشعار سروده شده باشند.
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کشی شـد و   قرعه ،سرانجام ۀ او رحل اقامت افکند.خواست آن حضرت به خان هرکس می
 .)1(این شرف و افتخار بزرگ، نصیب ابوایوب انصاري گردید

ی را بـراي آن حضـرت آمـاده کـرد، ولـی آن      طبقـه بـالای   ،ابوایوب دو طبقه بـود  ۀخان
ابوایـوب در شـبانه    دگان، طبقه پایین را انتخـاب نمـود.  کنن حضرت براي سهولت ملاقات

ی فرستاد و آنچه بعـد از تنـاول آن حضـرت بـاق     روز دو بار به محضر آن حضرت غذا می
ند، او و ما جایی که نشان انگشتان آن حضرت باقی می خوردند. ماند، او و همسرش می می

خوردند، جـایی کـه نشـان انگشـتان آن حضـرت در غـذادا وجـود داشـت،          همسرش می
 ـ  داد. ان خود را در همانجا قرار میابوایوب به طور تبرك انگشت طـور اتفـاقی   ه یـک روز ب

آب در طبقه فوقانی شکت و این خطر احساس شد که مبادا آب به طبقه پایین نفـوذ   ةکوز
شود، در خانه فقط یـک لحـاف بـراي پوشـیدن وجـود       کند و باعث اذیت آن حضرت

 .)2(ها را جذب کند ها انداخت تا آب داشت، ابوایوب آن را روي آب
به مدت هفت ماه در آنجا اقامت داشتند و پس از اینکه مسجد نبوي و  رسول اکرم 

بعـداً ذکـر    تفصیل ایـن مطلـب   ماده شد، به آنجا نقل مکان کردند.هاي اطراف آن آ حجره
دو شتر و » غلام خود«زمانی که آن حضرت به مدینه آمدند، به زید و ابورافع  اهد شد.خو

با همین نام از وي ذکر شده و این واقعـه در   الإصابة في أحوال الصـحابةنام ابو ایوب خالد است. در  -1

چون هـرکس خواهـان ایـن    آنجا بیان گردیده است. در اکثر کتب سیره و تاریخ نوشته شده است که 
 ،بود که آن حضرت به خانه او بروند، آن حضرت فرمودند: شـتر مـرا بـه حـال خـودش وا گذاریـد      

چون او از جانب خدا مأمور است. چنانکه شتر بیـرون خانـۀ    ،هرکجا زانو زند، همانجا خواهم رفت
 ةلم بـاب الهجـر  ابوایوب زانو زد. از این جهت آن حضرت همانجا اقامت گزید. ولی در صحیح مس ـ

مذکور است: هنگامی که میان مردم در مـورد میزبـانی از آن حضـرت کشـمکش واقـع شـد، ایشـان        
شـود   هاي عبدالمطلب اند. از این ثابت می ها دایی گزینم، زیرا آن فرمودند: من نزد بنی نجار اقامت می

امـام بخـاري در تـاریخ    اند. حضرت ابوایوب از همان خاندان بود.  که آن حضرت عمداً به آنجا رفته
 صغیر تصریح کرده است که اقامت در خانۀ ابوایوب بر اثر همان خویشاوندي بود.

 اصابه، تذکرة ابوایوب، زرقانی به نقل از قاضی ابویوسف (حاکم، وفاء الوفاء). -2
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ة آن حضـرت را بـه مدینـه    ها را به مکه فرسـتادند تـا خـانواد    مبلغ پانصد درهم داده و آن
خواهران خود اي نوشت تا مادر و  نامه» عبداالله«حضرت ابوبکر نیز به فرزند خود  بیاورند.

کـرد،   رقیه با حضرت عثمان در حبشه زندگی مـی  از دختران پیامبر  ،ردرا به مدینه بیاو
توانسـت فقـط فاطمـه، ام کلثـوم و     مهاجرت به مدینه را نـداد، زیـد ن   ةزینب به وي اجاز

 ،همراه با بـرادر خـود   لرا با خود به مدینه بیاورد. حضرت عایشه » سوده«المؤمنین  ام
 .)1(عبداالله به مدینه آمد

 هاي ازواج مطهرات وي و حجرهبناي مسجد نب
گرفـت،   بایسـت انجـام مـی    در مدینه اولین کاري که مـی  بعد از اقامت رسول اکرم 

ساختن مسجد براي عبادت و انجام فرایض دینی مسلمانان بود، تا آن زمان محل خاصـی  
شد، آن حضرت و یارانش نماز را  هرجا که میسر می راي نماز و عبادت تعیین نشده بود.ب

نجار  در آنجا احداث شود، متعلق به بنی. زمینی که قرار بود مسجد نبوي )2(کردند مه میاقا
هـا را بـه    آن بود که در آن تعدادي قبر و چند درخت خرما وجود داشت، آن حضـرت  

 حضور طلبید و آنان درخواست نمودند تا آن قطعه زمین را صدقه کننـد، ولـی پیـامبر    
ها پرداخت کرد؛ قبرها نبش شـدند و زمـین    یمت زمین را به آننپذیرفتند؛ آنگاه ابوایوب ق

نیـز   مسجد پیاده شد و کار ساخت آن آغاز گردید؛ سـرور کـونین    ۀهموار گردید؛ نقش
 خواندند: آوردند و این سرود را می کرد؛ اصحاب سنگ می همدوش با یاران خود کار می

ـــــيش  ـــــم لا ع ـــــرةإالله ـــــيش الآخ  لا ع
 

ــــــــــاغفر الأ ــــــــــاف ــــــــــار والمه  جرةنص
 

 .)3(کردند آن حضرت نیز سرود فوق را با آنان زمزمه می

 .43ابن سعد، جزء نساء / -1
 ابوداود، باب بناء المسجد. -2

 و زرقانی. 357/ 2، عینی و باب الحج، باب البيوع ةباب المساجد، باب الهجر بخاری، -3
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زیستی در اسلام بود، و به دور از هرگونـه تکلـف بـا     این مسجد تصویر کاملی از ساده
 ۀهـایی از تن ـ  هاي درخت خرما و سـتون  دیوارهایی از خشت خام، سقفی از لیف و شاخه

اده شد؛ ولی وقتی بـه دسـتور   درخت خرما ساخته شد! قبله به سمت بیت المقدس قرار د
قسمت شـمالی مسـجد،    خداوند قبله از بیت المقدس به سوي بیت االله تغییر پیدا کرد، در

 شـد.  د، هنگام باران، گلِ آلوده مـی چون داخل مسجد چیزي جز خاك نبو دري باز کردند.
ا را ه ـ یک در محل نماز خود آنهایی آورده و هر با خود سنگریزه یک بار صحابه از بیرون

آن را پســندیدند و فرمودنــد: بهتــر اســت تمــام مســجد بــا  فــرش کــرد؛ آن حضــرت 
ساخته شد که در آنجا کسانی که » اي صفه«اي از مسجد،  ها فرش شود، در گوشه سنگریزه

کردند. پس از اینکـه سـاختمان مسـجد نبـوي تکمیـل       مکان و مأوایی نداشتند زندگی می
تا آن زمـان فقـط    ازواج مطهرات در نظر گرفته شد، ايهایی بر گردید، متصل با آن حجره

از این جهت  به ازدواج آن حضرت درآمده بودند. بحضرت سوده و حضرت عایشه 
فقط دو حجره بنا گردید، بعداً که سایر ازواج شرف همسـري بـا آن حضـرت را حاصـل     

 بـا چـوب و لیـف درخـت    هایی به تعداد آنان از خشت خام و پنج حجـره   کردند، حجره
هاي ام سـلمه، ام حبیبـه،    ها از این قرار بود: حجره ترتیب ساخت حجره خرما ساخته شد؛

در قسـمت شـمالی و    زینب، جویریه، میمونه و زینب بنـت جحـش (رضـی االله عـنهن)،    
 .)1(ها قرار داشتند روبروي آن (رضی االله عنهن) هاي عایشه، صفیه و سوده حجره

که وقتی آن حضـرت در مسـجد بـه اعتکـاف     ها طوري با مسجد اتصال داشتند  حجره
هـا   آوردند و ازواج مطهـرات کـه در حجـره    نشستند، سر مبارك را از مسجد بیرون می می

هـا   ها ده ذراع (حدود پـنج متـر) و عـرض آن    طول حجره شستند. نشسته بودند، آن را می
بـود کـه   ها به قدري پـایین   شش تا هفت ذراع (حدود سه تا سه و نیم متر) بود، سقف آن

هـا در   کـه شـب  ، چراغی نبـود  )2(ها پرده آویزان بود رسید، بر دروازه دست آدمی به آن می

 .161طبقات ابن سعد، سیره نبوي / -1
 الوفاء مفصلاً ذکر شده است.و وفاء  11/ 8ها در ابن سعد  جرهکیفیت ح -2
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ها روشن شود، از سران و ثروتمندان انصار، حضرت سعد بن عبـاده، سـعد بـن معـاذ،      آن
شـیر   هـا بـراي آن حضـرت     بن حزام و ابوایوب همسایه آن حضرت بودنـد. آن  ةعمار

 حضرت سعد بن عباده، هـر شـب   فرکردند. همان شیرها اکتفا میفرستادند و ایشان بر  می
که گاهی شیر و گاهی روغن وجود  ف بزرگی از غذا گاهی در آن خورشتوقت شام، ظر

 .)1(فرستاد داشت به محضر آن حضرت می
 اهدا کرد، پیامبر  تمام دارایی خود را به آن حضرت » ام انس«مادر حضرت انس 
بخشـیدند و خـود،   » ام ایمـن «خـود   هـا را بـه دایـۀ    د و سپس آنهدیه انس را قبول کردن

 زیستی را ترجیح دادند. ندگی در فقر و فاقه و سادهز

 مشروعیت اذان
در اسلام مرکز و محور اصلی تمام عبادات، وحدت قلبی و اجتماع مسلمانان است، تا 

ند ساعت)، نماز آن هنگام به دلیل نبودن نشانی خاصی براي تعیین وقت و زمان معین (مان
م و تربیـت خاصـی نداشـت. مـردم بـا      ریـزي، نظ ـ  ظر اوقات نماز و برنامهبا جماعت از ن
برنـامگی مـورد پسـند آن     ایـن بـی   آمدنـد.  براي اداي نمـاز بـه مسـجد مـی    تخمین وقت، 

که مردم را در وقت مقـرر بـراي   نبود، لذا قصد فرمودند تا افرادي تعیین شوند  حضرت
هایشان فرا خوانند، اما انجام این امر نیز باعث زحمت و مشکل بود،  نهبرگزاري نماز از خا

صحابه را براي مشورت در این باره فرا خواندند. نظریات مختلفـی مطـرح    پیامبر اکرم 
شد، یکی گفت: هنگام نماز، پرچمی روي مسجد برافراشته شود تا مردم با مشاهدة آن بـه  

را » اذان«پیشنهاد  حضرت عمر فاروق  یدند.پسندسوي آن حضرت این پیشنهادات را ن
آن حضرت این پیشنهاد را مورد قبول قرار دادند و به حضرت بلال دستور دادنـد تـا    داد،

 .)2(اذان گوید

 .116طبقات ابن سعد، کتاب النساء  -1
 ن زید مذکور نیست.ذان. در بخاري واقعه عبداالله ابابوداود باب بدء الأذان و بخاري، باب الأ -2
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اذان از یک سو اعلام مناسبی براي اداي نماز و از سویی دیگر، پنج بار دعـوت علتـی   
 در شبانه روز، به دین اسلام بود.

ه مذکور است که پیشنهاد اذان را عبداالله بن زید داده ک ـصحاح سته  در بعضی از کتب
در روایتی دیگر مذکور است که براي حضـرت عمـر    چگونگی آن را در خواب دیده بود.

نیز اذان در خواب تلقین شده بود، اما در مقابل روایت صحیح بخاري، روایتی دیگر قابـل  
که پیشنهاد استفاده از صـداي بـوق و    . در صحیح بخاري فقط آمده است)1(ترجیح نیست

صداي زنگ ناقوس به محضر آن حضرت عرضه شد، ولی حضرت عمـر اذان را پیشـنهاد   
د، و از موضوع دیـدن  ه بلال دستور دادند تا اذان گویبر مشورت او بداد و آن حضرت بنا

 .خواب ذکري به میان نیامده است

 مؤاخات یا پیمان برادري
هـا   سر و سامان آمـاده بودنـد، گرچـه بعضـی از آن     مکه بی مهاجرین هنگام هجرت از

از مکه خارج شده و نتوانسته بودند چیـزي   مخفی طوره ه نیز بودند، ولی بثروتمند و مرفّ
هـاي انصـار در اختیـار مهـاجرین      یحتاج اولیه زندگی را با خود بیاورند، با آنکه خانهاز ما

مهاجرین دوست نداشتند کـه زنـدگی    بود.قل ریزي مست قرار داشت، اما نیاز به یک برنامه

این روایت علاوه بر صحیح بخاري، در صحیح مسلم، ترمذي و نسایی نیز موجـود اسـت، لـیکن بـا      -1
توجه به تمام روایات و با توجه به تحقیقات علماء در این باره و صورت صحیح مسـئله، چنـین بـه    

اي برگـزاري  کـه بـر   نظر خود را چنین بیان کـرد  که حضرت عمر در مقابل نظر دیگرانرسد  نظر می
یـک   »أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصـلوة« اند: چنانکه در بخاري این الفاظ مذکور نماز، اذان اعلام شود.

الصـلوة «نظر او را پسندیده و فرمودند با جملۀ  رسول اکرم  م کند.نفر را بفرستید تا براي نماز اعلا

دیگر از صحابه اذان را در خواب دیدند و آن و بعضی  اعلام گردد. پس از آن رسول اکرم  »جامعة
در  ه اذان رایج و معمـول دسـتور دادنـد.   را از جانب االله تلقی کرده پذیرفتند و طبق آن ب حضرت آن

خذ و سند ذان، این مطالب به طور مفصل با مأزرقانی و روض الانف، باب بدء الأ فتح الباري، نووي،
 مذکورند. (سلیمان ندوي)
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بـا کـار و کسـب خـو گرفتـه و امـرار معـاش         در مدینه با نذر و صدقه بسر برند،خود را 
اراده فرمودند تا  از این جهت پیامبر اکرم  ، ولی چون کاملاً دست خالی بودند.کردند می

 ها و انصار رابطۀ اخوت و برادري ایجاد کنند. میان آن
انصـار را احضـار   وقتی کار ساخت مسجد در شـُرفُ تکمیـل و اتمـام بـود،      بنابراین،

ه آن ي مرکب از انصار و مهاجرین در خانۀ حضرت انس بـن مالـک ک ـ  ا نمودند، و جلسه
 تعداد مهـاجرین چهـل و پـنج نفـر بـود، آن حضـرت        موقع ده ساله بود، تکشیل شد.
هستند، آنگاه یـک نفـر از انصـار و    ها برادران مسلمان شما  خطاب به انصار فرمودند: این

در یک نفر از مهاجرین را دوتا دوتا با یکدیگر برادر دینی قرار دادند، و آنان به منزلـۀ بـرا  
یک از انصار برادر مهاجر خود را به خانه خـویش بـرد و   حقیقی یکدیگر قرار گرفتند، هر

تو و نصـف دیگـر    لها ما تمام دارایی خود را بر او عرضه کرد و اظهار داشت: نصف این
سعد بن ربیع که با عبدالرحمن بن عـوف بـرادر قـرار گرفتـه بـود، دو زن       مال من است.

دهم تـا شـما بـا وي ازدواج     ها را طلاق می داشت، او به عبدالرحمن گفت: من یکی از آن
 .)1(کنید، ولی عبدالرحمن با تقدیر و تشکر، از انجام این امر امتناع ورزید

ها به رسـول   ، آن)2(ار، زمین و نخلستان بود، درهم و دیناري نداشتندمال و دارایی انص
ها نیز میان ما و برادران ما تقسـیم شـوند، مهـاجرین تـاجر و      عرض کردند که باغ اکرم 

بـه همـین لحـاظ آن     ت با شغل کشـاورزي آشـنایی نداشـتند.   بازرگان بودند و از این جه
گفتند: کار و زحمت کشـاورزي را خـود مـا     ها را رد کرد، انصار حضرت این پیشنهاد آن

ها حاصل شود، میان ما و برادران مهاجر ما تقسیم  شویم و آنچه محصول از آن متحمل می
 .)3(گردد، مهاجرین این را پذیرفتند

، و واقعـه عبـدالرحمن بـن عـوف در صـحیح      178و اسامی افراد مفصلاً در ابن هشـام /  ةذکر مؤاخا -1

 مذکور است. إيخاء النبیبخاري، کتاب المناقب، باب 

 .313صحیح بخاري، / -2
 .312صحیح بخاري / -3
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این اخوت و رابطه برادري صورت واقعی و عملی به خود گرفت، به طوري کـه اگـر   
رسید و برادران تنی  ایی او به برادر مهاجرش میکرد، مال و دار یک نفر انصاري وفات می

کردن به این فرمـان الهـی بـود     شدند، و این در واقع عمل فرد فوت شده از آن محروم می
 که:

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ نفُسِهِمۡ ِ� سَبيِلِ  �َّ
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
ْ بأِ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وهََاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا ِينَ ٱوَ  �َّ ءَاوَواْ  �َّ

نَ  وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� وَّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ َ�عۡضُهُمۡ أ

ُ
وٓاْ أ  .]٧٢[الأنفال:  ﴾َ�ُ

هـاي خـویش و    جهاد کردند با مـال  همانا کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و«
 ـ   انج ، بعضـی از  دهاي خویش در راه االله و آنانی که مسلمانان را پناه دادنـد و یـاري کردن

 .»آنان ولی و وارث بعضی هستند
از جنگ بدر، وقتی مهاجرین از نظر مالی و مایحتاج خودکفا شده و دیگـر نیـازي    پس

 به کمک انصار نداشتند، این آیه نازل شد:

وْلوُاْ ﴿
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ  ۡ�

َ
 .]٧٥[الأنفال:  ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

با  از آن به بعد ضابطه تقسیم مال انصار از میان رفت، چنانکه در کتب تفسیر و حدیث
 صراحت مذکور است.

نضـیر از سـرزمین خـود بیـرون رانـده       م هجري زمانی که افراد قبیله بنیدر سال چهار
انصار  ها قرار گرفت، رسول اکرم  هایشان در اختیار مسلمان ها و نخلستان شدند و زمین

بضاعتی هستند، اگر شـما رضـایت داریـد     ها فرمود: مهاجرین افراد بی را خواست و به آن
هـاي   و بـاغ  ها ها بدهیم و شما زمین ایم به آن نضیر به غنیمت گرفته را که از بنیهایی  ینزم

ها را  هاست و این زمین هاي ما مال آن انصار اظهار داشتند: زمین نخل خود را پس بگیرید.
 )1(!نیز به آنان بدهید

 .20فتوح البلدان طبع اروپا / -1
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بنگـریم  لا پیوسته بر این ایثار و از خودگذشتگی انصار افتخار خواهد کرد، حـا  ،جهان
 مهاجرین در مقابل این همه گذشت و ایثـار انصـار چـه واکنشـی از خـود نشـان دادنـد؟       
هنگامی که سعد بن ربیع اموال و دارایی خود را بر عبدالرحمن بن عوف عرضه داشـت و  

ها را قبول نماید، وي اظهار داشـت: خداونـد در دارایـی تـو      درخواست کرد که نصف آن
بـازار  » قینقـاع «بازار مدینه راهنمایی کن! سعد بن ربیع او را بـه   برکت عنایت کند، مرا به

پنیر خرید و با  معروف مدینه راهنمایی کرد، عبدالرحمن به آنجا رفت و مقداري روغن و
هـاي   آمدي حاصـل شـد کـه توانسـت بـا آن هزینـه      کرد. طی چند روز، در آن تجارت می

شغل تجـارت پیشـرفت کـرد و در کسـب     رفته رفته چنان در  )1(ازدواج خود را بپردازد و
شود) کالاها  و ثروت موفق گردید که (به قول خودش: اگر بر خاك دست بگذارم، طلا می

شد، غوغایی در شـهر   و روزي که وارد مدینه میو اموال تجارت او بر هفتصد شتر حمل 
 .)2(گشت برپا می

بـود و  » سـنح «دیق در بعضی از صحابه مغازه دایر کردند، محل کار حضرت ابوبکر ص
بـه خریـد و   » قینقـاع  بنی«کرد. حضرت عثمان در بازار  آنجا بزازي (پارچه فروشی) میدر 

. و دامنـۀ تجـارت و   )4(. حضرت عمر نیز مشغول تجارت شـد )3(پرداخت فروش خرما می
هـاي کوچـک و    سایر صحابه نیز به تجارت .)5(اش تا ایران نیز گسترش یافته بود بازرگانی
 شغول شدند.بزرگ م

بـين  اب كيـف آخـی النبـی بـاین جریان در دو جا در صحیح بخاري مذکور است، کتـاب البیـوع و    -1

 . (سلیمان ندوي)ةولو بشا ةنصار، باب الوليمالمهاجرين والأ

 .315 – 314/ 3 أسد الغابة -2

 .130/ 3ابن سعد  -3
 .400/ 4مسند احمد بن حنبل  -4
 .347/ 3ابن حنبل  -5
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در صحیح بخاري مذکور است: وقتی مردم در بارة کثرت روایت حدیث بـه حضـرت   
کننـد؟ او   ابوهریره اعتراض کردند و گفتند: چرا دیگر اصحاب اینقدر حدیث روایت نمـی 

ها مشغول تجارت و کسـب و   در پاسخ اظهار داشت: تقصیر من در این مورد چیست؟ آن
 روز در بارگاه نبوت حضور داشتم. کار در بازار بودند و من شب و

 هاي انصار را به آنان برگرداندند. تمام مهاجرین نخلستانوقتی خیبر فتح گردید، 
 در صحیح مسلم، باب الجهاد روایت است که:

ـ« انْصَ ، وَ َ يْـبرَ ـلِ خَ ـنْ قِتَـالِ أَهْ غَ مِ ـرَ ا فَ ـلَّمَ لمََّـ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ فَ ـأَنَّ رَ ـرَ دَّ ـإِلىَ الْ ، رَ ينَةِ دِ مَ

مْ ـالْ  هِ رِ نْ ثِماَ مْ مِ وهُ نَحُ انُوا مَ تِي كَ مُ الَّ هُ نَائِحَ ارِ مَ َنْصَ ونَ إِلىَ الأْ رُ اجِ هَ  .»مُ

گشـت، مهـاجرین    از جنگ خیبـر فـارغ شـد و بـه مدینـه بـاز       وقتی آن حضرت «
 .»ها هدیه کرده بودند، مسترد نمودند هاي انصار را که به آن نخلستان
هاي خالی از مسـکن و   ل مسکن مهاجرین به این صورت حل شد که انصار زمینمشک

هایی  هایشان قرار داشت به آنان واگذار کردند و آن بدون زراعت خود را که در جوار خانه
هاي مسکونی خود چند اتاق را به مهاجرین دادند. قبل از همـه،   که زمین نداشتند، از خانه

زهره در سـاخت،   د را تقدیم کرد. افراد قبیله بنیبه منزل خوبن نعمان، زمین متصل  ثۀحار

مقـداد و عبیـد،    ،به حضرت زبیر بن عوام یک قطعه زمین بزرگ رسید، به حضرت عثمان
اسامی بعضی از کسانی که بر اثر پیمان  .)1(هاي واگذار شد هاي انصار، زمین نیز جنب خانه

 :)2(باشد گرفتند، به شرح صفحۀ بعد میمؤاخات و برادري، با یکدیگر برادر دینی قرار 

**** 

 تمام این تفاصیل در معجم البلدان، ذکر مدینه منوره موجود اند. -1
 .179ابن هشام / -2

                                           



 از انصار: از مهاجرین:
 حضرت خارجه بن زید انصاري حضرت ابوبکر
 حضرت عتبان بن مالک انصاري حضرت عمر

 حضرت اوس بن ثابت انصاري حضرت عثمان
 حضرت سعد بن معاذ انصاري حضرت ابوعبیده جراح
 بن دقش مۀحضرت سلا حضرت زبیر بن العوام

 حضرت ابوایوب انصاري حضرت مصعب بن عمیر
 بن یمان یفۀحضرت حذ حضرت عمار بن یاسر

 حضرت منذر بن عمرو حضرت ابوذر غفاري
 داءحضرت ابودر حضرت سلمان فارسی

 حضرت ابو رویحه حضرت بلال

 حضرت عباد بن بشر بن ربیعه عتبۀحضرت ابوحذیفه بن 

 ضرت ابی بن کعبح حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل
 

خانمـان و بـه    بـی دادن به مهاجران رسد به منظور سر و سامان  نظر می رابطۀ اخوت به
اي براي  اما در حقیقت انجام این عمل وسیله برقرار شده بود؛ عنوان یک ضرورت مقطعی

تکمیل اهداف بزرگ اسلامی قرار گرفت، اسلام عبـارت از حاکمیـت تهـذیب اخـلاق و     
سـالاران   اندیشه و سـپه وزراء، صاحبان تدبر و  و بدین منظور نیاز به ؛تتکمیل فضایل اس

ایـن   باشد، به برکت و میمنت شرف صحبت و همنشینی با رسول اکـرم   میدان نبرد می
ها و استعدادها در مهاجرین پدید آمده بود، و این صلاحیت را داشتند که از مکتب  قابلیت

تربیت شده، جامعه بشـري را بـه سـوي هـدایت و     تربیت آنان دیگر صاحبان استعداد هم 
 تعالی سوق دهند.

ت اسلامی این امر ملاحظه شـده بـود کـه میـان اسـتاد و      بنابراین، در ایجاد رابطۀ اخو
پذیري لازم است، مراعات شـود.  اي که براي تربیت  رفتاري و سلیقهشاگرد، آن هماهنگی 

شود،  وم میبین مهاجرین و انصار معلبا بررسی و تحقیق بیشتر در مورد قضیه عقد اخوت 
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اي و رفتاري و خانوادگی  هم برادر قرار داده شدند، امر تفاهم سلیقهمیان هردو نفري که با
نیز ملحوظ گردیده بود. هرگاه به این امر از دیدگاه سطحی و نظـري توجیـه کنـیم شـاید     

هـا نفـر    هـاي ده  طبـایع و سـلیقه  چنین پنداریم که در چنین مدت کوتاهی موازنۀ صـحیح  
ها و خصوصیات مقام نبوت بـه   ممکن به نظر برسد، اما باید بپذیریم که این از ویژگیغیر

 آید. حساب می
 قبل از بعثت آن حضرت » زید«حضرت سعید بن زید از عشرة مبشره است، پدر او 

، پیرو آیین ابراهیمی و گویا مقدمۀ جیش اسلام بود، سعید در آغوش وي تربیت یافته بـود 
او یـا   مادرش نیز همراه بـا یدن دعوت اسلام به آن لبیک گفت، از این جهت به محض شن

در خانۀ سعید بن زیـد و بـا تشـویق او بـه      حضرت عمر  قبل از او مسلمان شده بود.
در قرار داده شدند؛ سـعید  اسلام گرایش حاصل نمود، سعید و ابی بن کعب با یکدیگر برا

صحابه بود، ابی بن کعب به مقـامی رسـید کـه حضـرت      لحاظ علم و فضل از فضلاي به
گفت، از منشـیان بارگـاه نبـوت و در فـن قرائـت، پیشـوا و        می »سيد المسـلمين«عمر به او 

 .)1(صاحب نظر بود

بن ربیعه رییس قبیله قریش بود، به همین جهت با عباد بن بشـر   عتبۀابوحذیفه فرزند 

بـه   بن جراح که رسول اکـرم   ةضرت ابوعبیدح قبیلۀ اشهل، برادر قرار داده شد. سردار

داده بودند، از یک سو فاتح آینده شام بود و از طرف دیگـر عاطفـۀ    »مـةمين الأأ«وي لقب 

داد، چنانکـه در غـزوة بـدر     پدري و فرزندي در مقابل اسلام، او را تحت تأثیر قـرار نمـی  
ولی سـرانجام،   .فت، نخست حقوق پدري را رعایت کردوقتی پدرش در مقابلش قرار گر

اوس برقرار شـد،  پدر را فداي اسلام نمود، رابطه اخوت وي با سعد ابن معاذ رییس قبیلۀ 
نثاري در راه اسلام بود، بنی قریظه حلیـف و   سعد ابن معاذ نیز مظهر کاملی از ایثار و جان

ت، بـا  پیمانی با رابطۀ اخوت و ابوت برابـر اس ـ  ها رابطۀ هم پیمان او بود و از نظر عرب هم

 بی بن کعب.ااصابه، ذکر  -1
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صد نفر از حلیفان قابل اسلام قرار گرفتند، وي چهاروجود این هنگامی که بنی قریظه در م
 پیمانان خود را فداي اسلام کرد. و هم

بـن یمـان،    یفـۀ میان بلال و ابو رویحه، سلمان فارسی و ابودرداء، عمار بن یاسر و حذ

اثـر آن نـه فقـط    مصعب و ابوایوب انصاري چنان وحدت و یکدلی وجود داشت کـه بـر   
حضرت عبدالرحمن بـن عـوف    کرد؛ ه استاد از شاگرد کسب فیض میشاگرد از استاد بلک

فروخت، و در کنار سعد بن ربیع برادر دینی  در مدینه ظرف پر از پنیر بر سر گذاشته و می
ت و دارایی دست یافت کـه شـرح آن قـبلاً بیـان شـد.      خود که ثروتمند بود، به چنان ثرو

نوازي را ادا کردنـد کـه    ري از مهاجرین پذیرایی نموده و حق برادري و مهمانانصار به قد
انصـار   توان یافت. وقتی بحرین فتح گردید، رسول اکرم  در تاریخ، نظیري براي آن نمی

انصار گفتند: نخست همـان  ». قصد دارم تا آن را میان شما تقسیم کنم«را طلبیده فرمودند: 
 .)1(جر ما داده شود آنگاه ما قبول خواهیم کردمقدار زمین به برادران مها

حاضر شد و عرض کـرد: شـدیداً    در یکی از روزها شخصی به محضر آن حضرت 
؟ جـواب  »آیا چیزي براي خوردن هست«گرسنه هستم، آن حضرت از اهل بیت پرسیدند: 

آیا کسی هست کـه  «رسید: فقط آب موجود است، آن حضرت رو به حضار کرد و فرمود: 
سپس او را بـه   .»من حاضرم«حضرت ابوطلحه عرض نمود: » این شخص میزبانی کند؟از 

ها هست چیزي دیگر نیست، ابوطلحـه بـه    خانۀ خود برد، همسرش گفت: فقط غذاي بچه
هرسـه نفـر   همسرش گفت: چراغ را خاموش کن و همان غذا را جلوي مهمان قرار بـده،  

بردنـد و خـالی بـر     ت را تا کاسه مـی ابوطلحه و همسرش فقط دس سر سفرة غذا نشستند.
خورند، در بارة همـین واقعـه    گذاشتند تا به میهمان وانمود کنند که دارند غذا می دهان می

 این آیه نازل گردید:

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ ﴿
َ
ٰٓ أ  .]٩[الحشر:  ﴾وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 صحیح بخاري، فضایل انصار. -1
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 .»قر باشنددهند گرچه دچار ف دیگران را بر خود ترجیح می«

 صفه، اولین دانشگاه علوم اسلامی

 گرچـه  اسـت،  متـداول  و معروف اصطلاحی اسلام تاریخ و فرهنگ در »صفه اصحاب«

 بـود  سـایبانی  آن و شود، می گفته سایبان به »صفه« نیستند. آگاه خوبی به آن حقیقت از مردم

 داشـتن  بـا  حابهص ـ اکثـر  بـود،  شده ساخته مسجد به متصل نبوي، مسجد از اي گوشه در که

 نیز افرادي ولی داشتند. نیز را زراعت و کار ،تجارت قبیل: از دنیوي هاي مشغله دینی مشاغل

 اسـلام  بخش حیات مکتب از فراگیري و عبادت وقف فقط را خود زندگی که داشتند وجود

 ازدواج هـا  آن از یکـی  هرگـاه  و نداشـتند  فرزنـد  و زن آنـان  بودند، کرده رسالت دانشگاه و

 جمع هیزم و رفته بیابان به روزها آنان از اي دسته شد؛ می خارج گروه آن مجموعۀ از کرد، می

 کردند؛ می تهیه اي آذوقه شان همراهان و خود برایی و فروختند می و آوردند می شهر به کرده،

 حضـرت  آن احادیـث  و الهـی  کـلام  شـنیدن  به و یافته حضور رسالت بارگاه به روز در آنان

 کردند. می استراحت و رفتند می »صفه« همان به ها شب و دادند، یم فرا گوش
 از هیچیک براي مالی توانایی عدم دلیل به بود، گروه همین افراد از نیز ابوهریره حضرت

 میسـر  پوشـیدند)  مـی  شلوار و پیراهن جاي به که شالی (دو رداءي و ازار همزمان، تهیه آنان

 انصـار  شـد،  مـی  آویـزان  آنان زانوهاي بالاي تا که ستندب می گردن به طوري را رداء شد، نمی

 تـا  گاهی کردند، می استفاده آن از صفه اصحاب و آویزان سقف بر آورده را خرما هاي خوشه

 آمدنـد  می مسجد به  اکرم رسول اوقات بسا شد. نمی میسر آنان براي غذایی پیاپی روز دو

 شـدت  اثر بر نماز میان در ولی شدند می یکشر جماعت در نیز ها آن کردند، می اقامه نماز و

 دیوانه را ها آن آمدند، می مدینه بیرون از که کسانی افتادند؛ می زمین بر رفته حال از گرسنگی

 .)1(پنداشتند می

 . يصحاب النبأ ةباب معيش صحيح ترمذی، -١
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 به چون و فرستاد، می ها آن براي را آن تمام آوردند، می اي صدقه  حضرت آن نزد وقتی

 آن و نشست می ها آن با و نمود می احضار را آنان شد، می آورده طعامی هدیه و دعوت عنوان

 انصـار  و مهـاجران  میـان  را ها آن  اکرم رسول ها شب اوقات، اغلب کرد. می تناول را طعام

 خانه به را صفه اصحاب از نفر دو یا یک خود توان حسب بر هرکس یعنی کردند، می تقسیم

 هشـتاد  گـاهی  داشت، زیادي ثروت و الم عباده بن سعد حضرت داد. می غذا و برد می خود

چنـان حـال آنـان را     رسـول اکـرم    ؛)1(خورانـد  مـی  غذا برده خود خانۀ به را آنان از نفر
کرد که یک بار حضرت فاطمۀ زهرا از آن حضرت درخواست کرد که بـر اثـر    مراعات می

، لـذا کنیـزي بـه مـن عنایـت      انـد  شدههاي من زخمی  هاي آسیاب، دست چرخاندن سنگ
چگونه من به تو کنیزي بدهم در حالی که اصـحاب صـفه   «رمایید، آن حضرت فرمودند: ف

 )2(»برند؟ گرسنه به سر می
کردنـد، برایشـان    ها عبادت و قرآن مجیـد را تـلاوت مـی    عموماً شب »اصحاب صفه«

به همین جهت به  .)3(خواندند گرفتند و می معلمی تعیین شده بود که نزد او قرآن را فرا می
شد، بسیاري از آنان براي دعـوت اسـلام بـه جاهـاي      گفته می »قاري«ر این اصحاب بیشت

شدند، در غزوة معونه هفتاد نفر از آنان براي تعلیم اسلام اعزام شدند؛  مختلف فرستاده می
شد، مجموع اصحاب صفه چهارصد نفر بودند؛ ولـی ایـن    تعدادشان همواره کم و زیاد می
ظرفیت اسکان همـۀ   »صفه«ر صفه حضور نداشتند، چون تعداد در یک وقت و همزمان د

ها را ابن الاعرابی احمد بن محمد البصري (متوفـاي   ها را نداشت. شرح حال مفصل آن آن

 والمسجد النبوی. فةصحاب الصأذكر  47/ 1زرقانی  -1

 .ذكر أصحاب الصفة 47/ 1زرقانی  -2

 .137/ 3مسند ابن حنبل  -3
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نیز در » میسلْ« .)1(ه بود، در کتاب مستقلی نوشته استهجري) که استاد ابن مند 304سال 
 .)2(ها کتاب مستقلی نگاشته است بیان حالات آن

 د پیمان با یهود مدینهانعقا

 نبودند، بلکه از نژاد یهود بودند.بر اساس نظر مورخان عرب، یهود مدینه از نژاد عرب 
ولی این نظریه با قـرائن   فرستاده بود،» عمالقه«مبارزه با  ها را براي آن حضرت موسی 

ا آنـان  شود، گرچه یهود در تمام جهان منتشر شدند، ام ـ و شواهد تاریخی اسلام تأیید نمی
یـا زنـدگی   کجاي دنندادند، امروز نیز در هردر هیچ جایی دنیا نام و فرهنگ خود را تغییر 

دیانی که از نسل عرب ها یهو فرهنگ عمومی آندارند، برخلاف اسرائیلی هاي  کنند، نام می
هـاي   نـام  ها، و غیره شهرت داشتند و این نام» حارث«، »مرحب«، »قینقاع«هاي  مبودند با نا

مردم یهود عموماً افرادي ترسو و پست خصلت اند، چنانکـه وقتـی    خالص هستند. عربی
 ها دستور داد تا جهاد کنند، در پاسخ گفتند: به آن حضرت موسی 

نتَ وَرَ�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ إنَِّا َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ  ذۡهَبۡ ٱفَ ﴿
َ
 .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤أ

 .»ایم تهتو و پروردگارت به جنگ بروید ما اینجا نشس«
علاوه بر این،  .)1(جسور و دلیر بودند ،نهایت شجاع یهود مدینه بی ،ها برعکس آن

ز نژاد عرب، قرائن و شواهدي که بیان گردید، یعقوبی مورخ بزرگ نیز تصریح کرده که ا

در آن اسامی یکصد نفر را به ترتیـب  اي به نام اصحاب صفه نوشته و  حافظ سیوطی رسالۀ دو صفحه -1
 الفبا ذکر کرده است.

 ـ    -2 صـورت متفـرق   ه تذکرة اصحاب صفه در صحیح بخاري، باب المغازي و صـحیح مسـلم و غیـره ب
تر بیان داشته اسـت. مـن ایـن واقعـات را      ها نقل نموده و مفصل مذکور است، زرقانی از دیگر کتاب

همچنین رجوع کنید بـه   ؛ام هاي زرقانی نیز نقل نموده تهعلاوه بر کتب صحیح بخاري و مسلم از نوش
 .137/ 3مسند احمد بن حنبل 
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ثم كانت وقعة بني النضير وهم « نضیر یهودي شده بودند: قریظه و بنی افراد قبایل عرب بنی

 ،)3(»شراف والتنبيهكتاب الأ«، مسعودي در )2(»نهم تهودوا وكذلك قريظةألا إ فخذ من جذام

بودند، و » جذام«روایاتی نقل کرده با این مضمون که یهودیان ساکن در مدینه از قبیلۀ 
ها بیزار شده، به حضرت موسی ایمان آورده و از شام  پرستی آن و بت »لقهاعم«زمانی از 

، »قینقاع بنی«هاي  ر قالب سه قبیله به نامیهودیان د بودند.سرزمین حجاز کوچ کرده به 
هاي محکمی  در اطراف مدینه سکونت داشته، دژها و قلعه» قریظه بنی«و » نضیر بنی«

 ساخته بودند.
» بعاث«هاي خونین، مخصوصاً جنگ  از انصار، بر اثر جنگ» خزرج«و » اوس«دو قبیلۀ 

خـود   گرفته بود، نیرو و قدرت رزمی و اجتماعیها در  که به عنوان آخرین جنگ میان آن
یهود ساکن مدینه همیشه در صدد ایـن بودنـد کـه شـرایطی      را کاملاً از دست داده بودند.

ند. بنـابراین، زمـانی کـه    هم نداشته باشانصار هیچگاه وحدت و انسجامی با فراهم شود تا
ن ایـن بـود کـه رابطـه     به مدینه تشریف آوردند، نخستین برنامۀ مهم ایشـا   رسول اکرم

را  مسلمانان و یهود با یکدیگر خوب و دوستانه شود، لذا در اولین فرصت انصار و یهـود 
انی منعقد ساختند که مفاد آن به شرح زیر است، فریقین ایـن  فرا خواندند و میان آنان پیم

ذکر کرده مفاد کامل این معاهده را مفصلاً » ابن هشام«معاهده را پذیرفته و امضاء نمودند، 
 که خلاصه و چکیدة آن چنین است:

رسمی که براي دادن خونبها و یا فدیه در مقابل قتل و یا اسیرشدن کسی از قدیم  -1
 رواج داشته، بر همان صورت سابق خود باقی خواهد ماند.

مارگولیوث، در باره یهود بحث جامعی مطرح کرده و نظرش بر این است که در جامعه بزرگ یهـود   -1
شـدند بـا    ها که یهودي مـی  عرب اندان یهودي النسل نیز وجود داشت.مدینه و اطراف آن یکی دو خ

 آمیختند، غالباً این نظریه نیز صحیح است.درها  آن
 .49/ 2یعقوبی  -2
 .247الاشراف والتنبیه / طبع اروپا / -3

                                                                                                             



 فروغ جاویدان   324

یهود در مسائل مذهبی خود آزادند و هیچکس در امور دینی آنان دخالت نخواهد  -2
 کرد.

 ا یکدیگر روابط حسنه خواهند داشت.ها ب یهود و مسلمان -3
یک از آنان لازم است که ها به جنگ بپردازد، بر هر مسلماناگر کسی با یهود و یا  -4

 به کمک و یاري یکدیگر بشتابند.
 از فریقین حق ندارد افراد قبیله قریش را امان و پناه دهد.هیچیک  -5
 ن دفاع کنند.در صورت حمله به مدینه بر فریقین لازم است که مشترکاً از آ -6
فریـق دیگـر لازم   در صورتی که یکی از فریقین با دشمن صلح و آشتی کند، بـر   -7

هاي مذهبی از این قاعده مسـتثنی خواهنـد    بند باشد. البته جنگاست که بر آن پای
 بود.



 وقایع و رویدادهاي متفرقه

 )ل هجريسال او(
لت بودنـد، وفـات   در این سال دو شخصیت مهم از انصار کـه از مقربـان بارگـاه رسـا    

، کلثوم آن شخصیتی است که »اسعد بن زراره«و حضرت » کلثوم بن هدم«یافتند: حضرت 
 به دهکدة قبا تشریف آوردند، در خانـۀ وي رحـل اقامـت افکندنـد.     وقتی رسول اکرم 

بیشتر بزرگان صحابه نیز در خانۀ وي اقامت داشتند و اولـین مسـجد مسـلمانان در جـوار     
اسعد بن زراره کسی است که قبل از همه از مدینه به مکـه رفـت و    .دمنزل وي ساخته ش

یت ابن سعد، اولین فرد از آن شش نفر کـه  بیعت کرد، و طبق روا بر دست آن حضرت 
قدم شدند، همین اسعد بن زراره بود، این افتخار هم مخصـوص وي اسـت    در بیعت پیش

 را برگزار نمود.که او اولین کسی بود که به مدینه آمد و نماز جمعه 
د، از این جهـت پـس از مـرگ وي،    نجار بو ي نقیب (بزرگ و سردار) قبیلۀ بنیچون و

درخواست کردند که به جاي او کسی دیگر را به عنوان رئـیس   نجار از آن حضرت  بنی
قبیله برگزیند. بنابراین، احتمال که شخصی که براي این منصب انتخاب شود، شاید مـورد  

مـن خـودم نقیـب شـما     «فرمودنـد:   ان واقع شود، لذا رسول اکـرم  رشک و حسد دیگر
نجـار نسـبت خویشـاوندي وجـود      ه لحاظ اینکـه میـان آن حضـرت و بنـی    . و ب)1(»هستم
، قبایل دیگر بر این امر رشک نبردند و نسبت به ریاسـت پیـامبر بـر قبیلـه خـود      )2(داشت

 حسادت نکردند.
منافقین و یهـود شـروع بـه     ت متأثر شدند،ات اسعد بن زراره سخاز وف پیامبر اکرم 

شد.  خاطر نمی چنین متأثر و رنجیدهگیري کردند که: اگر محمد پیامبري بود، هرگز این خرده
 وقتی آن حضرت این سخنان را شنید فرمود:

 ملك لنفسي ولا لصاحبي لا أ«
ً
 1261طبري / .»من االله شيئا

 .162/ 161طبري /  -1
 همسر هاشم، (جد پیامبر اسلام) که از قبیله بنی نجار بود. مترجم» سلمی«از طریق  -2
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 .»االله نیستمیچ چیز از جانب براي خودم و براي رفیقم مالک ه«
اتفاقاً در همان دوران دو نفر از سران بزرگ کفر نیز در کـام مـرگ قـرار رفتنـد: یکـی      

پدر حضرت عمـرو  » عاص بن وائل سهمی«پدر حضرت خالد و دیگري » ولید بن مغیره«
 بن عاص، (فاتح مصر) و نخست وزیر حضرت معاویه بود.

عمۀ رسول حضرت زبیر پسر یر متولد شد، پدرشدر همین سال حضرت عبداالله بن زب
دختر حضرت ابوبکر و خواهر ناتنی حضرت عایشـه  » اسماء«و مادرش حضرت  اکرم 

از این جهت شـایع شـده    ز مهاجرین صاحب فرزند نشده بودند.اهیچیک بود، تا آن زمان 
، وقتی عبداالله بن زبیر متولد شد، مهاجرین بانگ اند کردهها جادو  ها براي آن بود که یهودي

 ادي و سرور سر دادند.ش
در همین سال نمازهاي ظهر، عصر و عشاء از دو رکعت به چهـار رکعـت تغییـر پیـدا     

 کردند، ولی در سفر همان دو رکعت نماز باقی ماند.

**** 
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 تغییر قبله و آغاز غزوات

لام روي داد؛ یکی اینکـه مسـلمانان   در سال دوم هجرت در تحول بزرگ در تاریخ اس
نازل گردید، براي خود یـک قبلـۀ مخصـوص تعیـین      براساس وحی الهی که بر پیغمبر 

هـاي چهارصـد و پنجـاه میلیـون مسـلمان جهـان        کردند که در حال حاضر مرکز تپش دل
دیگر اینکه دشمنان اسلام در مقابل آن شمشیر کشیدند و مسلمانان براي دفـاع از   .)1(است

 حریم دین و ایمان خود بپا خاستند.

 (شعبان سال دوم هجري) ،تغییر قبله
اي، بـراي ابـراز وجـود و اعـلام همبسـتگی و       هر ملت و مذهب و هر تفکر و اندیشه

وحدت ملی، قومی و مذهبی خود داراي یک شعار ممتاز و مخصوص است که بـدون آن  
ور نمـود. اسـلام نیـز بـراي     توان براي آن ملت و مذهب هویت مستقل و کاملی تص ـ نمی

را شعار قرار داد که علاوه بر بـرآوردن  » قبلۀ نماز«دادن وحدت و یگانگی ملت خود  نشان
هاي الهی مشخصه بـارز و   جامع و در برگیرندة بسیاري از اسرار و حکمت ،مقصود اصلی

مشورت و وحدت عمل است. یعنی تمام مسـلمانان یکسـان و    ،مساوات ،خاص و اسلام
به نظر آیند، رکن اعظم دین اسلام، نماز است که بجاآوردن آن در شبانه روز پـنج   هم سو

طور دستجمعی و با جماعت ادا شود، ه بار فرض گردیده، صورت اصلی نماز اینست که ب
به همین جهت در  .کننداي که هزاران نفر پشت سر یک فرد ایستاده از وي تبعیت  به گونه

هـا بـه    شود و تمام حرکات مقتدي امام و پیشوا انتخاب می نماز جماعت یک نفر به عنوان
او وابسته است، لذا لازم است که مرکز توجه همه یکی باشد. بنابر همـین ضـابطه، بـراي    
نماز یک قبله تعیین گردید و چنان عظمت و اهمیتی به آن داده شد که روکردن به سـوي  

ت المقـدس را قبلـۀ   و مسـیحیان بی ـ کند. یهود  آن آدمی را از دایرة کفر و شرك خارج می

به یک و نیم میلیارد مسـلمان در   این آمار مربوط به دوران تألیف کتاب است. در حال حاضر نزدیک -1
 جهان وجود دارد. (مترجم)
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ولـی بـراي    ذهبی آنان به آن مکـان وابسـته بـود،   زیرا که وجود ملی و م دانستند، خود می
بایست کعبه که یادگار ابراهیم و بزرگترین مظهـر   شکن، می جانشینان و پیروان ابراهیم بت

 گرفت. توحید خالص است، قبله قرار می
مکه اقامـت داشـتند، دو امـر     در که رسول اکرم قبل از هجرت به مدینه و تا زمانی 

مهم در پیش روي داشتند: نخست، دعوت مردم به دین اسلام و تبلیغ وحدت مسـلمین و  
دوم اینکه به منظور تأسیس و تجدیـد ملـت    ؛پرستی در میان مردم زدودن آثار شرك و بت

داشت که آنچـه هـدف   قبله قرار گیرد، ولی این مشکل وجود » کعبه«ابراهیمی نیاز بود که 
نیز کعبه باقی نماند؛ زیرا که مشرکین و کفار » امتیاز و اختصاص«اصلی از قبله است یعنی 

ایسـتادند و   براهیم مـی اروبروي مقام  رسول اکرم از این جهت  دانستند. را قبلۀ خود می
ر خواندند، بدین طریق روي ایشان به سوي هردو قبله قـرا  به سوي بیت المقدس نماز می

به این شهر دو گروه از مـردم   در مدینه قبل از ظهور اسلام و هجرت پیامبر  گرفت. می
کردند: گروه اول مشرکین بودند که قبله آنان خانه کعبه بود، دومین گروه اهـل   زندگی می

آیـین   گزاردنـد، در مقابـل آیـین مشـرکان،     کتاب بودند که به سمت بیت المقدس نماز می
ورود به مدینه تقریبـاً  پس از  از این جهت آن حضرت  یح داشت.یهود و مسیحیان ترج

خواندنـد؛ ولـی هنگـامی کـه      تا مدت شانزده ماه رو به سوي بیت المقدس کرده نماز مـی 
اسلام در مدینه گسترش یافت، نیازي نبود که قبلۀ اصلی رها شده به سوي بیت المقـدس  

 )1(بله تغییر یافت:نماز بخوانند. بنابراین، آیۀ ذیل نازل گردید و ق

وحََيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ  ۡ�َرَامِ� ٱ لمَۡسۡجِدِ ٱحَيۡثُ خَرجَۡتَ فَوَلِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ  وَمِنۡ ﴿
 .]١٥٠[البقرة:  ﴾ۥوجُُوهَُ�مۡ شَطۡرَهُ 

پس رویت را به سوي مسجد الحرام بگردان و هرکجا باشید روي خود را بـه سـوي   «
 .»او گردانید

 آنچه در این موضوع ذکر شده از صحیح بخاري، حدیث قبله نماز و فتح الباري اخذ گردیده است. -1
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ها در مقابل مشرکان  ر قبله به سمت خانه کعبه سخت خشمگین شدند، آنیهود از تغیی
مذهبی و دینی داشتند و قبل از اسلام مشرکان نیز به برتـري و مقـام دینـی     ،ادعاي برتري
ماندند،  شان زنده نمی کسانی که فرزندان بودند، حدي که طبق روایت ابوداود:آنان معترف 

زنده باقی بماند او را به کیش یهود درآورنـد، اسـلام بـر    کردند که اگر فرزند آنان  نذر می
این امتیاز دینی آنان ضربه وارد کرد، اما چون قبلۀ اسلام در وهلۀ اول بیت المقدس بـود،  

 ها ارج نهـاده و مسـلمانان بـه سـوي آن روي     کردند که اسلام نیز به قبلۀ آن ها فخر می آن
ر ظاهري نیز از آنان سـلب شـد و جهـت قبلـه     هنگامی که این امتیا گزارند. کرده نماز می

تغییر یافت، کاسۀ خشم و حسادت آنان لبریز گشت و این اتهام را مطرح کردند که چـون  
نیـز بـا همـین قصـد      محمد در هر امري قصد مخالفت با ما را دارد، از این جهت قبلـه را 

ییـر قبلـه دچـار    تعدادي از مسلمانان ساده لـوح و ضـعیف الایمـان از تغ    تغییر داده است.
عـدم اسـتقلال و   پنداشتند که قبله باید غیر قابل تغییر باشد تا دلالت بـر   تردید شده و می

هـاي   پیرامون حقیقت قبله و نیـاز بـه آن و مصـلحت    ،روي این اساس تزلزل اعتقاد نکند.
 تغییر قبله، آیاتی چند نازل شد و تردیدها و مشکلات را در این باره از بین برد:

فَهَاءُٓ ٱقُولُ ۞سَيَ ﴿ ِ  لَِّ� ٱمَا وَلَّٮهُٰمۡ عَن قبِۡلتَهِِمُ  �َّاسِ ٱمِنَ  لسُّ َّ ۚ قلُ ّ�ِ ْ عَليَۡهَا  لمَۡۡ�ِقُ ٱَ�نوُا
سۡتَقيِٖ�  لمَۡغۡربُِۚ ٱوَ  َكُونوُاْ  وََ�َ�لٰكَِ  ١٤٢َ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ

ُ
جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

كُنتَ عَلَيۡهَآ إِ�َّ  لَِّ� ٱ لۡقبِۡلَةَ ٱعَليَُۡ�مۡ شَهِيدٗ�ۗ وَمَا جَعَلۡنَا  لرَّسُولُ ٱوََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱ شُهَدَاءَٓ َ�َ 
ٰ عَقِبَيۡهِ�  لرَّسُولَ ٱِ�عَۡلمََ مَن يتََّبعُِ  ن ينَقَلبُِ َ�َ ِينَ ٱ�ن َ�نتَۡ لَكَبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ  مِمَّ ۗ ٱهَدَى  �َّ ُ َّ�﴾ 

 .]١٤٢بقرة: [ال
کنند که قبله مسلمانان را چه کسی تغییـر داد، بگـو مشـرق و     افراد نادان اعتراض می«

مغرب مال خداست و کعبه را برایت قبله قرار دادیم تا معلوم شود چـه کسـانی از پیـامبر    
گردد. بـدون تردیـد ایـن امـر بسـیار سـنگین و        میکنند؛ و چه کسی به عقب بر پیروي می

 .»مگر براي آنانی که خداوند هدایت کرده است ،بودناگوار خواهد 

ْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱلَّيۡسَ ﴿ ن توَُلُّوا
َ
ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َّ� 
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ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ   ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ  .]١٧٧[البقرة:  ﴾لرّقَِابِ ٱوَِ�  لسَّ

بلکه ثـواب ایـن اسـت     ؛رو کردن به شرق و غرب (به خودي خود) کار ثوابی نیست«
و پیـامبران ایمـان آورد و مـال    هاي آسـمانی   که آدمی بر االله، روز آخرت، فرشتگان، کتاب

کننـدگان و   خود را براي محبت او بـه خویشـاوندان، یتیمـان، مسـاکین، مسـافران، سـؤال      
 .»آزادکردن غلامان بدهد

خداوند فرمود: قبله به ذات خود مقصود نیست، براي عبادت خداوند در آیات نخست 
 د اسـت. جهـت موجـو  سـمت و هر غرب یکسان است، خدا در هرجا و هرجهت شرق و 

اي است کـه   کردن شعار ویژه سپس ضرورت تعیین قبله را بیان فرمود که رو به سوي قبله
کنـد، بسـیاري از افـراد یهـود      مسلمانان واقعی و نمایشی و تظاهري را از یکدیگر جدا می

هـاي مسـلمانان نمـاز     کردنـد و در صـف   بودند که منافقانـه تظـاهر بـه قبـول اسـلام مـی      
آستین اسلام و مسلمانان بودند، وقتی قبله از بیت المقدس بـه بیـت    خواندند، ولی مار می

االله تغییر یافت، راز نفاق و دورویی آنان کاملاً آشکار شد، براي هیچ فردي از یهود گـوارا  
شود،  وجود او تلقی می و اش با آنچه که اساس ملیت، مذهب و قابل تحمل نبود که رابطه

مطلـب را روشـن و    خداوند به صورتی دیگر ایـن  سپس (یعنی بیت المقدس) قطع شود.
کردن به سوي قبلۀ خاصی، ثواب و نیکی حقیقی نیست، بلکه ثواب و  رو«بیان فرمود که: 

 .»ایمان و اعمال صالحه نیکی در حقیقت عبارت است از

 )1(غزوات ي سلسلهنگاهی اجمالی به 

اند تا داسـتان   توانستهنویسان به هراندازه که  شگفتی است که سیره جاي بسی تعجب و

ایم  ها عناوین مستقلی را طرح کرده ها و مقدمات و وقایع پیش آمده در آن براي بیان علت وقوع غزوه -1
هـا داشـته باشـیم،     ند؛ ولی نخست لازم است نگاهی اجمالی و گذرا به تمام غزوهشو که بعداً ذکر می

 ها بحث شود. سپس به صورت تفصیلی روي آن
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 ح و تفصیل آن مبالغـه بـه خـرج دهنـد.    مغازي را با آب و تاب زیاد ذکر کرده و در تشری
اي بـه محتـواي آن پرداختـه،     مستشرقین نیز به همان مقدار با اشتیاق و شور فـوق العـاده  

ها پیوسته در صـدد سـاختن کابوسـی     اند، زیرا آن زومند گسترش و بسط بیشتر آن بودهآر
حشتناك از جور و ستم اسلام و آرایش و تبلیغ غیر واقعی آن هستند. براي ایـن منظـور   و

هـایی از   کند، بلکـه بـه چشـمه    ها را خیس نمی ملاط اندیشه نادرست آن ،چند قطره خون
اند  اي به رشتۀ تحریر درآورده ه گونهتمام مورخان اروپایی سیرة نبوي را ب خون نیاز دارند.

هـا را بـا    ها و کشتارها است که انسـان  ۀ مرتبی از وقوع جنگسلسلم که گویی تاریخ اسلا
کشاند، ولی چون این طرز تفکـر پایـه و اساسـی نـدارد و      زور و اجبار به حلقۀ اسلام می

لذا قبل از آغاز بحث مغازي، لازم اسـت کـه موضـوع غـزوات      ر غلط و پوچ است.سراس
 مورد تحقیق و بررسی اجمالی قرار گیرد.

هـا و   شود که تا وقتی پیامبر اسلام در مکه بود، آمـاج دشـواري   چنین تصور میعموماً 
ها رهایی یافت؛ ولی این تصور  مشکلات گوناگون قرار داشت و چون به مدینه آمد، از آن

وجـود داشـت، لکـن     حضرت صحیح نیست، گرچه در مکه مشکلات سختی براي آن 
 ـ   ل مبـارزه بـا مسـلمانان فقـط کفـار و      در نوع خود منحصر به فرد بود؛ یعنـی طـرف مقاب

و مسـلمانان   مشرکان بودند، اما در مدینه مشکلات و مصایب پـیش روي آن حضـرت   
حـالی   در ،کرد در مکه یک قبیله زندگی می شدند. هاي مختلفی نمودار می شیوه ها و شکل

لاق، دیـن  اقوام یهود نیز وجود داشتند که از نظر عادات، اخ ـ ،که در مدینه علاوه بر انصار
گـروه   آمدنـد.  شـمار مـی  ها به  و مذهب با انصار تفاوت زیادي داشتند و حریف مقابل آن

سوم مانند مار در آستین  ها اضافه شد، گروه سوم ساکن در مدینه یعنی (منافقین) نیز به آن
تر بـود. تفـاوت دیگـري کـه بـین سـاختار قـومی و         از هردو گروه مزبور، خطرناك اسلام

و مدینه وجود داشت این بود که اگـر مکـه تحـت تسـلط مسـلمانان قـرار       اجتماعی مکه 
گرفت، به جهت وجود حرم و تأثیر اجتماعی آن بـر سـاکنین اطـراف و اکنـاف، تمـام       می
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آوردند؛ ولی تأثیر اسلام در مدینه محـدود   قبایل عرب در مقابل اسلام سر تسلیم فرود می
 به خودش بود.

اما پـس   خطرات و تهدیدهاي خارجی مصون بود،از  پیامبر مدینه تا قبل از هجرت 
و مرکـز فعالیـت مسـلمانان شـد، آمـاج خشـم و کینـه         از اینکه اقامتگاه رسـول اکـرم   

مکـه بـه    از چند روز بعد از این کـه رسـول اکـرم     رفت.هاي قبایل قریش قرار گ توزي
قبایل انصار بـود و   که قبل از هجرت رئیس» عبداالله بن اُبی«مدینه آمدند، سران قریش به 

اي با ایـن   انصار براي برگزاري مراسم تاجگذاري او در حال تدارك و آمادگی بودند، نامه
 الفاظ نوشتند:

مْ « ـيْكُ نَّ إِلَ ـيرَ نَسِ نَّهُ أَوْ لَ جُ رِ تُخْ نَّهُ أَوْ لَ اتِلُ تُقَ مُ بِااللهَِّ لَ سِ ا نُقْ إِنَّ بَنَا وَ احِ تُمْ صَ يْ مْ آوَ ا حَ  إِنَّكُ نَـ َعِ تُـلَ بِأَجمْ تَّـى نَقْ

مْ  كُ اءَ تَبِيحَ نِسَ نَسْ مْ وَ تَكُ اتِلَ قَ  .)1(»مُ

اید، سوگند به خدا! یا او را به قتل برسـانید و یـا    فردي از ما را نزد خود پناه دادهشما «
او را از مدینه اخراج کنید، در غیر اینصورت ما بر شما حمله خواهیم کـرد و شـما را بـه    

 .»خود قرار خواهیم داد ته، زنان شما را کنیزاسارت گرف
و  بن ابی رفت، او را تفهیم کـرد  از این خبر آگاه شد، نزد عبداالله وقتی رسول اکرم 

؟ چون بیشتر انصار مسـلمان  »پردازي آیا تو با برادران و فرزندان خود به جنگ می«گفت: 
شـاند،  را درك کرد و به نامۀ قریش جامۀ عمل نپو شده بودند، عبداالله این سخن پیامبر 

 اي به همین مضمون نوشتند که بعداً ذکر خواهد شد. پس از غزوة بدر نیز قریش نامه
هاي قریش، منافقین و یهود مدینه تحت تأثییر قرار گرفته  البته بر اثر تبلیغات و فعالیت

سـوار شـده بـه محلـه     بر استري  بودند، در همان زمان و قبل از غزوة بدر، رسول اکرم 
رفتند؛ در یـک مکـان و بـر سـر راه خـود دیدنـد کـه جمعـی از         » خزرج الحارث بن بنی«

اند؛ چون آن حضرت نزدیـک   ها نشسته یهود و بعضی از مسلمان مشرکین، منافقین مدینه،

 باب خبر النضیر. 67/ 2سنن ابی داود  -1
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رفتن سواري ایشان گرد و غبار برخاست؛ عبـداالله بـن ابـی     ها رسیدند، از حرکت و راه آن
آن » گرد و غبـاري راه نیانـداز!  «آمیز گفت: اش انداخت و با لحنی تحقیر بر چهرهاي  پارچه

آقـا! مـن ایـن را    «عبـداالله گفـت:    و آیاتی را از قرآن تلاوت فرمود. کرد سلام حضرت 
پسندم، گرچه سخن و گفتۀ تو راست باشد، لذا آن را در مجلس ما بیان مکن و مـا را   نمی

 .)1(»بیان کن آیند مورد اذیت و زحمت قرار مده، بلکه براي کسانی که نزد تو می
این اسائه ادب و گفتار تحقیرآمیز عبداالله مسلمانان را به خشم آورد و نزدیک بـود کـه   

را بـه خونسـردي و    گروه هردو حضرت منجر به درگیري و کشتار شود، در نهایت آن 
 داشت.داري وا خویشتن

) در همان دوران حضرت سعد بن معاذ که بزرگترین سردار قبیلۀ اوس (سـاکن مدینـه  

بن خلف شد، میان او و  میۀبود، به قصد عمره به مکه مکرمه سفر کرد و در آنجا میهمان ا

یک روز با امیه براي طواف به خانۀ کعبه  ها پیش روابط حسنه وجود داشت. مدتاز  میۀا

رفت، در بین راه با ابوجهل برخورد کردند، ابوجهل از امیه پرسید: این چه کسی است که 
ابوجهل رو به وي کرد و گفت: شما مـردم بـه    .»سعد است«ت؟ امیه گفت: با تو همراه اس

ایـد؟ مـن    گفتند) پناه داده ، یعنی مرتد میها صابئی صابئیها (کفار به آن حضرت و مسلمان
میه همـراه  کنم که تو به خانه کعبه وارد شوي، سوگند به خدا! اگر تو با ا هرگز تحمل نمی

ر داشـت: اگـر شـما مـا را از حـج      حضرت سعد اظهـا  .بردي نبودي، جان سالم به درنمی
(منظـور   کـرد؛ گذرد مسدود خواهیم  دارید، ما راه تجارتی شما را که از مسیر مدینه میباز

 .)2(گذشت) راه شام بود که از مدینه می
تمام اقوام عرب بر اثر تولیت و مجاورت حـرم بـراي قـریش، احتـرام قایـل بودنـد و       

کردنـد، همـه تحـت نفـوذ و سـلطۀ       زندگی مـی از مکه تا مدینه قبایلی که در بین مسافت 

 و صحیح بخاري. 93/ 2صحیح مسلم  -1
 است. مذکور» باب المغازي«تمام این داستان با تفصیل بیشتري در صحیح بخاري، ابتداي  -2
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کردنـد.   . بنابراین، قریش تمام قبایل را علیه اسلام و مسلمانان تحریک مـی )1(قریش بودند
حضـور   ت توانسـتند بـه محضـر آن حضـر     مردم یمن و غیره تا سال ششم هجري نمی

القیس) از بحرین به محضر یابند، چنانکه در سال دوم هجري، وقتی هیئت نمایندگی (عبد
مـانع از  » مضـر «آن حضرت شرفیاب شدند، سرپرست این هیئـت اظهـار داشـت: قبایـل     

هـا متوقـف    لذا ما فقط در موسم حج که عموماً جنـگ  شوند. حضور ما به محضر شما می
 .)2(توانیم به محضر شما حاضر شویم شوند، می می

را هشـدار داده  » عبداالله بن ابی«نانکه قریش بر این موارد نیز بسنده نکردند، بلکه همچ
تا مدتی اوضاع  کردند؛ ه به مدینه و قلع و قمع مسلمانان آماده میبودند، خود را براي حمل

در  کـرد.  ها را با بیداري سـپري مـی   شب تمام اکرم در مدینه چنان وخیم بود که رسول 
 صحیح نسایی مذکور است:

 .»�سهر من الليل ما قدم المدينة ولأ االله كان رسول «
 .»ها بیدار بودند ورود به مدینه شب در بدو اکرم پیامبر «

چـه  : «فرمودند حضرت در صحیح بخاري، باب الجهاد مذکور است که یک بار آن 
؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص مسـلح شـد و تمـام    »کند کسی از شما امشب پاسداري می

ند. حاکم نیز به شـرح ذیـل روایتـی    شب را نگهبانی داد، آنگاه آن حضرت استراحت کرد
 ذکر کرده است:

نصار ورمـتهم العـرب آوتهم الأالمدينة و صحابهأو لما قدم رسول االله  :بي بن كعب قالأعن «

 .)3(»لا فيهإلا بالسلاح ولا يصبحون إعن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون 

وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت «در سیره ابن هشام مذکور است:  -1

 ».قريش هي التي نصبت الحرب لرسول االله 
 تذکرة وفد عبدالقیس در صحیح بخاري و دیگر کتب مذکور است. -2

ُ ٱ وعََدَ للسیوطی سوره نور، آیۀ:  سباب النزولأ لباب في -3 ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ایـن روایـت در     إلـخ..مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا

 مسند دارمی نیز مذکور است.
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 نـاه دادنـد، تمـام   و انصـار آنـان را پ   سول اکرم و صحابه به مدینه آمدندهنگامی که ر«
کــه مســلح بودنــد شــب را  صــحابه در حــالی هــا آمــاده شــد. عــرب بــراي جنــگ بــا آن

 .»خوابیدند می
کنند که در همـین سـال خداونـد جهـاد را      مورخین مغازي را از همین وقایع آغاز می

کند کـه جریـان    مشروع کرد. ولی هر شخص واقع بین از محتواي همین روایات درك می
مرقوم اسـت کـه خداونـد متعـال در     » زرقانی«و » مواهب لدنیه«ست. در اصلی چه بوده ا

جهاد را مشروع کرد و در سند این روایت، این گفتـۀ   سال دوم هجري، دوازدهم ماه صفر
 امام زهري را نقل کرده است:

ذنَِ ﴿ ذن بالقتال:ول آية نزلت فى الأأ«
ُ
ْۚ � أ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�

َ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ بِ� َ ٱنَّ لِ�َّ ٰ نَۡ�هِمِۡ  �َّ َ�َ

 .»)448/ 1(زرقانی به نقل از صحیح نسائی  .﴾٣٩لَقَدِيرٌ 
ذنَِ ﴿مشروعیت جهاد نازل شد، این است: اي که در  یعنی اولین آیه«

ُ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ  أ  »...لِ�َّ

اي که در مورد جهاد نازل گردید، ایـن آیـه    در تفسیر ابن جریر مذکور است: اولین آیه
 د:بو

﴿ ْ ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلُِوا ِينَ ٱ �َّ  .]١٩٠[البقرة:  ﴾يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ  �َّ
بینیم که در این هردو آیه، اجـازة جنـگ بـا کسـانی داده      ولی اگر با تعمق بیندیشیم می

و این بیانگر این مطلب است کـه   ها آغاز شود؛ و جنگ از سوي آنشده که نخست حمله 
 شدند. گ کشیده میمسلمانان ناخواسته به جن

آمدنـد، اولـین    بـه مدینـه   اکـرم  واقعیت این است، پس از اینکه رسـول   به هرحال،
مدینـه  طور کلـی از شـهر   ه وظیفۀ مهم، حراست و محافظت از خود مهاجرین، انصار و ب

اند، قصد نابودي مدینـه را کـرده    نکه انصار مسلمانان را پناه دادهزیرا قریش به جرم ای بود.
پیمان خود را براي این هدف شورانده و تحریک کرده بودنـد. روي ایـن    قبایل همو تمام 
منظور دفاع از کیان اسلام و تضعیف قواي دشمن دو تدبیر اتخاذ  به اکرم پیامبر  ،اساس
 کردند:



 337 تغییر قبله و آغاز غزوات

گذشت، مسدود شـود تـا    اینکه راه تجارت قریش به مقصد شام که از مدینه می –اول 
آشتی تن در دهند. این همان هشداري بود که حضـرت سـعد    آنان ناگزیر شده به صلح و

 بن معاذ در مکه ابوجهل را به انجام آن تهدید کرده بود.
 با قبایلی که در اطراف مدینه قرار دارند، پیمان صلح و امنیت منعقد شود. –دوم 

 عملیات قبل از بدر
صـد نفـري   هـاي پنجـاه نفـري و یک    خلاصه روي این جهات قبل از غزوة بدر، دسـته 

بـا   در ماه صفر سال دوم هجري، رسـول اکـرم    شدند. مجاهدین به سوي مکه اعزام می

پییمـان بسـتند.   » ةضـمر  بنـی «آمدند و در آنجا با قبیلۀ » ابواء«گروهی از مهاجرین تا محل 

، »سریه حمزه بن عبـدالمطلب : «اند کردهه را ذکر سه سری» ابواء«نویسان قبل از غزوة  سیره
از این عملیات هیچیک ولی در  ،)1(»سریه سعد بن ابی وقاص«و » بن حارث ةیدسریه عب«

، یعنی طبـق تهدیـد   اند کردهها ذکر  را تهدید خطوط بازرگانی قریش و کاروان تجارتی آن
ها به مقصد شام بسته شود تا تحت فشار  حضرت سعد، هدف این بود که راه بازرگانی آن

گویند: هدف این بود که صـحابه بـه غـارتگري و     م میاقتصادي قرار گیرند. معاندین اسلا
چپاول اموال بپردازند، ولی این اتهام مبتنی بر جهالت و نادانی دشمنان اسلام اسـت، زیـرا   

زیـرا در   اً برخلاف واقعیت اسـت؛ اولاً این عمل در شریعت اسلام گناه سختی است و ثانی
غارت کرده باشند. ثالثاً اگـر هـدف   هیچ عملیاتی مذکور نیست که صحابه مال کاروانی را 

بـراي ایـن کـار، کـاروان     » سوژه«بود، بهترین  ها غارتگري و چپاول اموال می از این سریه
 تجاري قریش بود؛ اما هیچگاه مسلمانان با این هدف به آن تعرض نورزیدند.

شود که آن حضـرت گـروه و یـا سـپاهی را بـه       نویسان به عملیاتی گفته می در اصطلاح سیره» سریه« -1
بـه  » غـزوه «سوي دشمن و یا هدفی دیگر اعزام داشته و براي آن فرماندهی تعیـین فرمـوده اسـت و    

با آن گروه و یـا سـپاه همـراه بـوده و فرمانـدهی       شود که شخص رسول اکرم  ی اطلاق میعملیات
 عملیات را برعهده داشته است.
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 قبیله جهینه
ن پیمـان بـا آن   از جانب مسلمانان بـراي بسـت   اي در اطراف مدینه که هیأتی اولین قبیله

هـا پیمـان    کردند. با آن اعزام شد، قبیلۀ جهینه بود که در فاصلۀ سه منزلی مدینه زندگی می
 .)1(بسته شد که با مسلمانان و کفار روابط یکسان داشته باشند و از کسی پشتیبانی نکنند

» ابـواء «در ماه صفر سال دوم هجري با شصت نفر از مهاجرین به سوي  پیامبر اکرم 
دان واقـع شـد) مقبـرة مـادر آن     (جـایی کـه نزدیـک آن غـزوة ابـواء یـا و       ،رکت کردندح

واقـع اسـت و قبیلـۀ    » فـرع «بالاتر از ابواء روستاي بزرگ  نیز در همانجا است. حضرت
کرد و از مدینه تقریباً به فاصلۀ هشت منـزل (هشـتاد مایـل)     در همانجا زندگی می» مزینه«

. در همـان حـول و حـوش، قبیلـۀ     آیـد  نه به حسـاب مـی  قرار دارد و آخرین محدودة مدی
 زیست و این منطقه در قلمرو فرمانروایی آنان قرار داشت. می» ضمره بنی«

رد، در آن پیمانی منعقد ک» ضمره بنی«ز چند روز اقامت در آنجا با پس ا رسول اکرم 
 ست:معاهده به این شرح ابود. متن » مخشی بن عمرو ضمري«ضمره  موقع رئیس بنی

إِّ�هُمْ  ضَمْرَةَ، لِبَِ�  االلهِ  رَسُولِ  ُ�َمّدٍ  مِنْ  كتَِابٌ  هَذَا .الرحِّيمِ  الرحّْمَنِ  االلهِ  �«
َ
  آمِنُونَ  ف

َ
مْوَالهِِمْ  عَلى

َ
 أ

ْ�فُسِهِمْ،
َ
نّ  وأَ

َ
هُمْ  وأَ

َ
  النّصْرَ  ل

َ
  رَامَهُمْ  مَنْ  عَلى

ّ
نْ  إلا

َ
ةً،صُ  بَحرٌْ  بلَّ  مَا االلهِ  دِينِ  فِي  ُ�اَرُِ�وا أ

َ
 إذَا النّبِيَّ  وَ�نِّ  وف

جَابوُهُ  لِنصَْرهِِ، دَعَاهُمْ 
َ
 .)2(»لخإ... أ

از جانب محمـد رسـول االله بـراي    اي است  این نوشتهي مهربان.  بنام خداوند بخشنده«
حملـه کنـد از آنـان حمایـت     ضمره، جان و مال آنان در امان است و هرکس بـر آنـان   بنو

بجنگند و هرگاه رسول خدا آنان را براي یـاري فـرا   مگر اینکه در مقابل دین  خواهد شد؛
 .»خواند، به کمک او خواهند آمد

اند، در آنجا  را ذکر کرده» ضمره«اند، بلکه جایی که سریه  طور مستقل ننوشتهه مورخین این واقعه را ب -1

یعنـی بـا هـردو فریـق روابـط       للفريقين. كان موادعاً اند:  رئیس قبیله نوشته» مجدي جهینی«نسبت به 

 یکسان داشت.
 .456/ 1زرقانی  58/ 2روض الأنف  -2
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کننـد. در صـحیح بخـاري نیـز      مغازي را از همین واقعه آغاز مـی  سلسلهتمام محدثین 
» بن جابر فهـري  کرز«همین واقعه، اولین غزوه قرار داده شده است. تقریباً بعد از یک ماه 

 ه چراگاه مدینه حمله کرد و گوسفندان و شـتران آن حضـرت   ، ب)1(که از سران مکه بود
آن حضرت پس از اطلاع از این موضوع او را تعقیب کرد، ولـی کـرز بـن     را به یغما برد.

جابر فهري پا به فرار گذاشت و متواري شد. (کرز بعداً مسـلمان شـد و در فـتح مکـه در     
ادي الثانی، یعنی دو ماه بعـد از آن  رفت به شهادت رسید). در ماه جم حالی که تنها راه می

رسـید  » ةذوالعشیر«واقعه، آن حضرت با دویست نفر از مهاجرین از مدینه خارج شد و به 

قـرار دارد.  » ینبـوع «پیمان بست، این محل در فاصله نُه منزلی در نـواحی  » بنی مدلج«و با 
بل با آنان پیمان بسـته  بودند و چون بنی ضمره از ق» بنی ضمره«پیمان قبیله  هم» بنی مدلج«

 .)2(با سهولت، شرایط پیمان را پذیرفتند» بنی مدلج«بودند، از این جهت 
عبـداالله بـن    پس از چند روز، یعنی در مـاه رجـب سـال دوم هجـري آن حضـرت      

فرستادند. این محل میـان مکـه و طـائف بـه     » بطن نخله«جحش را با دوازده نفر به سوي 
اي به عبداالله داد و به او فرمـود:   قرار دارد. آن حضرت نامهمسافت یک شبانه روز از مکه 

نامه را بـاز کـرد، در    رت عبداالله بعد از دو روزبعد از دو روز آن را باز کرده بخواند؛ حض
گزین و از اوضاع و احوال قریش مـا  برو، و در آنجا اقامت » بطن نخله«آن نوشته بود: به 

 اصابه ذکر کرز فهري. -1
ها غـارت کـاروان قـریش     اند که هدف از آن من قبول دارم که مورخین نسبت به دو واقعه اول نوشته -2

کاري ندارم. ستم و با حدس و قیاس هم وقایع نی بند ایناً با آن برخورد نشد. اما من پایبود، ولی اتفاق
تا جاهاي مذکور رفت و با قبایـل آنجـا پیمـان بسـت.      البته این یک واقعیت است که رسول اکرم 

علاوه بر این، حدس و گمان مورخین است که آن حضرت قصد حمله به کاروان قریش را داشـتند،  
ارت کاروان بود پس العیـاذ بـاالله آن   گرچه به این امر هم موفق نشدند. اگر خداي ناخواسته هدف غ

برنامه و ناموفق که چند بار کاروان را تعقیب کردند و به هدف نرسـیدند، جلـوه    حضرت یک فرد بی
هاي مکرر در بدر نیز، کاروان جـان سـالم بـدر بـرد و بـه چنـگ        طوري که پس از تجربهه کند. ب می

 مسلمانان نیفتاد.
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آوردنـد، ظـاهر    انی از شـام مـی  یش که کالاهـاي بازرگ ـ را مطلع ساز! اتفاقاً چند نفر از قر
عمـرو بـن   «ور شـد و یـک نفـر از آنـان را بـه نـام        ها حمله حضرت عبداالله بر آن شدند.

را به غنیمـت گرفـت. سـپس بـه      د و دو نفر را اسیر کرد و کالاهابه قتل رسان» الحضرمی
بیـان نمـود؛ آن    مدینه آمد و اموال غنیمـت را بـه محضـر آن حضـرت آورد و جریـان را     

و از تحویـل امـوال غنیمـت    » اي نداده بودم من به شما چنین اجازه«فرمودند:  حضرت 
 نیز خودداري فرمودند. صحابه بر عبداالله خشم گرفتند و گفتند:

 )1275(طبري / .»مروا بقتاللتم في الشهر الحرام ولم تؤتمروا به وقاؤصنعتم ما لم ت«

هاي حرام مرتکب جنـگ   ور داده نشده بودید و در ماهشما کاري کردید که به آن دست«
 .»شدید

حضرمی فرزند عبـداالله   عمرو بن ،شدگان از بزرگان خاندان خود بودند اسیران و کشته
 .)1() بود(جد امیر معاویه » حرب بن امیه«پیمان  حضرمی و هم

 یاست عمومی قـریش را بـر  حرب بزرگترین سردار قریش بود و پس از عبدالمطلب ر
ش اسیر شـده بودنـد، نـوة مغیـره     حجان و نوفل که به دست عبداالله بن عثم عهده داشت.

قریش بود. به . مغیره پدر ولید و جد حضرت خالد و بعد از حرب، دومین رئیس )2(بودند
همین سبب، این واقعه آتش خشم و کینه قریش را برافروخـت و آنـان را سـخت تحـت     

تحریک شد و این جریان باعث اقـدام بـراي گـرفتن     تأثیر قرار داد. حس خونخواهی آنان

بن زبیر، خـواهرزادة حضـرت عایشـه     ةساز جنگ بدر گردید. حضرت عرو انتقام و زمینه

شـدن   شـته هایی که با قریش به وقـوع پیوسـت، ک   گوید: علت جنگ بدر و سایر جنگ می
 که در طبري مرقوم است:عمرو بن حضرمی بود. چنان

 اصابه، تذکره علاء حضرمی. -1
 .1247ري /طب -2
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وبين مشركي قريش  در وسائر الحروب التي كانت بين رسول االله وكان الذي هاج وقعة ب«

 .)1(»فيما قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداالله السهمي عمرو بن الحضرمي

شـدن عمـرو    یعنی علت وقوع جنگ بدر طبق اظهارات حضرت عروه بن زبیر، کشـته «
 .»بن الحضرمی به دست واقد بن عبداالله سهمی است

هـا اسـت، از ایـن جهـت      به اینکه غزوه بدر سرآغاز و ریشـۀ اصـلی تمـام غـزوه     نظر
 نخست، آن را به صورت مختصر و سپس به طور مفصل تحلیل و بیان خواهیم کرد.

**** 

 .(سلیمان ندوي) 1284طبري /  -1
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 غزوة بدر

یکی از بازارهاي معروف عرب بود که هر سال افراد قبایـل مختلـف اعـراب در    » بدر«
آمدند، این محـل در مسـیر راه    آنجا براي خرید و فروش و مفاخره و مشاعره گرد هم می

واقـع شـده و تقریبـاً از     و صعب العبـور اسـت  شام به مدینه و جایی که منطقه کوهستانی 
متر) فاصله دارد. همچنانکه قبلاً ذکر شد، قریش کیلو 130د مایل (حدود مدینه منوره هشتا

اي  خود را براي حمله به مدینه آماده کرده بودند و نامـه  همزمان با هجرت رسول اکرم 
ا بـه مدینـه   به عبداالله بن ابی بدین مضمون نوشتند: یا محمد را بقتل برسان و یا اینکـه م ـ 

 ـ دسته ه قتل خواهیم رساند.حمله آورده و تو را نیز با او ب طـور  ه هاي کوچکی از قریش ب
نـه  هـاي مدی  به چراگاه» کرز فهري«شد،  زنی به سوي مدینه اعزام می متناوب جهت گشت

 حمله برده و غارتگري کرده بود.
بـود، لـذا کـاروان    ه و مخارج کافی جنـگ  مله تمام عیار نیز به تأمین هزینبراي یک ح

امانی ، با چنان سرو س ـزینه جنگ به شام حرکت نمودزرگانی قریش که به منظور تأمین با
رخت سفر بست که هرکس از اهل مکه بـا مقـدار کـالایی کـه در اختیـار داشـت، در آن       

بلکه زنان نیز که خیلی کم در امور بازرگانی نقش و دخالت  ،. نه تنها مردان)1(شرکت کرد
 ـ ارند، در آن کاروان شرکت داشتند؛ کاروان هنوز از شام حرکت مستقیم د ود کـه  نکـرده ب

 ینۀ قریش را بیش از پـیش برافروخـت.  و آتش خشم و ک روي داد،» حضرمی«حادثۀ قتل 
در همین اثناء این خبر نادرست در مکه شایع شد که مسلمانان به منظـور غـارت کـاروان    

اش  انی از غیظ و خشم قـریش گردیـد و دامنـه   ، این خبر باعث ایجاد طوفاند کردهحرکت 
 تمام اعراب را فرا گرفت.

اللَّ «در ابن سعد این قول ابوسفیان مذکور است:  -1 ا هِ ـوَ ةَ  مَ كَّ نْ  بِمَ ٍّ  مِ شيِ لاَ  قُرَ يَّةٍ  وَ شِ رَ هُ  قُ ا نَشٌّ  لَ دً اعِ ـدْ  إِلاَّ  فَصَ  قَ

ثَ  ا بِهِ  بَعَ نَـ عَ ، لذا آن را فقط بـه  اند مورخان در صدد بررسی اسباب و نتایج این سفر تجاري برنیامده »مَ

اند، غافل از اینکه چرا اهل مکه با تمام ثـروت و دارایـی خـود در ایـن      صورت یک واقعه بیان کرده
 کاروان شرکت جسته بودند؟!
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از این جریان آگاه شد، مسلمانان را بـراي مشـورت گـرد آورد و     وقتی رسول اکرم 
جریان را با آنان در میان گذاشت. نخست حضرت ابـوبکر و جمعـی دیگـر از مهـاجرین     

ظر عکس العمل انصار بـود، زیـرا   هاي شورانگیزي ایراد کردند، ولی آن حضرت منت خطابه
فقط در صورتی که دشمنان به مدینه حملـه کننـد،    ،آنان در وقت بیعت متعهد شده بودند

براي دفاع از آن به پا خیزند. در این هنگام حضرت سعد بن عباده (رئیس قبیله خزرج) از 
 جایش بلند شد و اظهار داشت:

ا! اگر شما فرمان دهید مـا بـه دریـا    آیا منظور حضرت عالی ما هستیم؟ سوگند به خد«
 »وارد خواهیم شد!

این روایت صحیح مسلم است و در صحیح بخاري مذکور است: حضرت مقداد اعلام 
بلکـه مـا    م که بگوییم: شما و خدایت بجنگید،مانند قوم حضرت موسی نیستی ،ما« داشت:

 ».از جانب راست، چپ، روبرو و پشت سر شما خواهیم جنگید
اي که رخسار مبـارك   به گونه ،سخت شادمان گشت م مقداد، آن حضرت از این کلا

 درخشید. از شدت خوشحالی می
در دوازدهم ماه رمضان المبارك سـال دوم هجـري بـا حـدود      آن حضرت خلاصه 

سیصد نفر از فدائیان اسلام از مدینـه حرکـت کردنـد؛ بعـد از اینکـه یـک مایـل از راه را        
هـا   ورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و نوجوانـانی را کـه سـن آن   پیمودند، سپاه اسلام را م

شـان پـایین هسـت،     هـایی کـه سـن    زیـرا در چنـین مـواقعی آن    ؛)1(پایین بود، برگرداندند
عمیر بن ابی وقاص نوجوان خردسالی بود، وقتی به او گفتـه   توانند کاري انجام دهند. نمی

به او اجازه داد و برادرش حضـرت سـعد    شد تا بازگردد، گریه کرد. آنگاه رسول اکرم 
 .)2(بن ابی وقاص در گردن سرباز کم سن اسلام، شمشیر آویزان نمود

 .6ابن سعد / -1
 منتخب کنزالعمال به روایت ابن عساکر، غزوة بدر. -2
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حالا تعداد دقیق سپاه اسلام سیصد و سیزده نفر بود که شصت نفـر از آنـان مهـاجر و    
رفت، لـذا آن   باقی از انصار بودند. چون از جانب منافقین و یهود، خطر حمله به مدینه می

را فرماندار مدینه تعیین کرد و به مدینه فرستاد. بر قسـمت   »بن عبدالمنذر لبابةأبو«ت حضر

هـا بـه سـوي بـدر      بالایی مدینه عاصم بن عدي را تعیین فرمود. پس از ترتیب این برنامـه 
حرکت نمود، جایی که خبر ورود اهل مکه بـه آنجـا رسـیده بـود، دو نفـر را بـه منظـور        

جلوتر فرستاد تا هرگونه نقـل  » عدي«و » هببسی«هاي  به نام تجسس و گردآوري اطلاعات،
آوري شـده را بـه آن حضـرت     و انتقال قریش را تحت نظر قرار دهند و اطلاعـات جمـع  

و » معـلات «، »اجـلال «، »ذات«، »منصـرف «، »روحاء«منتقل کنند. سپاه اسلام از مسیرهاي 
قراولان  مخبران و پیش رسیدند. فدهم ماه رمضان نزدیک بدرگذر کرده، در تاریخ ه» ایثل«

بـا سـپاه    آن حضـرت   انـد،  دند که قریش تا آن سوي وادي آمـده سپاه اسلام گزارش دا
 اسلام در همانجا مستقر گردید.

قریش از مکه با ساز و برگ زیادي حرکت کرده بودنـد. یـک هـزار جنگجـو، یکصـد      
شرکت کند، لذا یک نفـر  سوار و حضور تمام سران قریش. ابولهب بنا به عذري نتوانست 

را به نیابت از خود فرستاد. برنامۀ غذا و آذوقه طوري تنظیم شده بـود کـه سـران قـریش     
مانند عباس بن عبدالمطلب، عتبه بن ربیعه، حارث بن عامر، نضر بـن الحـارث، ابوجهـل،    

بـن ربیعـه بزرگتـرین و     عقبـۀ . )1(کردنـد  امیه و غیره به نوبت، روزانـه ده شـتر ذبـح مـی    

سالار تعیین شده بود. هنگامی کـه قـریش نزدیـک     ترین رئیس قریش به عنوان سپه میگرا
بدر رسیدند و مطلع شدند که کاروان ابوسفیان از تعرض مسلمانان نجات یافته و گریخته 

ابوجهل با ایـن  ولی  فتند: حالا نیازي به جنگیدن نیست،است، سران قبیله زهره و عدي گ
قبیلۀ زهره و عدي از آنان جدا شده و به مکه بازگشـتند، بقیـه    پیشنهاد مخالفت کرد. افراد

سیره ابن اسحاق به روایت ابن هشـام،   و بدر ةسماء المطعمين من قريش فی غزاأباب معارف ابن قتیبه،  -1

 غزوه بدر.
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قریش به پیش حرکت کردند و چون قبل از مسلمانان به آنجا رسـیده بودنـد، در مواضـع    
در جانب مسلمانان حتی چشمه و یـا   ،مناسب و سوق الجیشی مستقر شدند. برخلاف این
ها فـرو   که پاهاي شتران در ریگ زار بود چاه آبی وجود نداشت. زمین چنان ریگزار و شن

حضور یافت و عـرض کـرد: انتخـاب     رفت. حباب بن منذر به محضر آن حضرت  می
این محل براساس وحی بوده و یا به لحاظ موقعیت نظامی آن؟ ایشان حضـرت فرمودنـد:   

حباب اظهار داشت: پس بهتر است پیشـروي نمـوده    ».براساس وحی انتخاب نشده است«
. آن )1(هـاي اطـراف آن را از بـین ببـریم     هـا و چشـمه   تصرف کرده، چـاه و چشمه آب را 

 ـ    د حضرت این نظر را پسندیده و بر آن عمل فرمودند. از حسن اتفـاق و بـا تأییـد خداون
هـایی بـراي    سفت شد و در جاهـاي مختلـف، حوضـچه    متعال باران خوبی بارید و زمین

ها اسـتفاده شـود. خداونـد     ز آنها ساخته شد تا براي وضو و غسل ا شدن آب در آن جمع
 کند: این احسان بزرگ خود را در آن شرایط سخت چنین بیان می

ِلُ عَلَيُۡ�م مِّنَ ﴿ مَاءِٓ ٱوَُ�َ�ّ طَُهِّرَُ�م لسَّ  .]١١[الأنفال:  ﴾مَاءٓٗ ّ�ِ
 .»و خداوند از آسمان آبی نازل کرد تا شما را با آن پاك گرداند«

ی کوثر عام بود، ردند، ولی فیض و بخشندگی ساقگرچه مسلمانان بر آب تسلط پیدا ک
رسـید،  شـب فـرا    .)2(براي خود آب ببرنـد ن نیز مجاز بودند تا از آنجا طوري که دشمناه ب

تمام مسلمانان رحل افکنده تا صبح در عالم خـواب و اسـتراحت فـرو رفتنـد، تنهـا ذات      
ح، مجاهدین را براي با طلوع صب تا صبح بیدار و مشغول دعا بودند. اقدس رسول اکرم 

 .)3(اي ایراد فرمودند نماز بیدار کردند و بعد از اداي نماز در موضوع جهاد خطبه
قرار بودند. با وجود  تاب و بی گرفتن با مسلمانان بیریش براي جنگ و رو در رو قرارق

این افراد خیرخواهی نیز وجود داشتند که هرگز براي جنگ و خـونریزي راضـی نبودنـد.    

 ابن هشام. -1
 .16/ 2ابن هشام  -2
 منتخب کنز العمال، غزوة بدر به روایت مسند احمد بن حنبل و ابن ابی شیبه. -3
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» عتبـه «آنان حکیم بن حزام (که بعداً مسلمان شد) بود، او نزد فرمانده سـپاه کفـر   از یکی 
توانیـد   عالی مـی د امروز بهترین روزي است که جنابرفت و اظهار داشت: اگر شما بخواهی

اي  به عنوان یک فرد نیک نام و مصلح در تاریخ باقی بمانیـد و ایـن روز یادگـار جاودانـه    
نـد فقـط   خواه ه گفت: چگونه؟ حکیم گفـت: آنچـه قـریش مـی    عتب براي شما قرار گیرد.

پیمان تو بوده، لذا خونبهاي او را از جانب خود به قـریش   خونبهاي حضرمی است. او هم
 بپرداز.

سیرتی بود، لذا با طیب خاطر از پیشنهاد حکـیم اسـتقبال کـرد، ولـی      عتبه شخص نیک
پیام عتبه را به ابوجهل ابلاغ کـرد.   لازم بود که ابوجهل نیز به این امر رضایت دهد؛ حکیم

ها بود، چـون پیـام عتبـه را شـنید،      آوردن تیر از ترکش و ترتیب آن ابوجهل در حال بیرون
اش سسـت گردیـده. ابوحذیفـه فرزنـد      کنـد و اراده  نشینی می گفت: آري! عتبه دارد عقب

کـرد شـاید    یهمراه بود. بنابراین، ابوجهل فکر م ـ مسلمان شده و با آن حضرت » عتبه«
 ،کنـد. ابوجهـل   عتبه از این جهت که فرزندش را از دست ندهـد، از جنگیـدن تعلـل مـی    

کنی که خون برادرت دارد به هـدر   مشاهده می ابوعامر برادر حضرمی را خواست و گفت:
افشـانی   هاي خود را پاره و شروع به خـاك  رود، ابوعامر طبق رسم و عرف عرب لباس می

اه!  کرد و اه! را سـر داد.   نوحه و اعمـ ایـن عمـل ابوعـامر آتشـی در دل سـپاه کفـر        واعمـ
برافروخت، وقتی عتبه از طعن و تشنیع ابوجهل آگاه شد، غیـرت تمـام وجـودش را فـرا     

سـی بـا   شود چـه ک  گرفت و سخت خشمگین شد و اعلام کرد: در میدان جنگ معلوم می
اش بـه قـدري    گذارد، ولی کله خواست تا بر سر» خُود«آنگاه  شود. دار می داغ نامردي لکه

اي بر سـر پیچیـد    گرفت، در آخر به ناچار پارچه بزرگ بود که هیچ خودي بر آن قرار نمی
 و لباس رزم پوشید و ملسح شد.

 هخواست دست مبارك خود را با خـون کسـی آلـود    نمی از آنجایی که رسول اکرم 
ردند تا در آنجا مسـتقر  اي براي آن حضرت سایبانی درست ک کند، اصحاب کرام در گوشه
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گرفته بـر در  شوند و مجاهدین را فرماندهی کنند. حضرت سعد بن معاذ شمشیر به دست 
 سایبان نگهبان شد تا کسی به آنجا نفوذ نکند.

گرچه از بارگاه الهی وعدة فتح و نصرت داده شده بود، تمام عناصر عالم آمـاده یـاري   
؛ با وجود این به لحاظ اسباب ت قرار داشتبودند و سپاه فرشتگان نیز در رکاب آن حضر

مصعب بن عمیر  .اساس اصول و مقررات جنگ سپاه مجاهدین را نظم و ترتیب دادندو بر
قبیلـه   مهاجرین، حباب بن منذر را علمدار خزرج و سعد بن معاذ را پرچمدار را پرچمدار

تیـري کـه    با اوس مقرر فرمودند. صبح روز بعد سپاه اسلام صف کشید و آن حضرت 
اي از خـط   اي کـه ذره  به گونه کردند؛ ها را منظم و مرتب می ت صفدر دست مبارك داش

صف، جلو و یا عقب نباشند. شـور و غوغـا در جنـگ یـک امـر عـادي اسـت، ولـی آن         
زدن نـدارد، سـکوت کامـل    م فرمودند: هـیچ کـس حـق صـحبت و حـرف      حضرت اعلا

 فرما بود. حکم
کفـار در مقابـل مسـلمانان قـرار گرفتـه بـود، ورود و       اي که سپاه عظیمـی از   در لحظه

ولـی   آمـد.  یۀ دلگرمی و مسرت به حسـاب مـی  شرکت یک نفر نیز در جمع سپاه اسلام ما

 یفـۀ حذ«بند به وعده بودند! وفا و پایبادر چنین حالی نیز چقدر  بنگریم که آن حضرت 

در  آمدنـد،  جهاد مـی  یی به قصد شرکت دردو نفر از اصحاب از جا» حسیل«و » بن الیمان
 رویـد،  شما به یاري و کمـک محمـد مـی    ها شدند و گفتند: میان راه کفار مانع از آمدن آن

نزد آن حضرت ها منکر شدند و تعهد نمودند که در جنگ شرکت نخواهند کرد. سپس  آن
هـاي خـود وفـا     به وعده ،حالن را بیان کردند. آن حضرت فرمودند: ما در هرآمده و جریا

 .)1(م و ما را فقط یاري و کمک خدا کافی استکنی می
هـا مظهـر حـق، نـور، اسـلام و       دو صف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که یکـی از آن 

 عدالت بود و دیگري مظهر باطل، ظلمت، کفر و ستم:

 . (سلیمان ندوي)السیر صحیح مسلم، باب الوفاء بالعهد، کتاب الجهاد و -1
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ۖ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ءَايةَٞ ِ� فئَِتَۡ�ِ  قَدۡ ﴿ ِ ٱفئَِةٞ تَُ�تٰلُِ ِ� سَبيِلِ  ۡ�َقَتَا خۡ  �َّ
ُ
ٞ وَأ  ﴾رَىٰ َ�فرَِة

 .]١٣عمران:  [آل
در راه خدا و دیگـري در راه   براي شما نشان عبرتی است در آن دو گروهی که یکی«
 .»جنگیدند ا یکدیگر میکفر ب

عجیبی بود، جهان با تمام وسعت خویش شاهد نور توحید در همان وجودهـاي  منظرة 
خشوع شدیدي طاري  خضوع و معدود بود. در صحیحین روایت است که رسول اکرم 

بار الها! آنچه با مـن وعـده   «ها را به بارگاه الهی گسترده و فرمودند:  شده بود. هردو دست
از بس که محو در نیایش و راز و نیـاز بـا پروردگـار و از     ،»اي امروز به آن وفا کن فرموده

جـه آن  افتـاد و ایشـان متو   یهاي مبارك به زمـین م ـ  خود بودند، شال از روي شانه خود بی
الها! اگر ایـن چنـد نفـر امـروز      بار«فرمودند:  ساییدند و می گاهی سر به سجده می نبودند؛

 ».کشته و نابود شوند، تا قیامت تو مورد پرستش نخواهی گرفت
قراري آن حضرت را مشاهده کردند، سـخت   تابی و بی وقتی مسلمانان وضع و حال بی

سول االله! خداوند به وعده خود وفا خواهـد  متأثر شدند. حضرت ابوبکر اظهار داشت: یا ر
 کرد.

 ضمن اینکه آرامش و سکون روحی حاصل شده بود، با خواندن این آیه: ،سرانجام

برَُ ٱوَُ�وَلُّونَ  ۡ�َمۡعُ ٱ سَيُهۡزَمُ ﴿  .]٤٥[القمر:  ﴾٤٥ �ُّ
 .»به زودي این جمع شکست خواهند خورد و پشت به شما خواهند کرد«

با وجود  به مسلمانان بسیار نزدیک شده بود،دادند. سپاه قریش  نوید و فتح پیروزي را
در جایتـان  «این آن حضرت مجاهدین را از حرکت به جلو و پیشروي منع کرده فرمودند: 

داریـد. ایـن معرکـه    هـا را از پیشـروي باز   د با تیر آنو چون دشمن نزدیک آی» قرار گیرید
دو سپاه در مقابل یکـدیگر قـرار گرفتنـد و    آورترین منظرة ایثار و فداکاري بود. هر حیرت

هاي آنان در مقابـل شمشـیر قـرار دارنـد.      طرفین شاهد این بودند که عزیزان و جگرگوشه
فرزند حضرت ابوبکر (که تا آن موقع کافر بود) در میدان قدم گزارد، حضرت ابـوبکر در  
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حضـرت  نـدش  . عتبه بـه میـدان آمـد، فرز   )1(مقابل او شمشیر کشید و از صف بیرون شد
 .)2(اش رنگین شد حذیفه براي مبارزه با او شتافت. شمشیر حضرت عمر با خون دایی

که در صدد گرفتن انتقـام خـون   » عامر حضرمی«جنگ اینگونه آغاز گردید که نخست 
غلام حضرت عمر براي مقابله با وي به میـدان  » مهجع«برادرش بود، پا به میدان گذاشت. 

خشـمگین شـده   انده سپاه که از طعن و تشنیع ابوجهـل سـخت   آمد و کشته شد. عتبه فرم
بود، قبل از دیگران همراه با برادر و پسر خود به میدان آمد و درخواست مبارزه کرد. میان 

هاي معروف و نامدار با یک نشـان امتیـار بـه میـدان      شخصیتاعراب رسم بر این بود که 
ان نشان قرار داشت، براي مبارزه با آنـان  رفتند. بر سینۀ عتبه پرِ شترمرغی به عنو جنگ می

حضرت عوف، حضرت معاذ و حضرت عبداالله بن رواحه از صف خارج شده بـه میـدان   
گفـت: مـا بـا شـما کـاري      رفتند. عتبه نام آنان را پرسید، وقتی فهمید که از انصار هستند، 

أن مـا  ش ـ هـا هـم   متوجه شد و صدا کرد: محمد! این نداریم. سپس به سوي رسول اکرم 
 ـ  انصـار عقـب   . آنگاه به دستور آن حضرت )3(نیستند و حضـرت حمـزه،   د نشـینی کردن

حضرت علی و حضرت عبیده به میدان قدم گذاشتند، و چونکه کلاه خُود بر سر گذاشـته  

 استیعاب، ذکر عبدالرحمن بن ابی بکر. -1
 .388ابن هشام / -2
الفاظ کتب حدیث مختلف اند، در ابوداود کتاب الجهاد مذکور اسـت کـه عتبـه گفـت: مـا بـا پسـر         -3

اند که هـدف از   عموهاي خود کار داریم با شما کاري نداریم. محدثین مطلب این را چنین بیان داشته
از قریش داریم. ولـی تردیـدي    بلکه هدف این بود که ما قصد گرفتن انتقام ،آن اهانت به انصار نبود

دانستند. در روایات صـحیح مـذکور اسـت کـه      در این نیست که اهل مکه انصار را همشأن خود نمی
وقتی ابوجهل به دست انصار به قتل رسید هنگام مرگ گفـت: کـاش مـرا کسـی دیگـر غیـر از ایـن        

 ـ  کشاورزان به قتل می ن از نظـر قـریش امـري    رساندند! انصار پیشۀ زراعت و کشاورزي داشـتند و ای
 معیوب بود.
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ب خود را . عتبه پرسید: شما که هستید؟ آنان نام و نس)1(شان پوشیده بود هاي بودند، چهره
 ».شأن ما هستند مها ه آري! این«گفتند: 

عتبه در مقابل حضرت حمزه و ولید در مقابل حضرت علی قرار گرفتنـد و هـردو بـه    
قتل رسیدند، ولی شیبه برادر عتبه، حضرت عبیده را زخمی ساخت. حضرت علی حملـه  

 کرد و شیبه را نیز به قتل رساند و عبیده را بر دوش گرفت و به محضـر رسـول اکـرم    
آیا من از نعمت شهادت محروم شدم؟ آن حضرت «پرسید:  رت آورد. عبیده از آن حض

عبیده گفت: اگر امروز ابوطالب در قیـد   .»فرمودند: خیر، تو رتبه شهادت را حاصل کردي
 :)2(داق این شعر او من هستمکرد که مص بود، قبول می حیات می

ـــــــ ـــــــى نص ـــــــلمه حت ـــــــهـونس  رع حول
 

 بنائنـــــــــا والحلائـــــــــلأونـــــــــذهل عـــــــــن  
 

 سپاریم که در اطراف او جنگیده بمیریم و از فرزندان نی به دشمنان میما محمد را زما(
 .)و زنان خود فراموش شویم
پوش بود از صف خارج شد و اعـلام   العاص که از سر تا پا زرهعبیده فرزند سعید بن 

حضرت زبیر براي مبارزه با وي بیرون آمد تمام بدن عبیـده در   هستم.» ابوکرش«کرد: من 
هـایش   بر چشـم » زوبین«هایش نمایان بودند، لذا حضرت زبیر  ت، فقط چشمزره قرار داش

. زوبین چنان در چشمش فرو رفته بود کـه  )3(زد که بر اثر آن به زمین افتاد و به قتل رسید
حضرت زبیر پاهاي خود را بر بدنش گذاشت و آن را با مشکل بیـرون آورد، ولـی هـردو    

 دگار باقی ماند و از حضرت زبیر، رسول اکرم طرف آن خم شد. این زوبین به عنوان یا

 .273/ 3ابن سعد، غزوة بدر و بدایه و نهایه ابن کثیر  -1
کدام هرها یکی است، لذا  زرقانی، در این وقایع روایات مختلفی ذکر شده است و تقریباً رتبۀ همۀ آن -2

 اختیار شود اشکالی ندارد.
 صحیح بخاري، غزوة بدر. -3
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آن را تحویل گرفت. سپس به خلفاي راشدین یکی پس از دیگري منتقل شد و در آخر به 
 .)1(دست حضرت عبداالله بن زبیر رسید
هاي عمیقی برداشت و زخمی کـه بـر روي شـانه وي     حضرت زبیر در آن معرکه زخم

گرفت و پسرش عـروه در   انگشتی در آن جاي میبود چنان عمیق بود که بعد از بهبودي، 
شدید به زمین جنگید پس از جنگ  کرد؛ شمشیري که با آن می زمان کودکی با آن بازي می

افتاد؛ هنگامی که عبداالله بن زبیر شهید شد، عبدالملک بـه عـروه گفـت: شمشـیر زبیـر را      
دار  بدر دندانه شناسی؟ وي گفت: آري! عبدالملک پرسید: چگونه؟ وي گفت: در جنگ می

آنگـاه   »بهن فلول من قراع الكتائب«عبدالملک تأیید کرد و این مصراع شعر را خواند: شده. 

درهــم ســه هــزار  ه آن را از نظــر قیمــت ارزیــابی کــرد.شمشــیر را بــه عــروه داد، عــرو
 .)2(دستۀ آن با نقره تزیین شده بود گذاري شد، قیمت

قـدرت و سـاز و بـرگ خـود     مـاد بـه   مشـرکین بـر اعت   سپس حملۀ عمومی آغاز شد،
سر بـه سـجده گذاشـته بـود و فقـط از       ولی در سویی دیگر، رسول اکرم  جنگیدند. می

توزي وي بـا   خواست. شرارت ابوجهل و دشمنی و کینه خداوند متعال نصرت و یاري می
وذ هاي معـاذ و مع ـ  اسلام زبانزد خاص و عام بود. بنابراین، دو برادر جوان از انصار به نام

تصمیم قاطع گرفته بودند که هرجا آن شقی و بدبخت را بیابند یا او را نابود کنند و یـا در  
گوید: من در صف ایستاده بودم که  این راه کشته شوند. حضرت عبدالرحمن بن عوف می

ناگهان در سمت راست و چپ خود، دو نوجوان را مشاهده کردم. یکی از آنان آهسـته در  
جان! با ابوجهل چه کـاري داري؟ گفـت:    جاست؟ من گفتم: عموگوشم گفت: ابوجهل ک

ام که هرجا او را بیابم یا او را بکشم و یا چنان در این راه بجنگم کـه   من با خدا عهد بسته
کشته شوم. من هنوز به او جوابی نداده بودم که نفر دوم نیـز آهسـته در گوشـم همـین را     

هـردو ماننـد    ،بوجهل است. بـا گفـتن ایـن   گفت. من به هردو با اشاره گفتم: آن شخص ا

 .صحیح بخاري، ذکر غزوة بدر -1
 صحیح بخاري، ذکر غزوة بدر. -2
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» عفـراء «شاهین به سوي او حمله برده، او را نقش زمین ساختند؟ هـردو نوجـوان فرزنـد    
بودند. عکرمه پسر ابوجهل از پشت بر معاذ حمله کرد و بر بازویش شمشیر زد که دستش 

مـان حـال   قطع شد. معاذ عکرمه را تعقیب کرد ولی او جان سالم بـه در بـرد. معـاذ در ه   
جنگید، اما چون دستش آویزان و مانع جنگیدن بود، دست خود را زیر پایش قـرار داد   می

 و او را از تن جدا نمود.
ا طیب خـاطر بـراي جنـگ    اند که ب گفته بود: با کفار افرادي همراه قبلاً رسول اکرم 

ها را نیـز بیـان    اند. آن حضرت اسامی آن بر اثر تحمیل و اجبار قریش آمدهاند، بلکه  نیامده
پیمـان انصـار بـود) او را دیـد. مجـذر       (که هـم » مجذر«کرد. یکی از آنان ابوالبختري بود. 

کنم. با وي یک نفر  از قتل تو منع کرده است، لذا تو را رها می گفت: چون رسول اکرم 
ي ابوالبختر .»خیر«کنی؟ مجذر گفت:  دیگر همراه بود. ابوالبختري گفت: این را هم رها می

توانم تحمل کنم که: ابوالبختري بـراي حفـظ جـان     گفت: من این طعنۀ زنان عرب را نمی
خود رفیقش را رها کرد. آنگاه ابوالبختري این شعر را خواند و بر مجذر حمله بـرد و بـه   

 قتل رسید:

 لــــــن يســــــلم ابــــــن حــــــرة زميلــــــه
 

 و يــــــــر ســــــــبيلهأحتــــــــى يمــــــــوت  
 

کنـد مگـر اینکـه کشـته شـود و یـا رهـا         آدم خانواده و نجیب، رفیق خود را رها نمی(
 .)گردد

متزلزل شـد و افسـردگی و پژمردگـی    شدن عتبه و ابوجهل پاي ثبات مشرکان  از کشته
امیه بـن خلـف نیـز در     خاصی بر سپاه کفر طاري گشت. دشمن سرسخت رسول اکرم 

جنگ بدر شرکت داشت. حضرت عبدالرحمن بن عوف زمانی با وي عهد بسـته بـود کـه    
در بـدر فرصـت خـوب و مناسـبی بـراي       آید، از وي حفاظت خواهد کرد.مدینه  چون به

وفاي بـه عهـد از شـعائر اسـلام      بندي واز آن دشمن خدا بود، ولی چون پایگرفتن انتقام 
اي او را نجات دهد، لـذا او را بـا خـود بـه      عبدالرحمن بن عوف خواست تا بگونه است.

ضرت بـلال او را مشـاهده کـرد و بـه انصـار      کوهی در همان حول و حوش برد؛ اتفاقاً ح
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عبدالرحمن فرزند امیه را جلو کـرد مـردم او را    داد، آنان به سوي وي هجوم بردند. اطلاع
عبدالرحمن به امیه  خود امیه شتافتند.بلکه به سوي  ل رساندند و به این اکتفا نکردند؛به قت

م نتوانند او را به قتل برسانند، ولـی  آنگاه بر او دراز کشید تا مرد ،تا بر زمین بخوابد :گفت
آنان از زیر پاهاي عبدالرحمن بر وي دسترسی پیدا کرده او را به قتـل رسـاندند. یکـی از    

 .)1(ها باقی بود زانوهاي عبدالرحمن نیز زخمی گردید و اثر زخم تا مدت
 شدن ابوجهل، عتبه و غیره قریش سپر انداختنـد و مسـلمانان آنـان را بـه     پس از کشته

عقیل (برادر حضرت علی) نوفل، اسود بن عامر، عبداالله بـن زمعـه    ،اسارت گرفتند. عباس
 و بسیاري دیگر از افراد بزرگ و سران قریش جـزو اسیرشـدگان بودنـد. آن حضـرت     

دستور دادند تا یکی از ابوجهل خبري بیاورد. عبداالله بن مسعود رفت و دید کـه ابوجهـل   
ل هسـتی؟  دن است. عبداالله پرسید: تو ابوجهدا در حال جان شدگان افتاده و در میان زخمی

او گفت: کسی را که قومش به قتل رسانده این چه افتخاري است؟! ابوجهـل زمـانی او را   
سیلی زده بود، او به عنوان انتقام پاهایش را بر گردن ابوجهل گذاشت، ابوجهل گفـت: اي  

اي! حضرت عبداالله بن مسـعود   شتهچوپان! مواظب باش! پاهایت را بر گردن چه کسی گذا
هـاي   بـرده بـر قـدم    بلافاصله سرش را از تنش جدا کـرد و بـه محضـر رسـول اکـرم      

 .)2(شان انداخت مبارك
کننـد، در   مورخان غربی که همه چیز را از بعد مـادي و اسـباب ظـاهري ارزیـابی مـی     

فري پیـاده بـر   سامان سیصد نسر و  اند که چگونه یک سپاه بی حیرت و شگفت قرار گرفته
زي که یکصد سوار داشت، غلبـه پیـدا کـرد! ولـی نصـرت غیبـی بارهـا چنـین         هجسپاه م
هاي عجیبی را به نمایش گذاشته است. با وجود این در قالـب اسـباب مـادي بـراي      منظره

 دهیم: ها را مورد بررسی قرار می تسکین خاطر ظاهر بینان نیز عواملی وجود دارد که آن

ولی چـون در مبحـث مغـازي ذکـر      مذکور است. الوكالة تفصیل این واقعه در صحیح بخاري، کتاب -1

 اند. نویسان آن را مشاهده نکرده لذا سیره ،نشده
 صحیح بخاري، غزوة بدر. -2

                                           



 355 غزوة بدر

بـه جنگیـدن    –عتبـه   – ،دت نظر نداشـتند، فرمانـده لشـکر   قریش با یکدیگر وح -1
 راضی نبود.

 از افراد قبیلۀ زهره تا بدر آمده و سپس بازگشتند.
بر اثر بارندگی قریش از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار  -2

طوري کـه رفـت   ه گل آلود و لجن بود، ب ها کلاً گرفته بودند، زیرا محل تمرکز آن
 آمد بسیار مشکل بود. و

قریش مرعوب شده و تعداد سپاه مسلمانان را دو برابر سپاه خود تخمین زده  -3

يَ ﴿ بودند. چنانکه در قرآن مجید مذکور است:
ۡ
 .﴾لۡعَۡ�ِ ٱيرََوَۡ�هُم مِّثۡلَيۡهِمۡ رَأ

در میان سپاه کفار هیچگونه نظم و ترتیبی وجود نداشـت. بـرخلاف ایـن رسـول      -4
ها بسیار مرتـب و   سپاه اسلام نظم و ترتیب خاصی داد و صفشخصاً به  اکرم 

 منظم بودند.
و صبح هنگـامی کـه وارد    را در آرامش و استراحت گذراندند، مسلمانان آن شب -5

نفس بودنـد. امـا سـپاه کفـر از تـرس و وحشـت، شـب را         میدان نبرد شدند، تازه
ی نیز شـامل حـال   تأیید و نصرت اله ،استراحت نکرده بودند. با وجود این اسباب

 گردید.
مقتضی و  ظاهري از جهتی دیگر اگر به نظر ظاهر به سپاه اسلام و کفر بنگریم، اوضاع

مساعد براي پیروزي مسلمانان نبود. در بین کفار افراد ثروتمندي وجود داشتند که آذوقـه  
اد کردند، مسـلمانان از ایـن لحـاظ چیـزي نداشـتند. تعـد       و امکانات تمام سپاه را تهیه می

قریش یک هزار نفر بود، مسلمانان فقط سیصد نفر بودند. در سـپاه قـریش یکصـد سـوار     
طور کامـل  ه ز مسلمانان بوجود داشت و مسلمانان فقط دو اسب داشتند. تعداد معدودي ا

 پوش بودند. از طرف دیگر تمام افراد سپاه قریش از سر تا پا زره مسلح بودند،
ط چهـارده  معلوم شد که از مسلمانان فق از پایان جنگتمام این موارد، پس با توجه به 

که شش نفر از آنان مهاجر و هشت نفر دیگر از انصـار بودنـد. ولـی از     اند شدهنفر شهید 
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طرف دیگر، قدرت اصلی قریش درهم شکسته و تک تک سران قریش کـه در شـجاعت،   
ه، عتبـه، ابوجهـل،   سالار قریش بودند، به قتل رسـیدند. از میـان آنـان، شـیب     معروف و سپه

حجـاج سـرور و   و منبه بـن ال  بن خلف أميةسود، عاص بن هشام، بن الأ ةزمعابوالبختري، 

از لشکریان قریش نزدیک به هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر به اسـارت   تاجِ سرِ قریش بودند.
گرفته شدند، از اسراي جنگی، عتبه و نضر بن حارث کشته و بقیـه بـه صـورت اسـیر بـه      

عباس، عقیل (برادر حضرت علی) و ابوالعاص داماد  ندر میان آنا انتقال داده شدند.ه مدین
 نیز وجود داشتند. آن حضرت 

شـد و   مـی ها چنین بود که هرکجا جسدي مشاهده  روش معمول آن حضرت در جنگ
شـدگان در ایـن    د کشـته . ولی به علت تعداد زیـا )1(دادند تا به خاك سپرده شود دستور می

یک به صورت جداگانه کار مشکلی بود، لذا تمام اجساد را در چـاه بزرگـی   هرجنگ دفن 
که در آنجا بود، انداختند. اما جسد امیه چون باد کرده و گندیـده بـود و امکـان انتقـال آن     

 نبود، در همانجا به خاك سپرده شد. هنگامی که اسراي جنگی به محضـر آن حضـرت   
کی از خویشاوندان حضرت سوده نیز در میان آنان در مدینه آورده شدند، سهیل بن عمر ی

اختیار به وي گفت: تو هم مانند زنان خود را در زنجیر قـرار   وقتی سوده او را دید بی ،بود
 )2(توانستی بجنگی تا اینکه کشته شوي! اي؟ نمی داده

اسیران جنگی دوتا، دوتا یا چهارتا، چهارتا تقسیم شده و بـراي نگهـداري بـه صـحابه     
دادند  ها به خوبی رفتار شود. صحابه به آنان غذا می ه شدند و دستور داده شد تا با آنسپرد

ها ابوعزیز برادر حضرت مصـعب   کردند. در میان آن و خودشان بر تغذیه از خرما اکتفا می
اش برده بود هنگـام   گوید: آن مرد انصاري که مرا به خانه بن عمیر نیز وجود داشت. او می

خوردند. من از ایـن برخـورد خـوب     دادند و خودشان خرما می ه من نان میشام و ناهار ب
امتناع ورزیده و دوباره به ها از گرفتن آن  دادم، ولی آن ها می آنان شرمنده شده نان را به آن

 روض الانف. -1
 ابن هشام. -2
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بود که با اسیران بـه خـوبی    گرداندند. و این بنا بر توصیه و تأکید رسول اکرم  میمن بر
 .)1(رفتار شود

بود کـه فـوق العـاده فصـیح و بلیـغ بـود و علیـه آن        » سهیل بن عمرو«اسراء، یکی از 
گشود. حضـرت   آمیز می هاي اهانت در جلسات و مجامع عمومی لب به سخن حضرت 

دوبـاره   عمر اظهار داشت: یا رسول االله! اجازه دهیـد دو دنـدان زیـرین او را درآوریـم تـا     
اگر من او را مثله کنم گرچه پیامبر «د: فرمودن آن حضرت  نتواند به خوبی سخن گوید.

حضرت عباس پیـراهن نداشـت،    .)2(»هستم با وجود این، خداوند مرا نیز مثله خواهد کرد
 بـن ابـی رئـیس    عبـداالله  پیراهن هـیچکس انـدازه تـن او نبـود.     قامتش چنان بلند بود که

ي مـذکور اسـت   قد او بود، پیراهنش را خواست و به او داد. در صحیح بخار المنافقین هم
هنگام مرگ عبداالله، پیراهن مبارك خـود را بـه جـاي کفـن در عـوض       که رسول اکرم 

 .)3(همان احسان به او پوشانده بود
به مدینه آمدند با اصـحاب در   عموماً چنین روایت شده است که وقتی رسول اکرم 

ر داشت: همۀ ها را چکار کنیم؟ حضرت ابوبکر اظها بارة اسراي بدر مشورت کردند که آن
ها را رهـا کنـیم. امـا     ها فدیه گرفته و آن ها خویشاوندان و عزیزان ما هستند، لذا از آن این

حضرت عمر که به نظـر وي در مقابـل اسـلام دوسـت و دشـمن، خویشـاوند و عزیـز و        
یـک از  رمود که همۀ آنان کشته شـوند و هر نزدیک، هیچ فرقی نداشتند، چنین اظهار نظر ف

نظـر حضـرت ابـوبکر را     ویشاوند و عزیز خود اقدام کند. رسـول اکـرم   ما به کشتن خ
پسندیده فدیه گرفت و آنان را رها کردند. آنگاه بر این عمل، عتاب و تهدیـد الهـی نـازل    

 شد که:

ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ� ﴿ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  �َّ
َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ  .]٦٨[الأنفال:  ﴾٦٨سَبَقَ لمََسَّ

 .1338طبري / -1
 .1344طبري / -2

 .422/ ساریباب الكسوة للأ، صحیح بخاري -3
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نوشته قبلی تقدیر الهی نبود در مقابل آنچه فدیه گرفتید عـذاب بزرگـی بـر شـما      گر«
 .»شد نازل می

و حضرت ابوبکر عتاب الهی را شنیده گریه کردند. این روایت در تمام  رسول اکرم 
کتب تاریخ و در احادیث نیز مذکور است. ولی در بیان سـبب و علـت عتـاب و تهدیـد،     

وایتی که در ترمذي مذکور است، خلاصۀ آن چنین است: تا آن اختلاف نظر وجود دارد. ر
موقع در بارة مال غنیمت حکمی نازل نشده بـود و طبـق عـرف و رسـم معمـول عـرب،       

آوري مال غنیمت شدند، لذا عتاب بر این امر نازل شـد، ولـی چـون     صحابه مشغول جمع
قـرار گرفـت و دسـتور    نسبت به آن قبلاً دستوري نازل نشده بود، لذا آن جرم مورد عفـو  

داده شد که آنچه از مال غنیمت به دست آمده است، حلال است. در قرآن مجیـد پـس از   
 :ذکر عتاب، این جمله مذکور است

﴿ ْ ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗا فَُ�وُا  .]٦٩[الأنفال:  ﴾مِمَّ
ل و در این آیه به وضوح ثابت شده که آنچه از مال و منال کفار به دست آمده حلا

 مال غنیمت بوده است.
شود که این عتاب برگرفتن فدیـه   از روایت صحیح مسلم و ترمذي معلوم می ،خلاصه
آوري مال غنیمت نازل گردید. در صحیح مسلم این الفاظ مذکور اند: وقتی آیـۀ   و یا جمع

فوق نازل شد آن حضرت گریـه کردنـد و چـون حضـرت عمـر علـت گریـه را پرسـید،         
 مودند:فر

بْ�ِ «
َ
  يأ

َ
فِدَاءَ ا عَلى

ْ
خْذِهِمِ ال

َ
صْحَابكَُ مِنْ أ

َ
ِي عَرَضَ عََ�َّ أ

َّ
 .»لذ

گـرفتن یارانـت نـازل گردیـده، گریـه       بـارة فدیـه  نچه از جانب خداونـد در  آ یعنی بر«
 .»کنم می

اند که عتاب بر این نازل شد که چـرا اسـیران جنگـی کشـته      عموماً مردم چنین فهمیده
 اند: آیه استدلال گرفتهها این  نکه آن. چنااند شدهن

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
 .]٦٧[الأنفال:  ﴾ۡ�
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دامی که در میدان نبرد، خوب جنگ و خونریزي نشود، خلاصۀ این آیه چنین است: ما
و خونریزي اسـیر   شود که اگر قبل از قتل گرفتن اسیر مناسب نیست. و از این معلوم نمی

 شدند، پس از پایان جنگ باید کشه شوند.
ها  شد و آن یک از اسراي جنگی مبلغ چهار هزار درهم فدیه گرفته میبه هرحال، از هر

 شـدند.  تند، بدون فدیه آزاد مـی کردند، و کسانی که توانایی پرداخت آن را نداش را رها می
د داشتند، به آنان دستور داده شد تا هرکـدام  ها که خواندن و نوشتن را یا البته کسانی از آن

. )1(شـود  از آنان به ده نفر از کودکان مسلمانان، خواندن و نوشتن را بیاموزد، آنگاه آزاد می
 .)2(حضرت زید بن ثابت خواندن و نوشتن را از همین طریق یاد گرفته بود

عرض کردند: حضرت عباس خواهرزادة ما است، لـذا   انصار به محضر آن حضرت 
بر اساس اصـل   کنیم. ولی رسول اکرم  گیریم و بدون فدیه آزادش می ما از او فدیه نمی

و او نیز فدیه داد. مبلـغ معمـول فدیـه     ،)3(عدالت و مساوات این درخواست را نپسندیدند
دار  . حضـرت عبـاس سـرمایه   شد چهار هزار درهم بود، ولی از ثروتمندان بیشتر گرفته می

بود، لذا از او مبلغ بیشتري فدیه اخذ گردید. عباس از اینکه از وي بیشتر فدیه گرفته شده 
مساوات در اسلام، فرق دانست که براساس اصل  شکایت کرد، ولی نمی به آن حضرت 

 و تفاوت دور و نزدیک، خویشاوند و بیگانه، عام و خاص از میان رفته است. از یک سـو 
ولـی از سـوي دیگـر، محبـت طبیعـی       شد. ایض، مساوات اینگونه رعایت میدر انجام فر

حضرت عباس چنان بر آن حضرت عارض شده بود که شبانگاه وقتی صداي نالـۀ عبـاس   
شدن دست و پاهایش به گوش آن حضرت رسید، چنان مضـطرب شـدند کـه     بر اثر بسته

آنگـاه آن حضـرت    ا بـاز کردنـد،  صـحابه دسـت و پاهـایش ر   نتوانستند استراحت کننـد.  
 استراحت فرمودند.

 .247مسند احمد / -1
 .14طبقات ابن سعد / -2
 .572/ 1صحیح بخاري  -3
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ابوالعاص داماد آن حضرت نیز جزو اسیران جنگی بود، نزد او فدیه وجود نداشت، بـه  
در مکـه پیـام فرسـتاد کـه مبلـغ       همسر خود حضرت زینب دختر گرامی رسول اکـرم  

 بنـدي را کـه هنگـام ازدواج مـادرش حضـرت     اش را بفرستد. حضرت زینب گردن  یهفد
خدیجه به او داده بـود، بـرایش فرسـتاد. هنگـامی کـه آن حضـرت آن را مشـاهده کـرد،         

بند را کـه یادگـار مـادرش     این گردن ،خاطرات بیست و پنج سال پیش برایش تجدید شد
 .)1(»گرداندندبا طیب خاطر پذیرفته و آن را بازهست به او بازگردانید. صحابه 

 و حضـرت زینـب را بـه مدینـه فرسـتاد.      آمـد پس از اینکه ابوالعاص آزاد شد به مکه 
پس از چنـد سـال بـا کالاهـاي بسـیاري بـه قصـد         والعاص تاجر و بازرگان بزرگی بود،اب

هـاي مسـلمانان او را بـا     تجارت به سوي شام حرکت کرد. هنگام بازگشت از شام، گشتی
طـور  ه ب تمام اسباب و کالاهایش اسیر کردند و کالاها را میان خود تقسیم کردند. خودش

به صـحابه   مخفیانه نزد حضرت زینب درآمد. حضرت زینب او را پناه داد. رسول اکرم 
گردانید، آنان بـا طیـب خـاطر    هاي ابوالعاص را به او بازدانید کالا فرمود: اگر مصلحت می

گرداندند. این بار ابوالعاص متأثر شـد و بـه اسـلام    یرفته و تمام کالاهایش را به وي بازپذ
او به مکه آمد و با تمام شریکان تجاري خود تسـویه حسـاب کـرد و گفـت: مـن      گرایید. 

ام تا شـما نپنداریـد کـه     ام و براي تسویه حساب با شما به اینجا آمده مشرف به اسلام شده
 .)2(هاي ما را خورد و از ترس طلبکاران مسلمان شدابوالعاص کالا

 خبر شکست کفار و ممنوعیت گریه و نوحه
عزا برپا شد، ولی به لحـاظ  ها ماتم و  بدر به مکه رسید، در تمام خانه وقتی خبر جنگ

کردن را ندارد. در آن جنگ سه فرزنـد   کس حق گریهغیرت منادي قریش ندا داد که هیچ 
اي  اسود کشته شده بودند و قلبش آکنده از غم و اندوه بود، اما بر اثر عزت و غیرت قبیلـه 

 و ابوداود. 1348طبري / -1
 تاریخ طبري. -2
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اي از یک طرف به گوشـش رسـید، فکـر کـرد      اي گریهکرد. اتفاقاً یک روز صد گریه نمی
کند؟ آیا  اند. به نوکرش گفت: ببین چه کسی گریه می کردن را داده ید قریش اجازة گریهشا

خواهم خوب گریـه   ور است و می ام آتش شعله کردن مجاز شده است؟ زیرا در سینه گریه
شت: زنی شـترش را گـم   شخصی آمد و اظهار دا تا اطمینان خاطر برایم حاصل شود. کنم

 اختیار این شعر خارج شد: کند. از زبان اسود بی کرده از این جهت گریه می

 ن يضـــــــــل لهـــــــــا بعـــــــــيرأتبكـــــــــي إ
 

ـــــــــوم الســـــــــهود  ـــــــــن الن ـــــــــا م  ويمنعه
 

ــــــــن  ولا تبكــــــــي عــــــــلى بكــــــــر ولك
 

 عـــــــــلى بـــــــــدر تقـــــــــاصرت الجـــــــــدود 
 

 ن بكيــــــــت عــــــــلى عقيــــــــلإ فبكــــــــى
 

 ســــــــــودوبكــــــــــى حارثــــــــــا أســــــــــد الأ 
 

. گریه مکن. بر بدر اشک بریـز،  آید و او را خواب نمی کند، بر گم شدن شتر گریه می(
یل و حارث گریه کن کـه شـیر   کنی بر عق یاري نکرد، اگر گریه مییی که قضا و تقدیر جا

 .)شیران بودند
عمیر بن وهب در میان قریش از دشمنان سرسخت اسلام بود، او و صفوان بن امیه در 

سوگند بـه خـدا!   «کردند. صفوان گفت:  اري میشدگان بدر عزاد کشته نشسته و بر» حجر«
بـود و   اگر بر مـن وام نمـی   گویی، . عمیر گفت: راست می»اي ندارد حالا دیگر زندگی مزه

رساندم و  رفتم محمد را به قتل می سرپرستی فرزندان نبود، سوار بر اسب شده و می بیم بی
ها و فرزندان  : در فکر وامگشتم. فرزندم نیز جزو اسیران در آنجا است. صفوان گفت برمی

. عمیـر بـه خانـه آمـد و شمشـیر خـود را       مگیـر  عهده می ها را بر نباش، من مسئولیت آن
زهرآگین کرد و به مدینه رفت. حضرت عمر قیافه و حال غیر طبیعی او را مشـاهده کـرد،   

برد. آن حضرت فرمود: عمـر!   گلویش را گرفت و فشرد و او را به محضر رسول اکرم 
اي؟ وي اظهـار   ش کن. عمیر نزدیک بیا! آنگـاه از وي پرسـید: بـا چـه قصـدي آمـده      رهای

ام. آن حضـرت فرمودنـد: شمشـیر را چـرا حمایـل       داشت: به قصـد آزادي فرزنـدم آمـده   
اي؟ عمیر گفت: آخر شمشیرها در بدر چه عملی انجام دادند؟ آن حضرت فرمودنـد:   کرده

آن  ایـد؟ عمیـر چـون ایـن کـلام      وطئه کردهنشسته براي قتل من ت» حجر«تو و صفوان در 
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اختیار گفت: محمد! بدون ترتید تو پیامبر خـدا   حضرت را شنید مبهوت و متحیر شد و بی
هستی، سوگند به خدا! جز من و صفوان کسی دیگر از این تصمیم اطلاعی نداشته اسـت.  

نیدند. شـدن عمیـر را ش ـ   قریش که منتظر شنیدن خبر قتل آن حضرت بودند، خبر مسلمان
عمیر مسلمان شد و شجاعانه به مکه آمد. جایی که هر فـرد آن در آن موقـع تشـنۀ خـون     

قـدر حـالا بـا    با دوسـتان اسـلام دشـمن بـود، همان     مسلمانان بود. عمیر به قدري که قبلاً
کثیري را بـا  دعوت اسلام را منتشر ساخت و جمع  دشمنان اسلام دشمنی داشت. در مکه

 .)1(نور اسلام منور ساخت

**** 

 .1354طبري به نقل از عروه بن زبیر / -1
                                           



 تصویر غزوة بدر در قرآن

ها دارد، این است کـه خداونـد متعـال در     یکی از امتیازاتی که این غزوه بر دیگر غزوه
طور مفصل داستان آن را بیان کرده است و سوره انفال را به منظور توضـیح  ه قرآن مجید ب

ست. براي فهـم  اي از مسائل مربوطه اختصاص داده ا احسانات و انعامات خود و بیان پاره
 تر از قرآن مجید بر صفحۀ گیتی وجود ندارد: صحیح داستان بدر، هیچ منبعی موثق

ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّمَا﴿ -1 ُ ٱإذَِا ذُكرَِ  �َّ زَادَۡ�هُمۡ  ۥوجَِلَتۡ قُلُوُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  �َّ
 ُ ٰ رَّ�هِِمۡ َ�تَوَ�َّ ِينَ ٱ ٢ونَ إيَِ�نٰٗا وََ�َ لَوٰةَ ٱيقُيِمُونَ  �َّ ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفِقُونَ  لصَّ وَْ�ٰٓ�كَِ  ٣وَمِمَّ

ُ
هُمُ  أ

َّهُمۡ دَرََ�تٌٰ عِندَ رَّ�هِِمۡ وَمَغۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِ�مٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ اۚ ل ٓ  ٤حَقّٗ خۡرجََكَ رَ�ُّكَ مِنۢ بيَۡتكَِ  كَمَا
َ
أ

 ِ �َّمَا �سَُاقُونَ  ۡ�َقِّ ٱِ�  يَُ�دِٰلوُنكََ  ٥لََ�رٰهُِونَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ �نَّ فَرِ�قٗا مِّنَ  ۡ�َقِّ ٱب
َ
َ كَ� َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

ُ ٱيعَِدُُ�مُ  �ذۡ  ٦وهَُمۡ ينَظُرُونَ  لمَۡوۡتِ ٱإَِ�  آ�فَِتَۡ�ِ ٱإحِۡدَى  �َّ نَّ َ�ۡ�َ  لطَّ
َ
هَا لَُ�مۡ وَتوََدُّونَ أ َّ�

َ
�

وۡكَةِ ٱذَاتِ  ُ ٱنُ لَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ تَُ�و لشَّ ن ُ�قَِّ  �َّ
َ
 ٧ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ�قۡطَعَ دَابرَِ  ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ۡ�َقَّ ٱأ

لَُ�مۡ  سۡتَجَابَ ٱ�سَۡتَغِيثُونَ رَ�َُّ�مۡ فَ  إذِۡ  ٨ لمُۡجۡرِمُونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  لَۡ�طِٰلَ ٱوَُ�بۡطِلَ  ۡ�َقَّ ٱ ِ�ُحِقَّ 
لۡفٖ مِّنَ 

َ
ُ�م بِ� ّ�ِ مُمِدُّ

َ
ۡ ٱ� ُ ٱجَعَلَهُ  وَمَا ٩مُرۡدِ�َِ�  مََ�ٰٓ�كَِةِ ل ىٰ وَِ�طَۡمَ�نَِّ بهِِ  �َّ  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ

ِۚ ٱإِ�َّ مِنۡ عِندِ  �َّۡ�ُ ٱقُلُوُ�ُ�مۡۚ وَمَا  َ ٱإنَِّ  �َّ يُ�مُ  إذِۡ  ١٠عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  �َّ مَنَةٗ  �ُّعَاسَ ٱُ�غَشِّ
َ
أ

ِلُ عَلَيُۡ�م مِّنَ  طَُهِّرَُ�م بهِِ  مَاءِٓ لسَّ ٱمِّنۡهُ وَُ�َ�ّ يَۡ�نِٰ ٱوَُ�ذۡهبَِ عَنُ�مۡ رجِۡزَ  ۦمَاءٓٗ ّ�ِ �طَِ  لشَّ وَلَِ�ۡ
ٰ قُلُو�ُِ�مۡ وَُ�ثبَّتَِ بهِِ  قۡدَامَ ٱَ�َ

َ
ْ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱيوُِ� رَ�ُّكَ إَِ�  إذِۡ  ١١ ۡ� ّ�ِ مَعَُ�مۡ َ�ثَبّتُِوا

َ
ِينَ ٱ� َّ� 

لِۡ� ِ� قُلُوبِ 
ُ
ْۚ سَ� ِينَ ٱءَامَنُوا ْ ٱفَ  لرُّعۡبَ ٱَ�فَرُواْ  �َّ ۡ�نَاقِ ٱفَوۡقَ  ۡ�ُِ�وا

َ
ْ ٱوَ  ۡ� مِنۡهُمۡ ُ�َّ َ�نَانٖ  ۡ�ُِ�وا

ْ  َ�لٰكَِ  ١٢ �َّهُمۡ شَآقُّوا
َ
َ ٱبِ� َ ٱوَمَن �شَُاققِِ  ۚۥ وَرسَُوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإنَِّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  ١٣ لۡعِقَابِ ٱشَدِيدُ  �َّ

نَّ  َ�لُِٰ�مۡ 
َ
هَا ١٤ �َّارِ ٱللَِۡ�فٰرِِ�نَ عَذَابَ  فَذُوقُوهُ وَأ ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِينَ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا لَقيِتُمُ  �َّ َ�فَرُواْ  �َّ

دۡباَرَ ٱزحَۡفٗا فََ� توَُلُّوهُمُ 
َ
ا إَِ�ٰ فئَِةٖ   ٓۥيوَُلهِِّمۡ يوَۡمَ�ذِٖ دُبرَُهُ  وَمَن ١٥ ۡ� ً وۡ مُتَحَّ�ِ

َ
إِ�َّ مُتَحَرّفِٗا لّقِتَِالٍ أ

ِ ٱقَدۡ باَءَٓ بغَِضَبٖ مِّنَ �َ  وَٮهُٰ جَهَنَّمُۖ وَ�ئِۡسَ  �َّ
ۡ
َ ٱَ�قۡتُلُوهُمۡ وََ�ِٰ�نَّ  فَلمَۡ  ١٦ لمَۡصِ�ُ ٱوَمَأ َ�تَلهَُمۡۚ  �َّ
َ ٱوَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ  َ ٱمِنۡهُ بََ�ءًٓ حَسَنًاۚ إنَِّ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱرََ�ٰ وَِ�ُبِۡ�َ  �َّ سَمِيعٌ عَليِمٞ  �َّ
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نَّ  َ�لُِٰ�مۡ  ١٧
َ
َ ٱوَأ �ن تنَتَهُواْ  لۡفَتۡحُۖ ٱ�سَۡتَفۡتحُِواْ َ�قَدۡ جَاءَُٓ�مُ  إنِ ١٨ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱمُوهنُِ كَيۡدِ  �َّ

ْ َ�عُدۡ وَلَن ُ�غِۡ�َ عَنُ�مۡ فئَِتُُ�مۡ شَۡ�  نَّ  ٔٗ َ�هُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ �ن َ�عُودُوا
َ
َ ٱ ا وَلوَۡ كَُ�تَۡ وَأ مَعَ  �َّ

  .]١٩-٢[الأنفال:  ﴾١٩ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ
هایشان بترسد و هرگـاه بـر    جز این نیست که مومنان آنانند که هرگاه االله یاد شود دل«

کند و آنان بر پروردگـار خـویش اعتمـاد     آنان آیات او تلاوت شود ایمان آنان را زیاده می
کننـد.   ایـم خـرج مـی    از آنچه به آنان رزق دادهدارند و  هایی که نماز را برپا می کنند. آن می

لنـد، آمـرزش و رزق نیکـو    براي آنان نزد پروردگارشان درجات ب ،آنان مؤمنان راستین اند
که بیرون آورد تو را پروردگار تو از خانه تو با حق و همانا گروهی از مومنان هست. چنان

نکه حق براي آنان ظـاهر شـد،   کردند با تو در امر حق پس از ای ناخشنود بودند. جدال می
نگرند. و به یادآور نعمت الهی را آنگاه  شوند و آنان در آن می گویا به سوي مرگ رانده می

که خداوند به شما یکی از دو گروه را وعده داد که آن مال شما باشد و دوست داشتید که 
فرمـان   خواست کـه حـق را ثابـت کنـد بـا      با گروه غیر جنگی روبرو شوید و خداوند می

گرچـه   ،خویش و ریشۀ کـافران را برکنـد. تـا حـق را ثابـت کنـد و باطـل را نـابود کنـد         
خواستید از پرودگار خویش پس اجابت کرد  گناهکاران ناشخنود باشند. آنگاه که فریاد می

دعاي شما را اینکه کمک خواهم کرد شما را هزار فرشته که از پس خویش گروهی دیگر 
طاري کرد بر شما پینکی را به طور آرامش از جانـب خـود و فـرود     آورند. آنگاه که را می

آورد از آسمان آبی را بر شما تا پاك کند شما را با آن و آلـودگی شـیطان را از شـما دفـع     
هاي شما را استوار سازد. هنگامی که پروردگـار   هاي شما را محکم کند و قدم کند و تا دل

هستم پـس اسـتوار سـازید مؤمنـان را بـه      شما تو بسوي فرشتگان وحی فرستاد که من با 
هاي کافران رعب و وحشت خواهم انداخت. پـس بزنیـد اي مسـلمانان بـر      زودي در دل
بند و مفصل را. این به سبب آن است کـه آنـان بـا االله و     ها و بزنید از آنان هر بالاي گردن

الله سـخت  رسولش مخالفت کردند و هرکس با االله و رسولش مخالفت کنـد پـس همانـا ا   
دهنده است. این را بچشید و بدانید کـه بـراي کـافران عـذاب دوزخ مهیاسـت. اي       عذاب
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هرگاه با انبوه کافران برخورد کردید پس پشت بـه آنـان نکنیـد. و هـرکس در آن      !مؤمنان
روز پشت به آنان کند مگر به قصد حمله دوباره یا به گروه خودي پناه جویند پس همانـا  

ته و جایگاهش آتش دوزخ است و بدجایی اسـت. پـس شـما نکشـتید     االله بازگشبا خشم 
نزدي آنان را بلکه االله زد آنان را و تـا   !بلکه خداوند کشت آنان را و تو اي محمد ،آنان را

همانا االله شنوا و داناسـت. حـال ایـن     ،عطا کند مسلمانان را از جانب خویش عطاي نیکو
فران است. اي کافران! اگر مطلب فتح و پیروزي کننده حیله کا است و بدانید که االله سست

اسـت بـراي شـما و اگـر     کردید پس آمد فتح نزد شما و اگر باز ایستید پـس آن بهتـر    می
کند از شما جماعـت شـما هـیچ چیـزي را گرچـه       گردیم و دفع نمی میزهم بابازگردید ما

 .»بسیار باشد و بدانید که خداوند با مسلمانان است

ْ عۡلَمُوٓ ٱ۞وَ ﴿ -2 ِ ُ�ُسَهُ  ا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱوَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�ِ ٱوَ  ِ  لسَّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم ب ٰ َ�بۡدِناَ يوَۡمَ  �َّ نزَۡ�اَ َ�َ
َ
 ۡ�ََ� ٱيوَۡمَ  لۡفُرۡقَانِ ٱوَمَآ أ

ُ ٱوَ  انِ� ۡ�َمۡعَ ٱ ءٖ قَدِيرٌ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ِ  إذِۡ  ٤١َ�َ نتُم ب

َ
ۡ�يَاٱ لۡعُدۡوَةِ ٱأ ُّ�  ِ كۡبُ ٱوَ  لۡقُصۡوَىٰ ٱ لۡعُدۡوَةِ ٱوهَُم ب  لرَّ

سۡفَلَ مِنُ�مۡۚ وَلوَۡ توََاعَد�ُّمۡ َ� 
َ
َقِۡ�َ  لمِۡيَ�دِٰ ٱِ�  خۡتَلَفۡتُمۡ أ ُ ٱوََ�ِٰ�ن ّ�ِ مۡرٗ� َ�نَ مَفۡعُوٗ�  �َّ

َ
أ

 َ َ ٱمَنۡ َ�َّ َ�نۢ بيَّنَِةٖ� �نَّ  هۡلكَِ مَنۡ هَلَكَ َ�نۢ بيَّنَِةٖ وََ�حۡيَٰ ّ�ِ يرُِ�َ�هُمُ  إذِۡ  ٤٢لسََمِيعٌ عَليِمٌ  �َّ
ُ ٱ رَٮَٰ�هُمۡ كَثِٗ�� لَّفَشِلۡتُمۡ وََ�ََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  �َّ

َ
مۡرِ ٱِ� مَنَامِكَ قَليِٗ�ۖ وَلوَۡ أ

َ
َ ٱوََ�ِٰ�نَّ  ۡ� مَۚ سَلَّ  �َّ

دُورِ ٱعَليِمُۢ بذَِاتِ  ۥإنَِّهُ  ۡ�يُنُِ�مۡ قَليِٗ� وَُ�قَلّلُُِ�مۡ ِ�ٓ  ۡ�َقَيۡتُمۡ ٱيرُِ�ُ�مُوهُمۡ إذِِ  �ذۡ  ٤٣ لصُّ
َ
ِ�ٓ أ

ۡ�يُنهِِمۡ ِ�َقِۡ�َ 
َ
ُ ٱأ مۡرٗ� َ�نَ مَفۡعُوٗ�ۗ �َ�  �َّ

َ
ِ ٱأ مُورُ ٱترُجَۡعُ  �َّ

ُ
هَا ٤٤ ۡ� ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إذَِا ءَ  �َّ امَنُوٓا

ْ ٱلَقيِتُمۡ فئَِةٗ فَ  ْ ٱوَ  ثبۡتُُوا َ ٱ ذۡكُرُوا ْ  ٤٥كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ طِيعُوا
َ
َ ٱ وَأ وََ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ

ْۚ ٱتََ�زٰعَُواْ َ�تَفۡشَلُواْ وَتذَۡهَبَ رِ�حُُ�مۡۖ وَ  وٓا َ ٱإنَِّ  صِۡ�ُ ِٰ�ِ�نَ ٱمَعَ  �َّ ِينَ ٱنوُاْ كَ تَُ�و وََ�  ٤٦ ل�َّ َّ� 
ْ مِن دَِ�رٰهِمِ َ�طَرٗ� وَرئِاَءَٓ  ونَ عَن سَبيِلِ  �َّاسِ ٱخَرجَُوا ِۚ ٱوََ�صُدُّ ُ ٱوَ  �َّ بمَِا َ�عۡمَلُونَ ُ�يِطٞ  �َّ

  .]٤٧-٤١[الأنفال:  ﴾٤٧
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و بدانید هرآنچه شما از کافران به غنیمـت گرفتیـد پـس یـک پـنجم آن بـراي االله و       «
اگر شما بـه االله ایمـان    ،ندان و یتیمان و مساکین و مسافران استرسولش و براي خویشاو

باطل جـدا شـد روزي    اید و به آنچه فرو فرستادیم بر بندة خویش روزي که حق از آورده
هم برخورد کردند و االله بر هرچیز تواناست. آنگاه که شما در کناره نزدیـک  که دو گروه با

کردید البتـه اخـتلاف    اگر با یکدیگر وعده جنگ میتر از شما بود و  بودید و کاروان پایین
خواست به انجام برساند. تـا   کردید در معیاد لیکن خداوند جمع کرد تا کاري را که می می

هلاك شود کسی که هلاك شده است پس از حجت و زنده ماند کسـی کـه زنـده مانـده     
آنـان را در  است پس از حجت و همانا خداوند شـنوا و داناسـت. هنگـامی کـه خداونـد      

شـدید و در کـار    داد البته بزدل می خواب به تو اندك نشان داد و اگر آنان را زیاد نشان می
ه او بـه رازهـاي   ن ـید سلامت داشـت و هرآ کردید و لیکن خداون جنگ با یکدیگر نزاع می

ها آگاه است. و آنگاه که با یکدیگر روبرو شدید آنان را در چشم شـما انـدك نشـان     سینه
ما را در چشم آنان نیز اندك تا به انجام برساند خداوند آنچه را که کردنـی بـود و   داد و ش

هرگاه روبرو شدید با گروهی  !شوند. اي مسلمانان به سوي خدا همه کارها بازگردانده می
پس ثابت باشید و االله را بسیار یاد کنید تا شاید شما رستگار شـوید. و از االله و رسـول او   

یکدیگر نزاع نکنید پس در این صورت بزدل شـوید و قـوت و شـوکت    پیروي کنید و با 
رود و صبر کنید همانا االله با صبرکنندگان است. و مباشید مانند کسـانی کـه    شما از بین می

دارنـد و   میایی بیرون شدند و از راه خـدا بـاز  هاي خود از روي سرکشی و خودنم از خانه
 .»کنند در برگیرنده است خدا به آنچه عمل می

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿ -3
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُّ� 

ُ ٱوَ  ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ�  ٦٧عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ خَذُۡ�مۡ  �َّ
َ
ٓ أ ُ�مۡ �يِمَا سَبَقَ لمََسَّ

ْ  ٦٨يمٞ عَذَابٌ عَظِ  ا غَنمِۡتُمۡ حََ�ٰٗ� طَيّبِٗاۚ وَ  فَُ�وُا ْ ٱمِمَّ ۚ ٱ �َّقُوا َ َ ٱإنَِّ  �َّ [الأنفال:  ﴾٦٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

٦٩-٦٧[.  
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سزاوار پیامبر نیست که اسیر بگیرد تا اینکه قتل بسیار در زمین به وجود بیاورد شـما  «
خواهد و االله غالب و با حکمـت اسـت.    خواهید و االله آخرت را می کالاي اندك دنیا را می

رسید به شما در آنچـه گرفتیـد عـذاب     اگر حکم خداوند جلوتر صادر نشده بود، البته می
همانـا خـدا    ،بزرگ. پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید حلال پـاکیزه و بترسـید از خـدا   

 .»بخشاینده و مهربان است

هَا﴿ -4 ُّ�
َ
�   �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ىٰٓ ٱيدِۡيُ�م مِّنَ قُل لمَِّن ِ�ٓ � َ�ۡ

َ
ُ ٱإنِ َ�عۡلَمِ  ۡ� َّ�  � ِ� قُلُو�ُِ�مۡ خَۡ�ٗ

خِذَ مِنُ�مۡ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡۚ وَ 
ُ
ٓ أ ا � مِّمَّ ُ ٱيؤُۡتُِ�مۡ خَۡ�ٗ ْ خِيَاَ�تَكَ  �ن ٧٠َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ يرُِ�دُوا

َ ٱَ�قَدۡ خَانوُاْ  مَۡ�نَ مِنۡهُمۡۗ وَ  �َّ
َ
ُ ٱمِن َ�بۡلُ فَأ   .]٧١-٧٠[الأنفال:  ﴾٧١عَليِمٌ حَكِيمٌ  �َّ

هـاي   آنان را که در دست شما اند از اسیران اگر بداند خداونـد در دل  :بگو !اي پیامبر«
 دهد به شما بهتر از آنچه از شما گرفته شده است و بیـامرزد شـما را و   شما نیکی البته می

را داشته باشـند پـس هرآینـه بـه االله      االله بخشاینده و مهربان. و اگر آنان قصد خیانت با تو
 .»حکمت استالب کرد بر آنان و خدا دانا و باپیشتر پس غ اند کردهخیانت 

 هنگام غزوه احد، خداوند این احسان خود را چنین بیان کرده است:

ُ�مُ  وَلَقَدۡ ﴿ ُ ٱنََ�َ ذلَِّةۖٞ فَ  �َّ
َ
نتُمۡ أ

َ
ْ ٱببَِدۡرٖ وَأ َ ٱ �َّقُوا  .]123عمران:  آل[﴾١٢٣كُرُونَ لعََلَُّ�مۡ �شَۡ  �َّ

پـس از االله   ؛همانا خداوند در بدر شما را یاري کـرد زمـانی کـه شـما نـاتوان بودیـد      «
 .»بترسید تا سپاسگذار باشید
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این امر  ،پس از بیان ساده وقایع بدر، وقت آن رسیده است که با تحقیق و تعمق بیشتر
آیا همچنان که عمـوم مورخـان    ز غزوة بدر چه بوده است؟بررسی شود که هدف واقعی ا

، هدف غارت کاروان قریش بود و یا دفاع و جلوگیري از حملۀ آنان؟ من بـر  اند کردهبیان 
این امر آگاهی کامل دارم که میان تاریخ و محکمۀ عدالت فـرق و تفـاوت وجـود دارد، و    

رأي در مورد یـک پرونـدة اداري و   دانم که طرز داوري تاریخ با صادرکردن  این را هم می
ام نگاشـتن وقـایع و مطالـب     پذیریم که وظیفه یا نظامی کاملاً مغایر است. و این را هم می

است قضاوت و داوري و صدور رأي نیست. ولی چه بایـد کـرد، صـورت مسـئله چنـین      
است که یک واقعۀ تاریخی وضعیت حیثیت یک پروندة دادگاه را به خود گرفته اسـت. از  
این جهت به ناچار از دایرة کاري خود بیرون رفته قلم را به سوي نگاشتن یک پرونـده و  

نویسـان   ام. و از این امر که در این باره عموم مورخان و سیره داوري در بارة آن سوق داده
طرف مقابل من هستند، هیچگونه باکی هم ندارم. به زودي معلوم خواهد شد که حـق بـه   

کـلام در ایـن رابطـه بـه خـوبی       سلسـله کند. به منظور اینکه  ا فتح میتنهایی تمام جهان ر
نخسـت بایـد بنگـریم کـه براسـاس       ر داشته باشد و از هـم گسسـته نشـود.   نظر ما قرامد

 چه بوده است؟» بدر«تحقیقات ما صورت اصلی واقعۀ 
در تمام مکه غوغاي انتقام و خونخواهی را » حضرمی«جریان از این قرار است که قتل 

هاي محدودي نیز به وقوع پیوست. هـردو گـروه، یعنـی     رپا کرد و در این رابطه درگیريب
قریش در مکه و مسلمانان در مدینـه از یکـدیگر بیمنـاك بودنـد و همچنانکـه در چنـین       

شوند، (در همـین اثنـا کـاروان     مواقعی خبرهاي نادرست و غیر واقعی تبدیل به شایعه می
شایع گشـت  ه بود و هنوز در شام بود که) این خبر منتشر و بازرگانی ابوسفیان به شام رفت

که مسلمانان قصد حمله به کاروان ابوسفیان و غـارت آن را دارنـد. ابوسـفیان از همانجـا     
پیکی را به مکه گسیل داشت تا به قریش اطلاع دهد. قریش خـود را بـراي جنـگ آمـاده     

با سپاه عظیمی قصد حملـه بـه    کرد. از سویی دیگر در مدینه این خبر شایع شد که قریش
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و معرکـۀ بـدر پـیش     ،به قصد دفاع از مدینه حرکت کردنـد  مدینه را دارد. رسول اکرم 
 آمد.

براي داوري و اظهار نظر درست در این مورد لازم است وقایعی که نزد فریقین مسـلم  
و هـا بـه عنـوان اصـول موضـوعه       و مورد قبول هستند، مرقوم شوند تا هنگام بحث از آن

 باشند: مسلم استفاده شود. وقایع مزبور به شرح زیر می
طور صریح در قرآن مجیـد مـذکور اسـت در مقابـل آن     ه اي ب چنانچه شرح واقعه -1

 هیچ روایت و کتاب تاریخی اعتبار ندارد.
رد بایـد ملحـوظ   فرق و تفاوتی که میان کتب حدیث به لحاظ صـحت وجـود دا   -2

از این خبر آگـاه شـدند کـه     ول اکرم است، هنگامی که رس گردد. اینقدر مسلم
قریش با ساز و برگ تمام از مکه خارج شده و قصد حمله به مدینه را دارنـد، آن  
حضرت با صحابه در این باره مشورت کردند. مهاجرین با ولوله و خروش فـوق  

ــی آن حضــرت    العــاده ــد. ول ــادگی کردن ــدن اعــلام آم ــارزه و جنگی ــراي مب اي ب
را در این باره معلوم کنند. در آن موقع حضرت سعد و یـا   خواستند نظر انصار می

یکی دیگر از بزرگان انصار بلند شد و اظهار داشت: یا رسول االله! آیا روي سـخن  
تـو و خـدایت   «گفتنـد:   هایی نیستیم که بـه موسـی    شما با ما است؟ ما از آن

دهیـد مـا بـه     سوگند به خدا! اگر شما فرمـان  .»ایم ما اینجا نشسته روید بجنگید،ب
 آتش و دریا هجوم خواهیم برد.

م است که در میان صحابه کسـانی بودنـد کـه در بـارة شـرکت در جنـگ       این هم مسلّ
 تردید داشتند. چنانکه در قرآن مجید تصریح شده:

 .]٥[الأنفال:  ﴾٥لََ�رٰهُِونَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ�نَّ فَرِ�قٗا مِّنَ ﴿
 .»ایند نبودجمعی از مؤمنان جنگ خوشیعنی براي «

 ـ علت این امر که رسـول اکـرم    اند کردهنگاران و محدثین تصیح  بسیاري از سیره ه ب
طور خاصی نظر انصار را جویا شدند، این بود که وقتی انصار به مکـه آمـده و بـر دسـت     
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مبارك ایشان بیعت کرده بودند، فقط متعهد شده بودند که هرگاه دشمن بـر مدینـه حملـه    
 زه خواهند کرد و این تعهد را نکرده بودند که خارج از مدینه نیز بجنگند.آورد، با او مبار

آمدنـد؟   آنچه قابل بحث است اینست که این وقـایع در کجـا پـیش    ،بعد از این وقایع
اند که وقتی آن حضرت از مدینه خارج شدند، قصدشـان حملـه    نویسان مرقوم داشته سیره

ر منزل دور رفتند، معلـوم شـد کـه قـریش بـا      به کاروان قریش بود، پس از اینکه سه چها
سپاهی از مکه به سوي مدینه خارج شده است. آنگاه مهاجرین و انصار را گرد آورد تا بـا  

ها به مشورت بپردازد. وقایع بدي در همانجـا روي دادنـد. امـا منبـع قـویتري از کتـب        آن
مجیـد اسـت کـه    سیره، تاریخ و سایر مدارك و شواهد نزد ما موجـود اسـت و آن قـرآن    

 دهد: حقایق را براي ما چنین شرح می

﴿ ٓ ِ  كَمَا خۡرجََكَ رَ�ُّكَ مِنۢ بيَۡتكَِ ب
َ
 يَُ�دِٰلوُنكََ  ٥لََ�رٰهُِونَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ�نَّ فرَِ�قٗا مِّنَ  ۡ�َقِّ ٱأ

�َّمَا �سَُاقُونَ إَِ�  ۡ�َقِّ ٱِ� 
َ
َ كَ� ُ ٱيعَِدُُ�مُ  �ذۡ  ٦وهَُمۡ ينَظُرُونَ  لمَۡوۡتِ ٱَ�عۡدَ مَا تبََ�َّ إحِۡدَى  �َّ

آ�فَِتَۡ�ِ ٱ نَّ َ�ۡ�َ ذَاتِ  لطَّ
َ
�َّهَا لَُ�مۡ وَتوََدُّونَ أ

َ
وۡكَةِ ٱ� ُ ٱتَُ�ونُ لَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ  لشَّ ن ُ�قَِّ  �َّ

َ
 ۡ�َقَّ ٱأ

 .]٧-٥[الأنفال:  ﴾٧ لَۡ�فِٰرِ�نَ ٱوََ�قۡطَعَ دَابرَِ  ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ 
 ذکر شد.آیات قبلاً ترجمه این 

حالیـه اسـت کـه معنـایش      »ان فریقاو « در» واو«به لحاظ تجزیه و ترکیب نحوي  -1
چنین است: جمعی از مؤمنان نسبت به شرکت در جنـگ تردیـد داشـته و دو دل    

نـه   ،شـدند  بودند، و این درست در زمانی بود که آن حضرت از مدینه خارج مـی 
زیرا که به لحاظ مفهـوم   اشتند؛ج از مدینه دلهره و تردید داینکه آنان پس از خرو

 ها باید یکی باشد. و تردید و دلهرة آن »من البیت«ج حالیه، زمان خرو» واو«
در آیۀ فوق صریحاً مذکور است که هنگام واقعه بدر دو گروه در مقابل مسلمانان  -2

قرار داشتند. یکی کاروان بازرگانی قریش و دیگري سپاه قریش که از مکه خـارج  
نویسان آیۀ فوق مربوط بـه   مسلمانان در حرکت بود. به نظر سیره شده و به سوي
به مکان بدر رسیده بودند، اما این مطلـب صـحیح    رسول اکرم زمانی است که 
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رسد، زیرا وقتی به بدر رسـیده بودنـد، کـاروان قـریش فـرار کـرده و        به نظر نمی
از آن کـی  وعده پیروزي بـر ی «پس این چگونه صحیح است که:  یافته بود. نجات

بنابراین، طبق نص صریح قرآن مجیـد ایـن واقعـه    ». دو براي شما داده شده است
مربوط به زمانی است که احتمال اینکه مسلمانان به هـردو گـروه دسترسـی پیـدا     
کنند، وجود داشته باشد. و این فقط در زمـانی ممکـن بـوده کـه آن حضـرت در      

یعنی: از یک طـرف ابوسـفیان بـا     ،مدینه بودند و از هردو گروه باخبر شده بودند
به سوي مکه در حرکت بود و از طرف دیگر قریش کاروان بزرگ تجاري از شام 

 .اند کردهبا تجهیزات و سازو برگ جنگی از مکه به سوي مدینه حرکته 
این امر قابل توجه است که در آیۀ فوق قرآن مجید خداوند دو گـروه از کفـار را    -3

تجاري و دیگري سـپاه مقتـدر و صـاحب شـوکت،      بیان کرده است. یکی کاروان
یعنی لشکریان کفار قریش که از مکه به قصد جنگیدن خـارج شـده بودنـد. ایـن     

خواسـتند   مفهوم هم در آیۀ مزبور تصریح شده که گروهی از مسلمانان این را مـی 
لـذا   ،که به کاروان تجاري حمله شود و این امر مورد رضایت خداوند متعال نبود

 چنین فرمودند:خداوند 

نَّ َ�ۡ�َ ذَاتِ ﴿
َ
وۡكَةِ ٱوَتوََدُّونَ أ ُ ٱتَُ�ونُ لَُ�مۡ وَُ�رِ�دُ  لشَّ ن ُ�قَِّ  �َّ

َ
 ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ۡ�َقَّ ٱأ

 .]٧[الأنفال:  ﴾٧ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱوََ�قۡطَعَ دَابرَِ 
از یک سو کسانی هستند که قصد حمله به کاروان قریش را دارند و از سـوي دیگـر   «

 .»خواهد حق را قائم کند و ریشۀ کافران را قطع نماید می خداوند
کدام یک از این دو امر را انتخاب کند؟ طبـق   اکنون سؤال این است که رسول اکرم 

عموم روایات، جواب این سؤال چه خواهد بود؟ از تصور این امـر لـرزه بـر انـدامم وارد     
 شود! می

از مدینـۀ   سـت کـه آن حضـرت    واقعه چنین احالا بر نوعیت واقعه بیندیشیم،  -4
کنند، در آن میـان   منوره با بیش از سیصد سرباز فداکار انصار و مهاجر حرکت می
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ها  ر و حضرت امیر حمزه سیدالشهداء نیز حضور دارند که هرکدام از آنبیفاتح خ
آید. با وجود این (همچنانکه در قرآن تصریح شده)  یک سپاه مستقلی به شمار می

شوند که گویـا کسـی آنـان را     ه طوري دچار تردید و هراسان میتعدادي از صحاب
 دهد: در کام مرگ قرار می

�َّمَا �سَُاقُونَ  ۡ�َقِّ ٱِ�  يَُ�دِٰلوُنكََ  ٥لََ�رٰهُِونَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ�نَّ فَرِ�قٗا مِّنَ ﴿
َ
َ كَ� َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

 .]٦-٥[الأنفال:  ﴾لمَۡوۡتِ ٱإَِ� 
کنند،  ان آماده جنگ نیستند و با تو در این باره بحث و جدل مییعنی گروهی از مؤمن«

 .»شوند پس از اینکه حق واضح گشته تو گویی آنان به سوي مرگ سوق داده می
اگر هدف فقط حمله به کاروان قریش بود، این ترس و اضطراب و دلهـره و دو دلـی،   

ه به اینکه افراد معـدودي  نویسان و با توج روي چه اساسی بود؟ قبل از این طبق نظر سیره
چندین بار به منظور حمله به کاروان قریش فرستاده شـده بودنـد و هیچگـاه بـا مشـکلی      
مواجه نشده و به آنان گزندي نرسیده بود، این بار از کاروان قریش آنقدر ترس و وحشت 

جویان ورزیده تشکیل شـده اسـت،   داشته باشند که با وجود سپاه سیصد نفري که از جنگ
هم در اضطراب و دلهره قرار گیرند! این خود دلیل قاطعی بر این امر است که در مدینه باز

این خبر شایع شده بود که قریش با سپاهی عظیم به قصد حمله به مدینه از مکـه حرکـت   
 .اند کرده

حضـرت در مدینـه    اي دیگر در قرآن مجید در بارة واقعه بـدر زمـانی کـه آن    آیه -5
که در صحیح بخاري در تفسیر سورة نساء صریحاً مذکور چنان بودند نازل گردید؛

 است، آیه چنین است:

وِْ�  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمِنَ  لَۡ�عِٰدُونَ ٱ�سَۡتَويِ  �َّ ﴿
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ ِ ٱِ� سَبيِلِ  لمَُۡ�هِٰدُونَ ٱوَ  ل�َّ مَۡ�لٰهِِمۡ  �َّ

َ
بأِ

لَ  نفُسِهِمۡۚ فَضَّ
َ
ُ ٱوَأ مَۡ�لٰهِِ  لمَُۡ�هِٰدِينَ ٱ �َّ

َ
نفُسِهِمۡ َ�َ بأِ

َ
ۚ  لَۡ�عِٰدِينَ ٱمۡ وَأ  .]٩٥[النساء:  ﴾دَرجََةٗ
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اند به جز معذوران و کسانی کـه در راه خـدا بـا     سانی از مؤمنان که در خانه نشستهک«
ها  نشین جنگند برابر نیستند. خداوند مجاهدان با مال و جان را بر خانه مال و جان خود می

 .»فضیلت و برتري داده است
اس را نقل کرده، کسانی که در بدر ر بارة مفهوم این آیه، قول حضرت ابن عببخاري د

شریک بودند و کسانی که شریک نبودند، برابر نیستند. در صحیح بخاري این هم مذکور 

وِْ� ﴿است که وقتی این آیه نازل شد، نخست جمله 
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ در آن نبود. چون این  ﴾ل�َّ

حضور یافت و عذر  مکتوم رسید، به محضر آن حضرت آیه به گوش عبداالله بن ام 

وِْ� ﴿نابینایی خود را بیان داشت. آنگاه همانجا این جمله نازل شد. 
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ یعنی  ﴾ل�َّ

 ر که در مدینه معلوم شده بود هدفعلاوه بر معذوران. و این دلیلی روشن است بر این ام
 دادن است. انبلکه هدف جنگیدن و ج ،حمله به کاروان نیست

قرآن مجید نسبت به کفار قـریش کـه از مکـه بـه قصـد جنگیـدن آمـده بودنـد،          -6
 فرماید: می

ِينَ ٱتَُ�ونوُاْ كَ  وََ� ﴿ ونَ عَن سَبيِلِ  �َّاسِ ٱخَرجَُواْ مِن دَِ�رٰهِمِ َ�طَرٗ� وَرئِاَءَٓ  �َّ ِۚ ٱوََ�صُدُّ َّ�﴾ 
 .]٤٧[الأنفال: 

اند و مردم  دهي خود مغرورانه و نمایشی بیرون آمها و مانند کسانی نباشید که از خانه«
 .»دارند میرا از راه خدا باز

اگر کفار قریش فقط به قصد نجات کاروان تجـاري خـود بیـرون آمـده بودنـد، پـس       
هـا بـه منظـور مـانور و اظهـار شـأن و شـوکت خـویش و          فرماید: آن خداوند چگونه می

بیرون آمدن براي یاري و نجات کاروان  بازداشتن مردم از دین خدا خارج شده بودند؟ در
بلکه چون  تن مردم از راه خدا معنایی ندارد؛اظهار شأن و شوکت و مانور جنگی و بازداش

هـا نیـز بـه نمـایش      در واقع آنان به منظور حمله به مدینه خارج شده بودند و مقصـود آن 
از ایـن   .شد و گسـترش اسـلام بـود   گذاشتن قدرت و توان جنگی خود و جلوگیري از ر
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جهت خداوند متعال این خروج آنان را با غرور و نمـایش و بازداشـتن از راه خـدا تعبیـر     
 فرمودند.

هـاي   پس از مفهوم آیات قرآن مجید رتبۀ شرح و بیان احادیث نبوي اسـت. در کتـاب  
ولی عـلاوه بـر حـدیث     طور مجمل و مفصل ذکر شده است.ه در بمتعدد حدیث، غزوة ب

دیث دیگري مشاهده نکردم که منظـور آن حضـرت، حملـه بـه     حضرت کعب در هیچ ح
 کاروان قریش بیان شده باشد، حدیث حضرت کعب چنین است:

 » َ� َعْبٍ  نَّ َ�بْد
َ
َِّ ْ�نَ ك عْبَ  االله

َ
الَ: ك

َ
مَ فِي  ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
َِّ صَ�َّ االلهُ عَل فْ َ�نْ رَسُولِ االله

َّ
َل تخَ

َ
مْ أ

َ
ل

 غَزْوَةٍ غَزَاهَ 
َّ

فْتُ غَزْوَةِ  ا إلاِ
َّ
َل  تخَ

ِّ
�

َ
حَدٌ  تخلفت في َ�بُوكَ، َ�ْ�َ �

َ
مْ ُ�عَاتبَْ أ

َ
غَزْوَةِ بدَْرٍ، وَل

مَا خَرَجَ  فَ َ�نْهَا، إِ�َّ
َّ
َل َُّ  النبي تخَ رَ�شٍْ، حَتىَّ جَمَعَ االله

ُ
مَ يرُِ�دُ ِ�َ� ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 بيَنَْهّ  صَ�َّ االلهُ عَل

 و
َ

 .»عَادٍ  َ�ْ�ِ مِ َ�ينَْهُمْ عَلى
همراه بودم مگـر در غـزوه تبـوك و     ها با پیامبر اکرم  در تمام غزوه :گوید کعب می«

چـون آن حضـرت بـه قصـد      ؛نکنندگان غزوه بدر عتابی نازل نشده غزوه بدر و بر شرکت
حمله بر کاروان تجاري قریش بیرون رفتند که خداوند ناگهان آنان را بـا سـپاه قـریش رو    

 .»در رو قرار داد
وایت، حدیث حضرت انس در صحیح مسلم مذکور اسـت کـه   برخلاف مطالب این ر

 دارد: هدف آن حضرت را جنگیدن با سپاه قریش بیان می
 » :َال

َ
بِي سُفْيَانَ ق

َ
بَالُ أ

ْ
غَهُ إِ�

َ
مَ شَاوَرَ حَِ� بلَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
نَّ رَسُولَ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَل

َ
�سٍَ أ

َ
َ�نْ أ

 
َ
مَ أ

َّ
عْرَضَ َ�نْ بوَُ�تَكَل

َ
أ
َ
عْرَضَ َ�نْهُ َ�قَامَ سَعْدُ ْ�نُ ُ�بَادَةَ َ�قَالَ: َ�ْ�رٍ، ف

َ
أ
َ
مَ ُ�مَرُ ف

َّ
هُ ُ�مَّ تََ�ل

خَضْنَاهَا وَ 
َ َ
َحْرَ لأ يِضَهَا البْ

ُ
نْ �

َ
مَرَْ�نَا أ

َ
وْ أ

َ
ِي َ�فْسِي �يَِدِهِ، ل

َّ
وْ إيَِّاناَ ترُِ�دُ ياَ رَسُولَ االله؟ِ وَالذ

َ
ل

 
َ

بَادَهَا إلِى
ْ
�

َ
نْ نضَْربَِ أ

َ
مَرَْ�نَا أ

َ
يْهِ أ

َ
الَ: َ�نَدَبَ رَسُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَل

َ
نَا ق

ْ
فَعَل

َ
غِمَادِ ل

ْ
 برَْكِ ال
وا بدَْرًا

ُ
قُوا حَتىَّ نزََل

َ
اْ�طَل

َ
مَ النَّاسَ ف

َّ
 .»وَسَل

با صحابه مشورت کردند وقتی از حرکـت ابوسـفیان بـه     گوید: پیامبر اکرم  انس می«
ولی پیـامبر   کردند و اعلام آمادگی نمودند؛حبت سوي مدینه آگاه شدند، ابوبکر و عمر ص

اکرم به گفته آنان توجهی نکردند تا اینکه سعد بن عبـاده بلنـد شـد و اظهـار داشـت: اي      
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هـا را   اگر فرمان دهید تا اسـب  ،رسول خدا! آیا روي سخن شما با ماست؟ سوگند به خدا
د بـرویم خـواهیم رفـت.    در دریا بتازیم چنین خواهیم کرد و اگر بفرمائید تا به برك الغما

آنگاه آن حضرت مردم را به شرکت در جنگ تشویق نمودند و سپس حرکت کردند تا بـه  
 .»بدر رسیدند

 » ُصْحَاب
َ
كَانَ أ

َ
خَذُوهُ ف

َ
أ
َ
اجِ ف َجَّ سْوَدُ لِبَِ� الحْ

َ
مٌ أ

َ
رَ�شٍْ وَ�يِهِمْ غُلا

ُ
يْهِمْ رَوَاياَ ق

َ
وَوَرَدَتْ عَل

يْ 
َ
بِي رَسُولِ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَل

َ
مٌ بأِ

ْ
صْحَابهِِ َ�يَقُولُ: مَا لِي عِل

َ
بِي سُفْيَانَ وأَ

َ
ونهَُ َ�نْ أ

ُ
ل
َ
مَ �سَْأ

َّ
هِ وَسَل

ُ�وهُ َ�قَالَ:  الَ ذَلكَِ ضَرَ
َ
إذَِا ق

َ
فٍ ف

َ
مَيَّةُ ْ�نُ خَل

ُ
بوُ جَهْلٍ وَُ�تْبَةُ وَشَيبَْةُ وَأ

َ
ِ�نْ هَذَا أ

َ
سُفْيَانَ وَل

 
َ
بُ َ�عَمْ أ

َ
ُ�مْ هَذَا أ خْبِرُ

ُ
بِي سُفْيَ وناَ أ

َ
وهُ َ�قَالَ مَا لِي بأِ

ُ
ل
َ
سَأ

َ
وهُ ف

ُ
إذَِا ترََ�

َ
ِ�نْ سُفْيَانَ ف

َ
مٌ وَل

ْ
انَ عِل

بوُ
َ
ُ�وهُ وَرَسُولُ  جَهْلٍ وَُ�تْبَةُ وَشَيبَْةُ هَذَا أ يضًْا ضَرَ

َ
الَ هَذَا أ

َ
إذَِا ق

َ
فٍ فِي النَّاسِ ف

َ
مَيَّةُ ْ�نُ خَل

ُ
وأَ
 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ِي َ�فْسِي �يَِدِهِ وَ ائمٌِ يصَُ�ِّ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَل

َّ
الَ: وَالذ

َ
 ق

َ
ى ذَلكَِ انصَْرَف

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

ذَبَُ�مْ 
َ
وهُ إذَِا ك

ُ
ك ُ�مْ وََ�تْرُ

َ
ُ�وهُ إذَِا صَدَق ضَْرِ

َ
 .)بدر ةصحیح مسلم باب غزو( .»لت

حجـاج بـود،    بنـی  اي از سپاه قریش آمـد کـه در میـان آنـان غـلام حبشـی از       و دسته«
او حاضر نشـد جـواب    ،ا دستگیر نموده حال ابوسفیان را از وي جویا شدندمسلمانان او ر

درست بدهد ولی از ابوجهل، عتبه، شیبه و امیه بن خلف خبر داد. آنگاه او را زدند تـا بـه   
کنم، وقتی از او  مرا نزنید من نسبت به ابوسفیان اعتراف می :حقیقت اعتراف کند. او گفت

زدند و او همـان حـرف را تکـرار    دوباره مسلمانان او را  ،دپرسیدند باز همان جواب را دا
 فارغ شدند فرمودند: به خدا سـوگند! مشغول نماز بودند وقتی از نماز  پیامبر اکرم  کرد.

گوید و چون او را رها کنید به حقیقـت اعتـراف    هربار شما او را بزنید همین حرف را می
 .»کند نمی

وقتی آن حضرت از حرکـت ابوسـفیان آگـاه     شود که از قسمت اول حدیث معلوم می
شدند، با انصار و مهاجرین مشورت نموده، از انصار درخواست کمک و نصـرت کردنـد.   
این هم ثابت است که خبر حرکت ابوسفیان در مدینه به آن حضرت رسیده بود. بنـابراین،  

ر را غـزوة بـد  قطعاً ثابت گردید که آن حضرت در مدینه از انصار درخواست شـرکت در  
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، این درخواست و مشورت خـارج  اند کردهنویسان ذکر  چنان که سیره کرده بودند و اگر آن
از مدینه صورت گرفته باشد، در آنجا حضور انصار معنایی نداشته است! همچنین در ایـن  

پس از مشـورت، مـردم را بـه شـرکت در      قسمت حدیث مذکور است که آن حضرت 
شـود کـه انصـار     نگاران چنین معلوم مـی  طبق نظر سیره غزوه بدر دعوت دادند. حال آنکه

خارج از معاهدة قبلی و برخلاف پیمانی که با آن حضرت بسـته بودنـد، از مدینـه خـارج     
هـا بـراي شـرکت در جنـگ اعـلام       شدند، بعداً آن حضرت نظر آنان را جلـب کـرد و آن  

 ت.داند که این نظر، دور از حقیقت و منطق اس آمادگی کردند. هرکس می
از طریق وحـی   شود که براي رسول اکرم  از قسمت دوم حدیث به وضوح ثابت می

و یا از طریقی دیگر از همان ابتدا معلوم شده بود که مقصدشان، کاروان بازرگـانی قـریش   
بلکه هدف مبارزه و جنگیدن با سـپاه قـریش اسـت، گرچـه عمـوم مـردم از ایـن         ،نیست

شود و آن اینکه: اگر از همان  دیگري هم برطرف می اطلاعی نداشتند، از این حدیث ابهام
خبر شـده بودنـد و از حملـۀ    وان قریش به سرکردگی ابوسفیان بـا ابتدا فقط از حرکت کار

چگونه فقط براي حمله به یـک کـاروان آن    قریش خبري نرسیده بود، پس رسول اکرم 
کنـد و   امر این را ثابت میورزیدند. بنابراین، سیاق واقعه و جریان  همه اهتمام و تأکید می

مناسب هم همین است که بگوییم: وقتی آن حضرت در مدینـه از قصـد حملـۀ کفـار بـه      
مدینه آگاه شدند، براي مبارزه با آنان حرکت کردند. چنانکـه واقعـه مـذکور را بـا همـین      

شیبه در مصنف و ابن جریـر در تـاریخ    د بن حنبل در مسند خود و ابن ابیالفاظ امام احم

. راوي آن )1(انـد  گفتـه » صحیح«روایت کرده و آن را  »ةدلائل النبو«د و بیهقی در کتاب خو

 طالب است: هرمان معرکۀ بدر حضرت علی بن ابیهم ق
 » �ََصَاَ�نَا بهَِا وَعْكٌ و

َ
اجْتَوَْ�نَاهَا وأَ

َ
صَبْنَا مِنْ ثمَِارهَِا ف

َ
مَدِينَةَ أ

ْ
دِمْنَا ال

َ
ا ق مَّ

َ
الَ: ل

َ
نَ َ�نْ عَِ�ٍّ ق

وا سَاا
ُ
بَل

ْ
�
َ
دْ أ

َ
مُشْرِ�َِ� ق

ْ
نَّ ال

َ
غَنَا أ

َ
ا بلَ مَّ

َ
ل
َ
ُ َ�نْ بدَْرٍ ف مَ َ�تَخَبرَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
رَ رَسُولُ لنَّبِيُّ صَ�َّ االلهُ عَل

ْهَا مُشْرِ�َِ� إلِيَ
ْ
سَبَقْنَا ال

َ
 بدَْرٍ وََ�دْرٌ بئِْرٌ ف

َ
مَ إلِى

َّ
يْهِ وَسَل

َ
َِّ صَ�َّ االلهُ عَل  .»االله
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هایی خـوردیم کـه بـا     آمدیم در آنجا میوهگوید: هنگامی که به مدینه  حضرت علی می«
تا اینکه از  پرسیدند، از بدر می (مزاج) ما سازگار نبودند، لذا مریض شدیم. آن حضرت 

بـدر نـام    ؛به سوي بدر حرکـت کردنـد   حرکت مشرکین آگاه شدیم. آنگاه رسول اکرم 
 .»یمچاهی است و ما قبل از مشرکان به آنجا رسید

در این حدیث تصریح شده که وقتی آن حضرت از حرکت مشـرکین مکـه بـه سـوي     
مدینه اطلاع یافتند، از مدینه خارج شدند و در بدر رحل اقامت افکندند. در ایـن حـدیث   

نامی از کاروان تجاري ابوسفیان برده نشده است. پس از بیان این نصـوص قطعـی و   حتی 
یگري نیازي نیست ولی بـراي اطمینـان بیشـتر بـه     تصریحات آشکار، گرچه به استدلال د

 وقایع ذیل نیز توجه شود:
مشتمل بر بیسـت تـا دویسـت نفـر     » سریه«چند  قبل از واقعۀ بدر رسول اکرم  -1

هاي قریش فرستادند که همه از مهاجرین بودند و انصار در  براي حمله به کاروان
مر را مرقوم داشته و علت نویسان با صراحت این ا میان آنان حضور نداشتند. سیره

که انصار هنگام بیعت، براي خروج از مدینه تعهد نکرده  اند کردهآن را چنین بیان 
بودند. بنابراین، در مورد قضیه بدر هم اگر هدف خروج از مدینه فقـط حملـه بـا    

در حالی که در ایـن واقعـه تعـداد     بردند؛ بود، انصار را با خود نمی کاروان قریش
اجرین بیشتر بوده است، یعنی فقط این امر است کـه آن حضـرت در   انصار از مه

مدینه تعداد انصار از مهاجرین بیشتر بوده است، یعنی فقـط هفتـاد و چهـار نفـر     
مهاجر و مابقی از انصار بودند. این دلیل واضحی بر این امر است که آن حضرت 

ر را مـورد  در مدینه از حمله قریش آگاه شـده بودنـد و روي ایـن اسـاس، انصـا     
اي که هنگام بیعت گرفته بودنـد، انصـار    نامهب قرار دادند، زیرا بر مبناي عهدخطا

 رفتند. در این موقع باید براي مبارزه با کفار قریش بیرون می
کرد و قبایلی که بـین   رفت، از نزدیک مدینه گذر می کاروانی که از مکه به شام می -2

تأثیر و تسلط قریش بودند. بـرخلاف   کردند، عموماً تحت مکه و مدینه زندگی می
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کردنـد، تحـت نفـوذ قـریش نبودنـد.       قبایلی که بین مدینه و شام زندگی مـی  ،آن
سمت شام حرکت  بنابراین، اگر هدف حمله به کاروان قریش بود، آن حضرت به

آیـد و   خلاف منطق و دور از قیاس است که کاروان از شام مـی کردند و این بر می
رونـد و پـس از    نکه به سوي هشام بروند، به سوي مکه میآن حضرت به جاي ای

کنند، خبر برسد که کـاروان فـرار کـرده و     اینکه پنج منزل را به سوي مکه طی می
 درگیري با سپاه قریش پیش آید!

 ترتیب وقایع به شرح ذیل است:
راج اي نوشتند که: محمد و یاران او را از مدینـه اخ ـ  قریش به عبداالله بن ابی نامه -الف

خواهیم آورد. (به نقل از سـنن  کن و گرنه ما به مدینه حمله آورده و شما را نیز از پاي در
 داود) ابی

اي، اگر لحاظ امان امیـه   ابوجهل بن سعد بن معاذ گفت: تو دشمنان ما را پناه داده -ب
 رساندم. به تو نبود، من تو را به قتل می

وم هجري بر چراگاه مدینه حمله آورد کرز بن جابر فهري در جمادي الثانی سال د -ج
 را غارت کرد. و شترهاي آن حضرت 

 سعبـداالله بـن جحـش را بـراي تجس ـ     در رجب سال دوم هجري، آن حضرت  -د
 فرستاد تا حرکات قریش را زیر نظر گیرد.

کـاروان کـوچکی از قـریش را     عبداالله بن جحش برخلاف دستور رسول اکرم  -هـ
 که یک نفر را به قتل رساند و دو نفر را به اسارت گرفت.دید به آنان حمله نمود 

عطـش   ،همم دادنـد، معلـوم و هویـدا اسـت. بـاز     آنچه قریش در مکه با مسلمانان انجا
اي نوشتند کـه تـو را همـراه بـا      کرد و به عبداالله بن ابی نامه جویی آنان فروکش نمی انتقام

 کند. شتران آن حضرت را غارت می کرز فهري به مدینه حمله و محمد نابود خواهیم کرد.
شود، زیرا عبداالله بن جحش کـاروان آنـان را    ور می در همین اثناء آتش خشم قریش شعله

فـذان آنـان را بـه اسـارت     مورد حمله قرار داده یک نفر را کشته و دو نفر از بزرگان و متن
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ل قبول اسـت  قاب با وجود این همه شواهد و قرائن و دلائلی که ذکر گردید آیا گرفته بود؛
آیند؟ وقتی رسول  نمیکنند و در صدد گرفتن انتقام بر یداري مکه قریش صبر و خویشتن 

گرفـت، از   مـی  بـر یش که تمام دارایی اهل مکـه را در به قصد حمله بر کاروان قر اکرم 
شوند، با وجود این وقتـی   آنگاه آنان نیز براي دفاع از آن خارج می کنند؛ مدینه حرکت می

کنند که کاروان از دستبرد مسلمانان نجات یافته،  رسند، و اطلاع حاصل می ک بدر مینزدی
دهد کـه حـالا نیـازي بـه جنگیـدن       ها، عتبه پیشنهاد می سالار لشکر آن سردار بزرگ و سپه

نیست باید برگردیم. آیا این برنامه و ترتیب وقایع، با توجه بـه شـدت عـداوت قـریش و     
 موافقت دارد؟  شأن و با نبوت رسول اکرم

در مدینـه منـوره،    دارنـد کـه وقتـی رسـول اکـرم       نگاران مرقوم می اغلب سیره -1
صحابه را براي حمله با کاروان قریش تشویق کرد، آنـان چنـدان اعـلام آمـادگی     

دانستند که نبرد و جهاد بزرگی در پیش نیست، بلکه مسئله فقـط   زیرا مینکردند؛ 
ل غنیمـت نیـاز داشـتند،    ا کسانی کـه بـه مـا   آوردن مال غنیمت است. لذ به دست

شود با وجودي که انصـار بـه    اما برعکس این نظریات مشاهده می شرکت کردند.
مال غنیمت نیازي نداشتند، بلکه فقط مهاجرین نیازمند آن بودند، اما تعداد انصـار  

کننده در جنگ خیلی بیشتر از مهاجرین بود، در پاسخ بـه کسـب نظـر آن     شرکت
سانی که اظهار رشـادت و آمـادگی کردنـد، از مهـاجرین حضـرت      ک حضرت 

ابوبکر صدیق، حضرت عمر و حضرت مقداد و از انصار حضرت سعد بن عبـاده  
. حضرت سعد بن عباده موفق نشد تـا در غـزوة بـدر شـرکت کنـد و از      )1(بودند

مدینه بیرون نشده بود. بنابراین، باید پذیرفت که حضرت سعد این جـواب را در  
از  احتمال حملۀ قریش آگاه شـده بودنـد.  نه داده بود، و مسلمانان در مدینه از مدی

این جهت قطعاً در مدینه این نیاز پیش آمد که آن حضـرت بـا صـحابه مشـورت     
 کنند و به خصوص نظر انصار را در این باره جویا شوند.

 صحیح مسلم، صحیح بخاري غزوة بدر. -1
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وة اند (و در کتب احادیث نیز منقـول اسـت) کـه در غـز     نگاران نوشته عموم سیره -2
مردم را به خروج از مدینه و حرکـت بـه جانـب     بدر، هنگامی که رسول اکرم 

بدر تشویق کردند، تعدادي از آنان آماده نشدند و تعلل ورزیدند. علـت ایـن امـر    
دانستند هدف اصلی، جهاد یـا غـزوه نیسـت، بلکـه مصـادرة       ها می این بود که آن

است که شرکت کند و یـا  کالاهاي کاروان است و براي این هدف هرکس مختار 
 شرکت نکند. در تاریخ طبري منقول است:

: هذه عير ليهم وقالإبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين أب لما سمع رسول االله  :قالوا«

لناس فخف بعضهم وثقل ن ينفلكموها فانتدب اقريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل االله أ

 ).1292/ص  ،(تاریخ طبري »ول االله يلقى حربان رسأنهم لم يظنوا بعضهم وذلك أ

مطلع شدند که کاروان ابوسفیان از شـام حرکـت کـرده اسـت،      هرگاه رسول اکرم «
آید که حاصـل ثـروت و    مسلمانان را به حضور طلبیدند و فرمودند: این کاروان قریش می

ده شـدند،  مردم آمـا  را نصیب شما کند.دارایی قریش است، حرکت کنید شاید خداوند آن 
دانستند که قصـد آن حضـرت شـرکت در جنگـی      ولی بعضی شانه خالی کردند. چون می

 .»نیست
ی است. در قرآن مجیـد تصـریح گردیـده:    ن این وقایع برخلاف نص صریح قرآناما بیا

دادنـد، بـه لحـاظ عـدم      کسانی که براي خروج از مدینه آمادگی نداشته و تمایل نشان نمی
 روند. پنداشتند شاید در کام مرگ فرو می ن این بود که مینیاز نبود، بلکه علت آ

�َّمَا �سَُاقُونَ  ۡ�َقِّ ٱِ�  يَُ�دِٰلوُنكََ  ٥لََ�رٰهُِونَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ�نَّ فَرِ�قٗا مِّنَ ﴿
َ
َ كَ� َ�عۡدَ مَا تبََ�َّ

 .]٦-٥[الأنفال:  ﴾لمَۡوۡتِ ٱإَِ� 
از مدینه  ون آن حضرت در تمام کتب احادیث و کتب سیره تصریح شده که چ -3

سپاه اسلام را مـورد بررسـی و    ) رسیدند،عنبة بيأر ئب(به محل  به فاصلۀ یک مایل

یا به سن بلـوغ  به سن پانزده سالگی و یابی قرار دادند و عبداالله بن عمر را که ارز
نرسیده بود، برگرداندند. اگر فقط غارت کاروان منظور بود، این کار را نوجوانـان  
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نوانستند انجام دهند، ولی چون در واقع هدف جهاد بود که فریضه بزرگ  بهتر می
توانند در آن شرکت کنند، از این  الهی است، و فقط کسانی که بالغ شده باشند می

 گرداندند.یر بالغ را که اهل آن نبودند، بازجهت افراد غ
را مـردم   روایت کرده که وقتـی آن حضـرت    )1(بحافظ ابن عبدالبر در استیعا -4

که یکی از انصـار اسـت بـه    » خیثمه«براي حمله به کاروان قریش تشویق کردند، 
روم و تو در خانه از خـانواده مراقبـت کـن. سـعد      فرزند خود سعد گفت: من می

دادم، ولـی چـون    اي بود مـن تـو را تـرجیح مـی     گفت: پدر جان! اگر دیگر مسئله
کنم. چنانکه بین آن پدر و نظر  توانم از آن صرف مسئله، مسئله شهادت است، نمی

در جنگ شـرکت کـرد و   کشی شد و قرعه به نام سعد بیرون آمد. سعد  پسر قرعه
غـارت کـاروان    صراحت ثابت است که هـدف  هادت رسید. از این مطلب بهبه ش
 بلکه جهاد مد نظر بود و مردم آرزومند حصول نعمت شهادت بودند. ؛نبوده

 سبب اصلی وقوع غزوة بدر

هاي قومی و ملی اعراب این بود که هرگاه شخصی از افـراد قبیلـه    یتیکی از خصوص
گرفت و کشـتار و خـونریزي    رسید، هنگامه و شورش شدیدي درمی به طریقی به قتل می

کرد، چه بسا افراد زیادي از دو طرف از  ها تداوم پیدا می ۀ جنگ تا مدتسلسلشد.  برپا می
ماند، از سویی دیگـر اعـراب مردمـی     قی میرفتند و جنگ همچنان به قوت خود با بین می

شـد و بـه    کرده نبودند؛ با وجود این نام مقتول بـر کاغـذ یادداشـت مـی     باسواد و تحصیل
گشت. بخـاطر سـپردن ایـن نـام بـه       طور ارث منتقل میه هاي بعدي خاندان مقتول ب نسل

را بگیرنـد،  شد تا پس از اینکه به سن جوانی رسـیدند، انتقـام خـون آن     کودکان تلقین می
که تا چهل سال ادامـه داشـت    »بسوس«و » واحس«هاي ویرانگر و وحشتناك  علت جنگ

و هزاران نفر به خاك و خون کشیده شدند، نیز همین امر بود. در زبان عربی به ایـن نـوع   

 عد بن خیثمه. در اصابه و طبقات این واقعه با اختلاف منقول است.استیعاب، تذکرة س -1
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فتخارترین شعار تاریخ ملـی اعـراب   اگویند و این کلمه، مهمترین و با می »أرث«گیري  انتقام
 آید. به حساب می

کشـته  » عمرو بن حضـرمی «و  »عبداالله بن جحش«ته شد، در سریه همچنانکه قبلاً نوش
پیمان عتبه بن ربیعه سردار بزرگ قریش بود، سرمنشـأ و   شد، حضرمی مورد حمایت و هم

ها گرفتن انتقام خون حضرمی توسط قریش بود، عـروه بـن    انگیزه غزوة بدر و سایر غزوه
 این واقعه را با صراحت چنین بیان کرده است: زبیر خواهرزادة حضرت عایشه

وبين مشركي قريش  وكان الذي هاج وقعة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول االله «

 .)1(»فيما قال عروة بن الزبير ما كان من قتل واقد بن عبداالله عمرو بن الحضرمي

ع وبـه وق ـ و مشـرکان   هاي دیگر را که میـان آن حضـرت    آنچه جنگ بدر و جنگ«
شدن عمرو بن حضرمی به دست واقد  ورد. طبق نظر عروه بن زبیر، کشتهپیوست، بوجود آ

 .»بن عبداالله تمیمی بود
یکی دیگر از اشتباهات تاریخی که در واقعه بدر نیز اشتباه به وجود آورده، این اسـت  

که قبـل  که شایع شده است: اولین جنگی که با کفار انجام گرفته، جنگ بدر است. حال آن
هاي دیگري نیز بوقوع پیوسته بود. نامه عروه ابن زبیر که به عبـدالملک   از غزوة بدر جنگ

 شود: در باره غزوة بدر نوشته چنین آغاز می

ل قريش فذكروا م في قريب من سبعين راكبا من قبائقبل من الشاأبا سفيان بن حرب أن إ«

ناس بنخلة أالحضر في  قتل ابنو قتلى كانت الحرب بينهم فقتلت صحابه وقدأو لرسول االله 

ول ما وبين قريش وأ من قريش وكانت تلك الوقعة الحرب بين رسول االله  سارأسرت أو

، عبداالله بن جحش که به فرماندهی وي این قتل واقع شده بـود، خـواهرزادة حضـرت    1284طبري / -1
پیمان خاندان  تحت حمایت و هم» واقد بن عبدااللهیعنی «بود. قاتل  حمزه و پسر عمۀ آن حضرت 
حضرت عمر در قید حیات بود. طبقات ابن سعد، تذکره عبـداالله بـن    حضرت عمر و تا آغاز خلافت

 جحش و واقد بن عبداالله.
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 »شامللى اإصحابه أبي سفيان وأقبل مخرج  ذلكاب به بعضهم بعضا من الحرب وأص

 .)1285/(طبري
 آمـد؛  دند، از شـام مـی  وها قریشی ب ابوسفیان بن حرب تقریباً با هفتاد سوار که همه آن«

رخ  هایی با صحابه در این باره مشورت کردند. و قبلاً میان دو طرف جنگ آن حضرت 
داده بود، و چند نفر از کفار از جمله: ابن حضرمی بـه قتـل رسـیده و تعـدادي اسیرشـده      

اي  و قریش گردیـد و اولـین حادثـه    بودند. همین جریان باعث جنگ میان آن حضرت 
ین به یکدیگر ضرر و زیان رساندند، و این جنگ قبل از حرکـت ابوسـفیان از   بود که فریق

 .»شام واقع شده بود
در اینجا تصریح شده که پیش از اینکه ابوسفیان از شام حرکت کنـد، آن جنـگ آغـاز    

 شده بود و غزوة بدر پس از بازگشت از شام روي داد.
هـاي   که اظهـارات و گفتـه   بزرگترین وسیلۀ تحقیق کیفیت واقعی یک واقعه این است

طرفین درگیر در جنگ مورد بررسی قرار گیرند. این نوع اظهارات بسیار اندك بـه دسـت   
آیند، ولی خوشبختانه در ایـن واقعـه اینگونـه اظهـارات در حـد کـافی وجـود دارنـد.          می

حضرت حکیم بن حزام برادرزادة حضرت خدیجه در غزوة بدر شـرکت داشـت و تـا آن    
تـر بـود و    بـزرگ  پنج سـال از رسـول اکـرم     ؛ او به لحاظ سنیشده بودموقع مسلمان ن

کرد و بعد از بعثت نیـز ایـن    نهایت محبت می اگرچه در دوران جاهلیت با آن حضرت بی
محبت تداوم داشت، ولی تا فتح مکـه ایمـان نیـاورد. وي از سـران قـریش بـود، منصـب        

در اختیار او قرار داشت. او مالک و  کنندگان) از مناصب بزرگ حرم (اطعام زیارت» رفاده«
 سرپرست دارالندوه نیز بود.

تا زمان حکومت مروان بن حکم در قید حیـات بـود. یـک بـار بـه       )1(حکیم بن حزام
ملاقات مروان رفت، مروان از وي تکریم و تعظیم به عمل آورد و از جایگـاه خـود بلنـد    

ان کنید. وي شروع به بیان واقعـه  شد و در کنارش نشست و اظهار داشت: واقعه بدر را بی

 اصابه، تذکره حکیم بن حزام. -1
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بدر کرد و گفت: هنگامی که سپاه ما در میدان بدر قرار گرفت من نزد عتبه رفـتم و بـه او   
 گفتم:

نكم لا إ :فعل ماذا؟ قلتأ :ن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت، قالأهل لك  !با الوليديا أ«

 .)1(»فترجع بالناسدم ابن الحضرمي وهو حليفك فتحمل ديته  لاإتطلبون من محمد 

نام باشی؟ عتبه گفت: چگونه؟ مـن   خواهی که در تمام عمر خوش اي ابوالولید! آیا می«
ها غیر از خونبهاي ابن حضرمی چیز دیگري از محمد طلبکار نیستید و  گفتم: شما قریشی

او را بپـرداز تـا همـه مـردم      تو برده است، از ایـن جهـت خونبهـاي   ابن حضرمی در پناه 
 .»بازگردند

عـامر  «عتبه این پیشنهاد را پسندید، ولی ابوجهـل موافقـت نکـرد و بـرادر حضـرمی،      
را طلبید و به او گفت: فرصت خوبی براي گرفتن انتقام اسـت، بلنـد شـو و بـه     » حضرمی

مردم اعلان کن. عامر طبق عرف عـرب خـود را عریـان کـرد و فریـاد بـرآورد: واعمـراه!        
 واعمراه!

از همه وارد میدان جنگ شد، همین عـامر حضـرمی بـود.    در آغاز جنگ کسی که قبل 
حکیم بن حزام و عامر حضرمی تا هنگام غزوة بدر کـافر بودنـد. عتبـه و ابوجهـل کـه از      
سران بزرگ قریش بودند، تا دم مرگ بر کفر باقی و استوار ماندند. این گروه غزوة بـدر را  

ا سال بعد آمدند، علت وقـوع  دانستند. گرچه کسانی که صده نبرد انتقام خون حضرمی می
، ولـی ایـن نظرشـان غیرمعتبـر و     اند کردهغزوة بدر را نجات کاروان قریش دانسته و بیان 

 وجه است.قابل تغیر

 توضیح یک نکته مهم

گردید که علت غزوة بدر حمله به کاروان تجاري  ع ثابتگرچه این امر به طور قط
رسد که چرا تمام  روري به نظر میقریش نبود، با وجود این توضیح این مطلب نیز ض

 .1313طبري / -1
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جمعی مرتکب خطا  طور دستهه نویسان نسبت به چنین واقعه صریح و آشکاري ب سیره
؟ و چرا در صحیح بخاري و غیره اینگونه تصریح شده که: غزوة بدر با حمله به اند شده

کاروان قریش آغاز شده است؟ حقیقت این است که براساس اصول و موازین جنگی در 
شد که مقصد کجا است و چه هدفی در پیش است. در صحیح  ها اعلام نمی ر غزوهاکث

ین قول کعب بن مالک که یکی از اصحاب معروف خاري در بیان چگونگی غزوة تبوك اب
(یعنی هنگامی که  »ى بغ�هاير�د غزوة إلا ورّ  ولم ي�ن رسول االله «است، نقل گردیده: 

 .کردند) طور توریه ذکر میه محل دیگري را ب کردند، اي می قصد غزوه رسول اکرم 
اند که آن حضرت در چنین مواقعی الفاظ  را شارحین بخاري چنین توضیح داده» توریه«

به عنوان قاعدة کلی آوردند. گرچه به نظر بنده ثبوت این امر  مبهم و دو پهلو بر زبان می
ر بعضی مواقع جریان شود که د صحیح نیست، ولی از بررسی و تحقیق وقایع معلوم می

زدند. به همین علت  هاي مختلفی می شد که مردم حدس و گمان طوري مبهم گذاشته می
از همان اول معلوم بود که هدف، حمله به کاروان » سعد بن خیثمه«در جنگ بدر براي 

 نیست، بلکه مبارزه با سپاه کفر است.
اسـت کـه در بـدر،     در صیحیح بخاري از همین کعب بن مالـک منقـول   ،برخلاف این

هدف مسلمانان حمله به کاروان قریش بود. در مقدمۀ کتاب توضیح دادیم که بسا اوقـات  
کنـد،   راوي (گرچه صحابی هم باشد) برداشت و استنباط خود را در قالب واقعه بیـان مـی  

بلکـه برداشـت شخصـی راوي اسـت.      در حالی که آن امر در حقیقت عین واقعه نیسـت؛ 
ن جـاي تعجـب   یز همین جریان روي داده است و اییده است. در بدر نیعنی او چنین فهم

هـاي مختلفـی بیـان     هاي مختلفی مطرح کرده و برداشـت  نیست که صحابه حدس و گمان
 داشتند که بعداً طبق ذوق عامه مردم شیوع پیدا کرد.

 نتایج جنگ بدر
و در واقـع  غزوة بدر بر روي مسایل مذهبی و ملی تأثیرهاي مختلفی بر جاي گذاشت 
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 ي آهنـین  این اولین قدم رشد و ترقی اسلام بود. تمام سران و بزرگان قریش که مانند سـد
شدن عتبه و ابوجهل،  در مقابل رشد اسلام قرار داشتند، از بین رفته و نابود شدند. با کشته

تاج ریاست قریش بر سر ابوسفیان گذاشته شد و از آن زمان در حقیقت، حکومت امـوي  
دید، ولی قدرت و توان واقعی قریش از میان رفته بود. عبداالله بن ابی بن سلول تا آغاز گر

گرچه تمـام عمـر    د از غزوة بدر ظاهراً اسلام آورد.آن موقع در مدینه علناً کافر بود، اما بع
به صورت منافق بسر برد و در همان حالت نیز وفات کرد. قبایل عـرب بـا مشـاهدة ایـن     

انان، گرچه تسلیم نشدند، ولـی تکـان خـورده و مرعـوب گشـتند.      وقایع و پیروزي مسلم
 همزمان با این تحولات مثبت یک سري تحولات منفی نیز روي داد.

طرف خواهند ماند، ولی  همیشه بی ،حالها در هر مان بسته شده بود که آنبا یهودیان پی
آن را تحمـل  ور سـاخت و نتوانسـتند    هایشـان شـعله   این فتح بزرگ آتش کینه را در سینه

کنند. چنانکه شرح این مطلب در بیان تفصیل وقایع یهود ذکر خواهـد شـد. قـریش قـبلاً     
 هـاي  بعد از غزوة بـدر، تـک تـک خانـه    گرفتند، ولی  تمام و عزا می» حضرمی«فقط براي 

تاب و  شدگان بدر، کودکان مکه نیز بی قریش ماتمکده شد و براي گرفتن انتقام خون کشته
مظهـر همـین جوشـش گـرفتن انتقـام      » احُد«و غزوة » سویق«ة چنانکه غزو قرار بودند. یب

 بودند.

**** 



 غزوة سویق

اش،  ابوسفیان به عنوان سردار بزرگ قریش انتخاب شـد و اولـین و بزرگتـرین وظیفـه    
شدگان بدر بود. او هنگام بازگشت مشرکان از بدر سوگند یاد کرده بود  گرفتن انتقام کشته

قام مقتولین بدر را نگیرد، با همسـرش آمیـزش نکنـد و بـر سـرش روغـن       تا زمانی که انت
نمالد. چنانکه با دویست شتر سوار به سوي مدینه حرکت کـرد. در مـورد یهـود اطمینـان     
داشت که در مقابل مسلمانان از وي حمایت خواهند کرد. از این جهـت نخسـت بـه نـزد     

کـه  » سلام بن مشـکم «ناامیدي نزد را برایش نگشود، با رفت، ولی او در » حی بن اخطب«
رفت او از ابوسفیان بـا گرمـی    مسؤول امور تجارتی یهود نیز بود، نضیر و سردار یهود بنی

استقبال و پذیرایی کرد، و اسرار و موقعیت جغرافیایی مدینه را برایش توضـیح داد. صـبح   
شت، حمله کـرد  که به فاصله سه مایلی مدینه قرار دا» عریض«روز بعد ابوسفیان به محل 

به قتل رساند و تعدادي خانه و انبـار علوفـه   » سعد بن عمرو«و یک نفر از انصار را به نام 
 ه سوگندش وفا نمود. وقتی آن حضرتها او ب را به آتش کشید. به نظر وي با این اقدام

بـود. از شـدت   » سـویق «مطلع شدند، او را تعقیب کردند. آذوقۀ ابوسـفیان و همراهـانش   
هاي سویق را در مسـیر راه انـداخت و خـودش فـرار کـرد. مسـلمانان آن را        یسهترس، ک

 معروف شد. )1(»غزوة سویق«آوري کردند و از این جهت این غزوه به  جمع

 (ذي الحجه سال دوم)ازدواج حضرت فاطمۀ زهرا 
به سن هیجده سالگی رسیده بـود،   ترین دختر آن حضرت  حضرت فاطمه خردسال

آمدند. طبق روایت ابن سـعد قبـل از    پس از دیگري به خواستگاري میخواستگاران یکی 
فرمودنـد: هرچـه    همه حضرت ابوبکر صدیق به خواستگاري آمـد، ولـی آن حضـرت    

دستور خدا باشد همان خواهد شد. سپس حضـرت عمـر فـاروق خواسـتگاري کـرد، آن      
رسـد.   ه نظر نمـی اما ظاهراً این روایت صحیح ب رت به وي نیز همان جواب را دادند؛حض

 گویند. سویق به آرد نرم جو و یا گندم می -1
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حافظ ابن حجر در اصابه در مورد خواستگاري از فاطمه اکثر روایات را بیان کرده، لـیکن  
نیـز در صـف خواسـتگاران     حضرت علـی   ،حالن روایت را ذکر نکرده است. به هرای

این موضوع را با حضرت فاطمه در میان گذاشـت. او بـر اثـر     قرار گرفت. آن حضرت 
از  که این سکوت به منزله رضایت تلقـی شـد. آن حضـرت     حیا سکوت کرد حجب و

علی سؤال کردند که براي پرداخت مهریه نزد تو چیزي هست؟ وي اظهار داشـت: خیـر!   
وي  .آن حضرت فرمودند: آن زره کجاست؟ (زرهی که در جنگ بدر به دست آورده بود)

 عرض کرد: موجود است. حضرت فرمودند: همان کافی است.
گان فکر کنند که آن یک زره گرانبهایی بوده اسـت. در صـورتی کـه اگـر     شاید خوانند

ریـال بـراي    170(با احتسـاب نـرخ   بدانند ارزش آن معادل حدود یکصد و بیست روپیه 
ریـال) تعجـب    204000شـود   روپیه هند در حال حاضر قیمت زره حضرت علـی مـی  هر

ه فاطمه زهرا تقـدیم کـرد،   خواهند کرد، نیز دارایی دیگر حضرت علی که هنگام ازدواج ب
عبارت بود از: یک عدد پوست و یک شال یمنی. تا آن موقع حضرت علی در خانۀ پیامبر 

کرد، ولی پس از ازدواج نیاز به خانۀ مستقلی پیش آمد. حضرت حارثه  زندگی می اکرم 
ء اهدا ها را به رسول اکرم  هاي متعددي داشت که تعدادي از آن بن نعمان انصاري خانه

هاي او گرفته شود. ولی آن  گفت: یکی از خانه کرده بود. حضرت فاطمه به پیامبر اکرم 
اي دیگر از وي بخواهم. حارثه  فرمودند: تا چه حدي؟ حالا شرم دارم که خانه حضرت 

حضور یافـت و عـرض کـرد: اي رسـول      این مطلب را شنید و به محضر آن حضرت 
ه خدا! اگر خانۀ من در اختیار و ملـک شـما باشـد،    خدا! خانۀ من مال شماست! سوگند ب

هـاي خـود را بـه     یکی از خانه ،ملک من باشد. خلاصه و تر از اینم که در اختیار خوشحال
 آن حضرت تقدیم کرد و حضرت فاطمه در آن سکنی گزید. آنچه رسول گرامی اسلام 

 به عنوان جهیزیه به حضرت زهرا دادند عبارت بود از:
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یک عـدد تشـک کـه     -2ربی که از چوب و لیف خرما تهیه شده بود. یک تخت ع -1
مشـکی از   -4ظرف پوسـتی بـراي آب.    -3داخل آن به جاي پنبه لیف خرما قرار داشت. 

 دو کوزة گلی. -6آسیاب دستی.  -5پوست. 
نزد وي رفت، کنار در ایسـتاد   هنگامی که فاطمه وارد خانۀ جدید شد، آن حضرت 

اه وارد خانه شد و یک ظرف آب خواست و هردو دست را داخل آب آنگ طلبید؛ و اجازه
فرو برد و بر سینه و بازوهاي حضرت علی آب پاشید، سپس حضرت فاطمه را طلبید، او 
در حالی که سراسر وجودش را شـرم فـرا گرفتـه بـود بـه آن حضـرت نزدیـک شـد، آن         

ن فـرد خانـدان خـود    حضرت بر وي نیز آب پاشید و فرمود: من تـو را بـه ازدواج بهتـری   
 .)1(ام درآورده

 رویدادهاي متفرق سال دوم هجري
روزة ماه مبارك رمضان در همین سال فرض گردید. دستور صـدقه   ،طبق بیان مورخین

اي خواندند و در آن فضایل  خطبه فطر نیز در همین سال اجرا شد. نخست آن حضرت 
دند. نماز عید فطر در همـین سـال   صدقه فطر را بیان فرمودند، سپس به اداي آن دستور دا
هـا   شد. براساس ترتیب بیان غـزوه  با جماعت برگزار شد. قبل از آن نماز عید خوانده نمی

شد،  باید ذکر میقینقاع جزو رویدادهاي همین سال  ، غزوه بنیاند کردهنگاران ذکر  که سیره
 و پیوستگی وقایع، بعداً ذکر خواهد گردید. سلسلولی براي رعایت ت

**** 

 تمام این تفصیلات از طبقات ابن سعد و اصابه اخذ شده است. -1
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 غزوة احد



 حدغزوة اُ

ن دراز تـداوم  ها براي افروختن آتـش جنـگ کـه تـا سـالیا      شدن یک نفر از عرب کشته
و حس انتقامجویی بـراي   خورد، غریزه یک از طرفین که شکست میداشت، کافی بود. هر

بایسـت آن فریضـه ادا    آمد و هر زمانی مـی  اي ابدي به حساب می شکست خورده، فریضه
ها از سـران و بزرگـان قـریش بودنـد، بـه قتـل        شد. در غزوة بدر هفتاد نفر که اکثر آن می

کـاروان تجـارت    کـرد،  مجویی تمام اهل مکه غلیـان مـی  رسیده بودند. بنابراین، حس انتقا
گشته و سود زیادي عایدش شده بـود، سـرمایۀ    که در دوران جنگ بدر از شام باز قریش

وقتی قـریش  طور امانت باقی مانده بود. ه اصلی آن بین سهامداران تقسیم شد و سود آن ب
شدگان بدر فارغ شدند، چند نفر از بزرگان قریش که عکرمه فرزنـد   از ماتم و عزاي کشته

اه کسانی که عزیزان و خویشاوندان خود را در جنـگ بـدر از   ابوجهل نیز با آنان بود، همر
ه، حالا قبیلۀ ما را نابود کرد دست داده بودند، نزد ابوسفیان رفته و اظهار داشتند: محمد 

آمدي که از مال تجارت تا به حال به دست آمده وقت گرفتن انتقام است. لذا آن نفع و در
نهادي بود که قبل از اینکه مطـرح شـود، بـه    است، براي همین منظور خرج شود. این پیش

تصویب ابوسفیان رسیده بود؛ ولی قریش از نیرو و قـدرت مسـلمانان نیـز آگـاهی کامـل      
و سامانی که براي جنگ بدر رفتـه   دانستند که با تجهیزات و سر ها به خوبی می داشتند. آن

 بودند، حالا بیش از آن مورد نیاز است.
و ایجاد احساسات و شور و شوق جنگـی میـان آنـان     بزرگترین وسیله تحریک عرب

گویی معـروف بودنـد: یکـی    میان قبیله قریش دو شاعر به شـعر  شعر و سخنوري بود، در
عمرو جمحی در غزوة بدر اسیر شده بود، ولی رسول ». مسافع«و دیگري » عمرو جمحی«

ع از مکـه  مسـاف به خاطر صلۀ رحم او را آزاد کرد. طبق درخواسـت قـریش او و    اکرم 
خارج شده و در میان قبایل مختلف قریش رفته با شعرهاي آتشین خود احساسات آنان را 

 شدگان بدر بیش از پیش آماده کردند. تحریک نمود و براي گرفتن انتقام کشته
براساس رسوم اعراب جاهلیت بزرگترین وسیلۀ پـایمردي و مقـاوت در میـدان نبـرد،     

هـا   کـه زنـان شـرکت داشـتند، عـرب      جنگی. در هرو همراهی زنان در جنگ استوجود 
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دانسـتند کـه در    زیـرا مـی   کردنـد؛  اي پیکـار مـی   گی فوق العادهگذشتباشجاعت و از خود
شـود.   نـان بـدرفتاري مـی   ها اسـیر گشـته و بـا آ    شدن، زنان آن صورت شکست و مغلوب

از  بودنـد.  را در جنگ بدر از دسـت داده هایی بودند که فرزندان خود  بسیاري از زنان، آن
کردند و بسـیاري از آنـان نـذر کـرده      قراري می تابی و بی این جهت براي گرفتن انتقام بی

 بودند که از خون قاتلان فرزندان خود بیاشامند.
هاي بزرگ قریش نیز بـا آنـان    هنگامی که سپاه کفر آماده شد، زنانی از خاندان ،خلاصه

 )1(ها به شرح ذیل است: همراه و آمادة حرکت شدند. اسامی بعضی از آن
 .هند دختر عتبه و مادر حضرت امیر معاویه  -1
 .ام حکیم همسر عکرمه فرزند ابوجهل -2

 .بنت ولید خواهر حضرت خالد بن ولید فاطمة -3

 .دختر مسعود ثقفی سردار طائف ةبرز -4

 .همسر عمرو بن العاص ةريط -5

 .خناس مادر مصعب بن عمیر -6
مطعم را در جنگ بدر به قتل رسـانده   و عموي جبیر بن حضرت حمزه، عتبه پدر هند

هند وحشی را که غلام جبیر بود و در فن پرتاب نیزه مهارت خاصی داشـت، مـأمور    بود.
به قتل حضرت حمزه کرد و به او وعده داد که در صورت موفقیتش در این مأموریـت او  

گرچه مسلمان شـده   را آزاد خواهد ساخت. حضرت عباس عموي گرامی رسول اکرم 
کرد، وي تمـام جریـان و تصـمیم قـریش را طـی       د، ولی تا آن موقع در مکه زندگی میبو

فرستاد و به پیک توصـیه کـرد    اي به دست یک پیک سریع السیر براي آن حضرت  نامه

 ةبنـت علقمـ ةسلافة بنت سـعد و عمـيرعلاوه بر این شش زن، نامه  30 /4و زرقانی  385/ 3در طبري  -1

آوردن خنـاس   اند. غیر از خناس و عمیره بقیه زنان بعداً مسلمان شدند، در بارة اسلام را نیز ذکر کرده
 »سلیمان ندوي«و عمیره اطلاعاتی در دست نیست. 
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از ایـن   که ظرف سه روز باید خود را به مدینه برساند. هنگامی که رسول گرامی اسلام 
هاي انس و مـونس مأموریـت داد تـا از اوضـاع و احـوال       امر آگاه شد، دو مخبر را به نام

اطلاع دادنـد   قریش کسب اطلاع کنند. آنان پس از انجام مأموریت خود به آن حضرت 
هاي خود را در کشتزارهاي مدینـه (در منطقـه    که سپاه قریش نزدیک مدینه آمده و مرکب

ز تعداد افراد لشکر قـري  را فرستاد تا ا» حباب بن منذر«. آن حضرت اند کردهعریض) رها 
لشـکر را بـراي آن حضـرت     خبري بیاورد، چنانکه وي پـس از ارزیـابی تعـداد تخمینـی    

از ایـن جهـت در    به مدینـه حملـه کننـد.    چون بیم آن وجود داشت که کفار گزارش داد؛
جاهاي مختلف افراد مسلح مستقر شدند و حضرت سعد بن عباده و سعد بن معاذ مسـلح  

در اطـراف مسـجد النبـی نگهبـانی      ا براي حفاظـت از آن حضـرت   شده و تمام شب ر
 دادند. می

 مشورت پیرامون شیوة دفاع از مدینه
در بارة شیوة دفاع، با صحابه به مشورت پرداخت. اغلب  صبح روز بعد آن حضرت 

هاي اطراف مدینه برده شـوند   مهاجرین و نیز بزرگان انصار پیشنهاد کردند که زنان به قلعه
دان در داخل مدینه قرار گرفته و از شهر دفاع کنند. عبداالله بن ابی که تا آن موقـع در  و مر

. ولـی آن گـروه از   )1(هیچ مجلس مشورتی شرکت نداشت، نیز همین رأي را پیشـنهاد داد 
جوانان که موفق نشده بودند تا در جنگ بدر شرکت کنند، با این پیشنهاد مخالفت کردنـد  

 ا مورد حمله قرار دهند. رسول اکـرم  دشمن ر مدینه بیرون رفته و اصرار ورزیدند تا از
به خانه رفته لباس رزم پوشید و آماده حرکت شد. مسلمانان کـه آن حضـرت را مسـلح و    
در لباس نظامی مشاهده کردند، پشیمان شـدند و فکـر کردنـد کـه آن حضـرت را بـا دل       

دم شده و عرض کردند: مـا پیـرو نظـر    اند. از این جهت نا ناخواسته وادار به این امر نموده
کنـیم، آن حضـرت فرمودنـد: بـراي پیـامبر       شما هستیم و از نظر خود اعلام انصراف مـی 

 .1389/ 3طبري  -1
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ورد بدون اینکه بـا دشـمن نبـرد کنـد؛     مناسب نیست که زره پوشد و آن را از تن بیرون آ
 شنبه نزدیک مدینه رسدند و در دامنۀ کوه احد مستقر شدند.قریش روز چهار

 پاه اسلام از مدینهحرکت س

نماز جمعه را ادا کردند و با یک هزار صـحابی از مدینـه    هدر روز جمع پیامبر اکرم 
بیرون رفتند، عبداالله بن ابی که با سیصد نفر شرکت کرده بود، به دلیـل اینکـه پیشـنهادش    
مورد قبول واقع نشد، از سپاه مسلمین جدا شد و به مدینه بازگشت. حالا تعـداد هفتصـد   

پوش بودنـد بـا آن حضـرت بـاقی ماندنـد. آن حضـرت در        ها زره فر که یکصد نفر از آنن
سـن و سـال را بـه مدینـه      مبیرون از مدینه سپاه اسلام را مورد ارزیابی قرار داد و افراد ک ـ

، »ابوسـعید خـدري  «، »براء بن عـازب «، »زید بن ثابت«گرداند که از آن جمله: حضرت باز
نیز بودند؛ ولی عشق و شـوق فـداکاري و شـهادت در    » ابه اوسیعر«و » عبداالله بن عمرو«

گفته شد: سن تو پایین است لذا باید برگـردي؛ او  » رافع بن خدیج« حدي بود که وقتی به
اش کارسـاز و   بر سر انگشتان پاي خود ایستاد تا قدمش بلند به نظـر آیـد. بـالاخره حیلـه    

بود چنـین اسـتدلال کـرد و اظهـار      سن وي که هم» سمره«اجازة شرکت به وي داده شد. 
شود، به  کنم، لذا اگر به او اجازة شرکت داده می را مغلوب می» رافع« داشت: من در کشتی

من نیز اجازه داده شود. آنگاه میان آن دو مسابقه کشتی برگزار شد و سمره بن رافع غلبـه  
 .)1(کرد و از این جهت به او نیز اجازة شرکت داده شد

آرایی کردنـد.   کوه احد را در جانب پشت سرسپاه اسلام قرار داده صف رسول اکرم 
فرمانـده دسـتۀ سـواره    » زبیر بن العوام« و تعیین شد» مصعب بن عمیر«پرچمدار مسلمین 

پـوش   نظام مقرر گردید. حضرت حمزه به عنوان فرمانده آن دسته از سـپاه اسـلام کـه زره   

شود که علت اجازه رسیدن به رافـع   از روایات معلوم میاین روایت طبري است ولی از بعضی دیگر  -1
مطلع شد، به وي اجـازة شـرکت داد.    این بود که در تیراندازي مهارت داشت و چون رسول اکرم 

 .15/ 4و ابن کثیر  29/ 2ابن هشام ذکر غزوة احد و زرقانی 
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دشـمن از پشـت سـر مسـلمانان از جانـب      نبود، تعیین شد. این احتمال وجود داشت که 
اي  وسط کوه احد قرار داشت بر مسلمانان حمله کند. لذا آن حضـرت دسـته   در اي که دره

از تیراندازان را به فرماندهی عبداالله بن جبیر در آنجا مستقر و توصیه کردند کـه بـه هـیچ    
 وجه آنجا را ترك نکنند.

 سپاه کفر صفوف خود را منظم کرد
شکر خویش باید نظم و بدر این تجربه را به دست آورده بودند که به ل قریش از جنگ

آرایـی کردنـد. فرمانـده جنـاب      با نظم و تربیت خاصی صف ،از این جهت ترتیب بدهند.
راست لشکر، خالد بن ولید و فرمانده جانب چپ، عکرمه فرزند ابوجهل و فرمانده دسـتۀ  

دسته ف قریش بود، تعیین گردیدند. فرمانده سواره نظام، صفوان بن امیه که از سران معرو
ربیعه و طلحه به عنوان پرچمدار سپاه مقرر شدند. دویست اسب  تیراندازان عبداالله ابن ابی

 ها استفاده شود. وجود داشت که هنگام نیاز از آن» ذخیره«

 نبردآغاز 
 د و زدن دف و دایـره، ورزدن طبل جنگ بـا نـواختن اشـعار و س ـ   زنان قریش به جاي 

کردند. هند همسـر   شدگان بدر تحریک می احساسات جنگجویان را در گرفتن انتقام کشته
کرد و چهارده زن با وي همراه بودند و اشـعار ذیـل را    ابوسفیان پیشاپیش زنان حرکت می

 سرودند: می

 نحـــــــــــــــن بنـــــــــــــــات طـــــــــــــــارق
 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــنمارقـنمش ـــــــــــــــلى ال  ي ع
 

 ن تقلبــــــــــــــــــــــــوا نعــــــــــــــــــــــــانقإ
 

 و تـــــــــــــــــــــــــدبروا نفـــــــــــــــــــــــــارقأ 
 

رویم. اگر رو به دشمن کرده بـا   هاي گرانبها راه می رقیم که بر فرشیعنی ما دختران طا
ها بجنگید شما را در آغوش خواهیم گرفت و اگر پشت به دشمن کنیـد، از شـما جـدا     آن

 خواهیم شد.
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نبرد اینگونه آغاز شد که ابوعامر (که یکی از معتمدان مدینه بود و مدینه را ترك کـرده  
پنجاه نفر قدم به میدان گذاشت. پیش از اسلام به لحاظ زهد  به مکه آمده بود) با یکصد و

کردند. او بـا ایـن پنـدار بـه      اي که داشت، همه مردم از وي تجلیل و تکریم می و پارسایی
را رها کرده بـه وي خواهنـد    میدان آمد که چون انصار او را مشاهده کنند، آن حضرت 

شناسید؟ مـن ابوعـامر    اي مردم! مرا می«رد: پیوست، پس از اینکه به میدان آمد، فریاد برآو
خداونـد   ،شناسـیم  آري، اي مـرد خبیـث؟ مـا تـو را مـی     «انصار در پاسخ گفتنـد:   .»هستم

آنگاه طلحه پرچمدار قریش، از صف خارج شد و اعلام کـرد: اي   .»نیاوردوهایت را برآرز
یا توسط من بـه  مسلمانان! آیا از شما کسی هست که هرچه زودتر مرا به دوزخ برساند و 

 )1(بهشت وارد شود؟
آنگـاه بـا    .»مـن حاضـرم  «حضرت علی مرتضی از صف خارج شـد و اظهـار داشـت:    

شمشیر به طلحه حمله کرد و وي را نقش زمین ساخت. سـپس عثمـان بـرادر طلحـه، در     
سرودند، به میدان وارد شـد و پـرچم را بـه دسـت      حالی که زنان پشت سر وي اشعار می

 را خواند و حمله نمود:گرفت و این شعر 

ــــــــلى إ ــــــــاأن ع ــــــــواء حق ــــــــل الل  ه
 

ـــــــــعدة إ  ـــــــــب الص ـــــــــدقاأن تخص  و تن
 

یعنی وظیفۀ پرچمدار است که نیزه را با خون رنگین کند و یـا اینکـه آن نیـز شکسـته     
 شود.

اش زد کـه تـا    حضرت حمزه براي مبارزه به میدان آمـد و چنـان شمشـیري بـر شـانه     
مـن فرزنـد سـاقی حجـاج     «ملـه خـارج شـد:    کمرش فرو رفت، همزمان از زبانش این ج

ه به قلب رت حمزه، حضرت علی و حضرت ابودجانآنگاه جنگ آغاز گردید. حض» هستم
به دسـت   ور شدند. ابودجانه از پهلوانان معروف عرب بود. رسول اکرم  سپاه کفر حمله

 براي حصـول ایـن  » کند؟ چه کسی حق این را دا می«مبارك خود شمشیر گرفته فرمودند: 

 پندارید. اي بود که گویا شما چنین می این طعنه -1
                                           



 397 غزوة احد

هاي زیادي بالا رفت، ولی این افتخار نصیب ابودجانه گشت. این تجلیـل و   سعادت دست
رنگی بر سـر بسـت و   ت کرد. پارچه سرخ مسیر منتظره او را از بادة شجاعت سرافتخار غ

فرمودنـد: ایـن روش    با غرور و ابهت تمام از صف لشکریان خارج شد. رسـول اکـرم   
هـا   موقع مورد پسند خداوند متعال است. ابودجانه صـف اي نیست، اما در این  پسندانهخدا

ساخت و  را شکافته کفار را یکی پس از دیگري به قتل رسانده و آنان را نقش بر زمین می
شمشیر را بر فرق سرش قـرار داد   در مقابلش نمودار شد؛» هند«اینکه رفت تا  به پیش می

شایستۀ این نیست که بـا   م ولی بلادرنگ از سرش برداشت و فرمود: شمشیر رسول اکر
 خون یک زن آلوده شود.

 شهادت حضرت حمزه سید الشهدا
به طوري کـه مسـیر    ،شتافت زد و به پیش می حضرت حمزه با هردو دست شمشیر می

ظاهر شد. حضـرت  » سباغ غبثانی«نبرد وي انباشته از اجساد کفار شده بود. در همین اثناء 

روي؟ وحشـی یـک غـلام حبشـی بـود و       ساء! کجا مـی الن نۀحمزه ندا کرد: اي فرزند ختا

آقایش جبیر بن مطعم به او وعده داده بود که اگر حمزه را به قتل برساند، آزادش خواهـد  
» زوبـین «کرد. او در کمین حضرت حمزه نشسته بود. چـون حمـزه از کنـارش گذشـت،     

 هاسـت، بـه سـوي او پرتـاب کـرد،      هاي مخصوص حبشی مخصوص خود را که از سلاح
زوبین بر تهیگاه حضرت حمزه اصابت نمود. حضرت حمزه خواست بـه وحشـی حملـه    

 .)1(کند، ولی از شدت زخم بر زمین افتاد و روحش به ملکوت اعلی پیوست
گذاشتند پـرچم   شدند، ولی هرگز نمی پرچمداران قریش یکی پس از دیگري کشته می

هـا   افراشت. یکـی از آن  را برمیشد، دیگري بلادرنگ آن  آنان بر زمین افتد؛ یکی کشته می
یکی از مسلمانان بر وي حمله برد و با شمشـیر   پرچم را به دست گرفت،» صواب«نام  به

ین آفـر ی برایش گوارا نبود که پرچم غروراو بر زمین افتاد ول ا قطع نمود،هردو دست او ر

 .583/ ب قتل الحمزةبا 1صحیح بخاري،  -1
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بـا سـینه   از این جهت وقتی پرچم بـه زمـین افتـاد، او     ملی خود را بر خاك مشاهده کند.
ام را بـه جـاي آوردم، جـان     گفت: من وظیفـه  خودش را بر آن انداخت و در حالی که می

بنـت   ةعمـر «. پرچم تا مدتی بر زمین افتاده بود. سرانجام یکی از زنان شجاع به نـام  )1(داد

ن قـریش از  اشجاعانه به پیش رفت و آن را بـه دسـت گرفـت و برافراشـت. مـرد     » علقمۀ

ند و با غرور مجدد آماده حملـه شـدند. ابوعـامر از جانـب کفـار      هرسو گرد آن جمع شد
اجازه خواست تـا   جنگید، ولی فرزندش حنظله مسلمان شده بود. او از رسول اکرم  می

این را گوارا نفرمودند  ولی رحمت عالمیان  ،براي مبارزه با پدرش به میدان جنگ برود
سـالار   . حضرت حنظله بـه سـوي سـپه   که فرزند علیه پدر شمشیر کشد و بر او حمله کند

و نزدیک بود که او را به قتل برساند. ناگهان شداد بن الاسود بـر  کفار، ابوسفیان حمله برد 
وي حمله کرد و او را به شهادت رساند. با وجود این هنوز برتري از سـپاه اسـلام بـود و    

ودجانـه  ي برق آساي حضرت علـی و حضـرت اب  ها شدن پرچمداران قریش و حمله تهکش
رده بـود. زنـانی کـه بـا     پاي ثبات ارتش کفار را لرزانده و روحیۀ آنان را سخت تضعیف ک

ی کردند نشین کردند، با سراسیمگی عقب دن اشعار روحیه آنان را تقویت میورخواندن و س
 آوري مال غنیمت کردند. مسلمانان شروع به جمع و میدان نبرد خالی گردید؛

اي از کـوه احـد    ندازان که به فرماندهی عبداالله بن جبیر بر درهمتأسفانه آن دسته از تیرا
شان را ترك گفته به منظـور   از جانب پشت مقرر شده بودند، با مشاهدة این وضع، موضع

آوري مال غنیمت به سوي مسلمانان حرکت کردند. حضرت عبداالله بن جبیر آنـان را   جمع
اد، ولـی آنـان بـه حـرف وي تـوجهی      از این کار منع کرد و به ترك آن موضع رضایت ند

و از بـالاي تپـه پـایین     گر از سـربازان اسـلام تنهـا گذاشـته    نکردند و او را با چند نفر دی
 .)2(آمدند

 ».سلیمان ندوي« 1401/ 3ابن هشام و طبري  -1
 غزوه احد. –صحیح بخاري  -2
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ها از آنجا پـایین   شده و آن تیراندازان خالیوقتی خالد بن ولید مشاهده کرد که جایگاه 
ه آنجا رساند. عبـداالله بـن   اند، فرصت را غنیمت دانست و از پشت کوه احد خود را ب آمده

جبیر و همراهان او مقاومت و جنبازي کردند، ولی همگی به شـهادت رسـیدند. خالـد بـا     
رحمی تمام از پشت بـر سـپاهیان اسـلام حملـه کـرد. مسـلمانان        اي از سواران با بی دسته

مشـیرها مواجـه   آوري مال غنیمت بودند که ناگهان بـا صـداي چکاچـک ش    مشغول جمع
هم آمیختند و چنان سراسیمگی بر مسلمانان چیره شده بود که بر اثـر  سپاه در شدند. هردو

حضـرت مصـعب بـن عمیـر کـه       شـدند.  ناسایی توسط یکدیگر کشته مـی عدم فرصت ش
افـه بسـیار شـبیه بـود، بـه دسـت       بـه لحـاظ قی   پرچمدار سپاه اسلام و با آن حضـرت  

شهید شـده   شد که رسول اکرم و این خبر میان مردم شایع  به شهادت رسید؛» قمیه ابن«
است. مسلمانان با شنیدن این خبر بسیار مضطرب و آشفته شدند به طـوري کـه مـردان و    

هـاي جلـو بـر     شجاعان بزرگ هم در تزلزل قرار گرفتنـد و از شـدت سراسـیمگی صـف    
اي که نیروهاي خـودي از نیروهـاي دشـمن     بگونه ؛ي پشت سر خود حمله بردندها صف

پدر حضرت حذیفـه در همـین گیـر و دار مـورد حملـه      » یمان«شدند.  تشخیص داده نمی
مسلمانان قرار گرفت. حذیفه فریاد برآورد که این پدر من و از سپاه مسلمانان است، ولـی  
مسئله غیر قابل کنترل بود و در نتیجه او به شهادت رسید و حضرت حذیفه در قالب ایثار 

 ».امرزدمسلمانان! خداوند شما را بی«اظهار داشت: 
انـد از آن جملـه:    ط یازده نفر در کنار ایشـان مانـده  متوجه شدند که فق رسول اکرم 

ت زبیـر بـن العـوام،    وقـاص، حضـر   ن ابیحضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت سعد ب
و حضرت طلحه بودنـد. در صـحیح بخـاري مـذکور اسـت کـه بـا آن         حضرت ابودجانه

ده بودند. در اثر این اضـطراب و  فقط حضرت طلحه و حضرت سعد باقی مان حضرت 
جانبـازان هـم سـودي     ،سراسیمگی کمر همت اغلب مسلمانان شکسته شده بود. فداکاري

هیچگونـه اطلاعـی در    نداشت. هریک در جاي خود مبهـوث شـده و از رسـول اکـرم     
هـم  و نبرد شجاعانه صفوف آنان را در با رخنه در میان کفار دست نبود. حضرت علی 
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حضـرت انـس بـن    از آن حضرت اطلاعی نداشت. انس ابن نضر عموي  شکست ولی می
مالک مشغول نبرد بود، چشمش به حضرت عمر افتاد که مأیوس گشته و اسلحه بر زمـین  

جنگی؟ وي اظهار داشت:  کنی؟ چرا نمی گذاشته بود. نزدیک آمد و پرسید: اینجا چکار می
ومی دارد؟ ابن نضر گفت: بعد از شهید شده، جنگیدن چه مفه بعد از اینکه رسول اکرم 

ایشان زندگی هم براي ما مفهومی ندارد. آنگاه بر سپاه کفر حمله بـرد و شـجاعانه پیکـار    
 کرد تا اینکه به شهادت رسید.

پس از پایان جنگ وقتی جسدش را پیدا کردند، بیش از هشتاد زخـم تیـر، شمشـیر و    
سرانجام  شد. ها شناسایی نمی رت زخماثر کث اي که بر به گونه ،نیزه بر بدنش وجود داشت

 .)1(خواهرش به وسیلۀ علائمی که بر انگشتانش بود، او را شناسایی کرد
شـان بـه    هـاي  فدائیان اسلام از یک سو جانانه مشغول نبرد بودند، از سوي دیگر نگـاه 

معطوف بود. قبل از همه کعب بن مالک آن حضرت را  تلاش و جستجوي رسول اکرم 
ایشان ظـاهر  هاي  قرار داشت ولی چشم» خُود«بر سر و صورت مبارك کلاه  ،مشاهده کرد

در  اي مسـلمانان! رسـول اکـرم    «بودند. حضرت کعب با صـداي بلنـد فریـاد بـرآورد:     
سو هجـوم آوردنـد.   جان گذشته و فداکار اسلام از هر سربازان ازن فریاد با ای ،»اینجاست

له کردند، ولی مقاومت مسلمانان به ویـژه  در این هنگام کفار هم به سوي آن حضرت حم
 ها را دفع نمود. هاي ذوالفقار حمله آن ضد حمله

فرمودند: چه کسی خـود را   یک بار کفار حمله شدیدي را آغاز کردند، رسول اکرم 
حاضـر   با پنج نفر از انصار به محضـر آن حضـرت   » زیاد بن سکن«کند؟  فداي من می

نانه از ایشـان پرداختـه و بـه درجـۀ رفیـع شـهادت نایـل        ها به دفاع جا شد و تک تک آن

 ولی در صحیح بخاري نام حضرت عمر ذکر نشده است. ،نویسان است این روایت سیره -1
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گردیـد، ایـن بـود کـه آن     » زیـاد «. شرف و افتخار بزرگی کـه در آن روز نصـیب   )1(شدند
حضرت فرمودند: او را نزدیک بیاورید، چنانکه او را نزد آن حضرت بردند و در حالی که 

آن حضرت گذاشـته و  هاي مبارك  آخرین رمق حیات باقی بود، صورت خویش را بر قدم
 در همان حال جان به جان آفرین تسلیم نمود.

 جهان نیازمندي به چه ناز رفته باشد ز
 سپردن به سرش رسیده باشی که به وقت جان    

یکی از سربازان اسلام مشغول خوردن خرما بود به آن حضرت نزدیـک شـد و اظهـار    
فرمودنـد:   بود؟ آن حضـرت   داشت: یا رسول االله! اگر من کشته شوم جایم کجا خواهد

خود شد و بر کفار حمله بـرد و بـه شـهادت     در بهشت. از این نوید و بشارت از خود بی
ها را شکافته خود را به آن  رسید. عبداالله بن قمیه که از قهرمانان معروف قریش بود، صف

سـو صـداي چکاچـک شمشـیر بـه      و بر چهرة مبارك فرو رفت. از هر رساند حضرت 
بارید. سربازان فـداکار آن حضـرت گرداگـرد ایشـان      رسید و تیر بسان باران می گوش می

خود را سپر ایشان قرار داد و هر تیري کـه بـه سـوي آن حضـرت     » ابودجانه«حلقه زدند. 
کرد. حضرت طلحه شمشـیرها را بـا دسـت خـود      شد، بر پشت وي اصابت می پرتاب می

بـه سـوي آن    ،رحمـی تمـام   ساوت و بیگرفت، یک دست او قطع گردید. دشمنان با ق می
ـوِْ� «کردند، ولی بر زبان مبارك این جمله جریان داشت:  حضور تیر پرتاب می

َ
فِرْ ق

ْ
رَبِّ اغ

مُون
َ
 َ�عْل

َ
إِ�َّهُمْ لا

َ
 دانند). ها نمی (بار الها! قوم مرا بیامرز، زیرا که آن )2(»ف

نقـدر تیـر بـه سـوي     حضرت طلحه از تیراندازان معروف و مـاهر بـود و در آن روز آ  
دشمن پرتاب کرد که دو سه کمان از دست وي شکست و خود را در مقابل چهره مبارك 

و » سلیمان نـدوي « للشـهيد باب ثبوت الجنة 138/ 2و صحیح مسلم  579صحیح بخاري، غزوة احد / -1

مسلم غزوه بدر مذکور است که هفت نفر انصاري بودند و همگی یک پس از دیگري بـه  در صحیح 
 شهادت رسیدند.

 .90/ 2صحیح مسلم، غزوة احد  -2
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سپر قرار داده بود تا از اصابت تیر به ایشان جلـوگیري کنـد. آن حضـرت     آن حضرت 
گفت: اي رسول خـدا! سـر    کرد، طلحه می گاهی سر را بالا برده و سپاه کفر را ملاحظه می

 .)1(این سینۀ من سپر شماست ،د تا تیري به شما اصابت نکندرا بالا نیاوری
وقاص نیز از تیراندازان معروف سپاه اسـلام بـود و در رکـاب آن     حضرت سعد بن ابی

پـدر و  «ترکش خود را در مقابلش قرار داد و فرمود:  حضرت قرار داشت. رسول اکرم 
بان مبـارك آن حضـرت ابـن    . در همین حال از ز)2(»مادرم فداي تو! خوب تیراندازي کن

شـود کـه پیـامبر خـود را مجـروح سـاخته        آن قوم چگونه رستگار مـی «جمله خارج شد: 
 این جمله مورد پسند خداوند متعال قرار نگرفت و آیه ذیل نازل گردید:» است؟

مۡرِ ٱلكََ مِنَ  لَيۡسَ ﴿
َ
ءٌ  ۡ� چنانکه در صحیح بخاري، غزوة احُد این واقعه مذکور  .﴾َ�ۡ

 است.
همراه با یاران فداکار و مقاوم خود بر بالاي کوه رفتند تا دشمن نتوانـد   ول اکرم رس

به آنجا راه یابد. وقتی ابوسفیان مشاهده کرد با گروهی از سپاه خود قصـد آنجـا را نمـود،    
. )3(ها شدند و چند نفر دیگر از اصحاب با پرتاب سنگ مانع از رفتن آن ولی حضرت عمر

تـابی و   آن حضرت به مدینه رسید، مخلصان و فدائیان نبوت با بـی  هنگامی که خبر وفات
قراري تمام، به سوي کوه احد حرکت کردند. حضرت فاطمه زهرا آمـد و دیـد کـه بـر      بی

چهرة مبارك آن حضرت خون جاري است. حضرت علـی بـا سـپر آب آورد و حضـرت     
از اي  . قطعـه شـد  شست، ولی خون منقطع نمی را می هاي چهره آن حضرت  زهرا خون

 .)4(حصیر را سوزانده خاکستر آن را بر محل زخم قرار داد، آنگاه جریان خون باز ایستاد

 .581صحیح بخاري، غزوه احد / -1
 .580صحیح بخاري، غزوة احد / -2
 .11/ 1410طبري،  -3
 .514/ 2صحیح بخاري، ذکر غزوة احد  -4
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فریـاد بـرآورد: آیـا     ابوسفیان بر کوهی که روبروي مسلمانان قرار داشت بـالا رفـت و  
 جا حضور دارد؟ محمد در همین

ضرت عمر آن حضرت فرمودند: کسی جواب ندهد. ابوسفیان نام حضرت ابوبکر و ح
 ها را صدد کرد، وقتی جوابی نشنید، فریاد برآورد: را گرفته آن

 ».اند شدههمگی کشته «
 حضرت عمر تاب نیاورد و در پاسخ اعلام داشت: اي دشمن خدا! ما زنده هستیم.

 ابوسفیان گفت:

 .»اي هبل! سربلند باش!« )1(»اعل هبل«

 اظهار داشتند: صحابه به دستور آن حضرت 
 ».خداوند از هرچیز برتر و بالاتر است« »جلأ وعلىأاالله «

 ابوسفیان گفت:

»ولا عز لكم لنا العز« »زّما ع2(»ي نداریدزّي داریم و شما ع(. 

 :ندصحابه در پاسخ گفت
 ».خداوند مولا و آقاي ما است و شما مولا و آقایی ندارید« »االله مولانا ولا مو� ل�م«

ز بدر است، لشکریان ما گوش و بینی مردگان شـما  ورابوسفیان گفت: امروز در مقابل 
این عمل آگاه شـدم، ناراحـت و    ام، ولی وقتی از ، من چنین دستوري ندادهاند کردهرا قطع 

 .)3(سف نشدممتأ
زنان و کودکان را در مدینه بـه سرپرسـتی حضـرت ثابـت و حضـرت       رسول اکرم 

ال داده بـود. زمـانی کـه خبـر شکسـت      هاي اطراف مدینـه انتق ـ  گاه ها و پناه به قلعه» یمان«
ها رسید، آنان را رها کرده و خود را به احد رساندند. حضرت ثابت  مسلمانان به گوش آن

 نام بتی است. -1
 تی بود.نام ب -2
 تمام این تفصیلات در بخاري غزوة احد مذکور است. -3
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به دست مشرکان به شهادت رسید و حضرت یمان بر اثر عدم شناسایی توسـط مسـلمانان   
، ولـی  اسـت فرزندش حضرت حذیفه هرچند فریاد برآورد کـه ایـن پـدر مـن      شهید شد.

یت طوري بود که از کنترل خارج شده بود. در آخر حضرت حذیفه با تأسف اظهـار  وضع
خواستند تا دیه او  رسول اکرم  .»اي مسلمانان! خداوند این گناه شما را بیامرزد«داشت: 

را از جانب مسلمانان ادا کنند، ولی حضرت حذیفه آن را عفو کرد. ابن هشام این واقعه را 
 در صحیح بخاري نیز به طور مختصر بیان گردیده است. مفصلاً بیان کرده است.

 قساوت در گرفتن انتقام
زنان قریش چنان در غیظ و خشم قرار داشتند که از پیکرهاي پاك شهیدان نیـز انتقـام   

کردند. هند (مادر حضرت معاویه کـه تـا آن    ها را قطع می گوش و بینی آن ،گرفتند. اعظاء
ر تهیـه و در گـردن     دنبندي از آن گلموقع هنوز مسلمان نشده بود) گر هاي مبارك و پر پـ

خود آویزان کرده بود. شکم سردار رشید اسلام حضرت حمزه را پاره کـرد و جگـرش را   
کتاب تـاریخ کـه از وي بـا    بیرون آورد و هرچه سعی نمود که آن را بخورد نتوانست. در 

که مسلمان شـد. داسـتان   یاد شده به همین مناسبت است. هند در فتح م» خوارجگر«لقب 
 آوردن او بعداً ذکر خواهد شد. چگونگی اسلام

در این غزوه اکثر زنان مسلمان شرکت کرده بودند. حضـرت عایشـه و ام سـلیم مـادر     
دادند. در صحیح بخاري از انس منقول اسـت کـه مـن     حضرت انس به مجروحان آب می

کردند و  ها را پر از آب می ، مشکها را بالا زده حضرت عایشه و ام سلیم را دیدم که پاچه
رفتنـد   شـدند دوبـاره مـی    ها خالی می دادند. وقتی مشک آوردند و به مجروحین آب می می
آوردند. در روایت دیگـري مـذکور اسـت کـه ام سـلیط مـادر        ها را پر از آب کرده می آن

 .)1(داد حضرت ابوسعید خدري نیز همین خدمات را انجام می

 ذکر ام سلیط. 582صحیح بخاري / -1
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فقط چند نفري بـاقی مانـده    فار حمله کردند و با آن حضرت اي که ک در عین لحظه
بودند، ام عماره نزد آن حضرت رسید و شروع به دفاع از ایشان کرد، چون کفار به سـوي  

ه به سـوي آن  ابن قمی پرداخت. ا شمشیر و تیر به دفاع میبردند او ب آن حضرت هجوم می
که در دسـت داشـت،    با شمشیري حمله برد، ناگهان ام عماره به پیش رفت و حضرت 

شدن به آن حضرت باز داشت؛ وي شمشیري بر شانۀ ام عمـاره زد و او را   او را از نزدیک
مجروح ساخت؛ ام عماره نیز چند ضربه بر وي نواخت، ولی چون دو زره بر تن داشـت،  

 .)1(تأثیري نکرد
مدینـه  وقتی حضرت صفیه (خواهر حضرت حمزه) خبر شکست مسلمین را شنید، از 

به فرزند وي زبیر فرمود: مواظـب بـاش جسـد     به سوي احد حرکت کرد. رسول اکرم 
او اظهار داشت: مـن از حـال    ،آن حضرت را به مادرش ابلاغ کردحمزه را نبیند. زبیر پیام 
رت ام، ولی در راه االله این یک فداکاري بزرگـی نیسـت. آن حض ـ   و وضع برادرم آگاه شده

را نظـاره کنـد. چـون بـه آنجـا رفـت، دیـد کـه بـرادر در           اك حمزهاجازه دادند تا پیکر پ
إنا «داري و سکوت  ، با خویشتناند شدههاي خود غلتیده و اعضاي بدنش قطعه قطعه  خون

 .)2(و دعاي مغفرت خواند »ليه راجعونالله و�نا إ
خبر ایـن حـوادث    پدر، برادر و همسرش به شهادت رسیده بودند.یکی از زنان انصار 

داشت: رسـول   بار فقط اظهار میع مختلف به گوشش رسید، ولی او هردهنده در مواق تکان
در چه حالی قرار دارند؟ مردم در پاسـخ گفتنـد: آن حضـرت در خیـر و عافیـت       اکرم 

. حضور قاطع و گسترده زنان در غزوة احد بیانگر این امر است که اسـلام بـراي زنـان    84ابن هشام / -1
ر مهمـی ماننـد   توانند در مسایل اجتماعی حتی در ام ـ اي که آنان می اهمیت زیادي قایل شده به گونه

شان باشد به خوبی انجام دهند. البتـه   جهاد شرکت کنند و وظایفی را که در شأن آنان و فراخور حال
شرکت و حضور زنان در مسایل اجتماعی با حفظ حدود و ضوابط شرعی و با توجه به عرف جامعه 

 باید باشد. (مترجم)
 .1421طبري / -2
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اختیار  هستند، هنگامی که به آن حضرت نزدیک شد و چهرة انور ایشان را زیارت کرد، بی
. با وجود عافیت براي تو هر مصیبتی سهل و آسان )1(»كل مصيبة بعدك جلل«فریاد برآورد: 

 پدر، برادر و همسرم همگی فداي تو شویم. ،است. من
جنگ به پایان رسیده بود، هفتاد نفر از مسلمانان که اغلـب آنـان از انصـار بودنـد، بـه      
فیض شهادت نایل آمدند. مسلمانان در چنان حال و وضعی قرار داشتند کـه لبـاس کـافی    

پوشاندند، پاهـایش   را می» مصعب بن عمیر«کردن شهیدان نداشتند. سر حضرت  نبراي کف
ماند؛ سرانجام پاهایش را بـا   پوشاندند، سرش لخت می ماندند، و چون پاها را می لخت می

هـا   آور و مورد ترحم بود کـه بعـد از مـدت    پوشاندند و این منظره چنان رقت» اذخر«گیاه 
دو نفـر از  زد. هـر  هایشـان حلقـه مـی    اشک در چشمافتادند،  هرگاه مسلمانان به یاد آن می

شهیدان را بدون غسل در یک قبر به خاك سپردند، کسانی که قرآن را بیشتر حفظ داشتند، 
هـا نمـاز جنـازه     آن کردند و در آن موقع موفـق نشـدند تـا بـر     آنان را بر دیگران مقدم می

 .)2(بخوانند
از اینجا گذر کردنـد،   وفات)، آن حضرت بعد از هشت سال (حدود دو سال قبل از 

به طوري کـه   ،ت قلب مستولی شد و سخنان پرسوزي ایراد فرمودنداختیار بر ایشان رقّ بی
اي «اي ایراد کردنـد و در آن فرمودنـد:    کنند. آنگاه خطبه ها خداحافظی می گویا دارند با آن

 .1425طبري / -1
ها ثابت  ها روایاتی ذکر نشده که از آن ي است، ولی در بعضی دیگر از کتاباین روایت صحیح بخار -2

طور خاص و بر دیگران نیز نماز جنازه خواندند. ده نفر ه بر حضرت حمزه ب شود که رسول اکرم 
تاد بار و در خواندند و بر حضرت حمزه هف ازه میها نماز جن ده نفر از شهیدان را یکجا نهاده برآن

شرح معاني الآثار «ت هفت بار نماز جنازه خوانده شد. شرح معانی الآثار طحاوي، بعضی روایا

 »طحاوي، باب الصلوة على الشهداء ونصب الراية زيلعي، باب أحاديث على شهيد ومغازيي واقدي

 ».سلیمان ندوي« 300/
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گردیم. البته ایـن   میشرك باز ندارم که دوباره به سوي مسلمانان! نسبت به شما این بیم را
 .)1(»در دام مادیات دنیا گرفتار شوید بیم را دارم که

و مسـلمانان   د، از یکـدیگر جـدا شـدند   که هردو سپاه موجـود در میـدان نبـر    هنگامی
جراحات سنگینی برداشته بودند، این خطر احساس شد که ابوسـفیان بـا ایـن تصـور کـه      

اند، دست به حمله مجـدد بزنـد.    ا از دست دادهورده و روحیه خود رمسلمانان شکست خ
هـا را تعقیـب    خطاب به مسلمانان فرمودنـد: چـه کسـانی آن    از این جهت رسول اکرم 

نفري براي تعقیب ابوسفیان اعلام آمادگی کرد که در آن گ یک دستۀ هفتادکنند؟ بلادرن می
 .)2(میان حضرت ابوبکر صدیق و حضرت زبیر نیز حضور داشتند

رسید. در آنجا فکـر کـرد کـه مسـئله     » اءروح«ن از احد حرکت کرد و به محل اابوسفی
بینـی   از قبل ایـن را پـیش   ها حمله برد. آن حضرت  تمام نشده است و دوباره باید برآن

کرده بودند. چنانکه در روز بعد اعلام فرمودند: هیچ کس حق بازگشت به مدینه را ندارد. 
در فاصله هشت مایلی از مدینه قرار دارد حرکـت کـرد.    که» حمراء الاسد«آنگاه به سوي 

تا آن موقع اسلام نیاورده بود، ولـی مخفیانـه از طرفـداران مسـلمانان بـود.      » خزاعه«قبیلۀ 
ت مسـلمانان اطـلاع یافتـه بـود بـه محضـر آن       سس آن قبیله که از شکیری» معبد خزاعی«

میم حملـه مجـدد را بـا    ، سپس نزد ابوسفیان رفت، ابوسفیان تصحضور یافت حضرت 
ایشـان بـا چنـان سـاز و      آیـم.  گفت: من حالا از نزد محمد می وي در میان گذاشت. معبد

 که جنگیدن با وي غیر ممکن است. اند کردهبرگی براي نبرد با شما حرکت 
. ایـن  )3(خلاصه ابوسفیان از تصمیم خود منصرف شد و به قصـد مکـه حرکـت نمـود    

ها دارند، یک غزوه جدیـدي بـا عنـوان     که در امر تکثیر غزوه واقعه را مورخان با اشتیاقی
 .اند کردهقلمداد » غزوة حمراء الاسد«

 تمام این وقایع در صحیح بخاري در ابواب غزوة احد مذکور اند. -1
 ».یمان ندويسل« 584بخاري / -2
 .1428طبري / -3
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مدینه ماتم و عـزا بـود. از هرجـایی کـه آن     سراسر  به مدینه بازگشتند، آن حضرت 
شدند که عزیزان و  رسید. ایشان متأسف صداي ماتم به گوش میکردند،  حضرت گذر می
کنند ولی کسی نیسـت   ها ماتم و عزاداري می شهیدان احد براي آن یک ازخویشاوندان هر

اختیار بر زبان  که براي حمزه عزاداري کند، بر اثر شدت عاطفه و احساسات، این جمله بی
وقتی انصـار ایـن   ». اي نیست کننده ولی براي حمزه گریه« »أما حمزة فلا بواكي له«جاري شد: 

هاي خود رفتند و به زنان خود دستور دادند تا  خانه را شنیدند اندوهگین شدند، همگی به
 خوانی کنند. رسول اکرم نوحهو به خانه آن حضرت رفته براي حضرت حمزه عزاداري 

انـد و بـراي حمـزه     از زنان انصار در آنجا گرد آمده به خانه رفتند و دیدند که انبوه زیادي
ها تشکر  عا کرد و از همدردي آنکنند. آن حضرت براي آنان د خوانی می عزاداري و نوحه

هـا رسـم بـر ایـن      خوانی براي مردگان جایز نیسـت. (عـرب   و تقدیر نمود و فرمود: نوحه
هاي خـود   دادند و لباس داشتند که زنان آنان بر مردگان با صداي بلند گریه و نوحه سر می

توقف شـد  زدند) این رسم بد از همان روز م کردند و بر سر و صورت خود می را پاره می
. )1(خوانی براي مردگان جایز نیسـت  از امروز به بعد نوحهو آن حضرت را اعلام فرمودند: 

 .)2(کردن در شأن یک مسلمان نیستاداري و بعداً هم فرمودند که اینگونه ماتم و عز
 در قرآن مجید در سورة آل عمران، غزوة احد به طور مفصل ذکر شده است.

 رویدادهاي سال سوم هجري
 ی دیگر از رویدادهاي سال سوم هجري به شرح زیر است:برخ

متولـد   در سال سوم هجري پانزدهم ماه مبارك رمضان، حضرت امـام حسـن    -1
 شد.

 .82/ 2ابن هشام، غزوه احد. مسند احمد  -1
 ».سلیمان ندوي«صحیح بخاري، کتاب الجنائز  -2
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با حفصه دختر حضـرت عمـر کـه شـوهرش را در      در همین سال رسول اکرم  -2
 غزوة بدر از دست داده بود، ازدواج کرد.

 یمان زناشویی بست.پ با ام کلثوم دختر آن حضرت  حضرت عثمان  -3

تا آن موقع براي ذوي الارحام سهم ارث  نین ارث نیز در همین سال نازل شد،قوا -4
 طور مفصل بیان گردید.ه ها نیز ب حقیقی تعیین نشده بود. حقوق آن

نکاح مرد مسلمان با زن مشرکه تا آن موقع جایز بود و در همین سال حرمـت آن   -5
 نازل شد.



 
 
 

 ها سریهها و  ۀ غزوهسلسلادامۀ 

 
 
 
 
 

 (سال چهارم هجری)

 



 )1( ها ها و سریه ۀ غزوهسلسلادامۀ 

تمام قبایل عرب جز یکی دو قبیله، دشمن اسلام بودند. علت دشمنی بیشـتر ایـن بـود    
پرسـتی را   پرستی را آیین و دین خود قرار داده بود و اسـلام آیـین بـت    اي بت که هر قبیله

م قبایل عرب نفوذ و سـلطه داشـت. در دوران حـج    کرد. قریش نیز بر تما محو و نابود می
کـرد. علـت    ها را علیه اسـلام تحریـک مـی    نشدند و قریش آ تمام قبایل در مکه جمع می

بزرگ دیگر این بود که منبع امرار معاش و درآمد تمام قبایـل راهزنـی و غـارتگري بـود.     
دانستند  ها می این جهت آناسلام نه فقط قولاً بلکه عملاً نیز با آن به مخالفت پرداخت. از 

 ها مسدود خواهد شد. آن ند، تمام این منابع نادرست درآمدکه اگر اسلام غلبه پیدا ک
یـک  اي که هر ، به گونهپیروزي مسلمین در جنگ بدر تمام کافران را مرعوب کرده بود

لـی  آمده مشغول کـار خـود بودنـد. و   ه مسلمانان و مخالفت با آنان بازاز آنان از توطئه علی
شکست مسلمانان در جنگ احد اوضاع را دگرگون کرد و به کفار جـرأت داد تـا دوبـاره    

هاي کوچکی) که در سیرة نبـوي بـه    ۀ وسیعی از سرایا (جنگسلسلعلیه اسلام قیام کنند. 
هایی از همین زنجیره هستند. گرچه عامۀ مورخان بر حسب ذوق و  خورد، حلقه چشم می

، ولـی ابـن سـعد در طبقـات و     انـد  کردهها بحث ن ین جنگسلیقۀ خود از علل و اسباب ا
یعنـی قبیلـۀ    .انـد  کردهنویسان اسباب و علل هر جنگ و سریه را ذکر  بعضی دیگر از سیره

به منظور دفاع سپاه اسـلام را بـه آن سـو     خاصی حمله بر مدینه را کرده و رسول اکرم 
 گسیل داشته است.

 سریه ابوسلمه

سفیان بن خالد از قبیلۀ لحیان (کـه در منطقـه    ،م هجريچهارهاي  در اوایل محرم سال

ترین نظر این است بـه   اند. راجح نویسان نظریات مختلفی ابراز داشته در مورد فوق غزوه و سریه سیره -1
که شرکت نداشته و شخص دیگـري را  ن و آ» غزوه«در آن شرکت داشته  اي که رسول اکرم  واقعه

 شود. گفته می» سریه«فرمانده آن تعیین کرد 
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کردند) خود را براي حملـه بـه مدینـه منـوره      زندگی می» قطن«در محل » فید«کوهستانی 
مطلع گردید، حضرت ابوسلمه را با یکصد و پنجاه نفر از  وقتی رسول اکرم  ده کرد.آما

بـر آگـاه گشـت و از تصـمیم خـود      مهاجرین و انصار به آن سو فرستاد. سفیان از ایـن خ 
 .)1(منصرف شد

 سریه ابن انیس
بار دیگر در همان ماه و سال سفیان بن خالد لحیانی قصد حمله به مدینـه کـرد. بـراي    

هاي ظریفـی موفـق    وي با حیله ،را فرستاد عبداالله ابن انیس  مبارزه با او رسول اکرم 
 .)2(شد تا سفیان را به قتل برساند

 نهفاجعه بئرمعو

در سال چهارم هجري، ماه صفر، ابوبراء کلابی که رییس قبیله کلاب بود به محضر آن 
غانی بـا وي بـراي تبلیـغ و تعلـیم قـوم او      حاضر شد و درخواست کرد تا مبلّ حضرت 

ها هراس دارم. ابوبراء گفـت:   فرمودند: من از جانب نجدي فرستاده شوند. آن حضرت 
پذیرفتند و هفتاد نفر از انصار را با وي اعزام کردنـد.   آن حضرت .»من ضامن آنان هستم«

عمـول  آنان از اصحاب صفّه بودند. رویـش م نهایت افراد پارسا و درویش و بیشتر  آنان بی
فروختند و از بهاي آن مقداري بـه اصـحاب    آوردند و می ها چنین بود که روز هیزم می آن
 گذاشتند. دادند و مقداري براي خود می ه میصفّ

لىَّ اللَّ «اصل عبارت چنین است:  35/ 2ابن سعد  -1 ولَ االلهَِّ صَ سُ لَغَ رَ لَّمَ أن طليحة وسلمة ـأَنَّهُ بَ سَ يْهِ وَ لَ هُ عَ

و سُ لَّمَ ابني خويلد قد سارا فيِ قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ  ».ل االلهَِّ صَ

أن سفيان بن خالد الهذلى قد  وذلك أنه بلغ رسول االله «عبارت آن چنین است:  36طبقات ابن سعد / -2

 ».جمع الجموع لرسول االله 
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را بـه   رسیدند و در آنجا اقامت گزیده، نامۀ آن حضرت » بئرمعونه«بلغین اسلام به م
کـه از سـران    »امريعامر بن طفیل بن جعفر کلابـی ع ـ «حرام بن ملحان دادند و او را نزد 

را به قتل رساند و به تمام » حرام«قبیله نجد بود، فرستادند. عامر که رییس قبیلۀ خود بود، 
بـا سـپاه   » ذکَـوان «و » رعل«، »عصیه«م فرستاد تا همگی گرد آیند. چنانکه قبایل اطراف پیا

بزرگی گرد آمدند و به فرماندهی عامر حرکت کردند. صحابه کرام منتظر بازگشـت حـرام   
در مسـیر راه بـا سـپاه     ،ها حرکت نمودند بودند، وقتی از بازگشت او خبري نشد، خود آن

. فقط عمرو )1(حاصره کرده و همگی را به قتل رساندندعامر برخورد کردند. کفار آنان را م
را عامر آزاد کرد و اظهار داشت: چون مـادرم بـه آزادي یـک غـلام نـذر کـرده        )2(بن امیه

کنم. آنگاه موهاي سرش را تراشید و او را رها کـرد.   از این جهت من تو را آزاد می ،است
ي ناراحت و اندوهگین شـد کـه در   از این واقعه اطلاع یافت، به قدر وقتی رسول اکرم 

تمام عمر آنقدر ناراحت نشده بود؛ یک ماه تمام علیه آن جنایتکاران و ظالمـان دعـاي بـد    
عامر را که رسول  ازگشت در مسیر راه دو نفر از بنیکرد. حضرت عمرو بن امیه وقت ب می

 سـول اکـرم   ها را امان داده بود و او اطلاعی نداشت به قتل رساند. وقتـی ر  آن اکرم 
 .)3(نودي کردند و خونبهاي آنان را پرداخت نمودندمطلع شدند، اظهار ناخش

 »رجیع«مبلغین اسلام در  ى رحمانه کشتار بی
 به محضر رسـول اکـرم   » قاره«و » عضل«گروهی به عنوان نمایندگان قبایل معروف 

لذا چند نفر مبلغ را ، اند کردهقبایل ما به اسلام گرایش پیدا «شرفیاب شده و عرض کردند: 

کردنـد شـاید او   در میان این گروه از اصحاب، حضرت کعب بن زید نیز حضور داشت. کفـار فکـر    -1
سـلیمان  « 88/ 2زرقـانی   شده بود، و بعداً در غزوة خندق به شهادت رسـید.  ه ولی مجروحشهید شد

 ».ندوي
عمرو بن امیه و منذر بن محمد عقبه انصاري پشت سـر مسـلمانان بودنـد، وقتـی بـه محـل حادثـه         -2

 .89/ 2رسیدند، حضرت منذر را شهید کردند. و عمرو بنن امیه اسیر شد و بعداً آزاد گردید. زرقانی 

 .93/ 2/ زرقانی 4 البداية والنهاية -3
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ده نفـر از   آن حضـرت  ». بـه مـا بیاموزنـد   با ما اعزام کنید تا احکام و عقایـد اسـلام را   
را بـه   ها اعزام نمودند و حضرت عاصم بـن ثابـت    مبلغین اسلام را انتخاب کرده با آن

ان عنوان سرپرست این گروه تبلیغی تعیین نمودند. هنگامی که این گروه همراه با نماینـدگ 
که یک آبگیر بود، رسیدند، نماینـدگان قبایـل نیـات پلیـد     » رجیع«دو قبیلۀ مزبور به محل 

بلغین را دستگیر و به قتل خود را ظاهر کردند و از قبیلۀ بنو لحیان کمک گرفتند تا گروه م
ها تیرانـداز بودنـد، آنـان را تعقیـب      بنی لحیان با دویست نفر که یکصد نفر از آن رسانند.
 بردند و آمادة دفاع از خود شـدند.  اي بود، پناه مسلمانان به پناهگاهی که برفراز تپهکردند؛ 

ها گفتند: پایین بیایید و خود را تسلیم کنید ما به شـما امـان خـواهیم داد؛     تیراندازان به آن
آیم، آنگاه چنین فریاد بـرآورد:   حضرت عاصم اظهار داشت: من در پناه کافر و مشرك نمی

یامبرت را از حال ما آگاه کن. سپس همراه با هفت نفر از یاران خود به نبرد بـا  خداوندا! پ
 ها به شهادت رسیدند. کفار پرداخت و سرانجام همۀ آن

ها بیاورند؛ اما  گوشتی از بدن عاصم بریده براي آنستادند تا قطعه فر قریش چند نفر را
فران پلید شد و تعداد زیادي حرمتی یک شهید به دست کا قدرت الهی مانع از تحقیر و بی

زنبور عسل را فرستاد تا از پیکر پاك آن شهید مظلـوم نگهبـانی و محافظـت کننـد؛ افـراد      
قریش آمدند، ولی موفق به عمل شوم خود نشدند و ناکام برگشتند. سه نفر دیگر که یکی 

است به وعـده و تعهـد کفـار    » زید بن دثنه«و دیگري حضرت » خبیب«ها حضرت  از آن
شکنی نموده و آنان را بـا خـود بـه    د را تسلیم کفار کردند. کفار عهدخو )1(عتماد نموده وا

 مکه بردند و به قریش فروختند.

در کتاب المغازي بخاري نام نفر سوم ذکر نشده است. ابن اسحق نام او را عبداالله بـن طـارق نوشـته     -1
شود که عبداالله در همان محل به شهادت رسید، ولـی از بعضـی    است. از بعضی از روایات معلوم می

 .78/ 2لوتر رفته در محل ظهران او را شهید کردند. زرقانی شود که از آنجا ج روایات دیگر معلوم می
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را به قتل رسانده بود، فرزندان حـارث  » حارث بن عامر«حضرت خبیب در جنگ احد 
خانـۀ   . خبیـب چنـد روزي در  )1(او را خریدند تا به انتقام خون پدر، وي را به قتل رسانند

کرد، مـادر   آنان بود، یک روز در حالی که چاقویی در دست داشت، با نوة حارث بازي می
و کودك نیز در جلویش قـرار   )2(کودك وارد شد و دید که در دست خبیب چاقویی است

 دارد. او با مشاهده این منظره، بیمناك و مبهوث شد.
رسـانم؟ ایـن    را به قتل میآیا چنین پنداشتی که من این «حضرت خبیب اظهار داشت: 

ودة حرم بردنـد تـا بـه قتـل     خانوادة حارث او را بیرون از محد». اخلاق و روش ما نیست
وي درخواست کرد تا اجازه دهند که دو رکعت نماز بگزارد، قاتلان اجازه دادنـد   برسانند،

مـرگ،  کردید که من از  و او دو رکعت نماز با کمال اختصار خواند و گفت: اگر گمان نمی
گذاردم؛ آنگاه اشعار زیر را سرود و سپس توسط  ترس و واهمه دارم، بیش از این نماز می

 خونخواران مکه به دار کشیده شد:
 قتـــــل مســـــلماً أبـــــالي حـــــين أن ومـــــا إ

 

 رعيـي شــــــق كــــــان الله مصــــــعــــــلى أ 
 

 ن يشـــــــأإلـــــــه وذلـــــــك في ذات الإو
 

ـــــارك عـــــلى    وصـــــال شـــــلو ممـــــزعأيب
 

اي ندارم که بر کدام پهلو کشته شوم. این مـرگ رقـت    هنگامی که مسلمان بمیرم غصه
شدة من برکت نـازل  گر او بخواهد بر اعضاي قطعه قطعه بار من فقط براي خدا است و ا

 خواهد کرد.
از همان زمان رسم بر این است که چون بخواهنـد کسـی را بکشـند، مقتـول پـیش از      

 .)1(شود یو این امر مستحب تلقی م ،)3(خواند مرگ دو رکعت نماز می

ابوسروعه فرزند حارث که حضـرت خبیـب را شـهید کـرده بـود، بعـداً مسـلمان شـد و بـه شـرف            -1
 .78/ 2مفتخر گردید. زرقانی » صحابیت«

 اي در دست داشت. در صحیح بخاري مذکور است که اُسترُده -2

اند.  الرجیع گرفته شده ةو اکثر جزئیات واقعه از صحیح بخاري، غزوطبري و طبقات ابن سعد. اشعار  -3

 باب من يستأسر و من لم يستأسر وصلی ركعتين عند القتل.نیز از صحیح بخاري 
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نفر دوم حضرت زید بود که صفوان بن امیه به قصد کشتن، او را خریداري کرده بـود  
بزرگ  چنانکه براي این منظور سرانو قرار شد اعدامش در اجتماع خاصی صورت گیرد. 

قریش جمع شدند و حضرت زید براي حضور به محضر حق آماده شد. هنگامی که قاتـل  
که در آنجا بود، رو به زید کرد و گفت: راسـت بگـو! آیـا     دست به شمشیر برد، ابوسفیان

یافتی؟ وي اظهـار داشـت:    شد و تو نجات می ت محمد کشته میدوست نداري که به جای
فـرو رود،   به خدا سوگند! من به این هم راضی نیستم که خاري در پـاي رسـول اکـرم    

 .)2(را گردن زد، غلام صفوان او »نسطاس«گرچه به قیمت جانم تمام شود! آنگاه 
هـاي   شود و چـون وقـایع و سرگذشـت    ها به جنگ با یهود منتقی می ۀ این جنگسلسل

 ـ هاي گوناگونی با تاریخ اسلام دارد، از این جهت وقایع آن قوم یهود ارتباط طـور  ه ها را ب
 کنیم و براي این منظور باید اندکی به بررسی دوران گذشته بپردازیم. مستقل بیان می

**** 

از این عمل خبیب آگاه شـد، آن را   علت اصلی استحباب این نماز این است که وقتی رسول اکرم  -1
به این نماز رتبه مسـتحب   این استحسان رسول اکرم  )15/ 1پسندیدند. (شرح سیر کبیر سرخسی 

شـود،   گفته مـی  رسول االله » تقریر«محدثین به این  ) در اصطلاح171/ 2د (الروض الأنف را بخشی
یعنی در محضر رسول اکرم و یا در غیاب ایشان عملی انجام گیرد و ایشان آن را رد نکننـد، در ایـن   

 »سلیمان ندوي«شود.  فهوم میبودن آن عمل م صورت مسنون و مستحب
 ».سلیمان ندوي« 84/ 2نسطاس بعداً اسلام آورد. زرقانی  -2

                                                                                                             



 ع پراکنده سال چهارم هجريوقای

متولد شد و حضرت زینب بنت  در ماه شعبان سال چهارم هجري، حضرت حسین 
در همان سال با وي ازدواج کرده بود، وفـات   خزیمه از ازواج مطهرات که رسول اکرم 

 کرد.
به زید بن ثابت دستور داد تا زبان عبرانی را فرا گیرد و  در همین سال، آن حضرت 

د: من بر گفتار و کردار یهود اعتماد و اطمینانی ندارم. در کتب تاریخ مرقـوم اسـت   فرمودن
شـود کـه در مدینـه     که زید در مدت پانزده روز زبان عبرانی را فرا گرفت. پس معلوم می

د. در مـاه شـوال ایـن سـال، آن     منوره مردم کم و بـیش بـا زبـان عبرانـی آشـنایی داشـتن      
 ـ   ند. در همین سبا ام سلیمه ازدواج کرد حضرت ه ال یهود علیه یـک نفـر از خودشـان ب

محضر آن حضرت شکایت کردند و ایشان طبق تورات، حکم به رجم آن شـخص صـادر   
 کردند. (تفصیل این وقایع در جلدهاي بعدي ذکر خواهد شد).

یـن  از نظر بعضی از مورخان حرمت شراب نیز در همین سال نازل گردیـد، ولـی در ا  
احکـام  «اقض هستند؛ تحقیق و بررسـی کامـل تحـت عنـوان     هم متنبا باره روایات شدیداً

 ذکر خواهد شد.» شرعی

**** 



 معاهده با یهود و جنگ با آنان

 (سال دوم، سوم و چهارم هجري)
کردند. زمانی که انصار بـه   قبلاً بیان شد که یهود از مدت مدیدي بر مدینه حکومت می

هـا شـدند و    ار کردند، ولی رفتـه رفتـه رقیـب آن   مدینه آمدند، با آنان روابط دوستانه برقر
 اقتدار حاصل کردند.

توانستند خود را  هم شکست و آنان دیگر نمیاي انصار را در قدرت قبیله» بعاث«جنگ 
 رقیب و حریف یهود قلمداد کنند.

سـه قبیلـه در   ایـن هر ». بنـی قریظـه  «و » نضیربنی «، »بنی قینقاع«یهود سه قبیله بودند: 
 ثروتمند، بازرگان و صنعتگر بودنـد. ها کشاورز،  کردند و اغلب آن ه زندگی میاطراف مدین

دیگـران  اي کـه بـیش از    ي داشتند و بـه سـبب شـجاعت و دلاوري   ربنی قینقاع پیشۀ زرگ
انصار همواره به آنان بدهکار بوده  ، همیشه داراي تسلیحات و قدرت نظامی بودند.داشتند

ها با وجود قدرت سیاسـی و مـالی از اثـر و نفـوذ      و آن و زیر بار قرض آنان قرار داشتند.
 سواد بودند. پرستی و بی مذهبی و علمی نیز برخوردار بودند. انصار عموماً بت

نگریسـتند و آنـان را بـیش از خـود      ها به یهود با دیدة احترام و عظمت می بنابراین، آن
فرزنـدي زنـده   از انصـار  به طوري که اگر براي فردي  ،دانستند داراي فرهنگ و تمدن می

 او را به آیین یهود درخواهـد آورد. ماندن فرزند،  کرد که در صورت زنده ماند، نذر می نمی
 .)1(چنانکه در مدینه افراد زیادي وجود داشتند که به تازگی به آیین یهود درآمده بودند

هـاي   یکی از ویژگبا گذر زمان در جامعۀ یهود اخلاق زشت بسیاري رواج یافته بود. ی
ها همه جا را فرا گرفته و تمـام   ود که گسترش معاملات و داد و ستد آنزندگی آنان این ب

مردم آن منقطه به آنان بدهکار بودند، و چون زمام امور مـالی و اقتصـادي اعـراب مدینـه     
هاي کلان بودند، از ایـن جهـت بـا نهایـت      ها بود و آنان صاحب ثروت فقط در دست آن

 سیر.کتاب الجهاد، باب الأ 9/ 2بوداود ا -1
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رزنـدان و  دادنـد و ف  سود و بهرة زیادي بر عهدة بدهکاران قـرار مـی   رحمی و قساوت، بی
 گرفتند. هاي خود گرو میزنان مردم را در قبال وام

کعب ابن اشرف نیـز از دوسـتان انصـار خـود همـین درخواسـت را کـرده بـود و بـا          
هـا بـه    حـرض و آزمنـدي آن   ،)1(کرد هاي گوناگون بر مال و ثروت مردم تصرف می روش

آلات با زدن سنگ به قتل معصوم را در قبال بهاي اندك زیورده بود که کودکان جایی رسی
بر اثر کثرت مال و ثروت، زنا و فحاشی فراگیر شـده بـود و چـون بیشـتر،      .)2(رساندند می

 شد. ها در نظر گرفته نمی شدند، سزا و کیفري براي آن امیران و ثروتمندان مرتکب آن می
آیا در شریعت شما کیفر زنا فقط «نفر از یهود پرسیدند: از یک  یک بار رسول اکرم 

؟ وي گفت: خیر، بلکه رجم و سنگسار اسـت، ولـی چـون اشـراف مـا      »زدن شلاق است
شدند. فقط طبقۀ پایین جامعـه   شدند و هنگام دستگیري، مجازات نمی مرتکب عمل زنا می

ه شلاق تبدیل شـود  شدند. سرانجام مقرر گردید مجازات رجم ب و عامه مردم مجازات می
 .)3(طور یکنواخت مجازات شونده ه مردم بتا اشراف و عام

جابرانه و هنگامی که اسلام به مدینه آمد، یهودیان درك کردند که حالا دیگر حکومت 
قدر که اسلام در زمان افول آن فرا رسیده است و هرجا نخواهد ماند و ها پا بر مستبدانه آن

ها  که از مدتافت همان اندازه ابهت و شوکت مذهبی یهود ی مدینه گسترش و استقرار می
 نهاد. پیش آن را به دست آورده بودند، روز به زوال می

گرایش به آیین یهودیت که میان مشرکین مدینه به وجود آمده و روز به روز گسـترش  
افزون اسلام، انصار داراي مـال و  متوقف شد. و به میمنت فتوحات روزیافت، یک باره  می

 یافتند. ثروت شده و از زنجیر وامهاي کمرشکن یهود رهایی می

 صحیح بخاري، مسلم، ذکر قتل کعب اشرف. -1
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اي که دامنگیـر جامعـۀ یهـود شـده بـود و رعـب ثـروت و         راز اخلاق و عادات رذیله
شـد. گرچـه    پیشواي مذهبی بر آن سایه افکنده و در زیر پرده قرار داده شده بود، افشا می

هـا تعرضـی نخواهـد شـد و از      ل آنبا آنان پیمان بسته بود که به جان و ما رسول اکرم 
دار مقام نبوت، تـذکر و موعظـه    آزادي مذهبی برخوردار خواهند بود، اما به عنوان منصب

آمد و قرآن مجیـد از عـادات    ها از وظایف نبوت به حساب می بر اخلاق پست و رذیله آن
 زشت و اخلاق پست آنان به وضح پرده برداشت:

عُٰونَ ﴿ ٰ  سَ�َّ َّ�
َ
حۡتِ� للِۡكَذِبِ أ  .]٤٢[المائدة:  ﴾لُونَ للِسُّ

ثمِۡ ٱكَثِٗ�� مِّنۡهُمۡ �َُ�ٰرعُِونَ ِ�  وَترََىٰ ﴿  .]٦٢[المائدة:  ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ  ۡ�ِ
خۡذِهمُِ ﴿

َ
ْ ٱ وَأ مَۡ�لَٰ  لرَِّ�وٰا

َ
ۡ�لهِِمۡ أ

َ
ِ  �َّاسِ ٱوَقَدۡ ُ�هُواْ َ�نۡهُ وَأ  .]١٦١[النساء:  ﴾لَۡ�طِٰلِ ٱب

بینـی کـه بـه سـوي      ن را میو بسیاري از آنا –ر هستند آنان شنونده دروغ و سودخوا«
(و از عادات زشت آنان) گـرفتن   –روند  دي از قوانین الهی با شتاب به پیش میعگناه و ت

در حالی که از گرفتن آن منع شـده بودنـد. و اینکـه مـال مـردم را بـه نـاحق         ،سود است
 .»خورند می

خشمگین و ناخشنود کرد و آنان بـه  این اسباب و علل یهود را نسبت به اسلام سخت 
را شروع نمودند، ولی  و توطئه علیه اسلام هاي مختلفی اذیت و آزار رسول اکرم  شکل

 نوع آزار آنان را تحمل کنند.موظف بودند تا هر آن حضرت 

ِينَ ٱوَلَتسَۡمَعُنَّ مِنَ ﴿ َّ�  ْ وتوُا
ُ
ِينَ ٱمِن َ�بۡلُِ�مۡ وَمِنَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ ُ�وٓ  �َّ َ�ۡ

َ
ذٗى كَثِٗ�ۚ� �ن أ

َ
ْ أ ا

واْ وََ�تَّقُواْ فَإنَِّ َ�لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ  مُورِ ٱتصَِۡ�ُ
ُ
 .]١٨٦[آل عمران:  ﴾١٨٦ ۡ�

و شما خواهید شنید از اهل کتاب پیش از خود و از مشرکان آزار زیادي و اگر صـبر  «
 .»و تقوا را پیشه خود سازید پس این از امور محکم و پخته است

کردند، بـه جـاي جملـۀ     سلام می ن بود که وقتی به آن حضرت ن چنیعادت یهودیا
گفتنـد. یـک بـار     است، مـی » مرگ بر تو باد« که به معناي »ام علیکالس«، »السلام علیکم«

هـا!   اي بـدبخت «اختیـار گفـت:    و سخت خشمگین شد و بـی  عایشه آن را شنیدحضرت 
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فرمودنـد: آري،   د؟ آن حضـرت  ها چـه گفتن ـ  شما شنیدید که این» مرگ بر خودتان باد!
 .)1(گفتم» علیک«ها  ولی همین کافی است که من در جواب آن

کردنـد، بلکـه در بیشـتر امـور      نه فقط از گذشت و بردباري استفاده مـی  پیامبر اکرم 
هـا   معاشرت با یهودیان هماهنگ و براي آیین و مذهب آنـان احتـرام قایـل بودنـد. عـرب     

کردنـد و   کردند، ولـی یهودیـان چنـین نمـی     می» فرق«ان را عادت داشتند که موهاي سرش
نیز با یهودیان در این امر موافـق بودنـد.    گذاشتند؛ آن حضرت  ها را به حال خود می آن

 در صحیح بخاري مذکور است:
ءٍ « مْ يؤُْمَرْ �يِهِ �شَِيْ

َ
هْلِ الكِتَابِ �يِمَا ل

َ
 .)2(»وََ�نَ ُ�بُِّ مُوَاَ�قَةَ أ
شـد،   م خاصی نازل نمیافقت با یهود را در آنچه که نسبت به آن حکو آن حضرت مو

 .پسندیدند می
بـه مدینـه آمدنـد، دیدنـد کـه یهودیـان روز عاشـورا را روزه         زمانی که پیامبر اکرم 

 .)3(گیرند، لذا ایشان دستور دادند تا مسلمانان نیز آن روز را روزه گیرند می
شـد، ایشـان بـه     نار آن حضرت عبور داده مـی اگر جنازة یک نفر یهودي تشییع و از ک

. یک بار یک نفر یهودي فضایل )4(شدند عنوان اداي احترام نسبت به آن از جایش بلند می
موسـی از  شد رتبـه و مقـام حضـرت     اي بیان کرد که تصور می حضرت موسی را به گونه

، شـخص  بالاتر است، فردي از انصار خشمگین شد و یک سیلی بـه او زد  رسول اکرم 
مـرا بـر پیـامبران    «فرمودند:  شکایت کرد، آن حضرت  یهودي به محضر آن حضرت 

در روز قیامـت تمـام   ». هـا باشـد   دیگر طوري برتري ندهید که مستلزم نوعی اهانت به آن

 این واقعه در ابواب متعددي از صحیح بخاري مذکور است. -1
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بینم  آیم، آنگاه می شوند و من اولین کسی خواهم بود که به هوش می هوش می ها بی انسان
 .)1(گرفته و ایستاده است پایۀ عرش را که موسی 

شدند، به مدارات و معاشرت با اهل کتـاب   تمام احکام الهی که در قرآن مجید نازل می
 کردند: تشویق می

ِينَ ٱوَطَعَامُ ﴿ وتوُاْ  �َّ
ُ
 .]٥[المائدة:  ﴾حِلّٞ لَُّ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 .»طعام اهل کتاب براي شما حلال است و«
 شد: بیان و گوشزد می و در بعضی جاها قدر و منزلت آنان

ٰٓءِيلَ  َ�بَِٰ�ٓ ﴿ ْ ٱإسَِۡ� لۡتُُ�مۡ َ�َ  لَِّ�ٓ ٱنعِۡمَِ�َ  ذۡكُرُوا ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�عَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ وَ�

َ
 ﴾١٢٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱ�

 .]١٢٢[البقرة: 
اسرائیل! نعمت مرا بر خود به یاد آورید و اینکه شـما را بـر جهانیـان برتـري      اي بنی«
 .»دادم

 د:شد، فقط در این ح عرضه میها  ر آنوضوع تبلیغ اسلام در آن موقع بآنچه در م

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ ٱَ�عَالوَۡا وََ� �ُۡ�كَِ  �َّ

رَۡ�ا�ٗ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ 
َ
ِۚ ٱا مِّن دُونِ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ َّ�  ْ ْ َ�قُولوُا ْ ٱفَإنِ توََلَّوۡا ِ  شۡهَدُوا نَّاب

َ
� 

 .]٦٤[آل عمران:  ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 
اي که ما و شما آن را قبول داریم و آن اینکه  اي اهل کتاب! بیائید به سوي کلمه :بگو«

از مـا  جز االله دیگر کس و یا چیزي را پرستش نکنیم و با او شرك نـورزیم و هـیچ کـدام    
خدا را رها نکنیم و پروردگاري دیگر براي خویش قرار نـدهیم. پـس اگـر آنـان اعـراض      

 .»کردند، پس بگوئید گواه باشید بر اینکه ما مسلمانیم
ها نبود، ولی با وجود تمام ایـن   از این موارد برخلاف معتقدات و تصورات آنهیچیک 

هـاي   ش آنان این بود که به شـیوه ها و اظهار لطف و مدارات، عکس العمل و پادا مهربانی

 سورة اعراف. تفسیر 668/ 2بخاري  -1
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کردند، و به منظـور   مختلف شروع به توطئه علیه مسلمانان و براندازي و نابودي اسلام می
گفتنـد: مـذهب    آوردن عظمت و وقار آن به مشـرکان مـی   آوردن ابهت اسلام و پایین پایین

 شما از مسلمانان بهتر است.

ؤَُ�ٓ ﴿ ِينَ َ�فَرُواْ َ�ٰٓ هۡدَىٰ مِنَ وََ�قُولوُنَ لِ�َّ
َ
ِينَ ٱءِ أ َّ�  ْ  .]٥١[النساء:  ﴾ءَامَنُوا

دادن آن در افکـار عمـومی،    اهمیت جلـوه  اعتبارکردن دین اسلام و کم همچنین براي بی
گشتند تا مردم تصور کنند کـه اگـر دیـن     شدند و از اسلام برمی مسلمان و سپس مرتد می

 شدند؟ ز آن خارج میها پس از قبول آن ا اسلام حق و راست بود، چرا این

هۡلِ  وَقَالَت﴿
َ
آ�فَِةٞ مِّنۡ أ ِ  لۡكَِ�بِٰ ٱطَّ  ب

ْ ِيٓ ٱءَامِنُوا نزِلَ َ�َ  �َّ
ُ
ِينَ ٱأ ْ وجَۡهَ  �َّ  �َّهَارِ ٱءَامَنُوا

ْ ٱوَ   .]٧٢[آل عمران:  ﴾٧٢لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ۥءَاخِرَهُ  ۡ�فُرُوٓا
هـاي   ت به توطئـه یف مسلمانان، دسبردن اسلام و تضع علاوه بر این موارد براي از بین

دانستند که یکی از نقاط قوت مسلمانان این است کـه   آنان به خوبی می زدند. دیگر نیز می
گیدند، به وسیلۀ جن هم میها با که از مدت »خزرج«و » اوس«اختلافات بین دو قبیلۀ انصار 

ان چنانچـه بتـو  و وحدت و یگانگی اسلامی بین آنان برقرار گردیـد و   اسلام برطرف شده
ها راه انـداخت، اسـلام    دامن زد و جنگ و کشتار را میان آندوباره به آن اختلافات دیرینه 

ها و خاطرات تلخ کشتارهاي گذشته  شود. تجدید کینه خود به خود از بین رفته و نابود می
 نهایت سهل و ساده بود. ها امري بی اي آن در میان اعراب و تحریک احساسات قبیله

اي نشسته و مشغول صحبت بـا   ار تعداد بسیاري از افراد دو قبیلۀ مزبور در جلسهیک ب
را بـه میـان آوردنـد.    » بعاث«یکدیگر بودند. چند نفر یهودي به آنجا رفته و خاطرة جنگ 

دند و تمام هم جنگیده بوبیلۀ انصار، اوس و خزرج در آن با(این همان جنگی بود که دو ق
ت تلـخ گذشـته را   کسته شده بود). یادآوري آن جنگ خاطراهم شها در قدرت و توان آن
شان را تحریک کرد و یک باره آتش خـاموش عـداوت و    ده و احساساتدر اذهان آنان زن

از حسـن اتفـاق    کشـیدند. ور شد و پس از طعن و تشنیع علیه یکدیگر شمشیر  کینه شعله
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ه، آتـش خشـم   ظعپند و مودرنگ به آنجا رفته با  یاز جریان آگاه شدند و ب رسول اکرم 
 گروه را فرو نشاندند. آنگاه آیۀ ذیل به عنوان هشدار به مسلمانان نازل شد: و عداوت دو

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ فرَِ�قٗا مِّنَ  �َّ ْ إنِ تطُِيعُوا ِينَ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ وتوُا

ُ
يرَُدُّوُ�م َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 .]١٠٠: [آل عمران ﴾١٠٠َ�فٰرِِ�نَ 
اي مؤمنان! اگر شما از گروهی از اهل کتاب پیروي کنید آنان شما را بعد از ایمان بـه  «

 .»سوي کفر باز خواهند گرداند
گروه منافقین نیز وجود داشتند که گرچه ظاهراً مسلمان شده بودند، ولی در حقیقت از 

» ابـی بـن سـلول    عبداالله بن«آمدند. رئیس این گروه  دشمنان سرسخت اسلام به شمار می
ها دست دوستی داده و با یکدیگر شروع به توطئه علیـه   بود. یهودیان در پشت پرده به آن

بـود؛  » بنـی نضـیر  «پیمـان   از قبل تحت الحمایه و هم» عبداالله بن ابی«اسلام نمودند. اتفاقاً 
ز مدینـه  بودند که مسـلمانان را ا قریش نیز پیش از غزوه بدر به عبداالله بن ابی، نامه نوشته 

اخراج کن، در غیر این صورت شما را نیز نابود خواهیم کرد، ولی وقتی براي این منظـور  
اي بـه یهـود چنـین     موفق نشدند، (همچنانکه قبلاً ذکر شد)، پس از غزوة بـدر طـی نامـه   

 نوشتند:

مْ « ونِ إِنَّكُ ُصُ الحْ ةِ وَ َلْقَ لُ الحْ إِنَّ  أَهْ مْ وَ بَنَاكُ احِ اتِلُنَّ صَ قَ لَنَّ أَوْ لَ  تُ عَ ا نَفْ ـذَ كَ ا وَ ـذَ َ  كَ بَـينْ ا وَ يْنَنَـ ُـولُ بَ لاَ يحَ وَ

ءٌ  ْ مْ شيَ ائِكُ مِ نِسَ دَ  .»خَ

شما داراي اسلحه و دژهاي محکم هستید، از این جهت با حریف ما محمد بجنگید و «
کـردن بـه    گرنه با شما چنین و چنان خواهیم نمود و هیچ چیزي مـا را از دسترسـی پیـدا   

 .)1(»ا منع نخواهد کردهاي زنان شم گوشواره

 »سلیمان ندوي«. ةمارالإكتاب الخراج و، سنن ابی داود ذكر بنی نضير -1
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ابوداود در بیان واقعه بنو نضیر این امر را ذکر کرده است، لذا فقط نام بنو نضیر را برده 
است و گرنه، نامۀ قریش به عنوان تمام یهود نوشته شـده بـود. بنـابراین، محـدث حـاکم      

 واقعه بنو نضیر و بنو قینقاع را یکی دانسته است.
از خانـه بیـرون    هنگـامی کـه آن حضـرت     خلاصه وضعیت طوري بـود کـه شـب   

شدند؛ خطر ترور ایشان توسط یهود وجود داشت. حضـرت طلحـه بـن بـراء یکـی از       می
را اطـلاع   صحابه وقت وفات وصیت کرد که اگر من در شب وفات کنم، آن حضـرت  

ندهید، زیرا از جانب یهود خطر وجود دارد، مبادا بـه خـاطر مـن آن حضـرت بـا حادثـه       
مواجه شوند، چنانکه حافظ ابن حجر در اصابه به نقل از ابوداود و غیره تمام این ناگواري 

 .)1(واقعه را بیان نموده است

**** 

 ر، ك اصابه، تذکره طلحه بن براء. -1
                                           



 غزوة بنی قینقاع

 (شوال سال دوم هجري)
آنـان بـه    بیش از پیش بیمناك و هراسان کـرد.  پیروزي مسلمانان در غزوة بدر، یهود را

از قبایـل یهـود، مـردان قبیلـه      شود. روز قویتر میوضوح مشاهده کردند که اسلام روز به 
. از این جهت قبل از همه جرأت کردنـد  )1(قینقاع بیش از همه شجاعتر و دلیرتر بودند بنی

بسته بودند نقض نماینـد.   تا به مسلمانان اعلام جنگ کنند و پیمانی را که با پیامبر اکرم 
 انـد  کردهصم بن قتاده انصاري را نقل ابن هشام و طبري از طریق ابن اسحق این روایت عا

 که:

وحــاربوا فــيما بــين بــدر  ول يهــود نقضــوا مــا بيــنهم وبــين رســول االله أن بنــي قينقــاع كــانوا إ«

 .»حدأو

بنی قینقاع اولین کسانی از یهود بودند که پیمانی را که بـا رسـول خـدا بسـته بودنـد،      «
 ».نان جنگیدندنقض کردند و در فاصلۀ زمانی بین بدر و احد با مسلما
 ابن سعد در بیان غزوة بنو قینقاع مرقوم داشته است:

لَماَّ « انَتْ  فَ ةُ  كَ عَ قْ رٍ  وَ دْ وا بَ رُ يَ  أَظْهَ بَغْ ، الْ دَ َسَ الحْ وا وَ بَذُ نَ دَ  وَ هْ عَ ةَ  الْ ِرَّ المْ  .)2(»وَ

 ».در واقعه بدر یهودیان اظهار شورش و کینه کردند و پیمان را شکستند«
اي براي وقوع جنگ میـان یهـود و مسـلمانان گردیـد:      ی مقدمهرخداد یک حادثۀ اتفاق

یکی از زنان انصار در حالی که نقاب بر چهره داشت به منظور خریـد بـه مغـازة یکـی از     
حرمتی کردند، یکی از مسلمانان با  یهودیان در بازار مدینه رفت، یهودیان نسبت به وي بی

لاً آن را به قتل رساند، یهودیان متقـاب مشاهدة آن واقعه غیرتش به جوش آمد و آن یهودي 

 ».سلیمان ندوي« 19/ 2طبقات ابن سعد  -1
 .536/ 1زرقانی  -2
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از ماجرا آگاه شدند، نـزد یهـود رفتنـد و     وقتی رسول اکرم  مسلمان را به قتل رساندند.
 ».از خدا بترسید! مبادا عذابی که بر اهل بدر نازل شد، بر شما نیز نازل شود«فرمودند: 

ما برخـورد کنیـد، آنگـاه    آنان با جسارت تمام در پاسخ گفتند: ما قریش نیستیم، اگر با 
هـا   کنید. چونکه اعلام جنگ و نقض عهد از جانـب آن  مفهوم جنگ را به خوبی درك می

جنگ را آغاز کردند. آنان در قلعه خود پناه گرفتند، آن  شده بود، به ناگزیر رسول اکرم 
هر تصـمیمی کـه آن    ،حضرت تا پانزده روز آن را محاصره نمودند. سرانجام راضی شدند

ها بـود، بـه    پیمان آن واهند پذیرفت. عبداالله بن ابی همها اتخاذ کنند، خ رت در بارة آنحض
. آن حضرت آنان را به محـل  )1(پیشنهاد کرد که آنان را از وطن تبعید کنید رسول اکرم 

 پوش بودند. ها زره سیصد نفر از آن ،شام تبعید کردند. تعدادشان هفتصد نفر بود» اذرعات«
 ر سال دوم هجري ماه شوال روي داد.این واقعه د

 (ربیع الاول سال سوم هجري)کشتن کعب بن اشرف 
بـود؛ پـدرش   » طی«کعب بن اشرف از شاعران معروف یهود و فرزند اشرف و از قبیلۀ 

ابـو رافـع بـن    «کرد که بـا دختـر   پیمان شد و چنان اعتباري کسب  در مدینه با بنونضیر هم
ازدواج کـرد. کعـب نتیجـه همـین      )2(»تاجر الحجاز«ب به پیشواي یهود و ملق» الحقیق ابی

کعب با یهود و عرب رابطه خوبی داشت،  ،جانبهاج است. بنابر همین خویشاوندي دوازدو
اثر پیشه شاعري از موقعیت اجتماعی مطلوبی برخوردار بود. وي با مال و ثروتی کـه   و بر

را بر عهده گرفت و براي علما و در اختیار داشت، رفته رفته رهبریت تمام یهودیان عرب 
به مدینـه تشـریف آوردنـد،     تنخواه مقرر کرد. وقتی رسول اکرم پیشوایان مذهبی یهود 

اثـر   ها را داشـتند، ولـی بـر    قصد کشتن آن شود که رسول اکرم  نویسان معلوم می از اظهارات سیره -1
داود در این باره مذکور است  صرف شدند. لیکن آنچه در سننن ابیاصرار عبداالله بن ابی از این کار من

 کند. این امر را تکذیب می

 باب قتل الغائم المشرک.صحیح بخاري،  -2
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آن هـا در بـارة    علماي یهود به منظور دریافت شهریه، نـزد کعـب اشـرف آمدنـد. او از آن    
خـویش  عقیـدة   نظر و هم ها را در این باره هم ز اینکه آنسؤالاتی کرد و پس ا حضرت 

. او از دشمنان سرسخت اسلام بود، زمانی که )1(ها را به آنان پرداخت نمود دید، شهریه آن
سران بزرگ قریش در جنگ بدر کشته شدند، وي بسیار انـدوهگین شـد و بـراي عـرض     

هاي پرسوزي که در آن به گرفتن انتقام نیز تشویق شده بـود،   تسلیت به مکه رفت و مرثیه
سـرایی،   آورد و بـا سـوز و گـداز خاصـی مرثیـه      مردم را گـرد مـی  ها سرود،  در وصف آن

آورد. ابن هشام اشـعاري از   کرد و اهل مجلس را نیز به گریه درمی خوانی و گریه می نوحه
رسـد کـه    وي نقل کرده است، گرچه اکثر این اشعار ساختگی اند، ولی آنچه بـه نظـر مـی   

 کنیم: می مربوط به آن دوران است، یکی دو شعر از آن را نقل

ـــــك أ ـــــدر لمهل ـــــى ب ـــــت رح ـــــهطحن  هل
 

 لمثـــــــــل بـــــــــدر تســـــــــتهل وتـــــــــدمعو
 

ـــد أ ـــم ق ـــن ك ـــه م ـــيب ب ـــدأص ـــيض ماج  ب
 

 ليــــــــه الضــــــــيعإذي بهجــــــــة تــــــــأو 
 

اي همچون بدر باید نوحه خواند  آسیاي جنگ بدر اهل بدر را نابود کرد و براي حادثه
نجـا بـه قتـل    هاي سفید و شریفی که پناهگاه نیازمنـدان بودنـد، در آ   و گریست، چه چهره

 رسیدند!
ت رسول خدا وقتی به مدینه بازگشت در مذم   اشعاري سرود و مردم را علیه ایشـان

 تحریک کرد.
شعر و شاعري به قدري در جامعه عرب رواج داشت که امروز در کشورهاي اروپـایی  

هـاي معـروف رواج    هـاي روزنامـه   هـا و تحلیـل   نوشته ،هاي سیاستمداران بزرگ سخنرانی
علیـه امـري   توانست احساسات و عواطف تمام قبایـل را   . یک شاعر به خوبی می)2(دارند

 .464تاریخ الخمیس / -1

باب  ٢(ابوداود ج » شيحرض عليه كفار قري وكان ابن الأشرف يهجو النبي «در ابوداود مذکور است:  -2

كان رجلاً شاعراً يهجو «در ابن سعد مذکور است:  ».كيف كان إخراج اليهود، كتاب الخراج والإمارة«
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پا کند. در روایتی مذکور است: کعب چهل نفر را با خود به مکه برد تحریک و غوغایی بر
شـدگان بـدر برانگیخـت؛     و در آنجا نزد ابوسفیان رفت و او را براي گـرفتن انتقـام کشـته   

ها با گرفتن غلاف خانۀ کعبه پیمان بسـته و   رفت و تمام آنابوسفیان همراه با آنان به حرم 
. کعـب بـر ایـن بسـنده نکـرد، بلکـه       )1(سوگند یاد کردند که انتقام بدر را خواهند گرفـت 

 را به قتل برساند. طور مخفی پیامبر اکرم ه تصمیم گرفت تا ب
 دارد: علامه یعقوبی در تاریخ خود در بیان واقعه بنونضیر مرقوم می

 .»رسول االله بن يمكر أراد أشرف اليهودي الذي بن الأ كعب«
 ».را چیده بود کعب بن اشرف یهودي که توطئه قتل آن حضرت «

ذکر کعب بن اشرف  )2(با روایتی که حافظ ابن حجر در فتح الباري در باباین روایت 
را بـه   در آنجا مذکور است: کعب رسول اکـرم   شود. قل کرده، تأیید میبا سند عکرمه ن

ضیافتی دعوت کرد و افرادي را مأمور ساخت تا هنگامی که آن حضـرت وارد شـوند، بـا    
گرچه ابن حجر نوشته است کـه سـند ایـن     یلۀ خاصی ایشان را به قتل رسانند.تدبیر و ح

 شود. روایت ضعیف است، ولی با قرائن و شواهد دیگر این ضعیف مرتفع می
بـا بعضـی از    ي شدت گرفت، پیامبر اکرم هنگامی که خطر فتنه و فساد از جانب و

صحابه از وي اظهار نارضایتی کردند. محمد بن مسلمه سرباز فـداکار بارگـاه رسـالت، بـا     
تصـمیم بـه قتـل وي گرفـت و     » اوس«و مشـورت بـا سـران     کسب نظر رسول اکـرم  

أن كعب بن الأشرف «مذکور است:  79/ 5در تفسیر ابن جریر طبري  وأصحابه ويحرض عليه النبي

 »سلیمان ندوي« ».أن يغزوهوأمرهم  انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي 

با تفصـیل بیشـتري آن را بیـان     همان واقعه قبلی است که ابن خمیس غالباً این 517تاریخ الخمیس / -1
 کرده است.

 ».سلیمان ندوي« 259/ 7فتح الباري  -2
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سرانجام، در ربیع الاول سال سوم هجري این جرثومۀ فساد از صـفحۀ گیتـی نـابود و بـه     
 .)1(درك اسفل فرستاده شد
چنـین عـرض    اند که محمد بن مسلمه به محضـر آن حضـرت    ارباب روایت نوشته

نگاران مطلب این جملـه را چنـین    سیره«کرد: به ما اجازه دهید تا هرچه خواستیم بگوییم. 
که وي اجازه خواست تا به کعب دروغ گویـد و آن حضـرت اجـازه دادنـد،      اند کردهبیان 

ولی در روایـت بخـاري فقـط     .»دادن جایز استدر جنگ فریب « »الحرب خدعة«زیرا که: 

از این جملـه   .»به من اجازه بده تا چیزي بگویم« »قـولأن أذن لي أف«این جمله وجود دارد: 

 شود. اجازة گفتن مطالب نادرست مفهوم نمی
از گفتگویی که بین محمد بن مسلمه و کعـب بـن اشـرف انجـام گرفـت،       ،حالبه هر

هاي قلبی یهود علی العموم و از کعب علـی الخصـوص بـه خـوبی      لاق، عادات و ارادهاخ
 شود، به این گفتگو توجه کنید: می روشن و نمایان

یم، او تتمام عرب را دشمن خود ساخ دادن محمدما با پناه «حضرت محمد بن مسلمه: 
مقـداري وام   خـواهیم از تـو   کند؛ حـالا مـی   پیوسته از ما درخواست صدقات و مالیات می

 ».بگیریم
خواهیـد آمـد، در بـارة    جام، شما از دست محمـد بـه سـتوه در   سران«کعب بن اشرف: 

 »!دادن، شما باید زنان خود را به عنوان گرو در نزد من بگذارید تا به شما وام بدهم وام
با این حسن و جمـالی کـه تـو داري مـا بـر زنـان خـود اعتمـادي         «محمد بن مسلمه: 

 ».نداریم
 ».پس فرزندان خود را گرو بگذارید«ن اشرف: کعب ب

 .21ابن سعد، مغازي / -1
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این مایۀ بدنامی مـا در میـان تمـام اعـراب خواهـد شـد. البتـه مـا         «محمد بن مسلمه: 
دانید که در این روزها چه نیـازي   هاي خود را گرو بگذاریم و شما هم می حاضریم اسلحه
 .)1(»به اسلحه هست

هـا   آن ین بیان شده است کـه در روایت صحیح بخاري داستان قتل کعب بن اشرف چن
موهـاي   ،با محبت و ملایمت او را از خانه بیرون آوردند، سپس به بهانـۀ بوییـدن سـر او   

ولـی در ایـن روایـت مـذکور نیسـت کـه آن        .)2(سرش را گرفته او را بـه قتـل رسـاندند   
ها کشتن کسی  براي بیان چنین مطالبی اجازه داده بودند. در آن موقع نزد عرب حضرت

رفت. بعداً تحت عنوان مسـتقلی بـه طـور     ها و تدبیرهایی عیب به شمار نمی نین حیلهبا چ
هـا و   دریجاً براي اصلاح اینگونه روشت مفصل بیان خواهد شد که چگونه رسول اکرم 

 رسوم عرب اقدام فرمود.

**** 

 »سلیمان ندوي. «، صحیح بخاري، ذکر قتل کعب بن اشرف13/ 2زرقانی  -1
 »سلیمان ندوي. «بخاري، ذکر قتل کعب بن اشرف صحیح -2

                                           



 غزوة بنی نضیر

 (ربیع الاول سال چهارم هجري)
گرفتن از  ي کمکبرا پیمان بودند. رسول اکرم  مبنو نضیر با مسلمانان و قبیلۀ عامر ه

بهاي دو نفر از قبیلۀ عامر که توسط عمرو بن امیه به قتل رسیده بودنـد و  آنان در بارة خون
 .)1(ها رفت طبق پیمان مبلغی از آن را یهود بنو نضیر باید پرداخت کنند، نزد آن

م رود و از آنجـا سـنگ   اي کشیدند که شخصـی بـالاي بـا    آنان قبول کردند، ولی نقشه
پرتاب کند و بدین طریق او را به قتل برسانند. فردي از یهود بـه   بزرگی بر پیامبر اکرم 

از مکـر و   براي این منظور بر پشت بـام رفـت، آن حضـرت     )2(»عمرو بن حجاش«نام 
 درنگ عازم مدینه شد. قبلاً بیان گردید قریش بـراي بنـو نضـیر پیـام     توطئه آنان آگاه و بی

آمده، شما را از بین خـواهیم   فرستاده بودند که محمد را به قتل رسانید و گرنه ما به مدینه
تـوزي بـا    هآنان را بیشتر تحریک و آماده کین بنو نضیر دشمن اسلام بودند، پیام قریش برد.

ما  شما با سی نفر به اینجا بیایید،پیام فرستادند که  ها نزد رسول اکرم  مسلمانان کرد، آن
پـردازیم، اگـر    شویم و با شـما بـه گفتگـو مـی     هم با بزرگان و دانشمندان خود حاضر می

دانشمندان ما تو را تأیید کنند و بر تو ایمان آورند، ما نیز امتناع نخواهیم کرد؛ چـون آنـان   
 ـ   از قبل براي سرکشی و طغیان آماده بودند، رسول اکرم  ه در پاسخ پیام آنـان، جـوابی ب

با بنو نضیر در بارة دیۀ دو مـرد عـامري کـرد، بـه دو صـورت تشـریح        اي که رسول اکرم  مذاکره -1
گردیده است: یک تشریح همانست که مصنف آن را اختیار کرده است. تشـریح دوم اینکـه خلاصـۀ    

به قبیلۀ عامر دیه پرداخت شود؟ و رسم دیه نزد مذاکرات آن حضرت با بنو نضیر این بود که چگونه 
ها در این بـاره   ها چطور است؟ روابط بنی عامر و بنو نضیر با یکدیگر خوب بود، لذا مذاکره با آن آن

 ».سلیمان ندوي« 377/ 2رسید. سیرة حلبیه  موجه به نظر می

ترین مغازي  قبه که صحیحاین روایت در ابن هشام و غیره مذکور است، زرقانی از مغازي موسی ع -2

فحضوهم على القتال  وكانوا قد وصلوا إلى قريش في قتاله «است این عبارت را نقل کرده است: 

 .93/ 2زرقانی  »ودلوهم على العورة
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اي بـا مـا ننویسـید، بـر شـما اعتمـادي        تا مادامی که شما معاهـده «ادند: این مضمون فرست
آن حضرت نزد یهود بنو قریظه رفتند و  ها از نوشتن عهدنامه سرباز زدند. ولی آن». نداریم

ها کردند، آنان پذیرفتند. گرچه این حجتی علیـه بنـو نضـیر     درخواست تجدید پیمان با آن
 ـ  ها یعنی بود که برادران دینی آن هـا   د و آنبنو قریظه با مسلمانان تجدید پیمان کـرده بودن

 .)1(اما آنان راضی به بستن پیمان نشدند کردند، هم باید چنین می
سرانجام سران بنی نضیر به آن حضرت پیام فرستادند که شما با سه نفر بیایید و ما هم 

یمان آوردند، مـا نیـز   آییم و چنانچه این علما بر مسلک شما ا با سه نفر از علماي خود می
کردند  ایمان خواهیم آورد. آن حضرت پذیرفتند، اما در مسیر راه از منبع موثقی اطلاع پیدا

 ، ایشان را به قتل برسانند.))2اند تا به محض ورود پیامبر  که یهود مسلح شده و آماده
هـا   نضیر علل مختلفی وجود داشت، یکـی ایـن بـود کـه آن     و تمرد بنو یشبراي سرک

 یري بودنـد. همچنـین سردسـته منـافقین،    داراي دژهاي مستحکم و ظاهراً غیر قابل تسـخ 
عبدالله ابن ابی براي آنان پیام فرستاده بود که شما تسلیم نشوید، بنو قریظه از شما حمایت 
خواهند کرد و من هم با دو هزار جنگجو به کمک شما خواهم شـتافت. قـرآن مجیـد در    

 دارد: این باره اعلام می

لمَۡ ترََ إَِ� ﴿
َ
ِينَ ٱ۞� ْ َ�قُولوُنَ ِ�ِخَۡ�نٰهِِمُ  �َّ ِينَ ٱناََ�قُوا هۡلِ  �َّ

َ
ْ مِنۡ أ لَ�نِۡ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُوا

نَُّ�مۡ  بدَٗا �ن قُوتلِۡتُمۡ َ�نَُ�َ
َ
حَدًا �

َ
خۡرجِۡتُمۡ َ�خَۡرجَُنَّ مَعَُ�مۡ وََ� نطُِيعُ �يُِ�مۡ أ

ُ
[الحشر:  ﴾أ

١١[. 

) مذکور انـد. جـاي تعجـب    ةداود (خبر النضیر، کتاب الخراج و الامار تمام این تفصیلات در سنن ابی -1

 اند! این روایت ابوداود کاملاً ناآگاهنگاران از  است که سیره

با سند صحیح. از صحیح بخاري نیز » ابن مردویه«ذکر غزوه بنی نضیر به نقل از  255/ 7فتح الباري  -2

ترجمة الباب «گري داشتند.  چینن قصد مکاري و حیله شود که بنی نضیر با رسول اکرم  معلوم می

 ».إليهم في دية وما أرادوا من الغدر برسول االله  الله بخاري، باب حديث بني النضير ومخرج رسول ا
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بینید که به برادران کافر خود از اهل کتاب گفتند: اگـر شـما بیـرون     نمی آیا منافقان را«
ا بـه سـخنان کسـی توجـه     کرده شوید ما نیز با شما بیرون خواهیم شد و ما در بـاره شـم  

 .»و اگر با شما جنگی روي دهد ما حتماً از شما حمایت خواهیم کرد نخواهیم کرد،
ه از آب درآمد. بنو قریظه از آنان حمایـت  هاي بنو نضیر اشتبابینی تمام تصورات و پیش

نکردند و منافقین نیز نتوانستند به طور آشکارا در مقابل اسلام قرار بگیرنـد، سـرانجام آن   
آنان را تا مدت پانزده روز محاصره نموده و تعـدادي از درختـان مخصـوص     حضرت 

ذکر شده اسـت   در قرآن مجید نیز ها نیست قطع گردید؛ اي متداول عربخرما است و غذ
 که:

صُولهَِا فَبإِذِۡنِ  مَا﴿
ُ
ٰٓ أ وۡ ترََۡ�تُمُوهَا قَآ�مَِةً َ�َ

َ
نَةٍ أ ِ ٱَ�طَعۡتُم مِّن ّ�ِ  ﴾٥ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱوَِ�ُخۡزِيَ  �َّ

 .]٥[الحشر: 
شده است، از این جهـت قطـع    سنگر استفاده می ممکن است از انبوه درختان به عنوان

یر در محاصرة کامل قرار گیرند و چیزي بین آنـان و سـپاهیان   گردیدند تا یهودیان بنی نض
نضیر بر تبعید از وطن خود راضی شدند مشروط بـر اینکـه از    بنو ،اسلام نباشد. سرانجام

هاي  هاي خود (جز سلاح) هرچه بتوانند با خود ببرند، چنانکه همگی خانه اموال و دارایی
سـلام بـن   « هـا ماننـد:   ز سران و بزرگان آنخود را ترك کرده از آنجا کوچ کردند. بعضی ا

عازم خیبر شـدند و در آنجـا بـه قـدري     » وحی بن اخطب«، »بن الربیع نۀکنا«، »الحقیق ابی
ر جـاي  ب ـیگرفتند که در صـف بزرگـان و سـران خ   مورد استقبال و تکریم اهل خیبر قرار 

اي براي غـزوة خیبـر    . این امر بعداً مقدمه)1(گرفتند و به عنوان رؤساي خیبر شناخته شدند
گردید. بنو نضیر ترك وطن کردند و با برپایی جشن ساختگی و تصنعی خاصی به سـوي  

دادنـد و   شام روانه شام شدند، آنان در حالی که سوار بر شتر بودند غریو شـادي سـر مـی   

، شـاعر  »بـن اسـود عنسـی    ةعـرو «خواندنـد. همسـر    زدند و سرود می ها طبل می زنان آن

 ».سلیمان ندوي« 1452طبري / -1
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هودیان خریداري کرده بودند و او نیز با آنان همراه بود. طبق بیـان اهـل   معروف عرب را ی
 مدینه، آنان تا آن موقع هرگز چنان منظرة عجیبی را ندیده بودند.

هدف این ملت زبون این بود که به مسلمانان تفهیم کنند که از ترك مدینه چندان 
خود بر جاي گذاشتند،  داد ازهایی که طبق قرار د. مجموعه سلاحملول و آزرده نیستن

عبارت بود از: پنجاه زره، پنجاه عدد کلاه خُود، و سیصد و چهل قبضه شمشیر. هنگام 
ها این اختلاف نیز رخ داد که آن گروه از فرزندان انصار که آیین یهودیت را  حرکت آن

ی آنان را با خود ببرند، ول قصد داشتند به لحاظ یگانگی دینی پذیرفته بودند، بنو نضیر

 ﴾ّ�ِينِ� ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ انصار مانع از این شدند، چنانکه این آیه قرآن مجید نازل گردید:
این  »سلامسير يكره علی الإباب فی الأ«ابوداود در کتاب الجهاد، تحت عنوان  .]٢٥٦[البقرة: 

 واقعه را از طریق روایت حضرت عبداالله بن عباس نقل کرده است.
**** 



  غزوة مریسیع

 داستان إفک و غزوة احزاب

 
 

 (سال پنجم هجری)



را فـرا گرفتـه    جمعی قریش و یهود علیه مسلمانان، از مکه تا مدینـه  هتوطئه و قیام دست
و » انمـار «کردند. قبل از همه قبایل  خود را براي حمله به مدینه آماده می بود و تمام قبایل

 این تصمیم را گرفتند.» ثعلبه«
ه محرم سال پنجم هجري خبر و در دهم ماچینی آنان با ریان دسیسهاز ج پیامبر اکرم 

رفتند، ولی آنـان  » ذات الرقاع«حل صد نفر از اصحاب از مدینه خارج شدند و تا مبا چهار
هاي مسلمانان شـده بودنـد، بـا شـنیدن خبـر ورود       ها و جانبازي که قبلاً مرعوب فداکاري

. در ماه ربیع الاول )1(هاي اطراف پناه بردند به کوهمسلمانان به آن منطقه پا به فرار گذاشته 

سپاه بزرگی از کفار گـرد   »الجنـدل ةدوم«سال پنجم هجري این خبر به مدینه رسید که در 

با یک هزار نفـر از مجاهـدان اسـلام     آمده و قصد حمله به مدینه را دارند، آن حضرت 
 با شنیدن این خبر پا به فرار گذاشت.براي مقابله با آنان از مدینه حرکت کردند، سپاه کفر 

**** 

شود که غزوه ذات الرقاع بعـد از   از صحیح بخاري معلوم می ،غزوه ذات الرقاع 43طبقات ابن سعد / -1
 خندق واقع شده، نماز خوف نیز براي اولین بار در همین غزوه خوانده شد.

                                           



 غزوة مریسیع یا بنی مصطلق

 )1((شعبان سال پنجم هجري)

پیمان قریش بود. قریش که خود را از نسل  یکی از قبایل تحت حمایت و هم» عۀخزا«

دانستند، به این فکر افتادند که بایـد در تمـام امـور از دیگـران ممتـاز       حضرت ابراهیم می
این جهت تصمیم گرفتند تـا در موسـم حـج بـه میـدان عرفـات کـه خـارج از         ند، از باش

که داخل حرم اسـت بماننـد؛   » مزدلفه«محدودة حرم است، حاضر نشوند و به جاي آن در 
ها لقب خود  نیز امتیازات دیگري از این قبیل براي خود قایل شدند و بنابراین، خصوصیت

از این گستردند و به قبایل دیگـر کـه ایـن     ها خوان کرم را بیش گذاشتند، آن »احمس«را 
کردنـد. ایـن    ها وصلت مـی  پذیرفتند، نیز این لقب را اعطا نموده، با آن ها را می محدودیت

 .)2(وصلت و افتخار نصیب قبیلۀ خزاعه نیز گردید
فاصلۀ نه مایـل  که به » مریسیع«هاي خزانه بنوالمصطلق بود، آنان در محل  یکی از تیره

رئـیس ایـن خانـدان     کردند. منوره قرار داشت زندگی می متر) از مدینهه کیلو(حدود پانزد
بـه مدینـه   بود، او با تحریک قریش و یا با تصمیم خود براي حمله » حارث بن ابی ضرار«

زیـد بـن   «آگاه شـدند، بـراي تحقیقـات بیشـتر حضـرت       آماده شد. وقتی رسول اکرم 
شدن بنی المصـطلق   ام مأموریت، خبر آمادهرا به آن محل فرسادند. او پس از انج» خصیب

 به مدینه را تأیید کرد.

اند، این غزوه را در سال ششم هجـري ذکـر    طبري و ابن هشام نیز از وي تبیعت کردهابن اسحق که  -1
امام بخاري نیز در صحیح بخاري  سی بن عقبه در سال پنجم واقع شده.کرده است و طبق روایت مو

طور اشتباهی به جاي سال پنجم بـه سـوي ابـن عقبـه سـال      ه این اختلاف را ذکر کرده است، ولی ب
به نقل از بیهقی، حاکم، موسی بن  336/ 7داده است. علامه ابن حجر در فتح الباري چهارم را نسبت 

عقبه و ابومعشر سال پنجم را ترجیح داده است. ابن سعد نیز سال پنجم نوشته است. بـراي توضـیح   
 »سلیمان ندوي. «بیشتر ر. ك: به فتح الباري

 طور مفصل بیان کرده است.ه این وقایع را ابن هشام ب -2
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باش سپاه اسلام را صـادر نمودنـد و در دوم مـاه شـعبان از      فرمان آماده آن حضرت 
حرکت کردند. حارث و افراد او کـه از آمـدن آن حضـرت آگـاه     » مریسیع«مدینه به قصد 

آرایـی کردنـد و    صـف » مریسـیع «اهل  شدند، منطقه را ترك کرده پا به فرار گذاشتند، ولی
مانده حـدود ششصـد نفـر     باقیها به قتل رسید و  پس از زد و خورد کوتاهی ده نفر از آن

رفتنـد؛ ایـن   اسیر شدند. مسلمانان دو هزار شتر و حدود پنج هزار گوسفند را به غنیمت گ
ن مـذکور اسـت کـه آ    )2(و صـحیح مسـلم   )1(در صحیح بخاري روایت از ابن سعد است.

دادن  خبـر و مشـغول آب   هـا بـی   در حالی بر بنی المصطلق حمله کردند که آن حضرت 
 حیوانات خود بودند.

نیز روایتی را که در صحیح بخاري و مسلم مندرج است نقل کـرده اسـت؛    )3(ابن سعد
ولی نوشته است که روایات سیرت بر روایات صحیحین قابل برتري نیست، امـا واقعیـت   

روایت  سلسلهباشد، زیرا که  روایت طبق اصول حدیث قابل حجت نمیاین است که این 
 نه اینکه در آن جنگ شرکت نداشته، بلکه رسول اکرم » نافع«شود و  منتهی می» نافع«به 

 از این حهت این روایت طبق اصطلاح محدثین منقطع است. ،را نیز زیارت نکرده است
یع خاصی از شدت اثرگذاري عمومی آمدن وقا این جنگ یک معمولی بود، ولی با پیش

هاي ایـن جنـگ ایـن اسـت کـه       روز برخوردار بود. یکی از ویژگی بیشتري در جامعه آن
پرستی و چشمداشت به مـال غنیمـت، در آن شـرکت کـرده      بسیاري از منافقین بر اثر مال

 بودند.

 زدن رییس منافقین به آتش اختلاف دامن
انگیـزي و ایجـاد    همـواره در صـدد فتنـه    ،منافقین که سرشت و باطن خبیثـی داشـتند  

 باب العتق. -1
 صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر. -2
 .46، 45طبقات ابن سعد جلد مغازي / -3
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اختلاف بودند. یک روز میان یک نفر از انصار و یک نفر از مهاجرین بر سر برداشتن آب 
 »نصـاريـا للأ« ها فریاد زد: از یک چشمه، جدالی روي داد. انصاري طبق مرام قدیمی عرب

اي مهـاجران! کمـک   « »يـا معـاشر المهـاجر�ن« . و مهاجر فریـاد زد: »اي انصار! کمک کنید«
. با شنیدن این دو فریاد، دو گروه از انصـار و مهـاجرین بـر ضـد یکـدیگر شمشـیر       »کنید

اي آغاز گـردد، ولـی بعضـی از مسـلمانان      کشیدند و نزدیک بود جنگ و کشتار ناخواسته
 مانع از آن شدند.

عبداالله بن ابی که رئیس منافقین بود، فرصت را غنیمت دانسـت و خطـاب بـه انصـار     
شما مهاجرین را پناه دادید و حـالا   ان این مصیبت را براي خود آوردید،گفت: شما خودت

؛ هنوز وقـت بـاقی اسـت دسـت از حمایـت آنـان       اند شدهها اسباب زحمت براي شما  آن
از جریـان آگـاه شـدند، حضـرت عمـر       بردارید تا مدینه را تـرك کننـد. پیـامبر اکـرم     

ه یک نفر اجازه دهید تا گردن ایـن منـافق را   خشمگین شد و به آن حضرت عرض کرد: ب
یاران خـود را   بزند. آن حضرت فرمودند: آیا این مناسب است که مردم بگویند: محمد 

 )1(رساند؟ به قتل می
بینیم عبداالله ابن ابـی بـا ایـن شـدت، منـافق و       جاي شگفتی است که از یک طرف می

زنـد او عبـداالله یکـی از    دشمن سرسخت اسـلام و مسـلمین اسـت و از طـرف دیگـر فر     
 آید! جانبازان و فداکاران اسلام به شمار می

هاي عبداالله بن ابی آگاه و از آن ناخشـنود شـد، ایـن     از گفته هنگامی که سول اکرم 
خبر شایع گردید که آن حضرت قصد کشتن او را دارند؛ بـا شـنیدن ایـن خبـر فرزنـدش      

دانند که من تا چـه حـد    : همه میعبداالله به محضر آن حضرت حضور یافت و عرض کرد
خدمتگذار پدرم هستم؛ ولی اگر چنین دستوري هست، پس بفرمایید تا خودم آن را اجـرا  
کنم، من همین حالا سرش را از تنش جدا کرده به محضر حضرت عالی خواهم آورد، من 

ر از این بیمناکم که شما به کسی دیگر فرمان قتل پدرم را بدهیـد، آنگـاه مـن تحـت تـأثی     

 .728صحیح بخاري، / -1
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ت عربی قرار گرفته قاتل را بـه قتـل برسـانم و عاقبـت خـود را بـا       عواطف پدري و حمی
به وي اطمینان دادند کـه چنـین تصـمیمی     ریختن خون مسلمانی تباه کنم. آن حضرت 

این وعدة مدارا با وي چنان به انجام رسید کـه وقتـی    ،)1(ندارمم و با او مدارا خواهم کرد
پیراهن مبـارك خـود را بـراي کفـن او عنایـت       ، آن حضرت بن ابی وفات کرد عبداالله

 کردند و بر وي نماز جنازه گزاردند.
خواستند تا مانع از اقامۀ نماز جنازه بـر آن منـافق شـوند، ولـی چـه       حضرت عمر 

 ؟توانست از الطاف و عنایات بیکران رحمت عالمیان، جلوگیري کند! کسی می

 داستان ازدواج آن حضرت با جویریه
مصطلق یا غزوه مریسیع به اسارت گرفته شده  له کسانی که در جنگ با قبیله بنیز جما

مصطلق نیز بـود. طبـق روایـت ابـن      سردار بنی» ضرار حارث بن ابی«تر بودند، جویریه دخ
تمام اسیران جنگی به عنوان غلام و  بعضی از کتب حدیث نیز مذکور است: اسحق که در

ند. حضرت جویریه که به ثابت بن قیس تعلق گرفته بود، از کنیز میان مسلمانان تقسیم شد
کرد، یعنـی اینکـه مـرا در مقابـل گـرفتن مـال آزاد کـن. ثابـت         » مکاتبت«درخواست وي 

از این جهت قصد کرد تـا   ،پذیرفت، ولی نزد جویریه مالی وجود نداشت که به او بپردازد
آمـد، حضـرت    د آن حضـرت  آوري کمک از مردم آن مبلغ را ادا کند؛ نز از طریق جمع

 عایشه نیز در آن موقع حضور داشت.
رده ابن اسحق به نقل از حضرت عایشه، نظر و برداشت شخصی او را چنین روایت ک ـ

د و جذاب بود، وقتی مـن او را در حـال رفـتن بـه     رخونهایت خوش بر است: جویریه بی
سـن و جمـال   محضر آن حضرت مشاهده کردم، یقین نمودم همچنانکه آن حضـرت از ح 

او بـه محضـر آن    ،خلاصـه  سن و جمال او نیز متأثر خواهد شـد. من متأثر شده بود، از ح
اگر از این برخورد بهتـري  «حضرت رفت و مشکلش را مطرح کرد. آن حضرت فرمودند: 

 ند.واب مختلف صحیح بخاري نیز مذکوراند و در اب طور مفصل نوشتهه این وقایع را سعد و طبري ب -1
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مـن  «؟ وي هدف آن حضرت را جویا شد. آن حضرت فرمودنـد:  »کنی با تو شود قبول می
» کـنم؟  ثابت باید بپـردازي ادا کـرده آنگـاه بـا تـو ازدواج مـی      از جانب تو مبلغی را که به 

طر پذیرفت. آن حضرت مبلغ معین را به ثابت احضرت جویریه این پیشنهاد را با طیب خ
 پرداخت نمود و سپس با جویریه ازدواج کرد.

این روایت را حافظ ابن حجر در اصابه نقل نموده و نوشته است که سـند آن صـحیح   
نیز آن را روایت کرده است. ابن سعد در طبقات هم روایت کرده که پـدر  است. ابن سعد 

جویریه فدیه آزادي وي را به آن حضرت تقدیم نمود و پس از آزادي، آن حضرت از وي 
 خواستگاري و سپس با وي ازدواج کردند.

 تأثیر پربرکت این ازدواج
یـان مسـلمانان   وقتی آن حضرت با جویریه ازدواج کردند، تمـام اسـراي جنگـی کـه م    

تقسیم شده بودند، به میمنت و احترام این ازدواج یک باره آزاد شدند و مسـلمانان اظهـار   
داشتند: مناسب نیست افراد خاندانی که آن حضرت با آنان وصـلت کـرده اسـت غـلام و     

 .)1(کنیز شوند

 داستان افک
نـگ  جتهمـت زدنـد، در اثنـاي     لواقعه افک که در آن منافقین به حضرت عایشه 

مصطلق و هنگام بازگشت از آن پیش آمده بود. در کتب احادیث و سیره ایـن داسـتان    بنی
اي که نسبت به آن در قرآن مجید صریحاً چنـین   ولی واقعه ،طور مفصل بیان شده استه ب

نیازي » این یک بهتان است«هشدار داده شده: وقتی مردم این خبر را شنیدند، چرا نگفتند: 
توان فهمید که یـک خبـر دروغ و خـلاف     البته از این داستان می ،نداردبه تفصیل چندانی 

 »سلیمان ندوي« .بةذا فسخت المكاتإعتق، باب فی بيع المكاتب كتاب ال داود، أبيسنن  -1
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 .)1(گیرد ها قرار می واقع چگونه شایع شده و بر سر زبان
لوح فریـب   ولی بعضی از مسلمانان ساده ،این خبر را در اصل منافقان شایع کرده بودند

هـا اجـرا شـد،     د آننوا شدند که بعـداً حـد تهمـت در مـور     منافقان را خورده و با آنان هم
چنانکه در صحیح مسلم و غیره مذکور است. مورخین مسیحی عصـر حاضـر هـم ماننـد     

ها انتظار  ز آنا اند کردهاي ذکر  منافقین صدر اسلام، این داستان را با آب و تاب فوق العاده
هـاي زهـرآگین    هاي مختلف، با قلـم  زیرا آنان در هر فرصتی به بهانه دیگري وجود ندارد؛

اي بود بـراي   ها مقدمه . تمام این جنگاند کردهفرسایی  علیه اسلام و مقدسات آن قلم خود
» احزاب«علیه مسلمانان به راه انداختند و به جنگ و یهود بر  آن جنگی که دو ملت عرب

 معروف است.

**** 

لـوح بـه ام المـؤمنین حضـرت      منافقان و جمعی از مسلمانان سـاده زدن  در باره داستان افک و تهمت -1
و اعلام برائت وي از جانب پروردگـار در هجـده آیـه از سـوره نـور، میـان مورخـان،         لعایشه 

ولی  ،ر را نقل نموده استنویسان و مفسران اتفاق نظر وجود دارد و امت اسلامی با تواتر این ام سیره
بعضی از نویسندگان مغرض و متعصب حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند و در مصـداق آیـات و   

کـه  چه کسی بوده؟ تردید دارند، چنان اینکه آن زن عفیفه که برائت او در قرآن کریم نازل شده است،
طیه و یـا زنـی دیگـر غیـر از     مذکور است که آن زمان ماریه قب 178 –در فروغ ابدیت جلد دوم ص 

حضرت عایشه بوده اسـت. ولـی بـا توجـه بـه آشـکاربودن مسـأله و اجمـاع مورخـان، مفسـران و           
 نگاران در این خصوص، این نظریه مردود است و نیازي به بحث و استدلال ندارد. (مترجم) سیره

                                           



 
 

  غزوة احزاب

  یا

 جنگ متفقین
 

 (ذی القعده سال پنجم هجری)



 معلیه اسلا ،اي بزرگ توطئه

جانبـه و بزرگـی را    توطئه همـه  )1(اي از افراد قبیله بنو نضیر که به خیبر رفته بودند عده

و  »بـن ربيـع ةكنانـ«، »حی بـن اخطـب  «، »سلام بن ابی الحقیق« .علیه مسلمانان آغاز کردند

چند نفر دیگر از سران بنو نضیر به مکه معظمه رفتند و به قریش گفتند: اگر شما با مـا در  
مسلمانان همراهی کنید، اسلام را نابود خواهیم کرد. قـریش کـه از قبـل بـراي      جنگ علیه

 چنین امري آمادگی داشتند، با جدیت بیشتري آماده شدند.
ها پیشنهاد کردند که در  رفته به آن» قبیله غطفان«سران یهود سپس براي جلب نظر نزد 

ها  دینه را به آنصورت کمک و مساعدت بر ضد مسلمانان براي همیشه نصف محصول م
کردند، در غـزوة   علیه مسلمانان چنگ و دندان تیز مید داد، (این قبیله نیز از پیش برخواهن

از این  مانان را تهدید به حمله کرده بود؛علیه مسل، عامر رئیس قبیله نیز از پیش بر»معونه«
ان بودنـد،  پیمـان غطف ـ  سـوگند و هـم   هم» اسد بنو« .ها نیز اعلام آمادگی کردند) جهت این

اي نوشتند که شما نیز با جنگجویان خود براي نبرد با مسلمانان حاضر  ها نامه غطفان به آن
ها  آن ،روي این اساس .سلیم خویشاوندي و رابطه نزدیکی با قریش داشتنده بنوشوید. قبیل

ا را نیـز  ه پیمان یهود بودند. یهودیان آن سعد همبله با مسلمانان شدند. قبیله بنونیز آماده مقا
آماده کردند. خلاصه سپاه بزرگی از تمام قبایل عرب تشکیل و براي حملـه بـه مسـلمانان    

كان من إجلاء رسول االله بني فإن الذي جر غزوة رسول االله الخندق فيما قيل ما «در طبري مذکور است:  -1

 ).1463/ 3(ج  .»النضير عن ديارهم

در  301/ 7کتاب مغازي موسی بن عقبه معتبرترین کتب مغازي است. حافظ ابن حجر در فتح الباري 

خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة «ذکر غزوه احزاب این عبارت آن را بیان کرده: 

وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم  االله يحرض قرشياً على حرب رسول 

ة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى نيعلى أن لهم نصف تمر خيبر فأجابه عي على قتال رسول االله 

 ».لخإ ..ذالك وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد بمن أطاعه
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 .)1(ه شد. در فتح الباري تصریح شده که تعداد آنـان ده هـزار نفـر بـود    نسیل آسا عازم مدی
 .)2(این سپاه به سه گردان مستقل تقسیم شده بود

 )3(از سرداران معروف عـرب و  »یبن حصن فزار ةنيعي«تحت فرماندهی  گردان غطفان

قرار داشت و ابوسفیان فرمانده کل قواي مهـاجم  » طلیحه«اسد تحت فرماندهی  گردان بنو
از این توطئه قریش و یهود آگاه شدند، با اصحاب خـود   بود. هنگامی که رسول گرامی 

 در مورد چگونگی دفاع از مدینه به مشورت پرداختند.
الاصل بود و از فنون جنگـی و دفـاعی آگـاهی داشـت،     حضرت سلمان فارسی ایرانی 

، بلکه سپاه اسـلام در  رفتن در میدان صاف و جنگیدن، صلاح نیست پیشنهاد کرد که بیرون
رود، خندق کنده شود  پذیر که احتمال حملۀ دشمن می جا گرد آید و در قسمت آسیب یک

ق قرار گرفتـه از پیشـروي   تا دشمن نتواند از آن عبور کند و سربازان اسلام در پشت خند
 اندازي و پرتاب سنگ جلوگیري کنند.ردشمن با تی

شده است. کاف به خا و هـا بـه قـاف    ده فارسی است، یعنی کن» کنده«معرب » خندق«
از پیاده گرفته شـده اسـت. ایـن پیشـنهاد مـورد پسـند       » بیدق«تبدیل گردید، همچنان که 

یـا گردیـد. در سـه قسـمت مدینـه      همگان واقع شـد و اسـباب و ابـزار کنـدن خنـدق مه     
ها قرار داشتند که پناهگاه خوبی بودند، فقط در قسمتی کـه راه بـه    ها و ساختمان نخلستان

 جانب شام داشت، فضاي بیرون شهر باز بود.

 .301/ 7، فتح الباري 47/ 2طبقات ابن سعد  -1
 ،بلکه مؤلف فقط فرماندهان قبایـل معـروف را ذکـر کـرده اسـت      ،این تفصیل تمام فرماندهان نیست -2

یعنی فرمانده بنو سلیم، سـفیان بـن عبـد     اند؛ مورخان دیگر نام فرماندهان سایر قبایل را نیز ذکر کرده
ه بنو مره، حارث بن عوف بودند. حـارث و  شمس و فرماندة قبیله اشجع، مسعود بن رخیله و فرماند

 ».سلیمان ندوي« 47/ 2طبقات ابن سعد  121/ 2طلیحه بعداً مسلمان شدند. زرقانی 
 ».سلیمان ندوي« 47/ 2طبقات ابن سعد  -3
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با سه هزار نفر از مجاهدین در هشتم ماه ذي القعده سال پنجم هجـري   رسول اکرم 
م براي حفر خندق آماده شـدند، نقشـه حفـر    اه شاز مدینه خارج و در محل ورودي درواز

ده نفر حدود پنج متر از خندق محول شـد،  خود آن حضرت پیاده کردند و به هرخندق را 
ژرفاي خندق حدود دو و نیم متر تعیین شد. ظرف بیست روز با تلاش مـداوم سـه هـزار    

د نبوي رسـول  مجاهد فداکار، کار حفر خندق به پایان رسید. همچنانکه هنگام بناي مسج
در صف کارگران قرار داشت، در روزهاي حفر خندق نیز آن حضرت دوشادوش  اکرم 

سربازان اسلام مشغول کندن خندق بودند. سرما سخت بود؛ از مدت سـه روز مجاهـدین   
هاي خندق را بر پشت حمـل کـرده بیـرون     غذایی نخورده بودند. انصار و مهاجرین خاك

 خواندند: صداي هماهنگ این شعر را می ریختند و از فرط محبت با می

ـــــــــايعوا محمـــــــــداً   نحـــــــــن الـــــــــذين ب
 

 بــــــــداً أعــــــــلى الجهــــــــاد مــــــــا بقينــــــــا 
 

ما کسانی هستیم که تا جان در بدن داریم، با محمـد بـر جهـاد بـراي همیشـه بیعـت       «
 .»ایم نموده

د و غبـار  و در حالی که بر شکم مبارك گـر ریختند  نیز خاك بیرون می رسول اکرم 
 خواندند: سرود را می نشسته، این

 َِّ ــــــــوْلاَ  وَاالله
َ
َُّ  ل ــــــــا االله ــــــــدَْ�نَا مَ  اهْتَ

 

نَا وَلاَ 
ْ
� يْنَا وَلاَ  تصََـــــــــــــدَّ

َّ
 صَـــــــــــــل

 

نْ 
َ
نزِْل

َ
ـــــــــأ

َ
ـــــــــكِينَةً  ف ـــــــــا سَ يْنَ

َ
 عَل

 

ــــــــتِ  ــــــــدَامَ  وََ�بِّ
ْ
ق
َ
ــــــــا إنِْ  الأ يْنَ

َ
 لاَ�

 

  إنَِّ 
َ

لى
ُ
ـــــــــدْ  الأ

َ
يْنَـــــــــا َ�غَـــــــــوْا ق

َ
 عَل

 

رَادُوا إذَِا
َ
بيَنَْـــــــــــــــا فتِْنَـــــــــــــــةً  أ

َ
 أ

 

کردنـد و آن را بـار بـار بـر      خواندند، آوزشان را بلندتر می را می» ابینا«می که لفظ هنگا
 آوردند. زبان می

 کردند: همچنین براي انصار و مهاجرین با این جملات دعا می
ـــــمَّ  هُ

َّ
ـــــْ�َ  لاَ  الل   خَ

َّ
ـــــْ�ُ  إلاِ ـــــرهَْ  خَ   الآخِ

 

ـــــــاركِْ  ـــــــارِ  فِي  َ�بَ نصَْ
َ
ـــــــاجِرهَْ  الأ  وَالمُهَ

 

در این مواقع بـه پیـامبر    ،شدند هاي بزرگی مواجه می با تخته سنگدر طی حفر خندق 
اتفاقاً یک روز با تخته سنگ بزرگی مواجه شـدند کـه هرچنـد     کردند. مراجعه می اکرم 
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نخورده و در حالی که سه روز غذا  ضربه زدند، نتوانستند آن را خرد کنند. رسول اکرم 
و بـا زدن ضـربه سـختی آن را درهـم     شـان سـنگ بسـته بودنـد، آمدنـد       بر شکم مبـارك 

که بر خندق مشرف » سلع«. کار خندق به پایان رسید و مسلمانان در دامنۀ کوه )1(شکستند
هر بـرده شـدند و چـون از جانـب     هاي ش ـ آرایی کردند. زنان و کودکان به قلعه بود، صف

فـر  بن اسلم با دویسـت ن  سلمۀاحتمال و اندیشۀ حمله وجود داشت، حضرت » قریظهبنو«

قریظـه  نان نتوانند حمله کنند. یهود بنوبراي نگهبانی و حفاظت در آن سو تعیین شدند تا آ
ها را براي این امـر آمـاده    نضیر آنف متفقین نپیوسته بودند، ولی بنوتا آن موقع هنوز به ص

 کردند.
شخصاً نزد کعب بن اسـد،  نضیر بود طب (پدر حضرت صفیه) که سردار بنوحی بن اخ

حی اظهار داشت: من سـیل   کعب از ملاقات با وي خودداري کرد.ریظه رفت؛ قسردار بنو
سـیل خروشـانی بـه حرکـت     ام. قریش و تمام عرب ماننـد   عظم سپاه عرب را گرد آورده

ایـن فرصـت طلایـی را     ،ها تشنه خون محمد است. از ایـن جهـت   یک از آندرآمده و هر
ود ساخت. کعب هنوز آمادة پیوستن بـه  نباید از دست داد و هرچه زودتر باید اسلام را ناب

شـکنی بـا وي    ام. پیمـان  آنان نشده بود، او اظهار داشت: من همواره محمد را راستگو یافته
کعب  ،کارگر واقع شد و سرانجام» حی«برخلاف مروت و جوانمردي است؛ ولی جادوي 

 شکنی و پیوستن به سپاه متفقین آماده گردید. براي پیمان
شکنی کعب بن اسـد آگـاه شـد، بـه منظـور اتمـام       از جریان عهد وقتی رسول اکرم 

حجت و تحقیقات بیشتر، حضرت سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو سردار رشـید اسـلام   
قریظه حقیقتاً نقـض عهـد کـرده بـود،     ادند و فرمودند: در صورتی که بنوها فرست را نزد آن

طور مبهم بیان کنیـد تـا روحیـه     هنگام بازگشت از آنجا این مطلب را به صورت رمز و به
هـا را   و نظـر آن قریظه رفتند ناگوار ضعیف نشود. آنان نزد بنو مجاهدان اسلام از این خبر

اي که میان آنان و مسلمانان منعقد شده بـود، معطـوف داشـتند و عواقـب      به سوي معاهده

 صحیح بخاري، غزوه احزاب. -1
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شناسـیم و   مینقض آن را یادآور شدند. اما آن لجوجان و دروغگویان گفتند: ما محمد را ن
 اي اطلاعی نداریم! از چنین معاهده

قریظه به سپاه متفقین، تعداد و توانـایی متفقـین بیشـتر و ایـن     با پیوستن بنو ،حالبه هر
سپاه مجهز به سه قسمت تقسیم شد، و از سه جانب با چنان جنـب و جوشـی بـه مدینـه     

رآن مجیـد آن معرکـۀ   حمله آوردند که گویا تمام مدینه به جنبش و لرزه درآمده اسـت، ق ـ 
 وحشتناك را چنین به تصویر کشیده است:

سۡفَلَ مِنُ�مۡ �ذۡ زَاغَتِ  إذِۡ ﴿
َ
بَۡ�رُٰ ٱجَاءُٓوُ�م مِّن فَوۡقُِ�مۡ وَمِنۡ أ

َ
 لۡقُلُوبُ ٱوََ�لغََتِ  ۡ�

ِ  ۡ�َنَاجِرَ ٱ ِ ٱوََ�ظُنُّونَ ب ۠ ٱ �َّ نُوناَ ْ زلِزَۡاٗ� شَدِيدٗا وَزُلزِۡ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ هُنَالكَِ  ١٠ لظُّ  ﴾١١لوُا
 .]١١-١٠[الأحزاب: 

هـا خیـره    هنگامی که دشمن از جانب بالا و از جانب پایین آمد و هنگامی کـه چشـم  «
هـاي مشـکوکی    ها رسیدند و شما نسبت به یاري خداونـد گمـان   ها به حنجره شدند و دل

 .»سخت تکان خوردند در آنجا مسلمانان در ابتلا و آزمایش سختی قرار گرفتند و داشتید.
گروهی از منافقین نیز در میان ارتش اسلام حضور داشتند کـه در ظـاهر بـا مسـلمانان     

خـوابی و قرارگـرفتن در    هاي پیـاپی، بـی   بودند، لیکن موسم سرما، کمبود آذوقه، گرسنگی
هـا   ها را فاش کرد. آن ها عواملی بودند که اسرار آن مقابل هجوم یک سپاه بزرگ، همه این

کردنـد و   حضور یافتـه و کسـب اجـازه مـی     هاي مختلف به محضر رسول اکرم  بهانه با
هاي خود خبري بگیریم و... و... لذا  ما باید از خانه هاي ما کسی نیست، گفتند: در خانه می

 به ما اجازه رفتن بدهید.

 .]١٣[الأحزاب:  ﴾١٣إِ�َّ فرَِارٗ� َ�قُولوُنَ إنَِّ ُ�يُوَ�نَا عَوۡرَةٞ وَمَا ِ�َ بعَِوۡرَ�ٍ� إنِ يرُِ�دُونَ ﴿
هایشـان خـالی و    نـه هاي مـا کسـی نیسـت در حـالی کـه خا      گویند: در خانه آنان می«

 .»آنان قصدي جز فرار از معرکه ندارند سرپرست نیست؛ بی
 سربازان اسلام را چنین بیان نموده است: اما قرآن مجید اخلاص و شهامت
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ا﴿  ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱرءََا  وَلمََّ
َ
ُ ٱقَالوُاْ َ�ذَٰا مَا وعََدَناَ  حۡزَابَ ۡ� ُ ٱوَصَدَقَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ وَمَا  ۚۥ وَرسَُوُ�ُ  �َّ

ٓ إيَِ�نٰٗا وَ�سَۡليِمٗا   .]٢٢[الأحزاب:  ﴾٢٢زَادَهُمۡ إِ�َّ
و هنگامی که مؤمنان سپاه قبایل مختلف را دیدند، گفتنـد: ایـن اسـت آنچـه خـدا و      «

 .»و این امر ایمان و اطاعت آنان را تقویت نمود دان کردهرسولش با ما وعده 
محاصره شهر مدینه تقریباً یک ماه با چنان شدتی ادامه داشت کـه گـاهی تـا سـه روز     

تاب گشـته   ماندند. یک روز یاران مخلص بی و دلیرمردان اسلام گرسنه می رسول اکرم 
نـد، نشـان دادنـد.    هـا بسـته بود   هاي خود را به آن حضرت در حالی که سنگ بـر آن  شکم

در حالیکه به جـاي یـک سـنگ دو     ،رسول اکرم نیز شکم مبارك خود را به آنان نشان داد
 .)1(سنگ بر آن بسته بود

خطاب به مسـلمانان   خطر بود که یک بار آن حضرت محاصره به قدري شدید و پر
صداي فرمودند: آیا کسی هست که از دشمن خبري بیاورد؟ سه بار تکرار کردند، ولی جز 

به حضـرت زبیـر    حضرت زبیر صدایی دیگر به گوش نرسید. در آن موقع رسول اکرم 
کنندگان از یک سو خندق را محاصره کرده بودند و از سـوي   لقب حواري دادند. محاصره

دیگر قصد حمله به مدینه را داشتند، زیرا که اهل بیت آن حضرت و اهل و عیال اصحاب 
توانستند از خندق عبور کنند؛  کنندگان نمی رفته بودند. محاصرهها پناه گ کرام در داخل قلعه

 کردند. از این جهت از آن سوي خندق تیراندازي نموده و سنگ پرتاب می
هاي متعددي تعیین فرموده بودند تا  در جاهاي مختلفی از خندق، دسته رسول اکرم 

رار داشـت. زمـانی   به حملات کفار پاسخ دهند و یک دسته تحت فرماندهی خود ایشان ق
شـود و ایـن امـر شـاید باعـث       تـر مـی   که آن حضرت مشاهده کردند حلقۀ محاصره تنگ

، مشروط بر این کـه  تضعیف روحیه انصار گردد، خواستند تا با قبیلۀ بنو غطفان صلح کنند
ساله یک سوم از محصول مدینه را به آنان بدهند. لذا سعد بن عباده و سعد بـن معـاذ    همه

بـر اثـر   بستند که  ها عادت داشتند که در گرسنگی شدید بر شکم خود سنگ می شمائل ترمذي، عرب -1
 شد. گردید و مقاومت پیدا می آن کمر خم نمی

                                           



 451 جنگ احزاب

ران انصار بودند، احضار کردند تا در این رابطه با آنـان مشـورت کننـد. هـردو     را که از س
عرض کردند: اگر این امر دستور خدا است ما حرفی نداریم، ولی اگر یک نظـر شخصـی   

رسـانیم کـه در دوران کفـر و جاهلیـت کسـی جـرأت نکـرده از مـا          است، به عرض مـی 
و از عـزت و عظمـت آن برخـوردار    درخواست باج کند و حالا که به اسلام مفتخر شـده  

 ایم، چگونه به دشمنان اسلام باج بدهیم؟! گردیده
وقتی آن حضرت مقاومت و ارادة آهنـین آنـان را احسـاس کردنـد، اطمینـان حاصـل       
نمودند. حضرت سعد عهدنامه را گرفت، مطالب آن را محو کرد و اظهار داشت: هر کاري 

 .)1(آید، انجام دهند ها برمی که از دست آن
روز به نوبت تحت فرمانـدهی یکـی از   سرو سامان جدیدي به خود داد و هرسپاه کفر 

فرماندهان معروف، مانند: ابوسفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ضرار بن الخطـاب و  
توانستند از خندق عبور کننـد و چـون    گرفت، ولی نمی جبیره حملۀ عمومی آنان انجام می

کردنـد؛ پـس از اینکـه از     طرف سنگ پرتاب و تیراندازي مـی عرض خندق کم بود، از آن 
جمعی حمله کنند. تمام سـپاه  طور دسته اي نگرفتند، تصمیم گرفتند تا ب این حملات نتیجه

ها قرار گرفتند، در یک ناحیـه   جا گرد آمدند، فرماندهان و سران قبایل پیشاپیش آن در یک
 حمله انتخاب کردند. عرض خندق کم بود، لذا آنجا را براي آغاز نقطه

 نبرد دو قهرمان اسلام و کفر
عمرو بن عبدود، ضرار، جبیره و نوفل که از قهرمانان مشهور عرب بودند، اسبان خـود  
را تاخته و از همان جایی که عرض خندق کم بود، بـه طـرف لشـکریان اسـلام پریدنـد.      

جنگی بـا یـک هـزار     بود که از نظر چالاکی و قدرت» عمرو بن عبدود«ترین آنان  قهرمان
بـود کـه   کرد، او در جنگ بدر زخمی شده و سوگند یاد کرده  سوار برابري و همسوئی می

تا وقتی از مسلمانان انتقام نگیرد، بر موهاي خود روغن سر نمالد. در ایـن وقـت سـن او    

 .474/ 3طبري  -1
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نود سال بود. با وجود این قبل از همه او به میدان قدم گذاشت و بر حسب عرف عـرب،  
بلند شـد و   بید و اعلام نمود: کسی هست که با من مبارزه کند؟ حضرت علی مبارز طل

جلـوگیري کـرده و    کنم، ولی پیـامبر اسـلام    در پاسخ اظهار داشت: من با تو مبارزه می
فرمودند: این عمرو بن عبدود است! آنگاه حضرت علی نشست و دیگر صدایی در پاسـخ  

م کرد و همان یـک پاسـخ بـود کـه بـه گـوش       وي بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلا
رسید. بار سوم که عمرو اعلام کرد و حضرت علی او را پاسخ داد، پیامبر اکـرم فرمودنـد:   

 ناسم.ش علی عرض کرد: آري، من او را میاین عمرو است! حضرت 
اجازه دادند و با دست مبارك خـود بـه او شمشـیر     به علی  خلاصه آن حضرت 

صوص بر سرش بسته او را به میدان فرسـتادند. عمـرو مقولـۀ معروفـی     اي مخ داده عمامه
 داشت که گفته بود:

هـا جـواب مثبـت     کنـد، حتمـاً بـه یکـی از آن     هرکس از من در دنیا سه چیز را طلب«
 ».خواهم داد

 حضرت علی از وي پرسید: آیا این مقوله واقعاً از تو است؟
 خواهم که مسلمان شوي. میاو گفت: آري! آنگاه حضرت علی گفت: من از تو 

 پذیر نیست. عمرو: این امکان
 حضرت علی: جنگ را رها کن و برگرد.

 توانم طعنۀ زنان قریش را بشنوم. عمرو: من نمی
 حضرت علی: براي مبارزه با من آماده باش!

عمرو: خندید و گفت: در زیر آسمان و روي زمین امید و انتظـار ایـن را نداشـتم کـه     
 دي بر من عرضه کند.کسی چنین پیشنها

حضرت علی پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غیرتش تحریک شد و در شأن خود ندید 
، که او سوار و حریفش پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخست بر پاهاي اسب شمشیر زد

 آنگاه از حضرت علی پرسید: به طوري که پاهایش قطع شدند؛
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 د.شما که هستید؟ ایشان خود را معرفی کردن
 عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ندارم.

 حضرت علی اظهار داشت: ولی من قصد جنگیدن با تو را دارم.
نهایت خشمگین بود، شمشـیر را از غـلاف بیـرون کشـید و بـه       عمرو در حالی که بی

حضرت علی حمله کرد. حضرت علی با سپر حملۀ او را دفع نمود، ولی شمشیر در سـپر  
مبارك را مجروح ساخت. گرچه ضربه کاري نبود، اما این نشان بـراي   فرو رفت و پیشانی

 درخشید. اش می همیشه بر پیشانی
گفتند، زیرا کـه بـر    اب قاموس نوشته است که به حضرت علی ذو القرنین نیز میتدر ک
اش دو اثر زخم وجود داشت: یکی اثر زخم عمرو بن عبدود و دیگـري اثـر زخـم     پیشانی

طوري که شمشیر شـانۀ  ه پس از حملۀ عمرو حضرت علی حمله کرد بشمشیر ابن ملجم. 
عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. همزمان با این ضربه حضرت علی با صـداي بلنـد   

جبیره حملـه کردنـد، ولـی چـون بـا      تکبیر گفت و اعلام فتح کرد. پس از عمرو، ضرار و 
ر ضرار را تعقیب کرد، ضـرار  نشینی نمودند. حضرت عم الفقار علی مواجه شدند، عقبذو

خواست تا با زوبین بر وي حمله کند، ولی خودداري نمود و گفت: عمر! آن احسان را به 
یاد آور! نوفل در حال فرار داخل خندق سقوط کرد. صحابه شروع به تیراندازي به سـوي  

شـما  خواهم، (یعنی یکی از  وي کردند. او اعلام نمود: اي مسلمانان! من مرگ با شرف می
مترجم) حضرت علی درخواسـت او را پـذیرفت و وارد خنـدق     –بیاید و با من نبرد کند 

 .)1(شد و به درکش واصل کرد
تمام روز ادامه داشت، کفـار از  روز بسیار سختی در پیش روي مسلمین بود، جنگ در 

شد.  متوقف نمی کردند و براي یک لحظه هم این حملات باران می باران و سنگهرسو تیر

طور اجمالی در تمام کتب مذکور اند، ولی مشـروح آن از ابـن سـعد و تـاریخ     ه گرچه این حالات ب -1
 خمیش اخذ گردیده است.
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و  پی از رسـول اکـرم   حادیث وارد شده که چهار نماز پیاین همان روزي است که در اا
 .)1(مسلمانان در آن روز قضا شد

اي  تیراندازي و پرتاب سنگ چنان شدید بود که امکان جابجایی نیرو ناممکن بود. قلعه
ودیـان  که زنان و کودکان در آن پناه گرفته بودند، نزدیک محلـه بنوقریظـه بـود، وقتـی یه    

همراه است، بـه قلعـه حملـه کردنـد؛      با آن حضرت دیدند که تمام جمعیت مسلمانان 
یکی از یهودیان تا درب قلعه رفت و در صدد یافتن راه ورود به قلعه شد. در ایـن موقـع   
حضرت صفیه (عمه رسول اکرم) او را دید. حضرت حسان شاعر معروف براي حفاظـت  

صفیه به وي گفت: برو و این یهودي را به قتل برسـان و  ها تعیین شده بود. حضرت  از آن
اي شده بـود کـه آن    . حضرت حسان دچار عارضه)2(گرنه او به دشمنان اطلاع خواهد داد

لرزید.  عارضه چنان در وي بیم و هراس ایجاد کرده بود که از گرفتن نام جنگ به خود می
بودم جایم اینجا نبود. صفیه چـوب  بنابراین، اظهار عذر کرد و گفت: اگر من اهل این کار 

را از خیمه برداشت و بر فرق سر آن یهودي فرو کوفت و او را به قتل رساند. سپس نـزد  
اش را بیار. حسان گفـت: نیـازي بـه ایـن      ها و اسلحه حسان رفت و گفت: حالا برو لباس

نیست رهایش کن! صفیه اظهار داشت: پس برو سـرش را از تـنش جـدا کـن و از بـالاي      
هامت را نیز حضـرت صـفیه   دیوار قلعه بیرون بینداز تا یهودیان مرعوب شوند. ولی این ش

یهود فکر کردنـد شـاید داخـل دژ     جدا کرد و از قلعه بیرون انداخت. سرش را انجام داد،
 از این جهت جرأت نکردند حمله کنند. ،اند شدهافراد مسلحی گمارده 

همـان انـدازه همـت سـپاه متفقـین کـاهش       انجامید، بـه   اندازه محاصره به طول میهر
شد، زیرا تهیه آذوقه و علوفه براي یـک سـپاه ده هـزار     یافت و روحیۀ آنان ضعیف می می

ها کار آسانی نبود. ناگهان امداد غیبی به سـراغ مسـلمانان آمـد و بـا      نفري و چهارپایان آن

ماز در یک محدثین در این امر شدیداً اختلاف نظر دارند که چهار نماز قضا شد یا یک نماز و چهار ن -1
 طور مفصل مذکور است.ه روز قضا شد یا در چند روز در زرقانی ب

 و ابن هشام. 129 –ص  2زرقانی به نقل از طبرانی، بزار و ابویعلی با سند حسن جلد  -2
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ها از  که خیمهطوري ه ب ،وجود سرماي شدید، هوا طوفانی شد و باد سختی وزیدن گرفت
اي  ها از روي آتش واژگون شـدند. سراسـیمگی و آشـفتگی فـوق العـاده      جا کنده و دیگ

قرآن مجید از این باد سخت به عنـوان یـک    ،دامنگر لشکریان دشمن شد. به همین جهت
 لشکر الهی تعبیر نموده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ ٱنعِۡمَةَ  ذۡكُرُوا رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ عَليَۡ  �َّ

َ
ُ�مۡ إذِۡ جَاءَٓتُۡ�مۡ جُنُودٞ فَأ

 ۚ  .]٩[الأحزاب:  ﴾رِ�حٗا وجَُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَا
اي مؤمنان! نعمت االله را بر خویش به یاد آورید، هنگامی که لشکریان نزد شما آمدند «

 .»یمفرستاد ،دیدید ها را نمی پس بر آنان طوفان فرستادیم و سپاهیانی که شما آن
نعیم بن مسعود اشجعی یکی از سران قبیله غطفان نـزد قـریش و یهـود داراي احتـرام     
خاصی بود. او مخفیانه اسلام آورده بود، کفار از آن آگاه نبودند. وي نـزد قـریش و یهـود    

یک از دو طرف نسـبت بـه   اي که هر ها مذاکره کرد، به گونه رفت و به طور جداگانه با آن
د. طبق روایت ابن اسحق، نعیم با هردو گـروه از در ایجـاد تفرقـه،    طرف دیگر بدبین شدن

هایی مطرح کرد که بر اثر آن میان آنان اختلاف به وجود آمد و نسبت به یکـدیگر   صحبت
بـود کـه:    کردن چنین سخنانی بر حسب ایـن تعلـیم رسـول اکـرم      بدبین شدند. مطرح

ین روایت را نقل کرده اسـت و  ولی ابن اسحق سند ا .»جنگ فریب است« »الحرب خدعة«
اي نیست که صرفاً بـه اسـتناد وي چنـین روایتـی      کرد، وي در چنان مرتبه اگر نقل هم می

 پذیرفته شود.
هایی نیز وجود داشت که بدون اینکه نعیم سـخنان کـذب    علاوه بر این موارد و جریان

گی و تفرقـه بـین   و خلافی مطرح کند، و عامل تفرقه و اختلافات میان آنان باشـد، دوگـان  
ها ایجاد شده بود، در روایت ابن اسحق این هم مذکور است که نعیم بـه یهـود چنـین     آن

زندگی کنید ها باید  روند و شما در کنار مسلمان گفت: قریش پس از چند روز از اینجا می
پیمـان   لذا سزاوار نیست که بر علیه مسلمانان بـا سـپاه متفقـین هـم     و در میان آنان باشید.

اي جز این ندارید، پس براي اینکه قریش تا آخرین لحظات از شما پشتیبانی  وید و چارهش
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گروگـان و  کنند، مناسب است به آنان بگویید تا چند نفـر از بزرگـان خـود را بـه عنـوان      
یکسره  تضمین عمل خود به شما تحویل دهند تا در روز سختی، بدون اینکه کار جنگ را

آنان براي رهایی  ،صورت ده و مدینه را ترك ننمایند، زیرا در اینما را تنها رها نکرکنند ش
 هاي خود مجبور خواهند بود تا آخرین رمق حیات با مسلمانان بجنگند. گروگان

قریظه نخسـت بـراي نقـض پیمـان حاضـر نبودنـد و       این هم بدیهی است که یهود بنو
انجام، حـی بـن اخطـب    گفتند: ما چگونه پیمان خود را با محمد نقض کنیم؟ لیکن سر می

ها را جلب کرد مشروط بر اینکه هرگاه قریش بـه مکـه بازگردنـد، او خیبـر را      رضایت آن
پذیر نبود، از ایـن   ها خواهد آمد. قبول تضمین مذکور براي قریش امکان ترك کرده نزد آن

جهت هنگامی که آن را انکار کردند، بروز اختلاف و تفرقه میان طرفین امري لازمی بـود.  
و براي این هدف نیازي نبود که یک صحابه رسول االله سـخنان کـذب و خـلاف واقـع را     

 .)1(مطرح سازد
شدت سرما، بطـول انجامیـدن محاصـره، هـواي طوفـانی، قلـت آذوقـه و         ،حالبه هر

سـپاه کفـر    شدن عواملی بودند که در ناکامی و متفرق ها داشدن یهود از قریش، تمام اینج
ان اعلام داشت: آذوقه به پایان رسیده است، باد و طوفان هـم بـه   ابوسفی مؤثر واقع شدند.

 ـ این نظر مؤلف با روایت مغازي موسی بن عقبه تایید می -1 طـور  ه شود که آن را مصنف ابن ابی شیبه ب
شود که بنوقریظـه در ایـن    اند. طبق این روایت ثابت می طور مفصل نقل نمودهه بمختصر و ابن کثیر 

مشروط بر اینکه قریش تعدادي از اشراف و معتمدین خویش را نزد آنـان   ،جنگ شرکت کرده بودند
گرو قرار دهد. ولی آنان به این شرط خود عمل نکردند و روي این اساس همواره نسبت بـه قـریش   

پیام صلح فرستادند، مشروط بر اینکـه   طور مخفیانه به رسول اکرم ه ن بودند و ببدبین و غیر مطمئ
آن حضرت بنونضیر را که از خیبر تبعید کرده بودند، اجازه دهند تا به مدینه بیایند. نعیم بـن مسـعود   

ظه این راز و پیام مخفی بنوقری شدن آمده بود، پیامبر اکرم  ثقفی که در همان موقع به قصد مسلمان
که بر اثر آن قـریش از بنوقریظـه    قریش رفت و این راز را افشا نمودرا با او در میان گذاشت. او نزد 

قریظه تیره و قطع گردیـد. ر. ك: مصـنف ابـن ابـی شـیبه، کتـاب       ها با بنو خاطر شد و رابطه آن ردهآز

 ».سلیمان ندوي« 4ج،  يةوالنها ةالبدايخندق. و:  ةالمغازي، باب غزو
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اي نـدارد.   این وضعیت ادامۀ محاصره نتیجهه ، لذا باند شدهورزد، یهود از ما جدا  شدت می
 آنگاه فرمان داد تا طبل کوچ زده شود و از آنجا کوچ کنند.

و افـق مدینـه پـس از    هاي خود بازگشـتند   قبیله غطفان نیز کوچ کرد. بنوقریظه به قلعه
 صاف گشت.اینکه مدت بیست تا بیست و دو روز غبارآلود بود، 

ُ ٱ وَرَدَّ ﴿ ِينَ ٱ �َّ ۚ� وََ�َ�  �َّ ُ ٱَ�فَرُواْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ َ�نَالوُاْ خَۡ�ٗ ۚ ٱ لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ �َّ  ﴾لۡقتَِالَ
 .]٢٥ [الأحزاب:

اي که خیر و نفعی نیافتند و  ونهخداوند کافران را با خشم و بغض آنان برگرداند به گ«
 .»نگ با مسلمانان را بدست نیاوردندفرصت ج

در این معرکه ارتش اسلام ضررهاي جانی اندکی متحمـل گردیـد، ولـی انصـار بـا از      
دادن بازوي توانمند خویش، حضرت سعد بن معاذ، ظاهراً ضایعۀ بزرگی را متحمـل   دست

اوس در این غزوه زخمـی شـد و نهایتـاً     شدند. حضرت سعد بن معاذ سردار بزرگ قبیلۀ
آور اسـت.   شـدن وي بسـیار جالـب و غـم     جان به جان آفرین تسلیم کرد. داستان مجروح

ادر سـعد بـن   اي که من پناهنده بودم م کند: در همان قلعه روایت می لحضرت عایشه 
ایی پـایی  صد زدم، ناگهان از پشت می من از قلعه بیرون آمدم و قدم معاذ نیز در آنجا بود،

شنیدم، دیدم که سعد در حالی که نیزه به دست گرفته بـا جـوش و بـا سـرعت بـه پـیش       
 خواند: رود و این شعر را می می

ــــثْ  بِّ ــــيلاً  لَ لِ دْ  قَ ــــهَ شْ ــــ يَ اـالْ يْجَ ــــلْ  هَ َ   جمَ
 

ــــــأْسَ  لاَ   ــــــ بَ تِ ـبِالْ وْ ا مَ ــــــانَ  إذَ ــــــلْ  حَ َجَ  )1( الأْ
 

مرگ فرا رسـد از آن هراسـی    کههنگامی  ،اندکی توقف کن تا شخصی دیگر فرا رسید
 .نیست

اي.  ت برو! زیرا تأخیر کـرده عرشنید، فریاد برآورد: فرزندم! با سچون مادر سعد این را 
زرهی که سعید بر تن داشت به قدري کوچک بود که هردو دست او از آن بیرون بودنـد.  

 شام، طبري و خمیس.ابن ه -1
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کمین » لعرقهابن ا«بود! اتفاقاً  حضرت عایشه به مادر سعد گفت: کاش زره سعد بزرگتر می
پـس از پایـان    کرده تیري بر دستش زد که بر اثر رگ بازویش قطع گردید. رسول اکرم 

زد و او را در آنجـا بسـتري کـرد و از وي    اي برایش در صحن مسجد نبوي  خیمه ،جنگ
نیز شرکت داشت او بـا خـود داروهـایی    » رفبده«. در این جنگ زنی به نام )1(عیادت نمود

کرد. ابن خیمه مربـوط بـه او بـود و وي مسـئول      ان و درمان میمپانس ها را آورد و زخمی
بـا دسـت مبـارك خـود      پرستاري و درمان حضرت سعد تعیین شده بود. رسول اکـرم  

. و )2(هم مفید واقع نشدرا داغ دادند، ولی زخم متورم شد. دوباره داغ دادند باز محل زخم
 نی را وداع گفت.پس از نابودي بنوقریظه بر اثر همان زخم دارفا

 نابودي آخرین لانۀ فساد در مدینه
در بدو ورود به مدینه با یهود پیمان بسـته بـود کـه     قبلاً بیان گردید که رسول اکرم 

طبق آن امنیت جان و مال یهود و آزادي در مسایل مذهبی تضمین شده بود، ولی هنگامی 
ان تحریـک کردنـد، آنـان بـراي     ها را علیـه مسـلمان   که قریش براي آنان نامه نوشتند و آن

خواستند تا بـا آنـان تجدیـد     سرکشی و طغیان علیه مسلمانان آماده شدند. آن حضرت 
نضیر قبول نکردند و نهایتاً از مدینه اخراج شدند. بنوقریظه مجدداً بـا   پیمان کنند، ولی بنو

این اظهارات تاریخ خمیس است. حافظ ابن حجر در اصابه (ذکر رفیده) به نقل از ادب المفـرد امـام    -1
کرد. حضرت سـعد نـزد او بسـتري     بخاري مرقوم داشته که رفیده زنی بود که مجروحان را مداوا می

او نزدیک مسجد نبـوي بـود و   شد تا تحت درمان قرار گیرد. ابن سعد در ذکر رفیده نوشته که خیمۀ 
کرد. در صحیح بخاري نیز از رفیده و خیمۀ او که محل درمان  در آن مجروحان و بیماران را مداوا می

 و جراحی بود، ذکري به میان آمده است.

 مسلم، باب التداوي. -2
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 ـ. در صحیح مسلم این وقـا )1(ها امان داده شد آن حضرت پیمان بستند و به آن طـور  ه یع ب
 :اند شدهمختصر با این الفاظ بیان 

جَْ� «
َ
ـأ

َ
مَ ف

َّ
يْـهِ وَسَـل

َ
رَْ�ظَةَ حَارَُ�وا رَسُـولَ االلهِ صَـ�َّ االلهُ عَل

ُ
نَّ َ�هُودَ بَِ� النَّضِ�ِ وَق

َ
 عَنِ ابنِْ ُ�مَرَ أ

رَْ�ظَةَ 
ُ
رَّ ق

َ
ق
َ
مَ بَِ� النَّضِ�ِ وأَ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
يْهِمْ رَسُولُ االلهِ صَ�َّ االلهُ عَل

َ
 .)2(»وَمَنَّ عَل

 قریظـه بـا آن حضـرت     نضـیر و بنـی    بن عمر روایت است که یهود بنـی از عبداالله«
جنگیدند، آنگاه آن حضـرت بنونضـیر را مجبـور بـه تـرك دیـار کـرد و بنوقریظـه را در         

 .»سکونت داد و بر آنان احساس نمود شان اجازة محل
هـا حـی بـن اخطـب،      سران بـزرگ آن  هنگامی که بنونضیر مجبور به ترك دیار شدند،

یبـر  ابورافع و سلام بن ابی الحقیق به خیبر رفته در آنجا سکنی گزیدنـد و جـزو سـران خ   
نزد تمام ها  هاي بنونضیر بر ضد مسلمانان بود، آن فعالیت قرار گرفتند. جنگ احزاب نتیجۀ

انان تحریـک  زبانی و مکر و فریب آن قبایل را بـر علیـه مسـلم    قبایل عرب رفته، با چرب
قریظه بر پیمان خـود اسـتوار   دینه حمله کردند، تا آن موقع بنوکرده، همواره با قریش به م

را نیز فریب داد و سبب شد تا پیمان خود با مسلمانان را ها  بودند، ولی حی بن اخطب آن
ها وعده کرد و در صورتی که قریشه دست از حمله بردارند و بـه مکـه    نقض کنند و با آن

ها خواهد آمد. چنانکه بعداً او به این وعدة خود جامۀ  د، او خیبر را رها کرده نزد آنانبرون
عمل پوشاند. بنوقریظه در جنگ متفقین علنـاً شـرکت کردنـد و پـس از اینکـه شکسـت       

ه است تـا در  ها ذکر کرد اي از جانب آن واقدي به نقل از حی بن اخطاب این پیمان بنوقریظه را حیله -1
 »سلیمان ندوي. «کلکته 362موقع مناسب با کفار همراه شده بر مسلمانان حمله کنند. مغازي واقدي /

نویسان را که بنوقریظه عملاً در جنگ احزاب شـرکت کـرده بودنـد     سرویلیامم میور این روایت سیره -2
شـد ولـی    د حتماً ذکـر مـی  پذیرد. استدلال روي این است که اگر چنین چیزي بود، در قرآن مجی نمی

نزَلَ ﴿ :گوید قرآن صریحاً می
َ
ِينَ ٱ وَأ هۡ  مِّنۡ  هَرُوهُمَ�ٰ  �َّ

َ
مظاهره در اینجا به معناي امـداد و   ﴾بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

 یاري است.
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. حالا کار به جایی )2(حی بن اخطب را با خود آوردند )1(خوردند، بزرگترین دشمن اسلام
 شد. یم در بارة آنان باید گرفته میرسیده بود که آخرین تصم
از جنگ احزاب فارغ گشته و به مدینه وارد شـدند، فرمـان    هنگامی که رسول اکرم 

 دادند تا مجاهدین اسلحه بر زمین نگذارند و به سوي بنوقریظه حرکت کنند.
هاي لازم به آنـان امـان    شدند، پس از تصفیه اگر بنوقریظه از در صلح و آشتی وارد می

اي  دسـته  بـا  شد، ولی آنان از قبل، تصمیم به پیکار گرفته بودند. حضرت علی  ه میداد
هنگامی که به آنجا رسید، آنـان  ها حرکت کرد.  پیش از حرکت سپاه اسلام به سوي دژ آن

 .)3(گفتند فحش و ناسزا می» نعوذ باالله« اً به پیامبر اکرم علن
محاصره تا یک ماه بـه طـول انجامیـد،     خلاصه مسلمانان آنان را محاصره کردند و این

سرانجام بنوقریظه پیشنهاد دادند هر تصمیمی که سعد بن معـاذ در بـارة مـا بگیـرد، آن را     
پیمان بنوقریظه  سوگند و هم هم» اوس«سعد بن معاذ و قبیله او خواهیم پذیرفت. حضرت 

دادنـد، رسـول    ها این نوع پیمان را از روابط خویشاوندي بیشـتر اهمیـت مـی    بودند. عرب
پیشنهاد آنان را پذیرفت. تا وقتی که در قرآن مجید به امـري فرمـان خاصـی نـازل      اکرم
چنانکه در بیشتر مسـایل ماننـد    ،کردند از احکام تورات پیروي می شد، رسول اکرم  نمی

قبلۀ نماز، رجم، قصاص و... تا زمانی که دستور خاصی نازل نشده بود، بر احکام تـورات  
 نمودند. عمل می

 داوري حضرت سعد در بارة یهود بنی قریظه
شان  ها اعدام شوند و زنان و فرزندان سعد در باره آنان پیشنهاد داد تا مردان جنگندة آن

 .1487/ 3طبري  -1
 .146/ 2ابن هشام،  -2

 حة لرسول االله حتى اذا ادنى من الحصون سمع منها مقالة قبي«مذکور است:  1485/ 3در طبري ج  -3

 ».منهم
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ته شوند. ایـن تصـمیم مطـابق بـا فرمـان      و کالاهایشان به عنوان غنیمت گرفاسیر و اموال 
 :مذکور است 10آیه  20. در تورات، سفر تثنیه، فصل )1(تورات بود

آنان را به صلح دعوت کـن و   ه قصد حمله آهنگ شهري کردي، نخستهنگامی که ب«
کردند. تمام کسانی کـه در آنجـا   هاي شهر را براي تو باز ، دروازهها صلح را پذیرفته اگر آن

هستند، غلام تو خواهند بود و اگر از در صلح وارد نشدند آنان را محاصره کن و هنگامی 
هـا را اعـدام کـن و     ها پیروز گردانید، تمام مـردان جنگنـدة آن   تو را بر آن که پروردگارت

 ».هاي آنان براي تو غنیمت خواهند بود زنان، کودکان، حیوانات و سایر اموال و دارایی
ر مـورد آنـان صـادر کـرد، رسـول      در احادیث مذکور است: وقتی سعد ایـن رأي را د 

ري آسمانی است. ایـن اشـاره بـه سـوي همـین      فرمودند: این رأي تو مطابق با داو اکرم
ها جاري  حکم تورات بود. وقتی این داوري به یهودیان اعلام شد، از کلامی که بر زبان آن

دانسـتند. زمـانی کـه     شود که آنان این امر را مطابق با فرمان الهـی مـی   گشت نیز ثابت می
جنـگ بـود، بـه محـل     بن اخطب که عامل اصلی تمام این فسادها و آتش افروز این  ییح

 اعدام آورده شد، چشمش به رسول خدا افتاد و چنین گفت:

ا« ا أَمَ ا هِ ـللَّ وَ تُ ـلُ  مَ ، فيِ  نَفْسيِ  مْ تِكَ اوَ دَ كِنَّهُ  عَ لَ نْ  وَ لُ  مَ ْذُ لْ  هَ ـاللَّ  يخَ ْذَ  .»يخُ

ان نیستم، ولی خداونـد هـرکس را خـوار    توزي با تو پشیم خدا! من از کینهسوگند به «
 ».گردد سازد، خوار می

باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل  ،77/ 7صحیح مسلم  -1

 .»سلیمان ندوي« .للحكم

 ـ   ،مـن أحـزاب باب مرجع النبي نیز در بخاري،  طـور مفصـل مـذکور اسـت. مسـتر      ه ایـن واقعـه ب

این جنگ به دست یکـی از افـراد بنوقریظـه زخمـی     گوید: چونکه سعد بن معاذر در  مارگولیوث می
اي در  او چنین داراي داوري غیر منصـفانه  ،از این جهت د که نهایتاً منجر به مرگ وي گشت.شده بو
اطلاع است که تیرانداز مزبور، ابن العرقه قریشی بود نه قریظی. در صـحیح   ها کرد، ولی او بی باره آن

 طلب مذکور است.بخاري و صحیح مسلم به وضوح این م
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 سپس رو به مردم کرد و گفت:
َا« ، أَيهُّ هُ  النَّاسُ أْسَ  لاَ  إنَّ رِ  بَ ،ـاللَّ  بِأَمْ رٌ  كِتَابٌ  هِ دَ قَ ةٌ  وَ مَ لْحَ مَ ا وَ تَبَهَ لىَ  هُ ـاللَّ  كَ نِي عَ ائِيلَ  بَ َ  .)1(»إسرْ

 ـ  از فرمان خدا نگران مباشید، این یک فرمان الهی می« ت و خـواري از  باشد، و ایـن ذل
 ».اسرائیل قطعی بوده است بر بنی جانب خداوند

 خاطر آورد که وقتـی از مدینـه تبعیـد   در بارة حی بن اخطب این مطلب را نیز باید به 
این معاهده را امضاء کرده بود کـه بـر ضـد پیـامبر      شد و به خیبر رفت، با رسول اکرم 

رار داده ، او خدا را بر این پیمان شاهد و ضامن ق ـ)2(کسی را نصرت و یاري نکند خدا 
بود، ولی عملکرد وي دز غزوة احزاب، پایبندي او را به ایـن معاهـده بـه خـوبی آشـکار      

 سازد! می
ي شـدیدي مطـرح کـرده و    ها در مورد این مجازات بنوقریظه، مخالفان اسلام اعتراض

اي بوده که بر آنان اعمال شده است،  رحمانه و ظالمانه اند که این یک رفتار بی اظهار داشته
 در این خصوص نکات ذیل قابل بررسی و تحقیق هستند:ولی 

ردنـد کـه   به مدینه آمدند، بـا آنـان پیمـان دوسـتی منعقـد ک      وقتی رسول اکرم  -1
ها در امان قرار گرفت و از آزادي مذهبی نیز برخوردار  اساس آن جان و مال آنبر

 شدند.

ند، یعنـی  ر داشـت تر از بنونضیر قرا بنوقریظه از نظر مقام و موقعیت در درجه پایین -2
رسـید، بازمانـدگان    به دست فردي از بنوقریظه به قتـل مـی   اگر فردي از بنونضیر

بنوقریظـه   ،بها را داشتند. برخلاف ایناق دریافت نصف خوناستحق ،قریظی مقتول
قریظـه  بر بنو کردند. رسول اکرم  باید خونبهاي کامل را به بنونضیر پرداخت می

 این هردو روایت در ابن هشام موجود اند. در طبري نیز تقریباً همین الفاظ مذکور اند. -1

نیـز مـذکور اسـت.     قريظـة ، کتاب المغازي، باب بنیشيبةاین روایت در مصنف ابن ابی  22بلاذري / -2

 ».سلیمان ندوي«
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 .)1(اعلام نمودند ن را با مقام بنونضیر مساويم آنااحسان کرده رتبه و مقا

هنگامی که بنونضیر را تبعیـد کردنـد، بـا بنوقریظـه تجدیـد پیمـان        پیامبر اکرم  -3
 نمودند.

 با وجود این موارد، بنوقریظه نقض عهد کرده و در جنگ احزاب شرکت جستند. -4

 قصد حمله به ازواج مطهرات را کردند که در قلعه پناه گزیده بودند. -5

ی بن اخطب را که به جرم شرارت تبعید شده و تمام اعراب را تحریـک کـرده   ح -6
اي بـراي   باعث حمله به مدینـه شـده بـود، بـا خـود آوردنـد و ایـن امـر مقدمـه         

ورشدن آتش جنگ گردید. با وجود همه این جنایات، بـا بنوقریظـه، غیـر از     شعله
 شد؟ بایست رفتار می این برخورد، چگونه می

خـود   پیمان خـود را ماننـد بـرادران حقیقـی     ها هم حوظ گردد که عرباین هم باید مل
نهایت و  پیمان انصار بودند و بر همین اساس، افراد قبیلۀ اوس بی دانستند، بنوقریظه هم می

حضرت سعد بن معاذ سردار اوس و در  ها سفارش کردند. اصرار در بارة آنبا پافشاري و 
یظه و مسلمانان بود. وي در کشمکش سـختی قـرار   قر واقع، مسئول اصلی معاهده بین بنی

موضوع مهمی که در حمایـت از آن،   پیمان او مطرح بود. رگ و زندگی هممسأله م ،داشت
کردند، ولی سعد بن معاذ جـز ایـن داوري چـه تصـمیمی      تمام خاندان اوس پافشاري می

 توانست براي آنان اتخاذ کند؟ می
، ولـی در  اند کردهیظه را بیش از ششصد نفر ذکر شدگان بنوقر نویسان تعداد کشته سیره

در میان آنان فقط یک زن بود که به جـرم   ،صحاح تعداد آنان چهارصد نفر ذکر شده است
قتل اعدام گردید، او از بالاي دژ، سنگی بر سر یکی از مسلمانان (خلاد) پرتـاب کـرده او   

 »دويسلیمان ن« ./ کتاب الدیات، باب النفس بالنفس2ابوداود  -1
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حضـور بـه محـل اعـدام از      . شهامت و شجاعتی که آن زن هنگام)1(را به قتل رسانده بود
 )2(داود چنین ذکر گردیده است: خود نشان داد، شرح آن در سنن ابی

براي او معلوم شده بود که نامش در فهرسـت اعـدام شـوندگان درج گردیـده اسـت.      
شد و آنان یکی بعد از دیگري به محل اعدام حاضر و  طور مرتب اعلام میه اسامی افراد ب

کـرد و بـا خونسـردي تمـام مشـغول       ها را مشاهده مـی  ن صحنهشدند. او همۀ ای اعدام می
خندید؛ ناگهان جلاد نـام   طور مداوم میه گفتگو با حضرت عایشه بود و در حین گفتگو ب

حضـرت عایشـه از وي    ونسردي از جـایش بلنـد شـد و ایسـتاد.    او را اعلام کرد؛ او با خ
روم تـا بـه کیفـر آن     م، مـی ا و اظهار داشت: من مرتکب جرمی شدهاروي؟  پرسید: کجا می

برسم! آهسته آهسته به محل اعدام آمـد و گـردن را در زیـر شمشـیر قـرار داد. حضـرت       
 کرد. این داستان را با نهایت حیرت و بهت بیان می لعایشه 

 »ریحانه«واقعه دروغین 
نسبت به یکی از زنان یهـود   اند که رسول اکرم  نویسان مرقوم داشته یاري از سیرهبس
که اسیر شده بود دستور دادند او را جدا کنند و پس از چند روز او » ریحانه«ه به نام قریظ

انـد رسـول    ن دسته از مورخان که مرقوم داشـته را در حرمسراي خود درآوردند. چنانکه آ
: یکی ریحانه و دیگري اند کردهکردند، نام دو کنیز را ذکر  از کنیزان نیز استفاده می اکرم 

 ماریۀ قبطیه.
ار و نامطلوبی آن مورخان مسیحی این واقعه را صحیح قرار داده به صورت بسیار ناگو

 اند. را ارایه نموده

 غزوة بنی قريظه.ابن هشام،  -1

 ابوداود، کتاب الجهاد، باب قتل النساء. -2
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بانی اسلام منظـرة  «آمیزي مرقوم داشته:  توز با الفاظ رکیک و طعن یکی از مورخان کینه
 آنگاه به خانه آمد و براي تفریح و شادي خطـر  ،به خون غلتیدن هفتصد نفر را تماشا کرد

 »خود...
ولی حقیقت این است که این داستان از همیشه کذب محض است، تمام روایـات کـه   

 .اند شدهدال بر ورود ریحانه به حرمسراي آن حضرت هستند، از واقدي و ابن اسحق اخذ 
بـا وي ازدواج کـرده    ولی واقدي تصریح کرده است که قبل از این واقعه آن حضـرت  

گویـد:   اقدي نقل کرده است در آن خـود ریحانـه چنـین مـی    بود. روایتی که ابن سعد از و

حـافظ ابـن   ». ا آزاد ساخت و با مـن ازدواج کـرد  پس آن حضرت مر« »وج بيفاعتقني وتزّ «

حجر در اصابه روایتی را از تاریخ مدینه نوشتۀ محمد بن الحسن، با این الفاظ نقـل کـرده   
 است:

 .»تسكنه وكانت ريحانة القرضية زوج النبي «

 ».کرد میریحانه قرظیه همسر آن حضرت بود که در این خانه زندگی و «

آن چنـین   در اثر حافظ ابن منده مأخذ و مرجع تمـام محـدثین،   طبقات الصحابةکتاب 

 نقل شده:

 .)1(»هلهامن بني قريظة ثم اعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أ واستسر ريحانة«

نگاه او به خانوادة خود بازگشت و در همانجـا  ریحانه اسیر شد و سپس آزاد گردید. آ«
 ».نشین شد پرده

 .»ثـيروهذه فائدة جليلـة أغفلهـا ابـن الأ«دارد:  ابن حجر پس از نقل این عبارت مرقوم می

او را آزاد کـرده و   شود که رسول اکـرم   از عبارت حافظ بن منده به صراحت معلوم می
به شد. از نظر ما آنچه محقق و ثابـت  ده محجاو به خانوادة خود بازگشت و مانند زنان آزا

 .309/ 4، ذکر ریحانه ةحوال الصحابأ في ةصابلإا -1
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هم قطعـاً  ، بـاز مسراي نبـوي وارد شـده  ، و اگر پذیرفته شود که او به حراست همین است
 .)1(جزو منکوحات بوده نه جزو کنیزان

 ینببا ز ازدواج آن حضرت 

بـا حضـرت زینـب ازدواج کردنـد. ازدواج یـک مسـأله        در همین سال رسول اکرم 
است. ولی در ایـن  » ازواج مطهرات«ي است و محل بحث آن تحت عنوان: معمولی و عاد

ل بحث و بررسـی  واقعه مسایلی وجود دارد که آن را معاندین اسلام، یک امر بزرگ و قاب
مرقـوم  اي  اند. مورخان مسیحی این جریان را با آب و تـاب فـوق العـاده    اي قرار داده ویژه

تـرین دسـتاویز   بزرگ» نعوذ بـاالله «کسرشأن ایشان  داشته و به منظور انتقاد از آن حضرت و
کنـیم تـا در پرتـو آن بـه      طور مفصل بیـان مـی  ه اند. ما این جریان را ب براي خود قرار داده

خوبی روشن شود که آنچه دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کـرده و شخصـیت مقـدس    
 بوده است؟ ها چه اند، منبع و مأخذ اصلی آن را زیر سؤال برده رسول اکرم 

زید را که غلام آزادشدة وي بود، پسـر خوانـدة خـود قـرار داده بـود.       رسول اکرم 
هنگامی که به سن بلوغ رسید، آن حضرت خواستند تا زینب دختر عمۀ خویش را به عقد 

در باره حضرت ریحانه سه نوع روایت در کتب سیره مذکور است: یکی اینکه آن حضرت او را آزاد  -1
. این روایت ابن منده است، ولـی روایتـی دیگـر    نشین شد کرد و او به خانوادة خود بازگشت و خانه

 کند. این را تأیید نمی
روایت دوم اینکه آن حضرت خواستند او را آزاد و سپس با وي ازدواج کنند، اما وي ماندن خـود را  

صورت کنیز باقی مانـد. ایـن روایـت ابـن اسـحاق      ه به صورت کنیز در محضر ایشان ترجیح داد و ب
 است.

وي را آزاد و سپس به  ت او را مختار کرد و او اسلام آورد، آنگاه رسول اکرم سوم اینکه آن حضر
حبالۀ عقد درآورد. این روایت واقدي است، ابن سعد ایـن روایـت را بـه طـرق مختلـف از واقـدي       

 .305/ 5روایت کرده و واقدي این را اثبت گفته است. ر، ك، به کتاب البدایه ابن کثیر 
 ج را تأیید کرده است. براي اطلاع بیشتر رجوع شود به الاصابه، ذکر ریحانه.امام زهري روایت ازدوا
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 نکاح او درآورند، (مادر زینب، امیمه دختر عبدالمطلب بود) ولی چون زید از غلامان آزاد
 کرد. راي ازدواج با وي اظهار آمادگی نمیشده بود، زینب ب

 .)1(»ذلكن يزوجها ز�د بن حارثة مولاه فكرهت أ رادأ و�ن رسول االله «
رآورد، پـس او  خواست تا او را به نکاح زید بن حارثه غلام خـود د  و رسول اکرم «

 ».این امر را نپسندید
و ازدواج به وقـوع   اعلام رضایت نمود به این خواست رسول اکرم  ،لیکن سرانجام

پیوست. تقریباً تا یک سال در نکاح حضرت زید بود و در این مـدت میـان آنـان رنجـش     
حاضـر شـد و از دسـت وي     خاطر وجود داشت تا اینکه زید به محضر رسـول اکـرم   

 گلایه و شکایت کرد و خواست تا او را طلاق دهد.

 .)2(»طلقهاأن أريد أنا ألسانها و عليد بن حارثة فقال: يا رسول االله! إن زينب اشتد جاء زي«

حضور یافت و عرض کرد: اي رسول خدا! زینب با من  زید به محضر آن حضرت «
 ».کند و من قصد طلاق او را دارم با خشونت رفتار می
داشت. در قرآن مجید  میکرد و از طلاق باز و را تفهیم میهمواره ا ولی آن حضرت 

 مذکور است:

ِ  �ذۡ ﴿ ۡ�عَمَ َ�قُولُ ل
َ
ِيٓ � ُ ٱ�َّ مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَ وَ  �َّ

َ
ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ أ

َ
َ ٱ تَّقِ ٱعَليَۡهِ وَ� َّ�﴾ 

 .]٣٧[الأحزاب: 
هنگامی که تو به کسی که خداوند بر او انعام کرده و تو نیز بر او انعـام کـرده بـودي    «

 .»گفتی: همسرت را نگهدار و از خدا بترس می
زینب  نشدند، حضرت زید او را طلاق داد. که با یکدیگر سازگار هنگامی ،اما سرانجام

آمد، چرا که نزد ایشان تربیت شده و بر همین  به شمار می همچون خواهر آن حضرت 
امري که به نظر وي مخالف با شأن اجتماعی او بـود.   ازدواج با زید را پذیرفته بود؛ اساس

 فتح الباري، تفسیر سورة احزاب به نقل از ابن ابی حاتم. -1
 فتح الباري، تفسیر سورة احزاب به نقل از عبدالرزاق از معمر از قتاده. -2
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مساوات اسلامی در جامعـه بـود تـا ثابـت     از این امر برقراري  ولی منظور رسول اکرم 
وقتـی زینـب    ،شود در دین اسلام فرقی بیان غلام و آزاد وجود نـدارد. بـه همـین جهـت    

خواسـتند تـا بـا او ازدواج     قه شد، براي دلجویی و تسلی خاطر وي، رسـول خـدا   مطلّ
لحاظ ه لذا ب آمد. نده، فرزند حقیقی به شمار میخواکنند، ولی چون طبق عرف عرب، پسر

آن حضرت تأمـل و   ،رسید و روي این اساس مناسب به نظر میافکار عمومی، این امر غیر
 کردند تا اینکه این آیه نازل گردید: ی میتأنّ

ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا ﴿ ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ ن َ�ۡشَٮهُٰۖ  �َّ
َ
حَقُّ أ

َ
 .]٣٧[الأحزاب:  ﴾أ

ان داشتی آنچه را خداوند آشکار ساخت و تو از مردم بیم داشـتی و  و تو در دلت پنه«
 .»تر است که از او بیم داشته باشی خداوند شایسته

هـاي دوران   ب ازدواج کرد و بـا ایـن ازدواج یکـی از رسـم    نیزخلاصه آن حضرت با 
جاهلیت که پسرخوانده مانند پسر حقیقی است، از بین رفت. بدگویان و منافقان شروع به 

ها قرار گرفتن سـهل   طعن و تشنیع کردند، ولی در اجراي فرامین حق، نشانه و آماج طعنه
 و لازم است. این بود تصویر واقعی و ساده داستان.

، سراسـر دروغ و افتـرا اسـت. بایـد     انـد  کردهاما آنچه معاندان اسلام در این رابطه ذکر 
مورد نیاز را از خـود مسـلمانان    بپذیریم که آنان براي آراستن مطالب خود، متأسفانه رنگ

براي ملاقات بـا   اند! در تاریخ طبري مذکور است که یک بار آن حضرت  عاریت گرفته
شیدن لباس بود، آن حضرت او وزید به خانۀ وي رفت، زید در خانه نبود، زینب مشغول پ

 را مشاهده کرد و در حالی که این جمله بر زبانش جاري بود، از خانه بیرون آمد:
 .)1(»ف القلوبسبحان االله العظيم سبحان االله مصرّ «
 ».ها است دل و منزه است آن خدایی که گردانندة پاك و منزه است االله بزرگ! پاك«

 تاریخ طبري، آغاز سال پنجم هجري. -1
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حضور یافت و عـرض کـرد،    چون زید از این خبر آگاه شد، به محضر رسول اکرم 
ده ایـن روایـت   چنانچه زینب مورد پسند شما واقع شده، من او را طلاق خـواهم داد؟ بن ـ 

است  تهمین روای هوده و مجعول را با دل ناخواسته نقل نمودم (نقل کفر، کفر نباشد) بی
قرار گرفته، ولی براي آن بیچارگان معلوم نیست که که دستاویز و مستند مورخان مسیحی 

ه و مقامی قرار دارد. مورخ تاریخ طبري ل علم حدیث، این روایت در چه پایبه لحاظ اصو
وایت را از واقدي که یکی از دروغگویان معروف است، نقل کـرده اسـت. شخصـی    این ر

بنـد   آوردن مدارك و دستاویز براي تعیش و بی که هدفش از بیان اینگونه روایات به دست
هـوده و   کسـانی دیگـر نیـز اینگونـه روایـات بـی       ،ها بود. علاوه بر طبـري  و باري عباسی

 هـا  و اعتنا ندانسته و از نقـل آن  ها را قابل توجه آن ، ولی محدثیناند کردهساختگی را نقل 
 اند. نظر نموده صرف

با وجود اینکه حافظ ابن حجر این روایت را شدیداً رد کرده است، ولی در فتح الباري 
 نویسد: (در تفسیر سوره احزاب) جایی که از این واقعه بحث کرده می

مــن المفسرــين لا ينبغــى  قلهــا كثــيرأبي حــاتم والطــبري ونخرجهــا ابــن أخــر أثــار آوردت «

 .»التشاغل بها

ها را ابن حاتم و طبري روایـت کـرده و اکثـر     اند که آنروایات دیگر بسیاري موجود «
 .»اند و در این روایات نباید ذهن خود را مشغول کرد ها را نقل نموده ان آنمفسر

 دارد: در تفسیر خود مرقوم میحافظ ابن کثیر از محدثان معروف 

ا ن نضرب عنها صفحأحببنا أ راً عن بعض السلف آثاكر ابن ابي حاتم وابن جرير ههنا ذ«

يضاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن ههنا أ حمدأمام لعدم صحتها فلا نوردها وقد رو الإ

 .»يضاً أا سياقه فيه غرابة تركن نسأ

هـا   که ما از ذکر آن ندا کردهحاتم و ابن جریر از بعضی گذشتگان روایاتی نقل  ابن ابی«
نیز در بارة این واقعه از  /به دلیل اینکه غلط و دروغ اند. امام احمد  ،کنیم نظر می صرف

 .»انس روایتی نقل کرده که غریب است و ما ذکر آن را نیز ترك کردیم



 فروغ جاویدان   470

حقیقت این است که منافقان در آن زمان اثـر و نفـوذ زیـادي داشـتند. تهمتـی کـه بـه        
منافقان این خبر را چنان شایع کردند  شد، مربوط به همین سال است. ه زدهحضرت عایش

که بر زبان تک تک کودکان نیز جریان داشت تا حـدي کـه تعـدادي از مسـلمانان نیـز در      
انـد کـه    همین روایـات  نون شریعت به آنان حد قذف زده شد.مسأله آلوده شدند و طبق قا

محدثانی که معیار تحقیق آنـان بلنـد اسـت و     اند. لیکن ها بر جاي مانده در بعضی از کتاب
اند، مانند: امام بخاري، امام مسلم و غیره، این روایت را اصـلاً   داوران مجاز عدالت روایت

 .اند کردهذکر ن

**** 



 رویدادهاي پراکندة سال پنجم هجري

از وقایع مهم مذهبی این سال، نزول احکام متعدد اصلاحی در بارة زنان اسـت. تـا آن   
قع زنان مسلمان، مانند زنان دوران جاهلیت رفت و آمد داشتند و همـان نـوع لبـاس و    مو

 پوشیدند. زیورآلات می
در همین سال دستور نازل شد که زنان هنگامی که از خانه بیرون روند، چـادر بـزرگ   

ها بیندازند، از پشت پرده  شان نیز پوشیده شود و روسري بر سینه نقابدار بپوشند تا صورت
گفتن با ظرافت و تصنع سخن نگویند، بلکه با درشتی سـخن   گویند و هنگام سخن سخن

 گویند.
 ازواج مطهرات حق ندارند در جلو بیگانگان ظاهر شوند.

با زن پسر خوانده در زمان جاهلیت ازدواج نادرست بـود، در همـین سـال ایـن رسـم      
 جاهلی از میان رفت.

 کیفر زنا یکصد ضربه شلاق تعیین شد.
زدن به زنان عفیفه و پاکدامن یک امر معمول و متعارف بود و  ان جاهلیت تهمتدر زم

اي نزد آن ضعیفان براي دفاع از حرمت خود وجود نداشت. در همین سال حد  هیچ وسیله
قذف نازل گشت که بر مبناي آن اتهام بدون شـهادت شـرعی جـرم قـرار داده شـد و در      

ت. یعنـی زن و شـوهر، هـردو بـراي     صورت عدم وجود شاهد، روش لعان مشـروع گش ـ 
صداقت و راستگویی خود و کذب و دروغگویی طرف مقابل سوگند یـاد کننـد و سـپس    

 .)1(میان آنان تفریق شود
گفتند، در همین سال این  می» ظهار«در میان اعراب نوعی طلاق رواج داشت که به آن 

 .نوع طلاق غیر مؤثر قرار داده شد و براي آن کفاره تعیین گردید
 مشروعیت تیمم در همین سال نازل گردید.

. تمـام ایـن احکـام در    106/ 2فتح البـاري   212/ 2ازرونی خطی، ابوداود و سیرت گ 707/ 2بخاري  -1
 سوره نور همراه با داستان افک در سال پنجم هجري نازل شدند.
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طبق روایت صحیح، حکم نماز خوف نیز در همین سال نازل شـد کـه تفصـیل آن در    
 محل مناسب ذکر خواهد گردید.

**** 



 
 

  صلح حدیبیه و بیعت رضوان

 مقدمۀ فتح عظیم
 
 
 
 
 

 (ذی القعده سال ششم هجری)



 بیعت رضوان، مقدمه فتحی عظیم

گوینـد و   مـی » حدیبیـه «ل از مکه معظمه چاهی وجود دارد که به آن به فاصلۀ یک منز
دهکدة آن محل نیز به همین نام معروف است و چون پیمان صلح در آن محل نوشته شده 

 گویند. می» صلح حدیبیه«بود، از این جهت به آن واقعه 
ه شد. بر هاي آیند اي تمام موفقیتاي بر این واقعه در تاریخ اسلام بسیار مهم و مقدمه

با وجود اینکه ظاهراً فقط یک پیمان صلح بود و علی الظاهر صلح تحمیلی  ،همین اساس
کعبه مرکز  داده است.» فتح«ن مجید به آن لقب رسید، خداوند متعال در قرآ به نظر می

است و لقب اسلام را نیز او تعیین  ر آن حضرت ابراهیم ااصلی اسلام بود و بنیانگذ

ٮُٰ�مُ  هُوَ ﴿ نموده است.  .﴾لمُۡسۡلمِِ�َ ٱسَمَّ
مِّلَّةَ ﴿ شریعت جدیدي نبود، بلکه همان شریعت ابراهیمی بود. شریعت رسول اکرم 

�يُِ�مۡ إبَِۡ�هٰيِمَۚ 
َ
پرست شده بودند،  بت هاي بعدي ابراهیم  گرچه با گذر زمان، نسل .﴾أ

ۀ آنان به شمار ولی کعبه که یادگار ابراهیم بود، جایگاه خاصی میان عرب داشت و قبل
کردند، نه فقط کسانی که از  آمد. تمام عرب آن را میراث مشترك پدري خود تصور می می

ۀ نسب آنان از این سلسلهایی که قحطانی بودند و  خاندان حضرت ابراهیم بودند، بلکه آن
هم جنگ و ستیز کردند. قبایل عرب در تمام سال با خاندان جدا بود، نیز همین تصور می

چهار ماه از سال ها منبع امرار معاش آنان بود. با وجود این در  د و همین غارتگريداشتن
 گردید. ها متوقف می شدند، تمام جنگ هاي حرام) خوانده می (ماه» اشهر حرم«که به نام 

آمدنـد و آداب و رسـوم    قبایل عرب از اطراف و اکناف سفر کرده بـه خانـه کعبـه مـی    
ند. قبایلی که دشمن خون آشـام یکـدیگر بودنـد، در ایـن     آورد عبادي خود را به جاي می

طوري که گویا برادران یکدیگرنـد. مسـلمانان بـا زور از    ه شدند، ب زمان گرد هم جمع می
مکه اخراج شده بودند، ولی این تصور از دل آنان بیرون نشـده بـود کـه خانـه کعبـه نیـز       

مسلمانان بـا مکـه    ،علاوه بر این .آنان دارد که بر سایر قبایل داردحداقل همان حقی را بر 
 ارتباط گوناگونی داشتند و مکه وطن محبوب و قدیمی آنان بود.
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در مکـه   هاي آنـان جـاي داشـت. حضـرت بـلال       ة مکه همواره در دلریاد و خاط
افتـاد، فریـاد    با وجود این وقتی به یاد مکه می مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود،نهایت  بی

 .)1(خواند گریست و این اشعار را می آورد و می برمی

ـــــل أ ـــــعر ه ـــــت ش ـــــةألا لي ـــــتن ليل  بي
 

ــــــــل ــــــــر وجلي ــــــــولى اذخ ــــــــواد وح  ب
 

 ردن يومـــــــــاً ميـــــــــاه مجنـــــــــةأوهـــــــــل 
 

ـــــــل ـــــــامة وطفي ـــــــدون لى ش ـــــــل يب  وه
 

ه و طفیـل در  هاي مجنه فرود آیم و شـام  ار چشمهرسد که بر کن آه! آیا آن روز فرا می«
 »معرض دیدگانم قرار گیرند؟

براي حفظ جان خود مکه را ترك نموده زنـان و فرزنـدان را همانجـا     بیشتر مهاجرین
 رها کرده بودند؛ نیز حج یکی از ارکان بزرگ فرایض چهارگانه اسلام است.

 که را کردند و براي اینکه به قریشقصد م رسول اکرم  ،خلاصه بنا به دلایل مختلف
عمره بستند و شتران هـدایا را   تفهیم کنند که قصد جنگ و حمله به آنان را ندارند، احرام

البته شمشیر را کـه   دادند هیچ کس با اسلحه مسلح نشود.، و دستور )2(با خود همراه بردند
 از وسایل ضروري سفر اعراب است با خود بردارد مشروط بر اینکه در نیام باشد.

 عموم مهاجرین و بیشتر انصار از قبل براي چنین سـفر مقدسـی آمـاده بودنـد، از ایـن     

» لحلیفـۀ ذو ا«بـه محـل    جهت هزار و چهارصد نفر در این سفر در رکاب رسول اکـرم  

 ـ  طـور نشـانی   ه رسیدند و اولین مراسم قربانی را به جاي آوردند، یعنی بر گردن شـتران ب
 قلاده بستند.

آوردن وي اطلاعی نداشتند، قبلاً کـاروان  اد قبیلۀ خزاعه که قریش از اسلام یکی از افر
دیک منطقه عسفان رسید، او برگشت و خبر داد: قـریش تمـام قبایـل را گـرد     نز پیامبر 

توانـد بـه مکـه بیایـد. خلاصـه       به هیچ وجه نمی آورده و اعلام داشته است که محمدا 

 »سلیمان ندوي. «)وأصحابه المدينة  يباب مقدم النب(اند  این اشعار در صحیح بخاري نیز مذکور -1

 (ابن هشام) .ربهمن حالناس  يأمنل ةحرم بالعمرأو يوساق معه الهد -2
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اي آمادة مبارزه گردید، نزد قبایل اطراف پیام فرستاد؛ همۀ  قریش با شور و توان فوق العاده
بیرون از مکـه سـپاه عظیمـی گـرد     » بلدح«؛ در محل آنان با جمعیت عظیمی حاضر شدند

آمد، خالد بن ولید که تا آن موقع مسلمان نشده بود، با دویست سوار کـه عکرمـه فرزنـد    

و » رابـغ «کـه بـین   » غمـیم «الجیش بـه محـل    مۀبه عنوان مقد ها بود، ابوجهل نیز جزو آن

بـه عنـوان طلایـه    فرمودند: قـریش خالـد را    واقع است وارد شد. آن حضرت » جحفه«
وقتـی   ، لذا شما از سمت راست حرکـت کنیـد.  رسیده است» غمیم«فرستاده و او به محل 

نزدیک شـد، خالـد گـرد و غبـاري را کـه از حرکـت سـپاه اسـلام         » غمیم«سپاه اسلام به 
ها را از ورود سـپاه اسـلام بـه     خاست، مشاهده کرد. با سرعت نزد قریش رفت و آن برمی

 آگاه ساخت.» غمیم«
خیمه زدند. در آنجا آب اندك بـود،  » حدیبیه«به پیش رفتند و در محل  رسول اکرم 

یک حلقه چاهی وجود داشت که در اولین مرحله آبش تمـام شـد. ولـی بـر اثـر معجـزة       
آنقدر آب در آن جریان پیدا کرد که همۀ مردم سیراب شدند. قبیلۀ خزاعـه   رسول اکرم 

آن  ،دار اسـلام بـود. بـه همـین جهـت     پیمـان و راز  لی همنیاورده بود، وتا آن موقع اسلام 
خواستند علیه مسلمانان اجرا کننـد، آگـاه    اي که قریش می اقدام و توطئه حضرت را از هر

 .بود (بعداً در فتح مکـه مسـلمان شـد)   » بدیل بن ورقاء«کردند. رئیس بزرگ این قبیله  می
بـا چنـد نفـر بـه محضـر آن      مطلـع گردیـد،    آوري رسول اکـرم   هنگامی که از تشریف

 حضور یافت و عرض کرد: حضرت 
ها شما را بـراي زیـارت    سیل عظیمی از سپاه کفار بطرف شما به حرکت درآمده و آن«

 ».خانۀ کعبه نخواهند گذاشت
 فرمودند: آن حضرت 

ایم، جنگ قـریش   براي جنگ نیامده ایم؛ بگویید ما به قصد عمره آمده بروید به قریش«
درآورده و آنان را سخت ضرر رسانده است. برایشان مصلحت این است که تا  را به ستوه

مدت معینی معاهدة صلح بین ما و آنان برقرار شود و کار مرا به عرب واگذارند، اگـر بـر   
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این پیشنهاد راضی نشوند، سوگند به آن خدایی که جانم در اختیار اوست! چنـان بـا آنـان    
 ».آنچه خدا بخواهد داوري کنداز تنم جدا شود و بجنگم که سرم 

 بدیل نزد قریش رفت و اظهار داشت:
دهیـد آن را ابـلاغ    من حامل پیامی از جانب محمد براي شما هسـتم. اگـر اجـازه مـی    

افراد چند نفر شرور با پرخاشگري گفتند: نیازي به شنیدن پیام محمد نداریم. ولی  کنم. می
 ن حضرت را بیان نمود.شرایط آ» بدیل« سنجیده و متین اجازه دادند،

بن مسعود ثقفی اظهار داشت: اي جماعت قریش! آیا من به منزلۀ پدر و شما بـه   ةعرو

 ها گفتند: آري! منزلۀ فرزند برایم نیستید؟ آن
 عروه گفت: آیا بر من اعتماد کامل دارید؟ همۀ آنان گفتند: آري!

ه کـنم، زیـرا وي   عروه گفت: پس به من اجازه دهید تا خودم بـروم بـا محمـد مـذاکر    
 شرایط معقولی مطرح کرده است.
حضور یافت و پیام قریش را ابلاغ کرد و سپس اظهـار   عروه به محضر آن حضرت 

داشت: اي محمد! اگر فرضاَ شما قریش را از بین ببرید آیا جز این مقوله که شخصی قـوم  
د دارد؟ علاوه بـر  است، دیگر مقوله و مثالی وجواش را به دست خود نابود ساخته  و قبیله

، در صورت بروز جنگ تـو را تنهـا   اند شدهمن بیم دارم این افرادي که گرد تو جمع  ،این
 رها کنند و پراکنده شوند.

ت سر پیامبر ایستاده بود، از این سخن و گمان بـد  موقع پشحضرت ابوبکر که در این 
هرگـز دسـت از    کنـی! مـا   عروه، ناراحت شد و به وي ناسزا گفت و فرمـود: اشـتباه مـی   

 حمایت او برنخواهیم داشت.
 فرمود: ابوبکر است. پرسید: این کیست؟ آن حضرت  عروه از پیامبر اکرم 

گفتم، ولی مدیون یک احسان وي هستم که  م خشن او را میعروه گفت: من پاسخ کلا
 ام آن را جبران کنم. ام باقی است و تا به حال نتوانسته بر ذمه
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گفـت و همچنانکـه    ن مـی خس ـطور صریح ه بدون تعارف و ب عروه با آن حضرت 
گفـتن بـر محاسـن مبـارك آن حضـرت دسـت        عرف و رسم عرب اسـت هنگـام سـخن   

ایستاده بود، این جسارت عـروه  گذاشت. مغیره بن شعبه که در کنار آن حضرت مسلح  می
 ـ ه به ساحت پیامبر را نتوانست تحمل کند و خطاب به وي گفت: دستت را دور کن و گرن

گر! مـن تـا دیـروز از تـو      آن را قطع خواهم کرد. عروه مغیره را شناخت و گفت: اي حیله
کردم. (مغیره چند نفر را به قتل رسانده بود و عـروه خونبهـاي آنـان را     دفاع و حمایت می

 پرداخته بود).
وقتی عروه عشق و علاقۀ فوق العاده اصحاب را به آن حضرت مشاهده کـرد، سـخت   

یصـر،  ه محفل قریش رفت و اظهار داشت: من به دربار شاهان بزرگ، مانند: قمتأثر شد و ب
از یـاران و  هیچیـک  گذشتگی را در  ام. این ارادت و از جان کسري و نجاشی حضور یافته

هایی خالی بود. چـون محمـد سـخن     ها از وجود چنین منظره بار آنام. در ها ندیده اقوام آن
توانـد بـه    شود. احدي نمی فرما می و خاموشی حکمگوید، بر تمام اهل مجلس سکوت  می

گرفـت، یـاران او    خوبی به سویش نگاه کند، من خودم مشاهده کردم که وقتی وضـو مـی  
هاي آب وضو بر زمین ریزد، بلکه براي تبرك آن را میان خـود تقسـیم    گذاشتند قطره نمی
ب دهـانش بـر زمـین    ارادتمندان وي قبل از اینکـه آ  انداخت، کردند. اگر آب دهان می می

 .)1(مالیدند هاي خود می بیفتد آن را با دست خود گرفته بر چهره
خراش بن امیه را نزد قریش فرستاد تا بـا آنـان مـذاکره کنـد،      رسول اکرم  ،سرانجام

را ولی قریش شتر وي را که مرکب خاص آن حضرت بود پی کرده و خواسـتند خـراش   
مانع از این اقدام شدند و او جان سالم به در برد. آنگـاه  نیز به قتل برسانند. اما سایر قبایل 

اي را فرستادند تا بر مسلمانان حمله کنند، ولی مسـلمانان آنـان را بـه اسـارت      قریش عده
آمیز بود، لکن دایرة عفو رحمت عالمیـان   گرفتند. گرچه عمل قریشیان فوق العاده شرارت

سـلیمان  . «روطـالشـ بـةهـل الحـرب وكتاأمـع  ةالجهـاد والمصـالح كتاب الشروط باب الشرـوط فيبخاري،  -1

 »ندوي
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ها را رها کرده مورد عفو قرار دادنـد. در   بسیار وسیع و گسترده بود، از این جهت همۀ آن
 قرآن مجید به سوي همین واقعه اشاره شده است:

ِيٱ وهَُوَ ﴿ ظۡفَرَُ�مۡ  �َّ
َ
نۡ أ

َ
ةَ مِنۢ َ�عۡدِ أ يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ببَِطۡنِ مَكَّ

َ
يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

َ
كَفَّ �

 .]٢٤[الفتح:  ﴾عَليَۡهِمۚۡ 
ز شما و دست شما را از آنان در میـان مکـه   داشت دست کافران را ااوست آن که باز«

 .»بعد از اینکه شما را بر آنان پیروز ساخت

 بیعت رضوان

آمیـز حـل    طور صلحه خواست مشکل از طریق مذاکره و ب با این همه پیامبر گرامی می
شود؛ لذا براي این هدف حضرت عمر را انتخاب کرد تا نزد قریش رود و با آنان مـذاکره  

ز پذیرفتن این مأموریـت پـوزش طلبیـد و اظهـار داشـت: قـریش دشـمن        کند، ولی وي ا
 سرسخت من هستند و کسی از فامیل من در مکه وجود ندارد تا از من حمایت کند.

را براي این کار مأمور کرد. او در پنـاه و حمایـت یکـی از    رسول اکرم عثمان بن عفان 
را به قریش ابـلاغ   ام آن حضرت وارد مکه شد و پی» ابان بن سعید«افراد فامیلش به نام 

کرد. قریش او را تحت نظر قرار داده از بازگشـت وي جلـوگیري کردنـد. آنگـاه خبـر و      
رسـید، ایشـان    شایعه قتل حضرت عثمان انتشار یافت. وقتی این خبر بـه پیـامبر اکـرم    

سپس در زیـر سـایه درختـی    ». گرفتن انتقام خون عثمان بر ما فرض است«اعلام داشتند: 
چه مرد و چه زن براي تجدید پیمان و فداکاري تا سـرحد جـان   نشستند و تمام اصحاب 

 دادن با جوش و خروش تمام با ایشان بیعت کردند.
 این رویداد یکی از وقایع مهم تایخ اسلام است و این بیعت در صفحات تاریخ بـا نـام  

 وده است:در این باره چنین اعلام نم قرآن کریمثبت گردیده و » بیعت رضوان«

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ نزَلَ  لشَّ
َ
َ�عَلمَِ مَا ِ� قُلُو�هِِمۡ فَأ

كِينَةَ ٱ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قرَِ�بٗا  لسَّ
َ
 .]١٨[الفتح:  ﴾١٨عَلَيۡهِمۡ وَأ



 فروغ جاویدان   480

یر درخـت بـا تـو بیعـت     همانا خداوند از مؤمنان راضی شده است، هنگامی که در ز«
هایشان وجود داشت پس سکینه رحمت را بر آنان فـرو   کردند پس دانست آنچه در دل می

 .»فرستاد و فتح نزدیکی را به آنان پاداش داد
 صحیح نبوده است. بعداً معلوم شد که خبر شهادت حضرت عثمان 

 اي دیگر توسط قریش اعزام نماینده
آن حضـرت فرسـتادند؛ او یـک فـرد      نماینـده نـزد  قریش سهیل بن عمرو را به عنوان 

 .)1(داده بودند» خطیب قریش«طوري که قریش به وي لقب ه ب ،تجربه، فصیح و بلیغ بودبا
صلح فقط در صورتی ممکن خواهد بود که محمد این بار بـدون   ،گفته بودندقریش به او 

 ورود به مکه از همانجا برگردد.
و تا دیر در بارة شـرایط صـلح بـا یکـدیگر     سهیل به محضر آن حضرت حضور یافت 

بـه   گفتگو و مذاکره کردند. بالاخره با چند شرط توافـق حاصـل شـد و رسـول اکـرم      
 نامه را بنویسند. حضرت علی فرمان دادند تا صلح
را نوشت. عرب از قدیم عـادت   »�سم االله الرحمن الرحيم«حضرت علی در ابتداي پیمان 

نوشتند. سهیل با این عنوان آشنا نبود و اظهـار   می »�سـمک ا�«ها  داشتند که در آغاز نامه
پذیرفتنـد. سـپس بـه علـی      داشت: به جاي این همان جمله نوشته شـود. آن حضـرت   

یعنی این پیمـانی اسـت کـه    « »عليه �مد رسول االله هذا ما قاضى«دستور دادند که بنویسد: 
سهیل گفت: اگر ما رسالت و نبوت  .»محمد پیامبر خدا با سهیل نمایندة قریش بسته است

شـدیم، لـذا مـا تـو را بـه رسـمیت        وارد نمی پذیرفتیم با تو از در جنگ و جدال تو را می
گرچـه شـما مـرا    «شناسیم. فقط نام خود و پدرت را بنـویس. آن حضـرت فرمودنـد:     نمی

ور آنگاه به حضرت علی دسـت  .»کنید ولی سوگند به خدا! من پیامبر خدا هستم تکذیب می
 دادند که فقط نام مرا بنویس و لقب رسول االله را پاك کن.

 ».سلیمان ندوي« 223/ 2زرقانی  -1
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امـا   یک امر واضح و روشن است، اطاعت و فرمانبري حضرت علی از رسول اکرم 
مرا یاراي چنین جسارتی نیست که رسالت و نبوت تـو  در اینجا با کمال ادب عرض کرد: 

گشت مرا روي آن بگذار تا پس ان«را از کنار نامت پاك و محو کنم. آن حضرت فرمودند: 
ن را بر آن گذاشـت و آن  نانکه حضرت علی انگشت مبارك ایشاچ». خودم آن را پاك کنم

دانستند و  . (پیامبر گرامی خواندن و نوشتن را نمی)1(حضرت با دست خود آن را پاك کرد
 نوشـتند. لـیکن  » ابـن عبـداالله  «گوینـد) و بـه جـاي آن     می» یام«به ایشان  ،به همین جهت

کنـد،   حقیقت این است که وقتی آدمی روزمره با امر خواندن و نوشتن سر و کار پیدا مـی 
، امـی  شود. از ایـن جهـت   با وجود اینکه درس نخوانده است، با حروف نام خود آشنا می

بـودن یکـی از   چ منافاتی ندارد. بدون تردید امـی  بودن آن حضرت با نوشتن این کلمه هی
این وصف به عنوان شرف و افتخار بـراي   قرآن کریمست و در ا افتخارات پیامبر اکرم 
 ایشان بیان شده است:

ِينَ ٱ﴿ َّ ٱ �َِّ�َّ ٱ لرَّسُولَ ٱيتََّبعُِونَ  �َّ ِ�ّ
ُ
 .]١٥٧[الأعراف:  ﴾ۡ�

سرانجام با توافق طرفین میان پیامبر و قریش پیمانی بسته شد که شرایط و مواد آن به 
 باشد: شرح ذیل می

 .جا برگردند این سال همینمسلمانان در  -1

 گردند.فقط سه روز در مکه بمانند و باز سال بعد براي اداي عمره بیایند و -2

 اسلحه با خود نیاروند جز شمشیر که آن هم در نیام باشد. -3

در این روایت صحیح بخاري نام حضرت علی و گفتگوي وي با آن حضرت مذکور نیست، ولـی در   -1
اء این روایت صریحاً مذکور است. در صحیح مسلم نیز این واقعه ذکر الضة کتاب المغازي، باب عمر

 شده است.
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مسلمانانی که در مکه مقیم هستند نباید به مدینه بروند و اگـر کسـی از مسـلمانان     -4
 وند.بخواهد در مکه زندگی کند، مانع او نش

چـه  اگر فردي از کفار یا مسلمانان به مدینه رود، بایـد او را برگرداننـد، ولـی چنان    -5
 .)1(شوند گردانده نمیمسلمانانی به مکه بیایند، باز

 یک از طرفین که بخواهند پیمان منعقد کنند.زادند، با هرقبایل عرب آ -6
شـد،   ده نوشـته مـی  این شرایط در ظاهر شدیداً بر علیه مسلمانان بودند. زمانی که معاه

شدن بود، در مکه زندانی در حال کـه   ها به جرم مسلمان ابوجندل فرزند سهیل که از مدت
زنجیر به پاي داشت وارد شد؛ او از زندان فرار کرده بود. به محض ایـن کـه سـهیل او را    

ه محتواي پیمان به مشاهده کرد، رو به آن حضرت کرد و گفت: این اولین موردي است ک
 آید و طبق پیمان باید ابوجنـدل را بـه مـا تحویـل دهـی. رسـول اکـرم        اجرا درمرحله 

». هنوز متن پیمان کاملاً روي کاغذ نیامده و بـه امضـاي طـرفین نرسـیده اسـت     «فرمودند: 
آن حضرت فرمودنـد:  سهیل گفت: پس با این وضع ما چنین صلحی را نخواهیم پذیرفت. 

آن حضرت چند بـار اصـرار    . سهیل نپذیرفت.»شدجا رها کن تا نزد ما با پس او را همین«
 اي از خود نشان داد و حاضر به قبول آن نشد. کرد، ولی سهیل لجاجت فوق العاده

به ناچار آن حضرت قبول کردند که ابوجندل با پدر خود بـه مکـه بـازگردد.     ،سرانجام
نمـودار بـود.    شنکفار به ابوجندل چنان شکنجه و آزار داده بودند که علایم شکنجه بر بد

هاي بدنش را به تمام مسلمانان نشان داد و خطاب بـه آنـان گفـت: اي بـرادران      وي زخم
ام، آیا مرا دوباره  خواهید با همین وضع مرا مشاهده کنید؟ من مسلمان شده مسلمان! آیا می

سپارید؟ تمام مسلمانان احساساتی و برآشفته شدند. حضرت عمـر تـاب    به دست کفار می
االله! آیا شما پیامبر بر  لبه محضر آن حضرت حضور یافت و اظهار داشت: یا رسونیاورد، 

 تمام این شرایط علاوه بر کتب سیره در صحیح مسلم، بحث صلح حدیبیه مذکور اند. -1
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آیا ما بر حق نیسـتیم؟ ایشـان    عمر عرض کرد: .»آري! هستم«حق نیستی؟ ایشان فرمودند: 
عمر گفت: پس چگونه در دیـن ایـن ذلـت را تحمـل کنـیم؟ آن       .»آري، هستیم«فرمودند: 

توانم از فرمان الهی سرپیچی کنم، خداونـد   و نمی من پیامبر خدا هستم«حضرت فرمودند: 
عمر اظهار داشت: شما فرموده بودید که ما خانـه کعبـه را طـواف    ». مرا یاري خواهد کرد

 .»کنـیم  البته این را نگفته بودم که در همین سال طواف مـی «خواهیم کرد؟ ایشان فرمودند: 
او پیـامبر   ر کرد. ابـوبکر گفـت:  سخنانش را تکراعمر بلند شد و نزد ابوبکر رفت و همین 

 .)1(دهند دهند به فرمان الهی انجام می خدا است آنچه انجام می
حضرت عمر نسبت به این عرایض خود که در حالت فوق العـاده و احساسـی اظهـار    

کـرد و بـراي جبـران و کفـاره آن      داشته بود، همواره احسـاس کـدورت و اضـطراب مـی    
 رفت، صدقات داد و غلامانی آزاد نمود.ها گ نمازهاي زیادي خواند، روزه

هـا را   کن ابن اسحق بـا تفصـیل آن  ، لیاند شدهاین موارد در صحیح بخاري مجملاً ذکر 
ذکر کرده است. این صحنه یک آزمایش و امتحان سختی براي صحابه کـرام بـود. از یـک    

از یک هـزار و  شود، ابوجندل در قید زنجیرها قرار دارد و  سو (ظاهراً) به اسلام اهانت می
ن از شـدت عظـیم و   هاي مسلمانا کند. دل چهارصد صحابه درخواست یاري و نصرت می

بـراي   اي بکننـد، شمشـیرها   اشـاره  شان اند و چنانچه رسول اکرم خشم جوشان و خرو
اند. از سوي دیگر معاهده به امضاي طرفین رسیده اسـت و   حل و فصل قاطع مسئله آماده

ل شود. در این لحظه حساس، پیامبر گرامی اسلام رو به ابوجنـدل  باید بر عهد و پیمان عم
 کرد و گفت:

 و�رجا إبا جندل! اصبر واحتسب فأيا «
ً
نا إن االله جاعل لك ولمن معك من المستضعف� فرجا

 و
ً
 (ابن هشام) .»نا لا نغدر بهم�عقدنا بيننا و�� القوام صلحا

وند براي تو و سایر مظلومان چاره و خدا ندل! صبر و شکیبایی را اخیتار کن،اي ابوج«
 ».ها نقض عهد کنیم توانیم با آن آورد؛ حالا صلح انجام گرفته و ما نمی فرجی به وجود می

 »سلیمان ندوي. «صحیح بخاري، کتاب الشروط -1
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 گشت. خلاصه ابوجندل در حالی که در قید زنجیر بود، به ناچار با پدرش باز
ولی آنـان  ا ذبح کنند، ي خود را در همانجها فرمان دادند تا مردم قربانی رسول اکرم 

خاطر و مضطرب بودند که احدي جرأت نکـرد ایـن عمـل را انجـام دهـد.       چنان شکسته
تـا سـه بـار ایـن مطلـب را       همچنانکه در صحیح بخاري مذکور است که آن حضـرت  

هم کسی بلند نشد و اقدام به ذبح قربـانی نکـرد. آن حضـرت بـه خیمـه      تکرار کردند، باز
المؤمنین ام سلمه در میان گذاشتند. وي اظهار داشـت:  تشریف بردند و این مسأله را با ام 

شما با کسی صحبت نکنید، بلکه نخست خودتان اقدام به ذبح قربانی کنید و براي خروج 
از احرام موهاي سر را بتراشید. آن حضرت چنین کردند. وقتی مردم یقین نمودنـد کـه در   

اي خود را ذبح کرده از احـرام  ه آید، همگی قربانی این تصمیم هیچگونه تغییري پدید نمی
آنجـا   اد صلح تـا مـدت سـه روز در حدیبیـه ماندنـد، سـپس از      قعخارج شدند. پس از ان

 فتح نازل گردید: حرکت کردند. در طی راه سوره

بيِنٗا  إنَِّا﴿  .]١[الفتح:  ﴾١َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
ي اعـلام نمـود. آن   کردند، خداوند فتح و پیـروز  و آنچه را مسلمانان شکست تلقی می

وي با تعجـب پرسـید:    .»این آیه نازل شده است«عمر را احضار کرد و گفت:  حضرت 
در صحیح مسـلم مـذکور   » آري!«آیا حقیقتاً این یک فتح و پیروزي است؟ ایشان فرمودند 

 .)1(مطمئن گردید و تسکین خاطر برایش حاصل شد است که حضرت عمر 
پرده برداشتند. مسلمانان و کفار تا آن موقع با یکـدیگر   نتایج بعدي از این راز سربسته

ها شروع شد؛ بر اثر روابط فامیلی و  حالا رفت و آمد میان آن ،تماس و برخوردي نداشتند
همنشینی ماندند و با مسلمانان اختلاط و  ها در آنجا می آمدند، ماه تجاري کفار به مدینه می

یـک از  شـد. هر  از مسـایل اسـلامی بحـث مـی    و اي هنگـام گفتگ ـ  داشتند. روي هر مسأله

سـت، ولـی در بـاب    ه طور مفصل ذکر شـده ا وقایع صلح حدیبیه در صحیح بخاري کتاب الشروط ب -1
نگاران از آن غافل شدند. در باب غزوات به صورت متفرقه  از این جهت سیره غزوات مذکور نیست.

 اند. بقیه جزئیات از صحیح مسلم و ابن هشام اخذ شده ،ایم ها نیز استفاده کرده اند، ما از آن ذکر شده
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مسلمانان نیز مظهر کاملی از اخلاص، حسن عمل، نیکوکـاري و پـاکیزگی اخلاقـی بـود.     
اي از همین فضایل بودند. ایـن مـوارد باعـث     رفتند، تصویر زنده مسلمانانی که به مکه می

 شد که قلوب کفار خود به خود به سوي اسلام گرایش پیدا کنند.
رخان از زمان انعقاد پیمان صلح تا فتح مکه مردم بـیش از حـد بـه اسـلام     طبق نظر مو

پیوستند. به طوري که در هیچ زمانی با چنان سرعت و شتابی، مردم جـذب اسـلام نشـده    
 بودند.

فاتح شام، حضرت عمرو بن العـاص فـاتح مصـر نیـز در همـان دوران       حضرت خالد
این بـود: هـر مسـلمانی کـه از مکـه       مشرف به اسلام شدند. یکی از شرایط صلح حدیبیه

هـا را شـامل    این شرط فقط شامل مردها بود، زن اید دوباره به مکه برگردانده شود.برود، ب
 شد. در مورد زنان این آیه نازل گردید: نمی

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ۖ ٱمَُ�جَِٰ�تٰٖ فَ  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا جَاءَُٓ�مُ  �َّ ُ ٱ مۡتَحِنُوهُنَّ َّ�  ۖ عۡلمَُ �إِيَِ�نٰهِِنَّ

َ
أ

ارِ� ٱفَإنِۡ عَلمِۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمَِ�تٰٖ فََ� ترَجِۡعُوهُنَّ إَِ�  َّهُمۡ وََ� هُمۡ َ�لُِّونَ  لۡكُفَّ ۖ  َ� هُنَّ حِلّٞ ل  لهَُنَّ
ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُ  ن تنَكِحُوهُنَّ إذَِا

َ
ْۚ وََ� جُنَاحَ عَليَُۡ�مۡ أ نفَقُوا

َ
ٓ أ ا ۚ وََ� ُ�مۡسِكُواْ وَءَاتوُهُم مَّ جُورهَُنَّ

ُ
نَّ أ

 .]١٠[الممتحنة:  ﴾لۡكَوَافرِِ ٱبعِِصَمِ 
وقتی زنان مؤمن به قصد هجرت نزد شما آیند آنان را مورد امتحان قـرار   !اي مؤمنان«
پس اگر شما آنـان را مـؤمن تشـخیص دادیـد      ،داند خداوند خوب ایمان آنان را می ،دهید

کـافران بـراي آنـان، و    . نه آنان براي کافران حلال اند و نه پس به سوي کفار باز نگردانید
به آنان بدهید و گناهی بر شما نیسـت کـه آنـان را نکـاح      اند کردهآنچه کفار بر آنان خرج 

 .»وقتی مهر آنان را ادا کردید و زنان کافر را در نکاح خویش قرار ندهید ،کنید
از مکه فـرار کـرده بـه    ر شکنجه و آزار مسلمانانی که ناگزیر بودند در مکه بمانند بر اث

مدینه آمدند. قبل از همه حضرت عتبه بن اسید (ابوبصیر) فرار کرد و به مدینه آمد. قریش 
دو نفر را اعزام داشتند که ابوبصیر را به ما برگردانید. پیامبر گرامی بـه   نزد آن حضرت 

فرستید تا مرا بر  نزد کفار می ابوبصیر گفت: به مکه باز گرد! وي اظهار داشت: آیا شما مرا
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عتبـه   .»دهـد  خداوند تو را از دست آنان رهایی می«کفر اجبار کنند؟ آن حضرت فرمودند: 
رسیدند، یکی از آن دو نفر » ذو الحلیفه«ناگزیر با آن دو نفر بازگشت. هنگامی که به محل 

ابوبصیر  ایت کرد.ه رساند و نزد آن حضرت شکنفر دوم خود را به مدین ،را به قتل رسانید
نیز به محضر آن حضرت حضور یافت و اظهار داشت: شما طبق معاهده مرا برگرداندیـد،  

در ساحل » ةذومرو«که نزدیک به محل » عیص«گاه به محل نحالا دیگر مسئولیتی ندارید. آ

 دریا بود رفت و در آنجا اقامت گزید.
هگـاهی بـراي آنـان وجـود     وقتی مسلمانان مظلوم و ستمدیده مکه مطلع شدند کـه پنا 

شـدند. پـس از چنـد روز     طور مخفیانه از مکه فرار کرده به ابوبصـیر ملحـق مـی   ه دارد، ب
ها به قدري نیرومند و قوي شدند که بر کاروان  جمعیت قابل توجهی در آنجا گرد آمد. آن

کرد، حملـه و آن را غـارت    ذر میتجارتی قریش که از آن حول و حوش به مقصد شام گ
 نمودند. دند و از این طریق امرار معاش میکر می

آیـیم و   مید که ما از این شرط قرار داد بازنامه نوشتن قریش به ناچار به آن حضرت 
مـا بـا او کـاري نـداریم. آن      ،خواهد به مدینه برود، اشکالی نـدارد  هرکس از مسلمانان می

نامـه نوشـتند و دسـتور    اي که در کنار ساحل گرد آمده بودند،  حضرت به مسلمانان آواره
دادند تا به مدینه بیایند. چنانکه ابوجندل و یاران وي به مدینه آمدند و کـاروان قـریش از   

 .)1(حمله و تعرض آنان نجات یافت

که مسلمان شـده بـود، بـه مدینـه آمـد.       »بن ابی معيط عقبة«ام کلثوم دختر رئیس مکه 

درخواست کردند تا او را  آن حضرت عماره و ولید دو برادر وي نیز با وي آمدند و از 
شان در  ها که زنان ها را نپذیرفتند. آن دسته از مسلمان برگرداند، آن حضرت درخواست آن
 ها را طلاق دادند. مکه بودند و اسلام نیاورده بودند، آن

**** 

 ان نموده است.تمام این تفصیلات را تاریخ خمیس به نقل از اکتفاء کلاعی بی -1
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 به اسلام دعوت سران بزرگ جهان

 

 (اواخر سال ششم يا آغاز سال هفتم)



 به اسلام جهان دعوت سران بزرگ

. آن حضـرت  را از جانب کفار قریش آسوده سـاخت  پیمان حدیبیه فکر پیامبر اکرم 
تصمیم گرفتند تا با توجه به فرصت پیش آمده، دعوت اسـلام بـه گـوش تمـام جهانیـان      

دعـوت  را به حضور طلبید و مسـأله  د؛ براي این منظور یک روز تمام اصحاب رسانده شو
میان گذاشت. زمامداران جهان را به اسلام مانند سایر مسایل مهم براي مشورت با آنان در 

 ي به شرح زیر ایراد فرمود:ا آنگاه خطبه
اظـب  مو ، پیامبر رحمت مبعوث کرده اسـت؛ انردم! خداوند مرا براي تمام جهانیاي م«

باشید مانند شاگردان عیسی با من مخالفت نکنید. برخیزید و از جانـب مـن پیـام دعـوت     
 ».اسلام را به گوش جهانیان برسانید

هایی  سپس براي قیصر روم، کسري، شاه ایران، عزیز مصر و دیگر زمامداران عرب نامه
را بـراي ابـلاغ    نوشت و آنان را به آیین توحید دعوت داد. شش نفر از افراد زبده و خبره

 :)1(ها به شرح ذیل انتخاب فرمودند دعوتنامه
 براي ابلاغ پیام به قیصر روم    ه کلبیدحی

 براي ابلاغ پیام به خسرو پرویز شاه ایران  عبداالله بن حذافه سهمی

 براي ابلاغ پیام به عزیز مصر   حاطب بن ابی بلتعه

 شهبراي ابلاغ پیام به نجاشی شاه حب    عمرو بن امیه

 براي ابلاغ پیام به سران یمامه سلیط بن عمرو بن عبد شمس

بــراي ابــلاغ پیــام بــه حــارث غســانی ریــیس   شجاع بن وهب اسدي
 .ها غسانیسرزمین 

ور شده رومیان را شکست داده بودند که  چند سال قبل، ایرانیان بر حکومت شام حمله
براي گرفتن انتقـام بـا سـاز و    هرقل شاه روم  ین امر در سوره روم بیان شده است.تذکره ا

 »سلیمان ندوي« .كالملو إلى باب خروج رسول االله ، ابن هشام، 1559/ 3طبري  -1
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برگ تمام لشکري بزرگ آماده کرد و بر ایرانیان حمله نمود و آنان را شکست بزرگی داد. 
به بیت المقدس با چنان ابهت و شوکتی آمده بود کـه  » حمص«او براي شکرانه این امر از 

 .)1(ها گل پاشیده شده بود تمام مسیر حرکت او با فرش مفروش و بر فرش
از اعراب در سرزمین شام تحت سلطۀ حکومت قیصر قـرار داشـت و   » غسان«ن خاندا

معـروف اسـت. در آن   » حـوران «پایتخت آن در بصري نزدیک دمشق بود که امروز به نام 
را بـه وي   بود. دحیۀ کلبی نامـۀ آن حضـرت   » حارث غسانی«موقع رئیس این خاندان 

فرستاد. وقتی نامه به دست قیصر رسـید،  تسلیم کرد، او نامه را نزد قیصر به بیت المقدس 
فرمان داد: سراسر سرزمین شام مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه کسی را از خویشاوندان 
و یا از کسانی که از وضع محمد آگاهی دارند، یافتید، نزد من بیاورید تـا در بـارة محمـد    

 اطلاعاتی به دست آورم.
برد. مأموران قیصـر   بسر می» غزه«آن روزها در  اتفاقاً ابوسفیان همراه با تجار قریش در

او را با همراهان وي نزد قیصر احضار کردند. قیصر مجلس با شکوهی ترتیـب داد کـه در   
 ها حضور داشتند. آن جمعی از بزرگان، راهبان و کشیش

 ها نمود و پرسید: قیصر رو به عرب
 شاوندي دارد؟کدام یک از شما با این شخص که ادعاي نبوت دارد، نسبت خوی

 ابوسفیان اظهار داشت: من خویشاوند ایشان هستم.
 آنگاه قیصر به شرح ذیل سؤالاتی مطرح کرد:
 قیصر: نسب و خاندان محمد چگونه است؟
 ابوسفیان: از خانوادة شریف و اصیلی است.

 قیصر: آیا کسی دیگر در این خاندان هم ادعاي نبوت کرده است؟
 ابوسفیان: نه، هرگز!

باب كيف كان «گرفته شده، اصل داستان در صحیح بخاري،  31/ 1داستان کامل هرقل از فتح الباري  -1

 شده است. طور مجمل ذکره ب »سلام والنبوةلى الإإ بدء الوحي، وكتاب الجهاد، باب دعاء النبي 
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 یا در این خانواده پادشاهی هم وجود داشته است؟قیصر: آ
 ابوسفیان: خیر.

 اند از افراد عادي هستند یا از اشراف و طبقه بالا؟ یصر: کسانی که به آیین وي گرویدهق
 ابوسفیان: از افراد عادي و ضعیف هستند.
 یابند؟ یابند و یا کاهش می قیصر: پیروان او روز به روز افزایش می

 یابند. ایش میابوسفیان: افز
 اید؟ قیصر: هیچگاه از وي دروغ شنیده

 ابوسفیان: خیر.
 قیصر: هیچگاه خلاف وعده و نقض عهد کرده است؟

ابوسفیان: تا به حال خیـر، ولـی جدیـداً میـان مـا و او پیمـان صـلحی منعقـد شـده و          
 ماند یا خیر. شود که بر پیمان خود استوار می اش در آینده معلوم می نتیجه
 اید؟ یا شما هیچگاه با وي جنگیدهصر: آقی

 ابوسفیان: آري.
 قیصر: جنگ به نفع چه کسی بوده است؟

 ابوسفیان: گاهی به نفع ما و گاهی به نفع وي بوده است.
 آموزد؟ قیصر: او چه چیزهایی می

گوید: یک خدا را پرستش کنید، براي خدا شریک و همتـا قـرار ندهیـد،     ابوسفیان: می
 پاکدامنی را اختیار کنید، راستگو باشید و صلۀ رحمی را پیشه کنید. نماز بخوانید، عفت و

 پس از این گفتگو، قیصر توسط مترجم به ابوسفیان گفت:
هـاي   شما نسب محمد را عالی و خوب توصیف کردید، پیـامبران همـواره از خـانواده   

خیزند، شما گفتید هـیچکس در خانـدان وي ادعـاي نبـوت نکـرده       شریف و نجیب برمی
 کردم شاید این امر انگیزة موروثی دارد. ست. اگر چنین بود من فکر میا
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شما گفتید: در این خاندان کسی به عنوان پادشاه نبـوده اسـت اگـر چنـین بـود، فکـر       
کردم حال و هوس پادشاهی او را وادار به چنین ادعایی کرده است. شما قبـول داریـد    می

دروغی را بـه خـدا   گوید، چگونه  دمیان نمیکه او هیچگاه دروغ نگفته است. کسی که با آ
 دهد؟! نسبت می

گویید: پیروان و هواداران او از افراد ضعیف و طبقـه پـایین هسـتند. نخسـتین      شما می
 اند. ن همواره افراد ضعیف و عادي بودهپیروان و هواداران پیامبرا

در حـال   که آیین او پیوسته رو به رشد و ترقی است، مذهب حق پیوسته شما پذیرفتد
رشد و ترقی خواهد بود. شما قبول دارید که او هیچگـاه از فریـب و حیلـه کـار نگرفتـه      

 اند. باز نبوده ن هرگز فریبکار و حیلهپیامبرااست. 
دهد. اگر این گفتـار   او به سوي نماز، تقوا، عفت و پاکدامنی دعوت می :گویید شما می

رزمین روم را نیـز فـرا خواهـد    ها قدرت و شوکت او این س ـ راست است به همین زودي
 گرفت.

شود. من در مقابل او خاضع هستم و  من اطلاع داشتم که به زودي پیامبري مبعوث می
در صورت امکان حاضرم به عنوان اداي احترام پاهاي او را بشـویم پـس از ایـن گفتگـو،     

 فرمان داد تا نامه آن حضرت قرائت شود.
 )1(متن نامه مبارك بدین شرح بود:

»�  َِّ دٍ  مِنْ  الرَّحِيمِ، الرَّحْمَنِ  االله َِّ  َ�بْدِ  ُ�َمَّ   وَرَسُولِهِ  االله
َ

لَ  إلِى
ْ
ومِ  عَظِيمِ  هِرَق   سَلامٌَ : الرُّ

َ
 ا�َّبَعَ  مَنِ  عَلى

ا الهُدَى، مَّ
َ
  َ�عْدُ، أ

ِّ
إِ�

َ
دْعُوكَ  ف

َ
سْلمِْ  الإِسْلامَِ، بدِِعَايةَِ  أ

َ
مْ، أ

َ
َُّ  يؤُْتكَِ  �سَْل جْرَكَ  االله

َ
،مَرَّ  أ إنِْ  َ�ْ�ِ

َ
ْتَ  ف  توََليَّ

إنَِّ 
َ
يْكَ  ف

َ
مَ  عَل

ْ
رِ�سِيِّ�َ  إِ�

َ
هْلَ  ياَ﴿ وَ " الأ

َ
وْا الكِتَابِ  أ

َ
  َ�عَال

َ
نْ  وََ�يْنَُ�مْ  بيَنَْنَا سَوَاءٍ  كَلمَِةٍ  إلِى

َ
  َ�عْبُدَ  لاَ  أ

َّ
 إلاِ

 ََّ رَْ�ابً  َ�عْضًا َ�عْضُنَا َ�تَّخِذَ  وَلاَ  شَيئًْا بهِِ  �شُْركَِ  وَلاَ  االله
َ
َِّ  دُونِ  مِنْ  اأ إنِْ  االله

َ
وْا ف

َّ
وا توََل

ُ
نَّا اشْهَدُوا َ�قُول

َ
 بِ�

 . »﴾مُسْلمُِونَ 

طور کامل در ابواب متعـدد صـحیح بخـاري مـذکور اسـت. در اول کتـاب و در بـاب        ه این گفتگو ب -1
 الجهاد.
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رهبـر بـزرگ روم. درود بـر پیـروان     » هرقـل «اي از محمد بنده و رسول خدا بـه   نامه«
کنم، اسلام بیاور تا در امان باشی. خداونـد بـه    هدایت! من تو را به آیین اسلام دعوت می

د (پاداش ایمان خودت و پـاداش ایمـان کسـانی کـه زیـر دسـت تـو        ده تو دو پاداش می
اي اهل کتاب! مـا   ردانی گناه زیر دستانت بر تو است.هستند) اگر از آیین اسلام روي برگ

کنیم: غیر خدا را نپرسـتیم، کسـی را بـا او همتـا و      شما را به یک اصل مشترك دعوت می
خدایی و الهوهیت نپذیرد، هرگاه آنـان   شریک قرار ندهیم، بعضی از ماه بعضی دیگر را به

 ».بگو: گواه باشید که ما مسلمانیم از آیین حق سرپیچی کردند،
علما و درباریان موجود در دربار قیصر، از گفتگوي قیصر با ابوسفیان سخت مضطرب 
شده بودند، پس از اینکه نامه قرائت شد، بیشتر ناراحت شدند. چون این وضـع را قیصـر   

ها را از دربار خود مرخص کرد. گرچه نور اسلام در قلب قیصر وارد  ، عربمشاهده نمود
شده بود، اما مشاهده وضع درباریان و محبت تـاج و تخـت و مقـام، آن نـور را خـاموش      

 .)1(کرد

اي همراه با دحیه کلبی بـه   مذکور است: قیصر نمایندة خود را با نامه 74/ 4در مسند احمد بن حنبل  -1
رت بکند، سرانجام بدون اینکه فرستاد و به او فرمان داد تا سؤالاتی از آن حض محضر رسول اکرم 

اسلام بیاورد، محضر آن حضرت را ترك کرده به سرزمین روم بازگشت؛ ولی ایـن حـدیث صـحیح    
براي قرائـت نامـه قیصـر حضـرت معاویـه را بـه        نیست، زیرا در آن مذکور است که آن حضرت 

تا آن موقع مشـرف   حضور طلبیدند و او نامه را براي ایشان قرائت نمود در حالی که حضرت معاویه
 به اسلام نشده بود.

، 88/ 3و زرقـانی   97/ 8باري (به نظر گردآورنده (سید سلیمان) بر حسب تحقیق ابن حجر در فتح ال
ین واقعه مربوط به بعد از این جریان است و همچنانکه در خود این حدیث تصریح گردیده این ا 89

ح مکه در ماه رجب سال نهـم هجـري روي داده   غزوة تبوك بعد از فت ن غزوة تبوك است؛واقعه زما
است و حضرت معاویه یکی دو سال قبل از آن در حدیبیه یا در فتح مکه مسـلمان شـده بـود، البتـه     

ین روایـت بـا همـین سـند در کتـاب      شرکت ایشان در غزوة تبوك در هیچ جایی ذکر نشده است، ا
 نیز مذکور است. 255موال ابوعبیده قاسم بن سلام /الأ
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 سفیر اسلام در دربار ایران
برایش نامه نوشتند و او را به دیـن مبـین اسـلام     یکی از زمامدارانی که رسول خدا 

 دادند، خسرو پرویز شاه ایران بود.دعوت 
یکی از افسران ارشد خویش یعنی عبداالله بن حذافه را مـأمور کـرد تـا     آن حضرت 

 نامۀ ایشان را به خسرو پرویز شاه ایران برساند. متن نامه بشرح ذیل بود:
»�  َِّ دٍ  مِنْ  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  االله   االله رَسُولِ  ُ�َمَّ

َ
ى إلِى ارسَِ، عَظِيمِ  كسِْرَ

َ
مٌ  ف

َ
  سَلا

َ
 ا�َّبَعَ  مَنِ  عَلى

هُدَى،
ْ
َِّ  وَآمَنَ  ال نْ  وَشَهِدَ  وَرَسُولِهِ  باِالله

َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
َُّ  إلاِ   وحَْدَهُ  االله

َ
ُ، شَرِ�كَ  لا

َ
ن له

َ
د وأَ ُ، َ�بْدُهُ  ُ�َمَّ

ُ
 وَرَسُوله

دْعُوكَ 
َ
َِّ، بدُِعَاءِ  وأَ   االله

ِّ
إِ�

َ
ناَ ف

َ
َِّ  رَسُولُ  أ   االله

َ
ةً  النَّاسِ  إلِى

َّ
نذِْرَ  كَاف

ُ
قَوْلُ  وََ�قَِّ  حَيًّا كَانَ  مَنْ  لأِ

ْ
  ال

َ
 عَلى

كَافرِِ�نَ 
ْ
إنِْ  .ال

َ
مْ  �سُْلمِْ  ف

َ
َ�يْتَ  وَ�نِْ  �سَْل

َ
إنَِّ  أ

َ
مَ  ف

ْ
مَجُوسِ  إِ�

ْ
يْكَ  ال

َ
 .»عَل

از محمد پیامبر خدا به کسري رهبر بـزرگ ایـران.   به نام خداوند بخشاینده و مهربان. «
بر آن کس که از حق و حقیقت پیروزي کند و به االله و رسول او ایمان آورد  درود و سلام

و گواهی دهد که جز او معبودي نیست و شریک و همتایی ندارد و معتقد باشد که محمد 
دهم، او مـرا بـراي    بنده و پیامبر خدا است! من به دستور خدا تو را به سوي او دعوت می

نان را از خشم او بترسـانم. اسـلام بیـاور تـا در امـان      هدایت همۀ مردم فرستاده است تا آ
 ».و اسلام روي برتافتی، گناه ملت مجوس بر گردن توستباشی، و چنانچه از ایمان 

شکوه ایران بود و در دربـار او شـوکت و شـکوه    خسرو پرویز از شاهان باعظمت و با
نوشـتند،   حکام میهایی که به سلاطین و  نامه :خاصی وجود داشت. رسم عجم بر این بود

نخست با نـام خـدا    نامۀ آن حضرت  ،نوشتند در سر لوحۀ آن نام سلطان و حاکم را می
مکتوب بـود.   ها نام فرستندة نامه، یعنی رسول اکرم  آغاز شده و سپس طبق رسم عرب

هنگامی که نامه باز شد و توسط مترجم قرائت گردید، خسرو این امر را اهـانتی بـه خـود    
این مرد که غلام مـن اسـت بـه مـن چنـین      «سخت برآشفت و اظهار داشت:  تلقی کرد و

آنگاه نامۀ مبارك را پاره نمود. ولی پس از چنـد روط طعـم تلـخ ایـن      ،»نویسد اي می نامه
هـم گسـیخت و بـه دسـت     را چشید و رشـتۀ سـلطنت وسـیع وي در   عمل احمقانۀ خود 
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» حکـیم نظـامی گنجـوي   «وي گ سخن پارسی به قتل رسید. شاعر شیرین» شیرویه«پسرش، 
طور مفصل و با شور و شوق اسلامی به نظـم درآورده اسـت کـه مـا در     ه این داستان را ب

 کنیم: اینجا قسمتی از اشعارش را ذکر می
 در آن دوران که گیتـی رام او بـود  

 

 زمشــرق تــا بــه مغــرب نــام او بــود 
 

 هــاي قــاهر رســول مــا بــه حجــت
 

ــی   ــان م ــوت در جه ــاهر  نب ــرد ظ  ک
 

 گفـت  با سنگ خـارا راز مـی  گهی 
 

 گفـت  گهی ریگش حکایت بـاز مـی   
 

ــام در داد  ــوت ج ــق را زدع  خلای
 

ــه هــر کشــور صــلاي عــام در داد    ب
 

 بفرمــود از عطــا عطــري سرشــتند
 

ــام هر   ــه ن ــتند ب ــطري نوش ــی س  یک
 

 چو از نـام نجاشـی بـاز پرداخـت    
 

ــام خســرو نامــه   اي ســاخت زبهــر ن
 

 کرد آن نامـۀ نـو   چو قاصد عرضه
 

ــرو  بجو  ــدام خس ــب ان ــید از غض  ش
 

 زتیزي گشـت هـر مـویش سـنانی    
 

ــش    ــش آت ــر رگ ــی ه ــانی زگرم  فش
 

 انگیـز  سوادي دیـد روشـن هیبـت   
 

ــته  ــز  نوش ــوي پروی ــد س  اي از محم
 

 چو عنوان گاه عـالم تـاب را دیـد   
 

 تو گفتـی سـگ گزیـده آب را دیـد     
 

 غـــرور بادشـــاهی بـــردش از راه
 

 که گستاخی که یازد؟ با چو من شـاه  
 

 را زهـره کـه بـا ایـن احتـرامم     که 
 

 نویســـد نـــام خـــود بـــالاي نـــامم 
 

 رخ از گرمی چو آتش گاه خود کـرد 
 

 و بــد کــرد بخــود اندیشــۀ بــد کــرد 
 

ــکن را   ــردن ش ــه گ ــد آن نام  دری
 

ــتن را      ــام خویش ــه ن ــه بلک ــه نام  ن
 

 فرســتاده چــو دیــد آن خشــمناکی
 

 به رجعت پاي خـود را کـرد خـاکی    
 

 اشـت از آن آتش که آن دود تهی د
 

 چـــراغ آگهـــان را آگهـــی داشـــت 
 

ــراز   ــردن اف ــراغ گ ــی آن چ  زگرم
 

ــرواز   ــه پـ ــو پروانـ ــا را داد چـ  دعـ
 

 عجم را زان دعـا کسـري در افتـاد   
 

 کــلاه از تــارك کســري در افتــاد    
 

 زهــی شاهنشــهی کــز بــیم و امیــد
 

ــید    ــدون و جمش ــده برافری ــم ران  قل
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ن حضرت بـه دربـار خسـرو    تفصیل این اجمال چنین است: پس از اینکه نامۀ مبارك آ
فرمانی نوشت که افرادي را به سرزمین حجاز فرست تـا  » باذان«رسید، وي به حاکم یمن 

دو نفر را بـه مدینـه   » باذان«این مدعی جدید نبوت را دستگیر کرده به محضر من بیاورند. 
 ـ  بـود، آن » خرخسـره «و نام دیگري » بابویه«منوره گسیل داشت که نام یکی از آنان  ه هـا ب

ا را احضار کرده است، اگر ته عرض کردند: کسري شاه ایران شمبارگاه رسالت حضور یاف
 فرمان ایشان را بجا نیاورید تو را با مملکت تو نابود خواهد کرد.

گردید و بگویید: حکومت اسلام تـا پایتخـت کسـري    شما بر«فرمودند:  رسول اکرم 
به یمن بازگشتند و در آنجـا مطلـع شـدند     ها پس از ابلاغ پیام توسعه پیدا خواهد کرد، آن

 .)1(که شیرویه فرزند خسرو پرویز، خسرو پرویز را به قتل رسانده است
اي که آن حضرت به نجاشی زمامدار حبشه نوشته بـود، در پاسـخ بـه آن نجاشـی      نامه

حضرت جعفر طیـار کـه   ». دهم که شما پیامبر بر حق هستید من گواهی می«چنین نوشت: 
جرت کرده بود، در آنجا بود. نجاشی بر دست او بیعت اسلام کرد. ابن اسحاق به حبشه ه

روایت کرده است که نجاشی فرزند خود را با شصت نفـر نماینـده از طـرف خـود بـراي      
عرض سلام به بارگاه رسالت اعزام داشت؛ ولی کشتی در دربار غرق شد و همگـی آنـان   

 .)2(غرق گردیدند
 رسـول اکـرم    نجاشی در سال نهم هجري وفات کـرد،  د:ان نویسان نوشته عموم سیره

واندند؛ اما این در مدینه بودند، وقتی از وفات وي آگاه شدند، نماز جنازة غایبانه بر وي خ
آن نجاشی که آن حضـرت بـر    :تصریح شده است مدر صحیح مسل روایت صحیح نیست.

 ایشان نماز جنازه غایبانه خواندند، غیر از این نجاشی بود.

 .1573/ 3طبري  -1
 .1569/ 3طبري  -2
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نویسان را تأیید کرده و این قطعه از روایـت مسـلم را وهـم     (ولی ابن قیم روایت سیره
 .)1(وي دانسته است)

کننـدگان بـه حبشـه بـود،      ام حبیبه خواهر حضرت امیر معاویـه نیـز در میـان هجـرت    
اي نوشـت و در آن بـه    بـه نجاشـی نامـه    همسرش در حبشه وفات کرد. پیامبر گرامـی  

گاري کـن. نجاشـی خالـد ابـن سـعید      ف مـن از ام حبیبـه خواسـت   نجاشی فرمود: از طـر 
العاص را براي این امر مأمور ساخت. وي پیام آن حضرت را بـه ام حبیبـه رسـاند کـه      بن

ایجـاب و قبـول انجـام     مورد استقبال ام حبیبه قرار گرفت. آنگاه از سوي رسول اکـرم  
را ادا کـرد. پـس از عقـد و    صد اشرفی مهریه او فت. نجاشی از جانب خود مبلغ چهارگر

در آن روزهـا در خیبـر    منوره فرستاد. رسول اکـرم  نکاح ام حبیبه را با کشتی به مدینه 
 .)2(پرسیدند تشریف داشتند و همواره حال و احوال نجاشی را از ام حبیبه می

  عزیز مصر به نامه آن حضرتپاسخ 
 چنین پاسخ نوشت: مقوقس عزیز مصر به نامۀ آن حضرت 

دِ « مَّ بْدِ  بْنِ  لمُِحَ نَ  االلهَِّ عَ قِسِ  مِ وْ ظِيمِ  المُْقَ ، عَ بْطِ قِ ، الْ لامٌ ا سَ دُ  أَمَّ عْ دْ : بَ قَ أْتُ  فَ ـرَ ، قَ ـتُ  كِتَابَـكَ مْ هِ فَ ـا وَ  مَ

تَ  رْ كَ ، ذَ ا فِيهِ مَ و وَ عُ ، تَدْ يْهِ دْ  إِلَ قَ تُ  وَ لِمْ بِيًّا أَنَّ  عَ ، نَ ـيَ قِ تُ  بَ نْـ كُ ـهُ  أَظُـنُّ  وَ جُ  أَنَّ ْـرُ ـا يخَ ،بِالشَّ ـدْ  مِ قَ ـتُ  وَ مْ رَ  أَكْ

، ولَكَ سُ ثْتُ  رَ عَ بَ يْكَ  وَ ِ  إِلَ تَينْ يَ ارِ ُماَ  بِجَ انٌ  لهَ كَ بْطِ  فيِ  مَ قِ ظِيمٌ  الْ ةٍ، ،عَ وَ بِكِسْ يْتُ  وَ دَ أَهْ ـكَ  وَ ـةً  لَ لَ غْ ـا، بَ بَهَ كَ ْ  لِترَ

لامُ  السَّ لَيْكَ  وَ  .»عَ

تـو را  مـن نامـه     از مقوقس بزرگ قبط، سـلام بـر تـو!   ایست به محمد بن عبداالله نامه«
دانستم که پیامبري  من می شده و حقیقت دعوت تو را دریافتم. خواندم و از هدف تو آگاه

شد. مـن مقـدم   کردم که از منطقۀ شام برانگیخته خواهد  ظهور خواهد کرد، ولی تصور می

 زاد المعاد. -1
 .1570/ 3طبري  -2
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ها از مقـام و منزلـت خاصـی     سفیر تو را گرامی داشتم و با وي دو دختر که در میان قبطی
 .)1(»باس و یک استر برایت به عنوان هدیه فرستادمبرخوردارند و ل

آن  و دخترهـایی کـه بـراي   با وجود این عزیز مصر مشرف به اسلام نشد. یکی از آن د
بود کـه جـزو ازواج مطهـرات آن حضـرت قـرار      » قبطیه ماریه«فرستاده بود،  حضرت 

بـود کـه در    »دلـدل «بود که به حضرت حسان داده شد. نام اسـتر  » سیرین«گرفت. دومی 
مرکـب آن حضـرت بـود. طبـق     » حنین«اکثر کتب حدیث نام آن ذکر گردیده و در جنگ 

هم خواهر بودند و با دعوت حاطب بن ابی بلتعه که سفیر ه و سیرین باروایت طبري ماری
 آن حضرت و مأمور ابلاغ نامه به مقوقس بود، قبل از شرفیابی به محضـر آن حضـرت   

 .مشرف به اسلام شده بودند
بـا ماریـه ازدواج    لازم به یادآوري است که این دو دختر کنیز نبودند و رسول اکرم 

 کردند، نه اینکه به عنوان کنیز در اختیار ایشان قرار گرفته بود.
هـاي مختلفـی بـه آن     به سران عرب نوشـته بـود، جـواب    هایی که آن حضرت  نامه

 حضرت داده بودند.
 ر پاسخ چنین نوشت:فرماندار یمامه د» هوذه بن علی«
اید، بسیار خـوب و عـالی اسـت و در     اید و به آن دعوت داده آنچه شما مرقوم فرموده«

صورتی که من نیز در آن حکومت سهمی داشته باشـم، حاضـرم از شـما اتبـاع و پیـروي      
 .»کنم

داري نیامده اسـت. از ایـن جهـت آن     ولی اسلام براي اشباع غرایز حکومتی و مملکت
چنین چیزي ممکن نیست و من هرگز این پیشـنهاد را قبـول نخـواهم    «د: حضرت فرمودن

حارث غسانی که فرماندار شامات و تحت سلطۀ رومیان بود، بـر اعـراب آن منطقـه    ». کرد
کرد، وقتی نامه آن حضرت به وي رسید، سخت برآشـفت و بـه سـپاه خـود      حکومت می

نویسـان   شـود. سـیره   جاریه را به دختر ترجمه کردیم، در عربی جاریه به دختر و کنیز هردو گفته می -1
 شود که او کنیز نبوده است. دانند، ولی از الفاظ مقوقس معلوم می ماریه قبطیه را کنیز می
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در همـین   ،ۀ وي بودنـد. سـرانجام  باش داد. مسلمانان پیوسته در انتظـار حمل ـ  دستور آماده
 .)1(راستا جنگ موته، تبوك و غیره روي داد

**** 

 هایی که بر سایر سران و حکام نوشته بودند در جلد دوم ذکر خواهد شد. امهنشرح و تفصیل  -1
                                           



 رویدادهاي پراکنده سال ششم هجري

 آوردن خالد بن ولید و عمرو بن العاصاسلام 

ها، نه فتح اجسـام،   صلح حدیبیه را فتح اعلام فرموده است، ولی فتح دلخداوند متعال 
و آرامش بود که در پرتو صلح حدیبیه حاصل گردیـد،  براي گسترش اسلام نیاز به امنیت 

هایی  و جنگدانستند. در تمام کارزارها  این صلحی را حتی دشمنان اسلام فتحی بزرگ می
که تا آن موقع میان قریش و مسلمانان روي داده بود، خالد بن ولید در صف قریش ممتاز 

 تاز میدان نبرد بود. و یکه
بر » احُد«دوران جاهلیت به او سپرده شده بود. در جنگ فرماندهی دسته پیشقراول در 

اي به دست آوردند. در  شدة قریش، روحیه تازه شادت و حماسۀ او نیروهاي سراسیمهاثر ر
 ،صلح حدیبیه نیزي نیروهاي پیشتاز قریش تحت فرماندهی وي قرار داشت. ولی سرانجام

شت و این بـار در ردیـف سـرداران    ساز نیز اسیر کمند تابناك اسلام گ این فرمانده حماسه
بزرگ اسلام قرار گرفت. پس از صلح حدیبیه حضرت خالد از مکه خـارج شـد و عـازم    

روي؟  مدینه گشت. در میان راه با عمرو بن العاص ملاقات کرد. عمرو پرسید: به کجا مـی 
آخر تا کی در این وضع بسر بریم؟ عمـرو بـن    اظهار داشت: قصد دارم مسلمان شوم،وي 

ها به بارگاه رسالت باریاب و  عاص گفت: من نیز همین قصد را دارم. چنانکه هردوي آنال
 .)1(مشرف به اسلام شدند

آن گوهر شهامت که در مقابل اسلام قرار داشت، به تسخیر اسلام آمد و در  ،از آن پس
الد بـه عنـوان یـک    راه اعتلا و سربلندي آن درخشید. در فتح مکه هنگامی که حضرت خ

رفـت،   رژه مـی  اي از مسلمانان از مقابل پیامبر گرامی اسلام  پیش دستهارشد، پیشا افسر
آن حضرت پرسیدند: ایـن کیسـت؟ اصـحاب عـرض کردنـد: خالـد اسـت، آن حضـرت         

 .)2(»شمشیر خدا است«فرمودند: 

 .413/ 1اصابه  -1
 جامع ترمذي، باب المناقب. -2
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در غزوة موته، وقتی پس از شهادت حضـرت جعفـر، زیـد بـن حارثـه و عبـداالله بـن        
در  اسلام از شکست و خطر رهـایی یافـت.   به دست گرفت، سپاه رواحه، پرچم اسلام را

دوران خلافت راشده، حضرت خالد مملکت شام و حضرت عمـرو بـن عـاص مملکـت     
 .»ارضاهما عنهرضي االله عنهما و«مصر را فتح نمودند. 

**** 



 
 

 فتح خیبر

 (اوايل سال هفتم يا اواخر سال ششم هجری)



 شدن شوکت یهوددرهم شکسته 

ت منزل از مدینه منوره قـرار  غالباً عبرانی و به معناي قلعه است و به فاصله هش »ربخی«
مـیلادي چنـدین مـاه در     1877در سال » داونی«جهانگرد و مورخ معروف اروپایی،  دارد.

ویسـت مایـل (حـدود سیصـد و     آنجا اقامت داشت، وي فاصله خیبر را تا مدینۀ منـوره د 
 .)1(متر) ذکر کرده استشصت کیلو

هـاي   اي قرار دارد که بسیار حاصلخیز است. در آنجا یهودیان قلعـه  بر در کنار جلگهخی
ها تا به حال باقی است. خیبر بزرگتـرین مرکـز    محکمی ساخته بودند که آثار بعضی از آن

قدرت یهود در سرزمین عرب بود. هنگامی که سـران یهـود بنونضـیر، از مدینـه تبعیـد و      
تمـام اعـراب را علیـه مسـلمانان      و در آنجا سکونت گزیدند؛بر رفتند اخراج شدند، به خی

برانگیخته و شوراندند که اولین نتیجۀ آن، وحدت احزاب بود که به صورت جنگ احزاب 
یکی از سران بزرگ یهود بود که در جنگ بنوقریظـه بـه   » حی بن اخطب«خودنمایی کرد. 

ن وي تعیین گردیـد. او مـرد   قتل رسید و پس از وي ابورافع، سلام بن ابی الحقیق جانشی
و با نفوذي بود. قبیلۀ غطفـان (بـا نفـوذترین قبایـل عـرب) نزدیـک خیبـر         بسیار ثروتمند

 .)2(پیمان یهود خیبر بودند کردند و حلیف و هم زندگی می
نزد قبیله غطفان و قبایل اطراف آن رفت و آنان را بـراي  » سلام«در سال ششم هجري، 

بزرگ گـرد آورد و قصـد کـرد بـه      آماده نمود تا این که سپاهییک و مقابله با اسلام، تحر
در قلعه خیبر » عبداالله بن عتیک«مدینه منوره حمله کند. در ماه رمضان سال ششم هجري، 

اسـیر  «به دست یکی از انصار در حالی که خوابیده بود به قتل رسید. یهود بعـد از سـلام،   
جمـع   تمام قبایل عرب را گـرد آورد و در  را رئیس و بزرگ خود قرار دادند، او» بن رزام

هاي غلطی را در مقابله بـا   ها سخنرانی نمود و اظهار داشت: سران شما قبل از من رویه آن

 .356مارگولیوث / -1
 ذکر قبایل عرب. 2ابن خلدون /  -2
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محمد اختیار کرده بودند، روش و تدبیر صحیح این است که مستقیماً بر مرکـز حکومـت   
 .)1(گیرم محمد حمله شود و من همین روش را در پیش می

ظور نزد غطفان و سایر قبایل رفت و سـپاهی بـزرگ گـرد آورد. وقتـی     مناو براي این 
بلکه عبداالله بن رواحه  ،رسید، بر صحت آن اعتماد نکرد خبر این شایعه به آن حضرت 

درست تحقیق کند. چنانکه او بـا چنـد نفـر بـه      یبر فرستاد تا در مورد این موضوعرا به خ
 هایش آگاه شد. د و از تصمیم و برنامهملاقات کر» اسیر«خیبر رفت و مخفیانه با 

حضور یافت و او را از جریان آگاه نمود. آن حضرت،  سپس به محضر رسول اکرم 
ما  رفته به او گفتند: پیامبر» اسیر«ها نزد  عبداالله بن رواحه را با سی نفر به خیبر فرستاد، آن

ت خیبر را به شما را فرستاده است تا در صورتی که شما به محضرش حاضر شوید، ریاس
بسپارد. او نیز با سی نفر از خیبر به قصد مدینه حرکت کرد، و بنابر احتیـاط، هـردو نفـر،    
همرکاب یکدیگر بودند، به طوري که در کنار هر نفر مسلمان، یک نفر یهودي را قرار داد 

مشـکوك شـد   » اسیر«رسیدند، » قرقره«و با این وضع از خیبر حرکت نمود؛ وقتی به محل 
: اي دشــمن خــدا! قصــد فــتخواســت تــا شمشــیر عبــداالله بــن انــیس را بربایــد. او گ و

 .)2(شکنی داري؟ پیمان
نزدیک شد و با شمشیر بر وي حمله کرد بـه طـوري کـه رانـش قطـع      » اسیر«آنگاه به 

گردید. اسیر از اسب بر زمین افتاد و در همین حال عبداالله را نیز مجروح سـاخت. سـپس   
ور شدند و آنان را به قتل رساندند  د و مسلمانان بر یهودیان حملهحملۀ همگانی شروع ش

اي که از یهود جز یک نفر کسی دیگر زنده باقی نماند. این واقعـه مربـوط بـه آخـر      بگونه
 سال ششم و یا ماه محرم سال هفتم هجري است.

 .197/  2زرقانی علی المواهب  -1
م است که خود عبداالله بن انـیس بـه   ها مرقو این روایت از ابن سعد منقول است. در بسیاري از کتاب -2

این عمل اقدام کرد و اسیر بن زرام را به قتل رساند، اما صحیح آنست که ابن سعد نقل کرده است و 
 تواند عامل این معرکه بوده باشد. همان امر می
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تـرین دشـمن اسـلام بـه حسـاب       بزرگترین و خطرناك بعد از رویداد این واقعه، خیبر
آمد. یهود خیبر به مکه رفتند و با همکاري و معاونت قریش، میان تمـام قبایـل عـرب     می

اي علیه اسلام به راه انداختند که در شکل غـزوة احـزاب ظهـور     جانبه هقیام و حرکت هم
 کرد و مرکز اسلام، مدینه منوره را متزلزل نمود.

املی که باعث آن این حرکت گرچه به شکست یهود خیبر منجر نشد، ولی ایادي و عو
ها از میان نرفته بود. بیشتر کسـانی   شده بودند، هنوز وجود داشتند و خطر توطئه مجدد آن

که در گردآوري و وحدت احزاب، علیه مسلمانان نقش داشتند، از خاندان ابن ابی الحقیق 
را » قمـوص «از قبیله بنی نظیر بودند کـه از مدینـه اخـراج شـده و قلعـه معـروف خیبـر،        

 ب کرده بودند.تصاح
که تذکرة او بیان شد، رئیس قبیله بنی نضیر بود، پس از این کـه  » سلام بن ابی الحقیق«

ریاست قبیله را به عهـده گرفـت.    »الحقيق أبيبن ربيع بن  كنانة«اش  او کشته شد، برادرزاده

هـا کمـک    هـا بـراي مقابلـه بـا مسـلمانان و نـابودي آن       یهود خیبر از یک سو از غطفـانی 
ها را مطلع  گرفتند و از سوي دیگر، منافقین مدینه نیز از اوضاع و حرکات مسلمانان آن می

رساندند و بـراي حملـه بـه مسـلمانان آنـان را تشـویق و        کرده اخبار نظامی را به آنان می
 کردند. تشجیع می

بر همین اسـاس، عبـداالله    بیله بنی نضیر پیمانی منعقد کنند.خواستند با ق پیامبر اکرم 
تـوز و بـدگمان    خـود یهـود، کینـه    بر فرستاده بودند، ولی از یک طرفبن رواحه را به خی

کردند، در همان زمان عبداالله ابـن ابـی    بودند و از طرف دیگر، منافقین آنان را تحریک می
رئیس المنافقین به یهود خیبر پیام فرستاد که محمد قصد دارد بر شـما حملـه کنـد، ولـی     

شـان انـدك    شته باشید؛ آنان هیچگونه نیرو و توانی ندارند، جمعیـت شما بیم و هراسی ندا
 است و ابزار جنگی هم در اختیار ندارند.

هـا   را نزد غطفان فرسـتادند و بـه آن  » هوده بن قیس«و » کنانه«یهود با شنیدن این پیام، 
 پیشنهاد کردند که چنانچه شما با ما متحد شوید تا به مدینه حمله کنیم، هـر سـال نصـف   
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ن ایـن پیشـنهاد را   خـواهیم داد. (طبـق یـک روایـت) غطفـا     محصول مدینـه را بـه شـما    
بود، وقتی مطلع شـدند کـه   » بنوفزاره«. یکی از قبایل توانمندي و قوي غطفان، )1(پذیرفتند

را دارند، به خیبر آمدند و اظهار داشـتند: مـا نیـز     یهود خیبر قصد حمله به آن حضرت 
 هیم جنگید.همراه با شما علیه وي خوا

نامه نوشتند که شما از یاري » بنوفزاره«از این امر باخبر شدند، به  وقتی رسول اکرم 
و کمک اهل خیبر خودداري کنید، خیبر فتح خواهد شد و شما در آن سهیم خواهید بـود،  

 .)2(آن را نپذیرفتند» بنوفزاره«ولی 

هـا ایـن پیشـنهاد را     که غطفـان از تـرس مسـلمان   اند  عموم روایات بیانگر این 43/  2تاریخ خمیس  -1
 طرف هم باقی نماندند. پذیرفتند، اما بدیهی است که به صورت غیر جانبدار و بین

رو «این واقعه در معجم البلدان به نقل از مغازي موسی بن عقبه با این الفاظ نقل شده است:  -2

، االله موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: كان بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول

 .152/  3معجم البلدان  .»أن لا يعينوهم وسألهم أن يخرجوا عنهم

                                           



 غزوه ذي قرد

 (محرم سال هفتم هجري)
جنـگ ایـن بـود کـه چنـد نفـر از آن قبیلـه بـه فرمانـدهی           مقدمه شرکت غطفـان در 

در حوالی مدینه بـود،   گاه شتران رسول اکرم راکه چ» ذي قرد«عبدالرحمن بن عیینه بر 
حمله کردند و بیست نفر شتر را غارت کرده فرزند حضرت ابوذر غفـاري را کـه شـتربان    

هـا   را تعقیب نمودند، ولی آن بود به قتل رسانده و همسرش را اسیر کردند. مسلمانان آنان
سپهسالار قبایل غطفـان قـرار گرفتنـد.    » عیینه بن حصن«وارد دره شدند و در آنجا در پناه 

یکی از سربازان فداکار و تیرانداز اسلام، قبل از همـه از ایـن خبـر آگـاه     » سلمه بن اکوع«
دادن شـتران بودنـد،    ها را تعقیب کرد، آنان مشـغول آب  شد، فریاد و اصباحاه! برآورد و آن

 سلمه شروع به تیراندازي نمود، همۀ آنان فرار و شتران را رها کردند.
خـوردن  د و عرض کرد: مـن دشـمنان را فرصـت آب    گاه نبوت حاضر شسلمه به بار

خـواهم آورد. آن   ویـل دهیـد تمـام آنـان را اسـیر کـرده      ام، اگر یکصد نفر به من تح نداده
(هرگاه فرصت یافتی عفو کن!) سه روز بعـد از ایـن    »ملكت فاسجع« )1(حضرت فرمودند:

 .)2(واقعه، جنگ خیبر روي داد

این واقعه در صحیح بخاري و صحیح مسلم نیز منقول است، ولی تفصیل بیشـتر آن در ابـن سـعد و     -1
 ابن اسحاق مذکور است.

نقل از اند. ولی طبري به  غزوه خیبر بیان کرده ن واقعه را یک سال قبل ازنگاران وقوع ای تمام سیره -2
اند که این واقعه مربوط به سه روز قبل از جنگ خیبر  سلمه بن اکوع و امام بخاري تصریح کرده

َّا «دارد:  است. حافظ ابن حجر مرقوم می حُّ ممِ دٍ أَصَ رَ ةِ ذِي قَ وَ زْ يخِ لِغَ نَ التَّارِ يحِ مِ حِ ا فيِ الصَّ ا مَ ذَ لىَ هَ فَعَ

 ِ يرَ لُ السِّ هُ أَهْ رَ كَ نگاران  بخاري در باره غزوه ذي قرد نوشته است از آنچه سیره یعنی آنچه صحیح« »ذَ

عیینه بن «حافظ ابن حجر هردو روایت را اینگونه تطبیق داده است که » تر است اند، صحیح نوشته
اند مربوط به بار اول  نگاران ذکر کرده دو بار حمله نموده است. آنچه اغلب سیره» ذوقرد«بر » حصن

ذي قرد) و چون عموم  ة) باب غزو352/  7. (فتح الباري تواب اساست. و این مقرون به ص
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ها این مسأله مفصلاً ذکر خواهد شد که بسیاري از مردم (منافقان)  در پایان بحث غزوه
آوردن مـال و منـال    سیلۀ معاش و به دسـت ا بر حسب عرف و مرام قدیم عرب، وجهاد ر

اي بـود کـه    شروع این غزوه وجود داشت. این اولین غزوهدانستند و این پندار غلط تا  می
فقـط  «بـا صـراحت اعـلام فرمودنـد:      در آن این تصور از بین برده شد و آن حضـرت  

 ».االله باشد كلمةکنند که قصدشان جهاد و اعلاي   توانند در این جنگ شرکت کسانی می

محـرم سـال هفـتم    خلاصه، آن حضرت به منظور دفاع از حمله یهود و غطفان در ماه 
را نماینده و جانشـین خـود در   » سباع بن عرفطه«هجري از مدینه خارج شدند و حضرت 

مدینه قرار دادند. از ازواج مطهرات، ام سلمه را با خود بردند. تعداد سپاه اسلام یک هـزار  
ها سوار و باقیمانده پیاده بودند، تا آن موقع حمـل   و ششصد نفر بود که دویست نفر از آن

کردند، این اولـین بـاري    هاي کوچکی حمل می ها رواج نداشت، بلکه پرچم لَم در جنگع
داده شـد و  » سعد بـن عبـاده  «و » حباب بن منذر«بود که سه پرچم تهیه شد. دو پرچم به 

پرچم نبوي که در آن از چادر حضرت عایشه نیز استفاده شده بود به حضرت علی سپرده 
کت نمود، عامر بن اکوع که از شاعران معروف بود شـروع  شد. هنگامی که سپاه اسلام حر

 به خواندن این سرود کرد:
ـــــدينا ـــــا اهت ـــــت م ـــــولا أن  ا� ل
ــــا ــــا اتقين ــــك م ــــداء ل ــــاغفر ف  ف

 

ــــــــــــلينا  ــــــــــــدقنا ولا ص  ولا تص
ـــــــــا ـــــــــكينة علين ـــــــــ� س  والق

 

 إنــا إذا صــيح بنــا أتينــا
ــت الأ ــدام وثب ــاق  إن لاقين

ــاو�ا ــوا علين ــياح عول  لص
 

ه شـدیم. نـه صـدق    ایات و الطاف الهی نبـود، مـا هـدایت نمـی    دا سوگند! اگر عنبه خ«

ها نیستند، لذا آنان به اسباب و علل  نگاران به دنبال علل غزوه خیبر، بلکه علل تمام غزوه سیره
شود که تمام این وقایع  ها کاري ندارند. ولی از بررسی و تحقیق بیشتر معلوم می ها و ترتیب آن غزوه
 یر هستند. (سلیمان ندوي)هاي یک زنج حلقه
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ایم،  بار الها! ما فداي تو گردیم! اوامري که به جاي نیاورده خواندیم. دادیم و نه نماز می می
مان فرما. ما ملتـی هسـتیم کـه هرگـاه بـراي       ما را مورد مغفرت قرار بده و پایداري نصیب
قدم گردان! مـردم   شد و ما را در این راه ثابتجنگ و پیکار خوانده شویم، حاضر خواهیم 

 ».اند ا فریاد از ما کمک و یاري خواستهب
، در مسند احمد بن حنبل نیز اند شدهاین اشعار در صحیح مسلم و صحیح بخاري ذکر 

چند شعر به همین مضمون مذکور است، دو مصراع اول با اندك تفاوتی در صحیح مسلم 
 و در مبحث خیبر مذکور اند.

 إن الذيـــــــن قـــــــد بغـــــــوا علينـــــــا
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــة أبين  إذا أرادوا فتن
 و�ـــــن عـــــن فضـــــلك مـــــا اســـــتغنينا

 

اي برپـا سـازد،    ما ملتی هستیم که هرگاه قومی بخواهد بر ما جور و جفا کند، و فتنـه «
 ».نیاز نیستیم رویم. اي خدا! ما از الطاف و عنایات تو بی زیر بار آنان نمی

رسیدند، صحابه با صداي بلند تکبیر گفتند. چون  سپاهیان اسلام در مسیر راه به میدانی
حضـرت  آن  رعی همـواره تـداوم داشـت.   تعلیم و تربیت و رعایت نکات دقیق ش سلسلۀ

زیرا شما یک آدم کر و یـا کسـی را کـه از شـما دور اسـت       فرمودند: آهسته تکبیر گویید،
 .)1(د با شما همراه استیکن خوانید، کسی را که شما صدا می نمی

 ن غزوه تعدادي از زنان با میل خود شرکت کرده بودنـد، وقتـی رسـول اکـرم     در ای
چه کسی و بـا اجـازة    ها را خواندند و با لهجۀ تند فرمودند: شما همراه با مطلع شدند، آن

ایـم کـه از طریـق اجـرت نـخ       نان عرض کردند: ما براي این آمـده اید؟ آ چه شخصی آمده
ن، وسـایل و دارو همـراه   براي مداواي مجروحـا ریسی به مجاهدین کمک کنیم. همچنین 

رسانیم. پس از فـتح خیبـر،    کنیم و به مجاهدین می علاوه بر این، تیر حمل می خود داریم.

 خیبر. ةصحیح بخاري، غزو -1
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نـد، ولـی ایـن    تمال غنیمت را تقسیم کردند، سهمیه آنان را نیز پرداخ وقتی آن حضرت 
رهم و دینار نبـود، فقـط   سهم چه بود؟ طلا و نقره و جواهرات نبود، مال و اسباب نبود، د

 خرما بود که میان تمام مجاهدین تقسیم شده بود و زنان نیز از آن سهمی برده بودند.
 مذکور است. باب في المرأة والعبد يخدمان من العتيمةاین واقعه در ابوداود، 

داشـتند  ها زنان نیز شرکت  شود که در اکثر غزوه از تمام کتب حدیث و سیره معلوم می
پرداختند. قبلاً ذکر شد کـه در غـزوه    رساندن به تشنگان میداواي مجروحان، آب که به م

 داد. کرد و به مجروحان آب می نیز مشک را پر از آب می لاحد حضرت عایشه 
ولی این امر که زنان در میدان نبرد تیرها را از میدان گردآوري کـرده و بـه مجاهـدین    

یح و متصل ذکر شده و این کمترین چیزي بـود  با سند صح» ابوداود«رساندند، فقط در  می
 که از زنان عرب متوقع بود.

آینـد، لـذا آن    ي اهـل خیبـر مـی   غطفان بـه کمـک و یـار    پیشاپیش معلوم شده بود که
که میان غطفان و خیبـر بـود اردو زدنـد و اسـباب، خیمـه و      » رجیع«در محل  حضرت

سـوي خیبـر حرکـت کـرد. وقتـی       . سـپاه اسـلام بـه   )1(خرگاه و زنان را در آنجا گذاشتند
ها آگاه شدند که سپاه اسلام به سوي خیبر در حرکت است، مسـلح شـده و بـراي     غطفانی

مبارزه خارج شدند. پس از این که مقداري به سوي خیبر رفته بودند، احساس کردند کـه  
. خیبـر شـش قلعـه محکـم داشـت:      )2(هایشان در خطر است، از این جهت برگشـتند  خانه

 ».مربط«و » شق«، »ةقصار«، »نطاه«، »قموص«، »سالم«

 تحت عنوان رجیع مذکور است. 299/  4این تفصیل در معجم البلدان  -1

انَ لَ «اصل عبارت چنین است:  1575/  2طبري  -2 طَفَ نِي أَنَّ غَ بَلَغَ لِ رسول االله ـفَ نْزَ تْ بِمَ عَ مِ ،  ماَّ سَ َ يْبرَ خَ

جُ  رَ ، ثُمَّ خَ هُ وا لَ َعُ واجمَ ارُ ا سَ تَّى إِذَ ، حَ يْهِ لَ ُودَ عَ وا يهَ رُ  ».إلخ ..وا لِيُظَاهِ
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هـا   آن ت هزار مرد جنگجو در آنجا مستقر بودند. از تمـام یسطبق بیان تاریخ یعقوبی، ب
زنـی وي   پهلوان معروف عرب که قدرت شمشـیر » مرحب« ، بود.»قموص«محکمتر، قلعه 

 .)1(شد، رئیس همین قبیله بود زده میبرابر با هزار سوار تخمین 
ابن ابی الحقیق که از مدینه اخراج شده بودند در خیبر اقامت گزیدنـد و جـزو   خاندان 

(محلـی در نزدیـک خیبـر)    » صـهباء «سران خیبر قرار گرفتند. وقتی سپاه اسلام بـه محـل   
نماز عصـر را در همانجـا خواندنـد،     رسید، وقت نماز عصر فرا رسیده بود، پیامبر اکرم 

اري آرد جو بـود کـه در آب خـیس کـرده بودنـد.      سپس شام خوردند. شام عبارت از مقد
شبانگاه سپاه اسلام به حوالی خیبر رسید، آبادي خیبر مشـاهده شـد، آن حضـرت فرمـان     

 توقف دادند، آنگاه این دعا را خواندند:
كَ  إنَِّاا� «

ُ
ل
َ
قَرْ�َةِ  هَذِهِ  خَْ�َ  �سَْأ

ْ
هْلهَِا وخََْ�َ  ال

َ
ِ  وََ�عُوذُ  �يِهَا، مَا وخََْ�َ  أ هَا مِنْ  كَ ب هْلهَِا وَشَرِّ  شَرِّ

َ
 أ

 (ابن هشام) .»�يِهَا مَا وَشَرِّ 
، خواهیم بار الها! ما از تو خیر این آبادي و خیر اهل آن و خیر آنچه در آن است را می«

 ».آوریم آنچه در آن هست، به تو پناه می و از شر آن و شر اهل آن و شر
کـه هرگـاه وارد شـهر و آبـادي      عادت آن حضرت چنین بـود  ابن هشام نوشته است:

خواندند. چونکه روش و ضابطۀ آن حضرت این بود کـه   شدند، نخست این دعا را می می
کردند، از این جهت شب را در همانجا سپري نمودند و  هیچگاه شبانه بر محلی حمله نمی

بامدادان وارد خیبر شدند. یهودیان، زنـان را در یـک قلعـه مسـتحکم گـرد آورده و مـواد       

تجمـع  » قموص«و » ةنطا«هاي  ذخیره کرده مردان جنگی در قلعه» ناعم«غذایی را در قلعۀ 

آوران  آمد و به جنگ» ةنطا«بیمار بود، با وجود این، به قلعه » سلام بن مشکم«کرده بودند. 

 پیوست.

 .52/  2تاریخ یعقوبی  -1
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اي بـراي   جنگیدن نبود، ولی چون یهود با ساز و برگ فوق العاده هدف آن حضرت 
اي ایـراد   ق کردنـد و خطبـه  صحابه را به جهاد تشـوی  شدند، پیامبر اکرم جنگیدن آماده 

 در تاریخ خمیس مرقوم است: فرمودند.

 وحرضـهم ونصـحهم أصـحابه وعـظ تحاربي اليهود نأ وسلم عليه االله صلى يالنب تيقن ولما«

 ».الجهاد على

را موعظـه   ، صـحابه انـد  شـده هنگامی که پیامبر به یقین دانستند که یهود آماده جنـگ  «
 ».کرده و به جهاد تشویق نمودند

با رشـادت فـوق   » محمود بن مسلمه«ور شد.  حمله» ناعم«به قلعۀ  سپاه اسلام، نخست
اي حمله کرد و تا دیر با آنان جنگید، ولی بر اثر شدت گرما به منظور رفع خسـتگی   العاده

سـنگ بـزرگ آسـیاي     از بـالاي قلعـه  » کنانه بن ربیـع «اندکی در سایۀ دیوار قلعه نشست. 
زودي فـتح   . ولی قلعـه بـه  )1(دستی را بر سرش پرتاب کرد که بر اثر آن به شهادت رسید

 ها با سهولت و آسانی فتح شدند. سایر قلعه» ناعم«پس از فتح قلعۀ  گردید،
حضـرت ابـوبکر و    بـود. رسـول اکـرم    » مرحب«مقر فرماندهی » قموص«البته قلعه 
اعزام نمود، ولی آنان موفق به فتح آن نشـدند. طبـري    را براي فتح آن بحضرت عمر 

روایت کرده است که وقتی اهل خیبر براي مبارزه از قلعه خارج شدند، حضرت عمر تاب 
مقاومت همراهـان  مقاومت نیاورد و به محضر آن حضرت حضور یافت و از عدم ثبات و 

ردند. طبري این روایـت  اما همراهان، خود وي را به این امر متهم ک لب به شکایت گشود.
است. بسیاري از علما روایـات  » عوف«آن  سلسلۀرا با سندي نقل کرده که یکی از راویان 

کـرد،   از وي روایـت مـی  » بنـدار «اند، ولی هنگامی که محـدث   و را مورد اعتماد قرار دادها
نسبت به او اظهار داشت: او رافضی و شیطان است، گرچه جملـه بسـیار سـنگینی اسـت،     

اعتبـاري روایـت    ا دلیـل بـی  بودن وي شکی نیست و این امر هم به نظر م ـ در رافضی ولی

 این مطلب در دو جا در ابن هشام ذکر شده. این تفصیل از تاریخ خمیس گرفته شده است. -1
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اي که در آن بیان فرار و عـدم ثبـات حضـرت عمـر ذکـر       اما بدیهی است واقعه شود. نمی
شود، و راوي آن رافضی هم باشد، چنین روایتی چه رتبه و مقامی خواهد داشت؟ عـلاوه  

کنـد.   بداالله بن بریده است که از پدر خـود روایـت مـی   یکی از راویان این واقعه ع ،بر این
لیکن محدثین در این امر تردید دارند که روایات او که از پدرش منقول اند، صحیح اند یا 

 خیر؟
نخست، بزرگـان صـحابه اعـزام    » قموص«البته اینقدر صحیح است که براي فتح قلعۀ 

بود، بلکه مشـیت الهـی چنـان قـرار     شده بودند، ولی نیل افتخار این فتح براي آنان مقدر ن
گرفته بود که این فتح به دست کس دیگري انجام شود. هنگامی که فـتح خیبـر بـه طـول     
انجامید، یک شب پیامبر گرامی فرمودند: فردا پرچم جهاد را به دست کسی خواهم سـپرد  
که خداوند بر دست وي فتح نصیب خواهد کرد. او خدا و رسول را دوسـت دارد و خـدا   

. این جمله افتخارآمیز آرزو و امیدهاي زیـادي در میـان   )1(رسول نیز او را دوست دارندو 
مسلمانان ایجاد کرد و این شب با امیدها و آرزوهاي زیادي سـپري شـد. اصـحاب کـرام     
تمام شب را با شادي توأم با دلهره و اضطراب سپري کردند و همه منتظر ایـن بودنـد کـه    

 شود. ار، نصیب چه کسی میاین نشان و مدال بزرگ افتخ
و نظر والایی که داشت، هیچگاه تصور سیادت  بر اثر تواضع، قناعت حضرت عمر 

 »باب فضـایل علـی  «و فرماندهی در قلبش خطور نکرد، اما همچنانکه در صحیح مسـلم  
کند که در آن شب، ضبط و تحمـل ایـن امـور از دسـتم      مذکور است، خودش اعتراف می

فردا این فضیلت بزرگ نصیب من گردد و پرچمدار اسـلام و فـاتح    رفت و آرزو کردم که
 خیبر من باشم.

رسـید کـه فرمودنـد: علـی      آشناي پیامبر بـه گـوش   معروف و بامدادان ناگهان صداي
کجاست؟ این سخن بسیار غیر منتظره بود، زیرا علی با بیمـاري درد چشـم دچـار بـود و     

حال، حضـرت علـی حاضـر شـد.     . در هره وي از جنگیدن معذور استدانستند ک همه می

 این واقعه در صحیح بخاري مذکور است. -1
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لعاب دهان مبارك خود را در چشمش کشید و در حقش دعا نمـود، آنگـاه    پیامبر اکرم 
هـا را مسـلمان کـنم؟ آن     پرچم را به او سپرد. علی عرض کرد: آیا بـا یهـود بجـنگم و آن   

بـا  هـا هـم    اسلام را با ملایمت بر آنان عرضه کن! اگر یـک نفـر از آن  «حضرت فرمودند: 
 .)1(»رنگ برایت بهتر خواهد بود دعوت تو به اسلام مشرف شود، از شتران سرخ

شدن و یـا انعقـاد پیمـان صـلح و      اما یهود تصمیم خود را گرفته بودند و براي مسلمان
در حـالی کـه طبـق    » مرحـب «وقتی سپاه اسلام به قلعه نزدیک شد،  ،آشتی حاضر نشدند

 ند، از قلعه بیرون آمد:خوا رسم قهرمانان عرب این رجز را می
 قد علمـت خيـبر أني مرحـب

 شــاكي الســلاح بطــل مجــرب
 

دهد که من مرحب، قهرمانی کارآزموده و مجهز با سـلاح   در و دیوار خیبر گواهی می«
 ».جنگی هستم

غرق در سلاح بود. زره یمانی بر تن داشت و کلاهی کـه از سـنگ تراشـیده    » مرحب«
در ایـن موقـع،    شد، بر سـر نهـاده بـود.    استفاده می ز آنا» کلاه خود«شده بود و به عنوان 

 حضرت علی در پاسخ به رجز وي، این رجز را سرود:

 أنـــــــــا الــــــــــذي ســـــــــمتني أمــــــــــي حيــــــــــدره

 كليـــــــــــــث غابـــــــــــــات كريـــــــــــــه المنظـــــــــــــرة
 

نـام نهـاده. مـرد دلاور و شـیر مهیـب      » شـیر «من آن کسی هستم که مادرم مرا حیـدر  «
 ».ها هستم بیشه

افت و دو قهرمان کفر و اسـلام رو در روي یکـدیگر قـرار    رجزهاي دو قهرمان پایان ی
ها آغاز شد و صداي عجیب و مهیبی محیط نبرد را فـرا   گرفتند. چکاچک شمشیرها و نیزه

گرفت. ناگهان شمشیر برندة قهرمان اسلام بر فرق مرحب فـرود آمـد و کـلاه خـُود او را     

 این واقعه به طور مفصل در صحیح بخاري مذکور است. -1
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گین و سـخت بـود کـه    ننیم ساخت. این ضـربت چنـان س ـ   شکافت و سر را تا دندان دو
 .)1(سپاه اسلام رسید صداي آن به گوش
حادثـۀ بـزرگ و اعجـاب    غلتیدن مرحب، قهرمان بـزرگ یهـود، یـک     به خاك و خون

آمیزي همراه بـوده اسـت.    از این جهت، نقل آن با شایعات و سخنان اغراق برانگیزي بود.
ب حملـه نمـود، او   مذکور است: وقتی حضرت علی با شمشیر به مرح» معالم التنزیل«در 

خواست با سپر خود حمله را دفع کند، ولی ذوالفقار بر فرق سرش فـرود آمـد و خـُود و    
نیم کـرد، چـون مرحـب بـه قتـل رسـید، یهـود بـر          ها آن را دو سرش را شکافته تا دندان

ایشـان بلادرنـگ    اً سپر از دست علـی بـر زمـین افتـاد،    حضرت علی یورش آوردند، اتفاق
ه تمام آن از سنگ ساخته شده بود، از جا برکند و بـه عنـوان سـپر از آن    دروازة قعله را ک

استفاده کرد. بعد از این جریان، ابورافع با هفت نفـر خواسـت دروازه خیبـر را از جـایش     
بردارد، اما نتوانست آن را از جایش تکان دهد. این روایات را ابن اسحاق و حاکم روایت 

 د، واقعیت ندارند.، ولی افسانه و مجعول اناند کرده

ا«گوید:  علامه سخاوي در مقاصد حسنه می لُّهَ يَةٌ  كُ اهِ (تمام این روایـات پـوچ و دور    »وَ

علامه ذهبی در میزان الاعتدال در بیان حال علی بن فروخ این روایـات را   .از واقعیت اند)
ت را نقل نویسد: این روایات منکر است. ابن هشام از طرقی که این روایا نقل نموده و می

کرده، در یکی از آن روایات نام یکی از راویان را ترك کرده است و در روایاتی دیگـر بـا   
وجود این نقص مشترك، بریده بن سفیان وجـود دارد کـه او را امـام بخـاري، ابـوداود و      

 .)2(دانند دارقطنی معتبر نمی
مه به قتل و موسی بن عقبه و واقدي، مرحب را محمد بن مسل طبق روایت ابن اسحق

رسانده بود. در مسند احمد ابن حنبل و نووي شرح مسلم نیز چنین روایتی مذکور اسـت.  

 طبري، این اشعار و واقعات به طور مختصر در صحیح مسلم غزوة خیبر مذکور اند. -1

 ميزان الاعتدال، ترجمة بريدة بن سفيان. -2
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قاتل مرحب و فـاتح خیبـر معرفـی    ) حضرت علی 39/  2ولی در صحیح مسلم و حاکم (
 و همین اصح الروایات است. شده

سه  بعد از بیست روز محاصره فتح گردید. در این غزوه نود و» قموص«خلاصه، قلعه 
ها مرحب، حارث، اسیر، یاسیر و عامر بودند، کشته شـدند   ترین آن نفر از یهود که معروف

ها را ابن سعد مفصلاً ذکر کرده اسـت، بـه شـهادت     و پانزده نفر از مسلمانان که اسامی آن
هاي خیبر را مسلمانان به تصرف خـود درآوردنـد، ولـی یهـود      رسیدند. بعد از فتح، زمین

ها را در اختیار ما بگذارید، مـا نصـف محصـولات را بـه شـما       که زمیندرخواست کردند 
آوري محصـولات آن   واقـع شـد. هنگـام جمـع     هـا مـورد قبـول    دهیم، درخواسـت آن  می

کرد  فرستادند، او محصولات را به دو قسمت تقسیم می عبداالله بن رواحه را می حضرت
هود از ایـن عـدالت متحیـر شـده     گفت: یکی از این دو قسمت را بردارید. ی و به یهود می

 .)1(»زمین و آسمان با همین عدالت استوارند«گفتند:  می
هاي خیبر میان مسلمانانی که در آن غزوه شرکت داشـتند، تقسـیم شـدند و یـک      زمین
تعلق گرفت. طبق عوم روایات، علاوه بر خمسی که از مـال   ها به رسول اکرم  پنجم آن

نیـز بـه طـور    » صـفی «رفـت، سـهمی دیگـر بـه نـام      گ تعلق می غنیمت به آن حضرت 
شد. روي همین اساس، حضـرت صـفیه (همسـر     اختصاصی براي ایشان در نظر گرفته می

 کنانه بن ربیع) را انتخاب نموده آزاد و سپس با وي ازدواج کردند.

 حضرت صفیه ى تحقیقی پیرامون واقعه
کنیـزي بـود کـه     نسبت به حضرت صفیه در بعضی از کتب حدیث آمده است: صـفیه 

او را به دحیه کلبی داده بود. سپس تـذکرة حسـن و زیبـایی او در محضـر      پیامبر اکرم 
به میان آمد. آن حضرت او را به منظور نکاح از دحیه براي خـود طلبیدنـد    رسول اکرم 

. اصل روایـت در ابـوداود، بـاب المسـاقات     1589ذکر فتح خیبر، طبري /  27فتوح البلدان بلاذري /  -1
 موجود است.
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و در عوض به وي هفت کنیز دادند. معاندین و مخالفین، این روایت را آب و تاب بسـیار  
اند. وقتی این مطلب در اصل روایت موجود اسـت،   را در پیرایۀ بدي بیان داشته آن داده و

دهنـد. در حقیقـت ایـن     بدیهی است که معاندین آن را در شک و رنگ خاصی جلوه مـی 
واقعه از انس منقول است، ولی از خود انس روایات مختلفی که باهم تفاوت دارنـد نقـل   

 گردیده است.
ث غزوة خیبر ذکر شده آن تصریح شـده اسـت کـه وقتـی     روایتی که در بخاري در بح

را بـراي آن حضـرت بیـان کردنـد و     » صـفیه «قلعۀ خیبر فتح گردید، مردم جمال و حسن 
 ایشان او را براي نکاح و همسري براي خود برگزیدند. الفاظ روایت چنین است:

لَماَّ « تَحَ  فَ يْهِ  االلهَُّ فَ لَ ، عَ نَ صْ كِرَ  الحِ هُ  ذُ َالُ  لَ فِ  جمَ يَيِّ  بِنْتِ  يَّةَ صَ ، بْنِ  حُ طَبَ دْ  أَخْ قَ تِلَ  وَ ـا قُ هَ جُ وْ انَـتْ  زَ كَ  وَ

ا، وسً رُ ا عَ اهَ طَفَ لىَّ  النَّبِيُّ  فَاصْ يْهِ  االلهُ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ هِ  وَ سِ  ».لِنَفْ

هنگامی که خداوند قلعه را به دست مسلمانان فتح کـرد، مسـلمانان حسـن و جمـال     «
یه در جنـگ کشـته شـده بـود) آن     شـوهر صـف  صفیه را براي آن حضـرت بیـان کردنـد. (   

 ».او را براي همسري خود برگزیدند حضرت

(بـاب فضـل و صـحیح مسـلم    الفخـذ) (باب ما يذكر ما في ةولی در بخاري، کتاب الصلو

این روایت انس اینگونه منقول است که پـس از جنـگ، اسـیران گـرد آورده      )1(عتق الأمة)

ست یک کنیز کرد. آن حضرت بـه وي اختیـار   درخوا شدند. دحیۀ کلبی از آن حضرت 
خواهد از میان اسیران انتخاب کند، او صـفیه را انتخـاب نمـود،     دادند تا هر کنیزي که می

 ولی مردم اعتراض کردند. شخصی نزد پیامبر گرامی آمد و شکایت کرد که:

ا« بِيَّ  يَ ،ـاللَّ  نَ طَيْتَ  هِ يَةَ  أَعْ يَّةَ  دِحْ فِ ، بِنْتَ  صَ يَيٍّ يِّ  حُ ةَ سَ ظَةَ  دَ يْ رَ ، قُ يرِ النَّضِ لُحُ  لاَ  وَ  ».لَكَ  إِلاَّ  تَصْ

که وي بانوي قریظـه و بنـی نظیـر    دادید، حال آناي پیامبر خدا! شما به دحیه صفیه را «
 ».است و او فقط شایسته شما است

 م التزوج بها.ث ةفضل عتق أمباب  546/  1صحیح مسلم  -1
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حضرت صفیه را آزاد کرد و با وي ازدواج نمود. در ابوداود و هـردو روایـت    آنگاه آن
نقـل گردیـده کـه رسـول     » مـازري «. در شرح ابوداود قول محـدث  )1(اند شدهاز انس نقل 

 صفیه را از دحیه گرفت و با وي ازدواج کرد، زیرا: اکرم

 ».لما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت سيدهم«

ماندن او نزد  ،چون رتبه و منزلت وي عالی بود و دختر رئیس یهود بود. از این جهت«
 ».ن وي نبوددیگري در خور شأ

 چنین بحث نموده است:ظ ابن حجر نیز در فتح الباري اینحاف
بدیهی است که پس از تار و مارشدن خانوادة صفیه، او یا به صـورت کنیـز در دسـت    

کرد. در هر صورت او دختـر رئـیس خیبـر و     گرفت و یا با کسی ازدواج می کسی قرار می
رش هـردو بـه قتـل رسـیده بودنـد. در      همسرش نیز رئیس قبیله بنونضیر بود. پدر و همس

چنین حالی براي طیب و تسلیّ خاطر و رعایت موقعیت اجتماعی و رفع غم و انـدوهش،  
او را بـه عقـد و نکـاح خـود درآورد. ایـن       اي نبود که آن حضرت  جز این دیگر چاره

بـاقی بمانـد. ولـی آن     امکان نیز وجود داشـت کـه او بـه صـورت کنیـز آن حضـرت       
 لحاظ عظمت و احترام خانوادة او، وي را آزاد و سپس با او ازدواج کردند.به  حضرت

به او اختیار دادنـد کـه پـس از     در مسند احمد ابن حنبل مذکور است: آن حضرت 
آزادي نزد خانوادة خود برود و یا در نکـاح آن حضـرت قـرار گیـرد، او راه دوم را قبـول      

. علاوه بر حسن خلق، ترحم و )2(قرار گیردکرد، یعنی این که در عقد و نکاح آن حضرت 
تسلیّ خاطر، این اقدام به لحاظ جنبۀ سیاسی و مذهبی نیز یک امر مهم و بجایی بود، زیرا 

کردنـد کـه    هـا درك مـی   شد و همۀ آن که باعث جذب و رغبت اعراب به سوي اسلام می
ی دارد. در غزوة اسلام با وارثان دشمنان خود، چگونه رفتار و سلوك خوب و قابل تحسین

.ابوداود،  -1 يِّ فِ مِ الصَّ هْ اءَ فيِ سَ ا جَ  بَابُ مَ
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نیز اینگونه رفتار شد که اثرات مطلوبی بر جاي گذاشـت. پـس   » جویریه«بنی المصطلق با 
 چند روزي در آنجا ماندند و سپس به مدینه برگشتند. از فتح خیبر، پیامبر اکرم 

شد، ولی طرز عمل آنـان   گرچه به یهود امان کامل داده شد و با آنان به خوبی رفتار می
انگیز بود. مقدمه این امر، نخست این بود که روزي زینب همسـر   اغیانه و شرارتپیوسته ب

رسول اکرم و چند نفر از یاران او را دعوت کرد. آن حضرت دعـوتش   ،»سلام بن مشکم«
زهر قرار داده بود. رسول اکرم یک لقمه خوردنـد و   را پذیرفتند. زینب در غذاي پیامبر 
بـه خـوردن غـذا ادامـه داد و     » بشر بن بـرار «ردند، ولی از خوردن بیش از آن خودداري ک

سرانجام بر اثر آن، وفات نمود. رسول اکرم زینب را احضار و از وي تحقیقـاتی بـه عمـل    
آورد، او به جرمش اعتراف کرد. یهود اظهار داشـتند: مـا بـه ایـن خـاطر غـذا را مسـموم        

ر نخواهـد کـرد و اگـر پیـامبر     ثیحق هستید، زهر بر شـما تـأ   نمودیم که اگر شما پیامبر بر
 نیستید ما از شر شما رهایی خواهیم یافت.

گرفتند. بنابراین، هـیچ   آن حضرت هیچگاه براي امور شخصی خود از کسی انتقام نمی
بـر اثـر زهـر وفـات     » بشر«تعرضی به زینب نکردند، ولی پس از دو سه روز که حضرت 

در دوران » محیصه«و » داالله بن سهیلعب«کرد، زینب به طور قصاص به قتل رسید. یک بار 
ه قتل رساندند و جسدش را در جـوي  رفتند، یهود عبداالله را با فریب بسالی به خیبر  قحط

 حضور یافت و ماجرا را بیـان کـرد. آن   به محضر رسول اکرم » محیصه«نهري افکندند. 
او اظهار داشت:  اند؟ کنی که یهود او را به قتل رسانده حضرت فرمودند: تو سوگند یاد می

بهـاي او را  کنند. آنگاه رسول اکرم خون اد میرسانند و سوگند ی اه نفر را به قتل میجآنان پن
از بیت المال پرداخت کرد و به یهود تعرضی ننمود. یهود در دوران خلافت حضرت عمر 

بـه   عبداالله بن عمر را از بالاي خانه در حالی که خوابیده بـود، پـایین انداختنـد    فاروق 
کـه  کردنـد، تـا این   رت و فساد برپا میطوري که دست و پایش شکستند. یهود همواره شرا

 .)1(ها را به سرزمین شام تبعید نمود حضرت عمر به ناچار آن
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نویسان مرتکب خطاي بزرگی شده و روایت بسیار غلطـی را   در بیان وقایع خیبر، سیره
افته است. واقعه از این قرار است کـه  که در بیشتر کتب نقل شده و شهرت ی اند کردهنقل 

که هیچ چیزي را مخفی نکنند. ولی وقتی ه یهود امان دادند، مشروط بر اینب پیامبر اکرم 
دادن یک خزانه خودداري کرد، آن حضرت به زبیر دسـتور دادنـد    از نشان» کنانه بن ربیع«

نجام، کنانه بـه دسـتور   تا از وي تحقیق به عمل آورد و محل اختفاي گنج را پیدا کند. سرا
آن حضرت به محمد بن مسلمه سپرده شد تا در عوض بـرادرش محمـود، او را بـه قتـل     

 .)1(برساند. بعد از قتل او، تمام یهودیان غلام و کنیز قرار داده شدند
فقط این قسمت از روایت صحیح است که کنانه کشته شـد، ولـی علـت کشـتن وي،     

لکه علت آن این است که وي یکی از افسران رشـید  خودداري از بیان محل گنج نیست، ب
 در طبري تصریح شده که: د بن مسلمه را به قتل رسانده بود.اسلام، محمو

هُ  ثُمَّ « عَ فَ ولُ  دَ سُ دِ  إِلىَ  هِ ـاللَّ  رَ َمَّ ، بْنِ  محُ ةَ لَمَ سْ بَ  مَ َ هُ  فَضرَ نُقَ يهِ  عُ ودِ  بِأَخِ ْمُ ةَ  بْنِ  محَ لَمَ سْ  .)2(»مَ

به محمد بن مسلمه سپرد و او در عوض بـرادرش محمـود،    او را پس رسول اکرم «
 ».وي را به قتل رساند

ندادن گنج را طبـري و ابـن هشـام از ابـن     ه به علت نشان روایت مربوط به کشتن کنان
، ولی ابن اسحاق نام راویان مافوق خود را ذکر نکرده است. محـدثین  اند کردهاسحاق نقل 

کـرد و ایـن    اسحاق وقایع مغازي را از یهود نقل مـی  که ابن اند کردهدر کتب رجال تصیح 
روایت نیز از همان دسته است و به همین دلیل، نام راویان مافوق را ذکـر ننمـوده اسـت.    

شان نـداد شـکنجه   اند که او به خاطر این که محل گنج را ن بعضی از راویان مغرض نوشته
صرف ایـن کـه بـه محـل     در حالی که شکنجه و آزار یک شخص به  شد و به قتل رسید؛

و خلاف مروت و اخلاق حسنۀ  قرارداشتن گنج اعتراف نکند، دور از شأن رسول اکرم 
 دهـد،  اده اسـت، مـورد آزار قـرار نمـی    ایشان است! شخصیتی که کسی را که به او زهر د
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چگونه براي حصول درهم و دینار، فرمان شکنجه یک یهود را براي گرفتن اعتـراف از او،  
 ند؟!ک صادر می

امان داده شده بود مشروط بر » کنانه بن ابی الحقیق«اصل جریان در این حد بود که به 
. بلکه در یک روایت مذکور اسـت کـه وي پذیرفتـه    )1(این که شرارت و نقض عهد نکند

. کنانه نقـض عهـد و   )2(بود که اگر مرتکب شرارت و فریب شود، مستحق قتل خواهد بود
ته بود نقض شد. او محمود بن مسـلمه را بـه قتـل رسـاند و     شرارت کرد و پیمانی که بس

همچنانکه در سطرهاي گذشته بـه نقـل از    ،شد بایست کشته می حالا به عنوان قصاص می
 طبري ذکر گردید.

 اند: ن چه وقایعی بر این روایت افزودهحالا توجه کنیم که مغرضین و ناآگاها
تل محمود بن مسلمه و مستحق قتل کردن محل گنج بود و قا متهم به پنهان» کنانه« -1

بود، در صورتی که ابن سعد از بکر بن عبدالرحمن روایتی که به طور متصل نقـل  
فضرب أعنـاقهما «کرده در آن مذکور است: همراه با کنانه برادرش نیز به قتل رسید: 

هـا را اسـیر    (آن حضرت هردو را بـه قتـل رسـانده خـانوادة آن     )3(»وسبيء أهلـيهما

کردند).

نقل کرده، از این هم فراتـر رفتـه   » عفان بن مسلم«در روایتی دیگر که از  ابن سعد -2
دارد: علاوه بر آن دو برادر، تمام یهود اسـیر شـده و غـلام و کنیـز قـرار       اظهار می

گرفتند:

 .)4(»فلما وجد المال الذي غيبوه في مسك الجمل سبيء نساءهم«

 رض خیبر.ابوداود، باب حکم أ -1

 .81طبقات ابن سعد، غزوه خیبر /  -2
 .81ت ابن سعد، غزوه خیبر / طبقا -3
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ت شتر مخفـی کـرده بودنـد، زنـان     هنگامی که آن گنج یافته شد و آن را در پوس«
 ».ها اسیر شده کنیز قرار گرفتند آن

ولی وقتی این روایات با اصول و معیارهاي محدثین سـنجیده شـوند حقیقـت روشـن     
 شود. می

بلکه تـا زمـان    ،کشته نشد» کنانه«در این باره در صحیح بخاري تصریح شده که برادر 
 در قید حیات بود: خلافت عمر فاروق 

لَماَّ « َعَ  فَ رُ  أَجمْ مَ لىَ  عُ لِكَ  عَ اهُ  ذَ دُ  أَتَ نِي أَحَ ، أَبيِ  بَ يْقِ الَ  الحُقَ قَ ا: فَ يرَ  يَ
، أَمِ نِينَ مِ نَا المُؤْ جُ ْرِ دْ  أَتخُ قَ نَا وَ رَّ  أَقَ

دٌ  َمَّ لىَّ  محُ يْهِ  االلهُ  صَ لَ ، عَ لَّمَ سَ نَا وَ لَ امَ عَ لىَ  وَ الِ  عَ وَ  .)1(»الأَمْ

ین حجـاز را کـرد، یکـی از فرزنـدان     آنگاه چون عمـر قصـد اخـراج یهـود از سـرزم     «
کنید، حال آن که مـا   ابوالحقیق نزد وي آمد و گفت: اي امیرالمؤمنین! شما ما را اخراج می

 ».را محمد اجازه اقامت داده و جزیه بر ما تعیین کرده بودند
 ـ  کنانـه  «رادر حافظ ابن حجر در فتح الباري تصریح کرده است که این شخص همـان ب

 حافظ ابن قیم در زاد المعاد چنین اظهار نظر کرده است: بود.» ابن ابی الحقیق

» ْ لمَ تُلْ  وَ قْ ولُ  يَ سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهَُّ صَ لَ لَّمَ  عَ سَ دَ  وَ عْ لْحِ  بَ نَيْ  إِلاَّ  الصُّ يْقِ  أَبيِ  ابْ ُقَ  ».الحْ

بعد از صلح علاوه بر دو فرزند ابن ابی الحقیق دیگر کسی را بـه قتـل    حضرت  آن«
 ».ندنرسا

رسـید، احتمـالاً    ولی چنانچه عبارت فوق از کتاب صحیح بخاري، به رؤیت ایشان مـی 
بحـث شـده اسـت، فقـط     » ارض خیبـر «کرد. در ابوداود جایی که از  چنین اظهار نظر نمی

را نوشته است. این نکته نیز قابل بـه یـادآوري اسـت کـه در     » ابن ابی الحقیق«شدن  کشته
(عموي حی بن اخطـب) پرسـیده بـود: آن    » سعیه«از  کرم ابوداود مرقوم است: رسول ا

فقـط بـه    ها شد. با وجود این، آن حضـرت   گنج را چه کردي؟ وي گفت: صرف جنگ
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کشتن کنانه دستور داد. این امر دلیل بر این است که کنانه بر جرم قتل محمود بن مسـلمه  
تـل او بـود، افـراد    قصاص شد و گرنه چنانچه جرم عدم اعتراف به محل اختفاي گـنج، ق 

دیگري نیز در این جرم ملوث بودند. اولین اشتباهی که مورخان مرتکب شدند این اسـت  
را اختفاي محل گنج قرار دادند و چون در این جرم کسانی دیگر نیز » کنانه«که علت قتل 

شرکت داشتند، خود به خود این امر عمومیت پیدا کرد که تمام افراد خاندان کنانه به قتـل  
 رسیدند.

یعنی زمـانی کـه پیـامبر     ه واقعه خیبر در ماه محرم رخ داد،اینقدر مسلم است ک تذکر:
از مدینه حرکت کردند، اواخر ماه محرم بـود. در محـرم جنـگ و جـدال از نظـر       اکرم 

 .انـد  کـرده شرعی ممنوع است. لذا محدثین و فقها براي این امر توجیهـات متعـددي ذکـر    
ها حرام بود، ولـی بعـداً ایـن     بدو اسلام، جنگیدن در این ماه ند: درگوی بسیاري از فقها می
 حکم منسوخ شد.

یم نوشته است: براي نخستین بار حکم ممنوعیت جنگ در ایـن آیـه نـازل    علامه ابن ق
 شد:

ِ ٱقلُۡ قتَِالٞ �يِهِ كَبِ�ۚٞ وَصَدٌّ عَن سَبيِلِ ﴿  .]٢١٧[البقرة:  ﴾�َّ
 ل گردید:سپس در سورة مائده این آیه ناز

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ِ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�لُِّواْ شََ�ٰٓ�رَِ  �َّ هۡرَ ٱوََ�  �َّ  .]٢[المائدة:  ﴾ۡ�َرَامَ ٱ لشَّ

 در طی این مدت حکم حرمت باقی بـود. این آیه هشت سال بعد از آیۀ اول نازل شد، 
 گوید: آنگاه می

يْسَ « لَ لاَ  االلهَِّ كِتَابِ  فيِ  وَ نَّةِ  وَ سُ  سُ خٌ  ولِهِ رَ ماَ  نَاسِ هِ مِ ُكْ  ».لحِ

 ».در کتاب االله و سنت رسول االله ناسخی براي این حکم وجود ندارد«
اما کسانی که قایل به جواز هستند، استدلال آنان این اسـت کـه فـتح حـرم، محاصـره      

انـد، لـذا چنانکـه در     هاي حرام به وقوع پیوسـته  در ماه ها طائف و بیعت رضوان، همۀ این
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بـر چـه مبنـایی آنـان را جـایز قـرار        حضـرت   م جنگیدن مشروع نبود، آنهاي حرا ماه
 داد؟ می

آغـاز جنـگ در مـاه محـرم جـایز       دارد: حافظ ابن القیم در پاسخ این شبهه اظهـار مـی  
اما اگر هدف، دفاع در مقابل دشمن باشد، به اتفاق جایز است و تمام ایـن وقـایع    نیست،

رده بودند، بلکه دفـاع  دستی نک آغاز جنگ پیش براي حضرت  جنبۀ دفاعی داشتند و آن
بیعت رضوان بـه دنبـال شـایعه قتـل حضـرت عثمـان (سـفیر و نماینـده آن          کرده بودند.

حضرت) انجام گرفته بود. محاصرة طایف، جنگ مستقلی نبود، بلکه دنبالـۀ جنـگ حنـین    
کسـت  بود که در آن، خود کفار از هرسو گرد آمده حملـه کردنـد و فـتح مکـه نتیجـۀ ش     

 .)1(بود که آغازگران کفار قریش بودند» حدیبیه«
ابن قیم در این موارد پاسخ مستند و معقول داده است، اما در بحـث غـزوة خیبـر ایـن     

مانده است. علامه ابـن تیمیـه اسـتاد     گره را نگشوده است و بحث به صورت ناقص باقی
الجواب الصحيح لمـن بـدل «ابن قیم، نیز در اینجا مرتکب اشتباهی شده است، وي در کتاب 

هـاي آن حضـرت حالـت دفـاعی داشـتند، فقـط        مرقوم داشـته: تمـام جنـگ    »دين المسـيح

هاي بدر و خیبر از این قاعده مستثنی هستند. لکن اگر ایشـان بیشـتر توجـه و تـدبر      جنگ
شد که بدر و خیبر نیز حالت دفاعی داشتند. چگونگی وقوع غزوه بـدر   کردند، ثابت می می

شـود کـه    ان شد و از ترتیب وقایع گذشته خیبر و توجه به آن، به خوبی معلوم مـی قبلاً بی
 هاي لازم را کرده بودند. یهود و غطفان براي حمله به مدینه آمادگی

 هاي خیبر تقسیم زمین

هاي خیبر به دو قسمت مساوي تقسیم شدند، نصف آن به بیـت المـال و تـأمین     زمین
مجاهدینی که در  یگر به مجاهدان اختصاص یافت.نصف دهاي حکومت اسلامی و  هزینه

آن غزوه شرکت داشتند تعداد آنان یک هزار و چهارصد نفر بود که دویست نفـر از آنـان   

 زاد المعاد، ذکر غزوة خیبر. -1
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هـا بـه    نصـف زمـین   ،از این جهت ها است. برابر سهم پیاده سواره بودند. سهم سواران دو
داده شد. به رسـول  یک هزار و هشتصد سهم برابر تقسیم شدند و به هر مجاهد یک سهم 

ولرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم « .نیز مانند سایر مجاهدین یک سهم اعطا گردید اکرم 

 .)1(»مثل سهم واحدهم

 حالات سیاسی و احکام فقهی
بعد از فتح خیبر، دور جدیدي از تحولات سیاسی اسـلام آغـاز شـد. دشـمنان واقعـی      

گرچه به لحاظ مذهب با یکـدیگر اخـتلاف   ها  اسلام دو گروه بودند: مشرکین و یهود، آن
داشتند، ولی از نظر سیاسی به خصوص از جهت مخالفت با مسلمانان با همـدیگر متحـد   

 پیمان انصار و یهود خیبر و غطفان بودند. براي مقابلـه بـا آن   یهود مدینه عموماً هم ودند.ب
فـتح خیبـر    مشرکان مکه و مدینه و منافقین همگی متحد شده بودند. پـس از  حضرت 

 توان و اقتدار یهود به طور کلی از بین رفت و یکی از بازوهاي مشرکین قطع شد.
تا آن موقع، اسلام از چهار سو در محاصره قرار گرفته بود. بنابراین، بـه جـز عقایـد و    
عبادات ضروري شریعت، موقعیت بیان و نـزول دیگـر احکـام شـریعت وجـود نداشـت.       

اظهـار داشـته) طبـق اقتضـاي زمـان و       لعایشـه   احکام شریعت (همچنانکه حضرت
ها بعداً ذکر خواهد گردید. فـتح خیبـر    ، تفصیل آناند شدهحالات اجتماعی به تدریج نازل 

هاي یهود شـد و از سـوي یـدگر صـلح حدیبیـه       انگیزي ها و فتنه رفتن توطئه باعث از بین
 باعث حصول اطمینان خاطر از جانب مشرکان گشت.

يْهِ «فتوح البلدان بلاذري، غزوه خیبر، در ابوداود حکم ارض خیبر مذکور است که  -1 لَ لىَّ االلهُ عَ النَّبِيُّ صَ

دِ  مِ أَحَ هْ سَ ، كَ مٌ هْ هُ سَ مْ لَ هُ عَ لَّمَ مَ سَ مْ وَ  »سلیمان ندوي« ».هِ
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ا کرده بودنـد.  سلمانان براي نزول احکام جدید شریعت، آمادگی پیدروي این اساس، م
 و آن )1(اند که هنگام فتح خیبر احکام متعدد فقهـی جدیـد نـازل شـدند     نگاران نوشته سیره

 ها به شرح ذیل است: ها را  تبلیغ و اعلام فرمودند. تفصیل آن آن حضرت 
حرام شد. کنند خوردن گوشت پرندگانی که با چنگال خود شکار می -1

خوردن گوشت و شیر حیوانات درنده حرام گردید. -2

خوردن گوشت و شیر الاغ و قاطر حرام شد. -3

تا آن موقع معمول بود که آمیزش با کنیزان پس از تملک آنان فوراً جایز بـود، در   -4
فتح خیبر استبراء لازم شد، یعنی چنانچه حامله باشند تا وضع حمل و در غیر این 

جایز نیست. شاه آمیزصورت تا مدت یک م

معامله طلا و نقره به طور غیر مساوي حرام گردید. -5

 نیز در همین غزوه حرام شد.» متعه«در بعضی روایات مذکور است که  -6

 وادي القري و فدك

هاي بسـیاري هسـت و بـه آن     اي قرار دارد که در آنجا آبادي دره» خیبر«و » تیماء«بین 
در همانجـا زنـدگی   » ثمـود «و » عـاد «باسـتان، اقـوام   گوینـد. در دوران   مـی » وادي القري«

هنـوز  » ثمود«و » عاد«مرقوم داشته که آثار » معجم البلدان«در » یاقوت حموي. «اند کرده می
در آنجا باقی است. پیش از اسلام، یهودیان در آنجـا اقامـت گزیـده و از نظـر زراعـت و      

به عنـوان مرگـز یهـود تلقـی      کشاورزي آن منطقه را رونق خاصی داده بودند و آن محیط
 .)2(شد می

 وادي القـري عزیمـت کردنـد، ولـی هـدف      به سوي حضرت  پس از فتح خیبر، آن
» مـدعم «جنگیدن نبود. یهود از قبل آمادة جنگ بودند و فوراً شروع به تیرانـدازي کردنـد.   

 در اینجا از نزول وحی متلو، یعنی قرآن مراد نیست. -1

 .»سلیمان ندوي« 73/  7معجم البلدان  -2
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آوردن پالان مرکب آن حضـرت بـود مـورد اصـابت      که مشغول پایین غلام رسول اکرم 
ي قرار گرفت و به شهادت رسید. عموم مورخان آمـادگی یهـود را بـراي جنـگ ذکـر      تیر

 ، ولی امام بیهقی تصریح کرده است که:اند کردهن

دِ « قَ تْنَا وَ بَلَ تَقْ ُودُ  اسْ يِ  يهَ مْ ْ  بِالرَّ لمَ نْ  وَ لىَ  نَكُ بِيَةٍ  عَ عْ  .)1(»تَ

که ما آمـاده جنـگ    یهود به مبارزة ما برخاستند و شروع به تیراندازي کردند در حالی«
 ».نبودیم

 به هرحال، جنگ درگرفت و یهودیان پس از اندك زد و خوردي تسـلیم شـدند و بـر   
 حسب قرارداد خیبر با مسلمانان پیمان صلح بسته شد.

 

 اداي عمره
کان مکـه منعقـد شـده بـود،     طبق قراردادي که در صلح حدیبیه میان مسلمانان و مشـر 

توانستند براي اداي عمره به مکه بیایند و پـس از   داد مییک سال بعد از آن قرار مسلمانان
بـه قصـد عمـره     سه روز اقامت و انجام عمره، مکه را ترك کنند. بنابراین، رسول اکرم 

تمام کسانی که در قضیه صلح حدیبیـه شـرکت داشـتند    «اعلام آمادگی نموده و فرمودند: 
 ».براي اداي عمره آمادة حرکت شوند

 دنـد، بـراي اداي عمـره شـرکت داشـتند.     کسانی که در قید حیات بوبدین ترتیب تمام 
، مسـلمانان بـا خـود اسـلحه     یکی از بندهاي قرارداد این بود که به هنگـام ورود بـه مکـه   

که هشـت مایـل از مکـه فاصـله     » حجبطن با«ها را در محل  جهت، اسلحهاز این  نیاورند.
ها تعیـین شـدند. پیـامبر گرامـی      داشت، گذاشتند و دویست نفر سوار براي حفاظت از آن

 .213زرقانی بر موطا به نقل از بیهقی، باب الجهاد /  -1
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گویان به سوي حرم حرکت کردند. عبداالله بن رواحه، در حـالی کـه زمـام     لبیک اسلام 
 )1(خواند: شتر پیامبر را در دست داشت، این سرود را می

ــــــبيله ــــــن س ــــــار ع ــــــي الكف ــــــوا بن  خل
 

ــــــــ ــــــــوم نض ــــــــهـالي ــــــــلى تنزيل  ربكم ع
 

 ضرباً يزيل الهام عن مقيله

 هويذهل الخليل عن خليل
 

اي کافران! از سر راه دور شوید، اگر امروز از ورود به مکـه جلـوگیري کنیـد، مـا بـا      «
کنـد، و دوسـت را از فکـر و     اي که سر از تن جـدا مـی   شمشیر حمله خواهیم کرد، حمله

 ».خیال دوست فراموش سازد
هـا در انجـام    حضرت بودنـد و آرزوي دیرینـۀ آن   جمعیت بزرگ صحابه در رکاب آن

پنداشـتند کـه آب و    شدن بود. اهل مکه می ایض بزرگ مذهبی، در حال برآوردهیکی از فر
حضـرت   هواي مدینه با مسلمانان ناسازگار شده و آنان را ضیف کرده است. بنـابراین، آن 

کننـد، یعنـی ماننـد پهلوانـان     » رمـل «دستور دادند تا مسلمانان در سه شـوط اول طـواف،   
دهند. چنانکه این سـنت تـا امـروز اسـتمرار دارد.     هاي خود را تکان  حرکت نموده و شانه

قــریش مکــه گرچــه بــا دل ناخواســته بــه مســلمانان اجــازه اداي عمــره را دادنــد، ولــی  
هایشان تحمل مشاهدة آن منظر زیبا را نداشت. لـذا بزرگـان قـریش شـهر را تخلیـه       چشم

ار داشـتند:  آمده اظه هاي اطراف رفتند و پس از سه روز نزد حضرت علی  کرده به کوه
 بگو که شرط کامل شده و بر آن عمل گردیده است، لذا مکه را ترك کنید. به محمد 

حضرت ابلاغ کرد و ایشان در همان لحظه مکه را ترك کردنـد.   علی پیام آنان را به آن
» عمـو! عمـو!  «در حالی کـه  » امامه«به نام  م حرکت از مکه، دختر خردسال حمزه اهنگ
او را در آغـوش گرفـت، ولـی     حضرت شتافت، حضـرت علـی    گفت به سوي آن می

حضرت جعفر و زید بن ارثه مدعی وي شدند. جعفر گفت: این دختر عموي مـن اسـت.   

 این واقعه و این اشهار در شمایل ترمذي منقول اند. -1
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این دختر برادرزادة مـن اسـت.    ،زید گفت: حمزه برادر دینی من بوده است. از این جهت
 امبر اکرم حضرت علی اظهار داشت: همشیرة من است و لذا سرپرست او من هستم. پی

اش بـود تحویـل    اسماء که خاله«همۀ آنان را به لحاظ ادعا در یک رتبه قرار داد و او را به 
 .)1(»خاله به منزلۀ مادر است«داد و فرمود: 

**** 

، از این جهت، امامه ایشان را عمو! عمو! صدا برادر رضاعی حضرت حمزه بودند رسول اکرم  -1
گفت. قسمت اعظم این داستان از صحیح بخاري اخذ شده و  کرد و یا طبق عرف عرب چنین می می

 قسمتی از آن از زرقانی به نقل از کتب حدیث اقتباس گردیده است.

                                           



 
 

 غزوة موته

 
 

 (جمادی الأولی سال هشتم هجری)



 غزوة موته

ه میـان اعـراب   است. شمشـیرهاي شـرقی ک ـ  » بلقاء«اي در شام، نزدیک  دهکده» موته«
 گوید: کثیر شاعر معروف می .)1(شدند اي دارند، در همین دهکده ساخته می شهرت ویژه

 شوند). (شمشیرهایی که در موته صیقل و جلا داده می »صوارم يجلوها يموتة صيقل«

اي نوشتند و به دست حارث بـن   نامه» قیصر روم«یا » شاه بصري«به نام  پیامبر اکرم 
 »شـرحبیل بـن عمـرو   «تند. زمانی که سفیر آن حضرت به مرز شام رسید، عمیر ارسال داش

که از جانب قیصر فرماندار مرزهاي شام و از اعراب مسیحی بود، از ورود سفیر پیامبر بـه  
آن سرزمین آگاه شد، او را دستگیر کرد و به قتل رساند. این اقدام ناجوانمردانـۀ شـرحبیل   

را سـخت   و جهـانی بـود، رسـول اکـرم     که بـرخلاف عـرف، آداب و اصـول بشـري     
 خشمگین کرد.

به منظور گرفتن انتقام از وي یک سپاه سه هزار نفري تشکیل داد و بـه   حضرت  آن
حضـرت   زادشـدة آن ه، حضرت زید بـن حارثـه غـلام آ   سوي شام اعزام کرد. فرمانده سپا

اه، جعفـر  حضرت فرمودند: در صورتی که زید شهید شد، فرمانـده سـپ   تعیین گردید و آن
. زیـد غـلام   )2(طیار و اگر او نیز به شهادت رسید، عبداالله بن رواحه فرمانده خواهـد بـود  

حضرت و عبـداالله   دیکان آنزحضرت و جعفر طیار برادر حضرت علی و از ن آزادشدة آن
بن رواحه از شرفاي انصار و شاعري معروف بود. بنابراین، مسلمانان تعجب نمودنـد کـه   

شود! چنانکـه ایـن    ین حضرات، زید بن حارثه به فرماندهی منصوب میچگونه با وجود ا
. ولـی مسـاوات و   )3(هاي آنان قرار گرفت و بگو مگو در این باره آغاز شد امر بر سر زبان

در سـپاهی   حضـرت   کرد. یک بار آن اخوت اسلامی چنین ایثار و تسلیمی را تقاضا می
مه فرزند زید را فرمانده سپاه مقرّر فرمودند. که تمام مهاجرین و انصار شرکت داشتند، اسا

 .190/  8معجم البلدان  -1
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اي ایـراد   خطبـه  حضـرت   در آن موقع نیز همین سخنان در افواه مردم قرار گرفتنـد. آن 
کـه او  در وي نیز اعتـراض داشـتید، حـال آن   شما بر فرماندهی پ«فرمودند و اظهار داشتند: 

 ».یقیناً شایسته فرماندهی بود

أسـامة بـن زيـد في بعث النبي صلى االله عليه وسلم «وان: چنانکه در صحیح بخاري تحت عن

این واقعه مفصلاً مذکور اسـت. گرچـه ایـن سـپاه بـه       (باب المغـازی)» الذي توفي فيه مرضه

لیـغ  منظور گرفتن انتقام اعزام شد، ولی چون محور اصلی تمام غزوات، دعوت اسلام و تب
، اگـر اسـلام را پذیرفتنـد    )1(ت دهیـد آنان را به اسلام دعو آن بود، فرمان دادند که نخست

 نیازي به جنگ نیست. نیز فرمودند:
به منظور تجلیل از شهید بزرگوار، حارث بن عمیر به همان محلی که وي شهید شـده  «

 ».است بروید

ت نموده و براي صحابه دعاي سلامتی سپاه اسلام را مشایع »ثنية الوداع«سپس تا محل 

» شـرحبیل «اه اسلام از مدینه حرکت کرد، جاسوسان بـه  و موفقیت کردند. هنگامی که سپ
اطلاع دادند. او براي مقابله با مسلمانان سپاهی متشکل از حدود یکصـد هـزار نفـر گـرد     

 آورد.
از سوي دیگر، هرقل قیصر روم سپاه بزرگـی از قبایـل عـرب تشـکیل داد و در محـل      

ریان آگاه شد، خواست تا بـه  خیمه زد. وقتی حضرت زید از این ج »بلقاء«از توابع  »تاب«
گزارش کند، ولی حضرت عبداالله بن رواحه اظهار داشت: هدف اصلی مـا   حضرت  آن

 .)2(فتح نیست، بلکه شهادت است که هر وقت ممکن است حاصل شود
هزار نفري امپراطـور روم  خلاصه، سپاه اندك مسلمانان به پیش رفت و بر سپاه یکصد 

حضرت جعفـر   پس از وي صابت زوبین به شهادت رسید،ر اثر احضرت زید ب حمله برد،

 .93طبقات ابن سعد جزء مغازي /  -1
 ابن هشام، غزوه موته. -2
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از اسب پیاده شد و نخسـت دسـت و پاهـاي آن را قطـع کـرد،       پرچم را به دست گرفت.
سپس چنان شجاعانه و قهرمانانه جنگید که سرانجام، بر اثر کثرت ضـربات شمشـیرها بـر    

 زمین افتاد.
الی که نود زخم شمشیر و او را در ح دارد: من جسد  بن عمر اظهار میحضرت عبداالله

ها بر جلوي قسمت بدنش قرار داشتند،  نیزه بر وي اصابت کرده بود، دیدم و تمام آن زخم
. پس از شهادت حضرت جعفر، عبداالله بن رواحـه  )1(هیچ زخمی بر پشتش وجود نداشت

 پرچم را به دست گرفت و او نیز پس از انجام وظیفه به شهادت رسید.
ان بـا شـجاعت و   رت خالد را به فرماندهی انتخاب کردنـد. ایش ـ آنگاه سپاه اسلام حض

ر آن روز هشـت شمشـیر از   در صحیح بخاري مـذکور اسـت کـه د    دلاوري تمام جنگید.
هاي روز مسـلح   ولی در مقابل ارتش یکصد هزار نفري که با تمام اسلحه دستش شکست،

توانست بجنگند  می و با فنون جنگی آشنایی کامل داشت، یک سپاه سه هزار نفري چگونه
 و مقاومت کند!

بزرگترین موفقیت و فتح براي این سپاه این بود که با حیله و تدبیر خود را از نـابودي  
در مقابل یک دشمن نیرومند نجات دهد. هنگامی که این سپاه (به ظاهر) شـکت خـورده،   

اي مـردم بـه ج ـ   ه بـراي اسـتقبال آنـان بیـرون رفتنـد.     نزدیک مدینه رسـید و اهـل مدین ـ  
گفتنـد:   ریختند و مـی  هایشان خاك می ها، بر چهره آمدگویی و اظهار همدردي با آن خوش
 .)2(اید! اریان! شما از راه خدا فرار کردهاي فر

 صحیح بخاري. -1

خـورده تلقـی نمـوده اسـت و      مؤلف در اینجا بر روایت ابن اسحاق اعتماد کرده این سپاه را شکست -2
همۀ آنان را عنوان فراري داده است. لکن با توجه به این که در صحیح بخـاري غـزوة موتـه مـذکور     

سلمانان را به رسول اکرم از طریق وحی فرمودند: شمشیر خدا یعنی خالد سیف االله، پرچم ماست که 
نگـاران،   هـا پیـروز کـرد. (فـتح االله علـیهم) سـیره       مسلمانان را بر دشمنان آن دست گرفت و خداوند

انـد: یـک گـروه     مورخان و شارحین حدیث در شرح این فتح و غلبه، نظریات متفاوتی اظهار داشـته 
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حبت شدید مبا حضرت جعفر  این حادثه سخت متأثر شدند،از  پیامبر گرامی اسلام 
فتنـد و در آنجـا   بـه مسـجد ر   ،داشتند، از شهادت وي بسیار ناراحت و مضـطرب شـدند  

غمگین و پریشان نشستند. در همان حال شخصی آمد و عرض کرد: خانواده جعفر گریـه  
ها را از گریه منع کردنـد. آن شـخص    حضرت کسی را فرستادند و آن کنند. آن و ماتم می

حضـرت دوبـاره    آیند. آن ها را منع کردم، ولی بازنمی رفت و بازگشت و اظهار داشت: آن
حضـرت   کننـد. آن  د. وي رفت و برگشت و گفت: به حرف ما گـوش نمـی  او را فرستادن

این واقعه از حضرت عایشه در صحیح بخاري  .»هایشان را پر از خاك کن دهان«ودند: فرم
ص گفت: به خـدا سـوگند! اگـر    منقول است. علاوه بر این، نقل شده که عایشه به آن شخ

 شد.خاطر خواهند  حضرت آزرده چنین عمل نکنی آنتو این

**** 

د است که مسلمانان کاملاً پیروز شدند، گروه دیگري معتقد است که فتح و پیـروزي مسـلمانان   معتق
ها و کثرت تعداد کفار، مسـلمانان توانسـتند خـود را از نـابودي      این است که با وجود قلّت تعداد آن

ار نشینی کنند. گروه سوم معتقد است که مسلمانان در مقابل دسـتۀ خاصـی از کف ـ   نجات داده و عقب
پیروز شدند و مال و غنیمت نیز به دست آوردند. نظریه چهارم این است که به فرماندهی خالـد بـن   

نشـینی کنـد.    ولید، مجاهدان اسلام توانستند از حملات سپاه بزرگ کفر جلوگیري و به سلامت غقب
کـه  که شما فـراري نیسـتید، بل    آن حضرتخطاب مسلمانان مدینه که شما فراري هستید و تسلّی 

شود، بلکه دستۀ خاصی از سپاه بـود   کننده هستید، متوجه تمام سپاه نمی تجدید قوا کرده دوباره حمله
، »روض الأنف«، »فتح الباري«هاي  براي تفصیل بیشتر به کتاب ل از دیگران به مدینه آمده بودند.که قب

 مراجعه شود. (سلیمان ندوي)» ابن کثیر«و » البدایه«
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 ميلادی) ٦٣٠(رمضان سال هشتم هجری / ژانويه 



 فتح مکه

والسلام، احیاي توحید خـالص   ةشکن علیه الصلو بزرگترین وظیفه جانشین ابراهیم بت

د، ولی حملات پیاپی قریش و پرستی بو هاي شرك و بت کردن حرم کعبه از آلودگی و پاك
مخالفت تمام اعراب به مدت بیست و یک سال، این وظیفۀ مقدس را به تعویق انـداخت.  
در پرتو صلح حدیبیه چند روزي امنیت و آرامش حاکم شد و شیفتگان حرم موفق شـدند  

ش تا یک بار خانۀ کعبه این یادگار ابراهیمی را در حالت غیر مطلوبی زیارت کنند، اما قری
این پیمان را هم رعایت نکردند و از طرفی کاسۀ صبر، بردباري و گذشت مسـلمانان هـم   

 چـاك کـرده   هاي شرك و باطـل را  لبریز شده وقت آن فرا رسیده بود که آفتاب حق، پرده
 محیط تاریک مکه را با نور توحید نورافشانی کند.

 »بنـوبکر «سلمانان و قبیله پیمان م سوگند و هم هم »خزاعه«براساس پیمان حدیبیه، قبیله 
هـا   پیمان شدند. میان این دو قبیلـه از مـدت   که حریف و مقابل خزاعه بودند با قریش هم

شـان   قبل جنگ و جدال وجود داشت که با ظهور اسلام، آتش بس اعلام کرده و هم و غم
را متوجه اسلام کرده بودند. صلح حدیبیه تا حدي موجب امنیت و آرامـش شـده بـود، از    

ین جهت بنوبکر تصمیم به انتقام از خزاعه گرفتند و ناگهان بـر خزاعـه حملـه کردنـد و     ا
سران قریش نیز علناً از آنان حمایت نمودند. عکرمه بن ابی جهل، صفوان بن امیه، سـهیل  

هایشان را پوشانده بودند بـا بنـوبکر همـراه و     ها در حالی که چهره ابن عمرو و غیره شب
بنوبکر بـه احتـرام    عه ناچار شده به حرم پناه آوردند،. خزا)1(شدند علیه خزاعه وارد جنگ

هـا نوفـل اظهـار داشـت: چنـین       حرم از جنگ و تعقیب خودداري کردند، ولی رئـیس آن 
فرصتی هرگز براي شما حاصل نخواهد شد. چنانکه به حرم هجوم آورده و تعداد زیـادي  

د نبوي تشریف داشتند که ناگهـان ایـن   در مسج از آنان را به قتل رساندند. پیامبر اکرم 
 صدا را شنیدند:

 اسامی دیگري نیز وجود دارد. (سلیمان ندوي) 99ابن سعد، جزء مغازي / در  1620طبري /  -1
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ـــــــــــمّ  ـــــــــــدٌ  إنيّ  اللهُ ا نَاشِ ـــــــــــدً َمّ  ...  محُ
 

 

ــــــــــفَ  لْ ــــــــــا حِ ــــــــــك أَبِينَ أَبِي ا وَ ــــــــــدَ لَ َتْ   الأْ
 

 ْ انْصرُ ولَ  فَ سُ ا االلهِ رَ ً ا نَصرْ تَدَ  أَعْ

عُ  ادْ بَادَ  وَ أْتُوا االلهِ عِ ا يَ دَ دَ  مَ
 

ن ما و خانـدان او در زمـان قـدیم منعقـد     آوردم که میا بار الها! من پیمانی را به یاد می«
شده است. اي پیامبر خدا! ما را یاري کن و بندگان خدا را براي کمک بخـواه تـا همگـی    

 ».حاضر شوند
سوار از خزاعه به سرپرستی عمرو بن سالم لحظاتی معلوم شد که چهل نفر شتر پس از

 ـ لبیدن از مسلمانان به مدینه آمـده ط به قصد استمداد و یاري از  د. وقتـی رسـول اکـرم    ان
ماجرا اطلاع یافتند، سخت ناراحت شدند و نزد قریش قاصد فرستادند و فرمودند: یکی از 

 این سه شرط را باید بپذیرید:
شدگان خزاعه را بپردازید. بهاي کشتهخون -1

بردار شوید. از حمایت بنوبکر دست -2

 نقض معاهدة حدیبیه را اعلام کنید. -3

. )1(قریش اظهار داشت: فقط شرط سـوم مـورد قبـول اسـت    از جانب  »قرطبة بن عمـر«

وقتی قاصد از مکه حرکت کرد، قریش بر اظهار چنین امري پشیمان شدند، آنان ابوسـفیان  
را به عنوان نماینده خود به مدینه فرستادند تا پیمان حدیبیه را تجدید کنـد، ابوسـفیان بـه    

 ن پیمـان را کـرد؛ ولـی آن   درخواسـت تجدیـد آ   مدینه آمد و از محضـر رسـول اکـرم    
ل شـد، آنـان نیـز     حضرت به وي پاسخی ندادند، نزد ابوبکر و  عمر رفت و به آنان متوسـ

حضـرت، فاطمـه    جوابی به او ندادند. سرانجام، مأیوس گشت و به خانۀ دخت گرامی آن
ي بود، ابوسفیان به جانـب او اشـاره کـرد و    ا زهراء رفت. حضرت حسن کودك پنج ساله

این واقعه را از ابن عایذ نقل نموده است. جاي تعجب اسـت کـه سـایر مؤرخـان و      336/  2زرقانی  -1
 اند. نویسان چنین واقعۀ مهمی را ترك کرده سیره
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اگر این کودك چنین بگوید که مـن میـان ایـن دو گـروه     «اطمه اظهار داشت: خطاب به ف
 ».گردد صلح و آشتی برقرار کردم، از امروز به عنوان سردار عرب معرفی می

توانـد در اینگونـه    کـودك خردسـالی اسـت و نمـی     اظهار داشـت: ایـن   الزهـراء فاطمة

حضرت علی متوسل شـد و از  معاملات دخالت و نقشی داشته باشد. بالاخره ابوسفیان به 
او یاري جست. حضرت علی به او پیشنهاد داد کـه فقـط یـک راه وجـود دارد و آن ایـن      
است که به مسجد نبوي بروي و اعلام کنی: من پیمان حدیبیه را تجدید کردم. چنانکـه او  

. سپس ابوسفیان به مکه بازگشت و جریان را بـراي مـردم   )1(به مسجد رفت و اعلام نمود
یان کرد. آنان گفتند: این نه صلحی است که ما مطمئن شویم و نـه جنگـی اسـت کـه     که ب

 براي آن آماده باشیم.
پیمـان و متحـد    نزد قبایل هم اي حرکت به سوي مکه آمادگی کردند،بر رسول اکرم 

پیام فرستادند که آماده شوند و هرچه زودتر خود را به مدینه برسانند و در این باره سـعی  
» حاطـب بـن ابـی بلتعـه    «اهل مکه از این برنامه و تصمیم آگاه نشوند. حضرت  کردند که

اي نوشت و آنان را  یکی از اصحاب گرانقدر است، وي به طور مخفیانه به قریش مکه نامه
حاطـب مطلـع شـدند.     حضـرت از ایـن عمـل    آگاه ساخت. آن از تصمیم رسول اکرم 

مرثد غنوي را مأموریت دادند تا ضرت زبیر، حضرت مقداد و حضرت ابوحضرت علی، ح
چنانکـه آن نامـه بـه محضـر      ،)2(بروند و آن نامه را در بین راه از قاصد بگیرند و بیاورنـد 

ها را بـراي کفـار افشـا     تقدیم شد. مسلمانان از این عمل حاطب که راز آن رسول اکرم 
 کرده بود در حیرت قرار گرفتند.

سول خدا! اگر فرمان دهید سـرش را  ناراحت شد و عرض کرد: اي ر حضرت عمر 
کنم. لکن رسول خدا خم به ابرو هم نیاوردند و به عمر فرمودند: اي عمر!  از تنش جدا می

 .337/  2زرقانی علی المواهب  -1
 .339/  2زرقانی علی المواهب  -2
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شما هر عملی انجام دهیـد،  «مگر تو را معلوم نیست که خداوند به اهل بدر فرموده است: 
 ».گیرید مورد مؤاخذه قرار نمی

در مکه بودنـد و هـیچ حـامی و طرفـداري      خویشاوندان و خانوادة حاطب تا آن موقع
اي بـر قـریش منـّت     خواست تا با این عمل خود، بـه گونـه   نداشتند، به همین لحاظ او می

 ـ زار نرسـانند.  ت و آبگذارد تا آنان در عوض این احسان، خانواده و خویشاوندان او را اذی
حضـرت   و آناز وي توضیح خواستند، او همین عـذر را بیـان کـرد     وقتی رسول اکرم 

عذر وي را پذیرفتند. خلاصه، در دهم رمضان سال هشتم هجري موکب نبوي بـا نهایـت   
عظمت و ابهت به سوي مکه حرکت کرد. ده هزار تن از سربازان فداکار اسلام در رکـاب  

 حضرت قرار داشتند. آن
کـه  » مرّالظهـران «پیوستند. چون به  در مسیر راه، سایر قبایل عرب نیز به سپاه اسلام می

در آنجا خیمه زدنـد و آن حضـرت    ؛به فاصلۀ چند کیلومتري از مکه قرار داشت، رسیدند
را حص ـور دادند تـا هریـک از آنـان در آن    سپاه اسلام دست به عنوان یک تاکتیک جنگی به

هاي کفار قریش ایجاد شود. چنانکه  آتش افروزند تا از این طریق، رعب و وحشت در دل
هـاي آتـش فـرا گرفـت. خبـر       را شعله» مرّالظهران«و تمام منطقه  سپاه اسلام چنین کردند

» حکیم بـن حـزام  «ورود سپاه اسلام به گوش کفار رسیده بود، ولی براي تحقیقات بیشتر، 
اي که در کنـار   را فرستادند، دسته» بدیل ورقاء«و » ابوسفیان«(برادرزادة حضرت خدیجه) 

 .)1(ا مشاهده کردندکردند ابوسفیان ر خیمه آن حضرت پاسداري می
حضرت عمر از فرط جذبه انتقام با شتاب به بارگاه رسالت حاضر شد و عـرض کـرد:   

کن شود و سردمدار بزرگ آن نقش بر زمین گردد، ولـی   یشهروقت آن فرا رسیده که کفر 
حضرت عباس درخواست امان کرد. حضرت عمر دوبـاره اصـرار ورزیـد، عبـاس اظهـار      

شـدي. حضـرت عمـر     دل نمی از قبیله تو بود، اینقدر سخت شخصداشت: عمر! اگر این 

اصل واقعه به طور مفصل در صحیح بخاري موجود اسـت، ولـی بـراي تفصـیل بیشـتر و اطـلاع از        -1
 اند. جزییات از فتح الباري نیز استفاده شده است. بعضی از وقایع از طبري اخذ شده
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ف بـه اسـلام شـدي، آنقـدر مسـرور و      گفت: این گفته از شما بعید است! روزي که مشر
شـد، آنقـدر خوشـحال و شـادمان      مسـلمان مـی  » خطـاب «حال شدم که اگـر پـدرم   شوخ

 .)1(شدم نمی
مـال او دسـتاویز   عملکرد گذشتۀ ابوسفیان براي همـه آشـکار بـود و هـر عملـی از اع     

آمد، دشمنی دیرینـه بـا اسـلام، حمـلات مکـرّر بـر        محکمی براي کشتن وي به شمار می
هـا   هریـک از ایـن   حضرت  مدینه، تحریک قبایل عرب علیه مسلمانان و توطئه قتل آن

 براي کشتنش کافی بود.
طنین ها عفو نبوي و رأفت اسلامی قرار داشت که در گوش ابوسفیان  ولی بالاتر از این

کـه  حیح بخاري مذکور اسـت: بـه محـض این   در ص .»جاي بیم و هراس نیست«افکند که 
ولی در طبري و غیره تفصیل این اجمـال و   ان دستگیر شد، مشرف به اسلام گشت.ابوسفی

 به شرح زیر است: حضرت  گفتگوي ابوسفیان با آن
سیده که به یگـانگی  خطاب به ابوسفیان اظهار داشت: آیا وقت آن فرا نر پیامبر اکرم 

 و وحدانیت خداوند متعال اعتراف کنی؟
 شتافت. داشت، امروز به کمک ما می ابوسفیان: اگر جز االله معبودي دیگر وجود می

 اي وجود دارد؟ پیامبر اسلام: آیا در نوبت من شک و شبهه
 ابوسفیان: من در رسالت شما فعلاً در فکر و اندیشه هستم.

عباس، ابوسـفیان بـه وحـدانیت خداونـد متعـال و رسـالت       به هرحال، پس از تشویق 
هـاي بعـدي    ایمان کامل آورد و در سـلک مسـلمانان درآمـد، و در جنـگ     رسول اکرم 

جنگید؛ چنانکه در غزوة طـائف یکـی از چشـمانش     دوشادوش مسلمانان علیه دشمنان می
 مجروح شد و در غزوة یرموك آن را نیز از دست داد.

 .1632/  3طبري  -1
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اي کـه در مسـیر    به حضرت عباس دستور داد تا او را در دره  سرانجام، رسول اکرم
عبور لشکر اسلام قرار دارد، ببرد تا هنگام عبور ارتـش اسـلام از آنجـا، عظمـت، شـکوه،      

 قدرت و توان نظامی آن را مشاهده و درك کند.

 ارتش اسلام به شهر مکه ى ورود پیروزمندانه

هاي مختلف قبایل عرب در  ده بود، دستهارتش اسلام مانند دریایی خروشان متلاطم ش
بـه نظـر    »غفـار «زیر پرچم مخصوص خود به حرکت درآمدند. قبل از همه، پـرچم قبیلـۀ   

در حالی که سراپا مسلّح بودند تکبیر گویان » سلیم«و » هذیم« ،»جهینه«رسید، سپس قبایل 
د. در نهایـت،  زده شـده بـو   ابوسفیان از مشاهده این وضع، سراسیمه و بهت نمودار شدند.

شـد. ابوسـفیان    قبیلۀ انصار با چنان شکوه و جلالی ظاهر گردید که چشم آدمی خیره مـی 
متحیر گشته پرسید: این کدام قبیله است؟ حضرت عباس گفت: قبیله انصار است. ناگهـان  
فرمانده آن قبیله، حضرت سعد بن عباده در حالی که پرچم به دست گرفته بـود از مقابـل   

مَ «ر کرد و فریاد برآورد: ابوسفیان گذ مُ  اليَوْ وْ ، يَ ةِ مَ مَ  المَلْحَ لُّ  اليَوْ ـتَحَ بَـةُ  تُسْ عْ امـروز روز  « )1(»الكَ

 ».جنگ و خونریزي است، امروز کعبه حلال گردیده است
پس از عبور واحدهاي نظامی قبایل مختلف، سرانجام، موکب نبوي که در آن، بخشـی  

 نگی تجهیز گردیده بـود، نمایـان شـد؛   از و برگ جاز سپاه بزرگ و مجهز اسلام با انواع س
 ك آنبیر بن العوام بود. چـون نگـاه ابوسـفیان بـر جمـال مبـار      ز حضرت  پرچمدار آن

 افتاد، فریاد برآورد: اي رسول خدا! آیا شنیدید که سعد بن عباده چه گفت؟ آن حضرت
عبه است. آنگـاه  فرمودند: سعد بن عباده اشتباه کرد. امروز روز عظمت خانه ک حضرت 

پرچم را به فرزند سعد سپرد. وقتی وارد مکه شدند، دستور دادند پـرچم نبـوي در محـل    

 این روایت صحیح بخاري است. -1
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نصب گردد. به خالد دستور دادند با جمعی از سربازان اسـلام از جانـب بـالایی    » حجون«
 .)1(مکه وارد شوند

 اعلام عفو عمومی

 ـ ین بگـذارد و تسـلیم   سپس از جانب بارگاه رسالت اعلام گردید: هرکس اسلحه بر زم
گیرد. هرکس به خانۀ ابوسفیان پناهنده و یا وارد خانۀ خـود شـود    شود، مورد عفو قرار می

گیـرد و هـرکس وارد خانـۀ     طرفی) مورد عفو قرار می و در را از داخل ببندد (به عنوان بی
اي از قـریش بـه قصـد     خدا شود عفو شامل حال او نیز خواهد شد. با وجود ایـن، دسـته  

ومت و جلوگیري از ورود ارتش اسلام قیام کردند و بر سپاه خالد تیرانـدازي نمودنـد،   مقا
و  »جـیش بـن اشـعر   «، »کرز بن جابر فهـري «هاي  م به نامچنانکه سه نفر از سربازان اسلا

 .)2(شهید شدند» سلمه بن المیلا«
 ـ  ها با برجاي حضرت خالد به ناچار بر آنان حمله کرد، آن ا بـه  گذاشتن سیزده جسـد پ

چون درخشش شمشـیرها را مشـاهده کـرده بـود، از خالـد       فرار گذاشتند. پیامبر اکرم 
حضـرت   توضیح خواست؛ ولی وقتی معلوم شد که آغاز حمله از جانـب کفـار بـوده، آن   

 ».تقدیر الهی چنین بوده است«فرمودند: 
ود و یـا  افکنید؟ آیا در محل قدیمی خ مردم از ایشان پرسیدند: در کجا رحل اقامت می

برد. هنگامی که ابوطالب عمـوي   در جایی دیگر؟ از نظر شرعی، مسلمان از کافر ارث نمی
و وارث لـذا ا  عقیل در آن موقع مسلمان نشده بود.حضرت وفات کرده بود، فرزندش،  آن

حضرت فرمودنـد:   ی را به ابوسفیان فروخته بود. بنابراین، آنابوطالب بود و منازل مسکون

 ح بخاري مذکور است، ولی مرسل است.ه در صحیرا ذکر کرده که گرچ ةمولف در اینجا روایت عرو -1

از جانـب   آن حضـرت طبق روایات صحیح و مرفوع بخاري، خالد از جانب پایینی مکه وارد شـد و  
 بالایی آن.

 ها در صحیح بخاري مذکور است. ذکر شهادت این -2
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جـایی کـه کفـار    » خیـف «باقی نگذاشته که در آن اقامت کنیم. لذا در محل اي  عقیل خانه
 .)1(شویم قریش علیه ما و به حمایت از کفر با یکدیگر پیمان بستند مقیم می

شکن، سیصـد و شصـت بـت     در آغوش خانۀ کعبه، پایگاه توحید و یادگار ابراهیم بت
هـاي   ت داشـت، ضـربه  با چـوب مخصوصـی کـه در دس ـ    جاي گرفته بود. پیامبر اکرم 

 کرد: یه را تلاوت میها را بر زمین انداخته، این آ آن زد و ها می محکمی بر پیکر آن
َقُّ  جَاءَ « َاطِلُ  وَزَهَقَ  الحْ

ْ
َقُّ  جَاءَ ، الب َاطِلُ  ُ�بْدِئُ  وَمَا الحْ

ْ
َاطِلَ  إنَِّ  ،يعُِيدُ  وَمَا الب

ْ
ا كَانَ  الب

ً
 .)2(»زَهُوق

قبـل از ایـن کـه وارد     حضـرت   قرار داشت، آن هاي زیادي در داخل خانۀ کعبه بت
. نیز داخل خانـۀ کعبـه   )3(ها را از خانۀ کعبه خارج کنند خانۀ کعبه شود دستور دادند تا آن

پـا در خانـۀ کعبـه     هاي زیادي به تصویر کشیده شده بود، حضرت عمر فـاروق   تمثال
هـا پـاك    به از لـوث بـت  ها را محو و نابود کرد. پس از این که خانۀ کع گذاشت و همۀ آن

حضرت از عثمان بن طحله که کلیددار خانه کعبه بود، کلید را گرفت و دروازه  گردید، آن
را باز کرد و با بلال و طلحه وارد خانۀ کعبه شد و در آنجا نمـاز گـزارد. در یـک روایـت     

 صحیح بخاري مذکور است که ایشان داخل کعبه فقط تکبیرهایی گفتند، نماز نخواندند.

 خطبۀ فتح

بـه عنـوان    حضرت  این اولین مجمع و دربار عام فاتح بزرگ و پیامبر اسلام بود. آن

ت: رسـول  در صحیح بخاري بحث فتح مکه روایتی که از اسامه بن زید وارد شده در آن مـذکور اس ـ  -1
ولی در روایت  در آن از محل خیف ذکري نشده است. ولی این مقوله را در فتح مکه گفتند، اکرم 

مـذکور اسـت.   » خیف«این را گفتند و در این روایت محل  حجة الوداعابوهریره تصریح شده که در 

فتح الباري  ابن حجر چنین توجیه و تطبیق نموده که ممکن است در هردو موقع چنین فرموده باشند.
 .360/  2و  13/  8

 وَزَهَـقَ  الْحَـقُّ  جَـاءَ « انـد:  ابن سعد، فتح مکه. در صحیح بخاري تحت عنوان فتح مکه این الفاظ ذکر شده -2
 .»يعُِيدُ  وَمَا الْبَاطِلُ  يُـبْدِئُ  وَمَا الْبَاطِلُ،

 صحیح بخاري، فتح مکه. -3
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یـراد فرمودنـد کـه ظـاهراً     اي ا جانشین االله و به منظور استقرار وظیفۀ خلافت الهی، خطبه
 ولی، در واقع تمام جهانیان تا قیامت مخاطب آن هستند: مخاطب آن اهل مکه بودند.

» 
َ

َ  لا
َ

  إلِه
َّ

َُّ  إلاِ   وحَْدَهُ، االله
َ

ُ، شَرِ�كَ  لا
َ

حْزَابَ  وَهَزَمَ  َ�بْدَهُ، وَنصََرَ  وَعْدَهُ، صَدَقَ  له
َ ْ
  وحَْدَهُ، الأ

َ
لا

َ
 كُلُّ  أ

رَةٍ 
ُ
ث
ْ
وْ  مَأ

َ
وْ  دَمٍ  أ

َ
تَْ  َ�هُوَ  ،مَالٍ  أ

َ
دََ�َّ  تح

َ
  هَاَ�ْ�ِ  ق

َّ
َيْتِ  سِدَانةََ  إلاِ َاجِّ  وَسِقَايةََ  البْ

ْ
رَ  مَعْشَرَ  ياَ ...الح

ُ
 إنَِّ  �شٍْ ق

 ََّ دْ  االله
َ
هَبَ  ق

ْ
ذ

َ
ْوَةَ  َ�نُْ�مْ  أ َاهِليَِّةِ، �َ

ْ
مَهَا الج باَءِ، وََ�عَظُّ

ْ
 ».ترَُابٍ  مِنْ  وَآدَمُ  آدَمَ  مِنْ  النَّاسُ  باِلآ

جز االله دیگر معبودي نیست، برایش شریک و همتایی وجود ندارد، او آن ذاتی اسـت  «
کـرد و دشـمنان را بـه تنهـایی سـرکوب       که به وعدة خود عمل نمود و بندة خود را امداد

آگاه باشید و بدانید که تمام مفاخر، خونبهاهاي قدیم و ادعاهـاي کهـن در    !نمود. اي مردم
هایم مدفون اند. البته تولیت حرم کعبه و سقایت حجاج از آن مستثنی هسـتند. اي   زیر قدم

هلیـت و مباهـات بـه    قوم قریش! خداوند متعال در پرتو اسلام تمـام افتخـارات دوران جا  
اید و آدم از خـاك آفریـده    شت، همۀ شما از آدم به وجود آمدهها را از میان شما بردا نسب

 ».شده است
 سپس این آیه قرآن مجید را تلاوت کرد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَ  �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ

ُ
ْۚ إنَِّ إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ فُوٓا

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ِ ٱأ ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�  .]١٣[الحجرات:  ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

 .)1(»إن االله ورسوله حرّما بيع الخمر«
ها و قبایـل   ایم و شما را به تیره شما را از یک مرد و یک زن آفریدهاي مردم! همانا ما «

تـرین شـما نـزد     بـه خـوبی بشناسـید. همانـا گرامـی     مختلف تقسیم کردیم تا یکـدیگر را  
 .»پروردگار پرهیزگارترین شماست. همانا خداوند دانا و آگاه است

 ».اند خرید و فروش شراب را حرام نموده همانا خداوند و پیامبرش«
از  پیام اصلی دعوت اسـلام، توحیـد اسـت.   چون اساس و بنیاد تمام عقاید و اعمال و 

 بیان توحید آغاز نمودند.این جهت خطبه را با 

 ابن هشام و صحیح بخاري با اختصار. -1
                                           



 فرازهایی از خطبه رسول اکرم 

 هاي دیرینه محو مفاخر انتقام و کینه -1

رسید، گرفتن انتقام خـون او   اعراب رسم بر این داشتند که چنانچه شخصی به قتل می
آمد،  یعنی اگر قاتل در آن موقع به دست نمی آمد. از وظایف قبیله و خاندان به حساب می

ها سال،  گردید و پس از گذشت ده مخصوص خاندان، نام مقتول و قاتل درج می در دفاتر
مرد، از قبیله و خانوادة او انتقام گرفته  شد. اگر قاتل می نیز از گرفتن انتقام صرف نظر نمی

شد. گرفتن انتقـام   درخواست خونبها نیز پشت در پشت منتقل می ،شد و بدین صورت می
آمـد. همچنـین مـوارد     از بزرگترین افتخارات به حساب مـی  ها خون مقتول، در نزد عرب

آمدنـد   بسیاري از دوران جاهلیت وجود داشت که جزو مفاخر قومی و ملیّ به حساب می
در   آن حضـرت و چون اسلام براي محو و نابودي امور نادرست آمـده بـود. بنـابراین،    

هـایم   ها در زیر قدم : همۀ اینفرمودند نتقام و سایر مفاخر غلط و نادرسترابطه با گرفتن ا
 دارم. ها را اعلام می اساسی آن پایگی و بی محو شده و بی

 طرد افتخار به نسب و اعلام مساوات اسلامی -2
هاي سایر اقوام و ملل وجـود   در آن عصر، امتیاز طبقاتی شدیدي میان اعراب و خاندان

رتبـه و  » شودر«نموده و به  داشت. همچنانکه هندوها جامعۀ خود را به چهار طبقه تقسیم
 مقامی در پایۀ حیوانات داده بودند.

بزرگترین منت و احسان اسلام بر جهانیان این است که اصـول مسـاوات و برابـري را    
برقرار نمود و ملاك برتري و مباهات را در پرتو تقوا و عمـل صـالح اعـلام کـرد. یعنـی      

  آن حضـرت . روي همین اساس، عرب و عجم، غنی و فقیر، سیاه و سفید همه برابرند
 آیۀ قرآن مجید را تلاوت و سپس چنین فرمودند:

 ».شما همگی فرزندان آدم هستید و آدم از خاك آفریده شده است«

 اي از عفو و رأفت اسلامی نمونه



 545 مکه فتح

کشـان قـریش را مشـاهده     پس از خطبه، آن حضرت نگاهی به حضّار افکندند، گـردن 
 کردند که در جمع حضور دارند.

ر آن میان کسانی بودند که در راه محو و نابودي اسلام پیشاپیش همـه قـرار داشـتند.    د
آلـوده    آن حضـرت شان پیوسته با طعن و تشنیع و ناسزاگویی به  افرادي بودند که زبان

 بود.
هایشان علیه آن حضـرت بـه کـار رفتـه      هایی نیز حضور داشتند که شمشیرها و نیزه آن

 بود.
افکندنـد.   دند که در مسـیر راه آن حضـرت خـار جفـا و سـتیز مـی      خار افکنانی نیز بو

خوردند که رفـع عطـش خـویش را فقـط در ریخـتن خـون آن        خونخوارانی به چشم می
 کردند. احساس می حضرت 

با یورش و حمـلات خـویش بـه لـرزه     مهاجمانی وجود داشتند که دیوارهاي مدینه را 
 آورده بودند.در

هـاي   یف و مظلوم را روزگاري بر ریـگ عه مسلمانان ضسنگدلانی نیز حضور داشتند ک
 دادند. هایشان را با آتش داغ می ها و بدن داغ و تفتیدة مکه خوابانده سینه

خراش آنان کافی بود تـا  ی و یادآوري خاطرات خونبار و جگرهای مشاهدة چنین چهره
 ـ       همۀ آن راي ها از دم تیغ گذرانده شوند، امـا شخصـیتی کـه وجـودش سراسـر رحمـت ب

عالمیان است، بار دیگر به سوي آنان نظر افکند و با لهجـۀ هیبتنـاکی از آنـان پرسـید: آیـا      
 دانید سرنوشت شما چه خواهد شد؟ و با شما چگونه رفتار خواهم کرد؟ می

شناس نیز بودند و مـزاج و   ها گرچه ستمگر، قسی القلب و شقی بودند، ولی روحیه آن
 در پاسخ اظهار داشتند: ،از این جهت بودند.رده روحیه آن حضرت را به خوبی درك ک

، أَخٌ « يمٌ رِ ابْنُ  كَ يمٍ  أَخٍ  وَ رِ  ».كَ

 ».شما برادر گرامی و فرزند یک برادر گرامی هستید«
 ناگهان از بارگاه رسالت این اعلامیه صادر شد:
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 ».)مورد عفو قرار گرفتید آزادید (و ر شما نکوهشی نیست، همه شماامروز ب«
هاي تمام مهاجرین را تصاحب کرده بودند و حالا زمان آن فـرا رسـیده    کفار مکه خانه

بود که حقوق و اموال مهاجران به آنان بازگردانده شود، ولی رحمت عالمیان به مهـاجرین  
بـردار شـوند.    نظـر کننـد و دسـت   که صرف از اموال و ملک خویش در م دستور دادند که

وقت نماز فرا رسید، حضرت بلال بر پشت بـام کعبـه رفـت و اذان گفـت. آتـش غیـرت       
 ـ     سرکشانی که تازه رام شده بودند شعله درم را ور شد. عتاب بـن اسـید گفـت: خداونـد پ

. )1(که این صدا به گوشش برسد، او را از این جهـان کـوچ داد  گرامی داشت که قبل از این
  آن حضـرت . )2(ماندن نفعی نـدارد  یکی دیگر از سرداران اظهار داشت: حالا دیگر زنده

آمدنـد و بـر دسـت     شدند می بر کوه صفا در محل مرتفعی نشستند، کسانی که مسلمان می
کردند؛ پس از این که مردان بیعت نمودند، زنان آمدند. روش بیعت  مبارك ایشان بیعت می

شـد و بـر آن    ها بر اسلام و محاسـن اخـلاق بیعـت گرفتـه مـی      ز آنزنان اینگونه بود که ا
ز آب فـرو  اي پـر ا  دست مبارك خود را در کاسـه  کردند. آنگاه رسول اکرم  اعتراف می

بردنـد و   هاي خـود را فـرو مـی    سپس زنان در همان کاسه دست آورد، برد و بیرون می می
 .)3(گرفت بدین صورت بیعت انجام می

و مـادر حضـرت   » عتبه«ند نیز حضور داشت. هند دختر رییس عرب، در میان زنان، ه
امیر معاویه و همسر ابوسفیان بود. حضرت حمزه بر اثر تحریک وي بـه شـهادت رسـیده    

اش را چاك کرده جگرش را بیرون آورده آن را جویده بود. او در حـالی   بود و سپس سینه
د، ولی در این وقـت هـدفش ایـن    پوشیدن که نقاب بر چهره داشت (زنان عموماً نقاب می

 »سلیمان ندوي«، حضرت عتاب بعداً مسلمان شد. ابن هشام -1
 .451/  2تذکرة عتاب بن اسید  بۀاصا -2

 .43/  3طبري  -3
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آن بود که کسی او را نشناسد) هنگام بیعت با نهایت جرأت و جسارت به شـرح ذیـل بـا    
 سخن گفت: حضرت

 : احدي را با خدا شریک مگردان.پیامبر اکرم 
 هند: این اعتراف را شما از مردان نگرفتید، ولی به هرحال، ما آن را قبول داریم.

 ت دوري و اجتناب کنی.: از سرقپیامبر اکرم 
کنم، معلوم نیست کـه ایـن    هند: من از مال شوهرم (ابوسفیان) مبالغ اندکی مصرف می

 جایز است یا خیر؟
 : فرزندان خود را به قتل نرسانی.پیامبر اکرم 

 ».ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنت وهم أعلم«هند: 

ه در جنگ بدر شما آنان را به قتـل  ما فرزندان خود را تربیت و بزرگ کردیم تا این ک«
 ».ها بدانید رساندید حالا شما و آن

ده نفر از سران بزرگ عرب که جزو نخبگان قریش بودند، یکی از آنان صفوان بن امیه 
حضور یافت  بود که به شهر جده فرار کرده بود، عمیر بن وهب به محضر رسول اکرم 

آن مکـه را تـرك کـرده اسـت.     و عرض کرد: ریـیس عـرب مکـه جـلاي وطـن شـده و       
یر به جده رفـت و  به عنوان علامت تأمین، عمامۀ خویش را برایش فرستاد. عم حضرت

. عبداالله بن زبعري )1(اسلام نیاورد، بعداً مسلمان شد» حنین«تا زمان جنگ  او را بازگرداند،
سـرود و بـر قـرآن مجیـد      اشعار مـی   آن حضرتشاعر معروف عرب که در آغاز علیه 

. عکرمـه  )2(ولی بعداً بازگشـت و مسـلمان شـد    کرد به سرزمین نجران فرار کرد؛ مینتقاد ا
برایش امان گرفـت    آن حضرتهل به یمن رفت ولی همسر او أم حکیم از جفرزند ابو

 و به یمن رفت و او را به مکه آورد.

 و اصابه، ذکر صفوان بن امیه. 1645/  2طبري  -1
 ابن هشام. -2
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 )1(شان مباح اعلام شد افرادي که ریختن خون

هل مکه امان داده بود، ولی نسـبت بـه   ابه  مبر اکرم گویند: گرچه پیا نویسان می سیره
بعضی از آنان ماننـد:  ». هرکجا دستگیر شوند به قتل برسند«ده نفر از آنان اعلام کرده بود: 

ولـی   ل بودند و به طور قصاص کشـته شـدند.  قات» مقیس بن صبابه«و » عبداالله بن اخطل«
را آزار رسـانده بودنـد و یـا در     آن حضـرت بعضی دیگر کسانی بودند که در مکه مکرمه 

آن مذمّت ایشان اشعاري سروده بودند. یکی از آنـان زنـی بـود کـه بـه جـرم اهانـت بـه         
کشته شد؛ اما از نظر محدثین این مطلب صحیح نیست، زیرا این جـرم شـامل    حضرت

آزار و اذیـت    آن حضـرت حال تمام اهل مکه بود و کفار قریش جز چند نفر همه بـه  

اسامی پانزده نفر را از منابع مختلف گرد آورده است که از نظـر خـود محـدثین غیـر      حافظ مغلطایی -1
رده اند. ابـن اسـحاق نـام هشـت نفـر را آو      نگاران نام ده نفر را ذکر کرده اند. عموم سیرهقابل اعتماد 

قطنی اسامی شش نفر ذکر گردیده. بخاري فقط جریان ابـن اخطـل را   است. در روایت ابوداود و دار
شود که هرقدر دایره تحقیق و بررسی وسعت پیدا کند تعداد  ذکر کرده است. از این روایت معلوم می

ها صادر شده بـود،   یابد. طبق روایات، ده نفري که حکم اعدام براي آن فراد به همان اندازه تقلیل میا
اند. با وجود این، هفت نفر صادقانه اسلام آوردند و مورد عفو قرار گرفتند. فقط  مجرمان بزرگی بوده

و » رث بـن نقیـر  حـوی «، »مقـیس بـن صـبابه   «، »عبداالله بن اخطل«سه مرد و یک زن به قتل رسیدند. 
کـه اسـلام   قاتل بودند. ابن اخطل پـس از این  کنیزك ابن اخطل. ابن اخطل و ابن صبابه هردو» قریبه«

آورده بود، یک نوکر مسلمان خود را به قتل رسانده و مرتد شده بود. مقیس بن صـبابه بـرادر او بـه    
ي او را پرداخـت کـرده   بهـا خون دست یکی از انصار به طور اشتباهی کشته شده بود. رسول اکرم 

  آن حضـرت بود. مقیس که منافق بود آن انصاري را به قتل رساند و حویرث نسبت بـه دو دختـر   
حضـرت   بالاي شترها خواسـته بـود بینـدازد،    ها را از هنگامی که هجرت کرده بودند اهانت کرده آن

اشـعار   آن حضـرت ذمت علی او را به قتل رساند. قریبه یکی از نوازندگان مکه بود که در هجـوو م ـ 
 سرود. می

 (زرقانی و ابن هشام، ذکر فتح مکه)
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و کسـانی   .»أنتم الطلقاء«ها این نوید داده شد: که  دند. با وجود این، نسبت به آنرسانده بو
 ها تقریباً سبک بود. که به قتل رسیدند مجرمانی بودند که جرم آن

آن همچنین این روایت حضرت عایشـه صـدیقه در صـحاح سـته موجـود اسـت کـه        
آن ز زنـان یهـود،   در خیبـر، یکـی ا   ش از هیچکس انتقام نگرفتنـد. براي خود  حضرت
خواسـتند تـا او را بـه قتـل     اجـازه   آن حضـرت را مسموم کرد. مسـلمانان از    حضرت
. وقتی یک زن یهودي در خیبر با وجود آن جنایت بزرگ، اما ایشان اجازه ندادند برسانند،

شـان هـم در ایـن حـد نبـود،       گیرد، مجرمان مکه که جرم نجات یافته و مورد عفو قرار می
گیرند؟! قطع نظر از لحاظ درایت، به لحاظ  م الهی مورد عفو نبوي قرار نمیچگونه در حر

روایت نیز این واقعه غیر معتبر است. در صحیح بخـاري فقـط قتـل ابـن اخطـل مـذکور       
» مقـیس «شـدن   . و این هم مسلّم است که او به عنوان قصاص به قتل رسید. کشته)1(است

ها به جرم این کـه زمـانی    شود آن که گفته میهم به طور قصاص بود. نسبت به بقیه افراد 
فقط بـه ابـن اسـحاق     این روایات و آزار رسانده بودند، کشته شدند. را اذیت آن حضرت

اند و روایـات منقطـع اعتبـاري ندارنـد.      شوند، یعنی از نظر اصول حدیث منقطع منتهی می
 رتبه و مقام خود ابن اسحاق نیز در مقدمه کتاب بیان گردید.

که در سـنن ابـوداود ذکـر شـده اسـت:       )2(ترین روایات در این باره روایتی استمعتبر
شـود   در روز فتح مکه نسبت به چهار نفر فرمودند: به آنـان امـان داده نمـی    پیامبر اکرم 

دارد: سـند   هرکجا یافته شدند، کشته شوند. ولی ابوداود پس از نقل این حدیث مرقوم مـی 
 .)3(ایم میسر نشده استصحیح این روایت تا به حال بر

 بخاري، فتح مکه. -1

 ابوداود، باب قتل الاسیر. -2

ابوداود در باب قتل الاسیر سه روایت به همین معنا ذکر کرده است. اولین روایت آن روایتی است که  -3
ط بن نصر اسـدي  بن المفصل، اسباآن را ذکر نموده است. این روایت از احمد  ثمؤلف در آخر بح

و سعد بن ابی وقاص نقل شده. در آن قتل چهار مرد و دو زن مذکور است که  کبیر، مصعب بن سعد
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پس از آن، روایت ابن اخطل را نقل کرده است. روایتی که در آغاز ذکر شـد، یکـی از   
است که آن را ازدي، منکر الحدیث گفته اسـت و یکـی از   » احمد بن المفضل«راویان آن 
گوید: قـوي نیسـت. گرچـه     باشد که نسبت به او نسایی می می» اسباط بن نصر«راویان آن 

یر معتبربودن یک روایت این مقدار جرح و نقد کافی نیست، ولی به لحاظ اهمیـت  براي غ
 بودن روایت همین مقدار هم کافی است. واقعه براي غیر معتبربودن آن و مشکوك

بـه محضـر ایشـان     آن حضـرت ها ابن ابی سرح است. او را حضرت عثمان بدون اجـازة   یکی از آن
حمد بن المفضل، اسباط بـن نصـر   آورده و پس از لحظاتی او را امان داد و او اسلام آورد. در مورد ا

اند مخصوصاً نسبت به اسباط بن نصر بسیار جرح و نقـد   اسدي کبیر، علماي رجال نقد و جرح کرده
اند. این روایت را با همین وضع، نسائی در باب قتل المرتدین و حـاکم در المسـتدرك، کتـاب     نموده

این امر هم اشاره نموده است. روایت دوم  اند و حاکم به اند. این هرسه راوي شیعه المغازي نقل کرده
ابوداود از عمرو ابن عثمان بن عبدالرحمن بن سعید مخزومی است که او از جـد خـود و او از پـدر    

هـا امـان داده    نسبت به چهار مرد و دو زن فرمودند: به آن خود روایت کرده است که رسول اکرم 
 ودند، یکی مسلمان شد و دیگري به قتل رسید.ها نوازنده ب نخواهد شد. آن دو زن که هردوي آن

دارد: سند آن را از شیخ خودم، ابوالعلاء بـه خـوبی نفهمیـدم.     نسبت به این روایت، ابوداود اظهار می
همین روایت با همین سند در اواخر کتاب الحج دارقطنی آمـده اسـت در آن در پایـان سـند چنـین      

از جد خود این روایت را شنیده اسـت و ابـوداود در    مذکور است: عمرو بن عثمان از پدر خود و او
 همین قسمت سند شک دارد.

خاري نیز ثابت است، ذکـر شـده اسـت.    در روایت سوم ابوداود فقط کشتن ابن اخطل که از روایت ب
بیهقی از حکم بن عبدالملک، قتاده و حضرت انس بن مالک روایتی نقل کرده که در آن حکم اعـدام  

عبداالله بن سـعد بـن    ذکور است. مردان عبارتند از: ابن اخطل، مقیس بن صبابه وسه مرد و یک زن م
م زن ام ساره است. یکی از انصار به کشتن عبداالله بن سعد نذر کرده بود، ولـی در اثـر   ابی سرح و نا

اي بود که در آن  رسان نامه امان حضرت عثمان از قتل نجات یافت و ام ساره همان زنی است که نامه
حمله مسلمانان به شهر مکه به کفـار قـریش اطـلاع داده شـده بـود. در ایـن روایـت حکـم بـن          از 

عبدالملک غیر معتبر است و در مورد این روایت او عقیلی نوشته است که هـیچ تاییـدي بـراي ایـن     
 »سید سلیمان ندوي« -روایتش وجود ندارد. (تهذیب التهذیب ابن حجر) 
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اول اسلام بودند بـا  ز سران قریش که از مخالفان پیشقرشکی در این نیست که بعضی ا
فرار کردند و طبق نظر ابن اسحاق علـت   به مکه از آنجا  آن حضرتشنیدن خبر ورود 

 ها این بود که فرمان قتل آنان صادر شده بود. فرار آن
ابن اسحاق در میان فراریانی که حکـم اعـدام آنـان صـادر شـده بـود، عکرمـه فرزنـد         
ابوجهل را نیز ذکر کرده است. ولی در موطاء امام مالک کـه نسـبت بـه آن، امـام شـافعی      

تر از موطاء امام مالک نیسـت،   مان علاوه بر قرآن هیچ کتابی صحیحفرموده اند: در زیر آس
 این واقعه به شرح ذیل منقول است:

ام حکیم دختر حارث بن حکیم و همسر عکرمه بن ابوجهل بود؛ او در روز فتح مکه «
مسلمان شد، ولی همسرش عکرمه از آنجا فرار کرد و به یمـن رفـت. ام حکـیم بـه یمـن      

 لام دعوت داد و او اسلام آورد و به مکه بازگشت. وقتی رسول اکرمرفت و او را به اس
او را مشاهده نمود، از فرط خوشحالی بلند شد و با چنان شتابی به سویش شتافت که بـر  

 (موطاء، کتاب النکاح)». بدن مبارك رداء نبود، آنگاه با وي بیعت کرد
شـد، مجبـور بـه     ده مـی هـا امـان دا   این مطلب هم قابل توجه است کسـانی کـه بـه آن   

که در جنگ حنین که  اند کردهنگاران تصریح  شدند. تمام مورخین و سیره آوردن نمی اسلام
بعد از فتح مکه پیش آمد، در سپاه اسلام تعداد زیادي از کفار مکه شرکت داشـتند کـه تـا    
 آن موقع به اسلام نگرویده بودند و علتّ شکست مسلمانان همین بود کـه در حملـه اول،  

هاي قدرت و توان کفاري که در سپاه اسلام تعداد زیادي از کفار مکه شرکت داشـتند   پایه
که تا آن موقع به اسلام نگرویده بودند و علت شکست مسلمانان همین بود که در حملـه  

هاي قدرت و توان کفاري که در سپاه اسلام بودند، متزلزل گردیـد و بعـد از بـه     اول، پایه
 هاي مسلمانان نیز متزلزل شد. اب و سراسیمگی، قدموجودآمدن جو اضطر

 خزاین حرم
ه بود، محفـوظ نگـه داشـته    هدایا و نذورات حرم که از مدت مدیدي در حرم گرد آمد

هـاي حضـرت    ها و تصویرها از میان بـرده شـدند. در آن میـان، مجسـمه     مهسجشد ولی م
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نیـز وجـود    سـی  والسـلام و تصـویر حضـرت عی    ةابراهیم و اسماعیل علیهما الصـلو 

 که بیانگر این بود که زمانی آیین مسیحیت در آنجا غالب بوده است. )1(داشت
هـا،   تصویرهاي رنگی که بر دیوار خانه کعبـه نقـش بسـته بودنـد، بـا وجـود محـو آن       

آثارشان کاملاً محو نشد و تا زمانی که حضرت عبداالله بن زبیر خانه کعبه را تعمیـر کـرد،   
 پـانزده روز بـود،   در مکـه مکرمـه بـه مـدت      آن حضرت. اقامت )2(آن آثار باقی بودند

هنگامی که از آنجا کوچ نمودند، معاذ بن جبل را به عنوان معلّم در مکه منصوب کردند تا 
 به مردم احکام و مسایل اسلام را تعلیم دهد.

 ها و پاکسازي خانه کعبه شکستن بت

االله بود. در کعبه صدها بت از  ةكلمهدف اصلی فتح مکه، نشر دعوت توحید و اعلاي 

گفتند، نیز وجود داشـت. ایـن بـت بـه شـکل       خداي خدایان می که به آن» هبل«جمله  آن
کعبه آورده بـود،   انسان و از یاقوت احمر ساخته شده بود. نخستین کسی که آن را به خانه

 نوه مضر و نتیجه عدنان بود.» بن مدركة ةخزيم«

نوشته شـده بـود،   » نعم«و » لا«ها  عه وجود داشت که بر آندر مقابل هبل، هفت تیر قر
خواست عملی انجام دهد، نزد آن رفتـه و بـا آن تیرهـا قرعـه      زمانی که یکی از قریش می

 .)3(کرد انداخت، هرچه پاسخ قرعه بود، بر آن عمل می می
. این در جنگ احد ابوسفیان با ذکر و اعلام نام همین بت اظهار افتخار و فتح کرده بود

وارد خانۀ کعبه شد، همراه با  بت داخل خانه کعبه قرار داشت. هنگامی که رسول اکرم 
هاي متعـددي وجـود    ها آن را نیز نابود کرد و از میان برد. در اطراف مکه نیز بت سایر بت

و » منـات «، »لات«هـا   شد. بزرگتـرین آن  ها بجا آورده می داشت که مراسم خاصی براي آن

 فتح الباري، فتح مکه. -1

 ».اند در اخبار مکه ارزقی این وقایع به طور مفصل ذکر شده«الباري، ذکر فتح مکه  فتح -2

 معجم البلدان، ذکر هبل به نقل از هشام بن محمد کلبی. -3
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ند. عزيّ معبود قریش و لات معبود اهل طائف بود. عزيّ به فاصله یـک منـزل   بود» عزيّ«
 نصب شده بود و بنوشیبان متولیّ آن بودند.» نخله«از مکه در محل 

و در فصـل تابسـتان نـزد    » لات«ها عقیده داشتند که خدا در فصل زمسـتان نـزد    عرب
نیـز  » عـزي «آوردند، براي  می برد. تمام مراسمی را که براي خانۀ کعبه بجا بسر می» عزيّ«

 .)1(کردند آوردند. در اطراف آن، طواف و نزد آن قربانی می بجا می
به فاصـلۀ هفـت مایـل از مدینـه منـوره قـرار       » قدید«نزدیک » مشلّل«در محل » منات«

داشت. منات یک سنگ ناتراشیده بود. ازد، غسان، اوس و خزرج بـراي آن، مراسـم حـج    
مانده از عمرو بن لحـی بـود. اوس و    هاي به جاي بلندترین بت از بتآوردند. این  بجا می

آوردند، رسم خروج از احرام به وسـیلۀ تراشـیدن سـر را     خزرج وقتی مراسم حج بجا می
 .)2(آوردند نزد آن بجا می

قرار داشت. این بت » رهاط«در محل » ینبع«بود که در اطراف » سواع«بت قبیلۀ هذیل 
پرستی بودند که تمـام   هاي بت ها همان طلسم آن بنولحیان بودند. ایناز سنگ بود و متولی 

عرب گرفتار بلاي آن گردیده بود و در این روزها جبین این خدایان مصـنوعی بـه خـاك    
 مذلّت کشیده و با خاك یکسان شدند.

**** 

 .400/  2زرقانی  -1
 معجم البلدان، ذکر منات. -2
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 أوطاس و طایفغزوة حنین، 

 
 

 (شوال سال هشتم هجری)



 غزوة حنین، اوطاس و طایف

(بـه فاصـله   » ذوالمجاز«وادي است، میان مکه و طائف و نزدیک بازار  نام یک» حنین«
یکـی از قبایـل    »هـوازن « .)2(اسـت » اوطـاس «نام دیگر آن  .)1(سه مایل از عرفه) قرار دارد

چـه دایـرة فتوحـات اسـلامی روز بـه روز      هاي بسیاري بود؛ گر بزرگ عرب و داراي تیره
ها منتظر این بودند که ببینند سرنوشت مکه، قبلـۀ آنـان چـه     یافت، ولی عرب گسترش می

کردند چنانچه محمد بر قریش غلبه حاصل کنـد و مکـه را فـتح     ها فکر می خواهد شد. آن
با طیب خاطر ید، تمام قبایل نماید، پیامبر راستگو و برحق است. هنگامی که مکه فتح گرد

در ایـن قضـیه عکـس    » ثقیـف «و » هـوازن «. ولی )3(شدند گروه به اسلام مشرف می گروه
هاي جنگی آشـنایی   ها قبایل جنگجو بودند و با فنون و تاکتیک العمل منفی نشان دادند. آن

کرد، حسادت و کینۀ آنـان افـزون    کامل داشتند. هرچند که اسلام روز به روز پیشرفت می
رفتن سیادت و موقیعت خود بودند. بنابراین، بعد از فتح مکـه،   یرا شاهد از بینز ،)4(شد می

بینـی کردنـد کـه بـه زودي مـورد حملـه و تهـاجم         چنین پـیش » ثقیف«و » هوازن«سران 
با یکدیگر به شور و تبادل نظـر پرداختنـد و    ،مسلمانان قرار خواهند گرفت. از این جهت

که تا آن موقع هنوز در مکه بودند حمله کنند. طبـق   سرانجام، تصمیم گرفتند به مسلمانان
ها در این حمله  این پیمان و تصمیم، با شور و ابهت تمام، به سوي مکه حرکت کردند؛ آن

به قدري جدي بودند که زنان و فرزندان خود را نیز با خود آوردند تا به منظـور حفاظـت   
نشـینی در سـر نداشـته     ار و عقـب از آنان با رشادت و مردانگی بیشتر بجنگند و هوس فر

 ابن سعد مرقوم داشته که حنین به فاصلۀ سه روز سفر از مکه قرار دارد. -1

قاضی عیاض است، ولی ابن حجر مرقوم داشته که طبق تصریح ابن اسحاق این نام دیگـري   این نظر -2
 هاي هوازن است. فتح الباري و زرقانی، ذکر غزوة هوازن و اوطاس. غیر از حنین و از سرزمین

 .بمکۀصحیح بخاري، ذکر فتح مکه بعد از باب مقام النبی  -3

هاي صحرا بـراي   م حکومت اسلامی، قبایل بدوي که ریگنویسد: از توسعه و استحکا مارگولیوث می -4
 نهایت بیمناك بودند. آنان بسیار عزیز بود، بی
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شرکت کردند، ولی دو » هوازن«و » ثقیف«هاي قبایل  باشند. گرچه در این معرکه تمام تیره
از شرکت خودداري نمودند. مالک بن عوف کـه از سـران بـزرگ    » کلاب«و » کعب«تیرة 

 .)1(هوازن بود به عنوان فرمانده سپاه تعیین شد

بود، به عنـوان مشـاور   » جشُم«عرب و رییس قبیله که شاعر معروف  »دريد بن الصمة«

در شعر و شجاعت و فنون جنگی مهارت تام داشت، به طوري که » درید«انتخاب گردید. 
کارنامۀ وي در تاریخ عرب بسیار روشن و درخشان است. ولی سنّش بیش از یکصد سال 

ان اعراب برخوردار میو بسیار پیر و فرتوت شده بود. اما چون هنوز از موقعیت خوبی در 
بـه وي پیشـنهاد   » مالک بن عـوف «د، خود وي و تدبیر مورد اعتماد همگان بو به لحاظ رأ

کرد تا در جنگ شرکت کند. چنانکه او را به میدان جنگ آوردنـد. او پرسـید: ایـن کـدام     
است. وي گفـت: آري، ایـن محـل بـراي     » اوطاس«محل است؟ در پاسخ گفته شد: محل 

است، زمین آن نه خیلی سفت است و نه خیلـی نـرم کـه پاهـا در آن      جنگ بسیار مناسب
 روند. فرو

سپس پرسید: این صداي گریه کودکان از کجا است؟ در پاسخ گفتـه شـد: کودکـان و    
نشـینی نکنـد، وي کـه فـردي      و عقـب تا احدي فرار  اند شدهزنان نیز به میدان نبرد آورده 

هـا را   ها متزلزل شـوند، هـیچ چیـزي آن    قدم آزموده بود گفت: هنگامی که تجربه و جنگبا
دارد. در میدان جنگ فقط شمشیر ثمربخش و نافع است و چنانچه  ثابت و استوار نگه نمی

شکست و هزیمت نصیب ما گردد، اسارت زنان موجب ذلتّ و خواري بیشتري بـراي مـا   
پاسـخ  هـم شـرکت دارنـد؟ در    » کـلاب «و » کعب«هاي  خواهد بود. سپس پرسید: آیا تیره

گفته شد: خیر! آنگاه با تأسف اظهار داشت: اگـر امـروز روز شـرف و عـزت بـود هرگـز       
هـا از میـدان جنـگ     پیشنهاد کرد کـه سـپاه آن  » درید«بودند.  غایب نمی» کعب«و » کلاب«

 آیند و از همانجا اعلان جنگ شـود؛  تري گرد نشینی کرده در محل محفوظ و مناسب عقب

وي پس از غزوة طایف مسلمان شد و در دوران خلافت حضـرت عمـر در جنـگ قادسـیه شـرکت       -1
 داشت.
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اي بود و در بحبوبۀ غرور جـوانی قـرار داشـت،     سی ساله که جوان» مالک بن عوف«ولی 
ات نظامی خـود را  توت شده عقل و معلومپسندید و اظهار داشت: تو پیر و فراین نظر را ن
 .)1(از این جهت، نظر تو قابل قبول نیست اي. ه از دست داد

 اجرا آگـاه شـدند، بـراي تحقیـق کامـل     ه از ایـن م ـ کرمدر مکه م وقتی رسول اکرم 
آمد و تا چند روز در میان سپاه کفر بود » حنین«را فرستادند؛ او به » بداالله بن ابی جدردع«

و پس از این که از تمام حالات و اسرار و موقعیت نظامی آنان آگاهی کامل پیدا کـرد، بـه   
آن حضور یافت و گزارش کاملی از مأموریـت خـویش ارائـه داد،     محضر رسول اکرم 

ة مقابله شدند. براي تهیه تجهیزات و آذوقۀ ارتش اسلام، نیاز بـه  به ناچار آماد  حضرت
گرفتن وام پیش آمد. از عبداالله بن ربیعه که شخص بسیار ثروتمندي بود مبلغ سـی هـزار   

. تعداد یکصد زره از صفوان بن امیه که از سران بزرگ مکه بـود و در  )2(درهم وام گرفتند
 .)3(موقع مسلمان نشده بود، عاریت گرفتندنوازي شهرت خاصی داشت و تا آن  میهمان

مـیلادي، ارتـش اسـلام کـه تعـداد آن       630در ماه شوال سال هشتم هجري، مطابق با 
اي به سوي حنین حرکت کرد.  دوازده هزار نفر بود، با تجهیزات و سر و سامان فوق العاده

بودنـد، از  بعضی از اصحاب که از عظمت و نیروي ارتش اسلام تحت تأثیر قـرار گرفتـه   
ولی این » کند؟ امروز چه کسی بر ما غلبه می«زبان آنان بدون اختیار این جمله خارج شد: 

 فرماید: جمله مورد پسند بارگاه الهی واقع نشد. چنانکه می

 مذکور اند. 1657تا  1655/  3تمام تفصیلات در طبري  -1

ر اصابه از امام بخاري نیز این روایت نقل شد، ولی در آنجـا مبلـغ ده   د 36/  4مسند احمد بن حنبل  -2
 هزار درهم مذکور است.

آن  خواهید یا با رضـایت؟  با اجبار می در مؤطا آمده است: وقتی از وي اسلحه خواسته شد، او گفت: -3
 نیز شبیه این روایت مذکور است. نۀفرمودند: با رضایت. در ابوداود، باب الضما حضرت
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تُُ�مۡ فَلمَۡ ُ�غۡنِ عَنُ�مۡ شَۡ� ﴿ عۡجَبَتُۡ�مۡ كَۡ�َ
َ
 ٱا وَضَاقَتۡ عَليَُۡ�مُ  ٔٗ وََ�وۡمَ حُنَۡ�ٍ إذِۡ أ

َ
 �ضُ ۡ�

دۡبرِِ�نَ  ۡتُم مُّ نزَلَ  ُ�مَّ  ٢٥بمَِا رحَُبَتۡ ُ�مَّ وَ�َّ
َ
ُ ٱأ ٰ رسَُوِ�ِ  ۥسَكِينتََهُ  �َّ نزَلَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱوََ�َ  ۦَ�َ

َ
وَأ

بَ  ِينَ ٱجُنُودٗا لَّمۡ ترََوۡهَا وعََذَّ ْۚ وََ�لٰكَِ جَزَاءُٓ  �َّ  .]٢٦-٢٥[التوبة:  ﴾٢٦ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�فَرُوا
شـما را در شـگفت قـرار داد،     یاد آورید، هنگامی که کثرت تعـداد  حنین را بهو روز «

ا وجود وسعت خویش بـر شـما تنـگ آمـد؛     ولی آن کثرت به شما نفعی نرساند و زمین ب
آنگاه خداونـد تسـلی خـویش را بـر پیـامبر و مؤمنـان نـازل فرمـود و          سپس فرار کردید،

ید و کافران را عذاب داد و این است کیفـر  سپاهیانی فرستاد که شما آنان را مشاهده نکرد
 .»کافران

هـا و   جنگ میان ارتش اسلام و سپاه کفر آغاز شد، مسـلمانان تـاب تحمـل تیرانـدازي    
پیرامـون خـود نظـر     حملات دشمن را نیاوردند و پا به فـرار گذاشـتند. رسـول اکـرم     

 گوید: . ابوقتاده می)1(افکندند، دیدند احدي از یاران خاص هم وجود ندارد

مـذکور اسـت. تطبیـق میـان دو      آن حضرتبودن چند صحابه پیرامون  برجا ولی در دیگر روایات پا -1
اند و راوي مشاهدات خود را ذکـر   هاي مختلفی روي داده روایت چنین است که هردو امر در صحنه

کرده است. تفصیل این مطلب بعداً ذکر خواهد. (وعدة مصنف در بارة تفصیل عملی نشده اسـت، از  
 )اند: چنانکه در این مورد چند امر قابل توضیح ،ین جهت نیاز به تفصیل هستا

نویسان  و سایر سیره» ابن اسحاق«) مؤلف در وهلۀ اول شکست مسلمانان را پذیرفته است، این نظر 1
است، ولی براساس حدیث صحیح در همان وهلۀ اول فتح و پیروزي از آن مسلمانان شد. مسـلمانان  

غنایم جنگی شدند، در همین موقع دشمن فرصـت را غنیمـت دانسـته شـروع بـه       مشغول گردآوري
هاي مسلمانان انتشار و پراکنـدگی بـه وجـود آمـد. در صـحیح       تیراندازي کرد که بر اثر آن، در صف

ـلىَ ا«چنین روایت شـده:  » براء«بخاري از طریق  أَكسـينا عَ وا، فَ ـفُ شَ مِ انْكَ ـيْهِ لَ ا عَ نَـ َلْ ـا لمََّـا حمَ إِنَّ نَا وَ بَلْ ـتَقْ ، فَاسْ ائِمِ نَـ غَ لْ

امِ  هَ  (بخاري غزوة حنین). .»بِالسِّ
نشینی کردند و چون ما مشغول غنایم جنگی شـدیم   وقتی ما حمله کردیم آنان شکست خورده عقب«

 ».ها شروع به تیراندازي بر ما کردند آن
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شـان جـاي    لـب ) یکی از اسباب شکست ظاهري این بود که بعضی از افرادي که هنوز ایمـان در ق 2
ها در جنگ فقط این بود که  هدف از شرکت آن .رتش اسلام همراه شده بودندنگرفته بود، از مکه با ا

که در آن » ام سلیم«چنانکه در صحیح مسلم مذکور است: مسلمانان را در بحبوبۀ جنگ فریب دهند. 

نَ الطُّ «گفت:  جنگ شرکت داشت، به رسول اکرم  نَا مِ دَ نْ بَعْ تُلْ مَ كَ اقْ ـوا بِـ مُ َزَ اءِ انهْ مسـلم، غـزوة ( »لَقَ

جال  ها باعث شکست شما شدند. ) این طلقاء را بکشید، زیرا آنالنساء مع الرّ

نْ «نویسد:  امام نووي در شرح این می ضٌ مِ رَ بِهِ مَ لْ نْ فيِ قَ مْ مَ يْهِ لَ هُ عَ تَحَ إِنَّماَ فَ مْ وَ هِ ِيعِ نْ جمَ ارُ مِ رَ فِ لِ الْ ْصُ ْ يحَ لمَ

ةِ أَ  لِمَ سْ نْ مُ أَةً لاِ مْ فَجْ تُهُ يمَ زِ انَتْ هَ إِنَّماَ كَ وا وَ لَمُ ونُوا أَسْ ْ يَكُ ينَ لمَ ذِ ا الَّ كِيهَ ِ مُشرْ ةِ وَ فَ لَّ ةَ المُْؤَ كَّ لِ مَ مْ هْ يْهِ لَ ِمْ عَ بَابهِ صِ

رَّ  تَقِ ْ يَسْ َّنْ لمَ مْ ممِ هُ عَ ةَ مَ كَّ لِ مَ طِ أَهْ تِلاَ خْ لاِ امِ وَ هَ مْ بِالسِّ هِ قِ شْ رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ فْعَ بَّصُ  دَ َ َّنْ يَترَ ممِ بِهِ وَ لْ نُ فيِ قَ يماَ ِ الإْ

ةِ  نِيمَ وا لِلْغَ جُ رَ بْيَانُ خَ صِ اءٌ وَ مْ نِسَ فِيهِ ائِرَ وَ وَ ينَ الدَّ لِمِ  ».بِالمُْسْ

القلـوب مکـه بودنـد و آن     لفـۀ ها فرار نکرده بودند، بلکه منافقانی که در میان مـؤ  یعنی همۀ مسلمان«

رکت داشتند و هنوز مسلمان نشده بودند، پا به فرار گذاشـتند و  دسته از مشرکان مکه که در جنگ ش
این شکست ناگهانی از این جهت متوجه مسـلمانان شـد کـه دشـمن بـه طـور ناگهـانی شـروع بـه          

هاي آنان رسـوخ   که ایمان در دل تیراندازي کرد و در میان ارتش اسلام کسانی هم از اهل مکه بودند
 ها بودند.  مسلمان کرده بود و منتظر ورود مصایب برن

و از آن بـه خـوبی    اي بر این موضـوع اسـت   جملاتی نقل کرده که شاهد زنده» طلقاء«طبري از زبان 
 .660/  3یعنی اهل مکه در این جنگ با مسلمانان همدل نبودند. طبري  دارد؛ پرده برمی

اءَ انْجَ «گوید:  ابن جریر طبري که از مفسران متقدمین است می ـنْ أَنَّ الطُّلَقَ ا عَ لَـوْ جَ ، وَ ئِذٍ بِالنَّاسِ مَ وْ لُوا يَ فَ

لَّمَ ـنَبِيِّ اللَّ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ  ».62/  10ابن جریر طبري « »هِ صَ

يقال: إن الطلقاء من أهل مكة فروا «گوید:  ابوحیان اندلسی یکی دیگر از مفسران قرون وسطا می

مکه فرار کرده بودند » طلقاء«شود که  (گفته می 24 / 5بحر المحیط  »وقصدوا إلقاء الهزيمة في المسلمين

در تفسیر » روح المعانی«در » آلوسی«ها مغلوب شوند). علامه  ها این بود که مسلمان و هدف آن

منهم وكان ذلك سببا لوقوع الخلل وهزيمة  وكان أول من انهزم الطلقاء مكراً «نویسد:  سورة توبه می

نشینی  هایی که در دل داشتند، پا به فرار گذاشته و عقب ا دسیسهب» طلقاء«(نخست  66/  10 .»غيرهم

 هاي مسلمانان به وجود آمد). کردند که بر اثر آن انتشار و سراسیمگی در میان صف
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اسـتوار و    آن حضـرت نشینی کرده بودند، گروهی از آنان در کنار  ) در زمانی که مسلمانان عقب3
چنین » انس«نشأ اشتباه مؤلف، این روایت بخاري شده است که از پابرجا مانده بودند. در این رابطۀ م

هُ «منقول است:  ـدَ حْ يَ وَ تَّى بَقِ نْهُ حَ وا عَ بَرُ أَدْ تنهـا   آن حضـرت نشینی کردند به طوري کـه   (مردم عقب »فَ

 مانده بودند).
 مؤلف همین روایت را مد نظر قرار داده و به شرح فوق اظهار نظر کرده است. ولی بدیهی است

چنانکه در همین  ند، کسی دیگر نبود.بود مطلب روایت این است در آن محلی که پیامبر اکرم 
انصار را ندا کردند، آنان در پاسخ چنین گفتند:  گوید: هنگامی که رسول اکرم  می» انس«روایت، 

كَ « عَ نُ مَ ْ نَحْ ولَ االلهَِّ أَبْشرِ سُ ا رَ بَّيْكَ يَ شادمان باشید، ما در کنار شما  (ما حاضریم اي رسول خدا! شما »لَ

قبل از این روایت مذکور است که در آن از انصار چنین نقل » انس«هستیم). در همین باب روایتی از 

يْكَ «شده:  دَ َ يَ نُ بَينْ يْكَ نَحْ دَ عْ سَ ولَ االلهَِّ وَ سُ ا رَ بَّيْكَ يَ در این باره چنین اظهار نظر » حافظ ابن حجر« »لَ

ْمَ «فرموده است:  يجَ ةٌ بِأَنَّ المُْ وَ َاعَ هُ جمَ عَ يَ مَ لىَ أَنَّهُ بَقِ ةِ عَ الَّ بَارِ الدَّ َخْ َ الأْ بَينْ هُ وَ دَ حْ يَ وَ تَّى بَقِ لِهِ حَ وْ َ قَ يَ عُ بَينْ ادَ بَقِ رَ

هُ  اءَ رَ انُوا وَ هُ كَ عَ بَتُوا مَ ينَ ثَ ذِ الَّ وِّ وَ دُ عَ لىَ الْ ا عَ مً دِّ تَقَ هُ مُ دَ حْ  .24/  8فتح الباري  »وَ

گروهـی از   آن حضرتکه با اند  تنها ماندند و این وقایع که بیانگر این آن حضرتول که (میان این ق
در جلو دشمن از همه مقـدم و آنـانی    آن حضرتشود که  صحابه همراه بودند، چنین تطبیق داده می

 که با ایشان همراه بودند، پشت سر ایشان قرار داشتند).
 در آن موقع نزد رسول اکرم» ابوسفیان بن حارث«که  روایت است» براء«ثانیاً در صحیح بخاري از 

 حضور داشتند و لجام مرکب ایشان به دست وي بود (صحیح بخاري، غزوة حنین).
 آن حضرتگوید: من و ابوسفیان بن حارث از  عباس نقل شده که می«در صحیح مسلم از حضرت 

َا«جدا نشدیم.  يَانَ بْنُ الحْ فْ أَبُو سُ تُ أَنَا وَ مْ لَزِ بْدِ الْ فَ ثِ بْنِ عَ هُ ـرِ قْ ارِ فَ لَمْ نُ لَّمَ فَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ طَّلِبِ رَ  »مُ

 علاوه بر این روایات صحیحین، روایات ذیل نیز مورد توجه قرار گیرند: .(مسلم غزوة حنین)
فـر بـاقی مانـده    چهـار ن  آن حضرتنقل کرده که با » حکم بن عتیبه«روایت مرسلی از » ) ابن ابی شیبه1

 )23/  8بودند. (فتح الباري 
یکصد نفر باقی نمانده بودند.  روایت کرده است که در آن روز با رسول اکرم » ابن عمر«) ترمذي از 2

 (ترمذي، ابواب الجهاد، باب ما جاء فی الثبات عند القتال)
که در آن روز با رسـول   و مستدرك حاکم از عبداالله بن مسعود روایت است 453/  1) در مسند احمد 3

 )1/  8مانده بودند. (فتح الباري  فقط هشتاد نفر باقی اکرم 
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هنگامی که مردم پا به فـرار گذاشـتند، فـردي از کفـار را مشـاهده کـردم کـه یکـی از         
اش نشسته است، من از پشـت سـر چنـان بـه      مسلمانان را بر زمین خوابانده و روي سینه

اش شمشیري زدم که زره وي را قطع کرد و در بدنش فرو رفت. او رو به من نمود و  شانه
ن بر وي اثر کـرد  کاري مان از تنم بیرون آید، ولی ضربۀ بود جچنان مرا فشرد که نزدیک 

را دیدم پرسیدم: مسـلمانان در چـه حـالی     در همین اثنا حضرت عمر  و بر زمین افتاد.
 .)1(هستند؟ وي گفت: قضاي الهی چنین بوده است

 هاي مختلفی داشت: شکست مسلمانان علت

 )22/  3مانده بودند. (زرقانی  روایت کرده است که یکصد نفر باقی» حارثه بن نعمان«) بیهقی از 4

انصـار   نیز یکصد نفر ذکر کرده و گفته است: بیش از سی نفر مهاجر و باقی ةدر دلایل النبو» ابونعیم«

 )23/  8بودند. (فتح الباري 
و اهل بیت افراد ذیل از مهاجرین انصار  کند که در آن موقع با رسول اکرم  روایت می» ابن اسحاق) «5

ابوبکر، عمر، علی، عباس بن عبدالمطلب، ابوسفیان بن حارث، جعفر بن ابی سفیان بـن   همراه بودند.
 و ایمن بن أم ایمن.حارث، فضل بن عباس، ربیعه، ایمن بن زید، 

مفهـوم   در کلام حضرت انس» بقی وحده«جمله خلاصه و ماحصل مطالب یاد شده است که مراد از 
و معناي ظاهري آن نیست. حافظ ابن حجر آن را چنین توجیه کرده است که هدف از این بیان، قلت 

رجـا ماندنـد. و گرنـه    ثابت و پاب آن حضرتهایی است که تا آخر مقاومت کردند و در کنار  تعداد آن
کنندگان به طـور متفـاوت    واقعیت این نیست که ذکر شده. براي روایت دوم که در آن تعداد مقاومت

) ولی از مجمـوع روایـات چنـین    42/  3ك: زرقانی  ذکر شده، توجیهات مختلفی بیان شده است (ر،
بودند و بعداً دسـته  پراکنده شده  آن حضرتشود که مسلمانان در حول و حوش و نزدیک  معلوم می

که جمع کثیر و قابل توجهی نزد ایشان گرد آمـد.  ندند، تا ایندسته و گروه گروه خود را به ایشان رسا
 »سید سلیمان ندوي«به همین دلیل در روایات مختلف، تعداد آنان متفاوت ذکر شده است. 

 .618/  1صحیح بخاري، غزوه حنین  -1
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د بود، بیشتر جوانـان مکـه   خال الجیش (قسمت جلو سپاه) که فرماندة آن مقدمـةدر  -

ها بر اثر غرور جـوانی، اسـلحه بـا خـود بـه       مسلمان بودند، قرار داشتند. آن که تازه
.)1(میدان نیاورده بودند

هایی که هنوز اسلام نیاورده بودند، وجـود   ، یعنی آن»طلقاء«در سپاه اسلام دو هزار  -
داشتند.

تاز بودند، به طـوري کـه    مام اعراب یکهدر فن تیراندازي میان ت» هوازن«افراد قبیله  -
رفت. هیچ تیري از آنان در میدان جنگ به خطا نمی

هـاي مناسـب و سـوق     سپاه کفر قبل از مسلمانان به میدان نبرد آمده بودند و محـل  -
ها، پشـت   هاي مختلفی از تیراندازان را در داخل دره الجیشی را تصرف کرده، دسته

مرتفع مستقر ساخته بودند. هاي ها و مکان ها و صخره تپه

ارتش اسلام بامدادان در حالی که هنوز هوا کاملاً روشن نشـده بـود، حملـه کـرد.      -
میدان جنگ در سراشیبی قرار داشت، بـه طـوري کـه سـربازان اسـلام بـه خـوبی        

توانستند تعادل جسمی خود را حفظ و کنترل نمایند. در همین حال، ناگهان از  نمی
ها بیرون پریدنـد و   گاه آور شد و تیراندازها از اطراف و کمین همقابل، سپاه کفر حمل

شروع به تیراندازي کردند و مسلمانان را در زیر رگبار تیرها قرار دادند.

نظمـی   د، پس از آن، بینشینی کر زدگی عقب با سراسیمگی و وحشت مقدمة الجـيش -

م ریخـت.  تمام ارتش اسلام را فـرا گرفـت و سـازماندهی آن بـه ه ـ     و سراسیمگی

وا«چنانکه در صحیح بخاري مذکور است:  رُ بَ أَدْ نْهُ  فَ تَّـى عَ ـيَ  حَ قِ هُ  بَ ـدَ حْ (همـه مـردم    »وَ

 تنها ماندند). آن حضرتنشینی کردند و  عقب
سپاه دوازده هزارنفري اسـلام پراکنـده و    ،پیچیده بود رگبار تیرها میدان جنگ را درهم
مانند کوهی استوار در میدان جنگ  اکرم نظیر پیامبر  سراسیمه شده بود. اما شخصیت بی

 »سلیمان ندوي« صحابه عند الهزيمة ونزل عن دابة.أ بخاری، باب الجهاد و باب من صف -1
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 »!الأنَْصَـارِ  مَعْشَـرَ  يـَا«رو به سمت راست کردند و فریـاد برآوردنـد:    آن حضرتپابرجا بود. 
بلادرنگ سربازان جان برکف انصار در پاسخ عرض کردند: اي رسول خدا! مـا حاضـریم.   

آن دریافـت شـد.   از آن طرف نیـز همـین پاسـخ     سپس رو به سمت چپ کرده ندا دادند:
را مرکب خود فرود آمدند و با صدایی رسا که با عظمـت و ابهـت همـراه بـود،      حضرت

فرمودند: من بنده خدا و رسول او هستم. در روایتی دیگر از صحیح بخاري مذکور اسـت  
 که فرمودند:

ناَ«
َ
ذِبْ، لاَ  النَّبِيُّ  أ

َ
ناَ ك

َ
لبِْ  َ�بْدِ  اْ�نُ  أ  ».المُطَّ

 ».ستم، من فرزند عبدالمطلب هستممن پیامبر راستین ه«
آنگاه به عباس که صدایی بلند و رسا داشت، فرمان داد تا مهـاجرین و انصـار را صـدا    

 کند؛ او با صدایی بلند اعلام داشت:
نصَْارِ  مَعْشَرَ  ياَ«

َ
صْحَابُ ياَ  !الأ

َ
جَرَةِ  أ  ».الشَّ

 ».کنندگان در زیر درخت در حدیبیه اي انصار! اي بیعت«
 هجوم آوردند. آن حضرتاین فریاد، تمام سربازان اسلام به سوي با شنیدن 

ه بودند، و با هایشان در اثر شدت جنگ رم کرد هایی که بر اسب سوار بودند و اسب آن
آسـا   اي بـرق  ها پایین آمده، حمله هاي خود را انداخته و از اسب زره گشتند. سهولت برنمی

عوض شد و سپاه کفر پا به فرار گذاشـت  نمودند، به طوري که صحنۀ جنگ در آن واحد 
اي از  تیـره «هایی که در میدان از خود مقاومت نشان دادند، دستگیر شدند. بنومالـک،   و آن
ها کشته شد و هنگامی کـه   از خود مقاومت سرسختانه نشان دادند، هفتاد نفر از آن» ثقیف

رهـم شکسـت. سـپاه    بـه قتـل رسـید، مقاومـت آنـان د     » عثمان بن عبداالله«پرچمدار آنان، 
» طائف«و تعدادي به » اوطاس«تعدادي در محل  خوردة کفر منتشر و پراکنده شد. ستشک

 که فرمانده سپاه، عوف بن مالک نیز با آنان همراه بود پناه بردند.

 اوطاس

گروهـی را بـه    آمد. رسـول اکـرم   » اوطاس«با جمعیت بزرگی به  »دريد بن الصـمة«

بـه دسـت فرزنـد    » ابوعـامر «براي مقابله با وي گسیل داشت. » ابوعامر اشعري«فرماندهی 
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ابوموسـی  «. وقتـی  )1(گرفـت  »ابوعـامر «پرچم اسلام را نیز از » درید«به قتل رسید، » درید«
این وضع را مشاهده کرد، حمله نمود و دشمن را به قتل رسـانده و پـرچم را بـه    » اشعري

بـر وي حملـه    »ربيعة بـن رفيـع«ود، اي سوار بر شتر ب بر کجاوه» درید«دست خود گرفت. 

گفت: مادرت تو را اسلحۀ خوبی نداده است. سپس گفت: » درید«کرد، ولی نجات یافت. 
را بـه قتـل   » درید«از کجاوة من شمشیري بیرون کن و هرگاه نزد مادرت رفتی به او بگو: 

گفـت:   مـادرش  ؛آگـاه سـاخت  » درید«نزد مادرش رفت و او را از قتل » ربیعه«ام.  رسانده
 .)2(سوگند به خدا! درید سه نفر از مادران تو را آزاد کرده است

خـواهر  » شـیما «در میان آنان حضـرت   ن جنگی متجاوز از هزاران نفر بود،تعداد اسیرا
نیز وجود داشت. هنگامی که اسیر شد اظهار داشـت: مـن خـواهر     رضاعی رسول اکرم 

بردنـد. او   مطلب، او را نزد پیامبر اکـرم  رضاعی پیامبر شما هستم. مسلمانان براي تأیید 
نشان داد؛ از  آن حضرتدر زمان کودکی گرفته بود، به  آن حضرتنشان گازگرفتنی را که 

حلقه زد. رداي مبارك خود را بـرایش   آن حضرتهاي مبارك  فرط محبت اشک در چشم
د و فرمـود:  آمیزي بیان داشت. تعدادي شتر و گوسفند به وي دا گسترانید و سخنان محبت

ات  ات برگردي، تو را به خـانواده  خواهی نزد خانواده خواهی نزد ما بمان و اگر می اگر می
او را تا با نهایت اکرام  آن حضرت. او رفتن به خانواده را ترجیح داد، چنانکه )3(رسانیم می

 اش فرستادند. و احترام نزد خانواده

 محاصرة طائف

به طائف پناهنده و آمادة نبرد شدند. طـائف قلعـۀ    خوردة حنین باقیماندة سپاه شکست
بـه آن   ،به همین جهت در اطراف آن حصاري کشیده شده بود.بسیار محکمی بود و چون 

 .399/  4مسند ابن ابی حنبل  -1
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گفتند. قبیلۀ ثقیف که بسیار شجاع و جنگجو و در تمام عرب ممتـاز بـود، در    می» طائف«
ه بـود. عـروه بـن مسـعود،     پلّ کرد. این قبیله از لحاظ موقعیت با قریش هم آنجا زندگی می

گفتند: چرا قـرآن بـر سـران مکـه و یـا       بود. کفار مکه می» داماد ابوسفیان«، »طائف«رییس 
و جنگی آگاهی کامـل   هاي نظامی تاکتیکبه فنون و نازل نشده است؟ مردم آنجا » طائف«

 لمه بـه که عروه بن مسـعود و غـیلان بـن س ـ    اند کردهداشتند. طبري و ابن اسحاق روایت 
، »ارابـه «هـاي ضـد قلعـه را ماننـد      اسلحه ،(محلی در یمن) رفته و روش ساخت» جرش«
 .)1(در آنجا آموخته بودند» منجنیق«و » ضبور«

آن را » حنـین «خوردگان  دژ محکمی وجود داشت. اهالی طائف و شکست» طائف«در 
آن  در چهـار طـرف   ۀ یک سال را در آنجـا ذخیـره کردنـد.   مرمت و بازسازي نموده، آذوق

 .)2(منجنیق نصب کرده و در مواضع متعدد تیراندازان ماهر را تعین نمودند
» جعرانه«دستور دادند تا در محل » حنین«در بارة غنایم و اسیران جنگی  پیامبر اکرم 

 مقدمـة الجـيشعازم طائف شدند. خالـد را بـه عنـوان     آن حضرتنگهداري شوند و خود 

محاصرة مجاهدین اسلام درآمد. این اولین بار در اسلام (پیشتاز سپاه) فرستادند. طائف به 
استفاده کردند. دشـمن  » منجنیق«و » ارابه«بود که مسلمانان از ادوات جنگی سنگین، مانند 

مسـلمانان را وادار بـه    هـا و تیربـاران شـدید    تـه بـر ارابـه   هـاي گداخ  با ریختن پاره آهـن 
ر نشـد.      نشینی کرد. محاصره تا مدت بیست روز ادام عقب ه داشت، ولـی فـتح قلعـه میسـ

نوفل بن معاویه را احضار کرد و پرسید: نظر شـما در ایـن بـاره چیسـت؟      رسول اکرم 
وي گفت: روباه وارد آشیانه شـده اگـر تقـلا و تکـاپو کنـیم از آشـیانه بیـرون و دسـتگیر         

ن فرما  آن حضرتشود، ولی اگر رها شود باکی نیست، چون هدف اصلی دفاع بود.  می
 آن حضـرت  ،ها دعا کنید دادند تا دست از محاصره بردارند. صحابه عرض کردند: علیه آن

 .1669/  3طبري  -1
 .115ابن سعد، مغازي /  -2
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قِيفًا اهْدِ  اللهُمّ «چنین دعا کردند: 
َ
تِ  ث

ْ
را هـدایت کـن و بـه    » ثقیـف «(پروردگارا!  .)1(»بهِِمْ  وَائ

 ها توفیق بده تا نزد من بیایند). آن

 تقسیم غنایم جنگی

هـاي بسـیاري در    رفتنـد؛ غنیمـت  » جعرانه«محل  به آن حضرتپس از ترك محاصره، 
آنجا گرد آورده شده بود. شش هزار نفر اسیر جنگی، بیست هزار شتر، بیش از چهل هزار 

 .)2(ها غنایمی بودند که از کفار به دست آمده بودند گوسفند و چهار هزار اوقیه نقره، این
هـا بیاینـد و بـا آنـان      ن آندر بارة اسراي جنگی منتظر ماندند تا عزیزان و خویشـاوندا 

مذاکره کنند، ولی چندین روز گذشت و خبري نشد. اموال غنیمت به پنج قسمت تقسـیم  
آن بـراي  شدند، چهار قسمت حسب القاعده میان ارتش اسلام تقسیم گردید و یک پنجم 

 ص داده شد.بیت المال و مساکین اختصا
ر عقیـدة خـویش دچـار تردیـد و     بیشتر سران مکه که تازه اسلام آورده بودند، هنوز د

گفته است. در قرآن مجیـد جـایی کـه     »مؤلفة القلوب«ها  مذبذب بودند. قرآن مجید به آن

 . پیامبر اکرم اند شدهها قرار داده  نیز جزو آن مؤلفة القلـوب، اند شدهمصارف زکات ذکر 

 مودند:اي جوایز هنگفتی به شرح زیر به آنان اهداء فر با جود و سخاي فوق العاده
 ابوسفیان و فرزندان

 حکیم بن حزام

 نضر بن حارث بن کلده ثقفی

 صفوان بن امیه

 قیس بن عدي

 سهیل بن عمرو

 اوقیه نقره 120شتر و  300

 شتر 200

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100
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 .110طبقات ابن سعد، جزء مغازي  -2

                                           



 567 نیحن غزوة

 شتر 100 حویطب بن عبدالعزي
 

 یزي دادند:ها به سه نفر از سران تازه مسلمان غیر مکه نیز جوا علاوه بر این
 اقرع بن حابس تمیمی

 بن حصن فزاريعينية 

 مالک بن عوف نصري

 شتر 100

 شتر 100

 شتر 100

 
اساس تقسـیم عمـومی بـه     نیز به تعدادي دیگر به هریک پنجاه شتر اهداء فرمودند. بر

هریک از مجاهدین اسلام چهار شتر و چهل گوسفند رسید، ولی چـون بـه سـواران سـه     
به هر سوار دوازده شـتر و یکصـد و بیشـت گوسـفند تعلـق       ،این جهتاز  .برابر داده شد

 .)1(گرفت
قرار گرفتند، عموماً اهل مکه و بیشتر تـازه   آن حضرتکسانی که مورد بذل و بخشش 

هـا   خاطر گشتند. بعضی مسلمان بودند. این بذل و بخشش بر انصار گران آمد و آنان آزرده
ایز هنگفتی دادند و ما را از آن محروم ساختند، به قریش جو اظهار داشتند: رسول اکرم 

. برخـی اظهـار داشـتند: در    )2(چکد هاي خون می در حالی که هنوز از شمشیرهاي ما قطره
هنگـامی کـه رسـول     !)3(رسد مشکلات و مصایب ما پیشتازیم و مال غنیمت به دیگران می

نـد و دسـتور دادنـد    هـا را شـنیدند، انصـار را احضـار نمود     این شایعات و گلایه اکرم 
ها شـدند   وارد جمع آن آن حضرتاي نصب شود تا انصار در آن خیمه جمع شوند.  خیمه

ها گفتند: اي رسول خـدا!   اید؟ آن ب کردند: آیا شما چنین چیزي گفتهو آنان را چنین خطا

 .43/  3و زرقانی علی المواهب  110/ طبقات ابن سعد جزء مغازي  -1
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بـان  اند، تعدادي نوجوان احساساتی این کلمات را بر ز ایان قوم ما چنین مطلبی را نگفتهدان
 .)1(اند آورده

  آن حضرتروایت است که وقتی » انس«در صحیح بخاري، باب مناقب الأنصار از 
هـا دروغ   انصار را به حضور طلبیدند و از آنان در این بـاره توضـیح خواسـتند، چـون آن    

 آن حضـرت ایـد صـحیح اسـت.     ن جهت عرض کردند: آنچه شما شـنیده گفتند، از ای نمی
 فرمودند و خطاب به انصار گفتند:اي بلیغ و رسا ایراد  خطبه
شما گمراه بودید، خداوند به وسیلۀ من شما را هدایت کرد. شما با یکدیگر اخـتلاف  «

داشتید و دشمن همدیگر بودید، خداوند به واسطۀ من میان شما وحدت و مهربانی ایجـاد  
 ».نیاز کرد نمود. شما مفلس و فقیر بودید، خداوند به وسیلۀ من شما را غنی و بی

گفتند: ما بیش از هرچیز ممنون منتّ  می  آن حضرتانصار پس از شنیدن هر جمله 
 فرمودند:  آن حضرت. )2(و احسان خدا و رسول او هستیم

توانید حقوقی که بر گردن من دارید بیان کنید و چنین بگوییـد: اي رسـول    شما هم می
ردیم. تو را یاري نکردند، ما خدا! روزي که قریش تو را تذکیب کردند، ما تو را تصدیق ک

دست بودید، ما تو را  شما تهی ناه ساختند، ما تو را پناه دادیم.پ تو را یاري کردیم. تو را بی
گـویم: شـما راسـت     کمک کردیم. آنگاه فرمودند: وقتی شما چنین پاسخ دهیـد، مـن مـی   

ببرنـد و شـما    آیا شما راضی نیستید که دیگران شتر و گوسفند«گویید، ولی اي انصار!  می
 ».پیامبر را همراه خود ببرید

عواطف و احساسات انصار چنان تحریک شد که همگی شروع به گریه کردند و اعلام 
هـا بـه قـدري گریـه کردنـد کـه        کافی اسـت. بیشـتر آن   داشتند: ما را فقط رسول خدا 

 شان از اشک خیس گردید. محاسن

 ، غزوه طایف.620صحیح بخاري /  -1
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و مـن آنچـه بـه     اند شدهه تازه مسلمان اهل مک ،به آنان تفهیم کردند آن حضرتنهایتاً 
بلکه براي تألیف قلوب و جذب آنان به سوي اسلام  ،ام به عنوان استحقاق نبوده ها داده آن

 .)1(بوده است
که یک هیئت بلند پایـه   دبودن» جعرانه«سراي جنگی حنین تا آن موقع هنوز در محل ا

رها شوند. این هیئـت از  رسیدند و درخواست کردند اسراي جنگی  آن حضرتبه محضر 
از آن بـود. ریـیس قبیلـه    » حلیمۀ سـعدیه «، آن حضرتاي بود که مادر رضاعی  همان قبیله

هـا   چنین اظهار داشـت: زنـانی کـه در سـایبان      آن حضرت، خطاب به »زهیر بن صرد«
هاي شما هستند. سوگند به خدا! چنانچه  ها و بعضی خاله محبوس اند، بعضی از آنان عمه

هـا   از سلاطین و حکام عرب از خاندان ما شیر خورده بود، توقعات زیـادي از آن  هرکدام
فرمودنـد: هرچـه سـهم     آن حضـرت داشتیم و از شما بیش از این توقع و انتظـار داریـم.   

عبدالمطلب است، مال شما است، ولی راه حل و تدبیر آزادي سایر اسیران این  خاندان بنی
شوند، همین درخواست را نـزد   مۀ مردم یکجا جمع میاست که بعد از نماز هنگامی که ه

 آنان مطرح کنید.
 آن حضـرت ها این درخواسـت را نـزد مسـلمانان مطـرح کردنـد.       بعد از نماز ظهر آن

کنم کـه   فرمودند: من فقط اختیار خاندان خودم را دارم، ولی به تمام مسلمانان سفارش می
ا هـم از سـهم خـود صـرف نظـر      نـد: م ـ با شما همکاري کنند. مهاجرین و انصار نیـز گفت 

 .)2(بدین طریق تمام شش هزار اسیر آزاد و تحویل آنان گردیدند کنیم. می

 وقایع متفرقه
آن از ماریه صـاحب فرزنـدي بـه نـام ابـراهیم شـدند،         آن حضرتدر همین سال، 

او را بسیار دوست داشتند. هفده و یا هجده ماه در قید حیات بود، سـپس وفـات    حضرت

 .41/  8فتح الباري  620صحیح بخاري /  -1
 .1676/  3طبري  -2
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هـاي   در روز وفات وي کسوف شد. عرب بر این باور بودند که بر اثـر مـرگ انسـان    کرد.
آن دهد. مردم فکر کردند بر اثر وفات ابراهیم کسوف شده اسـت.   بزرگ، کسوف روي می

 اي بدین مضمون ایراد کردند: مردم را گرد آوردند و خطبه  حضرت
هـا کسـوف و    ی بـر آن خورشید و ماه از آثار قدرت الهـی هسـتند، بـراي مـرگ کس ـ    «

. زینب دختـر  )1(سپس نماز کسوف را با جماعت برگراز کردند». شود خسوف عارض نمی
 نیز در همین سال وفات یافت. گرامی رسول اکرم 

**** 

 بخاري، باب کسوف. -1
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 (سال نهم هجری)



 واقعۀ ایلاء و تخییر

ت و قید و بندهاي دنیـوي  اي داشتند و از تجملا زندگی ساده و زاهدانه پیامبر اکرم 
شـد، چنـدین روز در    دور و آزاد بودند. گاهی تا دو ماه در خانۀ ایشان آتش روشـن نمـی  

بـار پیـاپی از غـذا سـیر نشـدند. گرچـه ازواج        شد. در تمام عمـر دو  گرسنگی سپري می
امتیازاتی به دست آورده و با سایر زنـان   آن حضرتمطهرات بر اثر همنشینی و همدمی با 

وت داشتند، ولی طبع بشري آنان از بین نرفته بـود و بـه آنچـه زنـان از قبیـل: داشـتن       تفا
زندگی خوب و مرفه علاقه دارند، علاقمند بودند. مخصوصاً زمانی که فتوحـات اسـلامی   

یافت و غنایم آنقدر به سوي مدینه سرازیر بـود کـه انـدکی از آن     روز به روز گسترش می
د. این مسایل باعث شد تا کاسـۀ صـبر و قناعـت آنـان لبریـز      براي رفاه حال آنان کافی بو

 .)1(گردد
هاي بزرگی وجـود داشـتند، ماننـد: ام حبیبـه      در میان ازواج مطهرات زنانی از خانواده

دختر سردار بزرگ قریش، جویریه دختر سردار بنی المصطلق، صفیه دختر سـردار بـزرگ   
بر اثر اقتضـاي طبـع    -  -فاروق  خیبر، عایشه دختر ابوبکر صدیق و حفصه دختر عمر

و  سبت به سایر هووها نیز وجـود داشـت؛  جویی نشري، میان آنان رقابت و حس برتري ب
 محبت شدیدي داشتند. هریک از آنان با رسول اکرم 

تا چند روز بیش از حد معمول نزد زینب ماند، علت ایـن بـود     آن حضرتیک بار 
داد.  روز از آن به پیامبر میرستاده شده بود و او هرفکه براي زینب از جایی مقداري عسل 

ند: این واقعه مربوط به ذوالحجه سال پنجم هجري است. علـت ایـن   ا شتهبعضی از محدثین اظهار دا -1
اشتباه این است که در بعضی از روایات مذکور است که این واقعه قبـل از نـزول حجـاب روي داده    

شود هنگامی که از خبر مهم این حادثه، اضطراب  است، ولی از روایت بعدي حضرت عمر معلوم می
ها  اند. حلمۀ غسانی ها حمله کرده نان احساس کرد، فکر کرد شاید غسانیو سراسیمگی را میان مسلما

انـد کـه ایـن     در این سال ممکن الوقوع بود. حافظ ابن حجر و محدث دمیاطی با دلایل اثبـات کـرده  
 )250/  9ك فتح الباري  واقعه مربوط به اوایل سال نهم هجري است. (ر،
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 آن حضـرت داشت. روزي عایشه احساس کرد کـه   عسل را بسیار دوست می آن حضرت
او اظهـار   ،بیش از حد در خانۀ زینب مانده است. این مطلب را با حفصه در میان گذاشت

بیاینـد بـه ایشـان     نزد من یا نزد تـو  چارة کار این است که هرگاه رسول اکرم «داشت: 
آنـان طبـق نقشـه عمـل      )1(»کنیم را احساس می» مغافیر«: از دهان مبارك شما بوي بگوییم

در آن موقع این آیـۀ   یاد کردند که هرگز عسل میل نکنند،سوگند  کردند و رسول اکرم 
 )2(قرآن مجید نازل گردید:

هَا﴿ ُّ�
َ
� حَلَّ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ

َ
ُ ٱلمَِ ُ�رَّمُِ مَآ أ زَۡ�جِٰكَۚ  �َّ

َ
 .]١[التحريم:  ﴾لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ

 دارد: علامه عینی در شرح صحیح بخاري مرقوم می

يفَ « ازَ  كَ ة جَ ائِشَ ة لعَ صَ فْ حَ ب وَ ذِ تِي والمواطأة الْكَ ا الَّ اء فِيهَ ول إِيذَ سُ يْهِ  االله صلى االله رَ لَ سـلم؟ عَ  وَ

انَت: قلت ة كَ ائِشَ ة عَ يرَ
غِ عَ  صَ َا مَ قعت أَنهَّ ماَ  وَ نْهُ اء، قصـد غـير من مِ يـذَ ِ ـا عـلى بـل الإْ ـوَ  مَ  جبلـة مـن هُ

اء ة فيِ  النِّسَ ا الضرائر على الْغيرَ وهَ نَحْ  ».وَ

آن اگر این شبهه پیش آید که بـراي عایشـه و حفصـه چگونـه جـایز بـود کـه علیـه         «
ف ثانیـاً هـد   فت: اولاً عایشه کم سن و سال بود،توطئه کنند؟ در پساخ باید گ  حضرت

اي در مقابل هوو بود چنانکـه بسـیاري از    نبود، بلکه حیله کردن رسول اکرم  ها اذیت آن
 ».برند ها را در مقابل هووهاي خود به کار می زنان نوع حیله

کننده نباشد، اولاً این واقعه مربوط به واقعه ایلاء است که  بنابراین، اگر این جواب قانع
ر آن موقع عایشه هفده سـال داشـت، ثانیـاً گرچـه     در سال نهم هجري روي داده است. د

سـال   عایشه کم سن بود ولی سایر ازواج مطهرات که در این واقعه نقشی داشـتند، بـزرگ  
با وي سی و پـنج سـال     آن حضرتبودند. سن حفصه زیاد بود، زیرا در وقت ازدواج 

 کند. ن تغذیه و تولید عسل میمغافیر نوعی گل است که زنبور عسل از آ -1

صحیح بخاري، تفسیر سورة تحریم این واقعه در بخاري کتاب الطـلاق بـا تفصـیل بیشـتري مرقـوم       -2
گردیده و در آنجا این هم مذکور است که در این جریان بعضی دیگر از ازواج مطهـرات هـم نقـش    

 داشتند و نخستین کسی که این مطلب را اظهار داشت، سوده بود.
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آیـد کـه    ین برمـی دروغ نبود، از تمامی روایات چن» مغافیر«داشت. به نظر ما احساس بوي 
هاي مغافیر، بوي نامطلوبی  . اگر گل)1(کردند بوي بد معمولی را تحمل نمی  آن حضرت

 .)2(داشته باشند جاي شگفتی نیست
رسد، ولی این را هم باید  البته این نقشه ازواج مطهرات ظاهراً سؤال برانگیز به نظر می

انـد از   توانسـته  منافع خود مـی براي حصول  اند و نست که ازواج مطهرات معصوم نبودهدا
رازي  طرق مشروع اقدام کنند. در همان دوران این واقعه هم روي داد که رسول اکـرم  

را با حفصه در میان گذاشت و تأکید کرد که آن را به کسی نگوید. ولـی حفصـه آن را بـا    
 یه نازل گردید:میان گذاشت که به دنبال آن، این آعایشه در 

َ�َّ  �ذۡ ﴿
َ
زَۡ�جِٰهِ  �َِّ�ُّ ٱأ

َ
تۡ بهِِ  ۦإَِ�ٰ َ�عۡضِ أ

َ
ا َ�بَّأ ظۡهَرَهُ  ۦحَدِيثٗا فَلَمَّ

َ
ُ ٱوَأ عَليَۡهِ عَرَّفَ  �َّ

هَا بهِِ  ۥَ�عۡضَهُ 
َ
ا َ�بَّأ عۡرَضَ َ�نۢ َ�عۡضٖ� فَلَمَّ

َ
ِ�َ  ۦوَأ

َ
كَ َ�ذَٰ�ۖ قَالَ َ�بَّأ

َ
�بَأ

َ
 ۡ�َبِ�ُ ٱ لۡعَليِمُ ٱقَالَتۡ مَنۡ أ

 .]٣[التحريم:  ﴾٣
آن شکرآب، فزونی گشت. حضرت عایشه و حفصه با یکدیگر به مشورت پرداختند و 

 ها این آیات نازل شد: را تحت فشار قرار دادند. به طوري که در شأن آن حضرت

ِ ٱَ�تُوَ�آ إَِ�  إنِ﴿ َ ٱَ�قَدۡ صَغَتۡ قُلُوُ�ُ�مَاۖ �ن تََ�هَٰرَا عَلَيۡهِ فَإنَِّ  �َّ وجَِۡ�ِ�لُ  هُوَ مَوۡلٮَهُٰ  �َّ
 .]٤[التحريم:  ﴾٤َ�عۡدَ َ�لٰكَِ ظَهٌِ�  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۖ ٱوََ�لٰحُِ 

حضرت عایشه و حفصه در موارد خاصی با یکدیگر تبانی کرده بودنـد، ولـی در بـارة    
گـران   آن حضـرت نفقه، تمام ازواج مطهرات باهم اتفاق نظر داشتند. این مطلب آنقدر بر 

آن میم گرفت تا مدت یـک مـاه از آنـان جـدا شـود، اتفاقـاً در همـین روزهـا         آمد که تص
از اسب افتادند و ساق پاي مبارك زخمی شد و در طبقـه بـالاي خانـه سـکونت      حضرت

 .249/  6مسند احمد  -1

 .226/  9 عمدة القاری -2
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ازواج مطهـرات   آن حضرت. اصحاب کرام از قراین حدس زدند که شاید )1(اختیار کردند
کنیم. ایشان بـا   نقل می ضرت عمر فاروق اند. ادامۀ جریان را ما از زبان ح را طلاق داده

نخست مقدماتی بیان کردند که براي فهم اصـل   و به طور مفصل آن را بیان نمودند،علاقه 
 .)2(کند موضوع کمک می

عتبـان بـن   «یـا  » اوس بن خولی«من با یکی از برادران انصار، «گوید:  حضرت عمر می
 وز در میان، به محضر رسـول اکـرم   همسایه بودم، معمول ما چنین بود که یک ر» مالک

ولی هنگامی که مـا بـه مدینـه     بودند، یافتیم. قریش معمولاً بر زنان خود مسلط حضور می
ها غالب و مسلط بودند. از مشـاهدة آنـان زنـان مـا نیـز       آمدیم، در اینجا زنان انصار بر آن

با من هـم   جسور و جري شدند. یک روز با همسرم به تندي برخورد کردم، او در عوض
کنیـد؟ او اظهـار داشـت:     به شدت برخورد کرد. من گفتم: شما با من اینگونه برخورد مـی 

 ـ   مگر شما از رسول اکرم  ا ایشـان بـا خشـونت    بهتر هستید که همـواره همسـران وي ب
آنگاه من عصبانی شدم و به خانه حفصه رفتم، (حفصـه دختـر حضـرت     کنند. برخورد می

را اذیـت    آن حضـرت اسـت) و از او پرسـیدم: آیـا تـو      عمر و همسر رسول اکـرم  
نمـودن رسـول    دانـی کـه ناراضـی    کنی؟ او به خطایش اعتراف کرد. من گفتم: مگر نمی می

یم وارد شـده کـه بیشـتر مشـربۀ ام ابـراه     » مشـربه «براي بیان طبقه بالاي خانه بیشتر در احادیث لفظ  -1
اند که این همان بالاخانه بود. امـا   ها فکر کرده به همین جهت بعضی (ماریه) به این نام معروف است.
ابراهیم در خارج از مدینه بود. از روایت حضـرت عمـر کـه در تمـام     این قطعاً غلط است. مشربۀ ام 

شود که این محلی  کتب صحاح مذکور است و مؤلف بعداً آن را نیز ذکر خواهد کرد چنین معلوم می
زیرا عمر گاهی به مسجد و گـاهی بـه آنجـا رفـت و آمـد       د متصل با مسجد نبوي و خانه حفصه؛بو

حجره عایشه بود که متصل با مسجد نبـوي  » بالاخانۀ«که این مشربه کرد. در ابوداود تصریح شده  می
 هاي سایر ازواج مطهرات قرار داشت (ابوداود، باب الامام یصلی من قعود). و برابر با حجره

این واقعه در ابواب متعدد صحیح بخاري، مانند: کتاب النکاح، طلاق، علم، با تفاوت عبـارت منقـول    -2
هـاي   اب النکاح نیز از چند طریق روایت شده. میـان ایـن روایـات تفـاوت    در صحیح مسلم، ب ،است

 ایم. حد ممکن تمام روایات را جمع کردهجزیی وجود دارد ما در 
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رعایـت   آن حضرتشدن خداوند متعال خواهد شد. سوگند به خدا!  باعث ناراضی اکرم
 دادند. کنند و گرنه تو را طلاق می حال مرا می

تم و از او نیز توضیح خواستم. او اظهار داشت: عمر! تـو در هـر   سپس نزد ام سلمه رف
شـروع بـه دخالـت     کنی، حتی در مسایل خانوادگی رسـول اکـرم    اي دخالت می مسئله
اي! من خاموش شدم و از آنجا برگشـتم. پاسـی از شـب گذشـته بـود کـه همسـایۀ         کرده

بلند شدم و دروازه را باز  انصاري از بیرون آمد و دروازه را سخت زد. من با بیم و هراس
دانـی چـه حادثـۀ مهمـی روي داده      کردم و پرسیدم: چه خبر است؟ وي گفت: مگر نمـی 

او گفت: از ایـن هـم مهمتـر، پیـامبر      )1(؟اند کردهها بر مدینه حمله  است؟! پرسیدم: غسانی
 ازواج مطهرات را طلاق داده است. اکرم 

خوانـدم، ایشـان پـس از     سر رسول االله  بامدادان به مدینه آمدم، نماز صبح را پشت
من به خانۀ حفصه آمدم، دیـدم   ریف بردند.اداي صبح نماز به طبقه بالاي خانه خویش تش

کند، به او گفتم: قبلاً به شما تـذکر داده بـودم. آنگـاه  از آنجـا      که نشسته است و گریه می
انـد و دارنـد گریـه     ، دیدم کـه صـحابه کنـار منبـر نشسـته     بلند شدم، به مسجد نبوي آمدم

 آن حضـرت خـادم  » رباح«خانه رفتم و به نجا نشستم، آرام نگرفتم، به بالاکنند. اندکی آ می
از آنجا  جوابی ندادند؛ آن حضرت بدهید و برایم اجازه بگیرید. ولیگفتم: به ایشان اطلاع 

خانـه  بلند شدم، دوباره به مسجد نبوي آمدم، پس از لحظاتی دوبـاره بلنـد شـدم و بـه بالا    
اجازه بگیرید. وقتی جوابی نرسید، بـا صـداي    آن حضرترفتم و به دربان گفتم: برایم از 

پندارنـد مـن قصـد     مـی  بلند ندا دادم: رباح! برایم کسب اجازه کنید. شاید رسول اکـرم  
سـر حفصـه را از   سفارش براي حفصه را دارم. سوگند به خدا! چنانچه ایشان فرمان دهند 

 اجازه دادند. آن حضرتآنگاه  د؛تنش جدا خواهم کر

کردنـد، آنـان بـا     اي از عرب بودند که در سرزمین شام زیر سلطۀ رومیان زنـدگی مـی   ها قبیله غسانی -1
 ها قصد حمله به مدینه را کردند. تحریک رومی
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اند و اثر حصـیر روي تخـت بـر     یدهوارد اطاق شدم، دیدم که ایشان بر تختی دراز کش
اي مقـداري بـه    بدن مبارك نقش بسته است. به این سو و آن سـو نگـاه کـردم، در گوشـه    

اي دیگر پوست خشکیده جـانوري آویـزان    اندازه یک مشت جو وجود داشت و در گوشه
علت گریستن را جویا شدند. گفـتم:    آن حضرتک از چشمانم سرازیر گشت. بود. اش

اي رسول خدا! قیصر و کسري غرق در رفاه و نعمت هستند و شـما پیـامبر برحـق خـدا     
چنین حالی دارید. ایشان فرمودند: آیا بر این خشنود نیستی که قیصر و کسـري دنیـا را از   

ي رسول خدا! آیا شما همسـرانت را طـلاق   ا ود سازند و ما آخرت را؟ عرض کردم:آن خ
اي؟ ایشان فرمودند: خیر، من با صداي بلند تکبیر گفـتم. سـپس اظهـار داشـتم: تمـام       داده

دهـم   فرمایید به آنان اطلاع می اند، اگر اجازه می به در مسجد مغموم و پریشان نشستهصحا
 ه) سپري شده بود.(یعنی یک ما» لاءای«که خبر طلاق ازواج مطهرات صحت ندارد. مدت 

از بالاخانه پایین آمدند و اجازه باریـابی بـه محضـر ایشـان بـه       آن حضرتاز این جهت، 
 . سپس این آیۀ تخییر نازل شد:)1(مسلمانان داده شد

بالاتفاق بیست و نه روز در بالاخانه بودند، گفتگوي حضرت عمر یا در روز اول بوده  پیامبر اکرم  -1
کند که این گفتگو مربـوط   ها این را اثبات می و یا در روز آخر. تمام طرق این روایت، قسمت اول آن

هم است. مؤلـف  شود که این واقعه روز بیست و ن ها معلوم می به روز اول است و از قسمت آخر آن
ها، این واقعه را مربوط به آخرین روز قرار داده است. بنـابراین، لازم   مرحوم به لحاظ قسمت آخر آن

آید که در طول مدت بیست و هشت روز، حضرت عمر و تمام صـحابه از واقعـه ایـلاء اطلاعـی      می
اند  ن چنین توجیه کردهرسد. بر این اساس، محدثی نداشتند، در حالی که این امر غیر ممکن به نظر می

مربوط به روز آخـر   آن حضرتکه قسمت اکثر این گفتگو متعلق به روز اول است، ولی واقعه نزول 

باب موعظة است، راوي قسمت میانی را ترك کرده است. در این روایت بخاري که در کتاب النکاح، 

من اللباس مذکور است.  االله و در کتاب اللباس، باب ما کان یتجوز رسول  الرجل ابنته لحال زوجها

هنگـامی کـه مـدت ایـلاء     «این مطلب صریحاً موجود است. بنابراین، آن جمله را باید چنین خوانـد:  
 ».یعنی یک ماه تمام سپري شد
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واج مطهرات ابلاغ کنند که یکـی از  دستور داده شد تا به از آن حضرتطبق این آیه به 
خواهید تا حق و حساب شما را بپـردازم و   دو چیز، دنیا و آخرت را انتخاب کنید، اگر می

با اکرام و احترام شما را مرخص کنم و اگر خواهان االله و رسـول او و زنـدگانی جاودانـه    
تمـام   . یک ماهارش بزرگی مهیا کرده استهستید، پس خداوند براي نیکوکاران اجر و پاد

از بالاخانه فرود آمدند و چون پیشـتاز در ایـن مـاجرا عایشـه بـود،       آن حضرتشده بود، 
نخست به خانۀ وي رفته او را از این حکم آگاه کردند. وي اظهار داشت: من همه چیز را 

خواهم؛ سـایر ازواج مطهـرات نیـز همـین پاسـخ را       رها کرده فقط خدا و رسول او را می
 دادند.

 ح لازمتوضی
کـه گویـا وقـایع     انـد  شـده اي بیان  وقایع ایلاء، تخییر و تبانی عایشه و حفصه به گونه

 آید که رسول اکـرم   هاي مختلفی هستند و براي افراد ظاهر بین این شبهه پیش می زمان
حالی که در واقع، ایـن هرسـه مـورد     از ازواج مطهرات همیشه آزردگی خاطر داشتند. در

از ابـن   »تـهنبالرجـل ا كتاب النكـاح، بـاب موعظـة«اند. در صحیح بخاري،  همزمان روي داده

هـا،   از ازواج مطهرات بر اثر توطئـه آن  آن حضرتگیري  عباس صریحاً نقل شده که کناره
 سبب نزول آیۀ تخییر و افشاي راز، مربوط به یک زمان هستند.

 دارد: میمرقوم  آن حضرتگیري  حافظ ابن حجر در بیان اسباب متعدد کناره
لم يقع منه حتى  ذلكن إوسعة صدره وكثرة صفحه و اللائق بمكارم أخلاقه  وهذا هو«

 ).254/  9(فتح الباري  »تكرر موجبه منهن
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آن همـین مناسـب اسـت، و     آن حضـرت دلی و کثرت عفـو   با مکارم اخلاق و گشاده«
ودند، اقدام به چنین اینگونه حرکات را مشاهده نکرده ب ها کراراً تا زمانی که از آن حضرت

 ».کردند عملی نمی

 قصد سوء استفادة منافقان

شـود توطئـه بزرگـی بـوده      ها معلوم مـی  آیاتی که در بارة مسألۀ فوق نازل شدند از آن
 فرماید: توانسته نتایج خطرناکی در بر داشته باشد. چنانکه می است که می

َ ٱ�ن تََ�هَٰرَا عَليَۡهِ فَإنَِّ ﴿ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةُ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنَِ�ۖ ٱلٮَهُٰ وجَِۡ�ِ�لُ وََ�لٰحُِ هُوَ مَوۡ  �َّ
 .]٤[التحريم:  ﴾٤ظَهٌِ� 

در این ایه تصریح شده که اگر توطئه آن دو نفر تـداوم داشـته باشـد، خـدا، جبرئیـل،      
خواهند شتافت. در پرتو روایات، علـت   آن حضرتمسلمانان صالح و فرشتگان به کمک 

در مخـارج و نفقـۀ    خواسـتند از ایـن طریـق    هـا مـی   که آنرسد  ه فقط این به نظر میتوطئ
ه را بپـذیریم، خواسـت   ی ـطه باشند و چنانچه روایت ماریه قبخویش وضعیت بهتري داشت

ها این بود که جدا از یکدیگر و به طور مستقل زنـدگی کننـد. ولـی ایـن مـوارد،       دیگر آن
نی عایشه و حفصه چنان خطري را دربر نداشت که تبامسایل مهمی نبودند و اتفاق نظر و 

کـه   اند کردهها اظهار نظر  ند. بنابراین، بعضیبفرشتگان از ملاء اعلی بشتا براي مقابله با آن
هـا   مسئله چیزي دیگر بود و آن این که در مدینه منوره جمع کثیري از منافقان که تعداد آن

ند. این افراد شرور همیشه در ایـن انتظـار   کرد حدود چهارصد خانوار ذکر شده زندگی می
و یاران خاص ایشان ایجاد تفرقـه کننـد و    آن حضرتبودند تا به طریقی در میان خانوادة 

 را متلاشی سازند. آن حضرتنظام خانوادگی 
وكانت تحـرش بـين أزواج النبـي صـلى «نویسد:  می» ام جلدح«ابن حجر در اصابه، در باره 

 ،»کـرد  رات ایجاد اختلاف و تشـتت مـی  لدح همیشه میان ازواج مطهام ج« »االله عليه وسلم

هاي موفقیت را تا حدي مشاهده کرده بود. حضرت حسان در  زیرا در داستان افک، روزنه
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» حمنـه «خاطر بـود.   پانزده روز از عایشه آزرده جریان افک شرکت داشت، رسول اکرم 
کرد.  این داستان را هرکجا شایع می نیز که همشیره زینب بود در توطئه افک شریک بود و

یکی از خویشاوندان » مسطح«هاي مالی واعانۀ خود را نسبت به  کمک حضرت ابوبکر 
و چنانچـه برائـت حضـرت     کت او در جریان افک قطع کرده بـود، نزدیک خود بر اثر شر

 شد. اي بزرگ برپا می شد، فتنه عایشه از طریق وحی اعلام نمی
رسد وقتی منافقان از ضیق حـال و زنـدگی سـخت     ت به نظر میاز مجموع این جریانا

ازواج مطهرات آگاه شـدند، خواسـتند تـا بـه ایـن مسـأله بیشـتر دامـن زننـد و آتـش را           
منافقان تصور  ن ماجرا حضرت عایشه و حفصه بودند؛ورتر کنند و چون پیشاپیش ای شعله

جریان کشیده خواهد شد اي پاي حضرت ابوبکر و حضرت عمر به این  کردند به گونه می
 و آنان نیز از دختران خود جانبداري خواهند کرد.

دانستند که حضرت ابوبکر و عمر، عایشه و حفصه را فداي خاك پـاي   اما منافقان نمی
 آن حضـرت کنند. چنانکه وقتی به عمـر فـاروق اجـازه ورود بـه محضـر       می آن حضرت

ان دهید سر حفصـه را از تـنش جـدا    نرسید، وي با صداي بلند اظهار داشت: چنانچه فرم
 خواهم کرد.

بنابراین، روي خطاب در آیه، متوجه منافقان است، یعنی اگر عایشه و حفصه به اتفـاق  
ادامه دهند و منافقان نیـز از ایـن قضـیه سـوء اسـتفاده       آن حضرتنظر و تبانی خود علیه 

 ـ    د، جبرئیـل، سـایر   کنند، خداوند آماده یاري رساندن به پیامبر خـویش اسـت و بـا خداون
 فرشتگان، بلکه تمام عالم نیز همراه خواهند بود.

 روایات دروغین
کـه   انـد  کـرده بـازي   پـردازي و حیلـه   راویان دروغگـو آنقـدر دروغ   در بیان این وقایع،

از این جهت بـا   .اند ها را در تألیفات خود بیان نموده نگاران بزرگ نیز، آن مورخان و سیره
 ره سخن خواهیم گفت.قدري تفصیل در این با
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براي خشنودي خاطر  اینقدر مسلّم و در قرآن مجید نیز مذکور است که رسول اکرم 
ازواج مطهرات چیزي را بر خود حرام کردند. اخـتلاف نظـر در ایـن اسـت کـه آن، چـه       

کنیزي بود که عزیز مصر بـه  » ماریه قبطیه«چیزي بود؟ در بسیاري از روایات مذکور است 
ارسال کرده بود. این روایـت بـه طـور مفصـل و از       آن حضرته محضر عنوان هدیه ب

طرق مختلف بیان گردیده و در آن مذکور است رازي را که رسول اکرم با حفصه در میان 
 گذاشته بود و حفصه آن را فاش کرد، راز همین ماریه قبطیه بود.

یشـتر مؤرخـان   این روایات گرچه کلاً ساختگی و غیر قابل بیان هسـتند، ولـی چـون ب   
ها همین داسـتان   ، گل سر سبد آناند کرده آن حضرتاروپایی، انتقادي که بر معیار اخلاق 

اســت، بــه ناچــار از آن بحــث خــواهیم کــرد. در بیــان ایــن واقعــه، گرچــه در روایــات، 
از » ماریـه قبطیـه  «هایی وجود دارد، ولی بر این امر، همـه اتفـاق نظـر دارنـد کـه       اختلاف

بود و ایشان بر اثر نارضایتی حفصـه از ایـن امـر، آن را بـر      آن حضرتة کنیزهاي موطوء
خود حرام کرده بود. حافظ ابـن حجـر در فـتح البـاري در تفسـیر سـورة تحـریم مرقـوم         

 دارد: می

عَ « قَ وَ نْدَ  وَ يدِ  عِ عِ ورٍ  بْنِ  سَ نْصُ نَادٍ  مَ يحٍ  بِإِسْ حِ وقٍ  إِلىَ  صَ ُ الَ  مَسرْ لَفَ  قَ ولُ  حَ سُ لىَّ  االلهَِّ رَ يْهِ  االلهَُّ  صَ لَ  عَ

لَّمَ  سَ ةَ  وَ صَ َفْ بُ  لاَ  لحِ رَ قْ تَهُ  يَ  ).503/  8(فتح الباري  »أَمَ

شود چنین روایت کـرده کـه    سعید بن منصور با سند صحیح که به مسروق منتهی می«
 ».کند نزد حفصه سوگند یاد کرد که با کنیز خود مجامعت نمی آن حضرت

هـا   ات متعددي نقل کرده کـه یکـی از آن  سپس از مسند هیثم بن کلیب و طبرانی روای
 این روایت است:

» ِّ انيِ َ لِلطَّبرَ يق من وَ اك طَرِ حَّ ن الضَّ بَّاسٍ  بنا عَ الَ  عَ لَتْ  قَ ةُ  دَخَ صَ فْ ا حَ يْتَهَ هُ  بَ دَ جَ طَأُ  فَوَ ةَ  يَ يَ ارِ  مَ

بَتْهُ  اتَ عَ  ).503/  8(فتح الباري  .»فَ
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اش شد، دیـد   فصه وارد خانهطبرانی از طریق ضحاك از ابن عباس روایت کرده که ح«
را مـورد   آن حضرتمشغول مقاربت با ماریه است، حفصه ناراحت شد و  آن حضرتکه 
 ».قرار داد باعت

هـا را   ، ولی ما آناند کردهاي بدتر از این نقل  ابن سعد و واقدي این روایت را در پیرایه
 کنیم. طرد می

هتان محض هستند؛ علامه عینی در اما حقیقت این است که تمام این روایات، افترا و ب
 دارد: ، باب النکاح مرقوم می548/  5شرح صحیح بخاري 

يح« ــحِ الصَّ ــبَب فيِ  وَ ول سَ ــة نــزُ يَ ــة فيِ  أَنــه الآْ ــل قصَّ سَ عَ ــة فيِ  لاَ  الْ ــة قصَّ يَ ارِ يّ  مَ وِ ـرْ  غــير فيِ  المَْـ

) ِ ينْ يحَ حِ الَ ) الصَّ قَ يّ  وَ وِ لم: النَّوَ ة تأت وَ ة قصَّ يَ ارِ يق من مَ يح طَرِ حِ  »...صَ

روایت صحیح در شأن نزول آیه این است که در واقعه عسل، نـازل شـده و در بـاب    «
گویـد:   داستان ماریه که در غیر صحیحین مذکور است نازل نشده است. علامه نـووي مـی  

 ».داستان ماریه از هیچ طریق صحیحی روایت نشده است
رق مختلـف روایـت شـده    این روایت در تفسیر ابن جریر، طبرانی، مسند هیـثم بـا ط ـ  

ها معمولاً روایات غلط زیادي منقول اسـت، و تـا زمـانی کـه صـحت       است؛ در این کتاب
ل اعتماد و التفـات نیسـتند. حـافظ ابـن حجـر یـک       باها به طریق درست تأیید نشود، ق نآ

. ولـی  )1(است» مسروق«طریق روایت را توثیق کرده، یعنی آن روایتی که آخرین راوي آن 
 آن حضـرت این روایت، نام ماریه قبطیه مذکور نیست، فقط اینقدر ذکر شـده کـه   اولاً در 

نزد حفصه سوگند یاد کرد که با کنیز خود مجامعت نکند و آن را بر خود حـرام سـاخت.   
روایـت طبـق    را ندیده است، لذا این آن حضرتاز تابعین است، » مسروق«علاوه بر این، 
رسـد. حـافظ ابـن کثیـر      د آن به صحابی نمـی منقطع است، یعنی سلسلۀ سن اصول حدیث
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یکی دیگر از طرق این روایت را در تفسیر خود تصحیح کرده است. ولی یکی از راویـان  
 کند: این طریق، عبدالملک رقاشی است که دارقطنی نسبت به وي چنین اظهار می

مرتکـب  هاي احادیث  (در سندها و متن »في الأسانيد والمتون يحدث عن حفظه كثير الخطأ«

. )1(شد). شایان ذکر است روایت ماریـه در صـحاح سـته مـذکور نیسـت      خطاي بسیار می
ول سـورة تحـریم کـه در صـحیح بخـاري و صـحیح مسـلم مـذکور         زناگفته نماند شأن ن

باشد، به طریق صحیح ثابت است. امام نووي از ائمـه بـزرگ محـدثین صـریحاً اظهـار       می
و ابن کثیر حیحی موجود نیست. حافظ ابن حجر داشته که در مورد ماریه، هیچ روایت ص

ها منقطع و دیگري راوي آن کثیـر الخطـاء اسـت.     اند، یکی از آن طرقی را که صحیح گفته
توان گفت: این روایت قابل استناد است؟ ایـن بحـث    لذا با توجه به این موارد، چگونه می

گیرد، نیازي به تحقیـق  براساس اصول روایت بود، اگر از طریق درایت مورد بررسی قرار 
و کاوش بیشتر نیست. داستان رکیک و غیر معقولی که در این روایات بیـان شـده اسـت،    

ک فـرد  ها به سوي ی دادن آنکور اند، از نسبت مخصوصاً مواردي که در طبري و غیره مذ
 ها را به ذات اقدس رسول اکرم  چه رسد به جایی که آن شود. معمولی، آدم شرمنده می

 هر قداست و عفتّ بود، نسبت دهیم!که مظ

**** 
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 غزوة تبوك

 

 (رجب سال نهم هجری)



 غزوة تبوك

، محل معروفی است بین مدینه و دمشق که به فاصلۀ چهـارده منـزل از مدینـه    »تبوك«
، حکومت روم تصمیم گرفته بود به سرزمین اعراب حملـه  »موته«قرار دارد. پس از جنگ 

کـرد، و   زهاي شام در زیر سـلطۀ امپراتـور روم حکومـت مـی    کند و قبیلۀ غسان که در مر
 مذهب مسیحی داشت، از جانب قیصر روم براي انجام این مأموریت مهم انتخاب شد.

 رسـول اکـرم   » ایـلاي «شـدند. در واقعـۀ    در مدینه منوره اغلب، این اخبار شایع می
م کرد، وي اظهـار  خبر حادثۀ مهمی را اعلا هنگامی که عتبان بن مالک به حضرت عمر 

هـاي شـام در    . نبطـی )1(؟اند کردهها حمله  اي روي داده است؟ آیا غسانی داشت: چه حادثه
آمدند، آنان خبـر دادنـد کـه رومیـان در شـام، لشـکر        مدینه براي فروش روغن زیتون می

و در ایـن لشـکر، قبایـل     انـد  کـرده و تدارکات یک سال آن را تهیـه   ،)2(بزرگی گرد آورده

آمده » بلقاء«تا  مقدمة الجـيشاز قبایل اعراب نیز شرکت دارند و » غسان«و » جذام« ،»لخم«

 است.
به نقل از طبرانی روایت شده است که مسیحیان عرب به هرقل نامه » مواهب لدنیه«در 

 ،سالی از شدت گرسنگی دارند ها بر اثر قحط نوشتند که محمد وفات کرده و عرب
لشکري مرکب از چهل هزار نفر اعزام داشت. به هرحال، این میرند. بنابراین، هرقل  می

اخبار در میان اعراب شایع شد و قراین و شواهد حمله به قدري قوي بود که احتمال 
به سپاه اسلم  بودن خبر، اصلاً وجود نداشت. روي همین جهات، رسول اکرم  نادرست

ل برداشت محصول، ظاهراً دو سالی شدید و فص باش داد. از سوء اتفاق، قحط فرمان آماده

 بخاري، ذکر واقعه ایلاء. -1
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. منافقان که در ظاهر خود )1(رسیدند هایشان به نظر می مانع بزرگ از خروج مردم از خانه
دیگران  ها فاش شد، آنان از شرکت در جنگ عذرها آوردند و گفتند، راز آن را مسلمان می

 .]٨١ة: [التوب ﴾ۡ�َرِّ ٱَ� تنَفِرُواْ ِ� ﴿ را نیز از آن منع کردند و گفتند:
یک نفر یهودي بود، منافقان در خانۀ او گـرد آمـده و مـردم را از شـرکت در     » سویلم«

از این  ین عرب وجود داشت.داشتند و چون خطر حملۀ رومیان بر تمام سرزم جنگ بازمی
هـاي   از تمام قبایل عرب درخواست افراد جنگجو و کمـک  جهت، پیامبر گرامی اسلام 

کمک شایان توجهی بـه سـپاه اسـلام     اصحاب، حضرت عثمان . از میان )2(مالی کردند
. بیشـتر  )3(تقـدیم نمـود   آن حضرتکرد، دویست نفر شتر و دویست اوقیه نقره به محضر 

با این وجود، بسیاري از مسـلمانان از جهـت ایـن کـه      .صحابه مبالغ هنگفتی کمک کردند
 محضـر رسـول اکـرم     هـا بـه   سواري و توشۀ سفر نداشتند، نتوانستند شرکت کننـد؛ آن 

را بر آنان ترحم آمد، اما اسباب سـفر   آن حضرتحاضر شدند و به قدري گریه کردند که 
 ها این آیۀ سورة توبه نازل گردید: آنان مهیا نشد و در شأن آن

ِينَ ٱَ�َ  وََ� ﴿ ۡ�ِلُُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
ٓ أ جِدُ مَا

َ
توَۡكَ ِ�َحۡمِلهَُمۡ قُلۡتَ َ�ٓ أ

َ
� ٓ ۡ�يُنُهُمۡ إذَِا مَا

َ
أ ْ وَّ هِ توََلَّوا

مۡعِ ٱتفَيِضُ مِنَ  �َّ َ�ِدُواْ مَا ينُفِقُونَ  �َّ
َ
 .]٩٢[التوبة:  ﴾٩٢حَزَناً �

و حرجی نیست بر آنان که نزد تو آمدند تا مرکب و سواري به آنان داده شـود و تـو   «
ر حالی کـه  گفتی مرکب و سواري نیست که شما را بر آن سوار کنم. آنگاه آنان برگشتند د

 .»شان از اشک جاري بود بر اثر نبودن اسباب سفر چشمان

گوید: چونکه در غزوه حنین، انصار از مال غنیمت محروم شده بودند، لذا براي جنگ  مارگولیوث می -1
شود، ما براي چه بجنگـیم؟ ولـی ایـن     گفتند: وقتی فواید جنگ عاید دیگران می تمایلی نداشتند و می

 است. قرآن کریمسوء ظن اوست و شاهد زنده مطلب، خود 

 ابن هشام. -2
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شـدند، یکـی از    همیشه چنین بود که هرگاه از مدینه خارج مـی   آن حضرتعادت 
را جانشـین خـود   » محمد بـن مسـلمه  «این بار،  کردند. جانشین خود تعیین میاصحاب را 

ر حفاظـت و  نبودنـد، بـه منظـو   تعیین نمودند و چون در این غزوه، ازواج مطهرات همراه 
حضرت علی را مقرر فرمودند، ولی او گلایه کرد که شما مـرا بـا    سرپرستی آنان در مدینه
فرمودند: آیا تو بر این خشنود نیستی که نسـبت   آن حضرتکنید؟  زنان و کودکان رها می

 .)1(تو با من مانند نسبت هارون با موسی باشد
سـوار بودنـد، از مدینـه حرکـت      ه ده هزار اسببا سی هزار نفر ک آن حضرتخلاصه، 

. در مسیر راه به سرزمین قوم ثمود رسیدند، جایی که قـرآن مجیـد در بـارة آنـان     )2(کردند
ب ها ساخته بودند و چون در آن محل عذا ها براي خودشان کاخ فرماید: در اعماق کوه می

ق ندارد در آنجـا فـرود   فرمان دادند احدي ح آن حضرت الهی بر قوم ثمود نازل شده بود.
 آید و نه از آب آنجا بنوشد و نه در کاري دیگر از آب آن استفاده کند.

ها صحت نداشـته و توطئـه بـه     وقتی به تبوك رسیدند، معلوم شد که خبر حملۀ رومی
کردنـد. در صـحیح بخـاري     ها سران عرب را تحریک مـی  شکلی دیگر بوده است؛ غسانی

ده اي براي کعب بن مالک فرستا که رئیس قبیلۀ غسان نامه(ذکر غزوة تبوك) مذکور است 
قدر و منزلت شما را به جاي نیاورده و شما را  ایم محمد  که در آن مرقوم بود: ما شنیده

مهري قرار داده است، لذا شما نزد من بیایید، من به نحو احسن از شـما پـذیرایی    مورد بی
 قرار خواهید گرفت.ما  ةخواهم کرد و مورد اکرام و الطاف ویژ

قـرار گرفتـه بـود، ولـی آن نامـه را در تنـور        کعب گرچه مورد تنبیه رسـول اکـرم   
بـه  » یوحنـا «بـه نـام   » ایله«ت روز باقی ماندند. سردار یسدر تبوك، ب آن حضرتانداخت. 

، یک استر سفید رنگ )3(حضور یافت و پرداخت جزیه را اعلام داشت آن حضرتمحضر 

 صحیح بخاري، غزوة تبوك. -1

 .119طبقات ابن سعد، جزء مغازي /  -2
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در عوض به وي رداي مبـارك خـود را عنایـت     آن حضرتدا نمود، اه آن حضرتنیز به 
نیز حضور یافتند و بـه پرداخـت جزیـه اعـلام آمـادگی      » اذرع«و » جربا«. مسیحیان )1(کرد

 کردند.

کـه بـه فاصـلۀ پـنج منـزل از       »دومـة الجنـدل«در » اکیدر«یکی از سرداران عرب به نام 

خالد بن ولید را   آن حضرتکرد.  دمشق قرار داشت، تحت سلطۀ قیصر روم زندگی می
صد و بیست نفر براي مقابله با وي فرستاد. خالد او را دستگیر و سپس آزاد کـرد،  با چهار

حضور یافته شرایط صلح را پیشنهاد کند.  آن حضرتمشروط بر این که خودش به بارگاه 
 به وي امان دادند. آن حضرتچنانکه وي با برادر خود به مدینه آمد و 

از تبوك مراجعت کرده نزدیک مدینه رسیدند، اهـل مدینـه     آن حضرتامی که هنگ
با شور و شوق تمام به استقبال ایشان شتافتند و با گرمی از ایشان اسـتقبال کردنـد، حتـی    

 خواندند: ها بیرون آمدند و دختران این سرود را می نشین نیز از خانه زنان خانه

 طلـــع البـــدر علينـــا مـــن ثنيـــات الـــوداع
 

 )٢(الله داعوجب الشكر علينا مـا دعـا 
 

 

 مسجد ضرار
منافقین همیشه در صدد این بودند که چگونه در میان مسلمین اجـاد تفرقـه و شـکاف    

ا کنند، کنند. مدتی در این فکر بودند که در اطراف مسجد قبا مسجدي دیگر با این حیله بن
نبـی برونـد، در آن مسـجد    توانند به مسـجد ال  ذري دیگر نمیکسانی که بر اثر ضعف یا ع

بیایند و نماز بخوانند. ابوعامر انصاري که آیین مسیحیت را پذیرفته بود به منافقین گفـت:  
روم و از آنجا سـپاه   شما اسباب و ابزار ساخت مسجد را تهیه کنید، من نزد قیصر روم می

 .)3(کنم آورم و مسلمانان را در این سرزمین تار و مار می بزرگی می
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تبوك حرکت کنند، منـافقین بـه محضـر     خواستند به سوي که پیامبر اسلام هنگامی 
ایـم، شـما    ایشان حضور یافته اظهار داشتند: ما براي بیماران و معذوران مسجدي بنا کـرده 

فرمودند: فعلاً عازم امر مهمی هسـتم،   آن حضرتبروید با خواندن نماز آن را افتتاح کنید. 
لک و معن بن عدي دستور دادند تا بروند و آن مسجد را بـه  وقتی از تبوك برگشتند، به ما

 آتش بکشند. در بارة همین مسجد این آیات نازل شدند:

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا ارٗ� وَُ�فۡرٗ� وََ�فۡرِ�قَۢ� َ�ۡ�َ  �َّ َ ٱ�رۡصَادٗا لمَِّنۡ حَارَبَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱمَسۡجِدٗا ِ�َ َّ� 
رَدۡنآَ إِ�َّ مِن َ�بۡلُۚ وَ  ۥوَرسَُوَ�ُ 

َ
� ٱَ�َحۡلفُِنَّ إنِۡ أ ُ ٱوَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ هُمۡ لََ�ذِٰبوُنَ  �َّ َ�قُمۡ �يِهِ  َ�  ١٠٧�شَۡهَدُ إِ�َّ

سَ َ�َ  سِّ
ُ
َّمَسۡجِدٌ أ بدَٗ�ۚ ل

َ
ن  �َّقۡوَىٰ ٱ�

َ
ن َ�قُومَ �يِهِ� �يِهِ رجَِالٞ ُ�بُِّونَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوٍَۡ� أ وَّ

َ
مِنۡ أ

ْۚ وَ  رُوا ُ ٱَ�تَطَهَّ هِّرِ�نَ ٱُ�بُِّ  �َّ  .]١٠٨-١٠٧[التوبة:  ﴾١٠٨ لمُۡطَّ
و آنانی که مسجدي به منظور ایجاد تفرقه و کفر در میان مسـلمانان بنـا کردنـد و تـا     «

کننـد   جنگند و آنان سوگند یاد مـی  سنگري باشد براي کسانی که از قبل با پیامبر و االله می
گویند. هرگز در آن  یدهد که آنان دروغ م که قصد ما خیر بوده است و خداوند گواهی می

البته مسجدي که از اول بر پایه تقوا بنا نهاده شده است، شایسته این است  مسجد نَایست،
در آن مسجد مردانی هستند که پاکیزگی را دوست دارنـد و   نی،که در آن به عبادت قیام ک

 .»خداوند پاگیزگان را دوست دارد

 مشرکانحج اسلام و اعلان برائت از 
مکه در سال هشتم هجري فتح شد و چون تا آن موقـع هنـوز بـه طـور کامـل امنیـت       

مسلمانان  شد.برقرار نشده بود، لذا در آن سال با اهتمام خود مشرکان، مراسم حج برگزار 
 تحت امارت عتاب بن اسید که حاکم مکه تعیین شده بود، فریضۀ حج را به جاي آوردند.

هاي شرك و کفر  ها و تاریکی نهم هجري خانۀ کعبه از آلودگی براي اولین بار، در سال
پس از بازگشـت از تبـوك    آن حضرتپاك شده و مرکز عبادت ابراهیمی قرار گرفته بود. 

در ماه ذي القعده یا ذي الحجه سال نهم هجري، یک کـاروان سیصـد نفـري را از مدینـه     
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را بـه عنـوان امیـر و     براي انجام مناسک حج اعزام داشت و حضرت ابـوبکر صـدیق   
را به عنوان نمایندة خویش در اعلان برائـت،   سرپرست حجاج، حضرت علی مرتضی 

حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر، حضرت ابوهریره و غیره را به عنوان معلمین 
 .)1(مناسک و احکام حج مقرر فرمودند

این حـج را حـج    همراه بود. قرآن مجید آن حضرتبیست شتر براي قربانی از جانب 
زیرا  اولین باري بود که فریضۀ حج طبق سـنتّ اصـلی ابراهیمـی بـه      ،)2(اکبر نامیده است
اهلیت و آغاز عصـر اسـلام   شد. هدف از این حج این بود که پایان عهد ج جاي آورده می

شکار اعلام شود، مناسک و اعمال حج آموزش داده، عادات و رسوم جاهلیت به صورت آ
اي  آموخت، در روز عید خطبـه  مناسک حج را به مردم می ضرت ابوبکر نابود شوند. ح

 ایراد کرد و در آن، احکام و مسایل حج را تشریح نمود.
 سپس حضرت علی بلند شد و چهارده آیه از سورة برائت را قرائت کرد و اعلام نمود:

هنـه حـج   توانـد بر  توانند وارد خانۀ کعبه شوند و احدي نمی از این پس مشرکان نمی«
هـا از   به علـت نقـض آن   اند شدههایی که میان مسلمانان و مشرکان بسته  کند و تمام پیمان

 ».شوند سوي مشرکان، تا چهار ماه معتبر و پس از چهار ماه نقض شده اعلام می
حضرت ابوهریره و برخی دیگر با چنان صداي بلندي این مطالب را اعلام کردنـد کـه   

هـا اعـلام    که ایـن احکـام در آن   )1(آیات ابتدایی سوره برائت .)3(دچار گرفتگی گلو شدند
 شده عبارتند از:

 لناس و تفسير سورة البراءة.بكر با أبيباب حج بخاری، كتاب المناسک، باب لا يطوف عريان و  -1

ها، مانند مؤلف، حج آن سال را حج اکبـر   در سورة توبه، یوم الحج الأکبر مذکور است، گرچه بعضی -2
اند که حج اکبر فقط به حج آن سال اختصاص نیافته، بلکه هـر حـج    اند، ولی اغلب بر این نظریه گفته

 .42/  10انی . روح المعبر و عمره، حج اصغر استدر مقابل عمره، حج اک
 و غیره مذکور است. 102/  3تفصیلات بیشتر در زرقانی  299/  2مسند ابن حنبل  -3
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﴿ ٞ ِ ٱمِّنَ  برََاءَٓة ِينَ ٱإَِ�   ٓۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ َ ٱإنَِّ  تا... َ�هَٰدتُّم �َّ هَا و تا... ٤ لمُۡتَّقِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ 

ِينَ ٱ مَا  �َّ  .﴾...َ�عۡدَ َ�مِهِمۡ َ�ذَٰ�ۚ  ۡ�َرَامَ ٱ لمَۡسۡجِدَ ٱفََ� َ�قۡرَُ�واْ  َ�سَٞ  لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱءَامَنُوٓاْ إِ�َّ
این اعلام، اغلب کفـار بـه سـوي     طبري از طریق سدي روایت نموده است که پس از

 .)2(اسلام شتافتند و مسلمان شدند

 رویدادهاي پراکنده

اي ه ـ پس از نه سال، فضاي امنیت و آسایش بر محیط مکـه حـاکم گردیـد و فرصـت    
یـت بنیـه مـالی و اقتصـادي     آوري امـوال و صـدقات مـردم جهـت تقو     خوبی براي جمع

حکم زکات در سال نهـم هجـري نـازل     ،حکومت اسلامی پیش آمده بود. به همین جهت
 .)3(آوري اموال زکات نمایندگانی به سوي قبایل مختلف اعزام شدند گردید و براي جمع

آمدند که این  ز در پناه حکومت اسلامی میهاي غیر مسلمان نی بعضی از اقوام و ملت

ْ ﴿ آیه در بارة گرفتن مالیات از آنان نازل گردید: ٰ ُ�عۡطُوا زَۡ�ةَ ٱحَ�َّ عَن يدَٖ وهَُمۡ َ�غٰرُِونَ  ۡ�ِ
حرمت ربا نیز در همین سال نازل شد و یک سال بعد از آن در سال  .]٢٩[التوبة:  ﴾٢٩

 آن را اعلام کردند. در همین سال تحرم  آن حضرت، حجة الوداعدهم هجري در 

بردند، وفات کرد.  نجاشی شاه حبشه که مهاجران حبشه در پناه و حمایت وي به سر می

لـیکن   مسجد الحرام منعقد شده منقوض است،در این آیات اعلام شده که معاهده حدیبیه که نزدیک  -1
کفار بسته نشـده بـود.    اي با این معاهده در واقع قبل از فتح مکه نقض شده و پس از آن هیچ معاهده

مؤلف بر همین اساس در یکی از مکتوبات خویش اظهار نظر کرده کـه ایـن آیـات در سـال هشـتم      
ولی به نظـر بنـده    ه همین جهت این وقایع را ترك کرد؛هجري هنگام فتح مکه نازل شدند و شاید ب

ها بـا   اعلام عمومی آناند، اما  ممکن است در بارة معاهده، این آیات در سال هشتم هجري نازل شده
سایر احکام همچنانکه در صحاح سته با روایات مستند ثابت است، در سال نهـم هجـري در موسـم    

 حج انجام گرفته است. (سید سلیمان ندوي)

 .1721/  4طبري  -2
 .1722/  4طبري  -3
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فانی را برادر صالح شما دار» اصحمه«مروز اعلام فرمود: اي مسلمانان! ا پیامبر اکرم 
 دند.وداع گفت، برایش دعاي مغفرت بکنید. سپس بر وي نماز جنازة غایبانه خوان



 

، غزوات پیرامون  تحلیل وبررسی 

 اسباب و انواع آن

 

 

 

 

 



 غزوات یبررسی مجدد تحلیل

 این قسمت از کتاب سیره، منحصر به رویدادهاي ساده زندگی پیامبر گرامی اسـلام  
ها و رفع شکوك در جلدهاي دیگر انجام خواهد گرفت. بنابراین،  است. تحقیقات، بررسی

ها در همان جلدها بیان شود، ولی در کتب سیره  حث متعلق به غزوهمناسب این بود که مبا
گیرنـد، غـزوات    بحث قـرار مـی   ، وقایعی که بیشتر موردبه لحاظ کثرت و اهمیت مباحث

شود که بیشترین بخش زندگی رسول  اگر فقط به کتب سیره توجه شود، معلوم می هستند.
ی که در زمان قدیم در بـاب سـیرت   های دهند. چنانکه کتاب را غزوات تشکیل می اکرم 

معروف اند، نه به نام سیره، مانند: مغازي ابن عقبه، مغـازي  » مغازي«به نام  اند شدهنگاشته 
ابن اسحاق و مغازي واقدي و این طرز نوشتار تا به امـروز رواج دارد، لـذا چنانچـه ایـن     

، اگـر کتـب   انـد  دهکـر هاي قدیمی سیرت را مطالعه  روش تغییر پیدا کند، کسانی که کتاب
کنند که به جاي سیره، موضوعی دیگر را دارنـد مطالعـه    جدید را مطالعه نمایند، تصور می

کنند. بر این اساس، ما ناچار شدیم بحث غزوات را قدري به طور مفصل بیان کنـیم و   می
شکوك و ایراداتی را که در طی مطالعه بحث غزوات، ممکن است براي آدمی پیش آینـد،  

 نماییم تا براي خواننده اضطراب و تردیدي باقی نماند. نیز رفع
، بـه طـوري   اند شدهها سخت دچار اشتباه  غیر مسلمانان در فهم مقاصد و اسباب غزوه

آور  و ایـن امـر شـگفت    انـد  شـده لوحان مسلمان نیـز در آن دام گرفتـار    که بعضی از ساده
وع اشتباهات، حتی دشمنان را نیست، زیرا اسباب و عواملی وجود داشته است که بر این ن

 توان معذور داشت. می

 اعراب، جنگ و غارتگري
اولین و مهمترین امر در این بحث این است که معلوم و آشکار گردد که ملت عرب با 

اي است که اخلاق و  جنگ و غارتگري چه نسبتی دارد؟ هر ملتی داراي خصوصیات ویژه
عایـب و نقـاط ضـعف، و خلاصـه تمـام      عادات، رسوم و معاملات، اوصاف و محاسن، م

گیـرد. بنـابراین، مهمتـرین شاخصـه      زندگی اجتماعی و ملی آن، از همانجا سرچشمه مـی 



 595 ها غزوه یلیتحل یبررس

کننـد کـه    آن را چنین بیان مـی  بود و انگیزة» جنگ و غارتگري«اجتماعی در میان اعراب، 
د، آم ـ مین عرب سرزمین بایر و ویرانی بود، در آنجا هیچ نوع محصولی به دست نمـی سرز

سواد و نادان بودند، تمام کالاي زندگی آنان منحصر در گوسفند و شتر بود کـه از   مردم بی
کردنـد، ولـی ایـن     ها لباس تهیـه مـی   خوردند و از پشم و موي آن ها می شیر و گوشت آن

کالاي گرانبها نیز نصیب هرکس نشده بود و یـا عامـه مـردم در حـد بسـیار پـایینی از آن       
 برخوردار بودند.

این جهت، جنگ و غارتگري و تعدي و تجاوز به حقوق دیگران را آغـاز کردنـد و    از
بزرگترین وسیلۀ امرار معاش، بلکه یگانه وسیلۀ آن، چپاول و غارت قرار گرفـت. ابـوعلی   

 نویسد: می» مالیالأ«قالی در کتاب 

ن معاشهم لأ غارة فيهاالإعليهم ثلاثة أشهر لا تمكنهم  ن تتوالىأنهم كانوا يكرهون أ ذلكو«

 .)1(»غارةكان من الإ

ها سه ماه پیاپی بگـذرد و در ایـن سـه مـاه      پسندیدند که بر آن ها نمی براي این که آن«
 ».دست به چپاول و غارتگري نزنند، زیرا تنها وسیلۀ معاش آنان همین بود

» غـنم «آمـد و گوسـفند را بـه عربـی      چون بیشتر در غارتگري، گوسفند به دسـت مـی  
. )2(نـام نهادنـد  » غنیمـت «شـد   مالی را که از این طریق حاصل می ،از این جهت د.گوین می

سپس این عنوان به قدري توسعه یافت که وقتی تاج و تخت قیصـر و کسـري بـه دسـت     
گذاشــته شــد، و رفتــه رفتــه ایــن عنــوان » غنیمــت«مســلمانان افتــاد، بــر آن نیــز عنــوان 

تاریخ ادبیات عرب قرار گرفـت. امـروز    ترین و افتخارانگیزترین لفظ ترین، روشن محبوب
نیز هنگامی که یک فرد عرب با یکی از عزیزان و دوستان خود در وقت سفر خـداحافظی  

یعنی با سلامتی و با غنیمت برگردي. در زبان ما (زبان  »سالماً غـانماً «گوید:  کند چنین می می

 .6/  1مالی کتاب الأ -1
 دست نیامد.این نظر شخصی مؤلف است و از کتب لغت تأیید این مطلب به  -2
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آوري شـما   د تشـریف ن ـگوی گوینـد. مـثلاً: مـی    مـی » غنیمـت «اردو) نیز به عزیزترین چیز 
 بزرگی است و این از همان عنوان عربی اخذ گردیده است.» غنیمت«

اعراب عام شـده بـود و تمـام     جنگ و غارتگري براي رفع نیازهاي زندگی، میان تمام
بردند.  دادند و اموال یکدیگر را به تاراج می یکدیگر را مورد غارت و حمله قرار می قبایل

هاي حج و بر حسب عقیـدة مـذهبی، چهـار مـاه را      حترام ماهفقط در موسم حج به پاس ا
گفتند که در آن چهار مـاه، از جنـگ    هاي حرام) می (ماه» اشهر حرم«ها  استثنا کرده و به آن

باعـث   کردند. اجتناب از چپـاول و غـارتگري در سـه مـاه پیـاپی      و غارتگري اجتناب می
را ایجـاد کردنـد، یعنـی ایـن      »ءنسی«رسم  ،از این جهت شد. شدن زندگی آنان می معطل

کردند. حافظ ابن حجر در شـرح   جا میبه  هاي دیگر جا حسب ضرورت با ماه ها را بر ماه
 دارد: صحیح بخاري در تفسیر سورة توبه مرقوم می

ثة أشهر لا يتعاطون كانوا يجعلون المحرم صفراً ويجعلون صفرا المحرم لئلا يتوالي عليهم ثلا«

 ).243/  8(فتح الباري  »لخإ ...فيها القتال

دادند تا سه ماه پیـاپی از   ها محرم را به جاي صفر و صفر را به جاي محرم قرار می آن«
 ».جنگ محروم نمانند

 جویی و انگیزة انتقام» ثأر«عقیدة 
ها همین انگیزة چپاول و غـارتگري بـود، ولـی وقتـی سلسـلۀ       علتّ اصلی بروز جنگ

هاي  آمد. یکی از آن علت ري نیز براي آن به وجود میهاي دیگ شد، علت ها آغاز می جنگ
و گرفتن انتقام بود، یعنی وقتی فردي از یک قبیلـه بـه قتـل    » ثأر«مهم و قابل توجه، قانون 

رسید، قبیلۀ مقتول، گرفتن انتقام آن را از قاتل و یا قبیلۀ او وظیفه اصـلی و مهـم خـود     می
نام و نشان قاتل، بلکه نام و نشان خانـدان   شد و دانست و گرچه سالیان دراز سپري می می

رفت ولی تا وقتی که یکی از افـراد قبیلـۀ قاتـل بـه طـور انتقـام بـه قتـل          او نیز از بین می
گویند و نتیجۀ آن  می» ثار«شد. این را در اصطلاح  رسید، این وظیفۀ مهم قومی ادا نمی نمی
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هاي مـداومی   ها و کشمکش ، جنگها سال این بود که براي گرفتن انتقام خون یک نفر، ده

باطل اعلام کرد و نخست، خـون   حجة الـوداعدر  وجود داشت. این امر را رسول اکرم 

نشین وجود دارد و  هم در میان اعراب بادیهۀ خود را عفو نمود. این رسم هنوزمقتولین قبیل
 آید. از افتخارات بزرگ ملی آنان به حساب می

و باورهاي عجیب و غریبی در میان مردم به وجود آمـده   در مورد  گرفتن انتقام، عقاید
اي  رسد، روحش بـه شـکل پرنـده    بود، مثلاً آنان معتقد بودند که وقتی شخصی به قتل می

کنـد و   آید و تا زمانی که انتقامش گرفته نشده در محل قتل وي شور و غوغا برپا می درمی
و یا » صدي«این پرندة فرضی به نام » ام مرا آب بنوشانید! من تشنه«دارد:  همواره اعلام می

 گوید: شهرت داشت. ابوداود می» هامه«

 ســــــــلط المــــــــوت والمنــــــــون علــــــــيهم
 

ــــــــام ــــــــابر ه ــــــــدي المق ــــــــم في ص  فله
 

 ها هام قرار دارد). هاي آن (مرگ بر آنان مستولی شد و در صداي مقبره
 گوید: ذوالاصبع العدوانی می

ـــرو أ ـــا عم ـــتيي ـــتمي ومنقص ـــدع ش  ن لا ت
 

 ث تقــــول الهامــــه اســــقونيضربــــك حيــــأ
 

اگر مرا دشنام و فحش دهی و مرا تحقیر کنی، چنان تو را مورد ضرب قرار  ،اي عمرو«
 ».پیوسته اعلام دارد: مرا آب بنوشانید» هامه«دهم که 

یک باور این بود که قبر هر مقتولی که انتقامش گرفته نشود، همـواره تاریـک خواهـد    
 گوید: بان مقتول چنین میبود. خواهر عمرو بن معدیکرب از ز

 تــــــــرك في قــــــــبر بصــــــــعدة مظلــــــــماو
 

ــــــــلّم ــــــــام المص ــــــــاذان النع ــــــــو ب  ومش
 

 

خون بها بخواهی من در قبر تاریک خواهم ماند و اگـر خـون بهـا بگیریـد پـس       اگر«
 ».گوش شترمرغ را بگیرید و با خود ببرید

 دانستند: خوانی بر مقتول را نیز منافی با غیرت و حمیت می نوحه

 وان جلــــــــت مصــــــــيبتهم ولا تــــــــراهم
 

 مــــع البكــــاة عــــلى مــــن مــــات يبكونــــا
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هـا نبایـد بـر مقتـول خـود گریـه        شدن یک مصیبت بزرگی است، ولی آن گرچه کشته«
 ».کنند

 گوید: عمرو بن کلثوم می

ــــــــوح نســــــــاءنا ــــــــه ان ين  معــــــــاذ الا ل
 

 عــــلى هالــــك أو ان نضــــج مــــن القتــــل
 

 

شـدن بـیم و هراسـی     ه ما از کشـته کما بر مقتول نوحه کنند و یا این خدا نکند که زنان«
 ».داشته باشیم

 باشد: کردند که انتقامش گرفته می زمانی بر مقتول نوحه می

 مـــــن كـــــان مسرـــــوراً بمقتـــــل مالـــــك
 

 فليـــــــــأت نســـــــــوتنا بوجـــــــــه نهـــــــــار
 

 

کرد پس در روز بیاید و زنـان مـا را ببینـد کـه      شدن مالک شادي می هرآن که بر کشته«
 ».دکنن سرایی می چگونه بر وي نوحه

 ليجـــــــد النســـــــاء حـــــــواسرا يندينـــــــه
 

 لأســـــــــــحاريلطمـــــــــــن أوجهـــــــــــن با
 

 

کنند و بامدادان بر سـر و صـورت خـود     او خواهد دید که زنان ما سر برهنه نوحه می«
 ».زنند می

باور دیگر در میان اعراب این بود که هرکس مجروح شود و بمیـرد، روح او از محـل   
روي همین  دانستند. نهایت عیب می بیرا شود و این  اش خارج می زخم و یا از طریق بینی

گفتند؛ یعنی مرگ بینـی   می» حتف انف« شد، رگی که بر اثر بیماري عارض میبه م ،جهت
 دانستند: و آن را فوق العاده معیوب می

ـــــف أنفـــــه ـــــا ســـــيد حت  ومـــــا مـــــات من
 

ــــــل ــــــان قتي ــــــث ك ــــــا حي ــــــل من  ولا ط
 

 

 ».ی از ما به هدر نرفته استهیچ سرداري از ما با چنین مرگی نمرده و نیز، خون مقتول«
رفته جنگ، محور اصلی تمام مفاخر و اخلاق و عادات قومی عرب قرار گرفت و  رفته

همین امر تا مدتی مانع از گرایش قبایل عرب به اسلام گردید. وقتی حضـرت عمـرو بـن    
حاضر شد و اسلام را پـذیرفت و سـپس بـه سـوي قبیلـۀ       مالک به محضر رسول اکرم 
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اش گفت: ما از بنوعقیل خون یـک   و شروع به دعوت اسلام نمود، به قبیلهخود بازگشت 
نفر را طلبکاریم، انتقام آن را بگیرید، آنگاه مشرفّ به اسلام شوید. چنانکه همان وقت بـر  
بنوعقیل که اسلام آورده بودند، حمله کردند و خود عمرو بن مالک نیز همـراه بـود و بـه    

 .)1(یک نفر مسلمان به قتل رسید ،)کرد ندامت میار دست وي (گرچه بعداً بسیار اظه

 مال غنیمت
ر نیـاز بـه تـأمین    ها در میان قبایل اعراب بر اث همچنانکه قبلاً ذکر کردیم، اساس جنگ

تر از مال غنیمت وجـود   از این جهت، نزد اعراب هیچ چیزي محبوب شد. معاش آغاز می
دانستند؛ ایـن تصـور    همین را می اشمع ترین چیز از اسباب ترین و مطلوب نداشت. پاکیزه

ن آنـان  ها سرایت کرده بود که بعد از اسلام تا مدتی در میـا  ها و رگ و پی آن آنقدر در دل
اسلام، سـایر ممنوعـات شـرعی را تـدریجاً حـرام و ممنـوع        باقی بود و همچنانکه شارع

 ساخت، در مورد غنیمت و غارتگري نیز از روش تدریجی استفاده کرد.
امی که شارع اسلام خواست حرمت شراب را اعلام دارد، نخست ایـن آیـه نـازل    هنگ

 شد:

 .]٢١٩[البقرة:  ﴾قلُۡ �يِهِمَآ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
 .»بگو در آن دو گناه بزرگی است ،کنند از تو در باره شراب و قمار سؤال می«

 داشت:آنگاه حضرت عمر اظهار 

مَّ « ْ  اللَّهُ نَا بَينِّ رِ  فيِ  لَ َمْ يَانًا الخْ افِيًا بَ  ».شَ

 ».پروردگارا! حکم صریح و قطعی شراب را به ما اعلام کن«
 سپس این آیه نازل گردید:

لَوٰةَ ٱَ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿ نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ  لصَّ
َ
 .]٤٣[النساء:  ﴾وَأ

 .»هنگامی که نشه هستید نماز نخوانید«

 .13/  3، ذکر عمرو بن مالک الإصابة في أحوال الصحابة -1
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شخصی اعلام کرد: هرکس بـر    آن حضرتاز فرا رسید و به دستور چنانکه وقت نم
 در نهایت این آیه نازل شد: ،)1(اثر نوشیدن شراب نشه است در نماز شرکت نکند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُوٓاْ إِ�َّمَا  �َّ

َ
زَۡ�مُٰ ٱوَ  ۡ�

َ
يَۡ�ٰ ٱرجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ۡ�  نِ لشَّ

يَۡ�نُٰ ٱيرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لَعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  جۡتَنبُِوهُ ٱفَ  ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  لشَّ
َ
ِ�  ۡ�َغۡضَاءَٓ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةَ ٱأ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱ ِ ٱوََ�صُدَّ لَوٰةِ� ٱوعََنِ  �َّ نتَهُونَ  لصَّ نتُم مُّ
َ
 ﴾٩١َ�هَلۡ أ

 .]٩١-٩٠ [المائدة:
در مورد حرمت شراب آنقدر تأکید و تصریح کردنـد کـه    با وجود این، پیامبر اکرم 

نوشـیدند نیـز    ها شـراب مـی   ها شراب بود و یا در آن هایی که در آن به دستور ایشان ظرف
 آن حضـرت ها را سرکه درست کنند، ولـی   شکسته شدند. مردم پیشنهاد نمودند که شراب

نوشـیدند   افرادي شراب می موارد، در زمان حضرت عمر منع فرمودند. با توجه به این 
ها با حسـن نیـت اظهـار داشـتند کـه       ها در این باره توضیح خواسته شد، آن و چون از آن
بعد از بیـان حرمـت    قرآن کریمدر خود  افراد نیک و صالح حرام نشده است. شراب براي

 شراب چنین تصریح شده است:

ِينَ ٱَ�َ  لَيۡسَ ﴿ لَِٰ�تِٰ ٱنُواْ وعََمِلُواْ ءَامَ  �َّ ْ  ل�َّ  .]٩٣[المائدة:  ﴾جُنَاحٞ �يِمَا طَعِمُوٓا
رو  آن حضـرت در این موقع بسیاري از صحابه در محضر عمر فاروق حضور داشتند، 

به عبداالله بن عباس کرد و پرسید: هدف از این آیه چیست؟ وي گفت: منظور از این آیـه،  
انـد. حضـرت    انـد و مـرده   مت شراب، شراب نوشیدهاز بیان حر مسلمانانی هستند که قبل

عمر این مطلب را تأیید کرد و حد شرعی را بر آنان اجرا نمود، چنانکه این واقعه به طـور  
 مفصل در تاریخ طبري مذکور است.

کننـد و آن امـر در    ها بر یـک امـر عـادت مـی     منظور این است که وقتی مردم از مدت
مانـد. غنیمـت و    ها باقی می ثار و نتایج مخفی آن تا مدتکند، آ زندگی آنان رسوخ پیدا می

 ابوداود كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.و  53/  1مسند امام احمد بن حنبل  -1
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غارتگري هم اینچنین بوده است. در جنگ بدر، پیش از این که مردم مال غنیمت را یکجا 
آوري آن شد که پس از آن این آیه نـازل   ، هریک به طور جداگانه مشغول جمعگرد آورند

 گردید:

ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ� ﴿ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ سَبَقَ لمََ  �َّ
َ
ُ�مۡ �يِمَآ أ  .]٦٨[الأنفال:  ﴾٦٨سَّ

 چنانکه در صحیح ترمذي در تفسیر سورة انفال این واقعه صریحاً مذکور است.
الاي او اعلان فرموده بودند که هرکس کافري را به قتل رساند، مال و ک ـ پیامبر اکرم 

ی کـه جنـگ نکـرده    های آن مالی را کرد؛ بنابراین، هریک ادعاي متعلق به قاتل خواهد بود.
هـا سـهیم انـد،     بودند، بلکه محافظ علَم و پرچم بودند، نیز مـدعی بودنـد کـه در آن مـال    

 )1(چنانکه این آیه نازل گردید:

نفَالِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نفَالُ ٱقلُِ  ۡ�

َ
ِ وَ  ۡ�  .]١[الأنفال:  ﴾لرَّسُولِ� ٱِ�َّ

توانند مدعی مال غنیمت شوند، تقسـیم آن   مجاهدین نمی منظور آیه این است که خود
کننـد. از آن پـس، ایـن     است، هر طوري که بخواهند تقسیم مـی  در اختیار رسول اکرم 

ولـی   خود به غنیمت بگیرد، از میان رفت.رسم که هرکس خودسرانه هرچه بخواهد براي 
 عراب وجود داشت.ها میان ا علاوه بر میدان جنگ، رسم چپاول و غارتگري تا مدت

در یک سفر همراه  داود، از یک انصاري روایت است که با رسول اکرم  در سنن ابی
ها را غارت کردیم و ذبح  بودیم، سخت دچار گرسنگی شدیم اتفاقاً گوسفندانی دیدیم، آن

از این  عمل آگاه شدند، تشریف آوردند   آن حضرتها را بر آتش گذاشتیم.  کرده دیگ
مـالی کـه از   «ها را واژگون کردنـد و فرمودنـد:    که در دست داشتند، تمام دیگ و با کمانی

 ».طریق غارت و چپاول به دست آمده مانند حیوان مرده حرام است
اي از مسلمانان پس  جنگ خیبر در سال هفتم هجري روي داده است، در آن موقع عده

آن هـا را غـارت کردنـد،     آنهـاي   هـا و میـوه   از این که به یهود امـان داده شـده بـود، دام   

 سنن ابوداود، باب النفل. -1
                                           



 فروغ جاویدان   602

 بسیار خشمگین شدند و تمام اصحاب را به حضور طلبیده فرمودند: حضرت
ََّ  إنَِّ « مْ  وجََلَّ  عَزَّ  االله

َ
ُ�مْ  ُ�لَِّ  ل

َ
نْ  ل

َ
وا أ

ُ
هْلِ  ُ�يُوتَ  تدَْخُل

َ
كِتَابِ  أ

ْ
  ال

َّ
نٍ، إلاِ

ْ
  بإِذِ

َ
بَ  وَلا   �سَِائهِِمْ، ضَرْ

َ
 وَلا

لَ 
ْ
�

َ
  إذَِا ثمَِارهِِمْ، أ

َ
ِي ْ�طَوُْ�مُ أ

َّ
يْهِمْ  الذ

َ
 ذا اختلفوا فيإ ود، باب تعشير الذمةدا (سنن ابی .»عَل

 )ةالتجار

هاي اهل کتاب وارد شوید، مگر با اجـازة آن   که به خانهخداوند بر شما حرام کرده این«
هاي آنـان را بخوریـد تـا     و این را که زنان آنان را مورد ضرب قرار دهید و این را که میوه

 ».ها آنچه را که بر عهدة آنان گذاشته شده بپردازند که آنمادامی 
به مال غنیمت بکاهند، ولی  خواستند از محبت و علاقۀ مردم نسبت می رسول اکرم 

آن تی این علاقه از بین نرفت. در غزوة احد علتّ شکسـت مسـلمین ایـن بـود کـه      تا مد
محل خود را ترك نکننـد؛ امـا   به دستۀ تیراندازان تأکید کرده بود که به هیچ وجه  حضرت

آوري امـوال غنیمـت شـدند،     وقتی مسلمانان در وهلۀ اول پیـروز و مـردم مشـغول جمـع    
تیراندازان هم به همین منظور محل خود را ترك نمودند، دشمن فرصت را غنیمت دانسته 

غزوة حنین نیز ایـن بـود کـه قبـل از      ها حمله کرد. علت اصلی شکست در ناز پشت بر آ
 آوري اموال غنیمت شدند. ها مشغول جمع نوقت، آ

از  ،شدن افرادي ها نسبت به مسلمان غنیمت به قدري مورد علاقۀ اعراب بود که بعضی
 آوردن آنان از مال غنیمت محروم ماندند. این جهت اندوهگین شدند که بر اثر اسلام

دشـمن   خواست تا بـر » اي سریه«داود مذکور است که یکی از اصحاب در  در سنن ابی
ها پیشنهاد کرد که اسلام بیاورید تا  کنان نزد وي آمدند، او به آن گریه  حمله کند. اهل محله

آنگـاه   ،»لا إله إلا االله محمد رسـول االله «ها اعلام داشتند:  جان و مال شما محفوظ بماند. آن
: هـا بـه وي گفتنـد    به آنان امان داده شد. وقتی آن صحابی نزد رفقاي خـود بازگشـت، آن  

ها بـه   هنگامی که آن ،)1((تو ما را با این کارت از غنیمت محروم ساختی) »أحرمتنا الغنيمة«

 ابوداود، باب ما یقول إذا أصبح، کتاب الأدب. -1
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بر آن صحابی آفرین گفت و فرمـود: در   آن حضرتحضور یافتند،  محضر رسول اکرم 
 هاي زیادي به تو خواهد رسید. ها ثواب آوردن هر فرد از آن مقابل اسلام
آوردن غنیمت کار ثواب و  کردند به دست م فکر میتر این است که تا مدتی مرد عجیب

 باعث اجر است!
پرسـید: اي رسـول    روایت شده که یکی از اصحاب از رسول اکرم  داود در سنن ابی

رود و قصد او این است که مقداري مال غنیمـت بـه دسـت     خدا! آیا شخصی به جهاد می
رسد. او نزد گروهی از مسلمانان  آورد، اجر دارد؟ ایشان فرمودند: به وي اجر و ثوابی نمی

آمد و این مطلب را براي آنان بیان کرد. آنان از ایـن مطلـب در شـگفت ماندنـد و اظهـار      
بـرو و از   آن حضرتاي، دوباره نزد  داشتند: شاید تو مطلب سخن آن حضرت را نفهمیده

هـا   همین جـواب را دادنـد. آن   آن حضرت ال کن. او دوباره رفت و سؤال کرد،ایشان سؤ
رفـت و سـؤال    آن حضرتفرستادند. او بار سوم نزد  آن حضرتبراي بار سوم او را نزد 

. وقـایع  )1(کرد، همان جواب به وي رسید که بـه چنـین شخصـی ثـواب نخواهـد رسـید      
 بسیاري از این قبیل در کتب مذکور است.

 اعمال و رفتار وحشیانه در جنگ

هـاي فـوق العـاده     ت، اعمال و رسـم ها میان اعراب دوران جاهلی تداوم و شدت جنگ
 اي به وجود آورده بود. بعضی از آن اعمال به شرح ذیل اند: وحشیانه

کشـتند، بلکـه    رساندند، کودکان و زنان را نیز می وقتی اسیران جنگی را به قتل می -1
.)2(سوزاندند! گاهی در آتش می

ري را در حالت خواب و یا غفلت دشمن، بر دشمن حملـه نمـوده قتـل و غـارتگ     -2
بســیاري از قهرمانــان عــرب،  .ایــن روش خیلــی رواج داشــت ،کردنــد آغــاز مــی

 الدنیا.ابوداود، کتاب الجهاد، باب من یغزو ویلتمس  -1

 .342مجمع الأمثال /  -2
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» فتـّاك «یـا  » فاتـک «شان از امتیازات آنـان در همـین امـر بـود و بـه آنـان        شهرت
از همین افراد بودند.» ابن السلکه«و » سلیک«، »تابطّ شراً«گفتند.  می

 ـ    افراد را زنده زنده در آتش می -3 ن هنـد (یکـی از شـاهان     افکندنـد. بـرادر عمـرو ب
کشتند، وي نذر کرد که یکصد نفر را در عوض برادرش » بنوتمیم«عرب) را وقتی 

ها فرار کردند، فقط پیرزنی به نـام   به قتل برساند. چنانکه بر بنوتمیم حمله کرد، آن
حمراء باقی ماند، او را دستگیر نمود و در آتـش سـوزاند. اتفاقـاً سـواري بـه نـام       

اي؟ وي گفت: از چند روز است  ه رسید، عمرو از او پرسید: چرا آمدهاز را» عمار«
برم، چون دود آتش را مشاهده کردم فکر کردم شـاید غـذایی    که گرسنه به سر می

میسر شود، عمرو دستور داد تا او را نیز در آتش افکندند. جریر در شعر خـود بـه   
همین واقعه اشاره کرده است:

 هموأخـــزاكم عمـــرو كـــما قـــد خـــزيت
 

 درك عــــــــماراً شــــــــقي الــــــــبراجمأو
 

هاي  کردند. در جنگ ها تیراندازي می کودکان را آماج و نشانه قرار داده به سوي آن -4
قبیلۀ قیس، کودکان خود را نزد بنوذبیان به طور امانت گذاشته » غبراء«و » واحس«

هـدف  اي برد و آنان را  بودند. حذیفه که رئیس بنوذبیان بود، آن کودکان را در دره
ها نمرد، روز دوم دوباره آنان را  تیراندازي قرار داد. اتفاقاً در آن روز هیچیک از آن

برد و نشانه قـرار داد. سـایر مـردم ایـن منظـرة وحشـتناك و دلخـراش را تماشـا         
.)1(کردند می

کردند) و  بریدند (مثله می هاي قتل این بود که اعضاي بدن فرد را می یکی از روش -5
داد. در جنـگ غطفـان و  عـامر     که جان میکردند تا این را رها می ن حال اودر هما

از ترس همین امر به خودکشـی اقـدام کـرد. چنانکـه در عقـد      » حکم بن الطفیل«
الفرید مفصلاً مذکور است.

 .477مجمع الأمثال /  -1
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حضـور یافتـه، ظـاهراً اسـلام را      به محضر رسول اکرم » عرینه«گروهی از قبیله 
را گرفته دست و پاهـایش   آن حضرت، غلام پذیرفتند، ولی وقتی از آنجا برگشتند

ها و زبانش خار قرار دادند تا این که در همین وضع جان بـه   را بریدند و در چشم
.)1(جان آفرین تسلیم کرد

شـد؛   آور ظـاهر مـی   هاي مختلـف نفـرت   پس از مرگ نیز، جوشش انتقام در شکل -6
، طبـق  »احد«جنگ کردند. هند در  دست و پاها و سایر اعضاي مردگان را مثله می

هـا   را برید و از آن» احد«همین رسم، اعضاي بدن حضرت حمزه و دیگر شهداي 
بندي ساخت و در گلویش آویزان کرد. گردن

بند در کاسـۀ سـر او شـراب    کردند که چنانچه بر دشمن ظفر یا اوقات نذر می بسا -7
در جنگ احـد بـه دسـت عاصـم کشـته شـده بودنـد.        » سلافه«بنوشند. دو فرزند 

. ایـن هـم   )2(نذر کرده بود که در کاسۀ سر عاصم شراب بنوشـد » سلافه«نابراین، ب
خوردند. هند در جنـگ احـد چنـین     معمول بود که جگر مقتول را بیرون کرده می

کرده بود. داستان آن قبلاً ذکر شد.

ورزیدند. عـامر بـن طفیـل     کردند و بر این امر فخر می شکم زنان حامله را پاره می -8
گوید: روف عرب و رئیس قبیلۀ هوازن میقهرمان مع

ـــا ـــد م ـــنوءة بع ـــن ش ـــالي م ـــا الحب  بقرن
 

ـــثعما ـــداه خ ـــرمح نه ـــف ال ـــبطن بفي  خ
 

**** 

اخذ شـده.   67/  2این واقعه در تمام کتب حدیث مذکور است. ولی این تفصیل از طبقات ابن سعد  -1
 ها مذکور است. در صحیح مسلم فقط کورکردن چشم

 »سلیمان ندوي. «سریه مرثد بن ابی مرثد 39/  2طبقات ابن سعد  -2

                                           



 )1(تحلیلی پیرامون اسباب غزوات نبوي و انواع آن

کنیم کـه اسـباب    پس از تشریح مطالب گذشته، حالا این مسئله را تحقیق و بررسی می
هاي قدیمی چه اصـلاحاتی بـه وجـود     در روش غزوات نبوي چه بود و شارع اسلام 

آنقدر بسط و گسترش قایل شدند که اگر چند نفري » غزوه«آوردند؟ مورخان براي عنوان 
اند. علاوه بر غـزوه،   ، آن را نیز غزوه شمردهاند شدهبه قصد برقراري امنیت به جایی اعزام 

ایـن فـرق را قایـل    » یهسـر «و » غـزوه «هم وجود دارد. میـان  » سریه«عنوان دیگري به نام 
که در غزوه، حد اقل تعداد افراد باید معین باشـد و در سـریه چنـین تعیینـی لازم      اند شده

» سـریه «نیست. اگر فردي به منظور نظارت بر جنگ و غیره به جایی اعزام شده به آن هم 
 شود. گفته می

اید خـود رسـول   اند که در آن ب زوه این امر را هم شرط قرار دادهها در توضیح غ بعضی
شرکت داشته باشند. حقیقت این است آن وقایع و اموري را کـه مورخـان بـه آن     اکرم 

 گویند بر چند قسم است: می» سریه«
دستگاه اطلاعاتی، یعنی کسب خبر از نقل و انتقالات دشـمن و اوضـاع و احـوال     -1

 آن.

 پس از اطلاع از حملۀ دشمن، حرکت به منظور دفاع. -2

ها مجبور شوند به مسلمانان  هاي تجارتی قریش تا آن کاروان ایجاد مزاحمت براي -3
 اجازة حج و عمره بدهند.

 هایی از سپاه اسلام به منظور برقراري امنیت. اعزام دسته -4

شدند و براي حفاظـت از   گروهی از مسلمانان براي دعوت و تبلیغ اسلام اعزام می -5
ر ایـن صـورت بـه آنـان     کردنـد. د  ها را همراهی می ها تعدادي از مجاهدین آن آن

 شد که متوسل به شمشیر و اسلحه نشوند. تأکید و توصیه می

بیشتر جنبۀ تاریخی دارد. بحث روي حقیقت اصلی جهـاد، در دیگـر    ثجه داشت که این بحباید تو -1
 جلدهاي کتاب خواهد آمد.
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 غزوة فقط دو صورت داشت:
 ها مقابله شد. دشمنان بر دارالإسلام حمله کردند و با آن -1

این خبر رسید که دشمنان قصد حمله را دارنـد، مسـلمانان بـراي دفـاع از مدینـه       -2
 خارج شدند.

وقتـی   دنـد؛ و یا وقایعی که روي دادند از این قبیل بو ها جنگ در زمان رسول اکرم 
از مکه هجرت کردند، قریش تصمیم گرفت تا کار اسلام را یکسره  پیامبر بزرگ اسلام 

هـا   برجا بماند، از یک سو مـذهب آن  دانستند که اگر نهضت اسلامی پا ها می کند، زیرا آن
اي که در میان اعـراب داشـتند،    ريشدیداً ضربه خواهد خورد و از سویی دیگر نفوذ و برت

 آن را از دست خواهند داد.
بنابراین، از یک طرف خودشان را براي حمله به مدینه آماده ساختند و از طرف دیگر، 

نانچـه  ها تلقین نمودند کـه چ  علیه مسلمانان تحریک کردند و به آن سایر قبایل عرب را بر
 وجود شما محو و نابود خواهد شد.آزادي، حیثیت و  این گروه موفق و پیروز شود.

کردنـد، یکـی از    بیعـت مـی    آن حضرتهنگامی که در بیعت عقبه، انصار بر دست 
کنید؟ این بیعت شـما   دانید بر چه چیزي دارید بیعت می انصار گفت: برادرانم! آیا شما می

دیم که اعلام جنگ به تمام عرب و عجم است! قبلاً به نقل از مسند دارمی و غیره بیان کر
به مدینه تشریف آوردند، تمام اعراب خود را براي حملـه بـه مدینـه     وقتی رسول اکرم 

شـدند و   آماده کردند. وضـعیت چنـان بـود کـه مهـاجرین و انصـار در شـب مسـلّح مـی         
(به نقل از ابوداود فی خبر النضـیر) کـه قـریش بـراي      ،خوابیدند. این هم قبلاً بیان شد می

محمد را از آنجا بیرون کن و گرنه خود ما به مدینه آمده «رستادند که عبداالله بن ابی پیام ف
 ».تو را با محمد نابود خواهیم کرد

 هاي اطلاعاتی گروه

بنابر علل و اسباب مذکور، لازم بود براي حفاظت اسلام و مرکز حکومت آن از شـر و  
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سـله از اقـدامات   هاي دشمنان، تدبیرهاي لازم اتخاذ گردد. اولین مسـئله در ایـن سل   توطئه
 ریـزي شـود.   مـه تأمینی، این بود که تشکیلات جاسوسی و اطلاعاتی در سطح وسیعی برنا

 یر توجه فرمودند. در مواقـع مختلـف  به این امر خط  آن حضرتچنانکه در وهلۀ آول، 
ها صرفاً به منظور کسب  کردند، این دسته هایی را به نقاط مختلف اعزام می ها و دسته گروه

شدند، ولـی بـه قصـد حفاظـت از      و تحقیق و بررسی از اوضاع دشمن اعزام می اطلاعات
 شدند. خودشان مسلّح و به صورت منظم به سوي مقصد روانه می

ها اهداف ایـن   و از نظر آن اند کردهتعبیر » سرایا«همین وقایع را بسیاري از مورخان به 
غفلـت و بـه طـور ناگهـانی     ها غارت و چپاول کاروان و یا حمله بر دشمن در حال  گروه

ها جنگ و  بوده است. یکی از دلایل بزرگی که بیانگر این مطلب است که هدف این دسته
شـدند.   نفـري اعـزام مـی   هـا در قالـب ده دوازده    که اغلب آنستیز نبوده است، این است 

اند. مثلاً در سـال   براي جنگ و ستیز مأموریتی نداشتهبدیهی است که چنین تعدادي هرگز 
 )1(را با دوازده نفر به سوي مکه فرسـتادند  عبداالله بن جحش  آن حضرتوم هجرت، د

آنان دادنـد و فرمودنـد: پـس از ایـن کـه مسـافت دو روز را       اي لاك و مهرشده به  و نامه
کنید و بخوانید؛ پس از دو روز نامه را باز کردند، در آن چنـین مرقـوم    د، آن را بازپیمودی

 بود:
سِرْ «

َ
ةَ  ْ�ِلَ �َ  حَتىَّ  ف

َ
ْل ةَ  َ�ْ�َ  �َ

َّ
ائفِِ، مَك رَ�شًْا، بهَِا َ�تَرْصُدَ  وَالطَّ

ُ
مَ  ق

َ
اَ وََ�عْل

َ
خْبَارهِِمْ  مِنْ  لن

َ
 .)2(»أ

له که میان مکه و طـائف اسـت برسـی، آنگـاه     به راهت ادامه بده تا اینکه به محله نخ«
 ».مراقب احوال و اوضاع قریش باش و در این جهت کسب اطلاع کن

 دفاعیتشکیلات 
کرد، بلادرنـگ خبـر    نتیجه این امر این بود که هرگاه قریش قصد حمله به مدینه را می

 سریه ابن جحش. -1

 .1274طبري /  -2

                                           



 609 ها غزوه یلیتحل یبررس

رسید و مسلمانان سبقت جسته، سپاهی از مجاهدین را براي دفاع تشکیل داده  به مدینه می
را بـه طـور   » سـرایا «اینگونه بودند و چونکـه  » ها سریه«رفتند. اغلب  براي مقابله بیرون می

نویسان  کنیم و از تصریحات سیره کردیم، لذا به طور مثال چند سریه را ذکر میکامل ذکر ن
 .اند شدهها به منظور دفاع اعزام  قدیمی ثابت خواهیم کرد که آن

 سریه غطفان

لِكَ « ذَ لَغَ  أَنَّهُ  وَ ولَ  بَ سُ ا أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  هِ ـاللَّ  رَ ْعً نْ  جمَ نِي مِ بَةَ  بَ لَ عْ بٍ  ثَ َارِ محُ رٍّ  يبِذِ  وَ دْ  أَمَ  قَ

وا عُ مَ ْ ونَ  تجَ يدُ رِ يبُوا أَنْ  يُ نْ  يُصِ افِ  مِ ولِ  أَطْرَ سُ مْ  وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ رَ هُ َعَ لٌ  جمَ جُ مْ  رَ نْهُ الُ  مِ قَ هُ  يُ  لَ

ثُورُ  عْ ثِ  بْنُ  دُ َارِ  .)1(»الخ... الحْ

خبر رسید کـه قبیلـۀ بنوثعلبـه و محـارب،      آن حضرتسبب این سریه این بود که به «
دهندة این سپاه مـردي بـه نـام     اند. سازمان گرد آورده آن حضرتاهی به قصد حمله بر سپ

 ».دعثور بن حارث بود

 سریه ابوسلمه (سال دوم هجري)

لِكَ « ذَ لَغَ  أَنَّهُ  وَ ولُ  بَ سُ ةَ  أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  هِ ـاللَّ  رَ يْحَ ةَ  طُلَ لَمَ سَ نَيْ  وَ لِدٍ  ابْ يْ وَ دْ  خُ ا قَ ارَ  فيِ  سَ

هِ  مِ وْ نْ  ماَ قَ مَ ماَ  وَ هُ ِمْ  أَطَاعَ انهِ وَ عُ دْ بِ  إِلىَ  يَ رْ ولِ  حَ سُ  .)2(»الخ... وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ  رَ

و سـلمه، پسـران    طليحـةشـد کـه    مطلـع   آن حضرتسبب این سریه این بود که «

 ».کردند آماده  آن حضرتخویلد طرفداران و قوم خود را براي جنگیدن با 

 به منظور قتل سفیان بن خالد (سال سوم هجري)سریه عبداالله بن انیس 

لِكَ « ذَ لَغَ  أَنَّهُ  وَ ولَ  بَ سُ يَانَ  أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  هِ ـاللَّ  رَ فْ دٍ  بْنَ  سُ الِـ َّ  خَ ليِ ذَ ُـ ـمَّ  الهْ َّ  ثُ يَـانيِ ـانَ  اللِّحْ كَ  وَ

 .23طبقات /  -1
 .35ابن سعد /  -2
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لُ  نْزِ ةَ  يَ نَ رَ ا عُ مَ ا وَ هَ الاَ نْ  نَاسٍ  فيِ  وَ هِ  مِ مِ وْ مْ  قَ هِ ِ يرْ غَ دْ  وَ َ  قَ وعَ  عَ جمَ ُمُ ولِ  الجْ سُ  ».صلىّ االله عليه وسلم لِرَ

بود که سـفیان   خبر رسیده  آن حضرتابن انیس براي این فرستاده شده بود که به «
 ».آورد بن خالد قبیلۀ خود را و مردم اطراف را نیز براي جنگیدن با ایشان گرد می

 غزوه ذات الرقاع

ــة قــد جمعــوا لهــم الجمــوع أ نأفــأخبر أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم « نــمار وثعلب

 ».يوافمض

بله با مسـلمانان  اطلاع رسید که قبایل انمار، ثعلبه و غیره براي مقا  آن حضرتو به «
 ».اند سپاهی گرد آورده

 الجندل غزوة دومۀ

وا« الُ لَغَ : قَ ولَ  بَ سُ ةَ  أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ  رَ ومَ لِ  بِدُ َنْدَ ا الجْ ْعً يرً  جمَ
ثِ ُمْ  اكَ أَنهَّ ونَ  وَ يدُ رِ نُوا أَنْ  يُ دْ  يَ

نَ  ينَةِ  مِ  .)1(»المَْدِ

گـرد   الجنـدل دومـةآگاه شـد کـه جمـع کثیـري در      گویند: پیامبر اسلام  راویان می«

 ».خواهند بر مدینه حمله کنند اند و می آمده

 غزوة مریسیع (سال پنجم هجري)

ان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي إن بني المصطلق من خزاعة وهم من خلفاء بني مدلج وك«

ضرار فسار في قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاهم إلى حرب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .)2(»فاجابوه

 .44ابن سعد /  -1
 .45ابن سعد /  -2
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است. رییس آنان » بنو مدلج«سوگند  خزاعه و هماي از خاندان  یلۀ بنومصطلق شاخهقب«
تیار او بودنـد گـرد آورد و بـه    حارث بن ابی ضرار بود، او قوم خود و کسانی را که در اخ

 ».دعوت داد و آنان قبول کردند مقابله با پیامبر اکرم 

 طالب به سوي فدك (سال ششم هجري)سریه علی ابن ابی

لَغَ « ولَ  بَ سُ ُمُ  أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ رَ ا لهَ ْعً ونَ  جمَ يدُ رِ وا أَنْ  يُ دُّ مِ ُودَ  يُ َ  يهَ يْبرَ  ».خَ

شدند که بنوسعد در فدك براي کمک به یهود خیبر افواج خـود  مطلع  رسول اکرم «
 ».کنند آوري می را جمع

 سریۀ بشیر بن سعد (شوال سال هفتم هجري)

لَغَ « ولَ  بَ سُ ا أَنَّ  وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ رَ ْعً نْ  جمَ انَ  مِ طَفَ َنَابِ  غَ دْ  بِالجْ مْ  قَ هُ دَ اعَ ةُ  وَ يَيْنَـ ـنُ  عُ ـنٍ  بْ صْ  حِ

ونَ  هُ  لِيَكُ عَ وا مْ مَ فُ حَ ولِ  إِلىَ  لِيَزْ سُ  ».وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ رَ

انـد و   گرد آمـده » جناب«از غطفان در محل خبر رسید که گروهی  به پیامبر گرامی «

حملـه    آن حضـرت با آنان وعده کرده است که به اتفـاق یکـدیگر بـر     بن حصـن عينية

 ».کنند

 )1(ري)سریۀ عمرو بن العاص (ذات سلاسل، سال هشتم هج

ــغَ « لَ ــولَ  بَ سُ ــا أَنَّ  وســلم عليــه االله صــلىّ  االلهَِّ رَ ْعً ــنْ  جمَ ةَ  مِ ــاعَ ــدْ  قُضَ ــوا قَ عُ مَّ َ ونَ  تجَ يــدُ رِ نُوا أَنْ  يُ ــدْ  إِلىَ  يَ

افِ  ولِ  أَطْرَ سُ  ».وسلم عليه االله صلىّ  االلهَِّ رَ

و قصـد دارنـد تـا بـه      اند شدهمطلع شدند که گروهی از قضاعه جمع   آن حضرت«
 ».اکرم حرکت کنندسوي پیامبر 

 این محل به فاصلۀ هشت منزل از مدینه قرار دارد. -1
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 ایجاد مزاحمت براي کاروان قریش
قبلاً به نقل از صحیح بخاري بیان کردیم که قبل از درگیري میان قـریش و مسـلمانان،   
ابوجهل به حضرت معاذ انصاري گفته بود: چنانچه شما محمد را از مدینه اخـراج نکنیـد،   

پاسخ گفت: اگر شما مـا را از   دهیم که خانه کعبه را طواف کنید. وي در به شما اجازه نمی
هاي تجاري شـما کـه بـه قصـد شـام حرکـت        طواف خانه کعبه بازدارید، ما براي کاروان

کردند). کعبه  ها از مسیر مدینه عبور می (این کاروان ،کنند، مزاحمت ایجاد خواهیم کرد می
ن ابراهیمـی  ها پیرو دین ابراهیم بودنـد؛ آ  مرکز خاص و مورد توجه مسلمانان بود، زیرا آن

که خانه کعبه را بازسازي و احیاء کرده بود. با وجود ایـن، قـریش مسـلمانان را از انجـام     
هـا   اي جز این نبود که بـراي کـاروان تجـاري آن    داشتند و چاره مراسم حج و عمره بازمی

 عدم مزاحمت از اداي حج و عمره وادارند. ایجاد مزاحمت کنند تا قریش را بر

 دیبیهسرایایی قبل از ح

(یعنـی   »يتعـرض لعـير قـريش«نویسـند:   نویسـان در بیـان علـت سـرایا مـی      بیشتر سیره

براي ایـن تشـریف    آن حضرتشدند و یا خود  هاي مجاهدین به قصد این اعزام می دسته
ها براي همین بـود.   بردند که براي کاروان قریش مزاحمت ایجاد کنند). تمام این برنامه می

رفتند، گاهی با مسـلمانان برخـورد    تجارت به صورت مسلح میها براي  ولی چون قریشی
گذاشتند، مال التجارة آنان بـه دسـت    شدند و پا به فرار می آمد و چون مغلوب می پیش می

نویسند که بیانگر  اي می نگاران به طور اشتباهی این وقایع را بگونه افتاد. سیره مسلمانان می
 ل کاروان قریش بوده است.این است که قصد مسلمانان غارت و چپاو

ها بود که سرانجام، قریش را وادار کرد تا در محـل   همین برخوردها و ایجاد مزاحمت
حدیبیه با مسلمانان از در صلح وارد شوند که در پرتو آن، با شرایط خاصی بـه مسـلمانان   
اجازه داده شد تا مراسم حج را به جاي آورند. ایجاد مزاحمـت بـراي کـاروان قـریش بـه      

داد که وقتی ابوذر غفاري در مکه مکرمه اسلام خـود   قدري قریش را تخت فشار قرار می
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 او را مورد ضرب و شتم قـرار دادنـد.  شدن  را علنی و آشکار کرد، قریش به اتهام مسلمان
آنگاه حضرت عباس به آنان گفت: قبیلۀ غفار بر سر راه تجارتی کـاروان شـما قـرار دارد،    

 دهند. برافروخته شده و کاروان شما را مورد تاخت و تاز قرار می آنان از این اقدام شما
ها از ادامۀ ضرب و ایجاد مزاحمت خـود   این تدبیر حضرت عباس مؤثر واقع شد و آن

د و خواست قریش، یکی از براي ابوذر غفاري بازآمدند. پس از صلح حدیبیه، طبق پیشنها
بـه   انـد  کـرده ر مسلمانی را که از مکـه فـرار   نه نف نامه این بود که پیامبر اکرم  مواد صلح

راه تجـارتی  ها از مکه گریخته در مسیر راه شـام موضـع گرفتنـد و     گردانند. آن ها برمی آن
قریش اجازه دادنـد کـه هـرکس از مسـلمانان بخواهـد       ،سرانجام قریش را ناامن ساختند.

ازه دادند تا حج و عمـره  تواند از مکه به مدینه برود. سپس در سال بعد به مسلمانان اج می
را به جاي آورند. پس از آن هیچگـاه مسـلمانان بـراي کـاروان قـریش مزاحمـت ایجـاد        

 .)1(کردند نکردند، بلکه همواره محافظاتی براي حفاظت از آن اعزام می

 برقراري نظم و امنیت اجتماعی

گر درگیر یکدقبلاً ذکر شد که جامعه عرب به طور کلی فاقد امنیت بود، تمام قبایل با ی
ها را تغییر داده به جنگ و  هاي ماه کردند و نام سازي می هاي حرام بهانه بودند، حتی در ماه

ها یک امر عادي شده  غارت کاروان هاي تجاري کاملاً ناامن بودند، اهپرداختند. ر جدال می
 کنند. ها را غارت می بود. همچنانکه متأسفانه امروز نیز بدویها کاروان

را مبعوث کردند تا نه فقط با پند و اندرز، بلکه به وسـیله قـوة    رسول اکرم  خداوند
هان، نظـم و امنیـت را برقـرار    قهریه نیز نه تنها در تمامی سرزمین اعراب، بلکه در تمام ج

 تر نیست: از عمل خونریزي و قتل مبغوض کنند؛ زیرا هیچ چیزي نزد خداوند

ٰ  مِنۡ ﴿ جۡلِ َ�لٰكَِ كَتَبۡنَا َ�َ
َ
نَّهُ  أ

َ
ٰٓءِيلَ � وۡ فَسَادٖ ِ�  ۥبَِ�ٓ إسَِۡ�

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ مَن َ�تَلَ َ�فۡسَۢ

�ضِ ٱ
َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�

َ
 .]٣٢[المائدة:  ﴾َ�يِعٗا �َّاسَ ٱفَكَ�

 .12/  8باري فتح ال -1
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مقرر کردیم که هرکس یک انسانی را به ناحق بکشد گویـا  اسرائیل  براي همین بر بنی«
 .»ستتمام جهانیان را به قتل رسانده ا

ٰ سََ�ٰ ِ�  �ذَا﴿ �ضِ ٱتوََ�َّ
َ
ۚ ٱوَ  ۡ�َرۡثَ ٱِ�ُفۡسِدَ �يِهَا وَُ�هۡلكَِ  ۡ� ُ ٱوَ  لنَّسۡلَ  لۡفَسَادَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ

 .]٢٠٥[البقرة:  ﴾٢٠٥
کوشد تا در زمین فساد برپا کند و زراعت و نسـل آدمـی را از    گردد می و هرگاه برمی«

 .»وست نداردبین ببرد و خداوند مفسدان را د

ؤُاْ  إِ�َّمَا﴿ ِينَ ٱجََ�ٰٓ َ ٱُ�َارُِ�ونَ  �َّ �ضِ ٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ  ۡ�

َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ أ

َ
فَسَادًا أ

وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ 
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
�ضِ� ٱأ

َ
 .]٣٣[المائدة:  ﴾ۡ�

کننـد ایـن    جنگند و در زمین فسـاد برپـا مـی    نا کیفر آنانی که با االله و رسولش میهما«
است که به قتل برسند و یا به دار آویخته شوند و یا یک دست و یک پاي آنان قطع شـود  

 .»و یا تبعید شوند
(فرزند حاتم طائی) مشرفّ بـه اسـلام   » عدي«وقتی حضرت  :در احادیث مذکور است

کنـد کـه شـتر     به او فرمودند: خداوند امر این دین را چنان کامـل مـی   شد، رسول اکرم 
کند و در این سفر جـز از خـدا و یـا از گـرگ کـه       حضرموت سفر می اتاز صنعا  سواري

این عبـارت ابـوداود    ،)1(گوسفندانش را بخورد از کسی دیگر بیم و هراس نخواهد داشت
ا چنان کامل خواهد کرد که زنـی  است. در صحیح بخاري مذکور است: خداوند این امر ر

کند و جز خدا از کسی دیگر  کند و به خانه کعبه آمده آن را زیارت می از حیره حرکت می
هایم مشـاهده کـردم    گوید: من با چشم می» عدي«. حضرت )2(بیم و ترسی نخواهد داشت

که زنی از حیره سفر کرده به حرم آمد و از کسـی تـرس و هراسـی نداشـت. بسـیاري از      
ها صرفاً به منظور  دانند، در صورتی که آن می» سرایا«نگاران را جزو  وقایع هستند که سیره

 »سید سلیمان ندوي«صحابه من المشركين بمكة. أو النبی  يما لق باب -1

 .ةصحیح بخاري، باب علامات النبو -2
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ها را ذیلاً ذکـر   اند. دو سه نمونه از آن برقراري نظم و امنیت عمومی بوده آزادي تجارت و
 کنیم: می

 سریه زید بن حارثه

هنگام بازگشـت   اي به سرزمین شام سفر کرد، در سال ششم هجري زید با مال التجاره
بر وي حمله کردنـد و تمـام   » بنوفزاره«نزدیک شد، افراد قبیلۀ » وادي قري«وقتی به محل 

اي از  هـا دسـته   بـراي تنبیـه آن   اموال و کالاهاي کاروان را غارت نمودند. رسول اکـرم  
. در همـین سـال پـیش از ایـن     )1(مجاهدین را اعزام نمودند تا آنان را تنبیه و مجازات کند

را به قیصر ابلاغ کـرد، از شـام بازگشـته بـود،       آن حضرتکه نامۀ » دحیۀ کلبی«قعه وا
با چند نفر بر او یورش آورده تمام مال و متاعش را » هنید«رسید، » حمسی«وقتی به محل 

بـه منظـور    هایی که پوشیده بود، برایش باقی ماند. رسول اکرم  رت برد، فقط لباسابه غ
 .)2(د را فرستادتنبیه و مجازات او زی

دومة «اي از راهزنان در محل  در سال چهارم هجري پیامبر گرامی مطلع شدند که دسته

که از مدینه منوره به سمت شام به فاصلۀ پانزده منـزل قـرار دارد، جمـع شـده و      »الجنـدل

براي سرکوب و دفـع آنـان    آن حضرتکنند،  هاي تجارتی ایجاد مزاحمت می براي کاروان
ها متفرق  هی از مجاهدین تشریف بردند، وقتی به آنجا رسیدند، دیدند که آندر رأس گرو

هایی را به اطـراف و اکنـاف    در آنجا چند روز اقامت گزیدند و دسته آن حضرت. اند شده
 .)3(کردند اعزام می

هاي تجارتی مسـلمانان نبـود، بلکـه     برنامه حمایت و حفاظت، مختص تجار و کاروان
هاي تجارتی کفار قریش نیز به وسیله مسلمانان حفاظت بـه   از کاروان بعد از صلح حدیبیه

 .65ابن سعد، غزوات /  -1
 .63ابن سعد، غزوات /  -2
 .44ابن سعد، غزوات /  -3
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 آمد. عمل می

 سریه خبط یا سیف البحر

» جهینه«در سال هشتم هجري، کاروان تجارتی قریش از شام برگشته و از جانب قبیلۀ 
سپاهی به فرماندهی ابوعبیده بن جراح که حضرت عمـر    آن حضرتمورد تهدید بود. 

روز قرار داشت، اعزام نمود. آذوقـۀ   5ها بود، به محلی که از مدینه به مسافت  نیز جزو آن
 .)1(ها تمام شد و با مکیدن یک دانه خرما تمام روز را سپري کردند خوراکی آن

، ولـی بـراي ایـن سـریه،     )2(در صحیح مسلم این واقعه به طور مفصل ذکر شده اسـت 
است که شخصـاً در ایـن   » جابر«راوي اصلی  اند. متعدد، اهداف مختلفی بیان داشته راویان

سریه شریک بوده است. در یکی از روایات مذکور است که این سریه به منظور جنگیـدن  
با قبیلۀ جهینه بوده است. در کتب مغازي نیز اینچنین مذکور است. عبارات روایات دیگـر  

 چنین اند:
 (براي رسیدن به کاروان قریش رفته بودیم) نتلقی -1

 (منتظر کاروان قریش بودیم) صد عیر قریشنر -2
عموماً هدف از عبارت فوق این است که براي غارت کاروان قریش اعزام شده بودند، 

زیرا که ایـن سـریه در دوران صـلح حدیبیـه بـوده       لی این برداشت صریحاً اشتباه است،و
قـریش و   است. بنابراین، مفهوم صریح این الفاظ چنین است که براي حفاظت از کـاروان 

همـین نظـر را اختیـار کـرده      زام شده بودند. حافظ ابن حجر نیزهشدار به قبیلۀ جهینه اع
 .)3(است

 

 ابن سعد، جزء مغازي، سریۀ خبط. -1

 يح بخاری، باب غزوة سيف البحر.صابة مينة البحر، صحإصحيح مسلم، باب  -2

 .62، 61/  8فتح الباري  -3
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 غزوة غابه
بـاك بودنـد کـه بـا وجـود تنبیـه و        اعراب چنان در راهزنی و غارتگري جسـور و بـی  

کـه چراگـاه   » غابـه «آمدند. حتـی بـه    هاي مکرر و شدید از این عمل خود بازنمی مجازات
سـالی   ه بود حمله کردند. در سال چهارم هجري در محل زنـدگی قبیلـۀ فـزاره قحـط    مدین

از طریــق اکــرام و  ریــیس آن قبیلــه بــود. رســول اکــرم » عینیــه بــن حصــن« ،روي داد
بشردوستی به وي اجازه داد که در محدودة حکومت اسـلامی از مرتـع آن اسـتفاده کنـد،     

ها و مراتع مدینه بود، حمله  که از چراگاه» هغاب«ولی در سال ششم هجري، عینیه بر منطقه 
را که محـافظ مرتـع   » ابوذر«را غارت نمود. فرزند  آن حضرتبرد و بیست شتر از شتران 

 کنند. تعبیر می» غابه«نگاران این واقعه را به غزوة  بود، به قتل رساند. سیره
ه تا بعد از فـتح  هایی ک توزي اعراب با مسلمانان و جنگ بزرگترین علتّ دشمنی و کینه

ها همین راهزنـی، دزدي   مکه روي داد، این بود که مهمترین منبع امرار معاش و درآمد آن
ها را از بین ببرد. لذا اعراب، اسلام را بـدترین   خواست این و کشتار و تاراج بود. اسلام می

 دانستند. دشمن و مانع رسیدن به اهداف خود می

 علتّ تهاجم و حملات ناگهانی
 کسانی بودند که در محل ثـابتی سـکونت داشـتند.    ل عرب دو نوع بودند: یک نوعقبای

نشین و بیابانگرد بودنـد، محـل ثـابتی نداشـتند، هرکجـا       کسانی بودند که خیمه نوع دیگر
افکندنـد، چـون آب و گیـاه تمـام      دیدند، در آنجا رحل اقامت مـی  زاري می چشمه و سبزه

کردند. ایـن قبایـل را بـه زبـان عربـی       دیگر کوچ می یافت، به جایی شد و یا تقلیل می می
ی و امـوال مـردم را   گویند. اغلب، همین قبایل راهزن یعنی چادرنشین می »اصحاب الوبر«

هایی از سپاه اسلام  ها بسیار دشوار بود. چون دسته تعقیب و مجازات این کردند، غارت می
کردنـد و از دسـترس    هـا فـرار مـی    وهها به ک شدند، آن براي سرکوبی و تنبیه آنان اعزام می

شدند، لذا مجاهدین اسلام به ناچـار، بـه طـور ناگهـانی بـر آنـان        مجاهدین اسلام دور می
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اند  نگاران مرقوم داشته ها، سیره بیان اکثر سریه بردند، تا موفق به فرار نشوند. در یورش می
انی حملـه و قبایـل را   فرستاد که به طـور ناگه ـ  ها لشکریانی می در شب که پیامبر اکرم 

ن همـین  کردند. این نوع وقایع در تمام کتب سیره به کثرت مذکور است و از بیا غارت می
اند که اسلام غـارتگري، چپـاول و تهـاجم علیـه      وقایع، نویسندگان اروپایی چنین پنداشته

 دشمن را جایز قرار داده است.
ر آن روزهـا نـزد   اسـتدلال کـرده اسـت کـه چـون د      روي همین اساس، مـارگولیوث 

از این جهت پیامبر اسلام راه حملـه   ه و وسایل امرار معاش وجود نداشت.مسلمانان آذوق
ها را در پیش گرفت. ولی با تحقیق و تفحـص بیشـتر    و تهاجم بر قبایل و غارت اموال آن

ها این  گرفت که نسبت به آن شود که حملات ناگهانی فقط بر قبایلی صورت می معلوم می
کننـد و بـه منـاطق کوهسـتانی      وجود داشت که اگر از حمله مطلع شوند فرار مـی  احتمال

رونـد. چنانکـه در مـواردي کـه از حملـۀ مسـلمانان آگـاه شـدند، فـرار کردنـد و بـه             می
ها رفتند. از اینگونه وقایع که دشمنان در بسیاري موارد به محض اطلاع از حملۀ  کوهستان

کنـیم کـه    ها رفتند، چند واقعه را به طور نمونه ذکر می مسلمانان فرار کردند و به کوهستان
هـایی از   شرکت داشـتند و در بعضـی دیگـر دسـته     ها خود پیامبر اکرم  در بعضی از آن

 مجاهدین اسلام را اعزام نمودند.

 )24غزوة بنوسلیم (سال سوم هجري، ابن سعد / 

 ».وأخذ السير فوجدهم قد تفرقوا في مياههم فرجع«

آن هـاي خـویش رفتنـد و     نان را تعقیب کرد و آنـان بـه سـوي چشـمه    آ آن حضرت«
 ».برگشتند حضرت

 غزوة ذات الرقاع (سال چهارم هجري)

 ».وهربت الأعراب إلى رؤس الجبال«

 ».ها فرار کردند و پناهنده شدند هاي کوه اعراب به قله«
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 سریه عکاشه (سال ششم هجري)

ن محصن إلى الغمر في أربعين رجلاً فخرج وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم عكاشة ب«

 .)1(»سريعاً يغذ السير فهربوا

هـا   عکاشه بن محصن را با چهل نفر فرستاد، او با سرعت به سـوي آن  پیامبر اکرم «
 ».ها فرار کردند رفت، ولی آن

 سعد (سال ششم هجري) طالب الی بنی سریه علی بن ابی

ل فساد الليـل وكمـن النهـار حتـى انتهـى إلى الهمـج فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رج«

 ».لظعنبعير وألفي شاة وهربت بنو سعد بامائة أغاروا عليهم فأخذوا خمسف

هـا بـه حـرکتش ادامـه      حضرت علی را با یکصد نفر فرستاد، او شـب   آن حضرت«
بـر  رسید، آنگاه » همج«گرفت تا این که به محل  کرد و کمین می داد و روزها توقف می می

کفار راهزن حمله کرد و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنیمـت گرفـت و بنوسـعد بـا     
 ».زنان خود فرار کردند

 لحیان (سال ششم هجري) غزوة بنو

 ».فسمعت بهم بنو لحيان فهربوا رؤس الجبال«

 ».ها پناه بردند ها آگاه شدند و به کوهستان لحیان از حمله آن بنو«

 (سال هفتم هجري)» تُربه«وي سریۀ عمر بن خطاب به س

عمر بن الخطاب لهم فلـم يلـق فكان يسير الليل ويكمن النهار فاتى الخبر هوازن فهربوا وجاء «

 ».حداً منهم أ

 .61ابن سعد /  -1
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داشـت.   کرد و از دشمن خود را پنهان نگـه مـی   رفت و روزها توقف می ها می او شب«
محلـّه آنـان آمـد و     حضـرت عمـر بـه    مر مطلع شدند پا به فرار گذاشـتند، هوازن از این ا

 ».هیچکس را نیافت

 سریۀ کعب بن عمیر (ربیع الأول سال هشتم هجري)

پانزده نفـر از مسـلمانان را بـه     اینگونه است که رسول اکرم » سریه«سرگذشت این 
رسیدند و بـا جمـع کثیـري از    » ذات اطلاح«سوي سرزمین شام اعزام نمود؛ آنان به محل 

هـا از پـذیرفتن اسـلام خـودداري      اسلام دعوت دادند، اما آن کفار مواجه شدند، آنان را به
نموده و شروع به تیراندازي کردند. مسلمانان ناچار شدند از خود دفاع کنند و سرانجام به 

 درجۀ رفیع شهادت نایل گشتند. فقط یک نفر از آن میان باقی ماند و آمد رسـول اکـرم   
هـا آن محـل را    ها انتقام بگیرند، ولـی آن  آنخواستند از  آن حضرترا از ماجرا آگاه کرد. 

 معلومی رفتند. در ابن سعد چنین مذکور است:ناترك کرده به جاي 

 ».نهم قد ساروا إلى موضع آخرأبلغه فلبعث إليهم وهم با«

هـا از آنجـا بـه     اما اطلاع یافتند کـه آن  ها گسیل دارند، ا سپاهی به سوي آنخواستند ت«
 ».ندا کردهجاي نامعلومی کوچ 

 دعوت و تبلیغ اسلام

یغ اسلام بود، امـا بـر اثـر    علاوه بر این موارد، هدف دیگر از اعزام سرایا، دعوت و تبل
توانستند با اطمینان خاطر وظیفۀ دعوت و تبلیغ را انجـام دهنـد و    مبلغان اسلام نمی ناامنی

طـر و  شـدند و زنـدگی آنـان همـواره در خ     همواره با اصطکاك و برخوردهایی مواجه می
 مورد تهدید دشمنان اسلام بود.

 سریۀ بئرمعونه

در ماه صفر سال سوم هجري یک گروه هفتادنفري متشکل از داعیان و مبلغـان اسـلام   
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با پیشنهاد و دعوت رییس قبیلۀ کلاب بـراي دعـوت و تبلیـغ اسـلام اعـزام شـدند، ولـی        
آنان شربت شهادت همگی » ذکوان«و » رعل«نزدیک بئرمعونه به دست ناجوانمردان قبایل 

آن ها جان سالم به در برد و خود را به مدینـه رسـاند و    نوشیدند؛ فقط یک نفر از میان آن
 را مطلع ساخت. حضرت

 سریۀ مرثد
درخواسـت  » قـاره «و » عضـل «در همان دوران یعنی در صفر سال سوم هجري، قبیلـه  

م را بـه آنـان بیاموزنـد.    ها مبلغین و داعیانی فرستاده شوند تا احکـام اسـلا   کردند براي آن
عاصم، خبیب، مرثد ابن ابی مرثد و جمعی دیگـر از مبلغـان را بـراي ایـن      رسول اکرم 

ها حمله و همه آنـان   بر آن» بنو لحیان«رسیدند، » رجیع«هدف اعزام داشت. چون به محل 
را شهید کردند؛ فقط یک نفر زنده باقی ماند. در سال ششم هجري به منظـور مجـازات و   

خـود موفـق نشـدند،     انان اعزام گردید، ولی در عملیـات سپاهی از مسلم» بنو لحیان«بیه تن
که از حرکت مجاهدین اسـلام اطـلاع یافتنـد، فـرار کردنـد و      لحیان به محض این زیرا بنو

 متواري شدند.

 سریۀ ابن ابی العوجاء
اسلام را به  اي متشکل از پنجاه نفر از مبلغان دسته در سال هفتم هجري، پیامبر اکرم 
کـرد. سرپرسـت ایـن دسـته ابـن      اعـزام  » بنوسـلیم «منظور دعوت و تبلیغ به سوي قبیلـۀ  

العوجاء بود. آنان بنوسلیم را به اسلام دعوت دادند، ولی بنوسـلیم از پـذیرش دعـوت     ابی
ها تیراندازي کردند. مجاهدین اسلام شجاعانه جنگیدند،  آنان امتناع ورزیدند و به سوي آن

ها (ابن ابی العوجاء) دیگران همگـی بـه    اثر قلت تعداد، سرانجام جز سرپرست آنولی بر 
 درجۀ رفیع شهادت نایل شدند. رحمت خدا بر آنان باد!

 سریه کعب بن عمیر
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یـک گـروه پـانزده نفـره را بـه       در ماه ربیع الأول سال هشتم هجري، پیامبر اسـلام  
» ذات اطـلاح «بلیغ اسلام بـه محـل   سرپرستی کعب بن عمیر غفاري، به منظور دعوت و ت

واقع است. آنان مشغول دعوت و » وادي القري«فرستاد. این محل در مرزهاي شام نزدیک 
تبلیغ شدند، اما پاسخ اهالی آن سرزمین همان شمشیر و نیزه بـود و سـرانجام، همـه آنـان     

 حضـرت  آنشهید شدند، فقط یک نفر باقی ماند که به مدینه آمـد و مـاجرا را بـه اطـلاع     
 رساند.

شدند، به منظور  هایی که براي دعوت و تبلیغ اسلام فرستاده می روي این اساس، سریه
شد کـه   کردند، ولی به آنان تفهیم می ها افراد مسلحی نیز آنان را همراهی می حفظ جان آن

هدف فقط دعوت به اسلام است، جنگ و درگیري منظور نیست، لذا از آن بایـد اجتنـاب   
خالـد بـن ولیـد را بـا سـی نفـر بـه سـوي           آن حضرته بعد از فتح مکه، کرد. چنانک

فرستاد و صریحاً فرمود: هدف دعوت اسلام است، جنگ مقصود نیست. ابـن  » بنوجزیمه«
 نویسد: سعد در این باره می

 .)1(»بعثه إلى بني جزيمة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا«

 ».فقط به منظور دعوت اسلام فرستادخالد را به سوي بنوجزیمه   آن حضرت«
 دارد: علامه طبري در این باره مرقوم می

دْ « انَ  قَ ولُ  كَ سُ ثَ  لى االله عليه وسلمص االله رَ لَ  فِيماَ  بَعَ وْ ةَ  حَ كَّ ا مَ ايَ َ و السرَّ عُ زَّ  االلهَِّ إِلىَ  تَدْ ، عَ لَّ جَ ْ  وَ لمَ  وَ

مْ  هُ رْ أْمُ تَالِ  يَ  ».بِقِ

ف مکه براي دعوت و تبلیغ اسلام فرسـتاد و بـه آنـان    هایی به اطرا پیامبر اسلام سریه«
 ».دستور جنگ را نداد

از ایـن   با وجود این، خالد بن ولید از در جنگ و ستیز وارد شد. وقتی رسـو اکـرم   
بـار الهـا! از   «عمل خالد آگاه شد، از جایشان بلند شدند رو به قبله ایسـتادند و فرمودنـد:   

 .106ابن سعد /  -1
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سه بار این جمله را تکـرار کردنـد.   » کنم م برائت میآنچه خالد مرتکب آن شده است اعلا
شدگان را بپردازد. حضرت علی رفت و  بهاي کشتهرا فرستادند تا خونسپس حضرت علی 

رداخـت کـرد   هایی را که کشته شده بودند، نیز پ بهاي تک تک آنان را حتی بهاي سگخون
تفـاوت الفـاظ در کتـب حـدیث     . این وقایع با )1(بها نیز به آنان دادو مبالغی اضافه بر خون

 مذکور اند.
حضرت علی را با سیصد سـوار از   همچنین در سال دهم هجري، وقتی رسول اکرم 

 مجاهدین اسلام به سوي یمن فرستاد، چنین تأکید و توصیه فرمودند:

 .)2(»فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك«

ها بر شما حمله  که آنگ نکن، مگر ایند شدي، آغاز به جنها وار هرگاه به سرزمین آن«
 ».کنند

هایی که بعد از فتح مکـه بـه اطـراف و اکنـاف      در این سلسله وقایع، آن دسته از سریه
شدند هم داخل انـد. تفصـیل مطلـب چنـین اسـت: هـر        ها اعزام می بردن بت براي از بین

د. پـس از  پرسـتی  اي در سرزمین عرب بت مخصوص به خود را داشت که آن را مـی  قبیله
هـاي   هـا از دل  آوردند، ولی عظمـت و ابهـت بـت    فتح مکه عموم قبایل به اسلام روي می

دانسـتند،   شایستۀ پرستش نمـی ها را  بعضی از قبایل هنوز از میان نرفته بود. گرچه حالا آن
شـان جـاي گرفتـه بـود و      ها، در قلـب  ها قبل از جانب بت ت و هیبتی که از مدتهبولی ا

ها قـدمی   ودند، مانع از این بود که خودشان شخصاً براي محو و نابودي آنها ب مرعوب آن
 بردارند.

هـاي   اي از آن سـنگ  نادانان و جاهلان این قبیل اقوام نیز معتقد بودند کـه چنانکـه ذره  
شـود و   افتـد. زمـین منفجـر مـی     مقدس از جاي خود جا به جا شود، آسمان بر زمین مـی 

هنگـام بیعـت، ایـن شـرط را پـیش       افتد. اهل طائف راه میمصایب به  طوفانی از بلاها و

 .1651/  3تاریخ طبري  -1
 .122ابن سعد، مغازي /  -2
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ایـن   وقتی رسـول اکـرم    ،ها تا یک سال در جاي خود باقی بماند کشیدند که بتخانۀ آن
هـا را   هاي خودمان آن ها اظهار داشتند: پس در این صورت با دست شرط را نپذیرفتند، آن

هـا دچـار    در امر شکسـتن بـت   نخواهیم شکست. بعضی دیگر از قبایل تازه مسلمانان نیز
تردید بودند. بنابراین، تعدادي از افراد داراي عقیدة صحیح و ایمان راسـخ بـه آن حـول و    

ها را درهم شکنند. چنانکه خالد بـن ولیـد بـا گروهـی بـه       شدند تا بتخانه حوش اعزام می
بـه   شـهلی ، سعد بـن زیـد ا  »سواع«، عمرو بن العاص به سوي بتخانۀ »عزيّ«سوي بتخانه 

، جریـر بـه سـوي    »لات«بن شعبه به سوي بتخانۀ  ةان و مغیریف، ابوس»منات«سوي بتخانۀ 

و علـی ابـن   » ذي الکفـین «تخانـۀ  ، طفیل بن عمرو دوسی به سـوي ب »ذي الخلصه«بتخانۀ 
 .)1(ها اعزام شدند ها و انهدام بتخانه براي شکستن بت» فلس«طالب به سوي بتخانۀ  ابی

 اصلاحات جنگی
هـاي عـرب منـاظري از     از بـدترین منـاظر اعمـال انسـانی اسـت. جنـگ      جنگ یکـی  

ندگی بود. ولی با طلوع آفتاب نبوت، همین امر از تمـام  حشیگري، قساوت، سفّاکی و درو
معایب و نواقص پاك گشت و به عنـوان یـک وظیفـۀ مقـدس انسـانی قـرار گرفـت. در        

ت در پشت جریـان دارد،  مملکتی که از هزاران سال، ظلم و غارتگري به طور جدي و پش
در بدو امر یک حکومت مقتدر و مهذّب نیز نـاگزیر اسـت کـه بـر اصـول و طـرز عمـل        

گوینـد. در آغـاز    مـی » علاج بالمثـل «باورهاي قدیم عمل کند که در اصطلاح طب به آن، 
خورند که در زمان جاهلیت رواج داشـتند. مـثلاً در    اسلام وقایعی از این قبیل به چشم می

کردند و  خبري بر دشمن حمله می هلیت رسم بر این بود که در حال غفلت و بیدوران جا
کردند. اسلام این رسم را از بین بـرد. امـا اگـر از     رساندند و یا اسیر می ها را به قتل می آن

شد که دشمن همیشه به طور ناگهـانی   شد، نتیجه این می همان آغاز بر این روش عمل می
د، آنان را به قتل برساند و مسلمانان نتوانند بـه طـور مناسـبی از    آور شو بر مسلمانان حمله

 اند. بیشتر وقایع این باب از ابن سعد، جزء مغازي اخذ شده .ةالخلص يغزوة ذصحیح بخاري،  -1
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کـرد، بـه    قدر اسلام اقتدار و شکوه بیشتري حاصل میخود دفاع کنند. با گذشت زمان، هر
هـا   که سرانجام، همه آنشدند، تا این لیت محو و نابود میهاي دوران جاه همان مقدار رسم

اي که وجود داشت، قبلاً  و برخوردهاي وحشیانهاز میان رفتند. روش جنگ پیش از اسلام 
شود که اسلام چـه   ها را بیان کردیم. با توجه به آن وقایع، به خوبی معلوم می با تفصیل آن

هرگز اسلام اعلام داشت:  آمیز اعراب انجام داده است. المتاصلاحاتی در باره زندگی مس
هنگـامی کـه    مبر گرامـی اسـلام   و زنان کشته نشوند. پیا سالخوردگان، کودکان، نوکران

داد این  کرد، یکی از دستورات و احکامی که به فرمانده آن می سپاهی را به جایی اعزام می
 . چنانکه در ابوداود به صراحت مذکور است:)1(بود که این امر را رعایت کند

» 
َ

وا وَلا
ُ
ا�يًِا شَيْخًا َ�قْتُل

َ
  ف

َ
  وَلا

ً
  طِفْلا

َ
  صَغِ�اً وَلا

َ
ةً امْرَ  وَلا

َ
 .)2(»أ

 ».سن و سال و زنی را به قتل نرسانید ید! هیچ سالخورده، کودك و فرد کممواظب باش«
شـدند و از   افتـاد، سـخت ناراحـت مـی     شان به جسد زنی مـی  ها نیز، اگر نگاه در غزوه

 متعددي در این باره نقل شده اسـت؛  کردند. در صحیح مسلم احادیث ها منع می کشتن آن
بسـتند و   هـا را محکـم مـی    شـدند، آن  بر این بود افرادي که اسیر مـی  قبل از اسلام، عادت

رساندند. به عربی بـه ایـن روش    دادند و یا با شمشیر به قتل می هدف آماج تیرها قرار می
شدیداً از این روش منع کردند. یک بار عبدالرحمن فرزند  گفتند. رسول اکرم  می» صبر«

ر را سیر کرد و به همین روش به قتـل رسـاند.   ها چند نف حضرت خالد، در یکی از جنگ
شـنیدم   وقتی ابوایوب انصاري از ابن خبر مطلع شد، اظهار داشت: من از رسـول اکـرم   

بردن مرغی را با این وضـع جـایز    کردند؛ به خدا سوگند! من از بین که از این عمل منع می
 .)3(غلام آزاد کرد دانم. عبدالرحمن در همان موقع به عنوان کفاره گناه، چهار نمی

 صحیح مسلم کتاب الجهاد. -1

 بوداود، کتاب الجهاد، باب فی دعاء المشرکین.ا -2

 باب قتل الأسیر بالنبل. 10/  2ابوداود  -3
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بند عهد و پیمان نبودند. در جنگ معونه و غیره کفار بـا مسـلمانان   ها مردم پای در جنگ
نقض عهد نمودند. نخست با آنان پیمان بستند و عهد نمودند که متعـرض آنـان نخواهنـد    

 رساندند. در قرآن مجیـد  هاي خود برده به قتل می ها را به خانه شد، ولی با همین حیله آن
 به سوي همین وقایع اشاره شده:

  مِنٍ مُؤۡ  ِ�  ُ�بُونَ يرَۡ  َ� ﴿
ٗ

ةٗ  وََ�  إِّ� در بـارة هـیچ مـؤمنی پایبنـد عهـد و      « ]١٠[التوبـة:  ﴾ذمَِّ
 ».پیمان نیستند

يۡ  َ�ٓ  إِ�َّهُمۡ ﴿ 
َ
 .»کنند و سوگند را هم رعایت نمی«]  ١٢[التوبة:  ﴾لهَُمۡ  نَ َ�ٰ �

در هـر  شـود،   ه هر عهد و پیمانی کـه بسـته مـی   بسیار تأکید فرمودند ک رسول اکرم 
بند بود. در قرآن مجید در مواضع متعدد بر این امر تأکید شـده  صورت بر انجام آن باید پای

بندي به عهـد در دوران  آوري از پای هاي حیرت است. نمونهو احکام صریحی بیان گردیده 
 ل اکرمست. وقتی رسونبوت و در عصر خلفاي راشدین، در اوراق تاریخ ثبت گردیده ا

هجرت کرده به مدینه آمدند، بسیاري از صحابه بر اثر عذرهایی که داشتند، در مکه مکرمه 
ماندند. از آن جمله: حذیفه بن یمان و پدرش بودند. در جنگ بـدر، حذیفـه و پـدرش از    

دینـه  ها گفتند: شما قصد دارید بـه م  آمدند، کافران آنان را دستگیر کردند و به آن جایی می
ها گفتند: هدف ما فقط رفـتن بـه    بروید و از آنجا براي جنگیدن با ما رو در رو شوید؟ آن
 ـ    مدینه است، در جنگ شرکت نخواهیم کرد. کفار از آن کـه در   دهـا عهـد و پیمـان گرفتن

حضـور یافتنـد و چـون     جنگ شرکت نکنند. آنان به محل بدر به محضر رسـول اکـرم   
اي  گ با کفار است، خواستند تا از این سعادت نیـز بهـره  مشغول جن آن حضرتدیدند که 

 ـ  آن حضرتبگیرند؛ ولی  د: شـما بـا   به آنان اجازه شرکت در جنگ را ندادند و فرمودن
 ها بجنگید. توانید علیه آن اید، لذا نمی آنان عهد و پیمان بسته

ه او بـه  فرستاد. هنگـامی ک ـ  آن حضرتقریش ابورافع را به عنوان نماینده و پیک، نزد 
بارگاه نبوت مشرف گردید، تحت تأثیر قرار گرفت، مسلمان شـد و اظهـار داشـت: حـالا     
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فرمودند: شما پیک و قاصد هسـتید   آن حضرتدیگر من به سوي کفار بازنخواهم گشت. 
 .)1(و دوباره برگردید هد و پیمان است. لذا فعلاً بروید،و نگهداري قاصد برخلاف ع

ندل در حـالی کـه زنجیـر اسـارت بـر پـاي داشـت، نـزد         در صلح حدیبیه، وقتی ابوج
نـد:  فرمود آن حضـرت هاي قریش را به مسلمانان نشـان داد؛   مسلمانان آمد و آثار شکنجه

ایم که هرکس از مسلمانان از مکه فرار کند و نزد ما آید، ما  آري! ولی با قریش پیمان بسته
سپاه اسلام کرد و مسئله را با آنان در او را دوباره نزد قریش باید بفرستیم. ابوجندل رو به 

ز دسـت  میان گذاشت. مجاهدین اسلام سخت متأثر شدند و نزدیک بود کنتـرل خـود را ا  
 آن حضـرت قرار شد. حضرت ابوبکر مکرراً به محضـر   تاب و بی بی بدهند. حضرت عمر

از  بندي به عهد و پیمـان پـیش  جود این اوضاع و احوال، بهاي پایرفت و آمد داشت. با و
 این ارزش داشت و سرانجام، ابوجندل با همان وضع بازگردانده شد.

نـزد   پیش از اسلام، کشتن قاصد ممنوع نبود. قبـل از صـلح حدیبیـه رسـول اکـرم      
قریش قاصدي فرستاد، قریش شترش را به قتل رساندند و نزدیک بود که خود را نیـز بـه   

دستور دادند که قاصد به هـیچ   رم قتل رسانند، ولی مردم آن محل مانع شدند. رسول اک
قاصدي فرستاد و او در محضر  آن حضرتوجه کشته نشود. هنگامی که مسیلمه به بارگاه 

کشـتن قاصـد   «فرمودنـد:   آن حضرتایشان جسارت کرد و گفتارهایش غیر مؤدبانه بود، 
 ».شدي نه تو کشته میربرخلاف عرب و رسم است و گ

نویسند: از آن روز به بعد این یک ضـابطه و رسـمی    می مورخان پس از نقل این واقعه
ها  کردند و تمام ملت شد که قاصد را نباید کشت. عرب با اسیر جنگی خیلی بدرفتاري می

 هـاي اروپـایی   اي صلیبی وقتی حکومته نیز گرفتار این عمل غیر انسانی بودند. در جنگ
شیدند. علامـه ابـن جبیـر در آن    ک ها کار می مسلمانان را اسیر کردند، مانند حیوانات از آن

شده را مشـاهده نمـود،   گذر کرد و این حال مسلمانان اسیر» سیسیل«دوران وقتی از محل 
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 دارد: بسیار مضطرب شد. چنانکه مرقوم می
 في ويصرفون القيود في يرمضون المسلمين أسر بلادهم حل من يعاينها التي الفجائع ومن«

 .)1(»الأفئدة لهم فتنفطر الحديد خلاخل قهناأسو في كذلك المسلمات والأسيرات الشاقة الخدمة

شوند ایـن اسـت کـه اسـیران      و از جملۀ فجایع دردناك که در آن شهرها مشاهده می«
 شـوند.  بور به انجام اعمـال شـاقه مـی   آیند و مج مسلمان در زنجیرها بسته شده به نظر می

هایشـان قـرار گرفتـه کارهـاي     بندهاي آهنـین در پا چنین زنان مسلمان در حالی که پایهم
 ».ترکد! دهند که از مشاهده حال آنان قلب آدمی می سختی را انجام می

نسبت به اسیران جنگی تأکید فرمودند که به هیچ وجه بـا آنـان    پیامبر گرامی اسلام 
را به صحابه تحویل دادند، توصیه کردنـد کـه از نظـر    » بدر«بدرفتاري نشود. وقتی اسیران 

فشار قرار گیرند. چنانکه صحابه خودشان با خـوردن خرمـا و غیـره، بسـنده     غذایی تحت 
شش هزار نفر اسیر شده بودند، همگـی  » حنین«دادند. در غزوه  کردند و به آنان غذا می می
ها آزاد شدند و تعداد شش هزار دست لباس مصري نیز به آنان اهـدا گردیـد. چنانکـه     آن

هنگامی که دختر حاتم طائی اسـیر شـد،    کرده است؛ عد، این واقعه را تصریحعلامه ابن س
با نهایت اعزاز و اکرام او را در گوشۀ مسجد نگهداري کردند و فرمودنـد:    آن حضرت

اگر شخصی از محله و یا قبیلۀ شما بیاید، تو را با او نزد خاندانت خواهم فرستاد. چنانکه 
یمن فرستاد. در قرآن مجید در پس از چند روز رخت سفرش را مهیا کرد و با یک نفر به 

 فرماید: جایی که خداوند متعال اوصاف بندگان خاص خود را بیان داشته چنین می

عَامَ ٱ وَُ�طۡعِمُونَ ﴿ ٰ حُبّهِِ  لطَّ سًِ�ا  ۦَ�َ
َ
 .]٨[الإنسان:  ﴾٨مِسۡكِينٗا وََ�تيِمٗا وَأ

 .»دهند و به خاطر محبت پروردگار به مساکین، یتیمان و اسیران طعام می«
شـد، تمـام    اي حملـه مـی   در میان قبایل رسم بر این بود که وقتی بر قبیلـه و یـا محلـه   

هـا مشـکل    شدند که در اثر آن، رفت و آمـد بـه خانـه    هاي ورودي و خروجی بسته می راه
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ها پیش تداوم داشـت.   شدند. این روش از مدت شد، وسایل و کالاها به غارت برده می می
فرمـان دادنـد تـا      آن حضـرت  ن عرف قدیم عمل گردید،ها طبق همی در یکی از جنگ

اعلام شود: هرکس اینگونه رفتار کند، جهادش مقبول نخواهد بود. در ابوداود از معاذ بـن  
 انس روایت است:

َِّ  نبَِيِّ  مَعَ  غَزَوْتُ « يْهِ  االلهُ  صَ�َّ  االله
َ
مَ  عَل

َّ
ذَا غَزْوَةَ  وَسَل

َ
ذَا، ك

َ
ضَيَّقَ  وَ�

َ
مَنَ  النَّاسُ  ف

ْ
طَعُوا ازِلَ ال

َ
 وَ�

رِ�قَ، َِّ  نبَِيُّ  َ�بَعَثَ  الطَّ يْهِ  االلهُ  صَ�َّ  االله
َ
مَ  عَل

َّ
نَّ  النَّاسِ  فِي  ُ�نَادِي مُنَادِياً وَسَل

َ
  ضَيَّقَ  مَنْ  أ

ً
طَعَ وَ  مَْ�لاِ

َ
� 

  طَرِ�قًا
َ

لا
َ
ُ  جِهَادَ  ف

َ
 .)1(»له

هـا را   ر به خانهها با رسول اکرم همراه بودم، مردم راه عبور و مرو من در یکی از غزوه«
شخصی را فرستادند تا اعلام کند: هرکس  آن حضرتبستند و غارتگري را شروع کردند، 

 ».سد معبر کند و یا اموال مردم را به غارت برد، چهادش پذیرفته نخواهد شد
این فرمان را صادر کردند که مـردم   در سنن ابوداود مذکور است: وقتی رسول اکرم 

جا گرد آمدند کـه اگـر یـک خیمـه نصـب      ر نکنند، چنان در یک وند و سد معبمتفرق نش
 .)2(گرفتند شد، همگی در آن جاي می می

ترین مسئله این بود که مرم با مال غنیمت محبـت و علاقـۀ زیـادي داشـتند بـه       مشکل
اصـلاح ایـن    آوردن مال غنیمت بود؛ ها به دست گطوري که بزرگترین سبب و انگیزة جن

تـرین چیـز بـود، تعجـب      غنمیت محبوبنجامید. در عصر جاهلیت به طول  اها  امر مدت
دانسـتند! در ابـوداود    اینجا است که پس از اسلام نیز تا مدتی مردم آن را کـار ثـوابی مـی   

 پرسید: روایت شده که شخصی از رسول اکرم 
هَادَ  يرُِ�دُ « ِ

ْ
َِّ، سَبيِلِ  فِي  الج َِّ  رَسُولُ  َ�قَالَ  ْ�يَا،الدُّ  عَرَضِ  مِنْ  عَرَضًا يبَتَْغِي  وَهُوَ  االله  االلهُ  صَ�َّ  االله

يْهِ 
َ
مَ  عَل

َّ
 : وَسَل

َ
جْرَ  لا

َ
ُ  أ

َ
ْ�ظَمَ . له

َ
أ
َ
وا النَّاسُ، ذَلكَِ  ف

ُ
ال

َ
َِّ  لرَِسُولِ  عُدْ : للِرَّجُلِ  وَق يْهِ  االلهُ  صَ�َّ  االله

َ
مَ  عَل

َّ
 وَسَل

كَ 
َّ
عَل

َ
ل
َ
مْ  ف

َ
مْهُ  ل  .)1(»ُ�فَهِّ
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اد کند، ولی فواید دنیوي نیـز مـد نظـرش    خواهد در راه خدا جه حکم شخصی که می«
م باعـث  رسد. ایـن امـر بـراي مـرد     فرمودند: ثوابی به او نمی آن حضرتهست، چیست؟ 

آن بپرس، شاید تو مفهوم کلام  آن حضرتدوباره برو از  تعجب شد، به آن شخص گفتند:
 ».اي را نفهمیده حضرت

کردند کـه   ند، ولی یقین نمیکرد فرستادند و سؤال می می آن حضرتاو را چند بار نزد 
 ـ  »لاَ أَجْـرَ لـَهُ «چنین فرموده باشند. وقتی در آخر ایشان فرمودنـد:   آن حضرت وابی یعنـی ث

 برایش نیست، آنگاه یقین کردند.
یکـی از   اي فرسـتاد،  براي مقابله با قبیله فر از صحابه رانچند  پیامبر گرامی  یک بار

هایشـان بیـرون    کردند از خانـه  که گریه و زاري می ها جلوتر رفت. افراد قبیله در حالی آن
ها اسلام را پذیرفتنـد و از حملـه    آمدند، او گفت: لا إله إلا االله بگویید تا در امان باشید. آن

محفوظ ماندند. سایر رفیقان، آن صحابه را سرزنش کردند کـه تـو مـا را از مـال غنیمـت      
 اظ نقل شده است:محروم نمودي. در ابوداود قول صحابی با این الف

 (ابوداود كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح). »أصحابي وقالوا أحرمتنا الغنيمة فلام�«

هـا   مرا همراهانم سرزنش کردند و گفتند: تو ما را از غنیمت محروم نمودي) وقتی آن«
او را مورد تحسـین و آفـرین    آن حضرتآمدند و از وي شکایت کردند،  آن حضرتنزد 

 ».و فرمود: تو را در مقابل رهایی هریک از آنان اینقدر ثواب خواهد رسید قرار داد
به کار رفته است، و مشـغولیت در  » متاع دنیوي«در قرآن مجید نسبت به غنیمت، کلمۀ 

» احد«. در جنگ اند شدهآن امري نکوهیده بیان شده است و طالبان آن، ملامت و سرزنش 
آوري مال غنیمت شدند  ار را رها کرده، مشغول جمعوقتی گروهی از مسلمین مبارزه با کف

 و این امر باعث شکست مسلمین گردید، این آیه نازل شد:

ن يرُِ�دُ ﴿ ۡ�يَاٱمِنُ�م مَّ ن يرُِ�دُ  �ُّ ۚ ٱوَمِنُ�م مَّ  .]١٥٢[آل عمران:  ﴾�خِرَةَ

 الدنيا. باب فيمن يغزو و يلتمس، 342/  1ابوداود  -1
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 .»بعضی از شما قصد دنیا و بعضی دیگر قصد آخرت دارید«
شـروع بـه گـردآوري مـال غنیمـت        آن حضرتز اجازه وقتی قبل ا» بدر«در جنگ 

 کردند و یا به قول بعضی از مفسران به قصد گرفتن فدیه اسیر گرفتند، این آیه نازل شد:

ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ ﴿ ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ  .]٦٧[الأنفال:  ﴾�خِرَةَ
 .»دشما کالاي دنیوي را قصد دارید و خداوند آخرت را قصد دار«

با وجود این همه تصریحات و تأکیدات، علت شکست در غزوة حنین در سال هشـتم  
آوري اموال غنیمت شـدند. در صـحیح بخـاري     هجري این بود که مسلمانان مشغول جمع

 چنین منقول است:» حنین«در مورد شرح غزوة 

بَلَ « أَقْ ونَ  فَ لِمُ لىَ  المُسْ ، عَ نَائِمِ ا الغَ بَلُونَ تَقْ اسْ هَ  وَ  ».امِ بِالسِّ

هایشان مـا را   آوري مال غنیمت یورش بردند و کفار با تیراندازي مسلمانان براي جمع«
 ».مورد تهاجم قرار دادند
با صراحت تمام در مواقع مختلف به این امر متذکر  رسول اکرم  ،روي همین اساس

پرسـید: یکـی بـراي غنیمـت و یکـی بـراي اظهـار          آن حضـرت شدند. شخصی از  می
شـود؟   ها قبول مـی  کند، جهاد کدام یک از این دیگري براي نام و ریا جهاد میشجاعت و 
 فرمودند: آن حضرت

اتلََ  مَنْ «
َ
ونَ  ق

ُ
َِّ  كَلمَِةُ  لِتكَ يَا ِ�َ  االله

ْ
 .)1(»العُل

 ».هرکس براي این بجنگد که دین الهی برتري پیدا کند«
یرد، مدارش بـر همـان   م گتفهیم کردند که جهاد با هر نیتی انجا رسول اکرم  بالاخره

شود؛ ثواب  لیکن اگر مجاهد مال غنیمت قبول کند، دو سوم از اجرش کم می خواهد بود.
رسد که از مال غنیمت اصلاً چیزي برنـدارد. در صـحیح مسـلم از رسـول      کامل زمانی می

 روایت شده: اکرم 
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 هم من الآخرة و�بقىعجلوا ثلثي أجرلا تإفي سبيل االله فيصيبون الغنيمة  ما من غاز�ة تغزوا«
 .)1(»ن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم�لهم الثلث و

آن مجاهدي که در راه خدا بجنگد و مال غنیمت بـه دسـت آورد، دو سـوم از ثـواب     «
آخرت را در همین دنیا حاصل کرده و یک سوم را در آخرت حاصل خواهـد کـرد؛ البتـه    

 ».وي خواهد رسید اگر غنیمتی به دست نیاورد، در آخرت اجر کامل به
تـرین پـاداش جنگیـدن آنـان بـود،       نتیجۀ این تعلیمان این شد، مال غنیمت که محبوب

االله بـاقی مانـد. واقعـه     كلمـةها خارج گردید و مقصود جهاد، فقط اعلاي  محبت آن از دل

 ذیل بیانگر خوبی براي این امر است:

بن اسـقع، وسـایل    لةواثبراي جنگ تبوك حرکت کرد، نزد  هنگامی که رسول اکرم 

سفر موجود نبود. او در مدینه اعلام کرد: آیا کسی هست که مرکبی در اختیارم بگـذارد و  
هرچقدر سال مال غنیمت به دست آید، در آن شـریک باشـد؟ یکـی از انصـار مرکـب و      

این غزوه چندین شـتر سـهم واثلـه شـد، او بـه هنگـام       آذوقۀ سفر را بر عهده گرفت. در 
رها را نزد آن انصاري برد و اظهار داشت: این همان شترانی هسـتند کـه   همه شت بازگشت

ها متعلق به شما باشد، من قصد دیگري از ایـن   ها اعلام کرده بودم، نصف آن نسبت به آن
امر داشتم. (یعنی هدف من شـرکت در شـتران نبـود، بلکـه شـرکت در جنـگ بـراي بـه         

 .)2(آوردن ثواب جهاد بود) دست
موال دشمن در دوران جنگ نیز رواج عام داشـت، مخصوصـاً وقتـی    چپاول و غارت ا

شـد، در هـر صـورت برخـی از مـردم ایـن عمـل را از روي اجبـار جـایز           آذوقه تمام می
سخت از این عمل منع و از همان ابتدا آن را جلوگیري کردند.  دانستند. رسول اکرم  می

به جنگی رفتیم و در مضیقۀ شدید  در ابوداود، از یکی از انصار روایت است که یک بار ما

 السرية. مارة، باب بيان ثواب من غزا فغنم. ابوداود باب فيصحيح مسلم، كتاب الإ -1
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ها یـورش   اي از گوسفندان به نظر رسید، بر آن تدارکاتی و معیشتی قرار گرفتیم. اتفاقاً گله
مطلع شدند، تشریف آوردند، دیدند که   آن حضرتها را غارت کردیم. وقتی  برده و آن

بارك کمانی بـود،  کنند. در دست م ها غُلغُل می شدن هستند و دیگ ها در حال پخته گوشت
هـا بـا خـاك آلـوده شـدند. آنگـاه        ها را واژگون کردنـد و گوشـت   به وسیلۀ آن تمام دیگ

 .)1(»مالی که از طریق غارت به دست آمده باشد مانند مردار است«فرمودند: 

 تبدیل جنگ به عبادت
شد، اسلام آن را چنان عمل پـاك   جنگ و جهاد که ظاهراً یک عمل ظالمانه پنداشته می

مقدسی قرار داد که بهترین عبادات قرار گرفت. هدف جهاد این اعلام شد که مظلومـان   و
اران بـر مستضـعفان و زیردسـتان، دسـت     از چنگال ظالمان رهایی یابند و ستمکاران و جب

 تعدي و تجاوز دراز نکنند:

ذنَِ ﴿
ُ
ْۚ �نَّ  أ �َّهُمۡ ظُلمُِوا

َ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ بِ� َ ٱلِ�َّ َّ�  ٰ ِينَ ٱ ٣٩نَۡ�هِمِۡ لَقَدِيرٌ  َ�َ ْ مِن  �َّ خۡرجُِوا

ُ
أ

ن َ�قُولوُاْ رَ�ُّنَا 
َ
ٓ أ ۗ ٱدَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ ُ  .]٤٠-٣٩[الحج:  ﴾�َّ

کننـد و هرآئینـه خـدا بـر      دستور جهاد داده شد آنان را که کفار با ایشـان جنـگ مـی   «
شان اخراج شدند به غیر حق، لکن به  دادن ایشان تواناست، و آنان را که از سرزمین نصرت

 .»گفتند: پروردگار ما خداست سبب آن که می
جهاد مشروع شد تا ریشۀ ظلم و فساد را برکند و امنیت و آرامش را در جامعه حـاکم  

 گرداند، تا مردم در سایۀ آن اطمینان و سکونی داشته باشند.

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ  وََ�تٰلُِوهُمۡ ﴿  .]٣٩ال: [الأنف ﴾حَ�َّ
 .»که نباشد فتنه و غلبۀ کفرو بجنگید با کفار تا آن«
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نـوع ظلـم و   ره ،کسانی که بر خـدا و کیفـر آخـرت ایمـان نداشـتند و از ایـن جهـت       
شدند، به وسیلۀ جهـاد   دانستند، و فرقی بین جایز و ناجایز قایل نمی عدالتی را جایز می بی

 یافتند. هایی میها ر شدند و مظلومان از چنگال آن باید سرکوب می

﴿ ْ ِينَ ٱ َ�تٰلُِوا َّ�  ِ ِ ٱَ� يؤُۡمِنُونَ ب َّ�  ِ  .]٢٩[التوبة:  ﴾�خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوََ� ب
وحات و تصرفات ارضی در جهاد، این امر نبود که فاتحان مال و ثـروت و  تفهدف از 

بلکه هـدف   و در کسب آن با جان و دل بکوشند؛ حکومت را نصب العین خود قرار دهند
رساندن به فقـرا و مظلومـان دعـوت     ن بود که مردم را به سوي عبادت، ریاضت و یاريای

 کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند:

ِينَ ٱ﴿ هُٰمۡ ِ�  �َّ َّ� كَّ �ضِ ٱإنِ مَّ
َ
قَامُواْ  ۡ�

َ
لَوٰةَ ٱأ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ  لصَّ ِ  لزَّ ْ ب مَرُوا

َ
ْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَأ وََ�هَوۡا

 .]٤١[الحج:  ﴾نكَرِ� لمُۡ ٱ
آنان را که اگر تمکین کنیم ایشان را در زمین برپا دارند نماز را و بدهنـد زکـات را و   «

 .»امر به معروف و نهی از منکر کنند
ها به دست  در میان قبایل اعراب قبل از اسلام مرسوم بود که مال و ثروتی که در جنگ

کـرد و امیـران و    خصی خود مصرف میها را در مصارف ش آمد مختص فاتح بود که آن می
شدند، ولی اسلام مصرف ایـن مـال را    حسب مراتب از آن مستفید می افسران دربار نیز بر

 دارد: چنین اعلام می

ْ ٱ۞وَ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  عۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱوَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

ۡ ٱوَ  بيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  مََ�ٰكِ�ِ ل  .]٤١[الأنفال:  ﴾لسَّ
ه پـنجم  « اش از  و بدانید که آنچه غنیمت یافتید از کافران از هر جنس، پس پنجم حصـ

 .»آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و درویشان و مسافران است
داده  جهاد نه فقط به لحاظ حقیقت، بلکه از نظر صورت و ظاهر قضیه نیز عبادت قرار

 شد که در بحبوحۀ جنگ نیز از یاد خدا غافل نباشند: شد. به مجاهدین توصیه و تأکید می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إذَِا لَقِيتُمۡ فئَِةٗ فَ  �َّ ْ ٱءَامَنُوٓا ْ ٱوَ  ثبۡتُُوا َ ٱ ذۡكُرُوا  ﴾٤٥كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ
 .]٤٥[الأنفال: 

شوید با گروهی پس ثابت باشید و یاد کنید خدا را بسیار،  روه ب اي مؤمنان! چون رو«
 .»باشد که شما رستگار شوید!

ر جهاد نیـز تکبیـر   دستور داده شد تا د شود؛ همچنانکه در نماز تکبیر و تسبیح گفته می
رفتیم، االله  اي بالا می گوید: هنگامی که بر تپه حضرت جابر بن عبداالله می و تسبیح بگویند.

گفتیم. در صحیح بخاري روایت  آمدیم سبحان االله می تیم و چون از آن پایین میگف اکبر می
سـه بـار االله اکبـر    کـرد،   در جهاد وقتی از مکان مرتفعی گذر مـی  است که رسول اکرم 

رفتند، صحابه با صداي بلنـد تکبیـر و لا إلـه إلا االله     ایشان به جهادي می گفت. یک بار می
ند: اینقدر با صداي بلند لازم نیست تکبیر بگویید، زیرا آن فرمود  آن حضرتگفتند.  می

حضرت عمر در نمـاز بـا صـداي     . همچنین یک بار)1(کنید، کر نیست ا میدکسی را که ص
 او را منع فرمود. آن حضرتخواند،  بلند قرائت می

 تذکر:
 در ابوداود از عبداالله بن عمر روایت است که در جهاد معمول بـود هرگـاه از جاهـاي   

آمدنـد، تسـبیح    گفتند و هرگاه از جاهـاي بلنـدي فـرود مـی     کردند، تکبیر می بلند گذر می
یعنی هنگام بلندکردن سـر االله اکبـر و    نیز بر همین اصل بنیان نهاده شد، خواندند. نماز می

 گویند. هنگام رفتن به سجده سبحان االله می
سـاس اصـول جهـاد ترتیـب     بیان مفهوم این روایت قابل اندیشه و تأمل است. نماز برا

زیرا بدیهی است کـه نمـاز از    جهاد روش نماز ملحوظ گردیده است؛ داده نشده، بلکه در
ابتداي اسلام وجود داشته و جهاد پس از هجرت مشروع گردیده است. به هرحال، از این 
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روایت اینقدر ثابت است که میان نماز و جهاد چنان مشابهتی وجـود داشـت کـه یکـی را     
 دانستند. ساس و دیگري را تابع و فرع آن میاصل و ا

اي از ظلم و ستم، جهالت و وحشیگري بود، تعـالیم   خلاصه، همان جنگی که مجموعه

رسـاندن   االله، برقراري امنیت، دفع مفاسـد، یـاري   كلمةآن را به اعلاي  لامربانی و عالیۀ اس

 به مظلومان و تسبیح و تهلیل تبدیل نمود.

 امبرتفاوت میان فاتح و پی
و بر جسـم   هقبضۀ شمشیر و نیز  آن حضرتگرچه در میدان نبرد و جهاد در دست 

قرار داشت، ولی در چنین لحظاتی نیز، تفـاوتی کـه بایـد    » زره«و » مغفر«، »خُود«اطهرش 
 میان یک پیامبر و یک فرمانده نظامی مشهود باشد، کاملاً محسوس بود.

باریـد، تمـام    اغ بود، تیرها ماننـد بـاران مـی   در بحبوبۀ جنگ، زمانی که معرکۀ کارزار د
 شـدند.  ردیده و به هرسـو پراکنـده مـی   ها و پاها قطع گ میدان با خون رنگین گشته، دست

آسایی  شوند، سپاه دشمن به طرز سیل ها در فصل پاییز پراکنده و ریخته می همچنانکه برگ
سوي آسـمان بلنـد    به  آن حضرتتازد، در چنین حالی، دست دعا و تضرع  به پیش می
در سـجدة   آن حضرتآوران در حال رزم و نبرد با یکدیگر اند، ولی سر مبارك  است. رزم

 نیاز قرار دارد.
بـه   آن حضـرت سه بـار نـزد    در غزوه بدر در بحبوحۀ شدت جنگ، حضرت علی 

پرسی آمد، اما هربار مشاهده کرد که جبین مقدس بر خاك قـرار   قصد کسب خبر و احوال
آوران، ماننـد رگبـار بـاران تیرانـدازي      مشغول راز و نیاز با پروردگار است. جنگ گرفته و

کند. پیامبر فاتح، یک مشـت   کنند، ولی جنگ به نفع هیچیک از فریقین خاتمه پیدا نمی می
افشاند، ناگهان سـپاه کفـر سراسـیمه گشـته،      دارد و به سوي دشمن می خاك از زمین برمی

 یابد. فع اسلام خاتمه میگردد و جنگ به ن متلاشی می
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آسایی را شروع کرد کـه سـپاه   من به طور ناگهانی چنان حملۀ برق در غزوة حنین، دش
 دوازده هزار نفري اسلام تاب مقاومت نیاورد. از جانـب دشـمن ده هـزار تیرانـداز مـاهر     

 یند، لیکن آفتاب نبوت، مانند کوهی بر جاي خود استوارآ کنند و به پیش می تیراندازي می
ناَ«دارد:  و با صدایی هیبتناك اعلام می

َ
  النَّبِيُّ  أ

َ
ذِبْ  لا

َ
(من پیامبر راستین هسـتم)، در عـین    »ك

لحظاتی که سربازان اسلام مشغول نبرد انـد و از هرسـو چکاچـک شمشـیرها بـه گـوش       
سـو منظـرة مـرگ مشـاهده     افتنـد، از هر  شده بر زمـین مـی   قطعها و پاهاي  رسد، دست می
هـاي نمـاز    هاي جهاد تبدیل بـه صـف   رسد، ناگهان صف وقت نماز فرا می شود، اتفاقاً می
هـاي نمـاز بـه جـاي      شود. مجاهدان اسلام در صـف  سالار، امام جماعت می شوند. سپه می

جوش و خـروش، تهـور و جانبـازي، هشـم و هیبـت،       دهند. سرود جهاد، االله اکبر سر می
شود.  نیاز می به درگاه پروردگار بی تبدیل به عجز و نیاز، تضرع و زاري، خشوع و خضوع

رونـد. آن گـروه دیگـر     کنند و این گروه براي مقابله با دشمن می دو رکعت نماز را ادا می
 رساند! آید و نمازش را به پایان می می

دهـد. فرمانـده اسـلام و     ها در میان سربازان روي مـی  همه این تحولات و نقل و انتقال
در محراب عبادت خویش مستقر و مشغول انجام فریضـه الهـی   پیامبر الهی از اول تا آخر 

 جریان دارد. و هدایت، تهذیب و تزکیه در هرحالاست. تعلیم و ارشاد، تلقین 
هـاي   و مـال  اند شدهدر بحبوحۀ فتح، وقتی مجاهدین در سرمستی فتح و پیروزي غرق 

آورند، یکـی   میرسانند و هریک منافع قابل توجهی به دست  غنیمت خود را به فروش می
یابـد و از فـرط مسـرّت اظهـار      حضور می آن حضرتاز صحابه با مسرّت تمام به محضر 

چگـاه چنـین   دارد: اي رسول خدا! امروز به قدري از مال غنیمت استفاده بـردم کـه هی   می
فرمودنـد: آیـا     آن حضـرت ام!  سیصد اوقیه کامل نفـع بـرده   منفعتی عایدم نشده است؛
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از این سود و نفع داشته باشد؟ او با اشتیاق فـراوان اظهـار داشـت:     چیزي بگویم که بیش
 .)1(فرمودند: دو رکعت نماز نفل بعد از فرض! آن حضرتآري؟ 

**** 

نتَ ﴿
َ
مِيعُ ٱرَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنَِّكَ أ  ﴾لۡعَليِمُ ٱ لسَّ

در ساعت دوازده و  1416ربیع الأول  24ترجمۀ جلد اول در روز پنجشنبه 

 به پایان رسید. در بند ویژة روحانیت زندان وکیل آباد مشهدت دقیقه بیس
 

 فلله الحمد والمنة
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی

 

 .ةالغزو بوداود، باب التجارة فيأ -1
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